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لوم وی یر ددن بعد ون 


کہا رہب امت ادون 


محسن مجیدزادہ(م.م.روجا) 


در شھر بابل ۴ حومة ان از آثار باستایی حیری دید ه نمی شود. 01 حه مشاهده 


می‌گردد؛ متعلق به دورۂ بعد از مغول به خصوص از سادات مرعشی به بعد است. اگرجە 
اخیراً» هنگام جاده سازی در حوالی «قلعه کتی, از توابع گنج افروز (حومه بابل)» آثاری 
ور تا مها که سای سیک اڑھارسال ہت ایت" 
اکتشاف» جز خبر کوتاهی در جراید؛ اطلاع دیگری منتشر نگردید و معلوم نشد که آیا 
بعد از پیدا شدن آن آثار حفاری علمی صورت گرفت با خیر؛ و اگر صورت گرفت» 


نتایج 1 جه بود. 


معهداء از آن 


«نکارنده» شخصاً به اتفاق عکاس حرفه‌ای ۳ ہکایک آثار تاریخی و ابنیه عمومی 
بابل و حومة آن را در سال ۱۳۴۳ ش بازدید نموده و بادداشت برداشت. از مطلعین 
کسب اطلاع نمود» عکس تهیه کرد و عسلاوه بر مشاهدات شخصی: به کتاب و 
سفرنامه‌های گذشتگان نیز مراجعه نمود تاه ضمن نقل نوشته‌های آنان؛ خواننده بتواند از 


E: 


ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: «در جریان جنگ حسن بن زید [داعی کبیر] با 
صفاریان» گر وهی از نوادگان ابی طالب (ع) به شهادت رسیدند یا در زندان‌ها به تلخی در 
گذشتند که آرام گاه هم آنان دز کاک طرستان است: اسامی. آن و رک اران نه قرار زیر 
است: ۱-حمزه بن عیسی؛ ۲-الحسن بن محمد ۳-محمد بن حسن بن على بن عبیدالله؛ 
۴۔ابراھیم بن حسن بن علی بن عبیدالله» ۵-اسماعیل بن عبدالله, ۳ 

به نوشته ظهیر الدین مرعشی: ,آوازه بیعت مأمون با حضرت رضا (ع) باعث این شد 
که سادات که هميشه در فشار بو دند» روی به طرف ری و عراق نهادند. این سادات از بنو 


اعمام و برادران؛ تمامی حسنی و حسینی بودند. از این عده دسته‌ای ۲۱ نفری به ری 


نك و ور او جاء از واقعة شهادت حضرت رضا (ع) مطلع شدند» ولاعلاج براي 
حفظ خودشان؛ یناه به طبرستان بردند+ بعضی‌ها در آن جا شهید گشتند که مزار و 


(۴) رید‎ ۱ . ۰] a 
۰ )] مر تد سال مر ر س اننس‎ 


اماء قبرهایی که در مازندران به امام زاده معروف می‌باشند» در حقیقت امام زاده 
نیستند بلکه قبر بعضی از مشایخ و سادات است و «ظاهر ام «از نواده‌های سادات مرعشی 
هستند)). ۵۱ منتهی» چون ربعصی از علمای عصر ناصری اصرار زیادی در اثبات درستی 
نسب امام زاده‌های موجود داشتند» قبور مشاهیر را امام زاده قلم‌داد کرده‌اند,.(7 
اسماعیل مهجوری مؤلف تاریخ مازندران هم می‌نو بسد: «بیش‌تر قبور مازندران که 
تا کنون به جا مانده است» خواه دارای گنبد باشند یا نه» متعلق به سادات است و بقیه از آن 


درو شان بزرگ و شخصیت‌های برجستة علما [مانند مقبره ملا نصیر در بابل] و بادشاهان 


مہ 
جزء» و امراء است. قبوری که دیده می‌شو ند باید از سادات باشند.... و بک عده سادات 
= ‌ عم ۵ ۔-‫ 
بی‌عنوان هم به وسیله اهالی دارای قبر و بارگاه شدند. پس نمی توان صاحبان این قبور را 
ندون نافتد* مدار ک صحیح و اسناد کافے » ف ز زان بلافصا ۰ با مع اله اسطة ائمه اطیار (ء) 
۰ ہے مس ے سا ہے اف اگ ہے اقب ۰ نی ۰٦‏ تا ‌ E‏ یں 
دانست. به نظر می‌رسد که مردم مازندران در سدۀ نهم قمری به مناسبت عقیده هایی که به 
سادات داشتند» برای ساختن آرام گاه بعضی از ایشان؛ همت گماشتند... تاریخ در و 
ي ۰ ۱ ۷ ۳۹ ۰ 7 
صندوق بیش تر این قبرها به هم نزدیک اد ادر ت نهم عمری زا شان 


می‌دهند ]. رابینو مم نوشته است: «این امام زاده‌ها ظاهراً از نواده‌های سادات مرعشی 


ans 
این نوشته‌ها نشان می دهند که کسی از نسل مستقیم و نزدیک ائمه اطهار» در شهر بابل‎ 

و حومه آن مدفون نیست. نامه مورخ ٦‏ خرداد ۱۳۴۴ء از جانب شادروان شیخ محمد 
صالح علامه حایری به رنگارنده, مؤید آن است که: کسی از نسل مستقیم و نزدیٹ ائمه 
اطهار (ع) در مازندران؛ و به طور کلی در مناطق جنوبی دریای مازندران نیست». هم 


کت اتا 

اظھارات شادروان شیخ جلال الدین علامۂ حایری امام جماعت مسجد جال بابل؛ به 
ھ۸ 

استاد دکتر منو جهر ستوده مؤلف ارجمند کتاب از استارا تا استارباد نیز؛ در نامه‌ای که 
به تاریخ زمستان ۱۳۷۹ء در جواب انتقادات «نویسنده» نوشته است» می‌گوید: 

... طوماری... باز کردیم که صورت جیره و مواجب متولیان امام زادگان دروغین شاه 
عباسی بود" 

مؤلف کتاب طهران قدیم که شبکه اول تلویزیون در زمستان ۱۳۷۸ ش با او مصاحبه 
نموده و از کتاب او تجلیل فراوان نموده است» می‌نویسد: ,ردو چیز از شاه عباس مانده 
است: یکی تعظیم مشاهد متبرکه و به وجود آوردن بقاع و زیارت گاه‌ها به اسم امام زاده 


در هر شهر و ده و قصبه؛ تا مردم راہ خارج نگیرند و پول خود را در داخل خرج کنند تا 


5 ےا شبیه کعبه را نیز در اصفهان و شیراز به وجود آوردند و دستور داد مردم حج 


خود را در آن‌ها به جا آورند؛ و دیگر؛ تشکیل فر قه‌هاء خانقاه‌ها و جمعیت‌های دراویش 
(۱۰) 


و قلندران که برایش جاسوسی کنند, ' العهدة على الراوی: صحت و سقم آن بر عهدة 
روات کننده ات ری اضافه می نماید: این امام‌زاده‌ها از امام‌زاده‌های ساختگی زمان 
شاه عباس است که سر مردم را با آن‌ها گرم کردند؛ و یا از جمله آن امام‌زاده‌ها است که 


ثروت مندان و پول دارها دارایی نقدینة خود را در جایی دفن می‌کردند و گنبد و بارگاهی 


۸/۲ ۱ 
"۲ 7 


شاردن سیاح فرانسوی» که در عصر صفویه به ايران آمدہ بود؛ در سفرنامةً خود 
نوشت: «از یک اشتباه عظیمی پرده برداشته شد و معلوم گر دید عمارتی که صد سال پیش 
بر روی مدفن امام‌زاده‌ای ساخته‌اند. متعلق به مقبرة یک واعظ اوزبک بود. مردم پس از 
اطلاع بر حقیقت مطلب و ۲ گاهی بر این که مدت یک قرن تمام مزار ملعونی را مورد 
تقدیس و تجلیل قرار داده‌اند؛ با خشم و غضب فراوان» عمارت مزار را منهدم ساختند و 
مبدل به مزبله کردندم.!۳٩)‏ 

به نو شته عبدالله مستوفی: «در بعضی از دهات» امام‌زاده‌هایی هست که باره‌ای از 
آن‌ها؛ به وسیلڈ خواب دیدن بعضی از مقدسین دهاتی, که مثلاً در فلان نقطه یکی از 
او لاد امام مدفون است» و کاوش در محل و احیاناً یافت شدن پاره‌ای چیزها؛ که دلالت 
۳ دفن مرده‌ای در آن محل می‌کرد؛ ایجاد شده است که اصل و مبنای معقولی ندارد. در 
این ضمن» بعضی از شیادهایی هم پیدا می‌شوند که به فکر استفاده از متولی شدن در 
امام‌زاده» با هم تبانی می‌کنند و از همین خواب‌ها: که راستش هم حجت نیست؛ به درو ع 
می‌بینند و با این دروغ دو آتشه مردم ساد دهات را فریب می‌دهند و امام‌زادة دروغین 
برای آن‌ها می‌سازند و از 8ار بارگاه امام‌زادة جعلی که به خرج اهالی ساده بر پا شده و 
نذر و نبازی که برای امامزادہ می آورند؛ استفاده می‌کنند. اتفاق افتاده است بین دو نشری 
که امامزادۂ جعلی را سرهم کر ده بودند در موضوعی نزاع واقع شده و یکی از آن‌ها برای 
اثات حقانیت خوده در حضور حماعت. به همین امام‌زاده قسم خورده و رفیقش از 


tb 


)۱۳( 
1 


فرط عصبی بودن؛ گفته است: کدام امام‌زاده؟ همین امام‌زاده‌ای که را هم ساخته‌ایم 
شرح تفصیلی این روایت و نظایر آن را .ی‌توان در کتاب زیشه‌های تاربخی امثال و 


سے 


۱ 029 ۲ ۱ #۴3( کے رط 
حکم؛ تحت عنوان: رامام‌زاده‌ای که با هم ساخته‌ایم, "۱ ملاحظه نمود. 


افضل الملک هم در سفرنامه مازندران نوشته است: رصحن و مار کی برای 
عبدالحق [در زیراب؛ نزدیک پل سفید] ساخته‌اند» حضرت ایالت [علی نقی میرزا] 
طوافی کردہ بیرون تشریف بردند. به بنده فرمودند نسب این امامزادہ را معلوم کنم.... 
روی دودر» بعضی عبارات منبت و منقور شده بود که آن را خوانده و ثبت کردم. معلوم 
شد که عبدالحق امام‌زاده... نبود بلکه از عرفا و درویشان و مردی وارسته و مرشد بود که 
ات او و کات یی الام هن مالس ار سادانش 
مرعشی» و نوادۂ میر بزرگ ذ کر شده است' ۳" قبرهائی که منتسب به امام‌زاده هستند» 
بقع آن‌ها معمولاً یا چھارگوش؛ با برجی مخروطی یا چند ضلعی است با یک گنبد« و 
درهای جوبی بسیار ظربف بوشیده از خطوطی از آیات قرآن؛ در این امام‌زاده‌ها دیده 
می‌شود." ۲" ظهیر الدوله در حاطراتش می‌ویسد: «فقیر ظهیر الدوله که در مازندران 
بودم؛ دو صندوق قبر دیدم که کارش به مراتب عالی و به روی چوب شمشاد که از 
بادو ام ترین و سخت‌ترین چوب‌ها است؛ کارکرده بودند؛ یکی در یک فرسنگی ساری 
کنار رودخانة تژن [نجن] و یکی در بار فروش. هر دو آن صندوق‌ها را خیلی خوب 
محفوظ نکهداشته بو دند. 0 

ایک به تو صیف مقابر اما زاده‌ها! ۱۲۹ در بابل و حومه می پردازیم: 


بنای بقعة این امام‌زاده یکی از آ ثار تاریخی کهن شهر بابل است که «در محله‌ای به 


مزر ۱۲ 9 
نام | ستانه يا كلاج مشهد [کلاج .' مسجد] واقع است و میکویند ارام کا قاسم بن موسی 

۲ سے سر ۱ مر 
کاظم و برادرش حمزه در صحن آن جای دارد ولی رنکارنده, [اردشیر برزگر مولف 
تاریخ تبررستان ] نتیجه‌ای که دلالت بر حقیقت امر کند؛ ندید هام" 2 

فوع کان این موضوع را به دو طریق» با اختلافی در نسب امام‌زاده» روایت کردہ 
است: 

الف -رتنها بنای تاریخی شهر» مسجد کهنه‌ای است که در حدود هزار سال است بنا 
شده و چیزهای جالب توجه دارد و مقبره ایام ابوالقاسم؛ پسر امام موسی وجود دارد. 


و ایرانی‌ها آن را امام‌زاده اپوالقاسم؛ می‌نامند. یک 
افسانه قدیم می‌گوید: قبل از بنای این مسجد: منطقه خالی از سکنه و صحرابی بو ده است 
معھذاء در روی این جلگه که بر کنار رود بابل بوده» همه هفته یک بازار از حیوانات و 
محمو لات آن‌ها که برای فروش از دهات مجاور می آمده‌اند» تشکیل می‌شده است. 
سکنه متو جه شده‌اند که در محلی که امروز ‏ سجد بنا شده کلاغ‌ها گروه گروه جمع 


می آبند. از این روہ زمین را حفر کرده آثار و بقایای وجود امام را یافتند. در این وقت؛ 


سم و سے ور 
مسحد را اکت و شھر بس امو ن ان استقرار بافت» بعد | دیکر حرم‌ها و عبادت‌گاه‌ها 


ساخته ده اما همه این عبادت‌گاه‌ها دارای همان خصابص مساجد جدید 
(YY)‏ 


ھ2 ا رل أ انك 
کہ ر ای ابا i‏ 


سے سے 7 کس 
بت - دومورکان در روابت دیک می نو بسد: رهمه حای بار فر و سده حنکل بود 


یه 


استانه و شهد این آب بندان بود خود آستانه نیز نیزاری بود که آب آن را فرا داشت. در 
میان آب تپەای وجود داشت» هنگامی که مردم آمد و رفت می کر دند» مشاهده 
می نمودند که تعداد کثیری کلاغ بر سر آن تپه جمع شده قارقار می‌کنند. مردم همه به 
خود می‌گفتند که چرا در این جا کلاغ‌ها جمع هستند تا این که مردی در خواب دید که 
این جا آستانه است. مردم که این خبر را شنیدند آمدند و در این جا قبری درست کردند و 
جمع شدند دور و اطراف آن مقبره» خانه ساختند. آن گاه» شاه که ملاحظه کرد مردم 


fb 


جمع شدہ و خانه ساختند و در آن جا قبری درست کردند» وی هم بر سر این قبر گنبدی 
ساخت که نامش راکلاح مشهد (مشهد کلاغ) گذاشتند. این قبر و بارگاه را در هزار و ده 
سال پیش بنا وا 

مسعود کیهان؛ احتمالاً براساس نو شته دوم رگان» با ہراساس نو شته اعتماد السلطنه که 
ود مأخوذ از توشته دو مورگان است» می‌نویسد: وامامزادہ قاسم متعلق به هزار سال قبل 
است و اهالی آن را کلاج ( کلاع) مسجد می نامند و بنا بر مشهور: سابقاً امالی نقاط 
مجاور؛ بارهای خود را برای فروش» به این محل می آوردند و کم کم متوجه شدند که 
کلاغ ھا در فک از نقاط آن؛ بیش تر جمع می‌شو ند و آن نقطه را حفر نموده» حسدی بیدا 
کردہ و برای آن مقبره‌ای ساختند که فعلاً به اسم کلاغ مسجد معروف است و به تدریج 
فان توش کر اطاف آز اق ہن ۱۳۳ 

مجله معارف اسلامی در شمارة واحد و در دو صفحه پشت سر هم (بدون فاصله)؛ 
در مورد امام‌زاده قاسم» دو سند مختلف المضمون نقل می‌کند که در نام پدر و محل قبر 
او تفاوت دارند: 

الف ٩,‏ ۴ مزار كثير الانوار امام‌زاده واجب التعظیم و التكريم امام‌زاده قاسم ابن 
امام الهمام امام محمد تقی عليه التحية و الثناء واقع در بلدۂ بار فروشده که به تولیت 
مولانا علی نقی مقرراست: به موجب خطاب هیجده هزار و دویست دینار» از بابت مالیه 
ده جریب زمین شلتوک زار اربابی یازدہ هزارء از بابت راسته بازار بلدۀ مذکور یومی 
بیست دینار همت هزار و دویست د 

ب ۔,۴۷۔ مزا ر کثیر الانوار امام‌زاده واجب التعظيم و التكريم امام‌زاده قاسم ابن امام 
الهمام امام موسی الكاظم عليه التحیة و الثناء واقع درا زک که لت یش 
اسکندر دابو بی مقرر است به موجب خطاب؛ شلتوک زار اربابی» سه جریب: سه قران و 
(Y۶)‏ 


سرصل دبنار». 


به نوشتهۂ روضه الشهداء: رامام على النقی عليه السلام را چهار فرزند بود: حسن حسین 
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بیست قرزند داشت. از جمله ادریس. اعقاب ادریس بن جعفر را قواسم گویند نسبت به 


جدایشان قاسم ؛ بن ادریس و کاب ۱۳۲ و ندر من کت ۴ مواجحد ممه از 


قاسمائد,,!''' 

عباس شایان؛ ,کلاج مشھدہ رامادة تاریخ قتل امام‌زاده دس ای ۰ فتاه 
الساطنہ'' " و مسعود کیهان"" " امام‌زاده را متعلق به هزار سال قبل نوشته‌اند. اعتماد 
الساطنه این رقم را به طور تقریب ذ کر نموده و مسلماً اطلاع به تقریب بهتر از جهل کلی 
است؛ اما از جغرافبانویسی مثل مسعود کیهان عجیب می‌نماید که عین جمله اعتماد 
السلطنه را بدون ذ کر ماحد در کتاب خود می آورد بدون آن که دست کم» فاصلۀ زمان 
خود تا اعتماد السلطنه را بر ان بیفزاید. 

به هر صورت» شهادت امام‌زاده قاسم در سن ۲ (کلاح مشهد) مطلقاً صحیح 
نیست زیرا گذشته از آن که ر کلاج مشهد, به حروف ابجد ۴۰۳ می‌شود؛ اصولاً ادعای 
این کے امام‌زاده قاسم و برادرش حمزہ فرزندان امام هفتم امام موسی (ع) هستند؛ با سال 
۳ یا ۴۰۲ (کلاج مشهد) سازگار نیست زیرا امام موسی کاظم (ع) در سال 01 
یا ۲۳۲۱۸۳" ق وفات یافته و فرزند او امام رضا (ع) در ۲۰۳ ف به شهادت رسیدہ (یا 
76 است(۵ درا ضر تى امان دارد فرزند دیگر او (قاسم) بیش 
یتال ما ودر :۴ بد تیافک ون این اور تفت امت نکر ان که 
برای او» جنان که در افسانه‌ها می آورند» عمر خارج از عادت فایل شویم که فی الواقم 
هیچ دلیلی بر آن قایم نیست. پس یا این ماده تاریخ نادرست است و یا این مکان؛ مقبرة 
قاسم و حمزه فرزندان امام موسی کاظم (ع) نیست. 

به رنگارنده, یاد وری شد که نسبت به تاریخ ولادت امام موسی کاظم (ع)ء روایات 
مختلف است. به یک روایت رولادت کاظم ( (ع) يوم الاحد بود سابع صفر سنة ثمان و 


مائة'''' [روز یک شنبه هفتم صفر سال ۸ ۰ و به روایتی دیگر رثامن رجب الاصم 
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بود سنة ثمان و عشرین و مائة [هشتم رجب سال 1۱۲۸" این اختلاف روایت هم. 
استدلال ما را تضعیف نمی‌کند زیرا امام موسی (ع) هنگام تولد فرزندش قاسم. در 
صو رت صحت روابت اول» ۴۱ ساله بود و در صورت صحت روایت دوم ۱ ساله 
بود و این تاریخ‌ها با تاریخ ۴۰۲ يا ۴۰۳ ق (کلاج مشهد) سازگار نیست. 

پیر بازاری رئیس اداره فرهنگ شهرستان بابل در سال ۱۳۴۳ ش» به «نگارنده, 
نوشته است که ہ... بنا به نوشتة داعی الاسلام [مؤلف فرهنگ نظام]؛ امام‌زاده قاسم که 
مزار مطهرش در محله استانة بابل قرار دارد فرزند امام محمد تقی (ع) بوده و در سر 
سو دو سالک به شهادت رسیده بنابراین» سند شهادت ان حضرت با توضیح فوق به 
صحت a‏ 

ھ" ضمن سپاس گزاری از این راہ نمائی» توضیح می‌دهد که اولاً رامام الجواد 
التقی (ع) را بیش از دو پسر (علی نقی و جعفر با موسی مبرقع) نبود,»"" " ثانیاً: بر تقدیر 
آن که فرزندی به نام قاسم می داشت» حون امام مذکور در ذی الحجه سال ۲۲۰ در 
مدبنه وفات بافته ۰ انتساب امامزادہ قاسم به فرزندی او نمی تو اند « کلاج 
مشهد» (سنۀ ۴۰۳ ق) را مقرون به صحت سازد زیرا بین این دو سنه» باز هم فاصله‌ای 
بیش از حد متعارف وجود دارد. 

اردشیر 8 و مسعود کیھان'' "گنبد آستانه را به جای کلاج مشهد. , کلاج 
مسجد» هم نوشته‌اند که به حروف ابجد ۱ می‌شود اماء مشکلی را حل نمیکند زیرا 
این تاریخ خیلی قبل از تاریخ‌های دیگری است که برای ولادت امام‌زاده قاسم ذ کر 
نمو ده‌اند. شادروان شیخ جلال الدین علامه حابری امام جمعه وقت بابل؛ در جواب 
استعلام رنگارنده» اظهار داشت که امام‌زاده قاسم بابل فرزند ادریس بن جعفر بن امام 
علی نقی (ع) است و در روضة الشهداء تألیف ملاحسین کاشی (چاپ کانون؛ صص 
TY‏ و ۳۳۳) از وی اسم برده شده است. وی از قول پدر خود ( شيخ على مسجتهد 
بارفروشی فرزند شیخ فضل الله مجتهد) نقل کردہ است که نه تنها امام‌زاده قاسم فرزند 


of 


سید محمود مرعشی مدیر کتاب خانه مرعشی قم» فرزند شادروان سید شهاب‌الدین 
مرعشی» در امه‌ای که به خط زیبای خودہ در رمضان ۱۳۸۴ برای رنگارنده» از قم 
فرستاده است» تذکر داد که: رقاسم فرزند حضرت موسی بن جعفر عليه السلام؛ در خارج 
شھر اه مدفون می باشد. جنان که سید شرکاز سید مهدی قزوینی در کتاب: فلکت 
المشحون نوشته است و امام‌زاده قاسم در بابپل شاید از احفاد و اعقاب آن امام باشد نه 
فرزند رارف ۱۳۳ 

«نگارنده»» به نوبه خود» در صحن و مقبره امامزادہ قاسم تجشس بسیار کرد. بر 
دیوارهای صحن؛ کتیبه یا اثری از اسم و نسب امام‌زاده ندید. کاشی‌ها و گیچ بری‌های 
قدیم را در سال ۳۴ص غ ش» موقع تعمیر؛ در زیر آیینه کاری» محو کردند. چند اثر قدیم 
در این امامزادہ باقی مانده است: یکی در ورودی و دیگری صندوق داخل ضریح و 
صندوق کو چک دیگری که در کنار آن؛ بیرون از ضریح قرار دارد. 

در ورودی از طرف مشرق در قبرستان آستانه است و در بالای این در کاشی نصب 
بوده که جنبة عتیقه داشته و بر روی آن عبارت «عمل سید علی ابن سید کمال الدین آملی 
الا شاو شکلد رد سا اما دش فی در ا خر یر کار هه 
باد آوری نموده است که «در کاشی بالای سر در امام‌زاده که نوشته شده: عمل سید علی 
بن سید کمال الدین آملی» مقصود از آن» سید علی پادشاه طبر ستان می‌باشد و از نوادهٌ میر 
بزرگ بوده و او معروف به آملی بوده» به جهت تمییز با سید علی ساروی که او نیز از 
سللاطین طبرستان محسوب می‌شدهم.!" ای کاشی‌ها را که از آثار نفیس قرن نهم ق بوده 
در موقع تعمیر در سال ۱۳۴۳ ش» از بین برده‌اند (برای آن که نگوییم احتمالاا استفادۂ 
دیگری از آن شده است.) در ورودی دوم از طرف مشرق» منتهی می شود به مدخل بقع 
امامزاده» و این در از شاه کارهای قرن نهم ار رو انل تا اک 
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سانتی متر است. سر لو حۀ این در نیز منبت کاری است که طول آن ۱/۱۵ و عرض آن 
۱/۵ ی و تک ا ضارت ا ر قد 
است: الله مفتح الابواب الله ولی التوفیق عمل استاد احمد نجار بن حسین, 
طرف چپ رفی التاریخ محرم سن سیعین و ثمانمائه [۰ ۸۷ ق]. 

یش اش اس حر و هر شکل که ارتفاع آن از خارج ۲ متر است. در 
وسط صحن؛ داخل ضریح» صندوق نفیسی است که بدنه و اطراف آن؛ منبت کاری شده 
و این صندوق حاشبه هایی دارد که خواندن مطالبی که بر روی این حاشیه‌ها کتده کاری 
گردیدہہ از بیرری ضریح غیر ممکن است زیرا فاصل بین صندوق و ضریح خارجی بیش 
ر1۵ اش کر ا و کد از ار کان افش یت بان صندوق در جهار 
چوب دیگری فرو رفته و خطوط آن مطفاً از بیرون قابل ریت نیست ناچار باید به 
داخل ضریح رفت و از فاصلاً تنگگ» حاشی صندوق را قرائت کرد. نیک بختانه 
«نگارنده, به لطف متولی و با کمک و هم راهی چند تن از زایران؛ موفق شد ضریح را 
اندکی تکان دهد و داخل آن گردد و با مشقت بسیار» حاشیه‌های هیجده گان صندوق را 
قرائت نماید. جهارده حاشیه صندوق» از ابات قرآن است؛ دو حاشیه در دو طرف وسط 
قسمت شمالی صندوق این است: 

یکی: قال التبی صل الله عليه و سلم الدنیا مزرعة الآخرہ صدق يا رسول الله. 

دیگری: قال النبی صل الله عليه و سلم الدنیا ساعة فاجعلها طاعة 

اماء دو حاشیه آخر که مورد استناد ا درباره اسم امام‌زاده و تاریخ صندرق 
می‌باشد» این است: در حاشیه بالای طرف شرقی صندوق» این عبارت نقر شده است: 
صاحب هذه الصندوق المرقد المبارک الشریفه و هو اولاد رسول الله امام زادہ معصوم 
عليه السلام و در حاشیه پایین همین طرف رفی التاریخ شعبان المعظم سنه ثمان و ثمانین و 
تمانماته [۸۸۸ ق]. 


بنابراین» طبق تصریح حاشیه این صندوق» اسم امام‌زاده «امام‌زاده معصوم» است 


of: 


بدون اضافه و کم. این که اسم پدر و نسب او را ذ کر نکرده‌اند شاید از این جهت بو ده که 
مشخص نبو ده است و فقط به این قناعت کر ده‌اند که همین کلمه «معصوم» را بنو یسند. از 
ذ 4 ا ا ا ا یں اک ون این صورت می بایست به 
دنبال آن» نام امامزادہ ذد کر می شد یا این که رمعصوم» اسم خاص این امام‌زاده بو د (نه 
لقب تفخیمی او). به هر حال در هیچ جاکلمۂ قاسم دیده نشده است آن چه از | این نو شته 
بر می آید این است که وی از اولاد رسول الله می‌باشد. 

9و یا ی کاو ھا کے ا کش هی و کو ون ان ی 

"سر رن بر اس دار نك 9 )) ہو الست زد سب 1ئ ر لن در هار و سا سر ز به آ لہا 
اند کی بر دارد. مع الاسف؛ با برداشتن چهار جوب هم خو خواندن نوشته‌های آن میسر نشد 
فقط دو کلم رسنه و مائه, به چشم خورد اما خواندن بقیه ممکن نشد و باید صندوق را 
از داخل ضریح بیرون آورد تا خواندن میسر شود. 

طول صندوق داخل ضریح ۲/۲۰ متر» عرض ۱/۱۵ و ارتفاع ۰ متر و قطر 
جوب ٦‏ سانتی متر است و در سال ۸۸۸ ق در زمان فرمان روایی میر عبدالکريم ثانی به 

ىس ) ٢] to», fl‏ ای کا تی ا سر ھی ا کے 0 
دست استاد احمل نجار ساروی ساحته سده اسے) و صندوق سبحۂة دار دبجری روپوس 
آن می‌باشد. در پهلوی این صندوق» صندوق کو جک دیگری که کار همان نجار است» با 

ار ھن ےہ ۱ Î‏ 1ے ہر اھ سی کی تی کی وس خر یر ہے ۸ ۷ سا“ 2 
همان تاریخ وجود دارد. طول این صندوی در چت یت مٹر؛ عرص ۷۵ سانتی متر و 

۳ ۰ 

ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر و قطر چوب ۵ سانتی‌متر است '''' 

در سال 1 تسوا ات 0 ہو سی 


آثار تاریخی این امام‌زاده وارد آمده است: 


نمای بیرونی امام زاده فاسم (۱۳۸۲ ش) . 


عکس از شەرام قلی پور گودرزی 


روی آن؛ عبارت: وعمل سید سوب سید کمال الد, 


آملی غفر الله ذنو بها, نو شته شد ه بو ده و راہینو در سال ۹ه | م [ ۱۲۸۸ ضش] صم 


بازدید از امام‌زاده؛ این کاشی را دیدہ و متن آن را در کتاب خود آورده است" ۲" از ہین 
بردند. 

۲-کنیبه گجی داخل صحن مقبره را محو نمودند و روی آن؛ آبینه کاری کردند و 
عکس بانی تعمیر را قرار دادند. 

۳ نبشتا سیگ قبر مجاور ضریح راء که می‌گو بند قبر امام زادہ ہے ۰ می رتا 
سیمان ماله داده محو کر دند. 

۴ صندوق جوبی متحرک روی قبر مذکور راء که کار همان نجار سازندۂ صندوق 
داخل ضریح است (۸۸۸ )» با اکلیل سفیدء رنگ کردند؛ بدین طریق» رنگ اصلی 
صندو ق محو شد. 

۵ ۔بر روی در نفیس داخل امام‌زاده؛ که از شاه کارهای منبت کاری قرن نهم (سال 
٩‏ ق) می‌باشد» میخ‌های بزرگی کوبیدند و عکس برادر متوفای بانی تعمیر و عکس 
عده‌ای دیگر را آویختند. این میخ‌ها قسمت بالای در را سوراخ و ضایع کرد. 

٦۔‏ در قسمت شرقی» وصل به در ورودی امام‌زاده» سقاخانه‌ای ساختند که به نمای 
خارجی در و گنبد لطمه وارد آورده است. 

۷-کاشی‌های بالای نمای خارجی صحن بیرونی را که در قرن نهم ق نصب شده بود 
از بین بردند و به جای آن» کاشی‌های دیگری حاکی اسم بانی تعمیر و تاریخ تعمیره را 
نصب کر ده‌اند. 

۸-کتیبه‌ای بالای صحن خارجی درب شرقی نصب نمودند بدین صورت: , کاشی 
کاری و تعمیر مسجد امام‌زاده قاسم را حاج محمد علی ایمانی فرزند مرحوم محمد 
مهدی اصفهانی نمود در سال ۱۳۳۳ ش» مطابق با ۱۳۷۳ ۵». 

۹ بالا ی گنبد در داخل» و هم چنین بر روی قبر پهلویی؛ نوشتة گچی که در بالاه و نیز 


TI 


صحن نصب نمو ده‌اند» بد ین شرح: 


لبسمہ تىا رک ر تعالٰی کا 

این سهین بسقعه به بابل که ندارد شانی 

بود سسسرتاسر آن در شرف ویسسراتسی 
شک رایس زد که شہہ پبسانی تعمیراتش 

اشرف الح اج محمد على ایسسمانی 
سقف و دیوار و درش کشت زي تس چسوبهشت 

لیک بس‌ادقت و سسعی و سمل ط۔۔سولانی 
کسسرده کل دسسته و هم تکسیه و سقاخانه 


جنب این بقعه بستاب کمک یزدانسی 


شسددمان کشت زکازش على عمرانسی 
بیش از پیش شتابند به اين روضه کسنون 
شیعیان بير و جوان بسهر زیسارت خ وان ى 
(OY‏ ۱ ۱ ۱ 
«بیزنی)۱؛ حضرت حق در عوض اين خدمات 
داده بر بسانی اين کاخ جنان ارزانی (۱۳۳۴) 
در مورد تعو یض کاشی‌های قدیم سر در امام زادہ قاسم و تغبیر ژز محو بعصی ار 


7- ۱ سے2 
ھا در موقع تعمیرات اآخیں باداوری می سو د ... عیب نزک کے در | غلب 


کتیبه‌ها موجود است آن است که بعضی از سلاطین و فاتحان بزرگ بعد از غلبه ہر شھری 
و بلدی» کتیبه‌های موجود را محو و به جای اسم اصلی؛ اسم خود را می‌نوشته‌اند این 
است که محققین جدید در صحت و اصالب آن‌ها؛ همواره دجار تردید و شک 
می‌شوند» بهترین مثال» این است که از فتح علی شاه قاجار مشاهده شده و شرح آن از این 
قرار است: در کوه مرکزی شهر ری قدیمء مشرف بر کارخانه سیمان؛ که په کوه سر سره 
معر وف بو د کتیبه‌ای ساسانی به خط بهلوی وجو د داشته که بعضی از محققین در قرن ۱۹ 
تیم وی یسا عیرویی 

لغ شکار شی » نقش نمود. عجہ جیب ان که حوادث؛ تلافی این عمل را 
ار ره 
به آن کتیبه دست یافت و سنگ آن راء که تا حدود سال ۱۳۴۰ ش موجود بود» معدوم 
کرد. هم چنین» در مسجد وکیل شیراز که از ابنیه معروف کریم خان زند است و تاریخ 
بنای آن به کاشی منقور است و ۱۱۸۷ ق می‌باشده اسم بانی محو گردیده و به نام فتح 
علی شاه ثبت شده در صورتی که در آن تاریخ شاید هنوز فتح علی شاه قاجار متولد نشده 
یا دست کم» به سلطنت نرسیده بود. در همین اواخر؛ در زمان ماء کتیبه تاریخ تجدید بنای 
آرام گاه سعدی را در شیراز؛ رئیس باستان‌شناسی از بین برده و نام بانیان آن را که در 


ساختمان ان بذل جهد کرده و در سال ۳ ش موفق به ساختن بنای رفیع شده‌اند 


سے ٠‏ 
محو کرده؛ نقش دیکری به حای ان رسم کرده است 
(۴ 
ز انسقلاب زمانه عجب ممدار که چرخ از این فسانه و افسون هزار دارد یائم 


در این صورت. جه جای گلایه و شکوه خواهد بود از تعویض کاشی قدیم .سردر 
امام‌زاده قاسم که نام بانی ساختمان آن» سید علی از فر مان روابان خاندان مرعشی به سال 
۵ و بر آن نقش بود. ا در صفحه ۱۳۲۱ متن حایی سخنرانی خود. از 


انجمن آثار ملی ایران و ادارات فرهنگ و اوقاف بابل مصراً درخواست کرده بود که 


ہے ہس ات کو ہے ۱ of Ao‏ 
نظارت و دقت نمایند تا تعمیر کنندگان بني تاریخی؛ که اتمه در انجام تعمیرات نیت 
خیر دارند» از روی بی اطلاعی» آثار قدیم را به بھانڈ کهنه شدن یا خراب شدن» از بین 
تبرند یا به نام خو د تغییر ندهند. اماء می بیئیم که در شیراز رییس باستان‌شناسی عامل تغییر 
سوده و در بابل..: مبحتسب کرت خورد معدور دارد مست را: فاعتبروایا اولی 
لد (۵۵ 


(0۶) 


چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان 


مقبرہِ امام زاده ہی ہی و 
آسیه خاتون ۱ 


لھا 
اي 9 ¢+ 
لیے 
ا ںی 
0 .ن0 و مھ 4 ۵ 4 پ ور و ضس مه جر مد TD‏ بح رو مہ 4 ہر پر سے جچ بر ۴ ہے اد جوے ( 4 مب 


نے سر 
شادروان شیخ حلال علامه حایری دربارة هو بت نی بی | سيك خاتون به رنگارندہ, 
اظهار داشته ات زر هب کک بنل ہے نے آسیه خاتون (مدفو ن دز ر محله کارخانه سا چراغ 


برق» نردیک به میدان ایستگاه سابق اتومبیل‌های کرایه‌ای بایل)» خواهر امام‌زاده قاسم 
به این که هویت واقعی خود امام‌زاده قاسم روشن نیست و هیچ | اثری از 
کلمه رقأسم ) در مقبره» صحن و دیوارهای امام‌زاده دیده نمی‌شود: در این صورت: 
هویت این خواهر منتسب به او هم روشن نیست به خصوص که هیچ یک از منتسبان به 
ائمه اطهار (ع) عنوان رخاتون, نداشته‌اند و تلفظ اسم این امام‌زاده: در زبان عامد. ربیسد 
خانون» است و در هیچ جایی» ہی بی آسیه خاترن» دیده نمی‌شو د. 

اما چند اسم ز جود دارد که پیش و کم با ربیسه يا بیسه خاتونں؛: تلظ تقریباً مشابهی 
دار ند: یکی ستی ) فاطمه «ستی خاتون, د ختر سلطان محمد در یزد است که هم سر امیر 
چخماق بود" و نام او در وقف نامۂ این امیر ذ کر شده است (ربیع الاول ۸۴۹)؛ اما 


در مازندران هم نام رستی, با پیش و ند یا پس , ند» برای زنان» بی سابقه نیست: نام خوهر 
طالب آملی» شاعر معروف: رستی النساء بود و نام بعض دیگر هم. ,ستی خاتون, 
بو ده استا. 

ستی در اصل به معنی خانم سک مولانا می‌گو بد: 

هم سرش را شانه می‌کرد آن ستی ا دو مته ههرو دال رت ۱9۱ 

دکتر محمد معین هم می ویسد: کلمەای است که به عنوان احترام به زن خطاب 
کنند... و بعضی ستی را مخفف سیدتی (بانوی من) پنداشته‌اند,.!" " در پاره‌ای تواریخ 
نیز کلمة رستی» آمدہ است از جمله: 

الف - در تاریخ مجمل فصیحی: 

روفات ہی بی ستی [سال ۱۵ ق]؛ و او با ابومسلم [خراسانی] صاحب الدعوہ بود.... و 
اد ۴۰۰ 

ب ۔ در دستور الوزراء (خواند میر): 

رسلطان سنجر دختر خود ستی خاتون (سی خاتون) را به برادرزاده‌اش سلطان محمود 
در سلف ازدواج کشیں .۲۴۲۱ 

پ - در تاریخ خاندان مرعشی: 

رشاہ صفی... در بلدة کاشان» نقد حیات را به قابض ارواح سپرد [۲ ۱۰۵ ق]... امرا و 
اعیان و ارکان دولت... جسد او را به بلدۂ قم در جنب حضرت ستی فاطمه رضو ان الله 


۱ ۱ ۶۴۴ 
ا 


تا در آثار ابران: 
در راه قم به اصفهان؛ در سمت جب جاده» بنایی است که به نام ستی فاطمه ساخته 
(FF)‏ 


اماء بیهقی در تاریخ خودہ نام پسر سوم آلتون تاش خوارزم شاه را ستی ثبت کردہ و 


ve 


(۶۵) 


در جند جای E‏ همان کتاب؛ این نام را تکرا ر کرده است. 

به هر حال» رنویسنده» به این نظر متمایل است که با توجه به پس وند رخاتون, در نام 
امامزاده! ۷۳۴ بیشه خاتون بابل و با توجه به نام تفخیمی بانوان حرم پاره‌ای از امرا واعیان 
در اغلب ولایات ایران؛ از جمله ستی خاتون حرم امیر چخماق در یزد " و به 
خصو ص با توجه به نام «بی‌بی فضه خاتون» دختر امیر صاعد» سلطان امیر شمس الدین (از 
خاندان مرعشی» حدود سال ٩۰ ٦‏ ق) که به فرمان آن بانوء بنای وصل به مقبرة امام‌زاده 
ابراهیم مشهد سر ساخته شده و نام او در کتیبڈ همان بنا نقر شده» می توان به طور ضعیف: 
حدس زد که بیشه خاتون مخفف بی‌بی ستی خاتون» با بی‌بی سی خاتون (بیشی خاتون: 
پیشه خاتون) است و به احتمال ضعیف تر» وی حواهر یا از بستگان بی‌بی فضه خاتون بود 
و هم سر او نیزه یکی از امرای خاندان مرعشی در قرن نهم بود. 

جز آن چه در بالا ذ کر شد» هیچ مطلبی یا نامی دربارة بیشه خاتون که آن را بی بی 


۔ و ۳ ۰ ۰ 


مقبره این امام‌زاده در وسط محوطۂ میدان بنج شنبه بازار (وصل به حصیر 
فروشان) قرار دارد. ساختمان آن مرکب از دو اطاق است یکی قبر امام‌زاده است و 
دیگری محل سکونت متولی است. قبر در حدود ۱۲۰ سانتی متر از سطح زمین بالا 
آورده شده و اطراف و سطح آن را تماما گچ کاری کرده و بر روی آن ضریح کوچکكک 
کم ارزشی قرار داده‌اند. ساختمان مقبره در حدود صد سال پیش ساخته شده است. 


ساختمام امام‌زاده دو در دارد: در جنوبی که ورروردی امام‌زاده است و در شرقی که 


f 


۳ ا . س 
1 


اطاق مسکه کونی متولی می‌باشد. متولی امام‌زاده مریم تسلیم پناه در تاستان 
تکاس اظھار ی و است که ات حر E‏ 
بود و شخصی به نام آقا ملت امیر کلاییگاهی بر روی آن شمع روش وس کی با ان که 

ےہ بے در مقابل همین مکان منزل داشت و اکنون هم نواده‌های 


او م( گا" اک ا ۳ لغ نے 5 ہا a‏ ہے اے ٤‏ |“ ہحے 5 e‏ ای ا |“ ےا“ 
ر دز همان ن سگونت ذازتف ہے کاب ك نے ر مہ ہے گا جو انپا ایں جا زا ساحخماں 


۹ٰ٣‏ 9۷9 تب هد که آیا نام امام‌زاده را هم 


که 7 زمیج سید زین العابدین است نوشته‌ای در نزد ساطان نام بو ده ولی وفتی 
ا ن ا وه وه ی و رطان د فی ا کین از ن ست 
و مضمون آن اطلاعی در دست نیست». 

تنها اثر قابل ذ کر در مقبره» دری است منبت کاری که بین دو اطاق امام‌زاده زصب 
شده و این دو اطاق را به هم متصل می کند (اطاق مقبرہ را با اطاق شرقی آن که محل 
سکونت متولی است متصل می‌نماید). در بالای این در» از طرف اطاق متولی» نوشته 
شده: رحنات عدن مفتحة الابواتب لهم ۳ بالای سر در ورودی امامزادہ (در 
جنوبی)ء با گچ در زمینڈ قرمز؛ نوشته شده است رالله و محمد و علی» فاطمه» حسن و 
حسین ۱۲ ۰4۱۳ 

در روی قبر یا ضریح؛ نوشته‌ای وجود ندارد ولی زیارت نامة بزرگی به ضریح نصب 
است که هر دو روی آن را نوشته‌اند و با این عبارت شروع می‌شود: «زیارت امام‌زاده 
حاضر سید زین العابدین به جا می آوریم قربة الی الله» یا سیدی و ابن سیدی انت ابن باب 
الله الموتی منه و المأخوذ عنه.... به تاریخ ۲ شهر ربیع الثانی سنه ۲۹ ۱۳؛ زیارت نامه 
کو چکی نیز بر روی ضریح نصب است که تاریخ آن صفر المظفر ۱۳۱۸ می‌باشد و با این 
عبارت شروع می‌شود: «زیارت امامزادۂ واجب التعظیم و التکریم آقا سید زین العابدین 
بسر حضرت امام موسی کاظم (ع)...» معهذا» اسم امام‌زاده و صحت نسب او محل تردید 
فراوان است و برای انتساب صاحب قبر به فرزندی امام موسی کاظم و حتی امامزادہ 
دانستن او محتاج به اسناد مسلم تاریخی است. 


۔ آثار تاریخی و آبنية عمومی م۲۹ 


با هم رس که این وی کا فاد غا انوس رک شاف اسیا رنه 
العابدین ۲" " نام داشته است (بر تقدیر آن که نام مدفون در این قبر سید زین العابدین بوده 
است). 

ور شا اوہ سی و رگا افراد زیادی به نام سید زین العابدین وجود داشته‌اند که 
معروفترین آنان سید زین العابدین فرزند سید غیاث الدین فرزند سید كمال الدین فرزند 
میر بزرگ است (حدود ۸۱۴ ق)؛ و مادر او از کدخدازاده‌های مازندران بود ولی قبر 
این سید زین العابدین به نوشته ظهیر الدین مرعشی؛ در سیاسر تیمجان هوسم (رودسر) 
می‌باشد."" " چند تن دیگر هم به این نام بوده‌اند از جمله: رسید زین العابدین فرمان روای 
مازندران که گاهی او و گاهی سید عبدالکریم ثانی به حکومت ہے تج کاو 
حکومت آنان در سال ختم کتاب ظهیر الدین مرعشی [۸۸۱ ق] ادامه داشت. دیگر؛ سید 


(۷1) 


زین العابدين بدر سید صاعد؛ و سید زین العابدین بسر سید صاعد» سید زین العابدين 


فرمان روای مازندران از ۸۵٦‏ تا ۵ ء٤‏ و نیز: سید زین العابدین حسینی پازواری؛ که 
در حدود سنه ۰ ق به «سرداری لشکر ساری منصوب گر دید و با جمعی به رسم منقلا 


ww ,‏ ۷۲۱ 
به بار فر و شده ۱مل,. 


این احتمال هم می رود که سید زین العابدین مدفون در این قبر» همان شخصی باشد 
+ سه ۵ 
ا 


که شاه طهماسب صفوی در تذکرۂ خود نوشته است: ,در سال ١‏ 1 اق ]. ]... فرمودیم مير 


عبدالله و سید زین العابدین (بنی اعمام میر شاهی پسر میر عبدالکریم از سادات مرعشی) 


ك 
را که اباء حل 4 مان دہ ما رل را و درل Sb ٤‏ | 1 


اباعن جد فرما زندر ن لو بدء بر دند.... مير عبدالله و سید زیر 


ما ! ژر دلب زک 
العابدین را با مبر مراد شریكک نمودیم... سبك رین العابد ین مرد متفی و عالم ۱۳ 


الحال اراده آن است که... به ایلجی گری» نزد حضرت خداوندگار به اسلامبول روانه 
نما ۷۳ 

رنویسنده» این اسامی را فقط برای اطلاع از وجود آنان در خانوادۂ سادات مرعشی؛ 
ذکر نموده است و الا هیچ سندی وجود ندارد که شخص مدفون در این مقبره مورد 


بحث؛ نکی از این سید زین العابد ین ها بو ده اسن 


طاق بین 


4 


می طد امامز 


اده سمل 


زین العابدین و صدانحه 


حصیرفرو 


۹ 


ن 


محوطه امامزادہ سید زین العابدین 


+0 


1 


۸ 1 ۱ 
کسوس‎ HIS 


نمای خارجی امام زاده سید زین العابدین 


عکس از شه رام قلی پور گودرزی 


ore 


مقبرہ سلطان محمد طاهر در سه کیلو متری بابل» کنار جاده قدیم بابل در علی آباد 
واقع است. افضل الملک می نویسد: ریک فرسخ به بار فروش مانده امام‌زاده‌ای است 
موسوم به سید محمد طاهر [ کذا] که حای با صفایی است» رعیت و آبادی دارد. از این جا 
تا بارفروش راه قدری خوب و هموار می‌شود. دیگر دو طرف راه را آب بندان‌هاو 
تالاب‌ها و آب نهرها احاطه نکرده است که آدمی در بماند. این یک فرسخ را هم راندم 
و وارد بارفروش شدم,. ۲" مشهور است که این جا مدفن محمد طاهر فرزند امام مو سی 
کاظم (ع) می‌باشد؛ ا گر چه حمد الله مستوفی نوشته است که طاهر و مطهر فرزندان امام 
مذکور به فیروزکوه مدفونند!۷۷ 
این که: «مزار كثير الانوار امامزادة واجب التعظيم و التكريم امام‌زاده طاهربن امام الهمام 
امام موسی کاظم (ع) که به موجب خطاب» به تولیت مولانا محمد علی و مولانا شمس 
الدین مقرر است در بانصرکلا واقع است: شلتوک زار اربابی هشت جریب» هشت قران و 


؛ یک سند منتسب به دوران صفویه هم دلالت دارد بر 


جهار غا در کتیبه صندوق مقبره» نسب امام‌زاده چئین نوشته شده است: 
رصاحب اختبار هد ه العمارة مسهد منور مقدس مطهر امام اعظم سلطان طاهر اون امام 
خلّده الله اولاد سید المرسلین امیر مرتضی الحسینی طاب ثراه و جعل جنة مثواه» بعد از 
شاه مرحوم امیر اعظم امیر محمد الحسینی نور الله تبره مدد دریغ نداشته‌اند و بعد از 
٠ : ۳ ۹ ۰‏ : سے 

مغفورین ساختن قبر پر نور از امیرزادگان عظام امیر عبدالکریم و امیر عبدالرحیم طاب 
الله ثراهما و طاب متواهما و اتمام رسانیدن مشهد مقدس و نهادن قبر بر نور از امیر زاده 


FY 
باری تعالی بار باد معمار هذه المجاور استانه مولانا شمس الدین ابن نصرالله‎ 
المطھری''' بتاریخ سنه خمس سبعین و ثمانماثه»*" [۸۷۵ ق]. مطابق این کتیبه؛‎ 
صاحب قبر سلطان طاهر [سلطان محمد طاهر] فرزند امام موسی کاظم (ع) ا‎ 
ساختمان مقبره به وسیله امیر مرتضی الحسینی؛ پسر سید علی نواده میر بزرگ» شروع‎ 
گردید؛ پس از او پسرش امیر محمد الحسینی؛ و بعد از او پسرانش امیر عبدالکریم و امیر‎ 
عبدالرحیم ساختمان مقبره را دنبال کردند تا این که در زمان ,امیر رضی الدین الحسینی»‎ 
در تاریخ ۷۵ و به اتمام رسید. زیارت نامه نشان می دهد که نام مدفون در این قب‎ 
رطاهر, است: السلام عليك ايها السید الزكى الرضی الطاهر"" " الداعی الخفی.... اما‎ 
معلوم نشد که چرا به جای طاھر؛ سلطان محمد طاهر خطاب می‌شود و رالطاهر, که در‎ 
زبارت نامه آمده؛ نام اصلی یا لقب تفخیمی است.‎ 

گنبد امام‌زاده» کثیر الاضلاع و بام آن هرمی شکل و به ارتفاع ۲۲ متر است و با آجر 
بنا شده است. در ورودی سمت مشرق؛ منبت کاری بسیار زیبایی است که از شاه کارهای 
قرن نهم ق می‌باشد و دارای دو لنگه است که به سال بات شاو اق ور ڈیر 
کا م و ات نام نجار کنده کاری گردیده: «عمل استاد على بن استاد فخر الدین 
نجار راضی [شاید رازی منتسب به ری باشد ولی بعید است که نجار نام خود را صحیح 
ننوشته باشد] سنه ست تسعین و ثمانائه [٦۸۹ق]ء‏ و زیر لنگه دست چپ؛ نام 
ھا رمعمار هذه العمارت مولانا شمس الدین [که تا حدی بد نوشته شدہ]ہن 
نصرالله مطھری:. بالای این در" هلال مشبک قدیم وجود دارد. 

صندوق قبر چندان ارزش ندارد و نوشتۂ سه طرف آن مسطح است. نه کنده شدہ؛ 
طول صندوق ٢‏ متر و نیم عرض ۱/۵ متر و ارتفاع یک متر و نیم است. ضریح چوبی 
هم که احتمالاً هم زمان با صندوق ساخته شده» ارزش چندانی ندارد. قسمت بالای دور 
تا دور ضریح» آباتی از قرآن کریم نقش شده که کاملاً خوانا نیست. امام‌زاده در دیگری 
در قسمت جنوب دارد که بالای آن هلال مشبکك قدیم است ولی در مذکور خیلی 
معمولی است. حیاط امام‌زاده قبرستان عمومی می‌باشد. 


هساج ےد یه 2 مسا ماب مسرت شیر-سشگی اسان مائسسے ےو رات 


سا سے سے میں مص ہی ہے سی ہہ 
کد Tamm‏ ادن وه Fintan‏ 
۰٥‏ ,۲۱۱0 هجوج جات و و وود داب 35 


۰ 
13 دھ 40 ۱۳ و ۵ رسب boq‏ 
۴ ہ تا bash ap‏ مٹھ؛ arab‏ 


0 هر اپ جن 
اک پت 
۰٠ 2‏ ےڈ 3 9 
ھ و |ماحذ کې 0 تیان | لح ,۲۷ رو لول ٭ش ۵ 
NIS 7‏ ۰ ۷۰۰۰ ئل kill‏ یلص Z2‏ یہہ( 


طرح از نوشین توانگر (مرضیه اسماعیل پور) 


عکس از شدرام قلی یور گودرزی 


نمایی از 


مقت و 


۰ 


سے 


سلطان محمد طاهر (۱۳۸۲ ش) 


۔ آثار تاریخی و ابنیة عمومی ۱ 0 ۲۷ 06 


۱ 8 
مقر ه آمام‌زاده محمد | 


مقبره امام‌زاده محمد در ابوالحسن آباد (مشهد گنج افروز: حومه بابل) واقع است. بر 
روی ضریح چوبی آن, این عبارت کنده شده: ,عاملها و صانعها محمد تقی آبن یوسف 
دماوندی به حسب الفرموده سیادت پناه محمد کاظم مشهدیان کاتب الفقیر عبدالعظیم 
مهدی,. اسماعیل مهجوری هم به همین صورت ضبط کرده است ۱" ولی بعضا رمحمد 
تقی بن محمد رقیع, هم نوشته‌اند. 

رایینو شرع کامل این کتیبه را در فسمت فارسی کناب خود نوشته! "" ولی در متن 
انگلیسی (ص ۱۱۸ به جای عبدالعظیم. عبدالصزیز نوشته است. هم چنین است 
ابوالحسن آباد که در قسمت فارسی کتاب رابینو (ص ۱۵۹) به همین صورت. ولی در 
قسمت انگلیسی همان کات (ص ۲۳۳)؛ ابو الحسن کلا نوشته شده است. 


مقبر ه امام ژاده 


در دھکدہ تهمتن کلا واقع در ٦‏ کیلومتری بایل؛ در سمت بند ہی امام‌راده‌ای 
ری داد که هریت آن بل ی یگ افاده ات که روی ام 
0 0 5 ہے ت 
بو مہ سو سرع را بشکن مغزم را بخور». علامت‌های دیگری هم دارد ولی قابل 


م۳۸ ۲و 


خواندن نیست و جیزی از آن نمی توان به دست آورد. 


سایر امام زاده‌ها 


TOOT”‏ يکي اي یار لبم تتشتت ‏ تمسستستتا 


شادروان محمد رضا بدخشان به رنگارنده, نوشته است که: ونام بقعه‌های دیگر بابل» 
از جمله: امام‌زاده ۳ در جهارشنبه پیش و امام زاده بحبی در کاسه کر محله؛ هم 
جنین» مقبره درویش تاج الدین در ابوالحسن کلا در حومه بابل و بقعه دروش 
فخرالدین (نزدیکک بابل اندکی خارج از جاده بابل به آمل)]'"“ در ہوتۂ فراموشی 
ا که اکا کاماد درت اس ول عون از هراق اسان ہت 
اطالاعی در دست نیست: و مقبرہ آن‌ها امتیاز خاصی ندارد که لازم به باد آوری باشد؛ و 
مطلبی هم از آنان به دست نیامد به خصوص کہ بنا به اظهار محقق جوان: شەرام قلی پور 
گودرزی: تا کنون در حومۂ بابل بیش از ۴ مقبره همگی به نام درویش فخر کشف شده 
است که هویت هیچ یکت روشن نیست ؛ لاجرم» در متن سخنرانی وا نامی از 
آن‌ها برده نشد. | کنون هم به نظر می رسد ه رکوششی که برای تعیین هویت واقعی آنان به 


عمل آید» کوششی برای رسیدن به هیچ خواهد بود. 


در هریکک از محله‌های بابل؛ دست کم؛ مسجدی وجود دارد که به نام همان محلف یا 


بخش پنجم ۔ آثار تاریخی و ابنیة عمومی وش 


رد نام امام حماعت ان مسحل معر وف استا. اسامی مساحد در بافت قد یم شهر بابل» 


یعنی قبل از گسترش شھرہ از این قرار بود» با این توضیح که ممکن است در حال حاضره 


مدرسه و مسحد ثهاربه - مدرسه و مسحد صدر ۔ مسحل 


اریت ری می وس موم 7 

؛ک حد کاظم بیک -مسجد سیف الاسلام (سالگی) -مسجا 
تھے ا اسر ی تسه دا 
کلا - مسجد اجابن یا ملاحسین علی - مسجد استر آبادی محله - مسجد حاجی حسین 
(چھارسو) ۔مسجد قره کلا - مسجد ملامجید - مسجد ثقەالاسلام (اسلامی) - مسجد 
زرگر محله یا شیخ عبدالرسول ۔مسجد چال - مسجد قصاب کلا ۔ مسجد نقیب کل - 
پت کا موک ا مشک | لا تن سرع ید تا ہے نیم که 


مسجد پیرعلم - مسجد ضرایی - مسجد چال زمین - مسجد رودگر محله - مسجد 


کلب جح پا | ۳ 
دو جال تا شا گر تور و اناد خر هاء بر تعداد مساجد افزوده شده ولی 
چون این مساجد جدید جزو ابنیه قدیم به شمار نمی آبند» توصیف آن‌هاء جاذبه‌ای 


1 نخو اهد ۴ شت ؛ در عوض به عنوان نمو نه؛ به تود صبف جند د مسجد که کم و بیش دارای 


سابقه تار یخی هستند» اشارہ خواهد E‏ 


ره ۴۶ (آبان ۱۳۸۲) 


عکس از خبرنامه بارفروش شما 


بقعه درویش فخر الدین 


موزیرج (ابتدای جادۂ بابل - امل) 


٤ ۹ ۱‏ 
1 کاو ای 
کپ ی ال ٍ ۴ ی پچ ۰ ۰ E‏ 9 
ماج یمه : سا ریات هدب رای دردد یکی اسان ماس تیان 


۳ سی 
محل : دم هت وتارس e‏ اس اک حجایتءابدل -ال 
اک ینای ری 7٦‏ بابلانہی دان ړت ات ومام محہوطىے کل 
۰ دراطماف ابر دا »رسای دی دیا ور ح رد جاند 


یج مم ل س نے ےی سوا ل س ل سے 
لس م رسیم د مسد 


مت وار 


بقعة درویش فخرالدین 


طرح از نوشین توانگر (مرضیه اسماعیل‌پور) 


اک 
0 
1۳ 


۳ 


و 


i 
E 


مسجد کاظم بیک ۔ ورودی از میدان سرحمام 


عکس از نوشین توانگر (مرضيه اسماعیل پور) 


وه یی 


ابل (فھر ار سای مار ندرا 


مدرسه و مسجد کاظم بی در محله سر حمام واقع است. درباره نام بانی این مسجد اردشیر 
برزگر در صفحه ۳ جلد دوم کتاب خود بدون اشاره به هیچ سند و مأخذی» نو شته است: رمدرسە و 
مسجد حاجی کاظم بیک در سال ۲ ق ساخته شد و به سال ۱۱۰۱ ق به دست بسرش افا 
محمد رضاو به سال ۱۱٦۹‏ به دست مولانا میر نظامالدین آ محمداء که گور او در بادشاه امیر بندپی 
زبارت گاه مردم سك سے تی ارو این نو شته رگ راء بدون آن که تحقیق کند» حمل بر 
صحت نمو د و در صفحه ۵۸ متن جاپ شد سخنرانی خود نقل کرد. اکنون E‏ با تاسف 
فراوان: نوشتۀ قبلی خود راء که مستند به نوشتۂ برزگر اولی اشتباه بوده اصلاح می‌کند و تا کید می نماید 
که اگر چه مسجد در افواہ عام» به نام مسجد کاظم بی معروف است» ولی ظاهر در این است که 
کاظم بیک بانی این مسجد (به وضع و صورت مسجد در سال ۹ ) یست زبراگذشته از آن که 
هیچ یک از کتیبه‌های مسجد نشان نمی دهد که این مسجد در سال ۱۰۹۲ ساخته شده یا در ۱۱۰۱ و 
سپس در ۱۱۹۹ ق. تعمیر گردیده است» هیچ نوشته‌ای در داخل مسجد و هیچ کتابی در این مورد 
وجود ندارد. شادروان محمد رضا بدخشان به کار نو شته است: «مدرسه کاظم یک در سال 


7 ۱ . ۵ 


۹ بنا شد معقول و ثابل تصور نب نت در ۰ نع .و دام اي ۵ ۱ٴا تام به تعمہ 


۲ ۱ 
گردیدہ باشد که به وسیله پسرش محمد رضا انجام گیرد. به علاوه آن چه که بنده از یکی از معمرین و 
مجتهدین سابق و به اطلاعء شنیدم مرحرم حاج کاظم بیک با پسرش در یک ناخوشی عمرمی از بین 
رفنه و جز یک داماد از او باقی نمانده که آقای محمد جعفر کاظم ہیک از نسل ارات 
کار برای دست بابی به نام کاظم پیک و شرح حال اوہ و این که آ با در جایی اشاره شده که وی 
مسجدی در بابل بناکر ده است» جستجوی بسیار کر ده مع الاسف» در کتاب‌ها یا اسناد تاریخی قبل از 


فرن دوازدهم» این نام د يده نشد ولی در رن دوازدھم در جند حا اسم , کاظم نیک د بده شد ه 


بیس ۷ Te‏ سس 
~e Şa‏ 


کے ۱۰ سے 7 
مسجد کاظہ بیگ ۔ورودی از میدان سرحمام 


عر 2 
کے ۹ 4 3 سے سی ۰ 
ت ار ہجوسینںی توانخر (عرضيه اسماعیل یور) 


تک 


نمای خارجی مسجد کافلمبیک 


Vp 


است» از حمله: 


الف ۔مجمل التواریخ می نویسد ,در سال ۰ ۱۱۳ [ق] شاه طهماسب [ثانی] رضا قلی 
خان را برای دفع ملک محمود سیستانی به خراسان فرستاد؛ رضا قلی خان که به قوجان 
رسید» کاظم پیک یکی از خویشان خود را به نز د نادر فرستاد.,۸۸1 


ب .به نوشته جهانگشای نادری: برضا قلی غان وارد خبوشان ک دیو کاظم ری 
نام خویش خود را به جانب نادر فرستاد,. !۷۸۹ 

پ ‏ رسردار [رضا قلی خان ] سردار خراسان... کاظم بیک» خویش خود را به حانب 
فو اش | کیل کرد ۰ 

ت - جهانگشای نادری» ضمن روقایع توشقان ئیل (سال خرگوش) مطابق سال پر 
اندوه و ملال ۱۱۰ ق»۰ می‌نو بسد: رنصرالله میرزا به اتفاق شاه زاده شاهرخ میرزا به 
جانب مرو فرار نموده...» کاظم بیک برادر علی قلی خان.... تا خارج شهر کلات به تعافب 


ها ردان 


ث رنامه مورخ شوال ۱۲۴۵ غنادال مایور [ژنرال ماژور] کنیاز الخازوف حاکم 
ولایات قره باغ و شیروانات به عباس میرزا نایب الساطنه: سایر عرایضات را عالی شأن 
کر سب" 

ج - فرهاد میرزا معتمد الدوله در سفرنامه حج» می‌نویسد: «روز یٹ شنبه شانزدهم 
رمضان ۱۲۹۲ ورود به با کو: تا از اسکله در آمدیم... به منزل رسیدیم (منزل» خانه جعفر 
قلی بیک پسر حاجی حسن بیک دختر زاده کاظم بیک است و کاظم بیک تنکابنی است 


که اجداد او را نادر شاه از تنکابن به بادکوبه آورده است».!۳" 


ج -به نقل از سفرنامه بارون فیودور کورف: رفتح علی شاه اشعار می‌سروده و دیوان 
اشعارش در حال حاضر [۱۸۳۴ - ۱۸۳۵ برابر ۱۲۱٩‏ ۱۲۳۰۰ ق] در کتاب خانه 


ملی پطرزبورع مو حود اتا ماعات و حسن استقبال کاظم بیک بروفسور دانشمند 
السنه شرقی دانشگاه غازان» به من فرصت داد تا با آثار بدر بزرگت شاهی که | کنون بر 


بط تسه است )تا شوم. اطلاعاتی که آقای کاظم سک در اختیارم قرار داد 


۱ ا 
رد و e‏ اس 
ات 1٣س‏ 
ح - «یکی از غلام بچگانی که نام او کاظم بیک بود؛ نزد جعفر خان [زند] خدمت 
)٩۵(‏ 
م ی کر د). 


خ -,اعطای لقب خانی و خطاب عالی جاهی به کاظم بیک جوان شیر [جمادی الاول 
۳ حکم والا شد به آن که نظر به شایستگی.... عمدة الاعیان کاظم بی جوان شیر 
غلام پیش خدمت سرکار... او را به لقب خانی و به خطاب عالی جاهی مخاطب و 
سرافراز نمودیم.... [امضاء: هو در دریای خسروی عباس (عباس میرزا نایب 
ال ایلیه) ۲ )٩۶(‏ 

د در ظهر یکی از اسناد دوره فتح علی شاه نوشته شده: ,سواد مطابق اصل است که 
در دفتر اسناد دولتی ضبط است. کان وقوع ذلحت فی ۱۸ ذی حجة الحرام من شهور سنه 
۴ محل مهر عالی شأن کاظم خان بیک و عالی شان عباس آقا... ۷ 

ذ- فهرست مؤلفین چاپی از شخصی نام می برد به نام رمحمد علی دربندی بن محمد 
کاظم مشهور به کاظم بیک .۸ بدون آن که توضیح بیش تری درباره هو یت کاظم بیک 
بد هد, 

اما هیچ یک از نام‌هایی که از کتاب‌ها و اسناد تاریخی» به شرح ذ کر شده در بالا» نقل 
نموده‌ایم ارتباطی ہا شهر بابل و «حاج کاظم بیم مورد تجسس ما ندارد» و این که ادعا 
شده وی فردی روحانی و امام جماعت این »سجد بود؛ مطلقاً نمی‌تواند درست باشد 
زوا گذشته از این که «بس ونده بیک در مازندران متداول نبود. این یک پس رت 
ترکی"" " است که مخصوص مباشران» و افراد درجه دوم مباشران دولتی است. اساسا در 
هیچ زمانی به روحانیون چنین لقبی داده نشده و حتی بک نمونه دیده نمی شود که به 
«روحانیون» جنین لقبی؛ که دور از شان آنان نیز هست. داده شده باشد. 

اماء آن چه ماه تحیر است این است که نام کاظم بیک از کجا آمده و چگونه رواج 


مہ 
بافته که این مسجد را مسجد کاظم بیک می‌نامند و جرا در هیچ یکت از کتیبه‌ها و 
نو شته‌های مسحد» این نام دیده نمی‌شود؟ نکته دیگری که بر تحير می‌افزاید» نام قر ید 
کاظم بیکی است که در آمد آن وقف بر این مسجد است و عجب‌تر این که به نوشتة 
محقق جوان: بوسف الهی: «رضا قلی بن کربلایی تقی شهمیرزادی مازندرانی» کتاب 
خطی فواید الضیائیه (به شمارهٌ ۱۳۸۵۵ فهرست کتاب خانه استان قدس رضوی مشهد) 
راء جنان که خود در پایان آن نوشته است؛ در تاریخ ۷ ق در مدرسة کاظم بیک 
تحریر نمودہ ا و به نوشتڈ فاضل گران قدر: علی صدرایی خویی: ردر نسخه 
خطی شمارة ۸ کتاب خانۂ مدرسةٌ صدر بابل» کاتب نوشته است که آن را در رمضان سنة 
۴ در بار فروش در مدرسه کاظم بیک به پایان رسانیده است و نیز: در نسخه 
شماره ۲۵۳ همان کتاب خانه؛ کاتب می‌نویسد که در سال ۱۳۰۵ ق در مدرسه کاظم 
بی به بایان رسائیده است. اما این که این مدرسه» همان مدرسه و مسجد بزرگ موجود 
در محله سر حمام اخ ی e‏ تیان ارت ۱۶۱ 

معهذا؛ به نظر می‌رسد که بانی ساختمان این مسجد بر اساس کتیبه‌های متعدد مو جود 
در صحن و گوشه و کنار مسجد» و به دلالت ظاهی «محمد خان, حاکم مازندران (در 
سال ۱۱۹۹ ق) است» ولی این سژال هم بی جواب می‌ماند که چگونه آن را مسجد کاظم 
یك می نامند؟ 

اینکت» می پردازیم به هو بت «محمدخان» که طبق کتیبه‌های موحود این مسجد در 
سال ۱۱٦۹‏ ق» به دستور او و به خر او ساخته شده است. این حست و جو بايد در 
حول و حوش سال ۱۱٦۹‏ ق صورت گیرد که در ذیل چند کتیبه دیده می‌شود. 
رنگارنده, در این جست و جو به دو نام برخورد کرده است که این هر دو «محمدخان, به 
تفاریق» حا کم مازندران بوده‌اند: یکی «محمدخان سواد کوهی» و دیگری «محمدحان 
قوانلو»؛ ولی قبل از آن که به تشخیص هوبت این دو رمحمدخان» بپردازیم؛ ضرورت 
داز رر کس را که دز دا ف ٠‏ هضیب ده زراستای جا 


o 


kk سس‎ 


خواهد بوده نقل نماییم: 
کتیبه اول, هفت بیت دارد از این فرار: 
محمدخان ان سسروز نیک بخت کسزو یافت امسر حکومت نظام 
همان مظهر عز و شأن و شرف کے شد حامی شرع خير الانام 
چو ژو یشب وا“ شد یه اد عدا کے جات سے اد کشت مت 


۲۶ E r م کر‎ a 


بر آمسد زر فيض سحاب عطاش تهال اميد ضواص و صوام 
1 تن ےم NETE‏ کے ١‏ کے دائ یھ کاوژ ےو وت ااے .ا 

ےہ سی ہے دز وصفا آن ر اوا ا دی س ي 

ز اتسبال سانی و الطاف حسق چو در ملک دیسن یافت عز تمام 
خرد بر حسین گفت و تاریخ شد شود تسانی کكعبه حق بیٹام؛ 


)۱١۱٦۹( 


از 


۱ 


می می 
مروزہ دیگر 


ل2 


نی 


ست 


عکس | 


رز 


منصور بد< 


5 


) 


فته 
بی 


با 


۰ 


۱۳۳۲ 


س. 


۵٢٥‏ ۱ _ بابل (شهر زیبای مازندرآن) 


«قسصر خیر را بسانی کاخ جود را معمار قبله خسردمندان کسےعبه نکوکاران 
ملک و عقل را حاأکم؛ شھر و تسرع را روتق ‏ نور بخش هفت انسجم شعع بزم بر ایسوان 
صسبح گلشن دولت مسهر مشرق قاجار گلین حلاوت را تسیک بو محمد خان 
بادل صفا پرور طرح مسجدی افکند کسز شکوه او شد تنگ راه خیر بر کیوان 
معبدی کسه هر طاقش جفت گنبد گردون مسجدی که مصحرابش رشک از فسری خوبان 
کرد امر سر کاری بر دو صان دل تفویض سر یکسی گس ل دیگر در حسدیقه احسان 
فخر صدر دین داری زبده سیخ الاسلامی کز قسدش برازنده گشت خضلعت ایسمان 
و کا رجاہم قاس سک ۱۳۳۱ کسز نسےیم خلق او کل شک‌فت در بستان 
شد چو این بنابر پسااز توجه بانی سر بر آسمان کردن گشت خلق را ایمان 
وسعتش از آن افزون کش جهان توان گفتن رفعتش از آن بسرتر کش نسهم فلک بتوان 
شد یام هسر طاعت از ستون آن قایم شسد تسمام ز ارک‌انش هر نماز را ارکسان 
بس که معرفت خیز است خاک آن بهشت امن بس که طاعت‌انگیز است صحن آن ملک سامان 
از هسوای ص‌حن او تسربیت ار یسابد س‌جده بساز مسی‌آرد نخل قامت جانان 
چون ز عقل کل طوقا »۱ ۱۰۲) خواست تاریخش گفت قبله آفاق مسجد محمد خان» 

(۱۱۱۹) 
و اما از کتیبه سوم در بالای محراب و د. کنار کتیبه مذکور در بالا توانستیم فقط 


سیهر جاه و جلال آفتاب مشرق جود طسراوت چسمن دولت جهان بسانی 
چراغ انجمن دودمان قاسم خان به چرخ حشمت قاجار مهر تورانضی 
طراز مسئله فرماندهی محمد خان که حکم او به قضا داده خط فرمانی 


ز روی صدق و صفا: طرح مس‌جدی افکند کے گشته مطلع انسوار فيض سبحانی 
تسمام گشت چو اين بارگاه عسرش اسباس زلطف حسضرت معبود و همت سانی 


نسوشت خامۂ اقدس بے سال تاریخشأ ‏ زهسی بنا کسه شد از يمن کعبة شانی 


کتسه‌های بالای محراب مسجد کاظم یک 


< سمت راست: قصر خير را بانی کاخ جرد را معمار سمت جب: سبھم حاه و حلال آفتاب مشرق خود 


عکس از امیر علی محمدپور چاری (عکاس خانه جام جم بابل) ۱۳۸۲ ش 


م ( بابل (شهر زی مازندرانل) 


کاٹ نه دیگر ی هم د بالای د رو کت ہے a‏ ھا هر ار سے وی وا توت سے 13 (طرف کو جه با 


فر 
ناظر) نصب شده است که متضمن اشعاری ات در 
در دیوار بالای محراب؛ آن جاکه به ٠‏ سقف متصل می شود» سه کتیبه چوبی در عرض هم 


فرار سپ کہ خواندن آن‌ها از کف شبستان میسر نشد و وسیله‌ای هم برای بالا رفتن 


را بو شانیده سس رن شسد ۵ روشن نیست و ابیات کتیبه‌ها را نمی‌توان 
۱ 
ای قوت یں سو وی سو ہی و 


ور : به مسجد (از طرف میدان , سرحمام) نصب بود که در تعمیرات اخیر» سکوھای 


O ENT‏ آن‌ها؛ فعلاً به کناری افتاده است تا بعد ا 
در جای مناسبی نصب گردد. ب کی از ان دو سگل متضمن هفت بیت شعر است که به 
علت شکستگی و ساییدگی؛ حتی یک بیت آن به طور کامل قابل خواندن نیست. بیت 
اول آن» که از بقیڈ ابیات سالم‌تر مانده» به طور ناقص این است: 
... بخت جھان ای قبله الاسلام کز رفعت 
... شد دلیل لامکان از عالم E‏ 0 

و در یکی از بیت‌های بعدی» نام رمحمد خان, دیدہ می‌شود. 

سک که ای مس سار تنا اه ملا ر سس کف آقد کر جاق 
چپ آن؛ نبشته شده است: «فخر جهان نسا خانم بنت مرحوم ملا شیر محمد !۱4 
یه تہ ۰ حرط ت RCN EOE E‏ 
رللمر حومه ‏ المومنه الصالحه اله...) و در طرف سوم؛ نوشته شده: رالروحانیه. که به نظر 


می‌رسد که سنگ قبر بوده و نام متوفاة در اطراف آن نقر گردیده است. 


مزر 9۵۵ 


از بررسی اشعار کتیبه‌های ذ کر شده در بالاء به این نتیجه می رسیم که بانی مسجد؛ 
شیخصی بود حایز ۵ خصیصه زیر: 


۱- نام او محمد خان بو د. 


الف ‏ محمدخان آن سرور نیک بخت...نموده بنایی که در وصف آن... 

( کتیبه اول) 
ب ۔گلبن حلاوت را نیک بو «محمد خان» 

( کتیبه دوم) 
ب .گفت قبلة آفاق مسجد «محمد خان» 

( کتیبه دوم) 
۲ سمت حکومت داشت: 
الف ۔کزو یافت امر حکومت نظام 

( کتیبه اول) 
ب ملک و عقل را حاکم شهر و شرع را «روشن» 

( کتیبه دوم) 
۳ از طایفه قاجار بود: صبح گلشن دولت مهر مشرق قاجار 

( کتیبه دوع) 


۴-از دودمان «قاسم خان» بود: چراع انجدن دودمان قاسم خان 


۵ مسحد در سال ۹ با شده و محمد خان در آن سال» سمت حکومت داشته 


اسٹت: 


۵۶ب 


الف - خرد بر حسین گفت و تاریخ شد شود ثانی کعبه حق بنام (۱۱۶۹) 
( کتیبه اول) 
ب چون زعقل کل طوفان خواست سال تاریخش گفت قبلة آفاق مسجد محمد خان (۱۱۶۹) 
( کتیبه دوم) 


مسلماً محمد خان دادوئی سواد کوهی از دودمان قاجار نبود و او را باید با اطمینان 
کامل» به کنار گذاشت شت. اماء فردی که به طور بقین حایز تمام این بنح خصیصه بود» محمد 
9 یط وسر رس رو رت ایاپ نیو 


ز طابفه ۳ حار 4 9 7 اگ ۳چ 1 بنای کر 


ا 
NEE‏ فا بر وس 
خان قاجار؛ از جانب اوه حا کم مازندران بود و دارالایاله‌اش دربار فروش مستقر بود: 

۱-مولف تاریخ گیتی گشا در «وقایع سال همایون فال لوی ئیل مطابق ۱۱٦۹‏ [ق]» 
فی لوست و[ اه جد کس خان اوح ان ا جار فان غو راد رور که یکر 
بیگلر الکای دارالمرز [مازندران] بود» با گروهی از لشکر به ضبط معبر آمل مقرر 
(۱۱۰) 


۱۰ = ا‎ ا١‎ ۰ sC fl 


۲ به نوشتة لسان الملک سپهر مؤلف تاسخ التواریخ: رمحمد خان فوانلو عموزادۂ 
لاس می اه E‏ ر77 

٣۔‏ رضا قلی خان هدایت هی ضمن شرح وقابع سال ۱۱٦١۹‏ ق؛ می‌نویسد: «آقا 
محمد حسن خان قاجار... پوسف خان هوتکی را با خانه کوج سواران افاغنه» و احمال و 
ال تفه ان ره وس و مها ان تایب کل یک 


(۱۱۲) يأ به توقف ۱ ۱( 


مارندران 
رابینو هم با استناد به کتیبه‌های شبستان مسجد» می‌نویسد: راین مسجد به موجب دو 
کتیبه که یکی بالای در ورودی و دیگری در بالای محراب مسجد کاظم بیکی است؛ به 
وسیلۀ محمد خان قوانلو که در موقع فرمان روایی محمد حسن خان؛ حا کم مازندران 
بوده» در سنةٌ ۱۱۹ ق ساخته شد و عایدات دهات کاظم بیکی» دمک (در لالاباد) 
ا (در جلال ازرک)» قلعه کش و آقا ملک (درساسی کلوم) و گنجوروز وقف 


(۱۱۵) 
ان بو ده است!). 


م۷ 


بیک ی که از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت آموزش و پرورش است و مدتی هم رئیس 
اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل بود صلاحیت دارترین و شایسته‌ترین فردی است 


سے ے 
که می تواند ر کره از این کار فرو بسته بکشاید, بدین جهت» رنویسنده, به سائقه دوستی 


قد یم) این بادداشت‌ها را خدمت وی فرستاد و به امید احابت» نوشت: 


چون عود نسبود چوب بيد آوردم روی سیه و موی سپید آوردم 
تو خود گفتی که نا امیدی عیب است بر حرف تو رفتم و اسید آوردم 


اماء تا زمان انتشار چاپ اول کتاب حاضر جوابی دریافت نگردید؛ و «نویسنده, هم 
چنان در انتظار وصول جواب بود که شور بختانه بر اساس خبر مندرج در شماره ۳۵ 
(آذر ۱۳۸۰) خبر نامةٌ بار فروش» اعوان ملک الموت پیش دستی کردند و در آبان 
۰ روح پرفتوح محمد جعفر کاظم بیکی را در جنان جای دادند (روانش آرمیده 
باد). اماء قبل از وقوع این ضایعة مولمه؛ شه رام قلی پورگودرزی محقق جوان و پر تلاش 
شهر ماه در نامه‌ای به تاریخ ۸ مرداد ۱۳۷۹ء به رنویسنده» نوشته است: رمصاحه با 
محمد جعف رکاظم بیکی در ذیل می آید: حاج کاظم بی جد اعلای محمد جعفر کاظم 
بیکی مردی تاجر و اهل سواد کوه بودند که به بار فروش آمدند و از روی احساسات 
مذھبی؛ مدرسه و مسجدی دربار فروش و علی آباد درست کردند. بنای مسجد کاظم 
بی متعلق به دورۂ شاه عباس صفوی (متوفی ٦‏ ف) [۲۴ حمادی الاول ۱۰۳۸] 


کاظم بہ 


بیک 


کت 
۹4^ 
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می‌باشد و زمانی که بنای مسجد و مدرسه مذکور تمام شد وفف نامه‌ای به خط 
خودش به تاریخ ۱۵ رمضان المبارک ۱۰۹۲ ق» حدود ۳۳۰ سال پیش نوشت با این 
مقدمه: ربنده عاصم محمد کاظم بن حاجی علی حاصل میراث به | کتساب ستین سنه [۰ ٩‏ 
سال]. به قول محمد جعفر: یعنی ما حصل شصت ساله‌ام را به این کار مصرف کردم یعنی 
کاظم بیک در سال ۱۰۹۲ شصت ساله است یعنی در سال ۱۰۳۲ در زمان شاه عباس 
متولد شده بود. این مسجد گویا دارای ۰۴۵ ۴٩‏ حجره بوده است. حاج کاظم بیک چهار 
فرزند داشت و یک دختر. دختر او زن میرزا خان بیک بود و بیکایی‌ها نوه دختری کاظم 


نکی ھن تند و > CAE‏ او مراد پیک |د ۱ و پیک در تا ها لقب 
Ê‏ و یحی از نوادکان پسری او مرا است و ر ار اس ان 


آن‌ها است. پسر کاظم بیک. حاج علی هم املا کی را در جمادی الثانی سال ۰ 
NS‏ 


مدرسة کاظم بیک و یک کتاب» نزد محمد جعفر می‌باشد. به قول محمد جعفر: این 
مسجد در اواخر [دهة] ۱۳۳١‏ ۔ ۱۳۴۰ ق به وسیلة مرحوم میرزا علی متولی؛ تعمیراتی 
بر آن صورت گرفت و نیز در سال ۱۳۴۱ ش توسط محمد جعفر کاظم بیکی متولی 
وقت؛ تعمیرات تی انجام گرفت. ۳ 0م" و وضو خانه و 
بنای قسمت غربی و احداث سالن. گر جا توسط محمد جعفر از در امد موقوفات با 
نظارت مستقیم اداره اوقاف» تعمیراتی انجام گرفت. دربارة وقف نامه مسجد کاظم بیک 
یاد آور می شوم که کپی آن را بنده [شه رام قلی پور گودرزی] در ادارۂ موقوفات به 
اتفاق محمد جعفر دیدم که مطالب وی را تأبید میکرد .۶" 

ضمن سپاس گزاری از شه رام قلی پور گودرزی؛ «نویسنده» بر این نظر است که در 
اظهارات محمد جعفر کاظم بیکی» به شرح فوق چند نکته تار یا معارض وجود 
دارد» از جمله (ولی بدون قید محدودیت): 

۱-اگر «بنای مسجد کاظم بیک متعلق به دوره شاه عباس صفوی است و کاظم بیک 
وقف نامه آن را به سال ۳ ۱۰۹ ق» در سن شصت سالگی نوشت) در این صورت. سال 
تولد کاظم بیکك» ۱۰۳۲ ق می‌شود. حال» با توجه په این که شاه عباس در سال ۱۰۳۸ 
ق وفات بافت (نه در سال ٦‏ ق که کاظم بیکی گفته است؛ و سنۂ ۹٦۹‏ هم 
مصادف با اولین سال ساطنت شاه سلطان حسین صفوی یعنی ۱۴ سال بعد از تاریخ وقف 


e 


نامه است)» نتیجتاء کاظم بیک» در سال وفات شاه عباس (۱۰۳۸) بیش از شش سال 
نداشت» و در سنی نبود که مسحد بسازد. 

٣‏ با تو جه به این که واقف در مقدمه وقف نامه» خود را «کاظم» (بدون لقب بیکک) 
معرفی کرد؛ در این صورت. لقب بیکث را محمد جعفر کاظم بیکی از کجا به دنبال نام او 
اضافه کرد؟ و وجه تسمیه و سبب تلقب او به این لقب چه بود؟ به خصوص کہ در اسناد 
تار بخی دیده نشد» افراد عادی و تجار دارای لقب بیک بو ده باشند. 


اب نی ی که پور گودرزی؛ تعارص 


دارد با اظهارات دیگر او که در مه ۹ ۱ تاب با 


است. 
۴۔کاظم بیکی دربار؛ کتیبه‌های مسجد سکوت کرد و توضیح نداد که چرا اظهارات 


او با متن کتیبه‌های مسجد مطابقت ندارد و در تعارض است. کتیبه‌ها جزء اسناد تار یخی 
است و به قول قدما: راحتهاد در مقابل نص مسموع لیست). 

معھذا نمی توان اظهارات کاظم بیکی را به کلی نادیده انگاشت بلکه موجب این تردید 
و احتمال است که شاید این مسجد را در ابتدا ور [یا کاظم یک ]احداث و وقف 


٩ ٦ ٩ إا‎ 8 ۱ 
ا‎ ۱ 


نموده است ولی بعدا» در حدود سال ۱ سے او ان 


۱ ق» بر اثر حوادث قهری از جمله زلزله؛ یا 
به هر علت دیگر؛ ویران شد و در آن وقت؛ محمد خان قوانلو که حا کم مازندران بود؛ 
مسجد ویران شده را از پایه تجدید بنا؛ یا به اصطلاح امروزه بازسازی کرد» هم چنان که 
مسجد جامع را بعد از آن که بر اثر زلزله ویران شده بود» میرزا شفیع صدر اعظم بندپشی 
دوباره بنا نمود؛ منتهی» در مورد تجدید بنای مسجد جامع» کتیبه‌ای در آن مسجد نصب 
است که دلالت بر تحدید بنا مي‌نماید: 


به عهد دولت خاقان عصر فتح علی چه شد ز زلزله این محترم بناء ویران 
به اهتمام تمام و کمال سعیش گشت هزار بار فشزون‌تر ز اول: آبادان 


وکتیبڈ سر در ورودی شبستان جنوبی نیز مزید آن است: 
داد فرمان کاین همایون مسجد افرا زنسد باز کز تسصاریف زمائش نی عماد و نی جدار 
سے 
اماء در مسجد کاظم بی کتیبه‌ای دیدہ نمی شود که نشان گر تجدید بنا باشد؛ بلکه 
برعکس: در همة کتیبه‌ها اشاره به طرح و احداث بناء بدون اشاره به تجدید بناء شده است 


مزر 0۶۱ 


| رن 

csi EE, 
محمد خان آن سرور نیک بخت کزو یافت امر حکومت نظام...‎ 
سموده بنایی کے در وصف آن خرد خوانده ٹانی بیت الحرام‎ 


و در كکتیبة بالاای محراب: 

صسبح گسلشن دولت؛ مهر مشرق تاجار گسلبن حسلاوت راء نیک بو محمد خان 
با دل صفا پروں طرح مسجدی افکند کز شکوه او شد نیک راه خیر بر کیوان 

و در کتيبة دیگر بالای محراب: 
طراز مسند فرمان دھی محمد خان 

کے حکسم او به قضا داده خط فضرمائی.... 
ز روی صدق و صفا؛ طرح مسجدی افکند 
کے گشته مسطلع انسوار فيض سبحانی 

اینک باز می‌گردیم به توصیف بقیه بنای مسجد: در داخل شبستان قسمت جنوب 
شرقی» قبر ملا محمد حمزه (شریعت مدار بزرگ)''''' و فرزندش شیخ محمد حسن در 
داخل ضریحی قرار دارد» خانوادۂ نجفی شریعت زاده» از جمله حسین آژرم؛ منتسب په 
او هستند. کتبة سنگ قبر شیخ محمد حسن این است: «وفات مرحوم خلد آشیان - جنت 
مکان ‏ جناب فخر العلماء ۔ آخوند شیخ محمد حسن شریعت مدار به تاریخ یازدهم شهر 
رمضان المبارک ۱۳۱۹ قبرهای دیگری تزدیک مقبرۂ مذکوز قرار دارد که نہشتۂ 
سنگ قبر یکی از آن‌ها این است: حجة الاسلام آقای آقا شیخ علی شریعت مدار که در 
تاریخ پنجم محرم هزار و سیصد و چهل و پنج ۱۳۴۵ قمری به رحمت ایزدی پیوست» 
وی فرزند شیخ محمد حسن شریعت مدار است. 

راین مسجد دارای دو بخش قدیم در جنوب و مشرق حياط می‌باشد. بخش غربی 
مسجد که احتمالا قرینه بخش شرقی و به شکل رواق بود؛ در حال حاضر از بین رفته و 
تنها سکویی از آن بر جای مانده است. مسحد فلا دارای یک ورودی از مدان سر 
حمام می‌باشد. ورودی دیگری در جبهه جنوب مسجد قرار دارد و دارای گل دسته‌ای 
است که از آن استفاده نمی‌شود. ورودی سومی هم در پشت قسمت شرقی وافع است که 


aD. 


بد کو جد باریک سشرقی باز می شود ولی این در دسته است. بخش قد یم مسحد شامل 
فضایی مرکزی است که محراب در آن جای دارد و دو شبستان آن شرقی و غربی است. 
در کنار شبستان غربی فضایی در دو طبقه برای استفاده نمازگزاران زن اختصاص داده 


شده است و دو اطاق هم برای زندگی خادم مسحل و خانواده او ا 5 


نمای خارجی شبستان مسجد کاظم بیک ۔عکس از منصور بدخشان (فتو می‌می بابل) ۱۲۳۳ ش 


oe 


می باشد. شبستان و حیاط آن وسعت زیادی ندارد و معلوم نیست چه ضرور 1 تی ایحاب 
کی زگ زر مخ گر ۳ 
مسجد؛ قبل از مسجد کاظم ساخته شده بو ده باشد و ذا ره سب کو یک بو دن) مسحد 
رک را در جنب آن ساخته‌اند. خادم مسحد ره ا اظهار داشت که کاظم یك و 
خان بیک با هم برادر بودند و برادر سومی نیز داشتند به نام مراد بیک که این شخص 
اخیر تکیه‌ای در فاصله دویست قدمی میدان سر حمام» به سمت مشرق» ساخته است و به 
نام خود او« تکیه مراد بی نامیدہ شد و آن محله نیز به محل مراد بیک معروف است. 
۲ )1۹۹( 

نام هیچ یٹ از این سه نفر در تواریخ مازندران به دست نیامد. ` و لقب بی که به 
دنبال نام هر سه نفر آنان وجود دارد» نشان می دهد که آنان از طقةٌ روحانیون با تحار 
نو ده‌اند زیرا در حایی دیده نشد که به افراد این طبقة احتماعی» لقب 9 داده شده 
ا 

جست و جوی ,نویسنده» برای اطلاع از هویت مراد بی و کاظم بی به جابی 
نرسید ولی در مورد خان بیک» نیک بختانه بر حسب تصادف به اطلاع ذیقیمتی دست 
بافت بد ین تو ضیح که 7 معرفی دکتر محمد تھی نیک اد دیسر انحمن دو ستداران 
مازندران به سید احمد بیکایی افسر نیروی هوایی؛ اهل بابل مراجعه نمود. وی که از 
نسل خان بی است به «نویسنده» اظهار نمو د که جد اعلای او و خانواده‌اش» مير خان 
بیک با میرزا خان ښک بود و بسر ا ین شخص میر محمد بیکا نام داشت. بد همین جھت 
است که نام خانوادگی همه ُ افراد خانواده بیکاری است. آن بدر و پسر املا ک زبادی 
وقف کرده‌اند از جمله حمام رودگر محله در بابل» هم چنین املا کی در امام زاده جعفر 
ورامین (پیشوا) و نقاط دیکر. 


مزر 97۵ 


به اظهار سید احمد بیکایی؛ میر خان بیک بانی مسجد خان بیک است که این مسجد 
به نام او معروف می‌باشد. نواده‌های میر خان بی عبارتند از: حاج سید عباس بیکایی 
(پیش نماز مسجد خان بیک که در محله میان کت منزل داشت و حدود سال ۱۳۳۰ ش 
وفات یافت. پسر او سید علی بیکایی سر دفتر اسناد رسمی بود)؛ دیگر؛ حاح سید جعفر 
بیکایی (که وی نیز روحانی بود و در همسایگی حاج سید عباس بیکایی منزل داشت؛ 
فرزند وی دکتر سید یوسف موحد پزشک حاذق مقیم بابل است که چون دایی او 
شادروان شیخ علی موحد روحانی بابل» فرزند», نداشت. به تقاضای دایی خود نام موحد 
را انتخاب کرد. نو نواده‌های دیگر: میرزا خان بیکک: ؛ سید اسماعیل و میرزا عبدالله است که 
سرد تن ار نت جات 
منتسب به این خانوادہ هستند. 
تا این جاء همان مطالبی است که در جاپ اول کتاب حاضر شده بود. اماء بعد از انتشار 
آن» سید احمد بیکایی دہیر عالی قدر باز نشسته (پسر عم سید احمد بیکایی افسر نیرو 
هوایی)» نامه‌ای بدون تاریخ برای ونو یسندہم فر ستاده و نوشته است: 
کتاب [بابل» شهر زیبای مازندران] پر است از سهو و غفلت. و در 
بخش‌های تحقیقی؛ ناپخته و گذرا۔ دہ موضوعات و مسایل سیاسی» 
اجتماعی و فرهنگی به ویژه در صفحاتی که از سر شناسان بابل نام برده 
شده است؛ بسیار سطحی و بعضاً نادرست که باعث خجلت اعقاب و احفاد 
شد و گروهی نیز موضوع را به شوخی گرفته‌اند. اما؛ آن چه مربوط به 
اجداد خانوادۂ ما است» همه در هم و برهم و ملقمه‌ای تعجب‌انگیز,. 
«نویسنده» بعد از قرائت این نامه مشوّش شد و خود را به شدت ملامت کرد که 
چگونە دجار لغزش و دست خوش اغراض گردید و موجبات خجلت اعقاب و احفاد در 
گذشتگان را فراهم ساخت تا آن جاکه «ملقمه‌ای تعجب برانگیز, تلقی گر دید؟ اماء بعد از 
مراجعه به متن کتاب؛ نفسی تازه کرد و مطلبی جز این ندید که اجداد این خانواده املا ک 
زیادی در بابل وقف کرده‌اند. عجباء وقف املا ک که موجب مزید احترام و سرفرازی 
اعقات و احفاد یتو جگرھ باغ خحلت ار مان گان شده است؟ محر آن که بنداشته 
شود عدم ذ کر القاب تفخیمی برای اجداد» موجب کسر شأن و خجلت احفاد شده و 


پ 0۶۶ 


انتظار تجلیل بیش تری و حود داشته است. ظاهراً وی تذکاری که در ابتدای کتاب داده 
شده بود را ناد يده انگاشته با دیدہ ولی نادرست بنداشته است: ان .ها که ا کان باد 
آوری کرده‌اند که عدم ذ کر القاب تفخیمی, به این سبب است که در تاریخ نویسی» 
عناوین و القاب تفخیمی ذ کر نمی‌شود و نمی‌نویسند ہآ یة الله العظمی شيخ صدوق, يا 
راعلیحضرت همایون شاهنشاه کوروش کبیر». در مورد امساک در تجلیل نیز باید گفت 
که حقانیت آن جه در کتاب حاضر آمده است؛ به صداقت و حقیقت کون است و 
دنو بسندگان, از نظر ارسطو تین است: رافلاطون و حقیقت هر دو با من 
دوستند ولی دوستیام با حقیقت یقت بیش تر استم . اگر فرضاً در ر مطالبی که راجع به خان 
بیک» در صفحه ۴۷۳ جاپ اول کتاب حاضر ذ کر شده است» عبارات خلاف حقیقت 


و توهین آمیزی و جود داشته باشد ( که ندارد)» 31 وفت رنو بسنده) مستحق سررنش و 


نکوهش خواهد بود. 
هیچ ترتیبی و آدابی مجو هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو 


نو نسند کان) از ابراز مرحمتی که نسبت به مندرجات کتاب آنان شده است؛ 

سرافرازند و به قول شاعر عرب: 
لبس ساءتی آن تلثنی بسماءة ققد سَرّنی انی خطرات ببالکی 

٦‏ به من دادی آزرده شدم؛ اما از ین شادمانم که من بر دلت» و نامم 
بر زبانت گذشت). 

ضمناً؛ رنویسنده, در جواب احترام آمیزی که نوشته بود» درخواست کرد: ربزرگواری 
نمایید و از راہ لطف مرقوم ہفرمابید که رنویسندگان, چه می‌بایستی دربارۂ خان بیکت 
نوشته باشند» که ننوشتەاند؛ و جه ترک اولا یی داشته‌اند که باید در جاپ جدید تدارک 
نمایند؟ مطمتن باشید آن جه را که می‌نویسید» در جاپ بعدی لحاظ خواهد شد و اگر 
اسنادی در اختیار دارید» تصویر ان اسناد را هم مرحمت نمایید تا سند معارضی باشد 
برای ان حه که باعث ا دیده است». اما؛ جوابی نر سید. 

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که به نوشتة رضا قلی خان هدایت (لله باشی)ء 
مولف تاریخ روضة الصفای ناصری: «من صنف. قد استهدف, (هر که تضیفی کند: هدف 
ثبر آملامت ] قرار می‌گیرد): 


که آٹاز تا خی اشتعری ۱ of‏ 


چو صاحب سخن زندہ باشد سخن بے نزد همه رایگ‌انی بود 
یکی را بود طعنه در لشبظ او یکی را سسخن در معانی بود 
چو صاحب سخن مرد آن گه سخن به از گسوهر نسفز ک‌انی سود 
زڑھی حالت خوب صاحب سخن که مرکش به از زندگانی وو 


از قدیم هم گفته‌اند: آن که شيشه حمل م یکند» محتمل است که شیشەایئ را ہشکند .ول 
آن که شيشه حمل نمی‌کند» شيشه نمی‌شکند؛ با به رایت دنک مار انداخته» هزار 
عیب دارد و سفر تینداخته فقط یک عیب. 

مهدی قلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه) نوۂ رضا قلی خان هدایت؛ در صفحه ۵ 


خاطرات و خطرات» آورده ایت 


آن که تألیفی به هر عنوان کند دوق خود را در ترازو می‌نهد 
در کرازوی پسند مننستری بی‌گمان شاهین کمی سر می‌زند 


به هر حال «نویسندگان» سس یاد می‌کنند به رایزد» و به زینهار ایزد و به آن 
ایزدی که نهان و آشکارای خلق را می‌داندي» که آنان هرگر قصد نداشته و ندارند در 


کتاب حاضر به پیروی از هوای نفس؛ دلی را بیازارند و دامن خود را به اغراض بیالا یند 
با «استقبال لطف آمیزی» را انتظار داشته باشند: رو ما استلکم عليه من اجر ان احری الا 
۷١‏ ۱ 

۱ 


علی رب الا (الشعر 
و ۵۳). 
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مدرسه و مسجد جامع در محله شاه زنگی نزدیک آرام گاه ملا محمد اشرفی و آرام 
گاه سعید العلمای بار فروشی واقع است. می‌گویند این مسجد از بناهای عهد صفویه بوده 
ولی سند تاریخی که بر صحت آن دلالت کند» دیده نشده است. در زمان فتح علی شاه ہر 
اثر زلزله خراب شد و در سال ۱۳۲۰ ق؛ ا زکیسۂ فتوت و به خرج میرزا محمد شفیع 


Ab 


صدر اعظم توسط مير محمد حسین» متولی وقت؛ دوباره بتا گردید. اما معلوم نیست که 
بانی ساختمان اولیة این مسجد چه کسی بود؟ هیچ اثری از آن زمان دیده نمی شود. در 
بالای سر در ورودی این مسجد (در غربی؛ سمت بیرون) دو کتیبة کاشی وجود دارد. 
صورت کتيبة اول این است: 

, کتیبةٌ سر در مسجد جامع عتیق بار فروشی با خشت کاشی کنده شده می‌باشد. 


«ستوده میر محمد حسین پاک نهاد که هست تولیت کعبه زین جهان نشاد 
به عهد دولت خاتان عصر فتح على چه شد ز زلزله این مسحترم بنا ویران 
به اهستمام تمام کمال سعیش گشت هزار بار فزونتر ز اول آیس‌ادان» 


در بالای این کتیبه. سورۂ سبح اسم ریک الاعلی... [تا] الصحف ابراهیم و الصحف 
مو سی » روی کاشی نو سته شد٥‏ است. 
انا هن گا در تاستان ۱۳۳ ش برای مشاهدة این مسجد رفته بو ده به مير محمو د 


حامی متولی وفت مسحد تذ کر داد که این کاشی‌ها اصیل نستا. صورت کاشی‌های 
(۱۲۱) 


اصلی» در زمان تجدید بنای مسجد که رابینو ان را در کتاب خود ذ کر نموده ان 
ات 
«ستوده میر محمد حسین پاک نهاد کز اوست تولیت این مکان کعبه نان 
به عهد دولت خاقان عصر فتح على چه شد ز زلزله این محترم بنا ویران 
ام ماه A r‏ ےج |4 ... e a‏ > ۰ ۔. ف, ۰ اما هه مس af‏ اه 
رز ااام هم سماں ننكظنممتییسشنں ناته زار تسار از الزں تتو تر سسا ۱۵( 


حرره محمد مهدی فی شهر المظفر من شهور سنه YT‏ 
متولی مسححد به رنگارنده» جواب داد که چون کتيبة قبلی (کتیبة اصیل) شکسته شده 
ود ری رنه دی آگھ ر تام راشای او کر افش 


مہ ای _ کی سے 
یر ہر ۲ زم = م“ 
را ) ۳ 


۳ کے 


ی 9۳ 
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کتیبه سر در مسجد جامع (در ورودی)» ۱۳۸۲ ش 


این عکس زا شه‌رام قلی‌بور گودرزی در اختیار «نویسنده» قرار داده است 


ری 


(از 


تیبه فر 
عکس | 
صفحد 


ما 
ر 


ل 
منصور 
۴۴ 


بد 
فتن کامل 


ل 


۱ 


٥‏ در سر در مسحد 
شان (فتو میمی 
ساخ نی «: 


با 


جامع 
1 
رند 


(«e 


مسحد 3 
در شبستان شمالی 
نمای خارجی در 


ٹا پالم 
e‏ 
علی محمدپور جاری 
عکس از میر 


٠ 


۱ ۱ 


مبرداسّت دفشه توسلتگا هه انرام شه است . 


محل : داح جرف دات همین نام 


RARE‏ او 


یس ااچسے سے ہے ست سیت می مید یس ہی نند ہے جیا ہے سم سے سے سے یو ہو س 


سے 


سس ۰ 8 
قفترآمد 


وس بح ت سے میس بی می ہے سے 


e روہ‎ 
۰ «= 


جرد مفدتاظ ازهشیی ای _._ 
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سج سوح کے ہے وسبموے 

هه م 1 1 + 


طرح مسجد جامع - از نوشین توانگر (مرضیه اسماعیل پور) 


و 


3 


ا re e‏ کج 


^ سم‎ ۵ GLE DEE 


ہہ درا اج LE‏ سد | | ۲ 
رو 


۰ ° جح 
وه ٩‏ و و ےہ و ا جح ا١ Er‏ سے 4 ۲ 7 ےت 


به هر 
تفاوت دارد به خصوص که مصرع دوم بیت اول کتيبةٌ جدید نامفهوم و قافیة آن نیز غلط 
است. 

صورت کتیبة دوم بالای سر در ورودی مسجد (از خارج) این است: ,هو الله ۱ ۱۲۵ 
در روزگاری همایون که دست ستم در زنجیر عدل بسته بود به فرمان پادشاه جم خدم 
محمد شاه قاجار» عالیجاه فضل علی خان حا کم مازندران شد اجازۂ خبازی را بخشید هر 
کس مطالبه نماید به لعن ابدی گرفتار شود.,» به طور معترضه» توضیح داده می شود که: 
فضل علی خان بیگلر بیگی قره باغی» در آغاز سلطنت محمد شاه (۱۲۵۰ ق)» به جای 
تخد فل ہر کت | راما هون هکوش سارت رای که رول در ات 
مدت» کار مردم ساری با او به منازعت کشیدم!۲۹ ۲" و معزول گردید (۱۲۵۲ ق) و به 
ا ا ی ا توش ی نی ۱۳۶۱ 

در وسط حياط مسجد دو کتیبۀ سنگی افتاده بود (در تابستان ۴۳ ۱۳). ظاھراً برای 
انجام تعمیرات این کتیبه‌ها را کنده‌اند تا بعد از اتمام تعمیر» آن‌ها را مجدداً بر دیوار 
داخلی مسجد نصب کنند. کتیبڈ اولی سالم و دومی از وسط؛ به طور عمودی» شکسته 
شده و به دو تکه تبدیل گردید. هر دو کتیبه مرتبط با یک مطلب است که چون طولانی 
بود بر دو سنگ نق ر کردند و پهلوی هم قرار داده بودند. مطلب این کتیبه‌ها به فرمان شاه 
سلطان حسین صفوی است که در شوال ۱۱۰۲ سال اول سلطنت خود» صادر نموده و 
شامل فرمانی است که به صاحب منصبان محل دستور می دهد از فروش مشروبات الکلی 
و مواد مخدر (چرس) جلوگیری کنند» روسپی خانه‌ها را ببندند و مردم به کبوتر پرانی» 
جنگ خروس و گاو نر و دیگر جانوران نپردازند و تمام فمارخانه‌ها و اما کن فسق و 
فجور را تعطیل کنند. 

«نگارنده,» به رغم دشواری هایی که برای خواندن این کتیبه‌های چند صد سالۂ آسیب 
دیده وحود داشت» توانست با استفاده از ذره بین‌های قوی و سياه کردن خطو ط کتیبه‌ها 
(با ذغال) برای سهولت قرائت» صورت کامل آن را یاد داشت بردارد و در این جا ذ کر 
نماید» اگر چه امکان سهو و اشتباه هم و جود دارد (بعد از صورت برداری» سیاهی ذغال 


o 


رحکم جهان مطاع شد آن که وزیر و داروغگان مازندران بھشت نشان به شفقت بلا 
نهایات شاهانه مفتخر و مباهی بوده بدانند که چون از هنگاب که ,۱۲۷۱ 

مھرہ انجم بر يہ گار فلکت آبکون سمات نمون به دست قضا سور میتی 
عاج نیرین جھت تحصیل نقد سعادت کونین به نقش شش جھة » 

گردیدہ و گنجور گنجینه وجود به مؤدای حقانیت اقتضای قل اللهم سالک المک 
توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء » 

و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر "۲" در هم و دینار تمام عبار 
دولت و اعتبار زر دهی و بادشاهی و فر ماندهی »× 

عرصه روزگار را جههٌ این دودمان خلافت و امانت و خاندان نبوت و ولایت در 
مخزن هستی با کمال تیز دستی محفوظ و مضبوط داشته جهت سپاس »× 

یس سپ یسوی پروی تر پر 
عذرای دولت روز افزون در آغوش و لیلای سلطنت ابد مقرون دوش په دوش »> 

او اه سال ارس تا تس رز ازان فک کش بال عاستتر اس 
هت ضاق طو نت ف گنر وت ف م آضافت یت وور x‏ 

بحکم آیه وافی هداية الذین ان مکنا فی [هم] الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوۃ و 
امروا بالسعروف و نهوا عن المنکر" ۱۲ و اجرای اوامر و نواهی خالق کل « 

و خاتم انبیا و رسل بفحوای صدق انتهای اطيعوالله و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون 
معطوف و مصروف داشته امر عالم مطاع شرف نفاذ یافت که به مضمون ٭ 

بلاغت مشحون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و صابطن !"۳ پرده گیان 
سترگشا پردہ نشین و شاهدان چهره نما خلوت گزین بوده تا اهل عصیان ٭ 

نقاب بی‌شرمی از رخسار عفت باز ننموده دامن زن آ تش غضب دادار بی‌نیاز نگردند 
و ساکنان خطة ابمان و مقیمان دارالسعادة × 

ابمقان بمضمون حقیقت نمون با ايها الذين آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و 
الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 

تفلحو ن !۱۳۱ دست به آلت قمار دراز نکرده قبل از آن که شطرنجی روزگار ایشان را در 
وشات تا ف جد وها مگ ا 


0 ۷۶ لن 

ساخته معلوم شود که آن چه نرد در باخته‌اند سالک طریق اجتناب بوده به هیچ وجه 
پیرامون آن عمل شنیع نگردند و کل وجوه بیت اللطف و فمارخانه و چرس فروشی و بوزه 
فروشی × 

ممالک محروسه را که مورد آن هر سال مبلغهای خطیر می‌شد به تخفیف و تصدق فرق 
فرقدان سای اشرف مقرر فرمودیم و در این ابواب صدور عظام و علماء ۽ 

اعلام و فقهاء اسلام وثیقه و انیقه علیحده مژکده بلعن ابدی و طعن سرمدی که مرشح و 
مزین به خط گوهر نشان همیون [همایون] ما است بسلک تحریر کشیده می‌باید که آن 
وزارت پناه × 

و داروغگان مزبور بعد از شرف اطلاع بر مضمون امر مطاع لازال نافذاً فی الاقطاع و 
الارباع مقرر دارند که در کل محال متعلقه به خود ساکنین و متوطنین » 

به قانون اطهر شریعت غڑا و طریق اظهر ملت بیضا ناهج منهج صلاح و سداد برده 
مرتکب امور مذکوره نگردیده و بدکارا 


اد 


در باده حصده اما و ہی و ارت 
ا را ر 727 ۸۶۴۔ ر 


کہ رر بس 
و رش سفیدان محلات به موجب آیه وافی هدایه و الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا 


Xx نو به داده مرتکین محرمات‎ e 


انفسهم ذ کروا الله فاستغفروا الذنوبهم 


ذمیمه نمایند بر نهج شرع مطاع حد جاری و مورد ×۴ 


DEE 
۳ ات‎ ۱ 


E 


ریس 


‌ سے‎ > 4 ۳ ۵ 
4 4 . 5 ۲ - 
7 4 7 ۳ 
۶ 7 ا5‎ ١ ۱ ۳ 2 : 
> e ۲ 


کی سناش اا قسمت اول فرمان شوال ۶ ۰اه طاق سے ضفوی دو سل ال ساغاست د 


عکس از میرعلی محمدپور جاری (عکاسخانه جام جم بابل). ۱۳۸۲ ش 


of] 


مؤاخذه و بازخواست سازند و چنان چه احدی به اعمال شنیعه دیگری مطلع گشته اعلام 
نماید آن شخص را به وغ تنبیه نمایند که راعت عبرت دیگران گردد و + 
اروعجان مربور به علت وجوهات مربوره چیزی بار یافت ننمو 
نگذارند که آفریده‌ای بدان جهت دیناری طمع و توقع نماید و خلاف کننده » 

از مردودان درگاه الھی و محرومان شفاعت حضرت رسالت بناهی و مستحقان لعنت و 


۲ گا ۳ 


نفرین ائمه طیبین صلوات الله علیهم اجمعین و ملائکه آسمان و زمین م باشد 
و امالی و اوباش را نیز از کبوتر برا نی و گرگ دوانی و نگاهدا شتن گاو ؛ 


۶ 7ے 


و ساب 


و فوج یر 
حیوانات جهة جنگ و برخاش که باعث خحصومت و عناد و موجب : 

انواع شورش و فساد است ممنوع ساخته سد آن اپراب را از لرازم شمرده و دقیقه در 
استحکام احکام مطاعه و اشاعت و اجرای » 

اوامر شریفه در الگاء متعلق به خود به موجب که مقرر فرمودیم به عمل آوردہ و از 
جوانب بر ا ین جمله روند و رقم فضا شیم معدلت مضمون را بر عمرم خلایق خوانده بر 
سنگ × 

نقش و در مساحد جامعه نصب نمایند و در این ن ابواب قدغن داشته هر ساله رقم مجدد 
طلب ندارند. و در عهده شناسند تحریراً فی شهر شوال ۱۱۰ مشقه محمد ابراهیم 
الهمدانی,." ۳" پایان نبشتۂ سنگ دوم. 

در سه طرف بالای صحن بیرونی مسجده کاشی‌های نفیسی با خط زیبا نصب گردیدہ که 
حاوی ۱۲ بیت شعر از ملک الشعرا صبای کاشانی است از آن جمله: 


صدر اعظم آن که کلکش ملک شه را پایمرد بدر عالم آن که رایش دین حق را دست یار 
دست او چون بر در عادات پاکان حلقه زن پای او چون در ره طاعات یردان استوار 
۳ 7 (۱۳۵) 

گنج بکشود و بے مسعماران اقلیدس هنر مال بقشاند و په بنایان ابراأھیم کا 


داد فرمان کاین همایون مسجد افرازند باز کز تصاریف زمانش نی عماد و نی جدار 


وه متس یہس وج وک 62 جع :ہن ہینسم کوب تیو 


ہے qo‏ کی ۹ق م ورس کی ہتی و ۲ کج ہنس کک بج رک رر ووسٹر ٣‏ وی جوز ۲۹ مس مج وج ہس یی ہی بد ۱۳ 


ہو تیر اث بی ۵ که عو > وی امد وب ولآ 


o^ 


لو حش الله گشت از فرمان آن صدر جهان باصر از پایه توأم. با ارام از زيب بار 


هان چه مسجد: روشنان چرخ را پومش مسیر نان چه مسجد: طایران عرش را بسامش مطار 


لنرج چون ڑ اٹ کر وس ںژ پہوژڑژں کر عم تسا و سول ارم کاس بار 
۰ ۵ (۱۳۶) 3 مم جح دے سے مہ 
منشی طبع صبا از بھر تاریخش نہوشت شد بہٹای مکے دوم زصدر روزکا 


رو ان ماده تار 2 تحد ید تناع مسحل بعد ۱۱ IRE‏ ۱ تار بخ های مختلف . 
یبا آے لے ۰ - ۳ مس ۰ ۰ م ا ہے میں سم نا تا کا 


که در کتیبه‌های مسجد نوشته شده» چنین استنباط می شود که تجدید بنای آن از سال 
۰ و شروع شده و در ۱۲۳۳ به پایان رسیده است. 

اشعار این کتیبه‌ها؛ که در آن اشاره‌ای به دهش فتح على شاه و جود ندارد» به خوبی 
نشان می‌دهند که میرزا شفیع صدر اعظم مخارج تجدید بنای مسجد را از کیسۂ فتوت 
خویش برداخته است و بانی مسجد او است: 

«صدر اعظم... گنج بگشود... مال بفشاند... داد فرمان... از فرمان آن صدر جهان... 
الغرض چون مکه دوم شد از صدر جهان... شد بنای مکه دوم زصدر روزگار., 

بنابراین» نوشته‌های مبنی بر این که مخارج تجدید بنا را فتح علی شاه پرداخته! و صدر 
اعظم مباشر آن بوده» سهو بلکه سهو فاحش است. 

در داخل شبستان خصوصاً در اطراف محراب؛ کاشی‌های قدیم محفوظ مانده و در 
سطر آخر این کاشی‌هاء نام «نويسنده, و تاریخ آن‌ها ذ کر گردیده است از جمله: ,حرره 
العبد الا حقر الجانی محمد مهدی الطهرانی غفرله و ستر عیوبه فى ثلثون و مائین بعد الف 
[۱۲۳۰]. 

در بالای در وسط ورود به شبستان کتیبه‌ای در کادر مربع مستطیل نصب گردیده که 


صورت اشعار آن» این است: 


این نکو مسجد بی متل «اصسبور» که سزد خلد برینش ضوانضی 
مسحدی کشت که مانندش نیست مس‌جدی شد که ندارد ٹائی 


گر به انصاف نمائی نظرش بهتر از قصر جنانش ضوانی 
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(1۳4) 


a 
زمان‎ 


أ 
ا bimini‏ حسممھد ہے یو رک 


...ي شا ما ستناد om‏ اص احا 


هشت پناش لسر 
مسجد جامع دارای دو در ورودی (شرقی و غربی) است که از طریق دو هشتی به 
حیاط متصل می‌شوند. حیاط مسجد شرقی غربی است؛ دو شبستان در دو ضلع شمالی و 


جنوبی مسجد ساخته شده و شبستان اصلی در ضلع جنوبی قرار دارد. بنای آجری این 
مسجد با بام سفالین دارای طاق‌های کدی است که نمو نه منحصر به فردی در بابل 
ور ۱۳ 


مدرسه و مسجد صدر اعظم که در محله پنج شنبه بازار قدیم بابل واقع است در 
حدود سال ۱۲۱۷ ق به خرج میرزا محمد شفیع صدر اعظم شروع به ساختمان شد. وی 
ت ی را و 
ابلااک دیگری را وقف این مدرسه کرد. این مدرسه را به اختصار «مدرسه صدرء 
می نامند. 

حاج 


(MFT) ۰ ۱‏ ۳ ۱ 
فروشی بنا نمود» میرزا محمد صادق E‏ " ق صیده‌ای گفته که تمام 


ی 


حسين نخجو انی می لو بسد. ,تاریخ بنای مدرسه‌ای که مبر زا شفیع وزبر بار 


مصرع‌های 0 تاریخ است» از بک سفینه خطی ره کت | فان شاید در بعضی مصرع‌ها 


چند عدد کم یا زیاد باشد قصور از ما نہ تست نسخه اولی این a‏ 


سح متس مم مسب + 666 ۰6 وج 


rf FA‏ رسفم Agi giy‏ ۳ء 


ay, 5۳: AC |‏ 6ج 


CAC کید‎ fiery وود‎ mir A F ee ۳ 0 


سر 


ہے ھب 


٭ ۰ ۰ ۰ اس 5 1 یپ ٤‏ کے 
AVAN TF‏ بر مخ مسلط وج ۳ن کبس کہ ےچ | ہے 


عکس از منصور بد.خدٌ 


ل 


) 


فتو می‌می با 


بل) ۱۳۴۲ 


س 


۰٠ 


کتیبه بالای محر 


مع نام معمار استاد ابراهیم ا 2 نی معمار 


نر 
عکس | 


ز منصور بلح 


ل 


) 


فتو می‌می باه 


۱۳۴۲ «( 


من 


نما 


ی بیرونی در ورودی به 


ل 


سجن 
۰ و" 


ی 


مسحد 


جامع 
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در عبھد پادشاه جم اقبال جم نشان (۱۲۱۷) 
سلطان عسهد فستح على شاه آن كز او 


با داد وی په E‏ 


است به عالم ستون دين 
لصف جهان وزير زمان میرزا شسفیع 
فخر الزمن وحسید زمسان زيسدة جهان 
برجیس و تیر جای در او إبر] گزیدەاند 
چون کعبه کرد مدرسه‌ای طرح در زمین 
با چهد و کسب علم بے آن هر دو یافت ره 
چون زیب جست از ی تعليم امل دين 
تاطق ز کلک زيب بر اہن قطعه داد و گفت 
سر مسصرعی زسال بنا شاهدی عیان 


بادا ب‌قای دولت این شاه واین وزير 


کز وی بلند آمده کاخ و سرای علم (۱۲۱۷) 
گر دیسسده استوار و مسنزه بسنای عسلم 
با عدل وی بے پساست بے گیتی لوای علم 
کز رأی وی گرفته بسلندی هوای عسلم 
کز بسهر حرز اوست بے دنیا دعای عسلم 
آن یک بسرای عسزت و وین یک برای علم 
کسز سوی آن سپھر روان شد صدای علم 
شد در جهان به عالمیان رهنمای علم 
جستند جا در آن که در آن باد جای علم 
آمد بے زیب از آصف ثانی سرای علم 
هر بیت آن چو علم دوان از قضای علم 


7 ا ۴ (۱۳۵) 
7" یاد و جد و زینت دين و بقای علم 


«آمده ژویر» سیاح فرانسوی نوشته است: ,«جند تن از اربابان مازندران به ویژه صدر 


اعظم میر زا تج دربار فروش حند ین آموزش گاه [مدر سه ] ساختهاند. این آموزش گاه‌ها 
[مدارس ] در ایران کم نیست و به طور کلی آموزش در ایران خیلی همکانی‌تر از ترکیه 
است. در هر دہ کدۂ کو جکی کسی را می توان پیدا کرد که سواد خواندن و نوشتن را 


)۱۴۶( 


داشته باشدم » اعتماد السلطنه هم دربارۂ این مسجد می‌نویسد: «شهر بار فروش شهر 


عظیمی است پر جمعیت و تجارت گاه.... مدارس متعدد دربار فروش است به خصوص 
مسجد و مدرسه میرزا شفیع صدر اعظم مرحوم که معروف اک بابد تو حه 
داشت که صدر اعظم بانی این مسجد و مدرسه را با صدر اعظم دیگر فتح علی شاه به نام 
حاج محمد حسین صدر اصفهانی (مستوفی الممالک. امین الدوله. نظام الدوله) اشتباه 
نکرد زیرا دربارۂ او هم نوشته‌اند که: «... مساجد و مدارس و آثار خیریه‌ای که در اکثر 


شهرهای ایران به نام رصدر, نظیر مدرسۂ صدر طهران در جلو خان مسجد شاه معروف 


نجم - اثار تاریخی و ابنیه عمومی o‏ ۷ 


است. از آثار خبر و ابنیه مستحدثه حاج محمد حسین اس (متوفی به سال 


۹ ق) ولی به طور قطع و یقین می‌توان گفت مدرسة صدر بار فروش (بابل کنونی) از 


مذکور در بالاء و سفرنامه‌ها و کتاب‌ها دیده می شود (محمد شفیع صدر اعظم بار 
فروشی بندبیی) است زیرا: 

الف -میرزا شفیع در سال ۱۲۱۴ ق صدر اعظم فتح علی شاه شد و در این منصب بود 
که مسجد و مدرسة صدر را به سال ۱۲۱۷ ق دربار فروش بنا کرد. وی ۱۷ سال بعد از 
تاریخ بنای این مسجد. یعنی در سال ۴ اش در همان منصب صدارت در گذشت و 
حاج محمد حسین اصنهانی در آن سال ۱۲۳۴ ق جانشین میرزا شفیع گردید. بنابراین 
در سال بنای مسجد (۱۷ ۱۲ ق) حاج محمد حسین منصب صدارت نداشت تااین 
مسجد به نام او مدرسۀ صدر نامیده شده باشد. 

ب ۔ ناصرالدین شاه در سفر اول خود به بار فروش (۱۲۸۲ ق) می‌نو بسد: «مدرسه به 
نظرم بسیار عالی آمد» ازبناهای میرزا شفیع صدر اعظم خاقان مرحوم؛ مدرسه‌ای ١باب‏ 
دایر و طلبەنشین بوده و درخت نارنج؛ بسیار داشت ٩۳۹۱‏ 
بنابراین در صحت انتساب این مدرسه به میرزا شفیع صدز اعظم؛ تردیدی نمی توان 


دا 


72 


اخیراً (حدود سال ۱۳۹۵ ش) «مدرسه صدر اعظم تخریب و به جای آن یک حوزه 
علمیه مجهز و بزرگ !۹۳ توسط [شیخ] هادی روحانی امام جمعه بابل احداث ۱۵ 
شده است. ونو یسنده» مانند تمام هم شهریان خود از این خبر مسرت اثر بسیار خوشحال و 
سرفراز است که به همت یکی از هم شهریان؛ مدرسه‌ای که «سر تاسر آن در شرف ویرانی 
بود»» از بابه تجدید ہنا شد و ساختمانی عظیم تر از آن احداث گردید. 
تل آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الا ثار 


«نویسنده, در نامه مفصلی به بانی تحدید ساختمان این مدرسه نوشت که از وی انتظار 
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دارد: نام بانی اولیه این بنا ؛ پ و ےرس ا ی ات 
و تأسیس در ۱۲۱۷ با ۰ و به نام او بود و تا قیام یوم الدین باید به همین نام باقی 
۱ سا و کید 7ے جحل با رتا نو تسیل ۳ دو oY)‏ 


بنا بت خم ع اد با اه له سل م ناس 
ہی ٭عیری از ہالی ار : 
هر که خیری کرد و موقوفی گذاشت رسم خیرش هم چنان بر چای دار 
نام نیک رفستگان ضايع مکن کابماند نام نیکت پا OY},‏ 


اگر چه میرزا شفیع صدر اعظم خود در تجدید بنای مسجد جامع» که بر اثر زلزله از 
بنیان خراب شده بود» چنین نکرد و نام بانی اولیه آن مسجد را که بر ما مجهول است ولی 
به احتمال زیاد بر میرزا شفیع معلوم بود؛ ذ کر ننمود؛ با این وصف اشتباه او نباید حتی در 
مورد خود او تکرار شود یک اصطلاح حقوقی می‌گوید: سابقۂ خلاف قانون مسجوز 
تکرار آن سابقه تیست و عمل خلاف قبلی را هم مجازنمی‌گرداند! ۲۵۲ پس چه بهتر که 
بانی تجدید بنای مدرسۂ صدر اشتباه میرزا شفیع صدر اعظم را تکرار نتماید تا آیندگان از 
او با تحسین یاد نمایند. سعدی شاعر بزرگ ملی ما میگوید: 


بس بگسردید و بگردد روزگ‌ار دل بے دنیا در نیندد هوشیار 
این که در شه نامه‌ها آورده‌اند رستم و رویسینه تن آاسفندیار 
تا یدانند این ضداوندان ملک کز بسی خلق است دنیا یادگار 
گے ےىے وھ ی اه وه کد ےه ھ ا سے بوڈ .کے 5 اکل وکا 
«کار» نیک رفتگان ضايع مکن تا بماند کار «نیکت» پایدار 


و جه قدر حای خوش حالی , است که شیخ هادی روحانی ,در جواب محبت آمیزی که 


برای رنویسنده, فرستاد» تصریح کرد که نام بانی اولیه (صدر) را حفظ نموده و فقط عنوان 
رحوزۂ خاتم الانبیاء را بر آن افزوده است. اماء مع الاسف» در تقدم و تأخر این دو نام 
سهوی روی داده است بدین اجمال» که در کتیبه‌های تجدید بناء نام رحوزۂ خاتم الانبیاءم 
مقدم ذ کر شده» حال آن که بنای مدرسه» چون همیشه پایدار و در یک محل؛ ثابت است؛ 
منطقاً می‌بایست تقدم داشته باشد بر نام «حوزهم که ممکن است دیر یا زود؛ به سبب گسترش 
با به هر سبب» به مکان دیگری انتقال داده شود به خصوص که قدما گفته‌اند: الخیر للمتقدم. 


1) 


ر 


کتاب 
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سا 


ری 


« 
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خاطرات احتشام السلطنه (محمود علامیر)» نوشته شده است بانی ان اج محمد حسین 
صدر اصفهانی بود محقق جوان: یوسف الهی» در نامه مورخ اول آبان ۱۳۸۰) به رنو پسنده» 
باد آوری کردہ است: رمدرسۂ صدر تهران [طهران ]» جلو خان مسجد شاه از بناهای ساخته 
شده توسط میرزا محمد شفیع بندپیی است نه صدر اعظم اصفهانی؛ حنان که غلامحسین 
افضل الملک (از مستوفیان دورۂ مشروطه که به خاطر مأموریتی در ۱۳۳۱ ق به مازندران 
آمده بود)» در سفر نامه خود (رکن الاسفار: صص ۷۳ و ۷۴) [و نیز ص ۱۱۸: می نو بسد: 
مدرسه صدر که در طهران و در جلو خان مسجد شاه است» از بناهای میرزا شفیع صدر اعظم 
بند پبی است که در خدمت آغا [آقا] محمد خان قاجار» سر سلسلۂ سلاطین قاجاریہ؛ به کر مان 
رفته و آن جا را فتح کرد و فواید بسیار برده اس" از آن فواید که ذخیره داشت در دورۂ 
صدارت خود» این مدرسه را در طهران بنا کرد و موقوفات برای آن تأسیس کرد و افزون بر 
اين» مقدمة وقف نامه مدرسة صدر بابل نیز» مدرسه صدر واقعه در دارالخلافهة طهران را از 
بناهای میرزا محمد شفیع صدر اعظم شماره نموده است,. !۱۹۴ 

نکته دیگری که بوسف الهی یاد آوری کرده است این است: ربنابر وقف نامه مدرسه 
صدر نام اصلی این مدرسه آصفیه می‌باشد. در مقدمه آن وقف نامه می خوانیم: در اکثر 
بلاد از معماری رآی سعادت اقتضایش [میرزا محمد شفیم صدر اعظم]؛ بناهایی 
سپهرآسا... آشکار و عیان از جمله آن‌ها؛ مسجد جامع و مدرسة آصفیه واقع دربار 
وف رن اسر بدا هدر مارگ الیگ را خر قات ا سای ات 
وقف موبد نموده‌اند بر طالبان علم به شروطی چند... و کان ذلک فی اواسط العشر ال خر 
من شهر ذی قعدةالحرام سنة ست و عشرین و مأتان بعد الف من الهجرة 
بس وٹ 

در این صورت» باید دربارۂ وجه تسمیۂ راصفیه,» و سبب ذ کر این نام در وقف نامه 


کی 


۳۸ 


۳ 


۱ 


1 ۱ ۲ 1 1 1 
عکس از شه رام قلی پور گودرزی 
تابلو این مدرسه به رعایت الخیر للمتقدم, باید تغییر پیدا نماید به: 


مدرسده و مسحد صدر (حوزة خاتم الائشہاء) 


آصفیه قبلاً وجو د داشته ولی به سببی از اسباب» ویران شد و صدر اعظم آن را از پایه 


تجدید بنا نمو د (مانند مسجد جامع). 


مسجد چارسو (چارسوق) در زمان صفویه ساخته شد و در ۱۲۱۱ ق توسط حاجی 
حسین نام تجدید بنا گردید. کتیبه‌ای سنگی در دیوار غربی مسجد وجود داشت که در 
تعمیرات اخیره آن را برداشتند و در ڈیا چ د ساط مسجد کار گذاشتند. ننک بیای 
این مسجد» که به نام پیۂ بیش نماز اسبق آنء به مسجد ثقه الاسلام سید علی اسلامی (جد 
خانواده اسلامی) معر وف شد حنین است: 


هه الباقی 
4 


سم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین 

حاجی حسین آن کے به مسیذدان روزگسار 

دایسسم سس متد طاعت پسروردگار تساخت 
آن نیک یخت پاک سیر کسز ره کرم 

در دهسر هر دقسیقه بسی بی نوا تواخت 
و آن پاک بساز کسو یه حسریف ضمیر خود 

نس رد نبوت نسسیی و بوتراب بےاخت 
پر خصم نخس سرکش اماره در جسهان 


تيغ لاف ضسواهش او بی غلاف آخت 


fir 

کرده زو ب‌نای خوش آی ند مسدرسه 
الحق خجسته مدرسه‌ای بی نظير ساخت 

از آن چزاغ ان ستبای خود فسروخت 
وز آن لوای نسیکی خضود در جسهان ضراخت 

زد سکه بر زر عمل خير نام خویش 
اب لیس رابه بوت غم زیسن سیب گداخت 

بهر تسسمام گشتن این نیک مدرسه 
رفعت رقم نموده ز حاجی حسین ساخت [ ۱۲۱۱] 
نبشته این کتیبه را هنگام تعمیر در سال ۱۳۳۸ ش سیاه کردند و موقع سياه کردن 
اشتباهاتی به عمل آمد. مح الاسف این کار زیان حبران نابذیری است که بانیان خير 
تعمیرات به آثار کهن وارد می آورند. تعمیرات سال ۱۳۳۸ ش را حاج محمد علی 
ایمانی» همان بانی خیر تعفیرات امام زاده قاسم انجام ذف ھی کار رده ف 
شناسایی هو یت eT‏ بانی تجدید بنا و «رفعت» شاعر سرایندۂ ماده تاریخ أن 


م ٩‏ ۱ ره یت تک کرت 
رص فیا ص مد ہے ۔۔ 


محله حصیر فروشان دو مسجد دارد. یکی مسجد بزرگ که میرزا هدابت اوصیا آن را 
بنا نهاد. امام حماعت ان به استاد مشهور بود. بعد از وفات او فرزندش سید حسن استاد 
ص 
راده امامت مسجد را بر عهده گرفت. 


مس-. دیگر به نام مسجد کوچک معروف است و حاج حسین جان سعیدی» معروف 


به حاج حسین جان بزرگ بنا نهاد. وی به احتمال از خانوادۂ سعید العلمای بار فروشی 
رضو ان الله تعالی علیه می‌باشد امامت این مسحد را شیخ محمد علی طبرستانی به عهده 
دارای نمای آجری می‌باشد و نمای داخل آن در سال‌های اخیر با گچ پوشانیده شد. در 


این دو مسحد کتیبه‌ای د ده نمی شو د. 


ون 
ی هو هنشت یت | 


این مدرسه را قهار قلی خان و نوه برادر آ قامحمد خان قاحار ساخته و املا ک زیادی 
را بر 1" وقف نمو ده ات6 متن کامل وف نامه ضمیمة کتاب شرح رسایل شیخ کبیر 


رضوان الله تعالی عليه جاپ شلد ه بر سر تولیت این املا کت که طق و قف نامك رد 


وف ای را هار هسام اق ول ها ی اه عد ات یی رو 
وب لا صا ٠‏ ل ل ل ۰ نا تا ر اصا لف کے ۹ دم 
الاسلام اشراقی ( متولی) به وجود آمد: این موقوفات مدت‌ها در دست فرزند شیخ جعفر 


مرا 
به نام محمد اشراقی وکیل پایه دوم دادگستری بود؛ سپس ؛ به حکم دادگاه» به شیخ ولی 


الله مدرس مازندرانی سپردہ شد و بعد از رحلت آن شادروان» مدتی شیخ جلال علامه» 
رہ ور رہ رس ورس سا ور ی رو وا 
به جا می آورد. در این میان , بکی از طهران به نام شيخ بهاء الدین نبوی فرزند شيخ 
عبدالنبی نوری مدعی شد که اعلم اگر اهل مازندران باشد کافی است و در وقف نامه به 
ازوم سکونت او در بابل اشاره‌ای نشده فلذا به کمک دربار و با دلالی فردی به نام حسن 
ریش, به ھدف خود رسید و الله اعلم بالصواب. مسجد فهاریه همان است که دبستان بُدر 


در آن حا تابر رودت 


E: 
که پیش نماز آن شادروان شیخ محمد سالکی نود حاج رجب علی ثقفی در ۱۳۸۳ ق‎ 
تعمیر کرد. تکیه جنب این مسجد را هم خانواده اسلامی تجدید بنا نمود.‎ 


سوم -سایر آثار تار یخی و ابنیه عمومی 


رت ھی اه ور قراس کر کور خو چ فاقل واقع است و در نزد اهالی 
به نام ملا محمد مشهور است لکن» چه این و چه آن» هویت صاحب مقبرہ مشخص 
نیست. در کتاب شرح هداية الحکمه (فلسفه به زبان عربی)؛ که به خط نستعلیق نوشته 


شده» آمده است: ,در روز جمعه رجب ۱۲۲۴ حین قرائة الکتاب فی خدمت استادنا 


الا ۴ هو ۾ لا نا الاء ظاہ۔ ملا محمد إل زد صف ع ل ٩‏ الما زد ا“ با حه ات ۹ 
ا و a r E °3. a‏ ۳ سے رر و میں 2 

سے 
۷ اا 


س لہ اے ۱ .2 (lr‏ 
نار باسد. . «نگارنده» هم راہ عکاس برای رفتن به بنگر تار از حاده قدیم بابل به آمل 


(جادۂ خاکی)؛ قدری بالا تر از کارخانه آجربزی قنبر زاده» از سمت مشرق جاده» وارد 
۱ ۳ ع ہے E‏ 

جاده روستایی شدیم و با پیمودن مقداری راه» از طریق ده کدۂ «درونه سر» به قرية بنگر 

کلا رسیدیم. مقبرۂ شهر آشوب در کنار این ده کده و در وسط باع بسیار وسیع مشجر و 
دل گشا قرار دارد و از جهار طرف محصور است. سابقاً مقبره کوجکی وجود داشت 


بدون طریح و بدون صندوق» تا این که در سال ۲۳ ۱۳ جو ڈوو رو وہ 


of 


حیدرخان معروف به معزالسلطان کلا گر محله‌ای؛ بنای فعلی و ضریح و صندوق مقبرہ 
ساخته شد۔ 

از دوران قبل از تعمیرہ تنها یادگاری که باقی مانده» زیارت نامه‌ای است به تاریخ ١۵‏ 
شهریور محرم الحرام سنه ۱۳۱۰ که این طور شروع می‌شود: رالسلام علیک یا محمد 
بن شهر آشوب اما در زیارت نامۀ جدید که تاریخ آن ۴ شهر ذیقعدة الحرام ۱۳۷۱ 
(۱۵ مرداد ۱۳۳۱) می باشد؛ چنین نوشته شده است: «زیارت می‌کنم این آقای بزرگوار 
محمد بن على بن شھر آشوب را... السلام علیک ايها العالم الربانی؛ السلام علیک ايها 
الشیخ العالم العامل یا محمد بن شهر آشوب. تشابه این نام با اسم رشیخ رشید الدین 
ا تا تی و اه تاو 
این هر دو اسم را یکی بدانند. این تصور سهو است زیرا «رشید الدین از فحول دانشمندان 
و از مشاهیر محدثان و عالمان رجال و اخبار و از شعرا و نحات و ادیبان و مفسران و 
وعاظ شیعه و از مردم ساری مازندران بود. در ایام المتقی (۰ ۵۳ تا ۵۵۵ ق) در بغداد به 
منبر می‌رفت».!۲ ۳" بعدھاء به حلب (سوریه) مهاجرت کرد و تا پایان عمر در آن جا به 
زیست و در شعبان ۵۸۸ رخت به سرای باقی کشید و همان جا در دامنه کوه جوشن, در 
مشهد محسن السقط بن حسین بن علی؛ به خاک سپرده شدہ''''' 

شابان هی نو یسد: «مقبره‌ای که در بنگر کلای بابل است» شاید از پدر او باشد که علی 
نام داشته و پسر شهر آشوب بوده و یا شخص دیگری از مردان این خاندان است که 
معروف به شهر آشوب يا ابن شهر آشوب و ٩۴۲۱‏ 

زکارم وراز هھ بے صاخ شی از سا کین ده کته یرش کرت یکی ار 
روستاییان از قول شادروان شیخ ولی الله مدرس مازندرانی رضوان الله تعالی عليه نقل 
می‌کرد که «پدر ملا محمد شهر آشوب به نام ملا علی در همین ده کده دفن است و جد 
اعلای او در حلب مدفون می‌باشد. قبر ملا علی از قدیم الایام شناخته شده بود و اکنون 
نیز آن مکان معلوم است». 


۷ہ 


«نگارنده, نتوانست بیش از این اطلاعی از روستائیان به دست آورد و آنان حتی قبر 
ملا علی را هم نتوانستند نشان بدهند. بناپراین باید تا به دست آمدن اسناد بیش تر» هو بت 
صاحب قبر را نامشخص به شمار آورد. دور تا دور بنای مقبره» مهتابی سرپوشیده‌ای 
دارد که زایران و مردم بابل در ایام گرم تابستان؛ هم برای زیارت و هم برای فرار از گرماء 
جند روزی به این جا می آیند و در این مھتابی بیتوته می‌کنند. مقبره دو در دارد: بالای 
طاق پلکان در جنوبی و در وسط یک تاج گچی» تاریخ ۱۳۲۳ دیده می‌شود؛ بالای 
طاق پلکان در شمالی هم در وسط یک تاج گچی مشابه» تاریخ ۳ به طور بر جسته 
گچ بری شده است. مقبره متشکل از سه اطاق است؛ قبر در اطاق وسط قرار دارد و هم 
مشبک با خانه‌های مستطیلی و حاشیه مختلف گذاشته‌اند طول ضریح ۲/۵ متر» عرض 
۱/۷۵ و ارتفاع ۲ متر است. در داخل ضریح؛ صندوق چوبی با خانه‌های مستطیلی 7 در 
۰ سانتی متر فرار دارد. 

هنگام تجسس در داخل مقبره» لوحه‌ای در زیر پوشش سياه ضریح دیده شد که بر 
یک سمت آن» زیارت نامه ملا محمد به تاریخ ذی الحجه توشقان ٹیل (سال خرگوڈ 
۵ به اکا اف السادانق‌میزرا سے نخان عبر اطان ور یت دک ان 
جنین نوشته شده است: ربه توفیق بزدان با ک. در زمانی که اقل السادات در خدمت 
حضرت مستطاب اشرف امجد ارفع اعظم بندگان مشیر السلطنه امیر سلیمانی دامت شوکته 
به مازندران امده بودم» دیدم حضرت معظم اليه در چند سال قبل سدی بر رودخانة 
مطالان [متالون] بسته‌اند و ناتمام مانده جدآً محض ترفیه حال عامه رعایا از حضرت 
معظم خواستار شدم که سد مزبور را به اتمام پرسانند» تلطف فرموده استدعای حقیر را 
قبول فرمودند و اقدام مجدانه در اتمام سد مزبور نمودند تا به حمدالله و المنه به مراحم 


حضرتش در نیمه ذی الحجه توشقان ثیل [سال خرگوش] سد مذکور به نام نامی مبارکش 


تماق خارحی ساختمان عقبره شهر اشور (مشھور یه ملا محمد) 
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عحس از تدرام تلی پور گودرزی 


کین از 


مبصب 
ص 


ر بد< 


ل 


) 


فتو می‌می بابل)» ۱۳۳۲ 


> 
ہ‫ 


س 


نمای در ورو 


دی مق 


تن 
ر 


= 
4 
w 


سم 


سو لیا 
سے ۰ 


جال 
۰ گے 


سی 


ا 


O 


5 


At 


م۵0۰۰ ( بابل (شهر زیبای مازندران)_) 
خواستاريم ۱۳۴۵ هجری قمری». 

بشت این ورفه زبارت نامدای است که در آخر آن نو شته شده است: ونك تاریخ دی 
الحجه توشقان ئیل [سال خرگوش] سنه ۱۳۴۲ [ق] مطابق سنه ۱۳۰۲ ش» اقل السادات 
میرزا سید حسین جان دبیر خاقان در خدمت حضرت مستطاب مشیر الساطنه.» امضاء: 

مقبره شهر اشوب چهار متولی داشته به اسامی: مشهدی نامدار ۔ابوالقاسم ۔مشھدی 
آقا - مشهدی رستم؛ و بنا به اظهار آنان؛ مقبره در آمد موقوفه ندارد اما؛ از محل 
ندورات مردم که در تابستان به زیارت و سیاحت می ایند؛ در آمد قابل تو جھی دارد. 


در محلة طو قدار بن به طرف جو سی مقره‌ای وجود دارد به نام 


ایس اک کا ا 2 وک ےا 
مالز یدیز | که زبارت باق اھل مح اضما ٠‏ این مقر مقبرہ عمارتی ان : سس برزبت؟ رز سینت 


بر جند اطاق که دور تا دور قسمت خارجی آن» ابوان است. 

داخل یک کی از اطاق‌های مقبره» قبری دیده می‌شود که به قبر ملا نصیرا مشهور 
۳ روی قبر» صندوق چوبی بزرگی گذاشته شده و بر روی صندوق هم» ضر 
چوبی بزرگی قرار دارد. اماء بر روی هیچ یک از آن‌هاء یا بر روی دیوارهای اطاق مقبره؛ 
هیچ نوشته یا کتیبه‌ای وجود ندارد که دلالت بر نام صاحب قبر بنماید؛ فقط دور تا دور 
دیوار خارجی؛ در چند جا سن ۱۲۹۵ گچ بری شده است و در بالای قسمت خارجی در 


ورودی یکی از اطاق‌های مقبره نیز نو شته شده است: ,عمل رمضان علی نوائی - حزر 


مرا ۰ مه 
عباس»» بدون آن که نامی از صاحب قبر یا نام بانی ساختمان مقبره برده شده باشد. کسی 
هم نمی‌داند که این ملا نصیر چه کسی بود و چه مقامی داشت که برای او این مقبره را 
ساختداند. 

در جنب مقبره» مسجدی وجود دارد به نام مسجد المحدثین» و در بالای محراب 
مسیحد» سه کتیبة گے تقر سا سالم» دیدہ می‌شود. سواد یکی از کتیبه‌ها که در قسمت 
فوقانی محراب قرار دارد» این است: «عمل محمد هادی قروینی»» و سواد کتیبۀ دیگر که 
در وسط محراب و پایین تر از کتیبة اولی قرار دارده این است: «شهر شعبان النبی ۰۱۱۳ 
این تاریخ می‌رساند که ساختمان مسجد در آخر عصر صفویه. یک سال بعد از سقوط 
شاه سلطان حسین صفوی. به اتمام رسیده و بانی مسجد: در آن زمان می‌زیسته است. 
صورت کتیبةٌ سوم که آن هم در بالای محراب ولی اندکی پایین‌تر از کتيبةٌ دوم قرار دارد. 
اين است: «لقد امر الشمس الخفی خاتم المعصومین ببناء هذا و سگاه بمسجد المحدئین 
کتبه العبد نعمت الله ابن الجعفر»: [خورشید پنھان: خاتم معصو مین امام زمان )ع( به بنای 
این ساختمان امر فرمود و نام آن را مسجد محدثین نهاد.] 

شبستان این مسبحد که تقر پا اب شده ود در حدود ضال ۰ ش به همت 
والای هم شهری دانشمند ما علی حقوقی وکیل پایه یک دادگستری در بابل» از نو ساخته 
شد. وی با صرف مبلغ هنگفتی از کیسة فتوت حویش» شبستان مسجد را به وضعی بسیار 
سار اش تعمیر کر و (۱۶۵) ۱۶۶ 


با کته وس رف تام ماس داز ها اضرس کور گار ناسر کار 


و قصد داشت کتاب َال حد بد ی در جنب آن 
و گروه حق ناشناس» هم دست با اجل» پیش دستی کردند و به او فرصت ندادند که این 
نیت خیر را به عمل در آورد و کار نیمه کاره را به اتمام بر ساند. معهدا؛ همان تعمیر 
شبستان مسجد کافی است که نام او را حاودان سازد: 

آثار ما به صفحه گیتی نشان ماست از بعد ما نگاه بے آثار ماکنید 


بدگارندهم در تاستان ۱۳۴۳ ش از متولی مقبره ملانصیرا: و نیز از معخرین شهر بال 
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دربارۂ نام بانی اولیة مقبره و مسجد و هویت ما" نصیرا پرسش کرد ولی هیچ کس اطلاعی 
نداشت ‏ فقط متولی اظهار نمود که صاحب این قبر) امام زاده است و ساختمان مقبر ه از 


لسن و نوق لعجخسسا ور بر اقل فرارداد 


۹ م با انگلستان] می باشدء 
بدین توضیح که وی از علاقمندان و مریدان درویش ظهیر الدوله حاکم مازندران بو د. 
بعد از آن که حاحتی از وی به نفس و دعای مراد او (ظهیر الدوله) برآورده شد تمنای 
رجوع خدمتی کرد و آن قدر اصرار ورزید تا سرانجام ظهیر الدوله پذیرفت و به او گفت 
که قبر ملا نصیرا را در بار فروش تعمیر کند (یا بنا کند). 

این روایت سهو است زیرا سنة ۱۲۹۵ که بر روی دیوارهای خارجی مقبره» به 
تکرار» نوشته شده» طبق معمول آن زمان بر مبنای هجری قمری است و این سنه متقدم 
است بر زمان رشد وثوق الدوله که در ربیع الاول ۱۲۹۲ متولد شده استء''''' و ظهیر 
الدوله نیز در ۱5 ربیع الاول ۱۲۸۱ به دنیا آمد. ٩۳۵‏ 
۱۳۹ (۱۷۰) 


و زمان سه بار حکومت او در 


و ۲۲۲۱۳۳۵" ق بود. در ۱۳۳۵ 


مازندران هم: سال‌های ۳۲۰۱۳۱۹ ۱۳۲۲ 
ی هم به علت کشته شدن فرزندش و متعاقب آن» قتل شیخ غلام علی شریعت مدا ٩۲۲(‏ 
دربار فررش ظهیر الدوله با آن که به حکومت مازندران منصوب شده بود؛ ولی اساسا به 
ھا رو را که ای ات وان رو و یتسه کر 
ولی با قدمت ساختمان مقبره و در و بنجره‌ها» مطابقت نخواهد داشت به خصو ص این که 
درگیری‌های ظهیر الدوله در حکومت مازندران با روحانیون؛ از جمله با ۱ 
دربار فروش و با سید صادق مجتهد" " در ساری؛ نشان می‌دهد که وی» به علت 
درویش بودن, ارادتی به روحانیون نداشت. 

شادروان علی حقوقی در تابستان ۱۳۴۳ ش به رنگارنده, اظهار داشت که وی برای 
دست یابی به هویت ملا نصیرا کوشش فراوانی به عمل آورد و حتی به قم رفت و از 
شادروان سید شهاب الدین مرعشی» که آن زمان در قید حیات بود» استقسار نمود ولی 


تیحه‌ای به دست نباورد. 
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رنگارنده, نیز از همان موقع» برای کشف هویت ملا نصیرا به تجسس پرداخت تا این 
که هم شھری فاضل ما شادروان محمدرضا فرزادنیا قاضی عالی مقام دادگستری» که 
محققی بسیار مطلع و صاحب نظر در تاریخ مازندران به خصوص تاریخ شهر بابل بود 
راه نمایی کرد که عملا یعقوب نامی از تواده اه تم تمه( چ هدار ر گن )در 
اوست که در مقدمة آن» از ملا نصیرا و شرح زندگی او ذکری به میان آمده است. 
گنس به نزد ملا یعقوب رفت ولی به رغم شعارهای تشو یق آمیز توم با پیشنھاد 
مال مرا فقوت اض تشک که کاب راس در همان سنا ئا از ور سور ردان 
٠‏ دفیعه کا فان کا و بگذارد: شدم به دریا غو طه زدم نجستم دز کناه بخت من 
است این گناہ دریا نیست. پس از آن» آثار ناامیدی به تدریج در بنگارنده, ظاهر شد تا این 
که نیک بختانه» رنویسنده, ضمن مطالعة کتاب اسناد آستانۂ نیا؛ به نام ملا محمد نصیر 
برخورد نمود. این کتاب شامل عکس صد و چھل و هفت طغری سندی است که از تاریخ 
دوم حمادی ۱ ۲ آغاز می شود و به تاریخ ۵ ف می رسد. در بکی از 
این اساد" که تاریخ آن رییع الآ خر سنه ۱۱۱۷ است. نام ملا محمد نصیر (بدوز 
حرف الف در آخر) به شرح زیر دیده می‌شود: 

رہندۂ شاه ولابت سلطان حسین... حکم جهان مطاع شد آن که جون... مير محمد 
زمان لاریجانی به عرض رسانید که مبلغ.... در وجه او مقرر بوده و ثانی الحال ملا نصیر 
نام شسخصی به ادعای ورائت به اسم خود گذرانید.... وجه مزبور را کما کان در وجه میر 
محمد زمان لاریجانی بر قرار فرمودیم.... هر گاه ملا محمد تصیرا و لابت خود رابه اثنات 
برساند.... تغییری به قواعد وظیفه سیادت پناه مزبور [میر محمد زمان لاربجانی] راہ 
ندهند و در عهده شناسند ره تاریخ ربیع الاخر سنه ۷ ۱ وت 
رونو بسنده» تصویر سند مذکور در فوق راء در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۲۵۹ به خدمت 


شادروان سید طغرا: پسم الّد. بندۂ شاه ولایت سلطان حسین ۰۱۱۱۱ 


حکم و فرمان مورخ ع ۱۱۱۷/۲ از شاه سلطان حسین با مهر مورخ ۱۱۱۱ 


درباره مقرری میر محمد زمان لاریحانی 


ھه٭ ٭ 


جھ 


در صفحه ۱ کتاب, ع۲ (ربیع المانی نوشته شده و در متن فرمان: 


ربیم الآخر از کتاب اسناد آستانه نیااک» ص ۱۱۰. 


‘Ajo‏ باه 
حکم جهان مطاع شد آن که جون سیادت و نجابت و صلاحیت و تقوی شعار میر 

محمد زمان لاریجانی به عرض رسانید که مبلغ هفت هزار و پانصد دینار تبریزی (با سیای 
1 


٦ٴا‏ سح ٩‏ ۾ حه مهاده و2 وه ۹مد 
رر یں “لي کہ ی ت ک) مر زر ژد ی 


او مہ لی پک مرا رومان من 
وحه او مقرر و ثانی الحال ملانصیر نام شخصی وظیفة مزبوره را به ادعای وراثت به اسم 
خود کل رانید و از سر کار خاصه تصد ر ق نمودند که مبلغ مزبور ساب بق در وجه ملا 
عبدالکریم و بقیه فوت او در وجه ملا محمد هادی و از ابتدا بارس یل به علت این که به 
هندوستان رفته در وجه سیادت پناه مزبور مقرر و ثانی الحال وجه مزبور به قید 
وراثت ملا عبدالکریم به وظیفۂ ملا محمد نصیر مازندرانی مقرر گردیده بناہراین چون به 
موجب مجلۂ علی حده جمعی خصوصاً علامی فهامی ملا محمد سعید تصدیق بر 
استحقاق و پریشانی سیادت یناه مزبور نموده‌اند و وجه مزبور که قلیلی است مدتی با او 
بوده تغییر آن صورتی ندارد و وجه مزبور را کماکان در وجه او برقرار فرمودیم وزير و 
مستوفی مازندران حسب المسطور مقرر داشته به علت مسترد چیزی به اسم سیادت بناه 
مزپور حواله ننمایند و هر گاه ملا محمد نصیرا ولایت خود را به اثبات رساند و عرض 


داده تغبیری ره قو اعد وطفة سبادت پناہ مربور راه لل هنك و در عهّد ه اا ف 


به تاریخ ربیع الاخر سنة ۱۱۱۷ 
پشت: از قرار نوشتة سیادت و شوکت و امانت بناه عظمت و حشمت و اجلال 
دستگاه خان زادة قدیم... ولایت نشان عالی جاهی اعتضاد الساطنة الساطانية الالهية 
سرکاری اعتماد الدو لة العالية الخاقانیه. 
توقیح: ۲ ! 
مهر: دل مؤمن است...؟ ۱۰۲۱ ۱ 
ثبت شد: افوض امری الی الله عبده محمد ربیع. 


مطرز: افوض امری الی الله عبده عبدالّه الحسینی ۱۱۱۵ (مهر). 


صحیح است: و من یتوکل على و هو حسبه عبده امام قلی ۱۱۱۵ (مهر). 
تبت سد: بندة ال محمد ھا م 
از کتاب اسناد استائه تبا ک» ص 5 


شهاب الدین مرعشی: "۲۹" که آن زمان وجود پر برکت ایشان؛ فیض رسان به همه و 
در قید حیات بود» به کم فرستاد و ضمن شرح سوابہی؛ تو ضیح داد که تاریخ این سند 
(۱۱۱۷ ق) خیلی نزدیک است به تاریخ احداث مسجد المحدثین (۱۱۳۵ ق) و لذاء به 
ظن قوی می‌توان کت که این ما اص با ملا محمد تس همان صاحب قبر مدفون در 
مقبره طوقدار بن است. ایشان در جواب مرقوم فرمودند. 

رفعلاًنظر به کسالت عدیده و شدیده» مورد سؤال متأسفانه در نظرم نیست 
لذا معذور از جواب خواهم بود. ۱۱ ذیعقده ۱۳۰۰ مُھر سید شهاب 
الدین الحسینی المرعشی». 

رنو بسندهم ما پوس نشد و برای آن که به سند واحد اتکا نگر ده باشد» تحسس خود را 
در جھت بافتن سند یا سندهای دیگر ادامه داد تا آن که هنگام تاو ان اه وا در 
قسمت اسناد تاربخی آن محله» برخورد نمود به سندی تحت عنوان ,وئیقه اتحاد 
اسلامی»؛ و در ہین اسامی روحانیونی که آن وثیقه را در سال ۱۱۵۲ ق مهر کرده‌اند؛ 
چشم ,نویسنده, به نام رملا نصیرا مازندرانی, افتاد. "٩۳!‏ لذت «یافتم» یافتم, ارشمیدسی» 
لب خندی شیرین بر لبان وی آورد و از شدت خوش حالی: 
جستم و از وجد آستین بفشاندم 

یک دو معلق زدم چو مردم شیدا (قاآنی). 
این سند نشان می‌دهد که ملا نصیرا در شوال ۱۱۵٦‏ به اتفای اجلة روحانیون ابران» از 
جمله: ملا طالبا شیخ الاسلام مازندران و آقا مهدی لاریجانی» هم چنین روحانیون بلخ و 


درئیا لاریجان 
طغرا: بسماللہ , بندۂ شاه ولایت سلطان حسین ۰۱۱۱۱ 


حکم جهان‌مطاع شدآنکه‌چون سیادت و نجارت وصلاحیت و تقوی‌شتار ,میرسحمد زبان 
لاریجائی بعرضش رسائید ات هفت هزار زا نصدد ینا ر آمریزی ( پاسیاق روی‌عبارت)از حملد 
ا یکی و بانع و د ه حد یلا هاده, متروب ده دڈووےے اج رم وا ااا اہ 
Cr‏ یہ سہر٥؛‏ ر تو سر ہی میں ! کر سم ت ڈرزبۂ د روج او معرر و فا ی ٢‏ ا ل ا ر بے ر 
نام شخصی وظیقۂمزنورەرابادعای ورائت راسم خود گذرائیدو از س رکارخاصد تد یق نمودند که 
مبلغ مزبور سابق در وجەہلاعبدالکریم و بقیدفوت او دروجه‌ملامحمدهادی واز ابتداء بارس 
یل بعلت اینکه به هدوستان رفته در وحاهء سیادت لاه و ام الحال ورای 
ددل ۵ و وڈ پثاه مزبور + قرز و ٹائی!احال وحدمربوز 
بتید ورائت ملاعہدالکریم به وظیفملامج,دنصیر مازندرانی‌ستر ‏ گردیده بدابرین‌چونبهوحب 
مسجل علی‌حده جمعی ا علاسی فهابی ب.لاسعمدسعید تصدیق بر استحتاق و پریشانی 
سیادت پناه مزنور نموده‌اند ووجه سزبورکه قلیلی‌است مدتی با او بوده تغییرآن صورتی‌ندارد 
ووجه مزبور را کها کان دروجه او برترار فرسودیم وزير و ستوفی مازندران حسب‌السطور 
مقرر داشته بعلت مسترد جیزی. پاسم سمیادت پیاه مزبور حواله اشما دند و هر گاه بلا محمد 
نمیبر اولاویت خودرا بائبات رالد و عرض داده تغبیری بقواءد وظیفه سیادت پناه سزپورراه 
زد هند و در عهده شناسند , 

بتاریخ ربیم‌الاخر سن ۰۱۱۱۷ 

پشت : 

از قرار نوشتہ سیادت و شو ات وامائت پثاه عظمتو حشمت واحلال دستگاه‌خان زاده 
قدیم .... ولایت نشان عالی‌جاهی‌اعتضادالساطنة السلطائیةالا لهیةسر کاری اعتمادالدولة 
العالية الخاقائیة . 

(توقیع): ؟ 1 (مھر) :دل مومن است ...؟ ۱۱۰5 

ثبت شد : افوض اسری | لی اللہ عبده محمد ريع , 

ثبت دفترشد : الوض امری‌الی‌الته محمد , 

مطرز ؛ افوض امسری‌الی اللہ عبده عبدالته الحسینیه ۱۱۱ (سهر) , 

صحیح آست ۰ و سن یدو کا ۽ علی و هوحسپه عبده ابام‌قلی ۱۱ ۱(مهر) , 


سا ۰ ی کیا ے7 


ثبت شد : بندۂ آلامحمد هاشم , 


از کات استاه اسقانه شا کر 
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بخارا و افغانستان» هم راه نادرشاه افشار به نجف اشرف رفت و در آن جا در 
شورای رعلمای شیعه و سنی» مشارکت کرد و نسخة نهایی توافق را که روثیقه اتحاد 
EEN‏ نام گذاری شد» به مهر خود (ملا نصیرا مازندرانی) ممه 
این ہر اساس سندهای فوق و با تو جه به: 

۱۱۱۷ تاریخ سند ذ کر شده در اسناد آستانة نیا ک دربارہ ملانصیر؛ که ربیع الآخر‎ ١ 
است.‎ 

۲ تاریخ كتيبة مسجد المحد ین جنب مقبره ملا نصیراء که شعبان ۱۱۳۵ است» 

٣‏ تاریخ وثیقه اتحاد اسلامی که ۲۴ شوال ۱۱۵٦‏ است؛ 

می‌توان قاطعانه گفت که این اسناد مربوط به همین ملا نصیرا است که در مقبره 
ی ھت ایک واک ساس نگاه اون مکن ات اضور شود کو تلا 
نصیرای سال ۲ ۱۱۵ ق که و ثیقه نامه را مُهر کرده» همان ملا نصیرا است که ۳۹ سال قبل 
از آن؛ اسم او در فر مان شاه سلطان ٤۹‏ ۳۱۰ ۱ ق) به ميان آمده است» ولی این 
تصوره باطل است و توضیحات زیر فاصلة زمانی ۳۹ سال (بین ۱۱۱۷ و )۱۱۵٩‏ را 
تو جیه می کند: 

۱-بررسی محتوای سند اول نشان می دھد که ملا نصیر در سال ۱۱۱۷ ق؛ هنوز در 
دوران جوانی بود و پیش از ۲۰ سال سن نداشت و به مرحله‌ای از کمال نرسیدہ بود که 
خود او؛ و نتیجتاً ادعای او مورد توجه و احترام شاه سلطان حسین قرار گیرد کما آن که 
در ابتدای سند مذ کور؛ می خوائیم: 

رالحال ملا محمد نصیر نام سخصی وظيفة مزبوره را به ادعای 
ورائت به اسم کرد کارا 

این عبارت می‌رساند که ملا نصیر در آن سال (۱۱۱۷ ق) معروفیتی نداشت و تا 
اندازه‌ای هم گمنام بود و این گمنامی به احتمال زیاد مربوط به سن او بود که هنوز به 
رجلا کمال نرسیده بود. دلیل دک عبارت ذ کر شده در بایان همان سند است که 


یا 


رهرگاه ملا محمد ثصیرا ولایت خود را به اثبات برساند. و عرض دنت 
تغییری به قواعد وظیفه سادات پناه مزبور [میر محمد زمان لاریجانی ] راہ 
اهنك 

این عبارت بدان معنی است که حتی اگر ملا نصیر حقانیت خود را به اثبات بر ساند» به 
استحقاق او توجه نگردد و تغییری در وضع قواعد وظیفه میر محمد زمان داده نشود و 
آن مقرری را به ملا نصیر ندهند. 

۲۔ تاریخ بنای مسجد المحدثین ( ۱۱۳۵ ق) نشان می‌دهد که سن ملا نصیر در زمان 
احداث مسجدہ: ہین ۴۸ تا ۵۰ سال بود: ۱۱۱۷۶۱۸ ۱۱۳۵ و ۱۸-۴۳۸ + ۳۰۱ در 
این سن» موقعیت مقامی و نفوذ کلامی او به درجه‌ای رسیده بود که با جمع آوری 
مخارج احداث مسجد از رمال اندوزان, بارفروشده» مسجد المحذثین را بنا نماید. 

۳ تاریخ حضور او در جلسة علمای بزرگ (1 ۱۱۵ ق) در نجف؛ و این که نادر شاه 
او را جزء روحانیون بزرگ انتخاب کرد و هم راہ خود برای شرکت در مباحثة دینی به 
نجف برد؛ نشان می‌دهد که وی در آن سال» به مرحله‌ای از مقام روحانیت و کمال 
رسیده بود که مورد ترجا تادر شاه فرار کرت اف ون بر این بررسی اسامی ذیل و ثیقه 
نامه مؤید مقام والای ملا نصیرا در آن مجلس است زیرا در ذیل و ثبقه نامه» ابتدا اسامی 
علمای رک از حمله نام ملا نصیراء تحت عنوان «طلبه رکاب» نوشته شد و سپس؛ در 
ذیل ان اسامیء تحت عنوان «طلبۀ ولایات» نام شیخ الاسلام‌های ولایات» از جمله نام 
ملا طالبا شیخ الاسلام مازندران ذ کر گردید. پس می توان نتیجه گرفت که مقام ملا نصیرا 
از مقام شیخ الا سلام مازندران بالاتر بود که نام او را به حای ان که در ردیف رطلبۂة 
ولایات» بنویسند؛ در ردیف بالاتر نوشته‌اند. به هر حال» با محاسبة ۲۱ = ۱۱۳۵ - 
۱و سپس با افزودن این رقم ۲۱ به ۴۸ که سن تقریبی ملا نصیرا در زمان احداث 
مسجد المحدئین بود» به رقم ١٦‏ می رسیم که سن او را در زمان اجلاسية نجف نشان 


o 


می دهد (ہا ضریب یکی دو سال کمتر یا بیش تر). 

با این توضیحات» تصور باطلی که از فاصلة زمانی سند اول تا سند دوم و سپس تا سند 
سوم متبادر به ذهن می‌شود؛ زایل می‌گردد و روشن می‌شود که ملا نصیر در سند اول 
دوران شباب را می‌گذرانید و هنگام احداث مسجد. به میان سالی رسید؛ و در اجلاسه 
نجف» روزهای کهن سالی را طی می کر د. 

ولاو درار هن مال ار تا هرا که ردم لته انآ 
مطلب جدا ماند. این باز میگردیم به شناسایی هو بت صاحب مقبره در ,رطو قدارین»: 

ونو بسنده» بعد از ملاحظة اسم ملانصیرا در ذیل و ثبقه نامه چون مع الاسف در آن 
زمان» شادروان سید شهاب الدین مرعشی در قید حیات نبود؛ "۳" بوی گل را از گلاب 
سج ۴ و نامه‌ای هم راه با تصویر آن وينه نامه و شرح سوابق؛ به محضر فرزند 
ارجمند وی؛ سید محمود مرعشی در قم نوشت و نظر صایب او را استعلام کرد (لیطمئن 
قلبی). معظم له جواب داد: «متاًسفانه حقیر به علت ترا کم کارها در این کتاب خانه [کتاب 
خانه مر عشی قم] و مشکلات عدیده» حتی در آثار تألیفی خود موفق به ادامة آن نیستم 
و فرصتی هم دست نمی دھد لهذا پيشنهاد می‌کنم تا این مطالب را با جناب استاد سید 
محمد تقی دانش پژوه مکاتبه و اخذ پاسخ حا ۱ 

این نامه وقتی به دست ونو بسنده, رسید که استاد سید محمد تثی دانش پژوه دانشمند 
بزرگ و کتاب شناس کم نظیر» در بستر بیماری بود و طولی نکشید که شوربختانه. به 
سرای باقی شتافت و هو علاقمندان را افسرده ساعت ۱۸۸۱ 

در حال حاضر برای تشخیص هویت ملانصیرا و تعیین تاریخ زمان زیست او؛ همین 
اسناد کافی است. اماء این نکته قابل تذکر است که «نویسنده» در تابستان ۱۳۴۳ ش به 
مدرسه صدر بابل رفت تا دربارة هویت ملانصیرا از سید محمد بهشتی سرپرست آن 
مدرسه اطلاعاتی کسب نماید. وی که در دفتر مدرسه به اتفاق شیخ محمد سالکی؛ سید 


حسن استادزادہ و استاد ار حمند دکتر سبك محمد باقر حجبی » مشغول رسکی ره امور 


fb 
طلاب مدرسه بود» از هو یت ملا نصیرا اظهار اطلاعی ننمود و حتی به وجود کتاب خانه‎ 
در آن مدرسه» اشاره‌ای نکرد لاجرم؛ «نویسنده» برای کشف ھویت ملانصیراء چنان که‎ 
در فوق توضیح داده شد» راہ طولانی و پر زحمتی را طی نمود. تا این که در حدود چھار‎ 
سال پیش؛ دو کتاب بسیار ارزنده به دست رنویسنده, رسید: یکی فهرست نسخه‌های‎ 
خطی مدرسه خاتم الانبیاء (صدر) و دیگر» آشنایی با فرزانگان بابل در سه قرن اخیر که‎ 
بسیار فاضلانه و عالمانه تنظیم و تحریر شده‌اند. رنویسنده, ضمن مطالعة این دو کتاب‎ 
نفیس» به نام ملا نصیرا و شرح حال او دست یافت و متوجه شد که از ملانصیرا دو کتاب‎ 
خطی در کتاب غا مدرسه صدر و جود دارد؛ و تعجب کرد که جگونه سید محمد‎ 
محقق بهشتی در سال ۱۳۴۳ ش» از نام ملا نصیرا اطلاعی نداشت. یا اطلاع داشت ولی‎ 

اظهار ننمود! به هر حال: اذ کروا امواتکم بالخیر. 


2 هک اه هی ئا هه ۱ کہ 
مقبره شیخ طبرسی در نزدیحی فراخیل فرار دارد. این همان مقبره 


“La‏ مہ ای ای رت کیا سا 


حسین بشرویە و هم راهان اوا" ر اتور کرت ا ووا نراف 
5۹ = مگ ب 
دوس معاوم در دنہ 
ادوارد برون که در سال ۱۳۰۲ ق (۱۸۸۸ م) به تماشای این مقبره رفت؛ می نو یسد: 
«شیخ طبرسی از لحاظ طبیعی دارای ارزش جنگی و استحکامات نیست. مورخین 
ایرانی و مسلمان می‌گویند که مدافعان در آن؛ استحکامات متین ساخته بودند ولی امروز 
اثری از آن استحکامات وجود ندارد. در آن جا؛ من جز عمارت مزار شیخ طبرسی و 


۳ 
ساختمان ۰ یچری در دروازة ورود به صحن» چیزی ندیدم. بنای سر در دو طبقه است و 


of e 


۳9 ۹ ال این ي کد مر ہے ره سک یچ رو ام, هر ی لیے کو ےط م آم , 


تب 


صحن است؛ که موی اطاق ی در از آن‌ها واقم 


. )44( 
اسنتا). 


ادوارد برون» و متقدمین و متأخرین او این مقبره را مزار رشیخ ایومنصور احمد بن 
علی بن ابیطالب الطبرسی» عالم بزرگ و فقیه کم نظیر اواسط قرن ششم ق می دائند. 
شایان !۲" " نیز به تبعیت از اغلب تذکره نویسان از جمله صاحب روضات الجنات ٩۹۲!‏ 
شیخ طبرسی را به فتح طاء و باه و سکون راہ بره زن نترسی» به معنی منسوب به طبرستان و 
اهل ساری می‌شمارد. هم چنین ملف ظهور الحق می‌نویسد: «مشهد عظیم طبرسی, بقعه 
و مقبره‌ای در دو فرسخی جنوب بار فروش واقع در جنگل.... و قطعه زمینی وسیم 
فشک در وسطش مقبره و چند اطاق و ایوانی دارد... بقعه مذکور مدفن شیخ احمد 
طبرستانی مازندرانی معروف به شیخ طبرسی یک کی از کبار محدثین و از مشایخ علمای 
طبرستان به نام طبرستانی یا طبری معروف E‏ 

اما به دلایل بسیار؛ طبرستانی بودن شیخ ابومنصور طبرسی سهو است» وی اهل تفرش 
(تبرش - طبرش - طبرس ۹۳۲ )٩۳‏ با وا میسن در این مقبره 
مدفون باشد. مولف روضات به نقل از رباض العلماء می‌نویسد: وو فی الریاض نقلا عن 
یتک از اناده الاما الدج رة اند اظ کون الطرسی مغرب قربي تسد انی 
تفریش الذی هو من توابع قم المحروسہ....م'''' (در ریاض نقل شد که از استاد و شیخ 
خود مجلسی رحمةاللہ شنیدہ است طبرسی معرّب تفرشی و منسوب به تفرش از توابع قم 
است. تفرش در تاریخ قم به نام وطبرش» ضبط شده و طبرسی به طور قطع معرف تفرش با 


۳ ید 


تپرس است و تبدیل شین آن به سین «برای کامل ساختن تعریب بوده و بر قیاس 


۱ ۱ ۱ ۱۹۷ 
بشت و بست و تتشت و صب طشت است» أ۱ 


شاهد دیگره تاریخ نسوی است که نام وزیر عراق را «شرف الدین على التفرشی, 


)۱۹۹( )۱۹۸( 


نوشته " " " و جوینی ,شرف الدین علی طبرشی, ثبت کرده است. ‏ تاریخ بیهق نیز 


بخش پنجم س اثار تاریخی و أبنیه عمومی ۱ ۳(۰ of‏ 
کے ۰ ۲۰ , 7 
طبر سی را «منزلی ميان قاشان و اینران' ( د کر لمو ده است؟؛ و رابو على .... سیح 


ناد بت ری ق ا ا وش مس 
تمه شا درو ان گر خسن کا ۳۷ا کت فا دران که طرش بت 
کر ده‌اند. حاصل سخن آن که طبر سی (به فتح طاء و و سکون با) منسوب به محلی (تفرش)؛ 
هن تح سس ےت 
دانستن شیخ ابومنصور طبرسی نیز از اشتباهاتی است که «بعض سابقین را به حکم ان 
الجواد قدیکبور روی داده و لاحقین هم از آن پیروی کردہاندہ. 

اماء بعد از آن که» «طبرس و طبرسی به کلی متروک و مهجور و به جای آن تفرش و 
تفرشی معمول و مشهور گردید؛ و مخصوصاً بعد از دوره صفویه که فترتی پیش آمد و 
سال‌ها بازار علم و ادب بی‌روتق و اساس درس و بحث درهم پیچیده ماند» اندک اند 
سس سرب می سم اید تے 7 
رو اہ که ها کا می رف رد ر ا ای ماش ۱۳۶۹۶ 

بنابراین شیخ ابومنصور طبّسی» به سکون باء دانشمند قرن ششم ق اهل طبرستان نبود 
و فقط از قرن یازدهم تا کنون؛ کسانی که به شهرت طبرسی (به فتح با) یاد می‌شوند از 
مردم طبر ستان هستند. اسامی جهار تن از آنان بدین قرار است: 

اول -ملا محمد صالح طبرسی (مازندرانی) متوفی به سال ۱۰۸۰ داماد مجلسی که 
ہو تلاسر ا 2 

دوم محمد قاسم بن محمد رضا الطبرسی از شاگردان علامۂ مجلسی و از علمای 
بروکی دورۂ افشاربه و زند به ا 


سوم - سید العلماء اسمعیل بن احمد العلوی العقيلى الطبرسى» اهل نور و مولف كکفایة 


الموحدین فی عقاید الدین؛ که در پایان فرن سیزدهم ق می زیست و در نجف اشرف 


EN مدفون‎ 


of 


چھارم - میرزا حسین بن محمد تقی الطبرسی که اهل نور بود و مولف مستدرک 
الوسایل و مستنبط المسایل است. وی در ۷ حمادی الثانبه و ۲ ۳ ۱ در نحف وفات 
۳ . (۲۰۹) 


فت و مزار وی به سمت در قبله صحن مقدس حہ رت امیر (ع) واقع است. 


شادروان مير محمد رضا بد خشان ره ا تذ کر داده است که این شسخص ره میر زا 


م 


۰ ور میب کیت ہے ہے 


حسین نوری مشهور بود و استاد شادروان حاج شیخ عباس قمی مؤلف مفاتیح الحنان 
اس اه E‏ تایه وش ارت ۱۳۳۱ 

بنابراین اگر دلایل کافی بر صحت انتساب مقبرة شیخ طبرسی به مدفن شیخ ابومنصور 
طبرسی؛ که مدتی هم در طبرستان افامت داشت. به دست نبابد ( که ظاه رآ نباید انتظار 
داشت» به دست بیاید) و اگر نام مقبره صحیحاً ضبط شده باشد» می‌توان گفت که این 
مقبره احتمالاً مدفن یکی از چهار نفر مذکور در فوق است. اما جون مدفن نفرات اول و 
سوم و چهارم معلوم و مشخص است می‌ماند نفر دوم که در قرن بازدهم می‌زیست و 
چون تاریخ فوت او قبل از تاریخ وقایع باپیه است که در اواسط فرن سیزدهم در مقبره 
طبرسی روی داده است» می توان با احتیاط حدس زد که شاید این مقبره» مدفن نفر دوم 
باشد مگر آن که مشخصاً معلوم شود که وی در جای دیگری مدفون است. 

ضمناً مؤلف نقطة الکاف این مقبره را به نام ربقعڈ شيخ طبری, ۱۱ ۲" و رقلعة 
هک توا اک یه توت انب 

بازگردیم به توصیف مقبره: ونگارنده, در تابستان ۱۳۴۳ ش» برای بازدید این مقبره که 
واقعه مهم بابیه و مقاومت آن‌ها در مقابل قوای دولتی»از ذیقعده ۱۲۱۴ تا جمادی الثانی 
۵ در آن جا اتفاق افتاد» رفت و شادروان منصور بدخشان مدیر عکاس خانه می‌می‌بابل 
بنا به تقاضای ۳ برای برداشتن عکن, از نيه مقبره طرسی ر را هم راهی 
کرد. در واقع این راه چندان اتومبیل رو نبود بلکه راهی بود که گاهی ترا کتور از آن عبور 
می‌کرد؛ به همین جهت این سفر پر زحمت» که اجباراً با مقدار زیادی پیادہ رفتن توأم بود 


ل ۰ 0 ۰ ہے 
شادروان منصور بدخشان را خسته» اتومبیلش را فرسودہ و رنگارنده, را نزد او شر منده ساخت. 


کس از مطالع الا 


نو 
ص 


۳۳۵٣ ان‎ 


درب ورودی فلعه 
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ساختمان اصلی مقبره شیح طبرسی (نمای قسمت ورودی) عکس از منصور بدخشان (فتومی‌می‌بابل) ۱۳۴۳ ش 
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ساختمان اصلی مقبره شیخ طبرسی (نمای درب فرعی) عکس از منصور بدخشان (فتومی می بابل) ۱۳۴۳ ش 


(0 

باری» از وسط راه جدید بابل به علی آباد :ہ علامت تابلوی شرکت تعاونی روستایی 
سیخ کلی» از سمت جنوب وارد جاده روستایی شدیم و به فریه فراخیل (قره خیل) رفتیم؛ 
سيس از ده کده‌های نمور کلاه فندری و جفت سر (ببی کلا) عبور کردیم. در وسط این ده 
کده» به علت وجود جوی عریض و نبودن پل اتومبیل رو اتومبیل را متوقف نموده 
بیاده به راہ خود ادامه دادیم تا به مقبرة شیخ طبرسی رسیدیم. این ده کدہ در انتهای ده 
کدۂ شیخ کِلی قرار دارد و دیوار شرقی آن در سه متري جویبار کوچکی است که حد 
قریه مذکور و دھکدۂ افرا '''' می باشد به نحوی که عمارت و باغ مقبره جزء شیخ کلی» 
ولی خانة متولی» که در چند قدمی آن است جز ء ده کدۂ افرا محسوب می‌شود. 

محوطہ باغ مقبره» زمین وسیعی است که از چهار طرف با دیوار گلی محصور است. 
حند درخت کھن سال و درخت مرکبات در حياط وجود دارد. دری در منتهی اليه 
جنوب شرقی است که مستقیماً به داخل باغ باز می شود اما دروازۂ اصلی در مشرق است 
و بر روی آن عمارت دو طبقه‌ای قرار دارد که به بنای «سردر» معروف است. از این 
دروازه بعد از گذشتن از دالان» وارد محوطة باغ می‌شویم که بسیار وسیع و اندکی مشجر 
است. حمام معروفی که برای «حاج محمد علی بار فروشی معروف به حضرت قدوس» 
ساخته بو دند در قسمت شمال شرقی باغ بود ولی اکنون» فقط اثری از خزينة آن دیده 
می شو د. 

سر در عمارت» بسیار قدیم و در شرف ویرانی است. مدافعین قلعه از همین فسمت؛ 
نقبی به ده کدۀ مجاور؛ موسوم به دیزه‌وا؛ زده بودند و جبار نامی که اهل همان محل بود 
از طرق نقت» برای مدافعین» مخفیانه لوازم و اذوقه می آورد. 

متولی مقبره که نامش صبوراگرایلی بود (در تابستان ۱۳۴۳ ش) و تولیت شیخ 
طبرسی را از پدرش کربلایی شیخ باقر و این شخص اخیر از پدر خود شیخ عباس به ارث 
برده» می‌گفت در زمان طفولیت خود؛ جبار مذکور را دیده است. وی هم چنین می‌گفت 


که حد اوه شیخ عباس» متولی وقت در زمان بروز واقعه به محض وقوع حادثه فراری 


ا( بابل (شھر زیبای مازندرآزل) 
شد و خود را از مهلکه نحات داد. 

عمارت اصلی مقبره روبروی بنای سر در و در نیمه شرقی باع واقع است. نمای 
خارجی آن گچ سفید با پوشش سفالی است. در ورودی مقبرہ به سمت مشرق است و در 
طرفین آن دو سکوی بزرگ قرار دارد. از این در» وارد اطاق ساده‌ای می‌شویم که دارای 
یک پنجرۂ چوبی مشبک به سمت جنوب و چند طاق چه است؛ دری در جنوب به 
سمت حياط دارد و دری در مشرق به طرف اطاق دیگر؛ از در غربی این اطاق» وارد 
اطاق دیگری می‌شویم که محل قبل شیخ طبرسی است. 

اطاق به شکل مربعء و طول هر ضلع آن شش متر و نیم است. قبر در وسط اطاق واقع 
شده و بر روی آن صندوق چوبی به طول ۲/۵۰ و عرض ۱/۵۰ و ارتفاع ۱/۲۵ متر 


۳ ۱ << 
نیز چوبی و مشبکٹ است؛ طول و عرض و ارتفاع آن به ترتیب ۴ 


فرار دارد. ضریح 
و ۲/۵۰ و ۲/۷۵ متر است. از قسمت شرقی ضریح در نسبة بزرگی به داخل ضریح باز 
می‌گردد؛ و می توان به آسانی داخل ضریح شد. 

قدیم‌ترین زیارت نامه‌ای که بر روی ضریح نصب است» بعد از واقعة بابیه نوشته شده 
است و این طور شروع می‌شود رالسلام علیکک یا بحر العلوم»» و از سطر ۳ به بعد» نوشته 
شدہ: «روح پر فتوح شیخ بزرگوار احمد بن ابی طالب طبرسی اعلی الله مقامه شاد... حسب 
الفرموده جناب مستطاب اعلام فهام افتخار الحاج العمار حاجی ملا کاظم خلف مرحمت 
غفران پناه ملا محمد هاشم اتمام یافت حرره الائیم على محمد خلف مرحمت و غفران 
پناه به سعی و اهتمام غلام اهل البیت عالی جناب مشهدی رجب علی خلف غفران پناه 
کربلایی محمد باقر میرزا احمد الطالقانی تحریر فی یوم الاحد سنه (۱ ۰ ۱۳)». 

البته» وقایع بابیه قبل از این تاریخ است و پیش تر از این تاریخ» هیچ نوشته یا اثری در 
مقبره وجود ندارد. بر قبر کشته شدگان در محو طه باع هم اثر ننهاده‌اند. ملا حسین 
بشروبه رام رکرد تا جسدش را با لباس و شمشیر در زیر دیوار قلعه دفن کنند و آثار قبر او 


: ۳۱ 
را محو نمایند مبادا از محل دفن او مطلع شوند و جسدش را بیرون بیاورند. ° ( 
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عمارت مقبره و باع آن در زمین 0 700ھ" 
دفاعی نیست. در داخل مقبره و محوطۂ باغ و اطراف آن از استحکامات جنگ نگی و برج و 


خندق؛ اثری دبدہ نمی شود. این که نے که یئل تر اما ل هم نبود» بعید می تما ند . وه 


ده 
و بعداً از بین زفته است. با از بین برده‌اند زیرا دشوار است که عده‌ای بدون داشتن 
استحکامات جنگی ؛ بتوآنند در جئین ع نقطه‌ای قر بب جنك ین ماه مقاومت و دفاع کنند. 


رعیم الدوله تبریری می لو بسد: ربشروبی [ملاحسین ] وقتی به آن حا آمد: وضعیت 


سے 


آن محل , را ختین مناسب دید که آن جارا مرکز جنگ هولناک خود قرار دهد. پس 
شروع به ساختن پناه گاه‌ها و کمین‌گاه‌ها و بلند ساختن برج‌ها و دیوارها کرد. ابتدا شر وع به 
ساختن قلعه هشت گوشی نمود که دارای هشت برج بلند بوده بالای هر برجی پناه گاه 
محکمی از شاخه‌های درخت‌های بزرگ بنا کرد و در دیوار آن یناه گاه‌ها سوراخی قرار 
داد که سر تفنگ را در آن سوراخ‌ها بگذارند و تیراندازی کنند و : نیز از آن روزنه‌ها 
مهاجمین را ببینند. آن گاه دور قلعه» خندفی ب عمق ده ذرع و عرض ده ذرع کندند و 
خاک‌های آن را میان دیوار قلعه و خندق روی هم انباشتند چنان که یک تل مستطیلی را 
تشکیل داده ۱ 

واقعة طبرسی هم بدین طریق پایان یافت که روز چهار شنبه ۱7 جمادی الشانی 
۵ بنا به درخواست مهدی قلی میرزا حا کم مازندران و فرمان ده قشون دولتی؛ دو 
تن از قلعه» به نام‌های ملا یوسف اردبیلی و سید رضا ۰ی 43329+ شاه زاده 
مهدی قلی میرزا در قریه مجاور؛ رفتند و با دادن تأمین به آن‌ها» حادثۂ قلعه به پایان 
رسید. بعد از ختم غابله که مدافعین امان یافته خارج شدند. شاه زاده مهدی قلی میرزا؛ 
حاکم مازندران و فرمان ده قوای دولتی ربه قلعه آمد تا استحکامات آن‌ها را بازدید کند 
و جون مراکز آن‌ها را باز دید کرد در عجب شد که جگونه مردی که درس هندسه 
نخوانده و فنون جنگی تحصیل نکر ده است. چنین استحکامات هندسی را در این قلعه؛ به 


2 (۲۱۸) 
وجود اور د». 


ob 


به هر حال رنگار نده, ضمن باز دید از مقبره شیخ طبرسی» به چشم خود دید که از این 
استحکامات اثری نیست: تو گوئی فرامرز هرگز نبود. 

مهدی قلی میرزا بعد از ظهر روز جمعه ۸ جمادی الثانی ۱۲۹۵ با معاریف قشون 
دولتی وارد بار فروش شد.* ۲ "" اسامی معاریی قشون او بدین قرار بود. سلیمان خسان 
افشار!"" *» حاجی مصطفی خان سورتیج؛ عبدالله خان برادر اوه عباس قلی خان 
لارجانی! ۲ ۲" نورالله خان افغان» حبیب الله خان افغان؛ ذوالفقار خان کراوّلی؛ علی اصغر 
خان دودانگه‌ای خدامردان خان کرد خلیل خان سوادکوهی» جعفر قلی خان سرخ 
کره‌ای» سرتیپ فوج کلبات [گلباد]ء ذ کریای قادیکلایی!۲۲۲ 

بعد از پایان بازدید مقبرہ شیح طبرسی» در مراجعت به شهر» وقتی گرسنه و خسته» 
پیادہ از آب بندان خشکٌ مجاور مقیم می‌گذشتيم رنگارنده» ناگھان به یاد ادواره برون 
اقتاد و به روانش درود فرستاد که در سال ۱۸۸۸ م به ہار فروش آمد و با نبودن وسایل 
در آن زمان» از راه سخت و باتلاقی» به دیدن مقبره شيخ طبرسی رفت تا ببیند قلعه‌ای که 


تی سے 
مدافعین به ده ماه در آن مقاومت کردند جکونه بود. 


رنج و عنای جهان اگر چه دراز است با بد و با نیک بی گمان به سر آید 
چرخ مسافر زبهر ماست شب و روز هر چه یکی رفت. بر اثر دگر اید 
2 ! وی هه بز ۳ , گدواذ یه کا وگ اد شرب , اك در آید 

)۲٢٢( ۲ 


هفت تن یکی از امکنه قدیم بابل است که در حومه شھر؛ نزدیک جاده جدید بابل - 


f 4h 
علی آباد واقع است. اهالی بابل به صورت خانوادگی برای گذرانیدن اوقات فراغت؛ هم‎ 
چنین در شب‌های گرم تابستان به خصوص در شب‌های تعطیل» برای گریز از گرما به آن‎ 
جا می روند و گامی هم در آن جا بیتو ته میکنند. سابقاً که دیدار پسر و دختر قبل از‎ 
خواست گاری با مشکلاتی هم راه بود» خانوادۂ دو طرف این طور قرار می‌گذاشتند که‎ 
در شب جمعه یا شب یک روز تعطیل برای وپیٹ نیک به هفت تن بروند و بساط خود‎ 
را وصل به یک دیگر یا نزدیک یک دیگر پهن کنند تا بدین طریق فرصتی برای زوج‎ 
احتمالی آیندہ حاصل شود که یک دیگر را «به چشم خریدار, بورانداز, کنند. "۳۲ اما‎ 
در مورد «هفت تنم که جه کسانی بودند و جگونه این محل به رهفت تن» معروف شده‎ 
اطلاعی در دست یست.‎ 
البته عدد هفت از قدیم در ایران اهمیت داشته است و به نظر می رسد که هفت تن بابل‎ 

نیز از همان مقوله است» به هر حال نمی‌توان پذیرفت که هفت امام زاده هستند. عجیب 
است که نوشته‌اند: «ظاهراً این محل» گورهای هفت پسر و یشتاسب جلالی است که در 
جنگ با می رکمال الدین بن میر قوام الدین کشته شدندم."۳" " و عجب‌تر این که در 
زیرنویس همان صفحه خواننده راہ نمایی شده انست که: «برای شرح بیش تر به: تاریخ 
طبرستان و رویان و مازندران میر ظهیر الدین جاپ عباس شایان صفحات ۲٦٢‏ - ۲۲۱۷ 
تاه را ا کا ین مدا ان کات وه 
متو جه می‌شدند که در سطر آخر صفحه ۰۷ 7 و دبال آن در صفحه ۲٦۸‏ و ۰۲۰٩‏ 
جنین نوشته شده است: 

«.... پسران کیا و شتاسف... به دفعات هر هفت نفر را تیر بر آمده به قتل آمده 

بودند و بکان بکان را کیا و شتاسف برداشته؛ در خانه می‌نهاد و مجال دفن 

و غسل نداشت تا آن که روزی کیای مذکور به نفس خود به گرد قلعه 

می کر نت نا گا تری از قفا حق او زسیده و و او نیز مرد و او راید 

نوکران بر داشته به مهمان خانه که فرزندان کشته شده نهاده بودند» بردند و 


e 


نهادند... عساکر نصرت آیین به قلعه درون رفتند و حضرت سید کمال 
الدین در درون قلعه اقدام فرمو دند جون منکوحه کیا و شتاسف که هم 
شیر هة ملک فخر الدین حسن بود» جنان دید حادر در سر کشیدہ با دو نفر 
پسران خرد و دختر به مهمان خانه که شوهر و فرزندان بز رگ کشته نهاده 
بودند» رفت و بنشست. چون سید [کمال الدین] در آن خانه قدم نهاده 
غور ت و غانت گنت چون از خانوادۂ کرم و مرد سیدید؛ توقع که 
اشارت فرمایبد که کشتگان که در این خانه‌اند به این کرباس [که از وجه 
حلال جمع کردہ و در فلان بخچه بسته نهاده رام,]دفن کنند.... حضرت 
سید فرمودند که خوش باشد.... و فرمودند تاکیا و شتاسف رابافرزندان به 
همان کفن.... دفن کردند, "۲۲" [با پاره‌ای اختلاف عبارات؛ در جاپ 
ی ۲ تک N‏ 

اکنون جا دار د که خواننده از خود بپرسد با نص مذکور در فوق» آیا می‌توان گفت که 
هفت تن بابل «ظاهراً محل گورهای هفت پسر و پشتاسب جلالی اس تکه در جنگ با میر 
کمال الدین بن میر قوام الدین کشته شدند,؟ مسلماً» خیر. 

«نو بسنده» در سال ۱۳۵۵ ش به دعوت دانشگاه ملک عبدالعز یز جده» راکش کت 
در اولین کنگرة اقتصاد اسلامی که در مکه م-ظم تشکیل می‌شد. به عربستان سعودی 
رفت و طبق 7 رعمرة منفرده» به جای آورد. و هنگام رسعی بین صفاً و مروه»» دو 
تن از استاد باران ان دانشگاه که مهمان رو بسنده, بودند» به مرد عربی قوی میکل. 
دستو ر دادند رنو بسنده, را بر چرخ دستی بنشاند تا رسعی؛ را نشسته بر روی چرخ» انجام 
دهد در آن لحظه یکت زایر ایرانی که عرق ریزان و نفس زنان» مشغول «سعی, با پاهای 
خستة خود بود حشمش به «نو یسنده, افتاد که راحت و آرام؛ بر روی چرخ بو از اتو 
دیگری چرخ را می‌برد؛ به صدای بلند به وت رسای گفت: «داری حج ساء به جای 


می آوری؟ اگر حج نساء به این راحتی است؛ ہ و چهار تا زن بگیر». 
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ت 2 ۳۴ 7 سے کے 
بدون دقت و تحقیق در صحت» به فلم اوریم» و موجب کم راهی محققان جوان بشویم» 


گماآیۃ که شت وان د ات ف و ی و وو اا ہی لک رت2 
مر ٠‏ ض تا ض27 مک ۳ ۰ و مت ٣‏ دم کی رو 


این بارگاه در وسط میدان سید جلال واقع است و محصور نیست یعنی دیوار خارجی 
ندارد. نمای آن آجری و پوشش آن سفالی است داخل مقبرہ ٦‏ متر طول و ۵ متر عرض 
دارد. قبر سید جلال در وسط این اطاق واقع است به طول ٢‏ مترہ به عرض ۱/۷۵ و به 
ارتفاع ۰ سانتی متر» مقداری از اطراف قبر باکاشی شکلاتی رنگ و بقیه باگچ پوشیدہ 
شده و دری هم به طرف شمال دارد که در ورودی مقبره است. بر بالای قبر» پنجه‌ای 
آهنی دیده می شود که خیلی قدیم است و روی این پنجه آهنی بعد از صلوات بر ائمه 
اطهار» در قسمت وسط؛ نوشته شده است: روقف حضرت امام حسین کرد جلال الدین 
ابن حسینی چپکرودی». 

غیر این پنجه» هیچ چیز دیگر از جمله کتیبه با زیارت نامه که دلالت بر صحت هویت 
صاحب قبر (سید جلال) بنماید» وجود ندارد فقط در بالای در جنوبی» کاشی‌های 
جدیدی با این نوشته نصب است: «بنای حضرت امام زاده سید جلال (ع) را حاجی محمد 
علی ایمانی ولد مرحوم آقا محمد مهدی ایمانی تعمیر نموده در سال ۱۳۳٦١‏ شمسی 
مطابق با سال ۱۳۷۷ قمری.» 

نسبت امام زاده دادن به صاحب این قبر سهواست. طبق نوشتة اردشیر برزگره این جا 
آرام گاه یکی از کیایان جلالی است که از ۷۵۰ تا ۷٦۳‏ ق در این شهر فرمانروایی 


کنن از ممرعلی محمد بو ر جای (عکاس خانه جامجم بابل) ۱۳۸۳ ۳ 


اثار تاریخی و ابنیة عمومی 


)۲٢٢۹( 7 
داستند.‎ 


oe 


مع اسف E‏ این نو سته راء ذ کر ۲س 


ساختمان این حمام؛ با تو جه به کتیبه‌ای که بر یکی از درهای ورودی سه گان آن 


نصب است در تاریخ ۱۲۱۷ ق بنا شده و دارای دو سر در قدیم می‌باشد که به کوجه 


مجاور باز می‌شود. این حمام در کوچۂ باریکی بین خیابان بازار (چارسو) و میدان سر 


حمام واقع است؛ از هویت میرزا بوسف اطلاعی به دست نیامد احتمالاً نام مالک اولیۂ 
آن بود که این حمام را بنا کرد. در پهلوی سر درهای این حمام؛ دو کتیبه نصب است؛ 


جلد یت نک از ان‌هاانه است: 
به عهد خسرو ضورشید چتر عرش سریر 
اب اما ایام مسیرزا بسوسف 


به شهر دلکش عشرت سرشت بال فروش 


مر 
و چند بیت از کتيبة دیگر: 
به عهد دولت فتح على شه خسرو عادل 
پى نذر دوام دولت ش۰4 میرزا سوسف 


هم از او بر حسین بن علی شد وقف جاویدان 


که هست ته لک او را نمونة زخیام 
که شد بے بسندگی شاه شسهرة ايام 


که رشک برده به او ملک مصر و ضطة شام 


کے مولای موالی آمد و فشخر معالی شد 
برین حمام بانی از ره نیکو خصالی شد 


به خلقی از کرم سرماية فشرضنده حسالی شسد 


م٢‏ یہ 


کلمه‌ای گفته شود (اگر چه بھتر بود که در بخش اجتماعی ذکر می‌گردید): در هر محله 
حمامی وجود داشت که ساکنان همان محله از آن استفاده می‌کردند و ندرتاً به حمام 
خارج از محله می رفتند. حمام‌های معروف عبارت 
شاه» حمام شازده: حمام اجابن؛ حمام پینجاجی. حمام قصاب کلا حمام لرمحله؛ 
حهارشنه پیش حمام ملک دریید آباد. 

در بالای در ورودی ھمۂ حمام‌ها و گاهی در سر بینه» تابلویی نصب بود؛ یا بر روی 
دیوار نوشته شده بود» به این صورت: 
هر کسسه دازد امسانتی موجود بسپارد به بنده [استاد حمامی] 7 وقت ورود 
ف جار ار وة قو کے وس لوق آن تسه فد مود 

ترتیب رفتن مردها به حمام؛ از این قرار بود که هرکس با بقچه‌ای که حوله و لباس 
تمیز او در آن بود. و با صابون و کیسه و لیف!۱ ۲ به حمام می رفت. طبقات متعین 
رقحه حمام را به وسیله خدمت کار بد حمام می فر ستادند و بعد خودشان به حمام 
می رفتند؛ ولی تشریفات حمام رفتن زن‌ها مفصل بود و گاهی یک روز تمام طول 
می‌کشید و اغلب ناهار را در همان حمام صرف می‌کردند. قبل از ناهار و بعد از ناهار نیز 
تنقلاتی مثل خیار» خربزه» هندوانه و انار (یا میوه‌های فصل) می‌خوردند. تأورنیه سیاح 
فرانسوی که در دورۀ صفوبه به ایران آمده بود» در سفرنامه خود نوشته است: «زن‌ها 
ما کولات مفصل به حمام 7770 لت E‏ بر خلاف مر دهاء لیگ نمی بستند و لخت 
مادرزاد در صحن حمام می‌نشستند؛ از همین جاء داستان ربستن دهان خان حاکسسم) 
معروف شد که شرح آن را عبدالله مستوفی در کتاب خود ذ کر نموده است؛ گذشته از 
این» زن‌ها در داخل صحن حمام روی لنگ هم نمی‌نشستند بلکه لگن یا سینی بزرگ 
مسی؛ هم راہ می بردند و بالاای 11 می نشستند. 

اماء مردها هنگام ورود به حمام؛ از راہ رویی عبور می‌کردند که دو طرف آن با کاشی 


پوشانیده شده بود و با بان رفتن از جند به به محوطه‌ای وارد می‌شدند که نسبتاً بزرگ 


ار ار وا عرش ofr Ye‏ 


و دایرہ ماننده بود» این محل را سربینہ' "۳۲" با رخت کن می نامیدند که مشتری در آن 
جا لباس خود را میکند و لنگ می‌بست؛ بعد از استحمام و بیرون آمدن از صحن حمام 
5 کی در آن جا استراحت میکرد. کارگری هم در رخت کن بود که در صورت 
تفای رصع رز ات مالس وا وت گی کاڈ یز نٹ انتا 
حمامی بود و او» از مشتری» هنگام خروج از حمام» وجه استحمام و انعام کارگر را 
دریافت می‌نمود. 

اماء داخل شدن به صحن داخل حمام به این ترتیب بود که از سر بینه وارد دالان 
درازی می‌شدند که در دو طرف آن اطاقک هایی بود برای «زدودن موم و 
o‏ برای زدودن مو واجبی (نوره) به کار می بر دند که خمیر کردۂ آهمک و 
زرنیخ بود» و آن را بر موی خشک اسافل بدن که آب به آن نرسیدہ باشد» می مالیدند و 
بعد از دقایقی موها را لحظه به لحظه م یکشیدند تا وقتی که مو به راحتی قابل کندن باشد. 
در آن وقت» آب سرد می ریختند و پاک می‌کردند. این دارو خطرناک هم بود که اگر 
زیادتر به بدن می‌ماند» پوست را مجروح م یکرد. 

مشتری از این راه رو که اغلب بوی نامناسبی داشت» وارد صحن حمام می‌شد. صحن 
حمام اغلب دایره بود و بالای آن؛ گنبد حمام قرار داشت. در قسمت بالای صسحن» 
پله‌هایی و جود داشت که مشتری از آن پله‌ها (سه چهار پله) به داخل «خزینه, آب گرم 
وارد می‌شد. دور تا دور خزینه هم پله هایی به ارتفاع کم و زیاد» تعبیه شده بود تا اطفال و 
بزرگ سالان بتوانند روی آن بنشینند. مشتری‌ها در خزینه» اندکی توقف می‌کردند تا 
بدنشان خیس بخورد. 

هر مشتری که وارد خزینه می‌شد» ان هایی که در خزینه بودند با دو دست» آب 
تعارف م یکر دند بدین صورت که د و کف دست را به هم نزدیک می‌کردند و مقداری از 
آب خزینه را با کف دو دست بالا می آوردند و به تازه واردہ با سلام و احوال پرسی؛ 


تعاری می نمو د ند » از این حا است که مثل ربا آب حمام دوست ۳۳۳ معر وف 


9 ٣م‎ 


م ی کند). 


سے 


وی لنگی که 


ود ,رز اة ر ےا 


مشتری پس از آن که از خزینه بیرون سی آمد» در صحن حمام» 
ولا ئل کا ہی سی کو یس ت و هقی راز را گنت 
دلا ک با کیسه‌ای که مشتری هم راہ می آورد؛ وال با کیسه‌ای که خود داشت» مشتری را 
که کید ی کر ای فان از ر اھ کر کا تاش کو درم اه وون تا 
است: روزی در حمام؛ دلا ک کیسە کش از او پرسید: جوان مردی در چیست؟ وی 
جواب داد: رجوان مردی دران است که شوخ شخص [چرک بدن] را پیش روی او 
نیاورند».' "۲" افزون بر این وقتی مردم از ستم علاء الدوله حا کم طهران به تنگ آمدند؛ 
دکان‌ها و بازارهارا ستند و در مسجد شاه بست نشستند و عرل علاء الدوله را 
می خو استند. در این میان» میر زا اسدالله واعظ بالای منبر رفت و گفت: ای مردم که عزل 
علاء‌الدوله را درخواست می‌کنید» آبا خودتان ا گر جای او بودید بهتر از او رفتار 
می‌کردید؟ ای دلا ک حمام که برای جیب بری مشتری؛ چرک‌های تنش را لوله می‌کنی 
و پیش چشمش می آوری» تو خودت علاء الدوله نیستی؟!۲ ۲ عطار نیشابوری هم به 
نقل از بوسعید مهنه می‌گو ید: 


شید را گسفتا بگو ای پاک جان تا جوان مردی چه باشد در جهان 
۲ ۵ ۱ ہے ہت TTA).‏ 
شيخ گفتا: شوخ ینهان کردن است پیش چسم خلق نااوردن است 


دلا کث» پس از اتمام کار»گاهی ریش یا سر مشتری را تیغ م یکشید. بعد از آن» مشتری 
مجدداً داخل خزینه آب گرم می‌شد و آخرین شست شو را انجام می داد و از خزینه برای 
رفتن به سربینه» بیرون می آمد. در این وقت دلا ک» به نحوی که صدایش به سربینه برسد؛ 
فریاد می‌کشید: خشک بیار با حوله پیار. " ۲" کارگر حمام از سربینه» لنگ یا حوله 
می آورد و مشتری خود را در لنگ یا حوله می پیچید و به سربینه می رفت تا لباس پپوشد 


و از حمام خارج شود. در موفع خروح؛ استاد حمامی از مشتری سؤال سی کر حه 


of 
داشتید؟م و به همان نسبت» وجه دریافت می نمود. بهای استحمام به نرخ سال ۱۳۱۵ ش‎ 
برای هر نفر یکت تا دو ریال بود و هر شخصی با دو بچه حدود ۵ ربال می پرداخت که‎ 
انعام استاد حمامی هم جزء 2 بود‎ 

در بابل» برای تأمین آب حمام» در نزدیکی حمام دو یا سه چاه احداث می‌شد و 
آن‌ها را به یک دنگ مر تبط می کردند و به وسیله سطل و جوب دراز اصرم شکل 
کارگری آن رابا دو پا به حرکت در می آورد. آب از چاه می‌کشید و در حوض چه‌ای که 
کنار دست او بو د. خالی می نمو د. این حوض جه به خر بند آب سرد راه داشت و هر زمان 
آب گرم حمام راکه پس از چندین مدت. کثیف شده بود؛ می خواستند تعویض کنند بعد 
از آن که آب گرم کثیف شدة خزینه را تخلیه می‌نمودند راہ آن را به خزینۀ آب سرد باز 
می‌کردند و این راہ را بعد از آن که خزينة آب گرم پر می شدہ می‌بستند و کارگری که 
مسوّل گرم کردن آب بود؛ و «تون تاب نامیده می‌شد زیر دیگ!۲۳ ۲" خزينة آب گرم را 
آتش می نمود تا آب خزینه گرم شود. محل آتش کردن را «گلخن, یا به زبان محلی 
«گلخون, می نامیدند و وسیلڈگرم کردن آب؛ چوب بود که آن را ر کتله» میگفتند ''''' 
گاهی دیگ می ترکید. داستان جارکشیدن حمامی سبزوار در نیمه شبی از ماه رمضان 
راجع به «ترکیدن دیگ حمام» معروف است. غالباً آب خزینه‌ها سالی بیش از یکی دو بار 
عوض نمی‌شد. بهترین آب حمام از جهت پا کیزگی؛ آبی بود که در روزهای اولیه 
ہی اہ چوس سر ہت ری ایی 
زو کو لا کاخ به علت کوزہ انداختن' 0 و رو گرفتن کثافات سطح آب 
خزینه به وسیلۀ لنگ: بد نبود ولی بدترین آن نزدی غروب بود. که از تردد مشتری‌ها و 
شستشوی بدن در طول روز به صورت لجن و متعفن در می آمد. 

مشتریانی که سحرگاه و در ساعات اولیۂ باز شدن حمام‌ها برای استحمام می رفتند 
خیلی می ترسیدند زیرا بر این باور بودند که در آن ساعات» جن‌ها به حمام می آ یند و باید 


با گفتن بسم اللہ؛ آن‌ها را دور نگه داشت زیرا جن‌ها از بسم اللہ می ترسیدند و نباید سر به 


یہ 


ے قاع کیت 

در کتاب‌های دورۂ قاجاریه نوشته‌اند که اشخاص» پانزده روز قبل از آن که به حمام 
بروند» دست و صورت خود را نمی‌شستند به این دلیل که می‌خواهند به حمام پروند و 
لازم به دوباره کاری نیست. هم چنین پانزده روز بعد از استحمام هی دست و صورت 
خود را نمی‌شستند به این دلیل که تازه حمام ۱ 
برای حسن ختام؛ این معما که در ارتباط با حمام طرح شده است» خالی از لطف 


لپت 
نسهنگ آدمی خوار درم کش سر او آب و دتیال وی آتش 
که هر دم می‌خورد صد آدمی را چو بیرن می کند زییا سنقش 


قدمت این باغ بیش از هفتاد سال است و بهترین محل برای گردش و راه رفتن؛ به 
خصوص در ساعات غروب و روزهای تعطیل یاد ۲" باغبان لاو و زحمت کش 
این باغ به نام قانون (پدر على محمد قانون که در علی آباد زندگی می‌کند)؛ مردی بود 
رشید و بلند بالاء و اغلب با لباس فرم شهرداری و کلاه کاسکت؛ رفت و آمد می‌کرد. این 
مرد خدمت‌گزار و دل سوز» برای گل کاری و باغ چه بندی و تهیه انواع گل و پرورش آن؛ 
مساعی قابل تحسینی داشت و اگر چه» امروز رخ در نقاب خاک دارد. ولی نام او هم‌راه 
با نام این باغ که به باغ ملی معروف است و به اصطلاح امروزه «پارک» نامیدہ می شود 
جاو ید خواهد ماند. این باغ از لحاظ وسعت و زیبایی و تنوع گل ‌هاء در کم‌تر شهری دیده 
می شود و با قاطعیت می توان گفت: هر جه بود و هر جه هست» همه را OE‏ 


ب 


۵ 


( 


o ro 

رقانون,م است که در کار خو د» استادی ورزیدہ بود. این مرد دل سوز» جندین هکتار زمین 
در حوالی جادة گنج افروز آباد کرد و به پرورش گل سنبل و گل نرگس می پرداخت. 

بودیم و کسی پاس نمی‌داشت که هستیم باشد که تباشیم و بدائند که وت ۳ 

در شمال باغ ملی» دبیرستان پسرانه و در مغرب آن» ساختمان‌های بانک ملی» شیر و 
خو رشید سرخ اداره ثبت اسناد و املا ت. اداره دادگستری» و در جنوت؛ باع بررگ 
معروف به رباغ شاهنشاهی, و در مشرق» ساختمان اداره پست و تلگراف واقع است. 
ساختمان پست و تلگراف از بناهای قدیم و بسیار زیبا بود» مع الاسف» اخیراً آن را 


خراب کردند و بنای تازه‌ای ساختند. 


«قصر شاه پورم در مساحتی بیش از ۷۰ هکتار بنا شده و دارای ۵ دستگاه عمارت 
بسیار مجلل و با شکوهی است که نظیر آن در کشور کم‌تر دیده می‌شود. این محل سابقاً 
باع کوسیس بود و داستان آن این است که ناصرالدین در تاریخ دهم ذی القعده سال 
۱ بممتیازاتی برای استفاده از درخت‌های زیتون» جوب شمشاد و جوب درخت‌های 
جنگل شمال به یک تجارت خانه روسی که ملق به فردی یونانی الاصل به نام کوسیس 
تموفیلا کتوس ( ۱۲۹۶ بود» اعطا نمود. دو مورگان می‌نویسد: در تنکابن سه نفر یونانی یافتم 
به‌نامهای: کو سيس" ۲۳۸۱۵09 و a‏ برای سیاحت جنگل های 
شمشاد به منطقه آمدہ بودند و اینان کسانی هستند که از بیست سال پیش به این طرف 
جنگل های شمشاد تنکاہن را بهره برداری می کنند أ 8 


ش) 
۱۳۸ 
۳ 
شاه‌پور بابل ( 
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یر ۱ 
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به‌نام‌های: کوسیس ۲۲۲ ۱۲۳۸۹9 و ا کته رائ اعت 
جنگل های شمشاد به منطقه امده بودند و اینان کسانی هستند که از بیست سال پیش به 
این طرف جنگل های شمشاد تنکابن را بهره برداری میں 

کوسیس در بار فروش برای محل اقامت خود زمین وسیعی را در منطقۀ بعد از 
«دزدک چال»» مستقیم به طرف پل محمد حسن خان (قسمت شرقی)؛ خریداری کرد و 
ساختمانی در آن بنا نمود و باع مشجری احداث کرد که درختان مرکبات و 
اوکالیپتوس "۳٩۱"‏ زیادی داشت و به باغ کوسیس معروف بود تا این که رضاخان سردار 
سپه وزیر جنگ وقت (قبل از رسیدن به سلطنت) این باع را به نام پسرش محمد رضا 
(ولیعهد بعدی) ابتیاع نمود و عمارات مجللی در آن ساخت. این باغ اولین علکی بود که 
رضا شاه در مازندران تملک نمود و به نام قصر شاه‌پور معروف شد. 

این قصر در حال حاضر: محل دانشگاه پزشکی بابل می‌باشد و به این نام خوانده 
می‌شود. در خبرنامة ہار فروش (شماره ۱) اظهار امیدواری شد که «روزی این دانشگاه 
بهتر ین دانشگاه دنیا شود». 1+ آرزومند است که این اميد به تحقق پپیوندد و شهر 
ماء هم چون نظامیة بغداد و جندی شاپور اهواز شهرت علمی جهانی پیدا کند و لی 
ا تو وگ سار فری یامد ندیه تا وو 


ہا“ ے٭ .۵ 4 .۰ جر ه ۳۹ ۳ FF ۰ oa a”‏ ۰ >“ ۰ ۳ اپ 
عاشقم من بر چنین فکر عمیق لیک باید در عمل دید ای زشیق 


این باع محوطه مشجر وسیعی است که در قسمت شمال باع ملی سبزه میدان واقعع 


oo 
است. ظاهراً بانی آن را شاه زاده اعظام الساطنه ایرجی دانسته‌اند که نایب الحکومه‎ 
SET مازندران ہو‎ 
د (رو "۹ درگ‎ 


اشت لا ك 


کر انش انیت که بن باغ را امیر مکرم لار بجانی یا پدر او احداث کرد). 

اعظام السلطنه در این شهر اقامت داشت ہ این ۳ را برای محل سکونت خود 
احداث کرد و ساختمانی هم در آن بنا نمو د اما به گفتة عوام» چندان e‏ نداشت زیرا 
طبق خبر روزنامه ایران در شماره ۵۳۵ مورخ ۲۲ میزان [مهرماه] ۰۱۲۸۸ مشارالیه در 
مجلس روضه خوانی منرل سیف الاسلام سالکی. ره یکی از مستمعین تغیّر کر د. 

اهالی به حکومت مازندران شکایت نمودند و چون آن زمان اوایل مشروطیت بود و 
حرف مردم خریدار داشت. به شکایت اهالی رسیدگی شد و متعاقب آن اعظام السلطنه 
فول کدف وا ار وش ره تن 

بعد از رفتن او» وزارت جنگ (در زمان وزارت رضاخان سردار سپه) این عمارت و 
باع را خریداری نمود و از آن پس» در هر زمان که وزیر جنگ (ه رکه بود) به بار فروش 
می آمد» از جمله رضاخان در اوایل وزارت خرد» در این باع اقامت می‌نمود. آخرین 
وزیر جنگ سردار اسعد بختیاری بود که در سال ۱۳۱۲ ش به هم راهی رضاشاه به بابل 


آمد و در آن باغ اقامت نمود ولی فردای آن روز در همان باغ به دستور رضا شاه 


توقیف و به طهران اعزام گردید و سپس در زندان به قتل رسید. 


ساختمان ھای دولتی | 


در زمان رضا شاه ساختمان‌های حدیدی برای سهربانی سهرداری و اداره پست و 
تلگراف ساخته شد. بعد از وی در زمان محمد رضا شاه ساختمان‌های بانک ملی ایران 


f 


شعبه بابل» آداره ثبت اسناد و املاک: اداره دادکستری و جمعیت و سیر و خورشید سرخ در 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


اطراف سبزه میدان احداث گردید. اداره آموزش و پرورش هم که جای مناسبی نداشت» 


در 8 ختمان شمالی رباع وزارت : جنک ) مستقر شد, 


قبرستان وسیع» زیبا و مشجر بابل در قسمت شمال غربی» نزدیک جاده قدیم بابل 
این قبرستان عمومی را احداث نمود و با همت بلند و کوشش خود» و با صرف مبالغ 
کثیری ا زکیسة فتوت خویش» این قبرستان را که در سراسر شمال بی‌نظیر» و در همه ایران 
کم نظیر است» جهت دفن اموات مسلمین اختصاص داد. در بالای در ورودی قرستان» 
علینا حسابهم هو الذی بحییکم ثم یمیتکم ثم بحبیکم ثم اليه ترجعون. بانی این قبرستان 
عمومی الحاج محمد تقی معتمد المازندرانی غفر ذنوبه | قغمری» ۱۳۲۱ شمسی». 
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oN te 
مشاراليه مدرسه‌ای )و در محله جهار : سنك بیس رد زفقة خود بنا کرد که رك «دبیر ستأان‎ 


معتمد ی ) معروف اشد در بالای در ورودی این دبیرستان؛ کاشی زیمایی صب شدہ 


۱ ست که تا خر آن انا ست: 
خرم آن کس که در این دفتر پاک از همه عمر رقتسم خضسیر کشسید و اثر خیر گذاشت 
۹ ےہ جہ ےہ 5 و رج ہ۹ م 5 ۱ ۹ ۱۳۳۲ ۳ 


رسای د سی نت | شمسی ). 
كتيده درب ورودی آرام‌گاه احدائی حاج محمد نمی معتمدی داستانی دارد؛ دگر ها 


۱۳ "۳ به اتفاق خانواده از بابل به طهران مهاجرت کرد و در طهران» برای محل 
سکونت. خانه‌ای وسیع در خیابان فرمان‌فرما (خیابان شاه‌پور بعدی)» نزدیک میدان 
خی یدز کو لسن گا اطم ان له کان اک سار یت انم یهار مرح 
حمام شازده تا نرسیده به کو چۀ ناموس ادامه داشت و در سر در ورودی آن؛ کتیبه‌ای از 
کاشی» به صورت هلال» وجود داشت که متن آن» این بود: ,ان مدنية العلم و علی بابها 


فمن دخل حصنی آمن من عذابی» و جند عبارت عربی دیگر؛ به خصوص این بیت 


م شنو: مهندس معتمدی به ونو بسنده) اظهار ر داشت که يدر وی در سا 


رجا 


فارسی در آخر آن: 

کشاده باد به دولت همیشه این درکاه به حسق اشهد أن لا اله الا الله 

حاج محمد تھی بعد از اتمام ساختمان آرام‌گاه» کتبیة مذکور در فو ق را رد بابل آورد 
و عیناً در بالای درب ورودی آرامگاہ نصب نمود [شوربختانه عکسی از این کتیبه در 
دست نیست ]. بعد از حندی» فرزندان او متو جه شدند که متن كتیبه؛ به خصوص شعر آن: 
برای آرام‌گاه مناسب نیست. لاجرم؛ کتیبة جددی تهیّه کردند که متن آن را عالم ریّانی 
سید کاظم عضار؛ رئیس وقت دانشکدۂ معقول و منقول انشاء کرده بود. اخیراً که 
دخالت در موقوفات بلامانع شده است. کاشی‌های کتیبه را عوض کردند و به صورت 
دبک ور اآوردتت ھور کا کل مال ۴۴ ۳ )و مض کا هن بت ال 
۲ ش) در همین صفحات حاب شده است. 

نکتڈ دیگر این است که؛ حاج محمدتقی بعد از احداث آرامگاہ؛ کر ع رز سنا 
آب گرم نداشت» آن را خراب کرد تا غسال‌خانه‌ای جدید (با آب گرم) بسازد و در کنار 


له نگ 


ان مسجدی هم بنا کند. اء عمرش کغاف نداد و روح برفتوحش به ملکوت اعلی 
 - - -‏ 0000ھ بر بر ات 
خاوا ‏ اه لہ ٢‏ امگا 1 ۱ 


شائزدہ هزار متر زمین متصل ره آرام‌گاه را نیز مجاناً ره محوه طض سس اضافه کر دند و 


هر که خیری کرد و موقوفی گذاشت «نام خیرش تا ابد جاوید ماند؛ 


۷ 


E e‏ دق یت تسس سس ھی 
نام خانوادگی معتمدی را برای شناسنامه انتخاب کرد و بقیه افراد خانواده هم از او تبعیت 
نمودند. وی تا حوالی سال ۱۳۱۴ ش در بابل اقامت داشت و به ریاست اطاق بازرگانی 
کو ا ی مسر سا اما اي ار کات و آلمان شرد نا اس کے یت 
مناسبت تبعید دوست نزدیکش محمد رضا بدخشان» دیگر در بائل نماند و به طهران 
مهاجرت کرد و تا آخر عمر در آن جا بود. وی در طهران برای من [مهندس معتمدی] 
می‌گفت که در سفر آلمان» از دیدن گورستان‌های مرتب و گل کاری شدۂ آن جا به این 
فکر افتاد که نظیر آن را در بابل ایجاد نماید. بدین مناسبت در سفر حح که از راه عراق 
رفته بود در آن جا از مرجع بزرگ تقلید» شادروان سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله 
تعالی علیه تحصیل اجازة شرعی نمود و در مراجعت زمین هایی که در جهار شنبه پیش 
داشت» به گورستان عمومی اختصاص داد و شروع به ساختمان نمود و چون در طهران 
اقامت داشت» نظارت بر ساختمان و احداث کارهای گورستان را به پدر من [حاح محمد 
جعفر معتمدی] وا گذار نمود و خود من [مهندس احمد معتمدی]» در تابستان در کار 
تحویل و تحول مصالح ساختمانی هم راہ با برادرم مهندس کریم معتمدی» به ہدرم 
کمک می‌کردم تا با زحمات شبانه روزی» ساختمان گورستان عمومی تکمیل گردد. قبل 
از آن در هر محله مردگان را به خاک می سپردند و غالباً برها به علت باران و برف؛ 


کی از: مبرعلی محمدیور حاری (عکاس خاند جام‌جم بابل) ۱۳۸۲ ش 
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خراب می شدند و منظرۀ بدی به و جود می آمد.... باشد که یاد این مردیزرٹ همواره 
به نیکی بوده و دیگر مردم» در انجام این نوع کارهای خیر به او تأسی نمایند., 

آثار ما به صفحة گیتی نشان ما است از بعد مانگاه به آثار ما کنید 

حاج محمدجعفر معتمدی که بر احذاث گورستان معتمدی سر رش و نظارت 
داشت: برادر حاج محمدتقی بانی این گورستان بود. این دو برادر به سبب حسن رفتار و 
خدمات عام المنفعه؛ مورد تکریم مردم بودند و حسن شهرت نیکویی داشتند. مهندس 
احمد معتمدی می‌نو بسد: رزنده یاد پدرم در سال ۱۳۷۰ ش زاده شد و در منرل 
بدری‌اش در محلة جهارشنبه پیش تا در گذش : شعنش که در آبان ۱۳۵۸ اتفاق افتاد زندگی 
می کرد؛ منتهای مراتب» منزل را تخریب نمود. وی در اواہل جوانی و پس از تحصیلاتی 
که کرد» وارد بازار تجارت شد. پدر او حاج حسن جان مبلغ بک صد تومان به وی 
سر مايه داد که با آن وارد خرید و فروش کفش شد ولی جندی ر بس از آن» با تشویق برادر 
خود» حاج محمدتقی؛ وارد کار تجارت پارچه شد و تا آخر عمر به همین شغل» به 
علاوه تجارت مختلف از قبیل: خرید و فروش پنبه و کنف و پیا زگل و خرما (از جنوب 
ایران)» به مقادیر زیاد» اشتغال داشت. در سال ۱۳۱۳ ش از طریق بغداد و بیروت؛ به 


رو ی و سس و ای ی 


ES OU NAA EES‏ یہ شود الک انس ان 
و دز ال سا از طمس را ز لازال مرا در د کل ى سی سپ ۱ ۳( 
کوکب طھماسبی؛ فرزند ز نده یاد غلام علی طهماسبی (مشیر الشجار) ازدواج نمو و تمره 
آن» هفت فرزند که اول آن نوبسندة نامه [مھندس احمد معتمدی] می باشد ہو 


e a 
پست و تلگراف بود. از جمله معلمان پدرم» شیخ سید محمود صبوری بود که بعدهاء‎ 


۲۵۲ 1 
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اگر «نویسندکان» در ذ کر دوستان» به تفصیل بیش تری پرداخته‌اند» به پیروی از بیهقی 
که می‌نویسد: «این‌ها دوستانند. واجب چنان کردی» بلکه از فرایض بود که دوستی 


همگان به جای بیاوردی که این رسم» از تاریخ وو 


ore 
٩ ۱-روزنامه اطلاعات شماره ۱۳0۲ 5 جهارشند ۳ مرداد ۴۳ف صفحه‎ 


آے شا درو ان مصور بد خشان مد بر عکاسخانه یر بابل وکیل بعدی دادگستری: در مبرداد فا 
۲۳ با علاقه وافر؛ نگارنده را شرا وتا از آثار تا رش قد م بد قدم همراهی کرد و حتی موقع رفتن وله قر یڈ 
شیخ کلی برای مشاهد؛ مقبرة شیخ طبرسی, مقداری از راہ را پیاده امد و عکس‌های زیادی تهیه کرد که 


باره‌ای از ای‌ها 7 در متن جاب شده سخنرانی تحار نده و نیز در کتاب حاصش 


ر می توان ملاحظه کر د: 
من به سر منزل عنقانه به خود بردم راه طی این مرحله با مرغ سلیمان کردم 

منصور بدخشان, چند سال قبل, در نیمه راه زندگی, وفات یافت و چه حیف شد: شود مؤثر فنا ولی بماند 
ات 

٣۔علویان‏ طبرستان, ص ۸۲ به نقل از مقاتل الطالبین با مقاتل آل ابی طالب تألیف ابوالفرج اصفهانی. 

۴۔ تاریخ طبرستان مرعشی (۱). ص ۱۲۷ اماء قبر هیچ یک از افرادی که ظهیر الدین نام برده و مزار 
آن‌ها را معروف دانسته است» در حال حاضر در شهر بابل یا حومۂ آن دیدہ نمی‌شود و در جاهای دیگر 
مازندران هم شناخته نشده‌اند. 

۵مازندران و استرآباده ترجمه فارسی, غلام علی وحید مازندرانی, ط ۱۳۳۶ ش 

۶ مجله یادگار, سال پنجم, شماره چهارم و پنجم, مباحث تاریخی. ص ۱۳۳ 

۷ تاریخ مازندران؛ مهجوری» ج ۲ ص ۳۳۸ 

۸ نامه مورخ ۶ خرداد ۱۳۴۴ از جانب شیخ محمد صالح علام حایری. 

۹ نام بدون تاریخ دکتر منوچهر ستوده به نویسنده , در جواب نامه ۱۷ اردی بهشت ۱۳۷۹ 

۰- طهران قدیم, ح ۰۲ ص ۹۸ زیر نویس شماره ۷۸ 

تساه اضر ۲۹ 

۲-سیاحتنامه شاردن؛ ج ٣م‏ ص ۸٩‏ 

۳-شرح زندگی من, عبدالله مستوفی, ج ۲ ص ۵۷۴ زير نویس شمارۂ ۱ 

۴۔ ریشەھای تاریخی امثال و حکم, مهدی پرتوی ( کلی). ج ۱, چاپ چهارم. ۰۱۳۷۸ صص ۹٢‏ تا ۹۹ 


۵- سفرنامد مازندران, رکن الاسفار ص ۳۳ 


بابل (شهر زیبای مازندران) 
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۴ تاریخ طبرستان مرعشی (۱). صص ۳۲۴و ۲۲۵ 
ATE‏ تا ین ٣٢‏ 


۷۷ 


۹-۔ اطلاق امام زاده بر این مقابر. نه به معنای اخص کلمه, بل بر سبیل تداول در افواه عمومی است. 

۰- تاریخ تبرستان» ج ۲. ص ۴۳ 

۱-رجوع شود به: ہافسانه کلاج مسجد», دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور خبرنامه بارفروش, شماره ۳۴, 
صص ۱۰ و ۱۱ 

۲- مطالعات جغرافیائی ایران. ج ص ۲۲۰ 

۲۳-همان. ص ۳۴۸ 

۴- جنرافیای مفصل ایران, (۱), ص ۲۸۸ 

۵-« آستانه‌های مازندران, اسناد خانوادگی مهدی میر میرانی», مجله معارف اسلامی, سال اول, شماره 
دوم. ص ۹۵ 

شاه زیدکتی آقا میرچه سرکرک چبی اقا میرچد آقامیرچہ به ته چه ‏ کھند یتیم چه 
به ته چه 

ها مل ساج ھاروص ی ایی در لی اه کته دة انیت نت که 
مرور زمان, مقداری از آغاز و انجام این طومار پاره شده و از بین رفته و تاریخ آن روشن نیست. ظاهراً این 
سند از دربار صفویه صادر گردید و احتمالاً در سدۂ یازدھم نوشته شد. این سند دستور کار شیخ الاسلام و ناظر 
وظایف و موقوفات است و از طرف دربار برای ناظر موقوفات و مزارهای مازندران نوشته شد تا کارنامدای 
برای او باشد. 

۷-«شاید " گتاب" حالیه که نزدیک بندپی است [گت آب ], منتسب به او باشد» (شیخ جلال الدین علامه 
حایری). 

۸-بندیی حالیه (پترو) شاید منتسب به او باشد (به نقل از اظهارات شیخ جلال الدین علامه حایری). 


۹-روضة الشهداء. ص ۴۱۷؛ همچنین: همان صص ۲۲۲ و ۲۳۳ 


( زیوویس‌ھای بخش بجر سس  -___‏ ہ۵۵3 لہ 

۰ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران, ج ۱ ص ۲۹۵ 

۳۱ مرأت البلدان ج ١‏ ص ۱۵۵ 

۲- جغرافیا بی مفصل ایران (۲)ء ص ۲۸۸ 

۳۔ تاریخ نگارستانٰ ض ۱۴ 

۴۔ از عرب تا دیالمه. ص ۴۲۸؛ هم چنین: تاریخ گزیده, ص ۲۰۴ 

۵-عیون اخبار الرضاء ج ٢ء‏ ص ۴۶۸۷ء به نوشت حمدالله مستوفی: «امام رضا (ع) روز سه شنبه یازدھم 
ذیقعدہ احدی و خمسین و مائه [۱۵۱] در مدینه متولد شد... و روز شنبه هفتم شوال ثلاث و مائتین ]٣٥٢[‏ به 
طوس در گذشت» (تاریخ گزیده. ص ۲۰۸) 

۶ جامع الانساب. ص ۸١‏ به نقل از احسن الکبار فی معرفة الائمة الاطهار تألیف محمد بن ابی زید عرب 
شاه نسخه خطی کتاب خانه ملک؛ هم جنین: تاریخ گزیده. ص ۲۰۴ 

۷ همان حا. 

۸- نامه شماره ۲۸۷۱ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ پیربازاری اداره فرهنگ شهرستان بابل 

۹-_ تاریخ گزیده ص ۲۰۶ 

۰۰ از عرب تا دیالمه. ص ۴۳۳ 

۱- تاریخ تبرستان ج ۲ ص ۴۳ 

۲ جغرافیای مفصل ایران (۲)؛ ج ۲ ص ۲۸۸ 

۳ بند ۲ نامه مورخ رمضان ۱۳۸۴. سید محمود مرعشی از جانب پدر خود: سید شهاب آلدین مرعشی. 

۴ے کا ۲ ها امس امت علق ام سی فو ادا ی ات ار ها ق فان 
روایی داشت. 

۵ جنرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران ص ۲۹۶ 

۶ سنرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران, ص ۲۹۶ 

ل0 بر تام ما ترا اش بای تسا ۲۳۲ 


۸۔ رابہنو؛ صمن تو صب ده کده‌های دیلمان ( گیلان) از دہ کدۂ کویس نام می بر د و می ویسد: مقبرەھا یی 


م22 
متعلق به قاسم و حمزہ از فرزندان امام موسی كاظم عليه السلام فر ان خجااشست“ (ولایت دار المرز گیلان؛ ص 
۵ و مترجم فارسی, در زیر نویس همان صفحه اضافه تموده است: دری قد یم ... دارد که متعلق به ۷۵۰ 


a 
یا پ٤ لححه اُست۔‎ 
پیا اس‎ e ی‎ 


۹۔نقل متن این کتیبه. و سایر کتیبه‌های اما کن تاریخی, بدین جهت مفید دانسته شد که بسیاری از آن‌ها 
در سال‌های اخیر تابود یا تحریف گردید یا به دور افکنده شد. 

۰ بر اثر آئینه کاری دور صحن و تابش نور چراغھا؛ سقف و دیوارهای اطراف صحن, بلوری به نظر 
7 

۱ لوحش الله: لااوحش الله 

٢‏ حاج عبدالجواد بیڑنی راد از افراد بسیار شریف شهر بابل است: و خود و فرزندان و نوه حایش به نیک 
نامی و خدمت به خلق شهره‌اند. محقق جوان: یوسف الهی به «نویسنده» یادآوری کرده است کل: «حاج 
داخ اد ہت ا وھ مایت الا ف کان ور 21۷5 رة مھت او ی 
دیوان او به نام ارمغان عشق (مجموعه اشعار عبدالجواد بیژنی. ط ۱۳۷۳ ش) به چاپ رسیدہ است. وی 
فرهنگی بازنشسته و رادمردی بزرگ است که به حق, بیژنی راد نام گرفته است». "نگارنده" بسیار متأسف و 
عذر خواه است که هنگام یاد داشت برداری از اشعار مذکور در بالاء در مصرع آخر آن, کلم جنان را جهان 
ثبت نموده و در زیر نویس متن کامل سخنرانی (ص ۱۳۸))ء اشتباه خود را بد حساب شاعر گران مايه گذاشته 
بود. در این جا نگارنده" بار دیگر از محضر آن بزرگوار به خاطر اشتباهی که مسبّب از خود آنگارنده بود (ند 
سهو حروف چین), طلب پوزش می‌نماید؛ با اعتذار از این که در چاپ اول, ذکر او را در زیر نویس صفحه 
ی و 

۲ که آعری کیت روگار جا است که حاف دهان که ات و ور ان انات کان با شی وناد 
تاریخ نوشته می‌شود. 

۴۔سبک جد ید در تعلیم و تربیت» علی اصغر حکمت, نشریه شماره ۳گروہ تاریخ و جغرافیا و تعلیمات 


اجتماعی: فروردین ۳ء ص ۷ 


۱-۵۵ لح ان ۲ 


رو سس جح ہہ جس ری رحس ں شس تس شش چ شش شش شش ہہ سے جج شش س شش سس سس سس شش شش و شش شش شش ہش 
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۶ کلیات سعدی, بوستان, باب اول ص ۱٩‏ 

۷ جامع مفیدی» محمد مفید مستوفی بافقی, ط ۱۳۴۲ ش, ج ۱, صص ۱۷۱ و ۱۷۷:ج ۲(۳), صص 
۹ ۷۳ و ۸۷۱(ستی فاطمه)؛ هم چنین: اسناد استانه نياک. ص ۱۱ بند ۷ 

۸-«طالب آملی, شاعری از دیار مازندران», استاد دکتر طلعت بصاری, فصلنامه ره اورد. شماره ۴۵ء 
باییز ۱۹۹۷ء ص ۷۷ 

۹ مثنوی مولوی, به خط سید حسن میرخانی» ط, جاپ خانه محمود فروین. ۱۳۲۱ ش دفتر ششم» ص 
۸ سحکایت غلام هندو که عاشق دختر خواجۂ خود بود. 

۰ فرهنگ دکتر محمد معین, ج ۲, ص ۱۸۳۷ 

۱ تاریخ مجمل فصیحی, فصیح خوافی, مصحح محمود فرخ, مشهد, ۱۳۴۱ ش, ص ۲۲۱ 

۶۲ دستور الوزرای خواندمیر, غیاث الدین معروف به خوندمیر, با تصحیح سعید نفیسی, ط؛ ۱۳۱۷ ش؛ 
ص ۲۰۷ 

۳ تاریخ خاندان مرعشی» صص ۳۹۸ و ۳۹۹ 

۴ آثار ایران, اداره باستان‌شناسی, ج ۲, جزوۂ اول, ط ۱۳۱۸ ش. ص ۹۷ 

۵- تاریخ بیهقی (۲). صص ۰۲۲۷ ۳۵۵ ۴۰۳ و ۶۸۰ (تعلیقات دکتر فیاض) 

۶-_اطلاق امام زاده بر بیشه خاتون, ند به معنای اخص کلمه بلکه بر سبیل تداول در افواه عامه است. 

۷ جامع مفیدی» ج ۳ بخش ۲, صص ۶۴۹ ۸۷۳ و ۸۷۱ 

۸ به نوشته سید محمود مرعشی: [این] سید زین العابدین مسلماً از سلاطین طبرستان و اولاد و احفاد 
میر بزرگ بوده است (بند ۸ نامه مورخ رمضان ۱۳۸۴) 

۳۲۵ تاریخ طبرستان مرعشی (۱) صص ۲۲۴و‎ ٩ 

۷۰-همان» ص ۳۳۵ 

(۱۔ همان صص ۳۲۸ و ۳۲۹ و صص ۱۳۲۰۹ ۳۱۹و ۲۲۳ 


ران رف ۲۹۴ 0۹۳ 


۲ تذکرہ شام هما سب (شرح وقایم و احوال زندگی شاد طهماسب صفوی): باه قلم خودشی؛ جاب 


کاو یانی, برلین» ۲۵ محرم ۰۱۳۴۳ صص ۱۲و ۱۳ 

۴ سفرنامه مازندران, رکن التفان ص ۶۸ 

۵۔ تاریخ گزیده, ص ۲۰۵ [و فيه ترّدد] 

۶-مجله معارف اسلامی, سال اول, شمارہ دوم ص ۶۱ بند ۵۹ 

۷۔ مطهر نام روستایی است بین بابل و آمل. 

اران و اھر انام سن انگلیسی فورث ادها رون مت غارس بد دنال تفارش خن 
۶ یادداشت شماره ۷۶( ص ۱۵۹))ء خانم آذرخش در شماره هیجدهم خبرنامه بار فروش (ص ۱۳) نوشته 
است: «سلطان محمد درهای کنده کاری داشت که در اواخر سال ۱۳۵۷ رنود درهای ارزشمند این زبارت گاہ 
را بردند». 

۹۔ جه بسا «الطاهر» عنوان تفخیمی باشد. 

۰ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران. ص ۲۹۶ 

۸۱ تاریخ مازندران و استرآبادہ رابینوه متن انگلیسی, ص ۱۵۹ 

۲ تاریخ مازندران, اسماعیل مهجوری, ج ۲ص ۲۴۴ سطر ۱۳ 

ےتا فراع اکر اناد زر هر ۵۱۵۹ ۲۲۲ 

۴ خانم آذرخش در خبرنامه بارفروش (شماره هيجدهم. ص ۱۳) می‌نویسد: «این امامزاده در 
چهارشنبه بیش قراردارد جز شبهای جمعه و ایام عراداری مذهبی» زایری نداشت. قفل در ورودی و دست 
گیره‌های در بر از «دخیل» حاجت مندان بود و اغلب «دخیل‌ها» که تکه پارجه کهنه بود روی هم جنان کره 
می‌شدند که هرگز امیدی به باز شدن آن‌ها نبود... کم نبودد شاگرد مدرسه هایی که قبل از امتحان, در امام 
زاده‌ها و ضریح‌ها «دخیل» می‌بستند. گاهی وقت‌ها هم بچه‌های شیطان و بازی گوش رد دوستان «دخیل 
بندشان» را پیدا می‌کردند, یواشکی دخیل‌ها را باز می‌کردند و با این ترتیب» سر به سر هم می‌گذاشتند». 

۵- هم چنین: امام زاده عبدالمعصوم در باقر ناظر و شهدا در بازار. 

۶ نامه مورخ ۴ اسفند ماه ۱۱۳۴۴ مر محمد رضا بد خشان. 


۷۔ امد مورخ ۱۴ اسفند ماه ۴۴ ۰۱۳ میر محمد رضا بد خشان. 


E: 


۸ مجمل التواریخ و القصص, مؤلف ناشناخته, ط ۱۳۱۸ ش, ص ۳۶۰ 


۹ جھانگتای نادری؛ ص ۴۱ 


همان ص ۴۲۶ 

۲-«...انتخاپ هیأت نمایندگی ایران برای رفتن به روسیه در سال ۱۲۴۴ ق» مجله یادکار. شماره ششتم» 
AOE‏ 

۳۔ سفرنامه معتمدالدوله فرهاد میرزا طء ۱۳۶۶ ش, ص ۳۷ 

۴- قلعه پری (از کریم خان تا لطف علی خان), بھرام افراسیابی, ص ۴۵۶ 

۵ همان جا 

۶- فرمان‌ها و رقم‌های دوره قاجاریه (از ۱۲۱۱ تا ۱۲۶۰ ق), ص ۱۹۸ 

۷۔اسناد روابط ایران و عثمانی, انتشارات وزارت امور خارجه. ط, ۱۳۷۱ ش؛ ج ۶ ص ۱۴ 

رش شین کی خا یوو ارط ۱۷۴۰ کی ص :۱۳۷۰ 

این سن وت در تر که و آذربانسان ی قناز داو ل اس این که بد رز ضا شام را داداش یک سی فد 
از آن جهت بود که وی از مادر گرجی به دنیا آمد (رضا شاه از تولد تا سلطنت: مهندس رضا نیازمند, لندن, 
۵ ش, ص ۳۸) 

اه اول آران ۴۸۰٦سستف‏ ال 

۱-«نظری بر تاریخ بابل و نقدی بر فهرست نسخ خطی مدرسه صدر بابل) با توضیحات درباره مطالب 
نامه علی صدرایی خویی مجله ایینه پزوهش, شماره ۵۲ قم, مهر و آبان ۱۳۷۷ ص ۵۸ 

۲- زیر گنبد هر مسجدی را که غالباً در طرف جنوب مسجد ساختد می شودہ شبستان می‌گویند. 

۳-«قاضی عسکر به احکام شرعی سربازان رسیدگی می‌کرد ولی در اواخر دوران صفویه شغل او 
منحصر به این شده بود که حواله حقوق افراد سپاه را مهر می‌کرد و حکام ولایات بی مهر او حقوق به سرباز 
نمی دادند» (زندگی شاه عباس اول. نصرالله فلسفی» ج ۲ ص ۳۹۷)؛ عبدالله مستوفی می نو بسد: «هر فوجی 


یک دوه و گاهی پیشخره قاضی عسکر داشت کار آن‌ها که در لاس روحانی بودند) بیش نمازی و مساله گوبی 
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برای سربازان بود» (شرح زندگی من؛ ج ۳ ص ۲۰۷۴ء زیر نویس ۱). افزون بر این: وظیفة استماع وصیت 
محکومان به اعدام را نیز بر عهده دارد. 

۴ طوفان شاعر معرو 
ا اران دوو سی و کی شا رای وا ھی ور ۱۳۵ اس ۲۶۶ 

۵ س۔ از این کتیبه‌های جوبی» امروز دیگر اثری بر جای نیست. احتمالا «ذینفع» خواسته است «آثار جرم» 
را از بین بیرد تا کتیبه‌ای که دلالت بر نام محمد خان می‌کند, در مسجد وجود نداشته باشد. چه بسا بقیه کتیبه‌ها 
هم به ديار عدم سپرده شده یا بشود: «زین ده ویران دهمت صد هزاره 

۶-شهر بابل (متن کامل سخترانی "نگارندہٴ ص ۱۳۹ 

۷ -ھمان جا؛ کلمات آخر ابیات این شعر, این است: عالم امکان -مسند ایمان محمد خان ۔دارعصیان 
خلق را تاوان -انديشه و فرمان. 

۸- ملا سیر محمد از روحانیون معروف بابل بود (جد خانوادہ شیر محمدی). 

۹۹-شھر بابل (متن کامل سخنرانی "نگارندہٴ)ء ص ۱۳۹ 

2۰۔ تاریخ گیتی گشاء میرزا محمد صادق موسوی نامی اصفهانی, ط؛ ۱۳۱۷ ش, صص ۵۴و ۵۵ 

۱ ناسخ التواریخ قاجار محمد تقی لسان الملک کاشانی؛ چاپ چان ط, ۴۷۴۷ اس رم ۰۱۲ هم چنین 
به گلشن مراد در تاریخ زندیه, ابوالحسن غفاری» نسخه خطی کتاب خانه ملک ص ۱ ۲۲؛ و زینة التواریخ؛ و 
نیز: فهرست التواریخ» رضا قلی خان هدایت, نسخه خطی کتاب خان مؤید ثابتی. 

۲-مجمل التواریخ گلستانه, ابوالحسن گلستانه, ط, چاپ دوم ۱۳۴۴ ص ۳۵۲ 

۳ روضة الصفای تاصری. ج ۹, ص ۳۷(هم چنین: صص ۸۵۲ ۰۵۳ ۵۴, ۰۸۵۵ ۵۸ و )۵٩‏ 

اه من رها شتا یاه ها نله وک است: «راجع بد قربه سنو [لا!]5211] در جلال 
ازرک, تحقیقی شد. برابر دفتر جزو جمع مالیه, مزرعه وقفی کاظم بیکی وجود دارد که محتمل است در ان 
سنو نامیده می‌شد». اماء به نظر می رسد کد چون راپینو, اسم قریه کاظم بیکی را هم ردیف با سنو نوشته است. 
نمی‌توان قریه کاظم بیکی را همان قریه سنو دانست: اذا اجتمعا افترقا. 


۵-مازندران و استرآباده متن انگلیسی, صفحات 45 و 46(ترجمه فارسی. ص ۷۲) 


ep 


۶ نامه مورخ ۸ مرداد ۱۲۷۹ء شه رام قلی پور گودرزی. 

۷-رجوع شود به «حاح مل محمد حمزه شر يعت مدار بزرگ» مجله جلوه. دوره دوم ص (١‏ تا ۲۴و۷۲ 
تا ۸۳و ۲۳۵ تا ۲۴۰ و ۳۶۸ تا ۳۷۶ 

اعای سه مرکز محله, ص ۲۱۶ 
؛ نادری, چاپ مسکوء ج ٣۳‏ ص 1832 به شخصی به اسم مراد بیک حا کم نور در سال 
4۹,., اشارہ شدہ؛ و در استاد و نامه‌های تاریخی (سید علی مؤید ثاہتی, ط, ۱۳۴۶ ش, ص ۳۸۱) آمدہ 
است: «لوازم اکرام و مراسم احترام از اتحاف تحف و ارسال صحف و تضمین خطبه و تعیین سکه مرعی داشتد 
مصحوب فرزند اعرٌ اکرم نظام الدین مراد بیک فرستادیم», مکتوب ابوالنصر بیک بایندر (اوزون حسن اق 
قوینلو) با سلطان مصر در ہاب فتح سلطان ابوسعید (۸۷۲ تی ), ظاهراً هیچ یک از این دو بانی تکیه مراد 
یک نبوده‌اند. کا ودیک بودن مسجد کاظم بیک و مسجد خان بیک و تکیه مراد پیک به هم. شاید گویای 
قرابت بانیان و هم عصر بودنشان باشد. 

-٠‏ جمالالدین محمدبن نصیر: نقل شده در لباب الباب 

۱۔ درہارۂ سوگند, باید یاد آوری کرد: 

اوگ سوگند باید با نام خداوند تبارک و تعالی, یا صنعتی که در حکم اسماء حستی او است؛ ادا شود. 

نانیاً: سوگند خوردن به قرآن, و يا به نام پیامبران و معصومان درست نیست, سوگند خوردن بد قران 
موضوعیت ندارد و شاید به نوعی تقلید از فرنگی‌ها باشد که به انجیل سوگند یاد می‌کنند. 

الا وای ا کسی کد سے سے کرد را شهادی ی دک اگ راس کباش مک و است کد س گند 
بخوردہ و اگر دروغ فته باشد که نباید سوگند بخورد و گناه را مضاعف کند. 

رابعاً: اگر کسی مطلبی عنوان نماید, راست یا دروغ, قاعده البينة علی المدعی و الیعین على من انکر جد 
جای سوگند دادن و سوگند خوردن است. از کسی شهادتی خواسته‌ايم. یا او را عادل می‌دانيم که باید شهادت 
او را بی‌چون و چرا بپذيريم. یا او را جرح می‌کنيم و عادل نمی‌شناسیم که در ان صورت. باید شهادت او را 
مسموع ندانیم و نپذیربم. و اگر کسی در این میان باید سوگند ادا کند, منکر شهادت است, نه شخص 


شهادت د هند ه. 


لہ 


٢7۲-۔‏ ما 


۳ 
1آ سے سم 


راد و اکر اد 17۴ کن ۴۴۳۴ 

۳-کاشی های اصیل را که شکسته شده بود, در گوشه‌ای از حياط مسجد انداختداند. 

۳ -ناسخ التواریخ قاجاره ج ۲ ص ۳۲ 

۵ فاص ۴۶ 

۶-۔ همان ص ۴۸ 

۷۔ هر کتیبه دارای ۱۳ سطر است و "نگارنده" در این جا بایان هر سطر را ہا علامت × مشخص کردہ و 
بقیه را از سطر بعدی شروع نموده است (قسمت‌های مهم این کتیبه در کتاب شهر بابل متن جاب شده 
سخنرانی, در صفحات ۱۴۵ تا ۱۳۷ نقل گردید (در رسم الخط فرمان, تغییری داده نشده است). 

۸۔ ال عمران, اید ۲۶ 

۹۔-۔ حب, آید: ۴۱ 

۰-انعام, آید ۱۵۱ (ولاتقربوا الفواحش ماظهر منیا و مابطن). 

۱ مانده اید: ٩۰‏ 

۲-سنگ اول به این جا پایان می‌یابد, بقیه از سنگ دوم شروع می‌شود. 

۳ ال عمران, ایه: ۱۳۵ 

۴ - نویسنده مشابه این سنگ نبشته را در مساجد جامع شهرهای ساری, آمل, لاهیجان و سمنان دیده 


اشک 
۵۔ اشاره است به استاد ابراهیم اصفهانی معمار مسجدہ نام وی در کاشی که در داخل محراب مسجد 
اسب گردیده, نوشته شده است: «عمل استاد ابراهيم اصفهانی» خا اشاره ملیحی است به حسضرت 
اپراهیم که خانه کعبه را بنا نهاد. 
۶ صبا شاعر معروف دورۂ زندیه بود که بعدها از طرف فتح علی شاه لقب ملک الشعرا گرفت و به ملک 
الشعرای صبا معروف گردید. وی در ۱۲۳۸ ق وفات یافت (مجله یادگار سال سوم, شماره سوم آبان ۲۵ ۱۲ 
ص ۶۴): مؤلف مجمم الفصحا می نویسد که فتح علی خان صبای کاشانی عمر معقولی نمود (ج ۲ ص ۲۶۷). 


9 ہہ 


بو د. 
۸۔ ابن کلمه برای نگارنده" خوانا تبود بدین جهت در متن کامل سخنرانی, سفید گذاشته شد و در زیر 


سپ رڈ ایام ؟ دید کد لاہ لا یی ۳ ۷ a lal‏ مجحو ص u‏ ہے تا ٭ نے ! یل ییا بل 
سے رظ۔ رہ کے س ر ی) ۷ پر ۳۲۰ مب 7 تس 7777 با ۳ ر 


لا بقرء نیست, کلم محذوفه و لایقرے به ظن قوی سنمار است». سنمار معمار معروفی بود که قصر خورنق را 
به تقاضای نعمان بن منذر یکی از سلاطین ان سامان [حاکم حیره] طراحی کرد و ساخت. نعمان بن منذر 
پاداش او را با فرو انداختنش از بام قصر داد تا قصری مشابه خورنق هرگز ساخته نشود. این قصر سپیده دم 
نیلی بد نظر می‌رسید و در نیم روز سید رنگ و در ظرود.. آفتاب, طلایی جلوه می‌نمود. (هم چئین عجایب 
المخلوقات. ص ۲۱۱ و روضة الصفاء ج ۱ ص ۷۵۹). 

۹ا مسجد ظاهرا به علت طولانی شدن زمان تجدید بناء دو معمار داشته است یکی استاد ابراهیم 
اصفهانی که نام او بر روی کاشی وسط محراب نوشته شده, و دیگری استاد عبدل اصفهانی که نام او بر 
روی کتیبه مذکور در فوق دیده می‌شود. 

۰احیای سه مرکز محله, ص ۶۴ 

۹ تی ڈالگ مه شک ھرا راغ ار نات هد ره خو انت( آ گی اذا رد ار عاف تا ماو A‏ 
مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۳۲) 

۲-محمد صادق متخلص به ناطق اصفهانی از شعرای زمان فتح علی شاه قاجار است. وی درباره تاریخ 
گفتن ", استاد بود و قصاید زیادی از او در کتاب مواد التاریخ است که تمام مصرع‌های آن تاریخ است (زیر 
نویس در اصل وجود دارد). 

۳ مواد التاريخ, حاج حسین نخجوانی, ط. شهریور ۱۳۴۳ ص ۵۶۱ 

۴ رسم الخط شاعر, هم چنان, حفظ شد تا در محاسبۂ مواد تاریخ براساس حروف ابجد. اختلالی 
حاصل نشود. 

۵ مواد التاريخ, صص ۵۶۱ تا ۵۶۳ 


۶ مسافرت ڈوار کان وایران: ص ۲۲ 


۷-مرات البلدان ناصری:؛ ص ۱۵۱ 


oe 

۸۔ خاطرات احتشام السلطنه (میرزا محمود خان پر علاء الدوله امیر نظام قاجار). ص ۲۸۱ 

۹۔مرات البلدان, ج ۱ء صص ۱۵۸ و ۱۵۹ به نقل از سفرنامه ۱۲۸۲ ق, ناصرالد ین شاه. 

۰- حوزۂ علميه خاتم الانبیاء 

۱۔ روزنامه جمھوری اسلامی ایران: ۱۵ آبان ۱۳۶۵ ص ۷ 

۲- سورۂ الانعام, آید ۹۰ 

۳۔ کلیات سعدی, قطعات: ص ۱۳۱ 

۴ استناد به این که دیگران نیز همین کار را می‌کنند, نه می‌تواند توجیهی برای توسل به شیوه‌های غیر 
قانونی باشد و نه محملی برای دفاع از اعمال نادرست (فراز و فرود خاندان بهلوی. ص ۱۷۵) 

0۵ قصاید سعدی. صص ۲۷ و ۲۸ 

۶- نامه مورخ اول اباق ۱۳/۵ پوت ای 

۷۔ نامه مورخ اول آبان ۱۳۸۰ بوسف الهمی. 

۸- فهر ست نسخه‌های خطی مدرسه خاتم الانبیاء (صدر بابل), بد کوشش علی صدرایی خویی. محمود 
طیار مراغی و ابوالفضل حافظیان بابلی, ط. ۱۳۷۶ ش. ص ۱۲۷ 

۹۔ رقم ۱۳۲۳ بر بالای طاق پلکان درهای ورودی شمالی و جنوبی مقبره هم دیده می‌شود. 

۰-«ابن شهر آشوب» مجلاٌ مکتب الاسلام, ج ۲شماره ١‏ صص ۵۵ تا ۶۲ هم چنین: روضات الجنات 
فی احوال العلماء و السادات. السید محمد باقر الموسوی, ط. ۱۳۸۲ ق, ص ۱۴۴ 

۱- طبرسی و مجمع البیان, ج ۱ص ۳۰۱ 

۲ طبقات المفسرین (سیوطی) ؛ هم چنین: معالم العلماء ابن شهر آشوب, مقدمه عباس اقبال اشتیانی, ط 
۳ سیسص, ص ۸ تا ۱۰ 

۴ جم اضرا تاریخ و شاد ماود را ترس ۴۹۴ 

۴۔ در اطاق دیگر, قبر شيخ محمد حسن معروف بد شیخ کبیر (دوم). متوفی در شوال ۱۳۴۵ دیده 

می‌شود. 


۵- شهر بابل (متن کامل سخنرانی), ص ۱۲۴ 


Fp 


۶ مرد ر عى امل ید بکارکته وشک انیت کد و الد ن گزارا فان سد قیاب الد غت 
«مقداری کتاب به کتابخانه مسجد المحدثین وقف کرده‌اند» (نامه مورخ رمضان ۱۳۸۴) 


0 کل ہ٥۰‏ اٹ وص ۳ء هې یت و لو ۵ 
یں رک جم ہی و 2ش 


1 
ما 
ما 
۱ 
۱ 


الدولف اراغیم حغقانی ظط 1۳۴۴ ضش, 

۸-۔ خاطرات و اسناد ظھیر الدوله. ج ۱ء چاپ دوم مقدمه. صفحات چھاردہ و پانزده, ط, فروردین 
FTF‏ 

۹۔ منتخب التواریخ مظفری, اسدالله شیبانی (صدیق الممالک)ء ط. چاپ سنگی, ۱۲۲۶ ق. ص ۵۱۸ 
انتصاب اول ظھیر الدوله به حکومت مازندران را در سال ۱۳۱۸ ق ضبط کرده است, هم چنین, خاطرات و 
اسناد ظهیر الدوله مقدمه دکتر ایرج افشار, صفحه شانزده. 

۰۔ تاریخ مازندران مهجوری, ج ۲. ص ۲۸۳ اما سید علی دولت آبادی در خاطرات خود. تاریخ 
انتصاب دوم ظھیر الدوله را ۱۱ شوال ۱۳۲۸ ضبط نموده است. 

۱۔ همان ص ۸۵ 

۲ رجال دورۂ قاجاریه, سعادت نوری, ط ۱۳۶۴؛ هم چنین: مجله یغما, ۱۳۳۹ ش, شماره ۲ء صص 
ء۴۴ 

۳۔ مخابرات استرآباده حسین قلی مقصودلو ط ۱۳۶۳ ش. ج ۱. ص ۵۹ 

۴۔اسناد نو یافته, ابراھیم صفایی, ط ۱۳۳٩‏ ش, صص ۲۰۹و ۲۱۰ 

۵۔ خاطرات و اسناد ظھیر الدوله ج ۱, صص ۴۰۵ و ۴۰۶ 

۶د در زبان عربی جمادی الاولی می نویسند به رعایت هم خوانی مسند با مسندالیه, زیرا واه نخست 
(جمادی) مختوم به الف مقصوره است که علامت تأنیث می‌باشد, ولی در زبان فارسی باید از ”عرب زدگی و 
رعایت دستور زبان عربی اجتناب کرد: هر لغتی که از هر زبان خارجی وارد زبان فارسی می‌شود. تابع دستور 
رادقا راھد د و چون کر ارس ام مرو ارد سی ای کت سشادی الازی ا صام مدای 
محترمد؛ کما آن که هنگام سلام بد یک خانم؛ هرگز طبق دستور زبان عربی نمی‌گویند: سلامٌ علیکن (نقل به 
مضمون از یادداشت‌های علامه محمد قزوینی در مجله یادگار). 


۷ اسناد استانه نیاک: ص ۱۱۱ 


۶ ٭ 


۷۸ همان جا. 
۹۔ در کتاب حاضر القاب و عناوین تفحیمی حذف گردید بدون این که به مقام والای روحانیت 


اد و ! 
می 


ان سید شهاب الدین مرعشی, که از مفاخر مازندران بوده‌اند, اسائه ادبی شده باشد. این حذف القاب, در 
جامعه روحانیت سابقه دارد: در سال ۱۳۲۸ ق که مراجم تقلید درجه یک مقیم نجف, اسامی چند تن از 
علمای طراز اول را به مجلس شورای ملی (دوره دوم) معرفی کردند تا مجلس از بین آنان» پنج نفر را طبق 
متمم قانون اساسی مشروطیت. به عنوان طراز اول برگزیند, در نامۂ معرفی تصریح کرده‌اند: به ذکر نام آقایان 
مفصلة الاسامی, با اعتذار از اسقاط عناوین و القاب اکتفا می شوہ (نامه مورخ سوم جمادی الاول ۱۳۲۸ 
مراجع بزرگ تقلید در نجف» صورت جلسات مجلس شورای ملی» دوره دوم نقل شده در بازیگران سیاسی 
سای 
۰۔ «وثیقه نامه اتحاد اسلامی» مجله یادگار, سال چهارم, شماره ششم,؛ صص ۴۳ تا ۴۵ 
۱-متن این وثیقه نامه با مختصری از شرح مقدمات آن, در جهانگشای نادری نقل شده است 
(جھانگشای نادری, ط ۱۳۴۱ ش. صص ۲۹۴ تا ۳۹۸) 
۲ مجله یادگار, سال چهارم, شماره ششم. ص ۵۳؛ برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: 
الف عالم آرای تادری, محمد کاظم, چاپ عکسی مسکو, ۱۹۶۲ م. صص 830 تاد87 
ب -مجمل التواریخ گلستانه. ص ۳۶۹ به نقل از محمد حسن مستوفی مؤلف زبده التواريخ؛ نسخۂ 
خعلی آستان قدس رضوی. 
ب ۔مجمع التواريخ, میرزا محمد خلیل مرعشی, ط. ۱۳۲۸ ش, ص ٩۳‏ 
ث ‏ تار یخچه نادرشاه, مینورسکی: ترجمه رشید یاسمی, ط, ۱۳۱۳ ش, صص ۱۷ ۱۸ و ۹۵ تا .٩۷‏ 
۳ اسناد استانه اک ص ۱۱۱ 
۴-اگرجه «گفتار دراز مختصر باید کرد», ولی برای تشخیص هو یت ملانصیرا, از اطناب گزیری نبود. 
۵۔ جون کد 
گل رفت و گلستان در نوشت" نشنوی دیگر زبلیل "سرگذشت" 


۶- حون که 


۱۶۷۵ 
fb‏ 
گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که جولی از گلاب 


۷ نامه شماره ۱۹۰۴ مورخ ۱۲۷۵/۶/۱۹ سید محمود مرعشی. 


۸ افسوس که افسانه سرایان همه خفتند ان دوه که اذ دوہ گساران همه رف تقد 
زان طوطی طبع تو خموش است غزالی کاییته دلان تقطه گذاران هصعه رف کند 
(غرالی مشهدی) 


۹-۔ھم راهان او از اهل بارفروش, می توان این اشخاص را نام برد: ملا رضا شاه عالمی ساکن چهار شنبه 
پیش اقا رسول بینمیری, ملا سعید رزه کناری» میرزا ا6ا کفشگر کلائی, ابوالقاسم بن مشهدی اسداله معروف 
به کلان از محل چاله زمین, ولی اله معروف به ولی خویش, ملا امیناه مشهدی حسین پدر آقا محمد کلاهدوز. 
محمد جعفر کلاهدوز. رزاق بار فروشی, ملا نعمت: میرزا حمد تقی, میرزا محمد باقر و سید حسن کلاهدوز 
بار فروشی (تاریخ ظهور الحق, بخش ۲ صص ۱۲۴ ۴۴۵, ۴۴۷ تا ۴۴۹). 

۰ یک سال در میان ایرانیان, اد وارد براون, ترجمه ذبیح الله منصوری. ص ۴۱۲ 

۱ -جغرافیای تاربخی و اقتصادی مازندران, ج ١‏ ص ۱۲۵۱ هم چنین: لغت نامه دهخداء شمار؛ مسلسل 
۹رف پت ۹ء ضن ۲۲۲۷۵ 

۲ روضات الجنات. سید محمد باقر موسوی اصفهانی, ط ۳۸۲ قء صص ۱۸و ۳۹۰ 

۳ تاریخ ظھور الحق, اسدالله فاضل مازندرانی, ص ۴۵۲ (بخش ۳) 

۲۴ گزارش نامه یا فقه اللغة اسامی امکنه, ابراهیم دهگان, اراک ۱۳۴۲ ش, ص ۱۰۹ به نقل از روضات 
و ربا العلماه (ميرزا غندالله افندی)]: 

۵ات الخاف فی 106 مزال ماف الام ض ۳۳۵ 

۶ تاریخ قم» حسن بن محمد شیبانی, ترجمه فارسی, ط ۱۳۱۳ ش» صص ۷۸ و ۷۹ 

۷ تاریخ بیهق. ظھیر الد ین ابوالحسن معروف به ابن فندق, تعلیقات احمد بهمنیار, 
HISTOIRE DU SULTAN DJELAL ED_ DIN ۸۷۸۱۷۳۴6۸۲۲۱ PRINCE DE‏ -198 


KHARAZM, p. 130. 


Ab‏ ی 
۹۔ جیانگشای جوینی, علاء الدین عطا ملک, لیدن (هلند), ۱۳۲۹ تا ۱۳۵۵ ق ج ١۱‏ زیر نویس ص 
۵۱ نیز: ج ۲ ص ۱۹۱ 
۰ تاریخ بیهق» ص ۲۴۲ 
۱ - تاریخ علمای خراسان؛ میرزا عبدالرحمن, مشهد. ۱ ش, ص ۲۰۷ 


۲ ۲ یادداشتھای علامه محمد ق و 


لت سو 
ہر و شی 


۵ صص ۲۸۵ تا ۲۸۸ 

۳ - تاریخ بهق. صص ۳۴۷ تا ۲۵٢‏ 

۴ طبرسی و مجمع البیان دکتر حسین کریمان؛ ج ۱ص ۱۶۵ و نیز همان جلد صص ۱۲ ۲ و بعد. 

۰۵ ۲- تاریخ بهق» ص ۳۵۲ 

تیاه ات هدک انس تی لئ الا تر لاحات نارس ارجام شش غاس کی 
ات 

۷ بحار الانوار میرزا حسین نوری طبرسی, ط٠‏ ۱۳۰۵ ق (عربی) چاپ شده در جلدهای اول و دوم 
بحار الانوار مجلسی؛ ج ۱ ص ۱۵ 

۸- فھرست مؤلفین کتب چاپی محمود مشارہ ج ١‏ ص ۶۰۴هم چنین فوائد الرضویه, حاج شیخ عباس 
ی 

4-ریحانة ای ص ۴۴۰ هم مین فهرست مولفین کتب چاپی, ج ۴ ص ۷۱۳ و نیز مجله یادگار, سال 
سوم, شماره ۵, صص ۳۸ و ۳۹ 

۰ نامه مورخ ۴ اسفند ۱۳۴۳ء میر محمد رضا بد خشان. 

۸۱۔ نقطة الکاف, میرزا جانی کاشانی, لیدن (هلند), ۱۳۲۸ ق, ص ۱۷۲ 

۲ همان ص ۱۵۸ تا ۱۶۰ 

۳عکس قریۂ افرا در صفحۂ ۳۶۰ کتاب DAWN BREAKERS‏ ۲۳۱۶ (ترجمه انگلیسی مطالع 
الانوار) چاپ شده است. 


۴ عکس ضریح شیخ طبرسی در صفحه ۲۴۴ کتاب 9۳۵۳5 DAWN‏ ۱۳۱۲ چاپ شده 


ا 


مه 
۵ مفتاح باب الابواب, ترجمه فارسی, ط, ۱۳۴۰ ش, ص ۱۴۶ 
۶ همان ص ۱۴۱ 
۷ - تاریخ نبیل, صص ۰۴۱۵ ۴۱۶ و ۴۲۷ 
۸۔مفتاح باب الابواب, ترجمه. صص ۱۴۶ تا ۱۴۸ 
٩‏ -برای اطلاع بیش تر از واقعه مقبره شیخ طبرسی, رجوع کنید به: روضة الصفای ناصری» ج ۰ صص 
۰ ۴۴۷ هم چنین ناسخ التواریخ. ج ۳ صص ۶۱ تا ۷۵ و سفرنامه مادام دیولافواء ترجمۂ فره‌وشی, ط. 
۱ 
۰-خاطرات احتشام السلطنه. ص ۴۳۲: «میرزا تقی خان امیرکبیر, سلیمان خان افشار را مأمور مازندران 
و دقع غایله قلعه طبرسی نمود و سلیمان خان در مدتی کوتاه موفق به رخنه و رسوخ در قلعه و قلع ماده 
کدی ای و شتهشهی اس و اغا ن ا ارامعن رانا انان تافته اک جح با غدال غار فده رد 
۱-کنت دوگوبینو. نوشته است: عباس قلی خان لاریجانی از مردمانی است که پیوسته حرف شکار و 
جنگ می رن اما په اندازہ حرف عمل شارت“ اضض ۴۵۳۲۹۹۰۸۷۰۲ و بعد از آن). 
NABIL'S NARRATIVE, pp. 427-429 and 451‏ -222 
هم چنین: تاریخ مازندران, اسماعیل مهجوری, ج ۲» ص ۱۷۶ (با چند اختلاف در تام‌ها). 


۳ - سفر نامه ناص رخسرو؛ جاب دبیر سیاقی؛ ط هر ۹۲۹ 


کاشکی نشی بوم باغ سب کسسساشکی تسسدیبوم زب 
زب جسان بسلارہ جسان بلارہٴ چ 


۵-از استارا تا استارباد. جلد چھارم؛ بخش اول. ص ۲۵۱ 

۶ همان جا. 

۷ - تاریخ طبرستان, سید ظهیر الدین مرعشی, چاپ شایان, ط, بهمن ۱۳۳۳ء صص ۲۶۸ و ۲۶۹ 
۸- همان جاپ بسیجی, ط؛ ۱۳۴۵ ش, صص ۱۹۲ و ۱۹۳ 


ابل شور سای مرن 


2 


٠۔‏ استاد لفظی بود که اکر یھ کسی می گفتند طرف جواب می داد: استاد (اوسَا) سر حمام اسیک 


٦‏ رفت روزی بهاریان حمام بباطماتینه و وقار تسسمام 


كسك و لیگ را گرفتەه به دست 


ٹیسة و لیگ 
٢‏ - سفر نامه تاورنےد؛ ترجمه فارسی, ص ۲۹ 
۲ سریینه غعرفه ھا یی داشت که مشتری لباس های خود را در ان هی گذاقشت و به طرف صحن داخل 


ہے آپ م ر 


۳۴ سسرداش: حجامت گر کی رنج صرع و علت سرسام را درمان يود 
بر پس سر هم» صداع و درد چشم و گوش را سودمند آید ولیکن سورث نسیان بود 
۲۵ به گرو داد همه پس خونه و پیش خوله را یس که با آب حموم سردونه. سهمون گسرفت 


(شرح زندگی من, عبداله مستوفی, ج ۳ ص ۴۹۲ زیر نویس ۲) 

بل اہ ناس و مس ۱ E‏ 

۷- طیران قدیم؛ ج ۱, صص ۴۹۲ و ۴۹۳ 

۸- منطق الطیر عطار, به تصحیح سید صادق گوھرین, ط ۱۳۶۶ ش, ص ۲۵۹ 

۹ نپ از کیسه کشیدن, صابون زدن و شستشو در نزینه, مشتری آماده رفتن به سربینه می‌شد. در این 
لحفله دلاکی که او را کیسه کشیدہ بود با صدای بلند که در سربینه شنیده شود فریاد می‌زد: خشکی. خشک. 
خشک پا کیزه یا خش فلانی را بیار. ان وقت جامه دار با لنگ‌های خشک و تر و نمدار, داخل صحن حمام 
می‌شد: لنگ‌های خشک را برای مشتری حسابی و انعام بده به روی یک شانه و لنگ‌های خیس و کهنه را بر 
روی شانه دیگرش انداخته بود. برای مشتری انعام بده, یک لنگ خشک را از پشت سرش می‌گرفت و لنگ تر 
کمرش را پایین می‌کشید. نگ دیگری به شانه‌اش می‌انداخت؛ یکی را هم مثل عمامه سرش می‌بست و لگ 
بزرگی هم بر روی عمامه سرش می‌انداخت و به سربیند هدایتش می‌کرد اما برای غریبه‌ها و به انعام نده‌ها, 
تمام این شرایط منتفی بود: للگ تر یا نم داری به پشتش گ فته می‌شد که باید خود به کمر ببندد و لنگ ترش را 
بیندازد. و بعد از رسیدن به سربیند, لنکی هم مانند همان به سرش انداخته می‌شد. 


۰-دیگ ظرفی بود مانند پاتیل یا مجمعه‌ای ر کرو از جنس مس ضغیم که در گوشة کف خزینه. آن جا 


۱( ۔نامه مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ مهندس أحمد معتمدی. 
۲۔کوزہ انداختن عملی بود برای پاک کردن خزینه از فضولات و لجن و چرکي تن مشتریان, 
۳۔-۔ شرح زندگی من یا تاریخ اداری و اجتماعی قاجاریهہ عبداله مستوفی, ج ۳ ص ۲۳۳ 
۴ - سابقا مردم؛ مخصوصاً متجددین هنگام گردش در باغ ملی, در برخورد با ھم, کلاہ را از سر بر 
می‌داشتند و سلام می‌کردند. اماء آمروزه: 
دمن نبیدم در خیابان کس کند بر کس سلام گوییا مخلوط اننانند و بنگال و سیام» 
(از سه مسط داعی الاسلام) 
۵ -«نو بسندگان» انتظار دارند که انجمن شهر بابل, به پاس خدمات «قانون» اسم او را به دنباله نام این باغ 
اضافه کنند: امروز اسباب تأسف و فردا موجب پشیمانی خواهد بود اگر نام «قانون» با نام این باغ هم راہ 
نگردد. 
مُنت آن چه خوب است. گفتم تمام تو دانی و تکلیف خود والسلام 
۲۳0۳۸5 -246 
KOUSSIS‏ -247 
۸-«نویسنده» بر خلاف روش خود, در این جا ناچار است اسم این شخص را در متن کتاب, به جای 
حروف فارسی, با حروف لاتین بنویسدہ به این سبب که اگر نام این شخص با حروف فارسی نوشته شود. 
خواندن ان از حیا و نزاکت به دور خواهد بود. در سابق نیز وقتی که دولت شوروی [قبل از فروپاشی ], برای 
فردی به نام 4۳90۳ به عنوان سفیر, از دولت ایران پذیرش خواسته بود, دولت ایران نتوانست موافقت کند 
تنها به ا سبب که وشتن نام او با رسم الخط فارسی, و "لفظ ان در محاورات مردم, از ادب خارح خواهد 
بود. دولت شوروی هم متوجه این نکته شد و شخص دیگری را معرفی نمود. 
7+585 -249 


۰ -مطالعات چغرافیایی (هیأت علمی فرانسه در ایران)» صص ۲ ۴ هم چنین ولایات دارالمرر 


of 


1ے تو شدن جوشاندة برگ درحت اوکالییتوس در معالحه 4 ا مالار با مو تر بود. 


LI ۲4 ے ٭٭ زر‎ ۱ 4 ۱۰ + ۶ ۰ YAY 
1 1 ۷ سا ! س لا مہ مہہ س احمہ مہم یں ؛ مو زر‎ ۲ 


۳- تاریخ بیهقی (۱), صص ۱۱۶ و ۳۰۲ 


همه مسرده از روزگک۹ار دراز شد از گفت من؛ نامشان زنده باز 
چو عیسی: من این مردگان را تمام سراسر همه زنشدہ کردم به نام 


(فردوسی) 


ہے عم عم سے 
آنانی که خود را نگهبان فرهدگ این سرزمین می‌دانند» بیش تر به فکر شناساندن گروہ 


خاصی هستند که هم صنف و هم جنس آن‌ها باشند؛ حال آن که در این کشور باستانی» با 
آن سابقۂ کهن تاریخی و سهم بزرگی که در تمدن جامعةٌ بشری دارد؛ افراد دیگری هم 
بوده‌اند که اگر منظور تألیفات باشد» کتاب‌های علمی ارزنده‌ای به جهان علم و ادب تقدیم 
کرده‌اند» (مانند ابوعلی سینا) و اگر منظور خدمت به مملکت باشد. در روزهای سخت 
کشور را از بحران‌ها نجات بخشیده و هریک در رشته‌ای به اعتلای نام ایران و ایرانی 
پرداخته‌اند و در راه ترقی و سعادت مردم کوشیده‌اند (از حمله: میرزا محمد تقی 
ات کید اپوالقاسم قایم مقام؛ و دکتر محمد مصدق). 

«نویسنده»» با نهایت احترام؛ این گلہ''' را صمیمانه از مورخان برجسته و عالی قدر 
کتب مشهوری مانند: الذریعه» ربحانة الادب. الما ثر و الا ثار» فواید الرضویه و نظایر 


7ھ داز دکسے و کرد اف د کانبات تعاس لیر الہ کر 


of م۷۵‎ 


سر 


کے غ ا انا 
is‏ و می 


نان: «سر تاسر دشت خاورا 

اما باید از شادروان محمود مشار سای گرا بود که در محموعه نفیسی که تحت 
عنوان «فهرست مؤلفین کتب فارسی و عربی, با شایستگی کم نظیری فراهم آورده است. 
روش «خویش نگری, را به کار نبرده و همۀ مؤلفان را از هر صنف و طبقدء در فهرست 
تنظیمی خود جای داده است بدون آن که حق ویژه‌ای قایل شود یا در بند انحصار و 
تعصب بوده باشد. 

بنگارنده, نیز چنین خواهد کرد هم چنان که ضمن سخن رانی خود راجع به شهر 
بابل عمل نمود. در زمان آن سخن رانی (۱۳۴۲ ش) که درگیری عمال دولت و 
روحانیون در اوج بود» و در مکان آن سخن رانی که اتومبیل کلوب شاهنشاهی نام داشت 
و منتسب به دربار بهلوی بود» «نگارنده, بدون واهمه. اسامی و شرح حال روحانیون و 
مشاهیر بابل را بدون تبعیض و با تجلیل فراوان بیان ۳ در حالی که در سراسر آن 
سخن رانی و به گواهی متن چاپ شد؛ آن» حتی یک کلمه از خاندان پهلوی با آن که 
برخاسته از سرزمین مازندران بو دند» و با موضوع سخن رانی هم ار تباط مستقیم داشتند» 
اسم نبرده است. | کنون نیز در کتاب حاضر با استقلال تمام و بدون توهم ریاء اسامی 
سرشناسان بابل را در اعصار مختلف (مامطیر» بارفروشده. بار فروش و بابل) تا آن جاکه 
اسامی آن‌ها به دست آمده است» ذ کر خواهد نمود. با این یادآوری و تا کید که 
«نو یسنده» دربارة اسامی سرشناسان بابل» جست و جو و تحقیق جدا گانه‌ای انجام نداده و 
استقصای و سیم به عمل نیاورده‌اند بلکه به ذ کر اسامی کسانی اکتفا کر ده‌اند که ضمن 
مطالعةٌ کتاب‌های تاریخی؛ به نام آنان دست بافته‌اند با از معمران و مطلعان محل 
شنیده‌اند. و اگر نام شر یف عده‌ای از سرشناسان» زینت بخش این صفحات نگردیده بدان 
سد ایت که سمش انم سای آنان ا دز مس تک اھ انت 


+k زر‎ x 


بیش تر تذکره نو یسان در تذکره‌های خود منتسبان به شهر های مختلف مازندران راء به 


oY 


طور کلی طبری نوشته‌اند بدون این که مشخص نموده باشند که از کدام شهر مازندران 
کی به خصو ص کہ اغلب طبری‌های مطلق را اهل آمل ارتا در کتاب 
قدیم یعنی بعد از آن که سکنۀ آمل مسلمان شدند» 
پیوسته طالب علم بوده‌اند و به همین جهت عدۀ کثیری از دانشمندان ایران از آمل 
برخاسته‌اند ولی کم‌تر به اسم آمل خوانده می‌شوند» بلکه مردم آنان را طبری 
می‌شناسند». بدین سبب؛ ونگارنده, از گروه مستی به طبری» مطلق» صرف نظر می‌کند. 
و فقط اسامی کسانی را ذ کر می‌نماید که انتساب آن‌ها به بابل (مامطیر» بار فروشده» 
بارفروش) مشخص شده باشد. 

ابوالفداء می‌نویسد: رو قال فی اللباب و مامطیر بليدة.... خرج منها جماعه من اسل 
العلمم؛' " ولی کسی را از این جماعت اسم نمی‌برد. عدم ذ کر اسامی ناشی از این است که 
ابوالفداء عبارت اللباب راء که مأخذ او بوده» به طور ناقص نقل نمود. عبارت اللباب این 
است: «... ما مطیر و هی بليدة.... خرج منها جماعة من العلماء.... منهم اپواسحق ابراهیم بن 
عبدالله المامطیری سمع منه ابوالقاسم الشیرازی الحافظ».!۷ 

چون جست و جو در تمام تذکره‌ها و فهرست‌ها برای دست یابی به اسامی معاریف 
بابل فرصت طولانی و کتاب جدا گانه می‌طلبد: رنگارنده, نا گزیر از این تکرار است که در 
این جا فقط به ذ کر اسامی کسانی که ضمن مطالعة ما خذ مختلف کتاب حاضر به نام آنان 
برخورده است ا کتفا می‌نماید با این یادآوری که اشخاص والای دیگری هم بوده‌اند که 
می‌بایست نام فرخنده آنان در ردیف مقدم ذ کر شود اما افسوس که رنگارنده, به نام آنان 


برخورد نکردہ اتن 


حکیم گفت کسی را که بحت والا نسیست به هیچ وجه مر او را زمانه جویا سیست 

برو مجاور درس نشین مگر روزی به دستت افتد دزی ک‌جاش همتا نیست 
اب هم ۰ ک مہ (A)‏ 

نسسدم بسه درا غوطه زدم نسدیدم در گناہ بخت من است این گناہ دریا نیست 


نکته دیگر این که اگر در کتاب حاضر اسامی زنان سرشناس بابل ذ کر نشدہ؛ بدین 


۱۷۷۵یہ 
سسا اج که انو سند کار کنات مستقل نحت عنو ان «ژنان نامدار بابل) در دست نم 


دارند تا در آن کتاب» با بسط ید بیش تری ہتوانند سهم برتر و ارزنده‌ای را که زنان بابل در 


سے 
اعتلای ف هنک و امو ر احتماعہ این شه داشته و دارند» با تحلیا و تحسین فراوان؛ ره 
ا سم نے مب ۰ ئا س لا کے م۳ ۰ ٠‏ دلأ ت سلا ر ص ي 


قلم آورند: 


نزد دانشوران و بسا خسردان دخترانند بهتر از پسران 
پسران فرع و دختران اصلند چون امینان حامل نسلند 


(اشاره است به سور انا اعطینا کک الکو ثر....) نظیر خویش بگذ‌اشتند و بگذشنند خدای 


عزوجل حمله را بیامرزد (شیخ امین الدین). 


۱- ابوالحسن المامطیری: نخستین شخص از اهل مامطیر است که نام او در تاریخ 
دیده می‌شود. وی در سال (۳۳۱ ق) پس از آن که وشمگیر در جنگ با رکن الدوله 
حسن بو یه منهدم شد» وحسن بویه.... مال وشمگیر طلب کرد و ابوالحسن مامطیری گفتند 
وا وتا اج رگا که گنخزر انار داز ا نها ونوا ماه اب 
خویش بداد و از آن مخدوم یک جو ننمودم.!" 

۲- مهدی المامطیری: ياقوت حموی از رالمهدی بن محمد بن العباس بن عبدالله بن 
احمد بن بحبی المامطیری» ملقب به رابن سرهنگ, نام می‌برد که از ثقاة فقهای ع صر 
ووو ا د ا و واک غ ناخ 
بن طازاد المامطیری, را ذ کر میکند که دانسته نشد کیست و جه کاره بود شابد همان 


ابوالحسن مامطیری ہاشد که نام او دربند بالا ذ کر شد. 


fie 


۳ ابن مهدی المامطیری: بهاءالدين الحسن بن المهدى المامطيرى «نويسنده» و 
حکیم قرن (ششم ق)» از ائمه کبار این شهر است که از جمله مفاخر شمرده می‌شود. وی 
را و ا درد رش ا ر 0 کر 
اورقا ودرو ار و فص ای ات سی ابا کیره 
اثری از ان نیست. 

ابن اسفندیار از شخص دیگری هم به نام «الحسن بن علی بن مهدی مامطیری, یاد 
ہے یل ا و او الا و ید کو ای کور وه له گر 
مفصلی از او کرده است. با تو جه په این که ناصر کبیر در سال (۳۰۴ ی) فوت شد. این ابن 
مهدی غیر از ابن مهدی مذ کور در بند بالا است که در سال ٩(‏ ۵۷ ق) می‌زیسته و معاصر 
ملک اردشیر در قرن (ششم ق) بود. 

۴- ابوالقاسم مامطیری: در سال (۱۲ ۵ ق) هنگامی که ملک کی خسرو علاء الدو له 
علی: به بابل کنار رسید؛ پسران ابوالقاسم مامطیری به نام خورشید سهراب؛ شیرزاد و 
قارن به خت و آمدند. معلوم نت ابوالقاسم مامطیری حه کاره بود. لکن 
پسران او خورشید و قارن» به شرح زیر» صاحب مقاماتی بودند: 

الف - اس پهبد خورشید ممطیر: وی را نےعیر الدوله رستم شاه غازی 
(۵۳۳ - ۵۸ ۵ ق) به اتابکی فرزند خود رگرده بازو, تعیین کرد و نزد سلطان سنجر به مرو 
فر ساد (۱۵) 

ب -قارن مامطیری: وی در زمان نصیر الدوله» رستم شاه غازی» «پادشاه تابریان» 
E‏ و سیه سالاری رستاق و عمیدی از ساری تا آمل را به عهده داشت. شش ور ماه 
علاء الدوله حسن بن رستم سال (۵۵۸ - ۵٦٦‏ ق) به سپه سالاری لاریجان منصوب شد 
و با مردم آن ولات به عدالت رفتار و ۱ 

۵ اسپهبد تاج الدین شهریار پسر خورشید مامطیری: وی در سال (۰ ۵۷ ی))ء به امر 


1۸) 


ملک اردشیر فرمان روای آمل شد" ؛ در شجاعت و چوگان مثل او سواری در 
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۶ سید ناصرالدین ممطیر: در حدود سال (۹۸ ۵ ق)ء نایب موید الدین وز بغداد 
بود که بعد از فوت شخص اخیر وزارت بغداد یافت و وزیر خلیفه ناصوالدین الله گر دید 
و لقب نصیر الدین گرفت. «حکم و تمکین مرتبه او بدان جا رسید که در دولت آل عباس 
پیش از او برامکه را هم a‏ 

۷ بورضا مامطیری: رابو رضا حسین [حسن] بن محمد بن اہی الرضا العلوی 
المامطیری: از سرهنگان (حاجب) ملک اردشیر بود که دربارة مخد وم خود , کفران 
سک ای ی N‏ ان سای ,ین 
می نو بسد: در شهور سنۀ ست و ستمائه سال [ ۱۰ ق] شاه غازی که از اولاد یزدحرد 
شهریار بود و از ملک‌های آباء و اجداد» داخل مازندران بیش در دست او نمانده؛ 
شخصی را در زی «سرهنگان, بو رضا نام» برکشید و تربیت کرد تا درجة او عالی کرد و 
در ملک شریک او شد و هم شیر خود را به حکم او کرد و نفاذ حکمش از فرمان 
منسوب نافذتر شد طمع در اصالت پادشاهی کرد و مغافصة رشاہ غازی را در شکار گاه 
بکشت. هم شيره غازی که در حکم او بود؛ به قصاص برادر. شوهر را به نکال عفیف: 


یی 
جون مر ڈان بسسس). 


تاریخ جهان که قصه خضرد و کلان ثبت است در آن زشیر مردان ویلان 
در هر ورقش بخوان که فی عام کذا تشدمات فضلان بسن فلان بن فلان 


و ره اسامی رحال این دورہ: جنان که بابد د ست رسی نبافت. عير از کسان 


معدودی که اسامی آن‌ها؛ به مناسبتی در بخش تاریخ بار فروشده؛ در بعضی کتاب‌ها ذ کر 


مر ۸ 


شاه اس : 
۱- «عبدالقادر ابن بابورو که بار فروشدهی»: وی کتاب خلاصة منهج الصادقین 


چم ۰۹۹١ء‏ ۱ 


ر تسیر فارسی قرآن) ر در ۸ ربیع | نی سال (۱۷۸١۱ق)‏ به خط : نسح تحر بر کرده ات 
ریعافل کاپ مدرسه صدر بابا ۲۳۱ 
۲-محمد حسن بار فروشدهی: وی فرزند خواجه اسماعیل بار فروشدهی بود و خط 


TG aS وکاھ ری‎ 


٠ ..9 9‏ سے ؛ ا۹ ۹ ج ١.‏ 1ج))“ i | ol ° oe‏ ٦ص7‏ ]ان : ی 
ہے لسر دد ا جر کو ای.٠‏ وزی دز رمان کر ان ر و ات سیت ۳ در ساری) ره 


سال (۸۷۵ق))ء سپه سالار طرف غربی تیجنه رود (رودخانه تجن) بود و بعد از وی» 


پسرش سید شمس الدین به جای او و 


۴ سید هیبت بابلکانی: وی در سال (۱ ۸۸ 8 کارگزار و سپه سالار سید عبدالکریم 


مرعشی بود و طرف شرقی رودخانه تجن را تا سر حد تميشه (حد غریی استرآباد) به 


7 . (۲۶) 
عهده داست. 


هھ سید حسین پازوای: وی نیز در همان سال (۸۸۱ ۵)؛ سردار و سیه سالار د سید 
عبدالکریم مرعشی بود و طرف غربی رودخانه تجن را تا سر حد آمل به عهده 


۳۲۷ a 
دا سسا.‎ 


۶ آقا شریف بنه دار: ملا شیخ علی می نویسد: ,اقا شریف بنه دار با یازدہ برادر شجاع 
بود و نوکر آقا بیژن رئیس. بس از او سر به الوند دیو و یوسف ریس فرود نمی آورد 
لیکك... در قلعة بار فروشده» از مردمان ملک سلطان مساعی جمیله به ظهور 
رسانید ۱ (۲۸) 

گر عمر تو باشد به چهان تا سیصد اقسانه شمر زیستن بی مر خود 


باری چو فسانه می‌شوی ای بخرد افسانهة نیک شو نه افسانه د 


ofl ۸ 


میرزا محمد شفیع: وی اهل بندپی از توابع بار فروش بود. ناسخ الشواربخ او را 
اصفهانی الاصل دانسته که «در ثانی دارالمرزش [مازندران] وطن گشت, " ۳ اما به هیچ 
مدرک و سندی اشاره نکرده و توضیح نداده که این مطلب را از کحا به دست آورده؛ 
شاید از این لحاظ بود که بدر اوه سید احمد از نوکران نزدیک نادر شاه افشار که در بند 
پی سکونت داشت اصفهانی بود. اما میرزا محمد شفیع در بند پی به دنیا آمد و در آن جا 
بزرگ شد. قضا راء آقا محمد خان قاجار در آغاز کار خود» هنگامی که در بند بی تبعید 
بود» از کدخدای آن جا دبیر و نویسنده‌ای خواست. کدخدا که با میرزا محمد شفیع 
خویشاو ندی داشت. او را نزد آقا محمد خان برد. رفته رفته نبوغ میرزا محمد شفیع و 
مهر شاه او را به بایه وزارت و ر بس از آن؛ به صدارت اعظم رسانید. در کتاب خواجه 
تاحدار ند آمده است که ودر اواخر سلطنت آقا محمد خان قاحار سا 


میرزا شس یں ا محمد خان 

قاحار در طهران بسر می برد؛ تمام کارها را خود ورف گتازل سے داد کٹل 

)۳۰( ETT ۱ ا‎ 

صدارت میرزا محمد شفیع دارای جنبه تشریفاتی بود.» 
بعد از مرگ آقا محمد خان» فتح علی شاه به سلطنت رسید و حاج ابراهیم کلانتر 

اعتماد الدوله را به منصب صدارت اعظم منصوب نمود. وی از سال (۱۲۱۲ق) تا اواخر 

سال (۱۴ ۲ ۱ ق) در این سمت بود تا این که ,در روز دوشنبه اول ذی الحجه سال 


(۱۲۱۴ ق) مورد غضب فتح علی شاه قرار گرفت و او را به دستور شاهء در دیگ آب 


“سے 
ہے ارا ولی , یی 3 اہ ¢ کے ۳ جح می A.‏ فا 7 ره م__ ص إ١‏ با ۳ ہے کر بل 


میرزا محمد شفیع مردی عاقبت اندیش بود و در قرارداد با انگلیس جانب حزم و 
احتباط را فرو نمی‌گذاشت. دکتر صلاح العقاد می‌نویسد: «میرزا شفیع در برابر فشار 
انگلیسی‌ها که می خواستند [جزایر] هنگام و قشم و خارک را به عنوان پای گاه دریایی در 
اختیار داشته باشند» به ملکم خان گفت: انگلستان از طریق همین پای گاه‌های کو چک که 
در سواحل هندوستان بر پا کرد آن کشور را از پای در انداخت و حالا معلوم نیست که 
و اظر تون تا دقن سای ۱ و ھا می ماخ گا ار کلیس رک 
میرزا شفیع را به هواداری بیش‌تر از فرانسوی‌ها واداشت ۲۳۴۲ 

روابط ایران با فرانسه در زمان ناپلئون که رتنها حهار سال و جند ماه از اواخر سال 
(۱۹ ۱۲ ق) مصادف با سال [۵ ۱۸۰ م] تا اوایل سال (۱۲۲۴ ق) مصادف با سال 
[۹ ۱۸۰ م] ادامه داشت» به عهد صدر اعظمی میرزا شفیع بود. وی با دربار فرانسه مکاتبه 
داشت و نامه‌هایی به وزبران دربار ناپلئون نوشت. در منشات نشاط (صفحات ۱۴۸ تا 
۰ و نیز ۲ ۱۵) نسخه‌ای از نامه‌هایی هست که نشاط از جانب میرزا شفیع صدر اعظم 
به وزیر اعظم فرانسه رق کن جنگ اول ایران و روس و صلحی که در نتیجة امضای 
عهد نامه گلستان در سال (۱۲۲۸ ق) مصادف با سال [۱۸۱۳ م] برقرار شد در زمان 
صدارت میرزا محمد شفیع ود۶" 

میرزا محمد شفیع به عمران و آبادی بار فروش» توجه بسیار داشت و به خرج خود؛ 
مدرسه و مسجد بسیار بزرگی در محله پنج شنبه بازار [قدیم] بنا نمود که به مدرسة صدر 
اعظم معروف است. به نوشتة ناصرالدین شاه: رده کدۂ نقیب دشت که بین راه بار فروش به 
علی آباد واقع است» میرزا شفیع صدر اعظم خاقان مغفور» وقف مدرسه‌ای نمود که 
۲ هم چنین» مسجد جامع بار فروش را که بر اثر 
زلزله مهیب سال (۱۲۲۲ ق) یا در سال (۲۰ ۱۳ ق) وبران شده بود» تجدید بنا نمود و 


خود در بار فروش بنا کرده است». 
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بسیاری از مساجد و تکایا را تعمی رکرد. 
دربارۂ میرزا شفیع صدر اعظم روایت کرده‌اند که: «فتح علی شاه در جشن بزرگ: ره 
شفیم گفت یا یکت بیاله د کات اوت ا دش ناف ٤‏ نا 


میرزا شفیع شراب بخور و با حاضران در جشن» سرخوش باش؛ با 


جریا زرگی و وم گرفتہ صدر اعم داد جرد را رگرشن سا جع 


شاه)» و خود را از خوردن آن جه در عمرش نخورده بوده معاف داشت؛ و حون 
می خواست تقدس خود را بر علمای آن عصر معلوم نماید» تفصیل دستور شاه و جواب 
خود: و پرداخت جریمه را به میرزا ابوالقاسم قلمی نوشت. میرزا اپوالقاسم در جواب او 
نوشت: بسیار غلط کر دی که یکت بیاله شراب حلال که به حکم ساطان بود» نخوردی. 
می‌خواستی آن پیاله را بنوشی و پنج هزار تومان را برای فقرا ول تی ۱۳۹ 

به نوشته بعضی از مورخان» میرزا محمد شفیع مردی دانش‌مند بود و کتاب جامع 
E a‏ ولی به نظر «نگارنده, بعید است از او باشد و هم کاری وی با 
پروفسور درن نیز در گرد آوری دیوان امیر بازواری» که در سال (۱۲۷۷ق) به چاپ 
رسید» محل تردید فراوان» بلکه مردود است؛ و به طور قطع و یقینء تشابه اسمی وجود 
واا ا 

۱-زمان سفر پروفسور برنهارد درن به بار فروش» بعد از تاریخ فوت صدر اعظم بود. 
به خصوص که پروفسور درن دیوان امیر را در سال (۱۳۷۷ ق) به جاپ رسانید و 
صدراعظم در ۱۲۳۴ یعتی ۴۳ سال قبل از آن» وفات یافته بو د./۳۱ 

۲-طولانی بودن مدت لازم برای بهره مندی از هم کاری میرزا شفیع برای ترجمه‌ها و 
تنظیم دیوان امیر پازواری» ایجاب می‌کرد که پروفسور درن مدت زیادی دربار فروش 
و ا حخال ان کم ف رز از کرام وی 

۲ آن میرزا شفیع که با پروفسور درن هم کاری داشت» می‌بایست در روسیه بوده 


باشد تا بتواند زمان زیادی در اختیار بروفسور درن قرار داشته باشد و کار ترجمه‌ها و 


موه 
تنظیم دیوان را با نظارت او انجام دهد. 
۴۔اکثرآء نام میرزا شفیع هم کار پروفسور درن را میرزا محمد شفیعء و نه میرزا 


a ۱ مه‎ 


بع» نوشته‌اند. 

۵ بروفسور درن در مقدمه‌ای که به زبان آلمانی بر دبوان امیر بازواری نوشته است؛ 
نام هم کار ایرانی خود را «میرزا شفیع مازندرانی» د کر نموده و در هیچ حا اشاره نکر ده 
که وی صدر اعظم ات 

٦‏ پروفسور درن کر از هم کاری میرزا شفبع صدر اعظم بهره‌مند شده بود» به رعایت 
نزا کت و ادب. یا دست کم برای حلوه دادن اهمیت هم کاری با او اشاره‌ای به عنوان 
«صدر اعظم, می‌کرد و از اوه تشکر می‌نمود که با آن همه اشتغالات دولتی وقت گیرہ از 
طهران به بار فروش آمد و با او هم کاری نمود. 

۷-پروفسور درن در صفحات ۵ و ٦‏ مقدمۂ جلد اول کنز الاسرار» که به زبان آلمانی 
نوشته است» تصریح نمود که میرزا شفیع؛ هم کار او اهل بار فروش است. حال آن که 
میرزا شفیع صدر اعظم؛ اهل بند پی بود. 

۸ مقدمة فوق دلالت دارد بر این که میرزا محمد شفیع هم کار پروفسور درن در 
سفارت خانه ایران در روسیه خدمت می‌کرد. پروفسور درن در آن جا به وی برخورد و 
ازاو برای حل مشکلات مو جود در حکابات کنزالاسرار» کمک خواست و میرزا شفیع» 
به نوشتهً پروفسور درن در همان مقدمه» چون اهل بار فروش بود و لهجۀ مازندرانی را 
خوب می‌دانست (و زبان مادری او بود)» برای کمک به بروفسور درن؛ حاضر شد. 

با این توضیحات. مسلم است که میرزا شفیع؛ هم کار پروفسور درن؛ غیر از میرزا 
شفیع صدر اعظم بود و لاغیر. محقق جوان شهر ماء بوسف الهی نیز به «نویسنده» نوشته 
است: «هر خوانندةٌ کنجکاوی که کتاب ارزشمند کنرالاسرار را ورق می‌زند» وقتی در 
مقدمۂ آن به نام میرزا محمد شفیع مازندرانی رو به رو می‌شود؛ نخست نام میرزا محمد 


شفیع صدر اعظم فتح علی شاه قاجا به ذهنش متبادر می‌گردد. 


( پش قشم د شرشتاسان ۱ "ID‏ 


اماء بیش ت رکه دقت می‌کند متو جه یک دو گانگی در این نام می شود که در این مجال 
اندک به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: میرزا محمد شفیع کنزالاسرار» به نوشتۀ درن: اهل 
ر فروش 
بند پئی بودنش» اشاره نشد. جلد اول کنر الاسرار در سال (۱۲۷۷ق) در بطرز بورع 


منتشر گر دید حال آن که میرزا محمد شفیع صدر اعظم در سال (۱۲۳۴قی) در فزوین 


کب سے 


ہے مو USA‏ 3 سنا ت انه ارات تاه هه دہ ھج حا کاپ ره 
سرک رر ئک ی کر 2 در نا کا “ بط ہي سی مب شا و 


درگذشت و این قاض زمانی گویاتر از هر دلیلی است چرا که اولاّء میرزا شفیع صدر 
اعظم در این فاصله زمانی در قید حیات نبود و انباً؛ در جند دھۂ آخر عمرش به خاطر 
برخی ناهنجاری‌های داخلی و خارجی؛ چنان به امور مملکت مشغول بود که فرصت این 
گونه طرح‌ها را نداشت؛ ثالثاًء در هیچ کتاب تاریخ عصر قاجار دیده نشده که صدر اعظم» 
زمانی را هر چند کوتاه در سفارت خانة ایران در روسیه به سر برده باشد؛ رابعاً» در هیچ 
کتاب؛ لقب صدر اعظم را که مقامی والا و مهم بود» برای میرزا شفیع عنوان نمی‌کند. 
«نگارندة, این سطور [یوسف الهی] سال‌ها پیش در پی جوایی در این خصوص که میرزا 
محمد شفیع کنز الاسرار؛ پس چه کسی بود؟ به تکاپو افتادم. در این جریان به نظر آقای 
محمد کاظم گل بابا پور رسیدم. وی در پاسخ به پرسش من چنین گفته بود: میرزا شفیع 
مازندرانی (کنز الااسرار) اهل بار فروش و ساکن محلۂ اوجابن بود (آقای گل باباپور 
مکان منزل او را نیز به رنگارنده» [بوسف الھی] نشان داد). وی کارمند کنسول روسیه در 
مازندران (بار فروش) بود [!] که فصل‌های پاییز و زمستان را در ہار فروش به سر می‌برد و 
فصل‌های بهار و تابستان را به روسیه می‌رفت [!]. وی در تدوین کتاب کنز الاسرار نقش 
به سزایی داشت. از او فقط یک پسر باقی ماند که ناخلف گردید و تمام دارایی پدر را بر 


باد داد. پسء بنابر نظر او [گل باب پور] نيز این دو شذ شخصیت از هم مجزا می‌باشندم.!۲۲ 


۱ ۳ ۱ ۱ : : 027 ۳۳ 
میرزا محمد شفیع در نوزدهم رمضان سال (۱۲۳۴ ق) در قروین در گذشت. 
میرزا فضل الله خاوری شیرازی» صاحب تاریخ ذوالقرنین» درباره ماده تاریخ فوت او و 


موه 


میت هید ه جهان ۳ E‏ قيمع و برے ايت دس یی رت حا محمد شا“ ره م واه 


ز کلک خاوری» آن مقتدای اهل معانی وزیر اعظم تاریخ فوت گشت - 
(۱۲۳۴ی) 
و رہ فته محمود میرزا قاجار مولف مجمع المحمود: رصدر بر صدر جنان کرده 
مکان,'؟'' (۱۲۳۴فق) 
جنازۂ میرزا محمد شفیع را به امانت گذاشتند و بعد به عتبات عالیات بردند. برای 
تجلیل از جنازۂ او از جانب فتح علی شاه سفارش نامه‌ای به داوود پاشا والی بغداد نوشته 
شد و داوود پاشاء پس از انجام مراسم تدفین» جوابی به زبان ترکی بر روی کاغذ ترمه. به 
فتح علی شاه نوشت و اطلاع داد که مراسم تدفین میرزا محمد شفیع صدر اعظم که هم 
راہ حعفرخان ناب الملک (بدر احمد خان عمید الملک) به عتبات عالیات فر ستاده‌اند؛ 


با حرمت و استقبال انجام گرفته است ی (FV.‏ 
از مسند عز اگر چه ناگه رفتیم حمداً لله که نیک آگه رفتیم 
0 ۲۸۱ 
رفتند و شدند و نیز ایند و روتسد ما نیز توکلت على الله رفتیم 


میرزا محمد علی مازندرانی (بارفروشی): وی در آغاز ساطنت فتح علی شاه سال 
اتی و تفای ہس از مرس اسان عون ارک مات مع تا 
سال (۱۱ ۱۲ ق) در گذشت. پدر آو:مخمد باقر ,از اعیان و اشراف بلدۂ بار فروش بود و 
در رمعمورۂ بار فروش در جنب مسجد حاجی کاظم بی سکنی داشت». برادر بزرگ 
میرزا محمد علی» به نام شفیع؛ مقام والایی در دستگاه سلطنت داشت و براد رکو چکش» 
میرزا ابراهیم در شهر بار فروش زندگی می‌کرد. 

میرزا محمد علی «در شعبان سال ( ۱۲۵۰ ق) به مدت یک سال» حکومت نطنز» را بر 
عهده داشت و سپس حکم ران کاشان شد». وی خلاصه‌ای از شرح حال خود را هم راہ با 
شجرۂ نیا کانش در کتابی به خط زببا نوشت و در بایان ان خطاب به فرزندانش» نصایحی 


نمود (در ۲۰ بند) و به این رباعی ختم کرد: 


Ab 


1 اوه و“ 


ےھ ِ 
سک :ی 
۳ 


اریکے دلھ؛ نور 3 ضیای تو 1- جا استۓ۔ 


1 


ما را تو بهشت اگر به طاعت بدھی پیعی باشد» لطف و عطای تو کجا است. 

میرزا محمد علی در صفحات آخر کتاب خود. تاریخ تولد فرزندان خود را هم 
نوشته از جمله: 

-«تاربخ ولادت با سعادت گرامی فرزند اعز ارشد ارج مند و قرة العین دل بند خلف 
بلند اختر میرزا محمد باقر مشهور و ملقب به میرزا خانلر يوم سه شنبه هفدهم شهر محرم 
الحرام من شهور سنه (۱۲۴۳ ق)». کلیڈ نواده‌های او؛ نام خانوادگی خود را «خانلری, 
کرفته از (۳۹) 

۲ تاریخ ولادت با سعادت فرزند دل بند میرزا مود عو در ایام حکومت نطنز 
نطفہ منعقد گشته هنگام مراجعت چند روزی در کاشان متوقف: در شب سه شنبه سه 
ساعت به صبح روز بیست و یکم ماه شعبان سال (۱۳۵۰ ق),. کلیة نواده‌های او نام 
خانوادگی خود را «محمودی, گر از ۹ 

۳ «تاریخ ولادت با سعادت قرة العین گرامی فرزند عزیز با تمیز میرزا مبهدی یک 
ساعت و نیم از مغرب شب سه شنبه بازدهم صفر المظفر گذشته و آفتاب عالم تاب در 
پیست و پنجم حمل سیر می‌کرد و قمر شش درجه از برج سنبله گذشته؛ امیدوار از خالق 
لیل و نهار که با طول عمر و توفیق فضیلت و عبادت در رکاب نصرت انتساب حضرت 
خیر الاوصیاء و شمس الاولیاء صاحب الامر و النصر از جمله مجاهد فی سبیل الله گردد 
سنه ۱۲۵۲۱۱ 8)». 

فرزندان دودمان نیای مادری خانوادة میرزا محمد علی نام خانوادگی خود راء بعضی 
با انتساب به آقا رضای وزیر؛ «وزیری, و بعض دیگر رسپروس, گرفته‌اند. 

منوچهر محمودی؛ که کتاب میرزا محمد علی مازندرانی (بار فروشی)» جد اعلای 
خود را در سال (۱۳۳۸ ش) با جاپ عکسی منتشر نموده» در مقدمۀ این کتاب نوشته 


است: رنیای بزرگوار ما شادروان میرزا محمد على مازندرانی [بارفروشی] خحلاصه‌ای از 


AA 


وقایع دوران زندگی خود و نیاکانش راکه تقریباً از سه قرن پیش به یاد داشته با خطی 
خوش و انشابی فصیح به بادگار گذاشته است, اکنون در صدد بر آمدیم آن را به همان 
صورت کلیشه کر ده به چاپ برسانیم تا هم از زوال مصون بماند و هم افراد کثیر خانو ادة 
ما از چگونگی اجداد خود تا آن جا که آن مرحوم مرقوم داشته است» مطلع گردند. در 
حاشیة این تاریخ چه» شمه‌ای از نام و نشان و رسم زندگی اولاد و احفاد شادروان میرزا 
محمد علی مازندرانی [بارفروشی] تذکار گردیده» باشد که نسل آینده از نوشتن وقایم 
خود دریغ نکر ده میراث بر ارزشی را که قرن‌ها خواهد ماند» برای دودمان خود 
9 

محمد ندیم بار فروشی: محمد ندیم بار فروشی فرزند محمد کاظم؛ نویسندۂ تاریخ 
مفرح القلوب است وی په سال (۱۲۴۱ی) ور کاو ۱۳ 

محمد حسین بیگ دریابیکی: وی پسر حاج محمد خان پیات اهل پازوار (حومة بار 
فروش) بود و در حدود سال (۱۳۳۰ ق) مدتی دریا بیگی مازندران را داشت. سحمد 
مهدی خان شحنه» شاعر معروف بار فروشی فرزند اوست ۵۴ 

شیخ زین العابدین بار فروشی: وی از جملۀ زندیه هایی است که به دراز کلا 
کو چانیده شده بودند. شیخ زین العابدین شخصاً معاصر آقا محمد خان قاجار و فتح علی 
شاه بود و فرزندش ملا قنبر که معاصر محمد شاه و اوایل ناصر الدین شاه بو د» جد خاندان 
قنبر زاده» آقاحانف» فرزادنیا و گلستانی می‌باشد. 

فرزندانش بدین فرار بودند: 

۱-کربلایی رجب. پدر ابراهیم و شعبان علی. 

۲-ابوالقاسم. 

۳ حاج على اصغر؛ پدر زین العابدین پدر حاج رجب» و این شخص اخیر؛ پدر 
محمد حسین؛ احمد و محمود قنبر ژاده. 


آقاحان» بدر بصرا و حاج محمد تھی (خانوادة بصرابی» آقاحانف. معتفدی» 


م۸۹ 
فر زادنیا). 
۵۔حاج عباس علی (جد خانواده گلستانی). 
ج۹92 محمد علی بارفروشی: در سال (۱۲۳۸ 


٤ 
7 ۱ سے‎ 
5 م‌حمیل صالح زارع سا کن محله را فا رو پیشس) و‎ 


اس وا ۴ 
نے 


1 


روش متولد شد. بدرش 
وی در ۱۸ سالگی بار فروش را 
رک کرد و در ۲۲ سالگی به شیراز رفت تا این که بعد از تسلیم شدن در مقبرة طبرسی 
(سال 1۵ ۱۲ ق)» در سبزه میدان ۲" بار فروش به قتل رسید (۲۳ جمادی الثانی سال 


(OA)‏ ۓے ےے 
در محله حصیر فروشان مدفون گر دید. یکی از 


سے 


۵ ق) و در مدرسه زکی خان 
آ ثار او» ابحار القدسیه است که محتوی ۱۰ قطعه می‌باشد: ۸ قطعه ان به زبان عربی و به 
صورت متاتعات است؟ دو قطعه دیگر به صورت نامه خطابیه است و محتوی بعضی 
مطالب تاریخی می‌باشد. یکی از آن‌ها این طور شروع می‌شود: «فلقد کتبت ذلک اول 
یوم من شهر جمادی من سنة ۱۲٦٦(‏ ق) [۱۵ ۱۲ ق] یوم خروجی من بلدی بحکم 
الرجال الذی الله یعلم شأنه....»» در پایان این قطعه چند خط به زبان فارسی اضافه شده 
است؛ قطعه دیگر خطاب به ملا محمد حمزه است و چنین شروع می‌شود: راثار 
القدوسیه جل و عز الى عالم البلد حاجی ملا محمد, و قسمتی از آن» این نس هرق 
من ان تکون عند الامام عجل الله فرجه مۇاخذاً ° 

ات که ادن یره اا تحت شا ره 0 »۱۹.0۲ محفوظ است و نیز در 
کات اند فر ارد رون مارو 09 ضط قد ۱۴۶۱ 

حاج محمد علی «در ایامی که در خانة میرزا محمد تقی کبیر مجتهد رئیس هیأت 
علمای سای رسای محبوس ہود؛ تفسیری به سوره تو حید نگاشت و در شرح 
صاد کلمة الصمد [جندین صفحه] نوشت.... تفسیر صاد در ساری تمام نشده بود: حاج 
محمد علی در قرية طبرسی به نگارش باقی آن مشغول بود و آن را به آخر رسانید.... و 
قبل از خروح از قلعه؛ اوراق محتوی تفسیر صاد الصمد را با سایر اوراق در میان کیسه‌ای 


سے ۰۰ ۹ = ٦‏ 
گذاشت و سرش رابست و مهر و موم کرد و نزد ملا محمد حمزه» به بار فروش فرستاد که 


مر 9 


نرد او محفو ظ یماند [ولی بعداً از آن اورای اثری به دست ای ۹ 


لد ح٠‏ (۴۳). ۱ 066 -- دم 


ولٰی مس 
سر خانلرخان سو سی تار کین ا ےت [و از 
برادران آقا محمد خان قاجار] بود؛ و این خانلر خان و پسرش قهار قلی خان به عمواقلی 
مشهور بودند. 

پدر تاج دارم» ناصرالدین کمال مرحمت را به این عمو اقلی‌ها داشت و همه وقت 
سفارش آن‌ها را به من [که حا کم مازندران بودم "٢ی‏ 
فروش رفتم در خانۂ قھار قلی خان منزل می‌کر دم».(٩‏ ا ن حمیدی ربیس سابق 
هیأت مدیرۂ کارخانه بنبه با ککنی بابل (نوۂ دختری این خانواده) به رنویسنده, یاد 
آوری کرده است که «قهار قلی خان و برادرش نادر قلی خان فرزند خانلر خان بودند که 
اا ان اور آ فا سم غان اسان بر تار تل E‏ تا ۱۴۳۰۱ 
اما ناصرالدین شاه در سفرنامه دوم خود به بار فروش سال (۱۲۹۲ ق) می‌نویسد: «قهار 
قلی خان پسرش حاکم بار فروش است. حاضر خدمت و پیاده جلو اسب می‌رفت. ۶ 
عجیب است که ناصرالدین شاه در مورد نسب افراد نزدیک خانوادهٌ خودء دجار اشتباه 
شده و حاکم وقت بار فروش را پسر قهار قلی خان پنداشته است. 

درست است که اختلاف روایت در تاریخ زیاد دیده می‌شود. و در احادیث مذهبی 
هم اختلاف روایت و جود دارد؛ و درست است که گفته‌اند: 

تساریخ که گرد آوری اضبار است در هر خبرش شک و یقین بسیار است 

و از قدیم هم می‌گفتند: رالخبر یحتمل على الصدق و الکذب؛ اماء نه به این شوری» 
که ظل السلطان در خانه قهار قلی خان منزل نماید و او را رعمواقلی, خطاب کند و او را 
پسر خانار خان» پسر مصطفی خان قاجار عموی فتح علی شاه بنویسد» ولی پبدرش 
(ناصرالدین شاه) در سفرنامۂ اول بار فروش سال (۲ ۱۳۸ ق) بنویسد: ربه خانۀ خانلر خان 


ت 


و پسرش قهار قلی خان رفتیم و ,خائلر خان پسر علی قلی خان برادر اقا محمد شاه [آقا 
محمد خان ] به حضور آمد سار بر بود حسات عمرش را تهر دنم هساو و ین سال 
)۶۸ 


4 
و به 


متا ۱ شتا 
۳ ےھ لے 


بن همان علی ثلی خان است که فتح علی شاه بعد از رسیدن به 
سلطنت؛ دستور داد او را که عمویش بود کور کردند و به مازندران تبعید نجودند. به 
احتمال قوی حکومت پسرش خانلر خان در مازندران» و حکو مت قهار قلی خان و نادر 
قلی خان» نوه‌های علی قهار قلی خان املا ک زیادی وقف مدرسه و مسجد قهاریه و امور 
خير به نمود و وق ی مفصلی نوشت که متن آن در قسمت آخر کتاب حاشیه بر 
فواید الاصول تألیف شیخ کبیر بار فروشی؛ چاپ شده است. این اواخر بر سر تولیت 
موقوفات او کش مکش هایی د ر گرفت که مختصری از آن» ضمن تو صیف مسجد جامع 
بابلء تو ضیح داده شد. 

خانۂڈ مسکونی قهار قلی خان همان است که امروزه نواده‌های او (خانوادة شھریار 
بور) در آن سکونت دارند و قسمتی از آن خانه را ریاساژ تجاری, ساخته‌اند این خانه از 
مشرق به خیابان فعلی بازار» و از مغرب به میدان سابق ایست گاه اتومبیل‌های کرایه‌ای 
محدود بو د و حباط آن وسعت بسیار داشت. ونو بسنده» به یاد دارد که او را در سن شش 
سالگی برای تماشای بند بازی و تعزیه. که در آن حیاط انجام می‌شد می‌بردند. بند باز 
شخصی بود به نام آتش باز, که در بالای بند. کو سفند ذبح میکرد؛ و تعزیة آن هم بسیار 
با شکوه بود و نقش امام را در تعزیه روز عاشوراء شیخ طاهر بهشتی به عهده داشت که هم 
ا دو ار دو ار شاه کی خاد اد تریس کو ات که ملک در اجان 
بود. وی با شایستگی کامل و ظیفه‌ای را که به عهده داشت. ایفا می‌نمود و اشعار جالبی به 


آهنگکت در معرفی حود ید عنو ان امام حسین (ع) می خو اند که ررنو يسنك ۵) جند ست ان را 


در حافظه دار د: 
شب مسیلاد بسبردند مسلایک سوی عرشم وندر آن شب همه اسرار جهان گشت عیانم 


به خدا بتنده‌ام و برهمة بناه» خدایم ہندگی بین به خداء اه چنین» گاه چنانم 


مہ 


اکنون ایرث بسنده, این ثامت عمیق باقی است که در آمد آن همه املاک و 
اموالی را که قهار قلی خان با نیت خیر» وقف مؤبد نموده بود تا آن جا که رنویسنده, 
شنیده و دیده است» محمد اشراقی (فرزند ثقة الاسلام شیخ جعفر اشراقی متولی وقت این 
موقوفات) و سلعلان العلماء شیخ بهاء الدین نبوی نوری (دایی دکتر منوچهر آزمون مدير 


یج وی تن 


قلی خان) رسانیده‌اند. شاید برای این قبیل موارد بود که حافظ گفته است: , که می حرام 


کل اوقاف وقت. با دست باری حسن ریش بابلی) به مصارفی دور از نیات واقف (قهار 


ولی به زمان اوقاف است». اگرچه به قول بیهقی: «سخت دشوار است بر من »که بر قلم من 
چنین سخن می‌رود ولیکن چه چاره است که در تاریخ محابا نیست».! ۲" و با آن که 
«نویسنده» اکراہ دارد که از د رگذشتگان؛ جز به نیکی یاد کند. که گفته‌اند: اذ کروا امواتکم 
بالخیر؛ اما نباید از نظر دور داشت که رآنان رفتند و ما رانیز بايد رفت که روز عمر به 
شبان گاه آمده است,"" "۰ پس نباید حقایق را پتهان کرد: باید حقیقت را گفت» جز 
حقیقت نگفت و تمام حقیقت را گفت. 

محمد حسن خان مفتخرالممالک بار فروشی: وی فرزند نادر قلی خان است. نادر قلی 
خان برادر قهار قلی خان» و هر دو فرزند خانلر خان بودند. مادر محمد حسن خان دختر 
حجه الاسلام ملا محمد اشرفی بود و در افواه عامه به حسن خان مفتخر شهرت داشت. 
وی دارای ۵ پسر بود به اسامی: جعفر قلی‌شان (پدر سرهنگ محمد حسن شهریار پور)؛ 
نادرقلی خان (بدر پوران مفتخری» هم‌سر محسن حمیدی)؛ رضا قلی خان, الله قلی خان؛ 
و ۳ دختر به اسامی: همایون (هماء مادر محسن حمیدی)» خورشید و زرین تاج. مفتخر 
سال‌های متمادی نایب الحکومه بار فروش بود و در اولین دور؛ مجلس شورای ملی» از 
طرف اهالی بار فروش» به نمایندگی انتخاب گردید و ربه شهادت صورت جلسات 
تفای وز آن دوره» وی سخن‌رانی‌های مفیدی در جهت رفاه حال مردم و حمایت 
از مردم بی‌بضاعت در مقابل گرانی ارزاق و مابحتاج رحس و 


ميان او و اسماعیل عموزادہ اختلاف شد بد ی روف داد. در 1 موقع حسن بسک نامی 


of e 


دربار فروش منزل داشت که قفقازی بود و امور خود رابه وسیله تهدید این و ان 

م7 ۹ ۰ ۰ ت - ۰ سم 
می‌گذرانید. چون متنفذین بار فروش در مواقع ضرورت به او احتیاج داشتند» از ان 
حهسا ال بی بروایی و تبختر می‌زیست. حسن بیک تهور را بدان جا رسانید که 


عبدالسلام آ گنت تبعة * روسیة تزاری و نمایندهٌ کنسول روسیه دربار فروش (پسر عمة آقا 


حسن باد کوبه‌ای پدر ار د سم برزگر) را به قتل رسانید. وی حند نفر تروریست: از حمله 


اصغر کیلک و حسین قفقازی که در مشهد سر قاق ران بودند» در خیل خود داشت؛ و 
چون از مفتخر الممالک دل گیر بود» تحت اغوا و تطمیع مخالفان او قرار گرفت و به 
خانة مفتخر رفت. محسن حمیدی از زبان مادر خود نقل می‌کند که: «در آن شب واقعه 
مفتخر الممالک مهمان داشت و قبل از آمدن مهمان‌ها» برای نماز آمادہ می‌شد که وضو 
بسازد. در همین موقع؛ درب حباط کوچک منزل که معمولا" در ساعات شب قفل 
می کر دند؛ کوبیده می شود. وی به گمان این که مهمان‌ها آمدند؛ با صدای : بلند می‌گوید از 
طرف بازار ت اك نک اورا و سن کار لر رای ارک دن در فان اما 
بعد از این که برای بار دیگر» درب طرف بازا رکوبیدہ می شود مفتخر به تصور آن که 
کارگر منزل متو جه نشده» شخصاً برای با زکردن درب می رود و مشاهده می نماید کارگر 
او راگرفتەاند و دهان او را بسته‌اند و بعد هم بقيه ماجرا...,(۷۳ 

اماء بقیةٌ ماجرا این است: «مفتخر با آن که هميشه مسلح بود ولی این بار چون در نماز 
ایستاده بود [با وضو می‌گرفت ]؛ اسلحه نداشت ت و از صدای حسن بیک» همان جا در 
تاریکی شب؛ بدون چراغ به حیاط بیرونی رفت و نوکر خود را برای آوردن چراغ به 
درون فرستاد. حسن بیک موقع را مقتضی دانست و فوری با شلیک دو سه تیر کار او را 
VO al‏ 

(روزنامه ستاره ایرانء شماره ۰۸۲ یک شبه اول ربیع الاول ۱۳۳٦(‏ ق) برابر ۲۴ 
آذر سال (۱۳۹ ش) 


این همه شوکت و ناموس کسان آخر کار چند سطری است که پر صفحه دفتر گذرد 


ت 


إا س i‏ 
رج میر ر١‏ 


میرزا رضی حمزه کلایی: از او جز این اطلاعی در دست نیست که به نوشتۀ مؤلف 
روضه الصفای ناصری: رفتح علی شاه در اوایل سال (۱۲۳۰ ق)ء مهدی قلی خان قاجار 
دوالو راء که از حکومت بندر بوشهر فارس باز آمده بود» به وزارت محمد قلی میرزا 
ملک آرای مازندران مأمور و میرزا رضی حمزه کلایی را از وزارت او معزول 
٠٦‏ سیت 

میرزا جعفر حمزه کلایی: مؤلف روضة الصفای ناصری؛ از میرزا جعفر حمزه کسلایی 
وزیر محمد قلی میرزا ملک آرا حاکم دار المرز مازندران نام می‌برد که محمد قلی 
E‏ ان ناوت ۱۳۲ 

میر محمد معین التجار: وی در جریان مشروطیت از هم کاران بسیار نزدیک ملا 
محمد علامه مجتهد» مشروطه خواه بار فروش بود و جان خود را در راه مشروطه 
خواهی از دست داد. هم سر او خواهر حاج حسین حان بزرگت (سعید ی) بو د. 

اسماعیل عموزاده: وی و فرزندش عباس عمو زاده از مالکان بار فروش بودند. 
فرزندان دیگرش: حسن عمو زاده و ابراهیم مهدوی می‌باشند ''''' 

غلام على مشیر التجار: غلام على طهماسبی مشهور به مشیر التجار فرزند مشهدی 
محمد حسین تاجرء و این شخص اخیر فرزند حاج طهماسب تاحر (حد اعلای خانواده 
طهماسبی در بابل) بود. غلام علی نیز خود از بازرگانان معتبر و خوش نام بار فروش بود 
1 ۱ 


۱۱ او ۱ 
مب ر 


lie 


وی از ازدوا 


٢ را دحتر اعظام الساطنه (ابرجی) رد‎ E 


خود» دو دختر داشت که یکی هم سر حاج محمد جعفر معتمدی شد و فرزندان برومند 


ہے 


ان زوج خوش بخت» از جمله؛ مهندس احمد و مهندس کریم معتمدی هستند؛ دختر 


/ 


د. 


کہ دہ ا ا رایمه ٩۱۲‏ 
71 . ر 


دیگر به نام مولود خانم هم سر علی حسین برزگر (برادر اردشیر برزگر) شد و فرزندانش: 
کاوه و مھین دخت هستند. 


دبستان‌ها بود. تصویر او در بخش آموزش کتاب حاضر جاپ شده است. 


نر 


سے 


فروش در اولین 


دوره محلس شورای ملی ایرا 


لسا 


ن (حد خا 


ادة 


5 شهر 


باریور و مفتخری بابل) 


الممالی نا 


م 


الحک مه ا 


رفر 


وش و 


یندہ با 


ر 


7 


مم 
۸ 


2 


یک 


مه 


مهندس احمد معتمدی در نامه‌ای به نو یسنده,؛ نوشته است: رغلام على مشیر التجار 
از جهره‌های آزادی خواه و مشروطه طلب بود و به علت مسافرت‌های متعدد و ممتدی 
که در ارویا و هند داشته به دموکراسی آشنا بود و همواره در این باب فعالیت داشت. 
ضمناًء بازرگان بسیار مشهور و متمولی بود که همه ساله مقادیری کالا از روسیه وارد یا به 
آن کشور صادر می نمود و ضمن اقامت شش ماهه در ارو پاء که تا لندن هم سفر می کرد؛ 
مقادبر هنگفتی جنس و حتی طلا آلات وارد می‌نمود. مادر رنویسنده, [مهندس احمد 
معتمدی] که فرزند او [فرزند مشیر التجار] بود» حکایت از صندوق چه‌های مملو از 
ساعت. طلا و نقره می‌نمود. ایشان در محله نقیب کلاء کاخی به سک روسیه و منازلی که 
در اروپا دیده بود» بنا کرد که اغلب نجار و بنای آن را از روسیه آورده بود» طوری که 
این ساختمان در بابل منحصر به فرد بود و موقعی که رضا شاه اولین بار» پس از تاج 
گذاری به بابل آمد» در این منزل اقامت کرد. حاج غلام علی مشیر التجار در جریان 
حملات متعدد عوامل محمد علی شاه به بابل» چون با عبدالسلام آ گنت قرابت داشت و 
تحت حفاظت بود» صدمه‌ای ندید. عموی من [عموی مهندس معتمدی ]» شادروان حاج 
محمد تقی معتمدی با مشیر التحار حشر و نشر داشت. منزل فوق الاشاره» مدت‌ها محل 
اداره دادگستری بابلل بود و بعد به مدرسه اجاره داده شد» چند سالی هم به کارخانه و 
کارگاه مونتاژ رادیو و تلویزیون که وسیله «نویسنده, [مهندس احمد] و برادرم [مهندس 
کریم] تأسیس گردیده بود» تبدیل شد و اکنون؛ چند سالی است که به فروش رسیده و 
تخرف گردیده اع ۱۳ 

مهندس معتمدی اضافه کرده است: رعبد السلام آ گنت از امالی بادکو به بود و با پدر 
اردشیر برزگر قوم و خویشی داشت. عبدالسلام سال‌ها در بار فروش نماینده [آ گنت] 
روسیه تزاری بود و با یکی از اقوام هم سر مشیر التجار ازدواج کرد و در بابل قدرت فوق 
العاده‌ای به هم رسانید که اغلب از او هراس داشتند و سرانجام کو ہج ون 


حاج طهماسب: وی پدر حاج محمد رضا و این شخص اخیر پدر: (حاج طهماسب 


مہ 


دوم و دکتر عسکری طهماسبی) و نیز؛ پدر حاج محمد تقی (پدر حاج علی اکبر و دکتر 
اسماعیل طهماسی ) بو د. حاج طھماب دوم (فرزند حاج محمد رضا) ر ی باقر 


0 ۹۴ 
حاج حسن جان معتمدی: وی جد اعلای خانواده معتمدی است که همه افراد این 
خانواده بازرگان ملاک ۔ و دولت مرد عالیرتبه بودند و به علت رفتار پسندیده‌اشان» 
مورد تکریم و احترام مردم بودند و به خوش نامی مشهورند. «حاج حسن جان پس از 
مسافرت به یزد و کاشان و تجارت در آن جاء به مازندران برگشت و دربار فروش به 


(۸۱). .. 
فرزندان 


بازرگانی مشغول شد و فرزندان خود را هم وارد کارهای تجارتی نمود». 
حاج حسن جان بدین قرار بو دند: 

۱- آقا میرزا محمد 
۲-حاج محمد کر (بانی گورستان بابل و دبیرستان معتمدی)؛ بدر: حسن - 
ابراهیم ‏ دکتر قاسم -مپندس محسن 

۳ حاج محمد جعفر (پدر مهندس احمد رئیس دانشکدة مخابرات ۔ مهندس کریم 
معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن -بوسف -مهندس اسماعیل). 

۴ آقا محمد رضا (پدر باقر ۔ دکتر نقی -مهندس کاظم - مهندس عسکری ۔ عابد 
آقا). 

حاج حسین جان سعیدی: وی از خاندان سعید العلمای بار فروشی روحانی بزرگ بار 
فروش است (سعید العلماء در قرن (سیزدهم ق) از اعاظم روحانیون زمان خود بود). 
حاج حسین جان سعیدی» معروف به حاج حسین جان بزرگ» معروف‌ترین و ثروت 
مندترین بازرگان بار فروش بود و شهرت نیکویی داشت؛ خواهر او هم سر مير محمد علی 
معین التجار (شهید راه مشروطه) بود. حاج حسین جان دو پسر داشت که هر دو از 
بازرگانان بزرگ بار فروش به شمار می آمدند: حاج میرزا محمود سعیدی و حاج محمد 


ابراهیم سعیدی. دختران حاج حسین جان یکی هم سر ثقة الاسلام سید على اسلامی و 


of Ab 


دیگری هم سر محمد حسین غنبر زاده بود. برادر حاج حسین جان سعیدی به نام حاج 
عبدالمجید مجیدی نمایندہ و رئیس اطاق تجارت بار فروش و از بازرگانان معتبر بود. 

محمد حسن حایری: بسر فضل الله مازندرانی حایری؛ و مؤلف کتاب ححاب یا پردۂ 
درف کات کاب ان ای از ات ۱۳ 

حاج حسین جان کاشی (کاشانی): وی معروف به حاج حسین جان کو جک بود. 

ملا جعفر داداش پور: وی بازرگانی خوش نام؛ و مدتی نماینده انجمن شهر بار فروش 
بود؛ پدر: محمد تقی و اسدالله داداش پور بود. 

حاج محمد علی قرشی: وی از بازرگانان مشهور بود و در سرای مولانا تجارت خانه 
داشت. همه فرزندان و نواده‌های او به شغل تحارت اشتغال داشتند و فرد احلای آنان آقا 
گل قرشی بود. 

میرزا هدایت اوصیا: وی بانی تجدید بنای مقبره سید زین العابدین؛ مسجد بزرگ 
حصیر فروشان» و کسی بود که شهر و (رودشهر) را برای آب آشامیدنی مردم بار فروش 
به وجود آورد. میرزا هدایت پدر: اسدالله اوصیاء و وی پدر: کربلایی آقا حسین اوصیا 
(بدر شادروان سید محمد اوصیا) و سید احمد اوصیاء (بدر دکتر پرویز؛ دکتر ایرج» دکتر 
سیر وس» استاد ناهید و دکتر نسرین اوصیاء) بو د. 

او گرچه برنت» نام نسیکش در لوح جهان بود مخلد 
(جلال الدین همایی) 

سید محمود صبور ی: وی انسانی بسیار شر یف بود که سمت استادی ادبیات فارسی و 
زبان عربی را در مدارس بار فروش (بابل) به عهده داشت !۸۴ و نام بسیار نیکویی از خود 
به بادگار گذاشت» روانش شاد و د کرش به خیر باد. 

فرزند برومند آن شادروان؛ سید عبدالکریم صبوری راه پدر ور ٹن کت وی 
شایستگی فراوان» عهده دار تعلیم و تربیت نوجوانان گر دید. 


حاجی امین اصیل: نام او در اصل» بنيامین بود. ناصرالدین شاه در سفر اول خود به 


مہ 


اروپاء در پاریس او را به نام امین ملقب ساخت و چون تاجر و ثروت‌مند بودہ در ایران به 
نام امین التجار معروف گشت. حاجی امین به صادرات پنبه» کتیراء يوست و خشک بار 
اشتغال داقت و راف وس کی امور تخازیٰ حود» غالباً به خارج» از جمله به مسکو» 


ہر سا کی 


برلین؛ لندن و باریس مسافرت می‌کرد و در این شهرهاء قراردادهای مهمی برای فروش 


ا . ۸ 
کالای صادراتی بار فروش» با تجارت خانه‌های مهم ارو پا منعقد می‌نمود. "۳" وی همان 


است که پل دزدک چال (بحرارم) را برای تسهیل عبور و مرور مردم؛ مخصوصاً تسهیل 
راه ارتباط بار فروش و آملء بنا کرد و علاوه بر آن؛ بر روی رودخانه بهنمیر نیز پل 
آجری زیبایی ساعت (۸۶ 

بهنمیر قصبه‌ای است در وسط راہ مستقیم از کیا کلا به مشهد سر (بابلسر فعلی) و 
رودخانه‌ای از این قصبه می‌گذرد که به نام همان قصبه» رودخانه بهنمیر نامیده می‌شود. 
قبل از حاجی امین لی که ارابه رو و برای عبور محصولات سنگین وزن قابل استفاده 
باشد» بر روی این رودخانه وجود نداشت و بازرگانان به جای آن که کالاهای سنگین 
۳ پنبة محلوج "را از راہ مستقیم» از کیا کلا به مشهد 
سر برسانند» ناجار بودند این نوع کالاها را از کیا کلا با ارابه به بار فروش ببرند و از آن جا 


ک0 ۱ ) 
وزن خود از حمله عدل‌های 


به مشهد سر حمل کنند تا به روسیه» یا از راه روسیه به ارو باه صادر گر دد. 

اماء حاجی امین برای تسهیل عبور و مرور» و کوتاه کردن راہ و کم تر کردن مخارج 
حمل کالاء پل بهنمیر را با صرف مبالغ کثیری ازکیسۂ فتوت خویش بنا کرد" که هنوز 
رق ار اش 

نمرد آن که ماند پس از وی به جای پل و بر که و خوان و مهمان‌سرای 

حاجی امین پس از صد سال عمر و به روایتی یک صد و شانزده سال» که هم از نظر 
کمی و هم از نظر کیفی با مطلوبیت توأم بود» سرانجام در سال (۱۳۱ ش) درگذشت. 
نوه او: ابراهیم اصیل: متولد بار فروش؛ از سرشناسان به نام و مدیر مجله کوروش بزرگ 
است که معروفیت جهانی دارد و فرزند او به نام پروفسور کوروش اصیل از متخصصان 


مه بابل (شهرزببای مازندرانی) 


برجسته و کم نظیر چشم پزشکی می‌باشد که در سال (۱۹۹۸ م) به عنوان یکی از 
بزرگترین چشم پزشکان جهان انتخاب گردید و در جلسه تجلیل از دانشمندان طراز اول؛ 
۱ ی دعوت به عمل آمد و در آن جلسه که به طور زنده از شکه تلویزیون سخث 


ر ڑکا : رص 7ك 5 کا 


و 
می‌گردید؛ مورد تجلیل فراوان قرار گرفت. 

کربلایی آقا حسین: وی به تجارت اشتغال داشت و فرزندان وی: حاج رجب علی و 
عباس علی حسین زاده» شغل پدر را اختیار کرد ند. 

میرزا محمود رئیس" ۳ وی فرزند حاج سید محمد از سلسلڈ سادات مرعشی (میر 
بزرگ) و اهل بار فروش بود. ,از طرف پدر نسب او به ۲۸ واسطه به حضرت سجاد لا 
می رسید و از طرف مادر هم نوه ملا محمد اشرفی از علمای مشهور زمان خود بود. 
میرزا محمود رئیس مردی بود ادیب» آشنا به ادبیات عرب و فارسی» خلیق» درویشی 
وارسته و بذال که سخاو تش تا سر ایثار به نفس می‌رسیدم !۲۱ 

میرزا محمود رئیس «شعر هم می‌گفت؟ اشعارش را در حاشیه کتاب هایش یاد داشت 
می‌نمود که چون بعد از فوت. کتاب‌های او را نه فروش رسانیدند» شعری از آن شادروان 
در دست نیست مگر قطعه‌ای که در دوره چهارم قانون گذاری» برای ملک الشعرای بهار 
(محمد تقی) که در آن دوره نماینده مجلس شده بوده سروده است و این جند بیت 
آن: 

به جز بهار که استاد راد ک‌امل ما است هر آن که دم زند از شعر و شاعری بی‌جا است 


ز مرو و طوس و سمرقند و بلخ تا ہے ضمجند هر آن حکیم که بود و کنون» اسیر فنا است 


ز طبع و کلک ملک زنده گشت نام همه بلى» نستیجه طبع بهار هسم این‌ها است 
)4۲( 


یم 


بہے شعر و قافیه شعرمن:؛ مزن طعنه که این فقیر یکی ز اهل جنکل مولا است 
0 ۳ کے ۰ ۰ 
میرزا محمود رئیس در سال (۱۳۱۵ ش) در سن هشتاد سالکی وفات یافت و در 
سے 
مقىره جدش ملا محمد اشرفی مدفون کے تی میرزا محمو د ھرکز نمایندة مجلس 
شورای ملی نبود؛ آن که از بابل در دورۂ دوم» به نمایندگی مجلس رسید» شاه زاده 


e 


ابوالحسن میرزا ند سیخ الرئیس فرزند شاه زاده محمد تقی میرزا حسام السلطنه (امل 


۱ (۹۴) . 2 
خراسان) بو د» . نه میرزا محمود ریس بار فروشی. 
محمد زمان زمانی: وی دربار فروش به تحارت اشتغال داشت ت و حد اعلای خاندان 


زمانی است. فرزند وی: دکتر زین العابدین» طبي ب بود و فرزندان شخص اخیر نیز همکی 


la 5‏ 
صت نو ۵ نم بی سجن زیر 


اکبر شرفشاهی زمانی؛ دکتر حسین خان زمانی» (پدر دکتر عباس» زمانء نقاش هنر آفرین 
شهر ماء و دکتر زین العابدین» همکی با نام خانوادگی زمانی)؛ دکتر حسین خان در بش 


سے6 
۳۶ ا رم اے۔ ۱ 1۳ سے ا ۱ 


خیابان شرفی ۔غربی؛ منتهی به ساختمان شهربانی» جنب مسجد رانندکان: 


از اطبای حاذق و مورد احترام فراوان مردم شهر بابل بود و فرزندانی از خود به یادکار 
گذاشت که هر یک در رشته خود موجب افتخار شهر ما هستند. 


۷ ۷ Xk 
ر‎ 
رآ ف ہپ ت ۹ ز آن هایی کے اما ۷ مث رک ای ات ؟ کان‎ ۰ 
در عصر پر را ل ہر ن زینت بخش این صف ا موا سوک‎ 


از افراد دیگری» ره اسامی زیر نام ببریم: عمد الله حمزہ (حد خانوادہ حمزہ) میرزا 
ابوتراب حمزه؛ سید حسن مولانا (بانی ساختمان سرای مولانا در کوجه زرگر محله که از 
مرا کز مهم تجارت خانه‌های بزرگ بار فروش بود)؛ مشهدی آقا ربیع تاجر معروف: سید 


سے 
lz‏ او صا 5ج ہک ۹ر یم اللہ کر (la.‏ عم ۱ 1 | ھاء ے. , ھ ۔ 
کا a‏ ص vw‏ وو a‏ سر ہے 


بدر دکٹر دیب صفا از ! و دند که حه رسا 
رس ید وا ). عير از این ۰ 


مب 
ذ کر نام آنان اولی و ارجح بود اما مع الاسف اسامی آنان به دست نیامد. روان همگی شاد 


 هرم‌حس‎ ۱ 7 ص الله عا ۳۹ ان + الغفران ۵ انکیٹ ره رو رک الیحیا ا بر د‎ 13 ٠ 


میرزا محمود رئیس (نقر نہ در وسط با مولوی سیاہ و عصا) در نار.... مه : ی 9 دادگستری بابل با لباس سید و عصا) 


ہر 0۳ تب 


«نگارنده» گذاشته است.) 


(این عکس را منصور بد خث ن فتو می‌می بابل در اختیار 


C‏ می 


ران مثل‌العلما فی ‌الارض کمثل النجوم فی السماء 
بهتد ی بها فی طلمات الب و کے ۸ 


بنگارنده, اسامی چند تن از علمای شرع عصر مامطیر راء که ضمن مطالعةٌ ما خذ کتاب 
حاضر به دست آورده» در قسمت سرشناسان مامطیر ذ کر نموده است. برای اطلاع بیش تر 
می توان به کتاب‌های: اساتید شیخ صدوق» فھرسنت شیخ منتخب الدین و کتب دیگر مانند 
الانساب سمعانی؛ جامع الانساب؛ الماثر و الاثار» قصص العلماء الذریعه و ساير 
۱9 مراجعه نمو د. 

در عصر بار فروشده» اسامی علمای شرع که انتساب آنان به بار فروشده صریحاً ذ کر 
شده باشد» در ما خد مورد مطالعه رنگارنده, فراوان نبود؛ اما در عصر بار فروش؛ مدارک 
بیش‌تر و روشن‌تری در اختیار می‌باشد. منتهی؛ «نگارنده, با این اشکال مصادف شد که 
درجات علمی آنان راء با تو جه به القاب تفخیم ی که برای همه تقریباً یک سان ذ کر شده 
است» چگونه تشخیص دهد. برای رفع این مشکل» رنگارنده, با راهنمایی و کمک گروه 
جامعه‌شناسی مذهبی مژسسه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال (۱۳۴۲۳ ش) از 
پرسش نامه‌ای که مورد عمل آنان بود» استفاده کرد و آن پرسش نامه را برای هریک از 
مقامات مذهبی بابل اعلی الله مقامهم» فرستاد و استمداد نمود اماء این روش با حسن 
قبول مواجه نشد و به اجابت قرین نگردید. لاجرم به اطلاعات مختصری که در تابستان 
همان سال» از شادروان شیخ جلال الدین علامه حایری پیش نماز مسجد جال و امام 


جمعه بابل هم چنین از فرزندان برومند بعضی از عالمان شرع؛ به دست آورده بود اکتفا 


کرد. که وما لا یدرک کل لا کت کلم (آن جه به تمامش نمی ترآق دست بافت» نباید به 
یک باره نیز از دست داد)؛ با این تأکید که چه بسا بعضی اسامی ارجح و اولی به قلم نیامدہ 


خطای طیعی حست و جو است. 


اسامپی زیر ۳ حدود کمی ره در تیب تاریخ نو شته شد ه و التاب و عناوین تین را احازة 


باسد. از این رو عدم تىت نام شر بف بعض از علمای شرع نه نشانه عمد» که ناش از 
۰ س ملا ٠ ١‏ 2 ۰ کی ت ٹف ہی ی 2 


روح پر فتوح آنان» حذف شده است. این حذف در جامعه رو حائیت بی سابقه نیست: در 
سوم جمادی الثانی سال (۱۳۲۸ ق) که مراجع درجهة اول حوزة علمیه نجف رضوان الله 
علیهم» اسامی ۲۰ تن از علمای شرع طراز اول» از جمله سید مصطفی کاشانی (پدر سید 
اپوالقاسم کاشانی) و سید حسن مدرس و میر « ید علی حایری؛ را به مجلس شورای ملی 
(دوره دوم) معرفی کردند تا مجلس از بین آنان» پنج نفر را طبق قانون اساسی برگز یند؛ در 
نامڈ معرفی تصریح کرده‌اند: «... به ذ کر نام آقایان مفصلة الاسامی, با اعتذار از اسقاط 
عناوین و القاب و عدم رعایت تقدم و تأغر اکتفا می ق و تأکید کرده‌اند کنه: 
وظیفة آقایان عظام نظار» که به عضویت انتخاب می‌شوند» رعایت تطبیق قوانین راجعه به 
ساسات مملکتی است.... بر احکام خاصه و عامۂ شرعیه؛ اما تسویه و تعدیل امور مالیه و 
تطیق دخل و خرج مملکت مطلقا خارج از این عنوان بت ۳۰۸ در تاریخ نویسی ھم؛ 
هرگز القاب و عناوین تفخیمی ذکر نمی‌شود مثالا» نمی‌نویسند و نمی‌گویند: آیت الله 
العظمی حضرت شیخ صدوقء یا اعلی حضرت همایون شاهنشاه کوروش. ضمناً» اگرچه 
بعضی از این علمای شرع در عصر بار فروش دیده به جهان گشودند» ولی حیات پر 
برکتشان تا عصر بابل هم ادامه داشت» بدین جهت نام آنان بینابین ذ کر گردیده است. 
ملا نصیرا: از احوال او اطلاعی در دست نبود؛ همین قدر گفته می‌شد شخص مدفون 
در مقبره واقع هافر ای ما ۷اا را دز 
سند تار یخی جک يافت و به استناد اپن دو سنده با قاطعیت می‌توان گفت که ملا نصیرا از 


)۱۰۱( 


علمای شرع عهد شاه سلطان حسین صفوی و بسرش شاه طهماسب ثانی و نادر شاه 


رک عو رھاطاضے ہے سے سے تی سس ۳ 


بود. وی در عهد تادر شاه هم راه نادر در شوال ٦ء‏ با جمعی دیگر از علمای 
ولابات ایران؛ به نجف اشرف رفت و در آن جه به اتفاق سایر علمای شيعه ابران» رو ثبقه 


سیر 
اتحاد اسلا » را صحه گذاشت 


۱ 
اي و ا ساب )ا به عنوان رطلبة رکاب, کر ۳ جر J‏ 


سا 1 


در قسمت اماکن تاریخی بابل» ضمن توصیف مقبرة ملا نصیرا در محلۂ طوقدار بن 
توضیح کافی داد دیگر ضرورتی به تکرار یست: در این جا فقط اضافه می نماید که نادر 
در شوال سال (۱ ۱۱۵ ق) به عتبات عالیات رسید و به زیارت اماکن مشرفه د رکاظمین و 
کربلا و نجف رفت و قبر ابوحنیفه را نیز در بغداد زیارت کرد و سپس علمای شیعی و 
سنی کربلا و حله و بغداد و کاظمین را به نجف خواست تا با علمای هم راه او بنشینند و 
گفتگ و کنند و موارد اختلاف بین اهل دو مذ.نب را برطرف سازند. این مذاکرات که 
حسب الامر نادر شاه و در اردوی او در نحف جریان داشت» در ۲۴ شوال سال 
(٦۱۱۵ق)‏ خاتمه یافت و در آن باب» وثیقه نامه‌ای به انشای میرزا مھدی خان» منشی 
نادر» مؤلف دژه نادره و جهان‌گشای تاد رئ: نوشته شد و علمای فریقین آن را شهر 
کر دند. متن وثیقه نامه با مختصری از شرح مقدمات آن» در جهان‌گشای نادری ضبط 
است ولی تفصیل مشروح آن را ابوالبرکات عبدالله بن حسین سویدی سال (۱۱۰۴ - 
۰ ۱ ق))» از علمای بغداد که خود در مناظرات بین علمای شیعه و سنی شرکت داشت 
و از مهرکنندگان آن وثیقه نامه بود» در دو کتاب از تألیفات خود نوشت: یکی در کتاب 
رالنفحة المسکیه فى الرحلة المكية»» دیگر؛ در کتاب ,الحم القطیعه لاتفاق الفرق 
الاسلامیه,؛ و ابن دو کتاب هر دو در مصر حاپ شده است. علاوه بر ملا نصیراء مُھر 
ملاطالبا شیخ الاسلام مازندران و مُھر ملا مهدی لاریجانی نیز در ذیل و ثیقه نامه دیده 

۱۳ 

ملا نصیرا اخباری مشرب و از آن گروہ علمای شرع بود که با فلسفه و علوم عقلی 
مخالف هستند و به این فنون» بدگمان می‌باشند: شیخ عطار می‌گو ید: 


كاف کفر این جا به حق المعرفه دوست‌تسر دارم زشای فلسقه 


مم ( __ پا اشھر زیبای مازندرائل) 


زان که آن علم جدل؛ چون ره زند بسیش‌تر بر مردم گسم ره زند 
حکمت یثرب گزین ای مرد دیسن خاک بر یونان فشان از درد دیسن 
خاقانی هم می‌گوید: 
فلسفی مرد دين مپنداریسد حیز را نام سام یل منهید 


سعید العلماء (ملا محمد سعید): وی به سال (۱۱۸۷ ق) در روستای دیوکلای بار 
رو سرله فلز در تفت ار ٹا کردان متا فلا مه ( محمد شر بل ان یلا 
حسین علی آملی ملقب به شرف الدین (شریف العلمای آملی) بود و از او اجازۂ اجتهاد 
زیت یام دی سد کا ران ای الا جا اتا ۳۰ تر ار 
فروش می زیست و امام مسجد جامع بود. از شاگردان معروف او: شيخ زین العابدین بار 
فروشی» ملا محمد اشرفی» شیخ فضل الله علامه حایری (بدر شیخ محمد صالح علامه 
حایری و شیخ علی بار فروشی» شخص اخیر پدر شیخ جلال الدین علامه حایری) بود که 
بعداً هریک از شا گردان به نوبڈ خود از اجل علمای شرع به شمار آمدند. 

به نوشتة ریحانه الادب: «سعید العلمای مازندرانی از افاضل محتهدین بود و ریاستی 
عظیم معتدبها داشت و بعضی از اهل تحقیق او را با شيخ الطایفه استاد الكل مرتضی 
الانصاری هم سنگ می‌گرفتند,. ۳۳۳" و برابر می‌شمردند. واین بزرگوار به ملاحت منطق 
و فصاحت بیان یگانڈ روزگار په نظر می آمد. اعلی حضرت اقدس همایون [ناصرالدین 
شاه] را نسبت به وی اقبالی عظیم و توجهی مخصوص بود اعلی الله مقامه., "۳۳۳" به نقل 


Ry‏ ھی که ۹1 رم ات ا ۽ ححصه ١‏ داشت ه و 
4 : رک موس و ھت لف 2 ی 
مازندرانی استنکاف کرد ۰۸۱ ۳ 

«نگارنده, نیز از یک مقام دینی در بابل شریده است که سعید العلماء بعد از اطلاع از 
آن جریان» اظهار داشت که سخن شیخ انصاری مقرون به صدق است لکن من 
[سعیدالعلماء ] در بار فروش راکد مانده‌ام ولی شیخ انصاری در آن جاء روان است و لذا 


۱ تچ 


(عکس از مین علی پور جار نکی .امه چام ج بابلا ۱۳/۵ 


of ‘Ap‏ یابل (شهر زیبای مازندرآن) 
عجیب است که در بعضی از کتب مخالفان سعید العلماء» ادعا شده که روی سواد 
کافی نداشته است و از وی تفسیر آیه‌ای از قرآن را پرسیدند و او بیانی کرد که مطبوع 


(۱۰۹) » خود در همان کتاب؛ 


ہج 
ت 


واقع نشدم."" این ادعا کاملاً سهو است زیرا «نویسنده» آ 
نامه‌ای از حاج محمد علی بار فروشی خطاب به سعید العلماء نقل میکند که مکذب 
ادعای قبلی او است. آن نامه مطلعش این است: رهی هذه بسمه الذی لا اله الا هو العلی 
العظیم الحمد لله الذی قد خلق لحفظ دینه فی عوالم الغیب و الاشهاد محمدا و آله...», تا 
ان حاکه می نویسد: رو بعد الاشارات الى ساحة قدس انوار البدابات هو ان المقصود الى 
اطلاع الاخبار لدی جنابکم جناب العالم الرفیع ذی الحسب المشامخ المنیع و ذى الفضل 
الباذخ الجمیع و ذى الفطرة العالية و الر تبة السامية انی و ان کنت من اهل ذلک البلد.... و ان 
گان بجب لمئلی ان اتشرف الی ساحة قدسکم کثیراً و ازورکم فی کل وجه... انی کثیرا 
شائق الى زبارتکم فاق لر ژیتکم.... فان اراد جنابک السامی ذلک فای زمان اراد 
لنشرف پزیارتگم و لنستفیض بساحة قدسکم...,!۱۱ 

سعید العلماء در قلع و قمع ملا حسین بشرویه و حاج محمد علی بار فروشی در واقعه 
قلعه طبرسی» نقش اساسی داشت" ۱۲۲" و محاکمۂ حاج محمد علی در خان" وی 
E‏ 


سعید العلماء در سال ( ۱۲۷۰ ق) وفات 00[ 


در مسجدی که به نام مسجد 
سعید العلماء معروف است (نزدیک قسمت غربی مسجد جامع بابل) دفن شد. خاندان 
حاج حسین جان سعیدی بابل از نسل برادر او بودند و مخارج مقبره را می پرداختند. 

د العلماء :در سا (۰۱ ۱۳۳ خر در عرص بک سال ذفوباز آنٹر کرفت» تار 
سوم» ضریح را برداشتند و سنگ مرمر نفیسی که هدیه حاج میرزا محمود سعیدی است؛ 
بر روی قبر نهادند. زبارت نام قبر او که بیان گر تاریخ چۂ حوادث زندگی او می‌باشد؛ 
ا 

ابتدا زیارت وارث شروع می‌شود و از وسط سطر ۱۴: «بسم الله الرحمن الرحيم 


مر کہ 
السلام علیک با سعيد العلماء السلام علیک يا من فضل الله مداده على دماء الشهدا 
السلام علیک يا ظهير الاسلام و فقیه اهل البیت علیهم السلام السلام علیک ايها العارف 
المؤيد و العابد المسدد السلام علیک یا حافظ الدین و عون المژمنین و مروج شرب 
المرسلین و محی آ ار الائمة المعصومین و اجهدت فى حفظ شریعة سید المرسلین و 
شاه ایا و اتبعت سنن الابرار و عملت بما رویت عنهم فی اللیل و التهار و نصرت 
الحق و امحقت الباطل و محویة و اوضحت طریق النجاة و نصرت المومنین و خذلت 
المنافقین و حاهدت فی الله حق جهادة مع الطائفة الضالة الحدیدة و الفرقة الملحده 
الحدیثه حتی الجّر الامر بالقتال و الجدال و هم بدوثکم اول مرّة ولکن الله قتلهم و اظهر 
الحق و ابطل الباطل و لو کره الکافرون و الحمد لله رب العالمین فجزاک الله افضل جزاء 
التابعين و حشرک مع النبیین و الواصیین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا 
اللهم املاء قبره نوراً و روحاً و ریحاناً و اسکنه بحبوحاة جنات النعیم و احشره و ایانا مم. 
محمد و آله الطاهرین و قنا عذاب الجحیم و ادخلنا جنة النعیم برحمتک یا ارحم 
الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین,. ۲۲۲۳ (۲۴ ربیع الاول سال ۱۳۷۵ ق 
برابر ۷ آبان سال ۱۳۳۵ ش). 

خادم و متولی مسجد سعید العلماء (پشت مسجد جامع) که محل قبر او نیز هست» در 
سال (۱۳۴۳ ش) کربلائی محمد على سجو دی بود. 

حاج ملا محمد اشرقی: وی متولد نیمه شعبان سال (۱۹ ۱۳۲ ق) در اشرف (سهشهر 
کنونی)» و فرزند ملا محمد مهدی از علمای وقت ا ظل السلطان مى نو بسد. 
«بعد از تحصیل در خدمت شیخ مرتضی [انصاری] به وطن اصلی خود اشرف بازگشت 
ولی به جھتی از جهات که ذ کرش مناسب این اوراق نیست» ترک اشرف گفته و به بار 
و و ا 

مولف قصص العلماء می‌نویسد: رحاج ملا محمد بن مهدی سا کن بار فروش: عالم 
بی‌نظیر و فقیه بلا بدیل و از مشاھیر علماء و ابرار و اتقیاء.... و صاحب کرامات 


of مر‎ 


ات ,۷ مولف مذکور سپس حکایتی دربارة حاکم ظالم بار فروش و عزل اوہ از 
زبان حاج ملا محمد اشرفی نقل می‌کند و اضافه می‌نماید که در سفر خراسان» حاجی 
اشرفی را در بابل ملاقات نمود و از او داستانی دربارة خود شنيد. رالحاصل حاجی اش فے 


رفی ر رفی 
از تلامذة سعید العلماء [در بار فروش] و شا گرد شیخ مرتضی انصاری در نجف بود.... و 
ازکثرت زهد و عبادت و تضرع و زاری به این مرتبه سم" . 

به نو شتهة مححله بادگار: رحاجی ملا محمد بن ملا محمد مهدی اشرفی بار 
فروشی:!۳ ۲" معروف رو حاجی , اشرفی» از معاریف علمای عهد ناصرالدین ٦‏ .و 
اصلاً از اهالی اشرف [بهشهر کنونی] بود ولی بیش‌تر در بار فروش اقامت داشت و در 

همین محل اخیر به تاریخ غره رمضان سال (۱۳۱۵ ق) به سنی متجاوز از هشتاد یا 
[نز د یکت به صد] ] فوت کر د». 02 

در فهر ست مؤلفین کتب جابی» ضمن اشاره به اسامی کتاب‌های جاپ شد٥‏ او» آمده 
است: روی از مفاخر مذهب جعفری و حجج فرقۂ محققه می‌باشد. گروهی از اهالی ایران 
وی را تقلید می‌کردند. آن بزرگوار در ہین علمای معاصر؛ به جمع ما بین شریعت و 
طربقت اختصاص یافتهہ 8 ک۶۶یگ۷۶ئٰٰ 0" 
می‌و رزید. و از فحول رسای عصر منبر او را کسی ۱۲ و سپس» بعضی از 
تألیفات چاپ شدۂ حاجی اشرفی را به شرح زیر بر می شمارد: 

ا رسال علمیه: چاپ سنگی؛ خط محمد حسن گلپایگانی؛ چاپ طهران؛ سال 
(۱۳۱۲ ق). 

۲-شعایر الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام (به زبان فارسی در فقه)؛ به خط محمد 
حسن جرفادقانی [گلپایگانی]؛ چاپ سنکی» چاپ اول» طهران سال (۱۲ ۱۳ ق)» چاپ 
دوم» سال (۱۴ ۱۳ ۵). 

۳ اسرار الشهادة جاپ سنگیء چاپ اول» طهران سال (۱۵ ۱۳ ق)؛ چاپ دوم؛ به 
اهتمام علی نقی مسعود الملک هزار جریبی؛ چاپ سربی؛ سال (۲ ۱۳۲ ٩۲۲.)‏ 


0 


دانشمند بزرگوار» محمد علی فرهنگی شاعر گران مایه بابل» در تاریخ ۲۷ تیرماه سال 
(۱۳۴۳ ش) به «نگارنده, نوشته است: رحاج ملا محمد اشرفی در سن ۱ سالگی به 


احتیاد ٢‏ سیل 


حتهاد رسي : 
علاوہ از این که در ورع و تقوی و بزرگواری علمی» مشار با لبنان بود» معنویت و آثاری 
هم از ایشان زبان زد عموم است. لقب حجه الاسلامی را بالاستحقاق از حاج سید محمد 
باقر شنتی عالم شرع معروف اصفهان معاصر محمد شاه گرفت. با این که در سال 
( ۱۳۱۵ ىی)ء در بار فر وش رحلت کرو اسناد و اوراق و احکامی که از ایشان 


صادر شدہ: تا امروز مورد احترام و تصدیق مقامات علمی و قضایی ایران است».!۲۳ 


شادروان علی حقوقی وکیل دادگستری بابل و بانی خیر تعمیرات شبستان مسجد 
المحدثین؛ به «نگارنده, اظهار داشت: رحاج ملا محمد اشرفی ریاضت بسیار میکشید و 
برای کت الهام مستقیم از امام زمان (عج) که فوق العاده طالب و شایق آن بود» عبادت 
می‌کرد. وی به وسیلۀ مسافری؛ به نام معصوم عل ٣۷‏ که از حجج اسلام بود و به 
زیارت عتبات عالیات می‌رفت» عریضه‌ای به حضور امام زمان (عج) نوشت. آن شخص 
گفت که در حرم.... عریضه را تقدیم کردم و به انتظار جواب بودم تا این که روزی به نظرم 
رسید همه زایران از حرم خارج شدند و من فقط تنها ماندم» دفعة سیدی نورانی وارد شد 
و گفت به حاجی اشرفی بگو: خانه جاروب کن آن گه بطلب مهمان را '''''؛ در بازگشت 
این جریان را به حاجی اشرفی که به استقبال آمده بوده گفتم» حاجی بسیار گریست و 
2 ی :9 ای ۱۳۹ 
حاج ملا محمد اشرفی امام جمعه مسجد جامع و مدرّس بزرگ در حوزه علمیه بار 


۱۳۰ ( 


: ۳ ہے2 : . ی ٠‏ رج : 
قر وس بود. از شا گردان برجسته اوہ می توان علمای معروف زیر را نام برد: شیخ 


عبدالله مازندرانی (از رهبران مشروطیت» هم راہ با آخوند خراسانی و حاج حسین 
حاجی خلیل)» شیخ علی اصغر مجتهد امیر کلایی» شیخ ابوالقاسم هلیدشتی» سید اسمعیل 


5 00" بی یف ATI‏ 
عمادی» سید حسن بهشتی و شیخ ولی الله مدرس مازندرانی. 


1 لم 1 


یں ا دز ؛ وب اول به مازندران سال (۱۲۸۲ 


۲۹۳۲ ۱ ی( می نویسد که حاج محمد اشرفی و عده‌ای از علمای توق 
آمدند و وی نیز به بازدید آن‌ها رفت: ,روز یک شنبه ۲۷ ذی الحجه سال (۱۲۸۲ 
ق).... پیش از نهار علما به این موجب به دیدن آمدند حاجی اشرفی و... ساعت سه به 


غروب مانده به عزم بازدید علما.. .. اول به خانه حاجی اشرفی رفتم عمارت خوبی و 


ی شا لب .ف ص 


حوض خانه خوش و مصفا دارد با حاجی در تالار نشسته صح بسیار داشتم ,۱۳۲۱ 


حاج ملا محمد اشرفی پس از آن که در غڑہ رمضان (۱۳۱۵ ق) دعوت حق را 
ا در مقبره‌ای که خاص او. در محله مسجد جامع (شمال شرقی) بنا گر دید« 
مدفون شد. فرزند وی» شیخ محمد علی نیز که در روز دوشنبه ۱۸ ذى الحجة الحرام 
سال (۱۳۲۴ ق) وفات یافت در همان مقبره دفن است. قبر حاج ملا محمد را از زمین 
بالا آورده‌اند ولی صندوقی بر روی آن نصب نیست بلکه ضریحی منبت کاری (از نوع 
متوسط) به طول ۲/۵ متر» به عرض ۱/۵ متر و به ارتفاع ۱/۲۵ متر بر روی قبر قرار 
دارد. زیارت نامه‌ای هم وجود دارد که بعد از زیارت وارث این طور شروع می‌شود: 
«السللام عليكك يا ايها السید الزکی و الجر الخفی. السلام علیک ايها العالم الجلیل و 
الفاضل النبیل.... السلام عليك يا محمد بن مهدی عليه الرحمة الملقب بحجة الاسلام 
الحاج اشرفی.. .. رمسغان المبارک سال (۱۳۷۱ ق) برابر با ۲۷ خرداد سال 
(۱ ۱۳۳ ۱۳۲۱) 

خادم مقبره» محمد تھی فرشی است. 

اماء عکسی که به نام عکس حاج ملا محمد اشرفی در صفحه ۱۲۲ متن کامل 
سخن‌رانی «نگارنده, جاب شده است: اشتباه بود. عده‌ای از جمله سید محمود مرعشی 
فرزند دانش مند شادروان سید شهاب الدین مرعشی از راہ بزرگواری؛ با عطوفت شايستة 
احترام به «نگارنده, تذکر داد: ردر صفحه ١٦۱۲ء‏ تمثال و صورتی که به نام ححة الا سلام 
اشرفی ثبت شده گمان می‌رود اشتباه باشد و این تمثال مرحوم ملا محمد فاضل 


۰ 


اج ملا محمد اشرفی و علمای شرع بار فروش 


کے 


کین از البوم ناصر الدین سا ابر عکس را شد رام قلی بور گودرزی در اختار (ائو دس 9)» قرار داده است. 


e 


شربیانی امرس ون اف ۲۳۲ این تذکر که عین الطاف آن تراز بود 
موجب سرفرازی و سپاسگزاری «نگارنده, گردید؛ ولی عده‌ای دیگر؛ به خشم آمدند و 
ن جنان ب ونگا رنده تاخ کے 4 ک8 گوئی گناہ پزرگی مرتکب شده است. حال آن که 
«نگارنده, قبل از جاپ آن عکس به شرحی که در صفحات ۵١۸‏ و ۵٦۹‏ جاپ اول 


کات حاضر تو صیح داده شدہ است؛ تحفیق زبادی د ربار ٗ٥‏ صحت اتساب o‏ | یه ا 


محمد اشرفی به عمل آورده بود؛ و آن را در محل شیر و خورشید سرخ بابل در سبزہ 
میدان» به شادروان محمد صادق شفیع زاده» بزرگ سالار شهر بابل که در دوران 
جوانی» حاجی اشرفی را دیده بود ارایه داد. آن شادروان به محض مشاهدة عکس 
تأیید کرد که عکس حاج ملا محمد اشرفی است و اضافه نمود که خود او» در دوران 
جوانی» جندین بار به امامت حاجی اشرفی نماز گزارده است و قیافه او را به خاطر 
۱ 

این تحقبقات» به نظر «نگارنده, کافی بود که او را در صحت انتساب عکس به حاجی 
اشرفی دچار تردید نکند. به خصوص که هدفی جز این وجود نداشت که با چاپ آن 
عکشن: جهر ه درخشان یکی از گذشتگان پر افتخار شهر زادگاه خود را متحلی نماید؛ 
والا اشتباه در هویت صاحب عکس» خواه چهره این یا چهره آن؛ آن هم بعد از گذشت 
بیش از چندین سال که نه تنها چهره بلکه استخوان‌های صاحب آن خا کک شده است» نہ 
ه فلک را از گردش خود سیر می‌کند» و نه» لُه خم این چرخ را سرازیر می‌نماید: 

یکی از نجیب زادگان سرشناس و ادب دوست پاریس از ویکتور هوگو تقاضا کرد که 
ا فدھ وهای رآ مان ماع از ھک ارد رغ ر 
بادگار بماند. هوگو به احترام آن نجیب زاده؛ موافقت کرد و از آن پس؛ مجسمه ساز هر 
روز به خانه هوگو می آمد و هوگو چندین ساعت بی حرکت» جلو مجسمه ساز می‌نشست 
تا مجسمه ساز با مشاهده چهره و اندام اوه مجسمه‌ای بسازد که شباهت کامل با ویکتور 
ھور کر داشته باشد اما؛ هوگو خیلی زود از این کار به تنگ امد و نامه‌ای به نجیب زاده 


پتکر ماف اک سس سار 1ف کٹا رد ناو رگا کاوفر کی وف رود ئل 
خواه خود مجسمەای تهیه کند و نام آن را مجسمه ویکتور مو کو بان استدلال هوگو 
این بود که برای مردم نسل‌های آبندہ که هوگو را ندیده‌اند؛ چه تفاوت خواهد داشت که 
این مجسمه شبیه هوگو هست با خیر. همان قد رکه نام مجسمه؛ مجسمة هوگو باشد کافی 
خو اهد بو د. 

قضای روزگار؛ اخیرآ کتاب آشنایی با فرزانگان بابل تألیف ارزندۂ عبدالرحمن 
باقرزادۂ بابلی محقق برحستة م رکز تخصصی علم کلام در مؤوسسة امام صادی )ع) قم 
(چاپ پابیز سال ۱۳۷۷ ش) به دست رنگارنده, رسید. این مؤلف هم نوشته است: 
رناصرالدین شاه در سفر خود به مازندران.... در مسافرت دوم» ظاهراً در روز ۲۱ 
رمضان سال (۱۲۹۲ ق) به محضر ایشان [حاج ملا محمد اشرفی] رسیدہ و وی را 
زبارت نمودند''''' و شخصا از وی عکس گرفتند. در بالای عکس» این شعر را 
می خو انیم: 

خلق می‌بینند در تصویر تسو یک شبر جای غافلند از یک جھان معنی که در تصویر توست 

شهرت دارد که این بیت از خود ناصرالدین شاه است و آن را بالبداهه برای همین 
عکس سرودہ است,.'''' العلم عنداللہ'' ۲ و اليه مرجع المآب. 

حاج ملا محمد: وی به سال ۱۱۹٦(‏ ق) در حمزه کلا متولد شد و چون پدرش حاج 
ملا مقیم بن حاج شریف (ملا مقیما) از اهالی قریه حمزه کل بار فروش بودہ از این رو به 
حمزه مشهور گشت و او را حاج ملا محمد حمزه می‌گفتند و بعدها معروف به شریعت 
مدار کبیر شد. 

ملامقیما از علمای مازندران بود و در قریه حمزه کلا سکونت داشت. وی از ميان 
فرزندان خوده دو نفر را (ملا محمد و ملا بعقوب) که صاحب هوش و ذ کاوت بودند 
برای تحصیل علم به شهر بار فروش» که در آن ایام حوزه علمیه مازندران محسوب 


می شد» فرستاد ملا محمد بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی در بار فروش به اصفهان 


۶0 
رفت که در ان موقع دارالعلم ایران بود و در آن جا چندی در محضر ملا علی نوری که 
از حکمای عصر بود» تحصیل نمود؛ از اصفهان به کربلا رفت و از شا گردان شیخ احمد 


حاج ملا محمد حمزه؛ پس از اتمام تحصیلات» دست از مطالعه بر نداشت و تمام 
اوقات فراغت را به تدربس و تألیف مشغول بود به طوری که می‌گوبند ۱۳ نفر کاتب 
دالس بر شا رت اه وا اش و ۱۳ 

در بار فروش» رافاضل علماء در محضرش تلمذ و استفاضۂ علوم عقلیه و نقلیه نمودند 
و بسیاری از شا گردانش مانند ملا محمد اشرفی» شیخ عبدالله مازندرانی ( که بعداً از ارکان 
اجتهاد و ریاست دینیه گردید) و شيخ محمد حسن معروف به شیخ کبیر دوم که شیخ 
المجتهدین در بار فروش شد.... و شیخ اسماعیل ابن حداد که عالمی ذوفنون و مدرس 
علوم ادبیه عربیه و فقه و اصول و کلام و حکمت و هیئت فلکیه و نجوم بود؛ و غیر هم 
سح رب ۱۱۳۲ 

از تألیفات حاج ملا محمد حمزه» می‌توان کتاب‌های زیر را نام برد: کتاب المعان - 
کتاب حظوظ الایام ۔کتاب اسرار الشھادہ که در سال (۱۲۷۲ ق) تألیف یافته و شامل 
مصایب وارده به ائمه اطهار (ع) و متضمن مباحث دقیقی از فرق مختلف و پاره‌ای 
مسایل فلسفی و علمی است. یک نسخه از این کتاب به خط خود شریعت مدار موجود 
است. شیخ آقا بزرگ طهرانی در کتاب الذریعه» تحت شماره ۰۱۸ می نویسد: واسرار 
الشهاده شریعت مدا رکبیر در بلاد عجم چاپ شده است» ولی تا آن جاکه اطلاع داریم 
او کات ا کین حات اه ات ۰ بے ال ی ا کات ده سفن 
شریعت زاده !۲۲" مدير مجله جلوه» نوادۂ پسری ملا محمد حمزه: موجود است به قطع 
وزیری: شامل ۱۰۲۸ ورق که ۲۰۵ صفحه می شود با مرکب سياه نوشته شده و روی 


صفحات آن» بامداد» شماره گذاری کر وده ا 9 


) بخش ششم - سرشناسان ۱ & of Yo‏ 


شیخ علی شریعت مدار می نویسد: «جدم شریعت مدار کبیر متجاوز از هشتاد جلد 
تألیفات داشته که بر اثر بی مراقبتی ورثه» اغلب آن‌ها از دست رفته و فعلاً آن جه در 
کتاب خانه [ کتاب خانه شخصی خود شیخ علی شریعت مدار] موجود است» به شرح زیر 
صورت برداری شده: رساله امر بین الامرین - طرایق الشریعه - شرح بر شرح عرشیه - 
اصول دین (به فارسی) - شرح بر شرح زیاده ۔کشکول اصل و فصل ۔ حظوظ الایام - 
روحیات اسرار الشهاده -الانوار اللامعه در رشته درر غیبیه - رساله بقابر تقلید میت - 
اسرار المکارم - علوم غریبه -(رمل و جفر و اشکال) اربعین ‏ تفسیر قرآن مجید - شرح 
قوانین تا امر - اصول دو جلد (ناتمام) -المعان ۔ سیر حیثیت - رساله رضاعیه - مواعظ 
اصول سبعه ۔ حواشی بر اسفار اربعه,.! "۳" در حال حاضر بنا به گفتة فرزند اوه محمد 
نجفی شریعت زاده» بعضی از این کتب هم در دست نیست؛ چند جلدی در بابل و چند 
جلدی هم در طهران از ایشان باقی مانده است. 

ملا محمد حمزه که در شوال سال (۱۱۹۹ ق) پا به جهان گذاشته بود» سرانجام بعد 
از ۸۵ سال عمر پر برکت» در سال (۱۲۸۱ ق) جهان خاکی را وداع گفت: 

اثر بگذار از خود شهریارا عمر اکر خواهی که عمر جاودان دارد کسی کز وی اثر ماند 

(محمد حسین شهرپار) 

جنازه ملا محمد حمزه را به نجف بردند و در جوار مرقد علوی دفن کردند ولی 
محلش | کنون معلوم نیست. اما به نوشتة عده‌ای دیگ !۲" در مسجد کاظم پیک مدفون 
گردید. 

حاج ملا یعقوب: وی برادر ملا محمد حمزه و راز علمای بزرگ و صاحب تقوی و 
اجازه اجتهاد از شیخ مر تضی انصاری بود. "۲" ملا یعقوب مردی گوشه نشین و عاری از 
علایق دنیوی بود و تمام عمر را به زهد و تقوی و پرهیزگاری گذرانید. 

وی در سال (۱۳۷۰ ف) به مرض وبا از دنیا رفت. جنازه‌اش را ہر حسب وصیت او 


به نجف اشرف بردند. از او فرزندی به نام آقا شیخ یعقوب باقی ماند که بعدها از علمای 


مه 


برادری هم غیر از ملا محمد حمزه داشت به نام شیخ عبدالکریم؛ که نوه این شخص 
اخیر: به نام شریعتمداری» فردی صوفی مسلک و خوش مشرب بود و در دهه 
زا ارس اش اج سناس را توس E‏ 

شیخ زین العابدین بار فروشی (مازندرانی) - به نوشتة مولف فصص العلماء: ,شيخ 
u)‏ سا 1097 کا ھی ار تس ان سس هلاه از لته اسان گا 
سید ابراھیم قزوینی بود و این شخص نیز مثل سعید العلمای بار فروشی از جمله تلامذہ 
محمد شریف بن ملا حسین علی مازندرانی آملی ملقب به شریف العلماء بود,. ۳" اما 
0- 9 ۹و و (و به نوشتة خودِ شیخ زین العابدین) وی در بار فروش 
شاگرد سعید العلما بود» (نه هم درس او)؛ و در سنه (۱۲۵۰ ق) از بار فروش به کربلا 
مهاجرت کرد و در آن جا مجاور شد و نزد علمای آن جا به خصوص در کلاس درس 
آقا سید ابراهیم قزوینی تلمذ نمود. بعد به نجف رفت و از محضر درس شیخ محمد 
حسن صاحب جواهر الکلام؛ مرجع تقلید وقت مستفیذ گر دید و بعداً به کربلا باز گشت و 
همان جا مقیم شد تا این که» پس از وفات صاحب جواهر در سال (۱۲۵۸ ۰۵ در 
تدریس و افتاء و تقلید مرجعیت بافت. و مرجع بزرگ تقلید عالم تشیع گردیں °۳ 

شیخ زین العابدین در نوشتة خود به شا گردی سعید العلماء اشاره می‌کند و می‌نویسد: 
,چون احقر عباد شیخ زین العابدین ولد مرحوم کربلایی مسلم؛ بعد از فراع از تحصیل در 
بار فروش خدمت جنت مکان سعید العلماء عازم عتبات شدم در سنه (۱۲۵۰ ق) و 
مدتی خدمت سید استاد آقا سید ابراهیم قزوینی مشغول به تحصیل فقه و اصول بودم. 
بعد از محاصره عتبات و ابتلای ما و سایر سکنه به آن بلیات» بعد از حند ماه مهاجرت به 
نجف اشرف نمودم و در آن جا مدتی در خدمت با سعادت» شیخ استاد شيخ محمد 
حسن صاحب جواهر الکلام تحصیل فقه نمودم و بعد از فوت آن مرحوم دوباره 


,4 (۱۵۴ 
مجاور عتبات تام ٦‏ 


۷ ٭٭ 


حاجی پیرزادہ در سفرنامه خود از شیخ زین العابدین با تجلیل و تکریم : نام می‌برد: 
,در کربلای معلا بزرگ علما و فقها و مجتھدین شیخ زین العابدین مازندرانی می‌باشند 
که الحق در این دوره زاهد و موحد و عالم منحصر به وجود ایشان است نماز پنج گانه 
خود را همه اوقات در حرم مطهر حضرت سید الشهداء (ع) به جا می آورند و مؤمنین و 
مقدسین افتدا به ایشان می نمایند سن ایشان حلا به قدر هشتاد متجاوز است و تحصیل 
علم را در اما کن متبرکە نموده و عمر خود را در مشاهد مقدسه صرف نموده‌اند و برای 
ایشان چهار پسر با فضل است. یکی شیخ حسین که حالا در کربلا رئیس و پیشواو 
مقتدای جمعی از مؤمنین می‌باشند. دیگر شیخ علی که الحق صاحب اخلاق حمیدہ و 
کمالات و علم و فضل و عرفان و حال می‌باشند. شخص از ملاقات و حضور ایشان فیض 
روحانی حاصل می‌نماید بشاش و خوش حال و با فرح و با انبساط و بی‌تکبر است. نیز 
برادر سوم» شیخ محمد که ایشان نیز در کمال و فضل و تقوی بی‌همتا و بی‌بدلند و 
صاحب حال و عرفان می‌باشند پسر چهارم ایۂ ان؛ شیخ عبدالله می‌باشند که ایشان نیز با 
کمال اخلاق حمیده و صفات پسندیدہ و شکسته نفسی و حالت فقر و درویشی می باشند 
و اکثر از کتب عرفا و فقر را خوانده و از بر دارند و به مناسبت می خوانند. وافعاً این 
اخوان در این دوره نو ظهور می‌باشند که با وجود داشتن علم ظاهر؛ با کمال دقت دارای 
علوم و اخلاق عرفا و صوفیه نیز می‌باشند و با هر طبقه از فقرا و عرفا نشسته» کسب حال و 
عرفان می نمایند و صفات خود بینی و خود پسندی و غرور و تکب رکه نزد علما و طلاب 
با ات دار ۱۲ ای مر دهاز معان تخصرص خود در کر 
صحبت می‌کند و می‌نویسد: ردر هنگام توفف در کربلای معلا دو روز در منزل حقیر 
تر تیب مجلس دیک جوش داده دروش‌های بکتاشی را دعوت نموده.... پسرهای شيخ 
زین العابدین مازندرانی نیز حضور داشتند °۶ 

از جملۂ تألیفات شیخ زین العابدین؛ این کتاب‌ها است: 

| رساله انصافیه» جاپ ہمبئی؛ سال (۱۳۲۳ ق) 


مر "کہ 
۲-زاد المتقین» جاپ ہمبئی؛ سال (۱۳۰۷ ق) 
۳ زینه العباد» جاپ ہمبئی؛ سال (۱۳۱۱ ۔ ۱۳۱۲ ق)؛ و نیز حاپ طهران سال 


۴-رسالة مناسکك حج 

۵ رساله در ارتداد (عریی)» نسخه خطی 

٦۔‏ تفریظ شیخ برای سید حامد حسین لکنهویی صاحب عتبات الانوار که در جلد 
چھارم وقایع الا یام مسطور است. 

۷۔ رساله عملیه» جاپ طهران» سال (۱۲۸۷ ق)» جاپ هند» سال (۱۲۸۳ ق). 

۸ ذخيرة العماد معروف به سؤال و جواب: غالباً اشاره به دلیل مسایل عامة الیلوی 
نمودہ و تبحر شیخ را در فقه می‌رساند. این کتاب با حواشی سید محمد کاظم یزدی 
(صاحب عروة الوثقی)» سید اسماعیل صدر اصفھانی؛ میرزا تقی شیرازی؛ و حاج شیخ 
محمد حسین پسر بزرگ ایشان» به انضمام رساله کر و رساله معرفت قبله از حاج ملا 
هاشم خراسانی» مکرر در هند و ایران به طبع رسیده است از جمله به سال (۱۲۷۸ ق) در 
لکٹھو؛ به سال ( ۱۸۷۹ م) در عظیم آباد به سال (۱۲۹۸ ق) در هند» و به سال (۱۳۳۳ 
ا ۱۱ 

عکس و مختصری از شرح حال شیخ زین العابدین در کتاب الاعلام زرگلی چاپ 
شده است؛ هم چنین در کتاب‌های الاو لان ۳8 رسحانه ن۳۵ سیمای 
ا فوائد ا شیم رح مسا ۱۳ 

شیخ زین العابدین در حدود صد سالگی: در ۱۹ ذیقعدہ سال (۱۳۰۹) وفات یافت 
در ا ا ا تی صن رق متظصری E‏ 
ماده تاریخ وفات وی نیز «شیخ عليه الرحمه سال (۱۳۰۹ ق)» است موبد از شعرای ایران 
نیز دربارۂ تاریخ وفات شیخ زین العابدین چنین گفته است: 


می سزد گر بر شود قریاد و شیون از زمین در عزای مرجع دين شيخ زین العابدین 


زین عزا گردیدہ طاری بر فؤاد روم رنگ 


سر بر آر از خاک و بی سالار بنگر شرع را 


ک 


لب لله . 
یپ ص 


1e 


زین الم گردیدہ عارض: بر جیین ترک چين 


ای رسول الله ختم انبياء مرسلين 


اسخیارا نام او شد بعد از این نقش نگین 


نزد یزدان بوده جای شیخ زین یئ ۲ 
سال (۱۳۰۹ ق) 
رنگارنده, دربارۂ فرزندان و نوه‌ها و نبیره‌ها و نتایج شیخ زین العابدین؛ که همگی از 
احلةٌ مشاهیر عصر بار فروش و عصر بابل بوده و هستند. در تابستان سال (۱۳۳۳ ش) 
وسیله تلفن در طهران» از شادروان حاح شیخ محمد باقر آیت الله زاده مازندرانی (نوه 
شیخ زین العابدین) اطلاعاتی کسب نمود که با افزودن نوشته‌های فهرست مؤلفین کتب 
چاپی؛ در این جا نقل می‌نماید: 
۱- حاج شیخ محمد حسین بار فروشی (مازندرانی): که در زمان حیات پدر خود 


2 در نزد وی تملد می‌نمود. او 


مرجع تقلید بود و شادروان سید شهاب الد ین مرعشی 
در روز چهار شنبه ۲۲ شوال سال (۱۳۳۹ ق) وفات یافت. فرزندان او شیخ احمد متوذ 
در ۲۹ جمادی الاول سال (۰ ۱۳۷ ق) و شيخ محمد باقر معروف به آية الله زاده 
مازندرانی عضو شورای عالی ثبت اسناد؛ و شخص اخیر پدر پروفسور داناه دکتر جعفر 
جهان و دکتر مجید حایری است. از پروفسور دانا که استاد دانشکدۂ پزشکی شیراز بود 
اطلاعی به دست نیامد ولی شرح حال دکتر حهان و دکتر مجید حایری؛ در فهرست 
اش سا و ا ا ر ات 

الف ۔ دکتر جعفر جهان. متولد سال (۱۲۸۴ ش) فرزند شیخ محمد باقر؛ دکتر در 
تق از سا 10157 بد رکا داگسری اقتتال داقے ور در شا (۳۴ ۱۳۲ ) 
انار سار رہ ناس رق اص شود ری کات و نو اها و ایت 
(تضاد) تألیف مائو تسه وھ سح کا ورال ش) 


مزر کہ 


۳۳ ۱۶۸( یا 2 2 1 
رھ قد دکتر جهان نامزد نمایندگی بابل در دوره چهاردهم مجلس شورای 
ملی سال (۲ ۱۳۲ - ۱۳۲۴ ش) بود ولی حایز اکثریت نگردید. 


ب دک مجید حایری متولد سال (۱۲۹۵ ش) فرزند شیخ محمد باقر؛ دک در عله 
: و ری مر ں 7 ںن) ر 2 یو ۶ ر ٣ر‏ ۱ 


€ 

حقوق» چندین سال قاضی دادگستری بود و در سال (۱۳۳۱ ش) به وکالت اشتغال 
بافت. وی کتاب رمانون لسکو, تألیف آبه پرود فرانسوی را به فارسی ترجمه و در سال 
ETE ۳۲۰)‏ 

۳۲-حاج شیخ علی معروف به شیخالعراقین: وی متولد سال (۱ ۱۳۷ ۵) در بار فروش 
بود و بیش‌تر عمر خود را در عتبات عالیات گذرانید و از جمله شاگردان او سید شهاب 
الدین مرعشی بود. فرزندان وی: 

الف رفا هد وس که م هران رض که وران کشرز 
کفیل دیوان کشوں معاون وزارت دادگستری بو د وی با آن که به علت داشتن تابعیت 
مضاعف ایران و عراق» طبق نص صریح ماده ۹۸۹ قانون مدنی راز اشتغال به وزارت و 
معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه» و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر 
گونه مشاغل دولتی محروم» بود و می‌بایست کلیۂ اموال غیر منقول او با نظارت 
مدعی العموم محل» به فروش می‌رسید» معذلک چون فراماسون (از گروه بنایان آزاد) و 
مورد حمایت راز ما بهتران» بوده به رغم ممنو عیت‌های مذ کور. به مقامات دولتی دست 
بافت و حتی به نمایندگی مجلس شورای ملی از ساری نیز منصوب گردید (مانند مورد 
حاج آفا علی محتهد شیرازی که با داشتن تابعیث مضاعف ایران و عراق» در دوره دوم 
مجلس شورای ملی به نمایندگی شیراز تعیین گردیده بود و دفترچة مفصل و مستندی در 
اعتراض به انتخاب شدن او منتشر گردید."۲ ۲" با این تفاوت که در آن موقع قانون 
مدنی» از جمله محرومیت‌های مندرج در ماده ۹۸٩‏ هنوز وحود نداشت) و کتاب 
الفهرست اہن ندیم را به زبان فارسی ترجمه و منتشر نمود. فرزندان او: 

۱-مصطفی تجدد: متولد سال (۱۲۸۷ ش) در ساری» مؤسس و مدیر بانک بازرگانی 


۲-مرتضی تحدد: صاحب منصب عالی رتبه وزارت دارابی. 
سے 
۳-هوشنگ تجدد: مدیر عامل شرکت حمل و نقل ایران نور و مدير هوابیمایی ایران. 


ب - زین العابدین رهنما: به نوشتهة فهرست مولفین کتب حایبی» وی در سال (۲ ۲۷ ۱ 


ش) متولد شد. تحصیلات خود را در ر فلسفه و عرفان و ادمات و شرعیات در ۲۲ 
سالگی به پایان رسانید و در ۲۷ سالگی با دختر عموی خود صبیة شیخ عبدالله حایری از 
معار بف سلسلهٌ کتابادی ازدواج نمود. رهنما در دوره زندگی خود مشاغل مختلفه‌ای را 
عهده دار بود از جمله: مدیر روزنامه ايران -رئیس میسیون ایران در ارو پا -نماینده 
مجلس شورای ملی معاون وزارت راہ - وزیر کشور -معاون پارلمانی نخست وزير - 
رئیس اداره کل تبلیغات -وزیر میختار ایران و فرانسه و سوریه و لبنان !۳۲۳ تألیفات او از 
این فرار است: 

ے آشمائه عقاب در دو دوره: 

دوره اول در ۴ جلد شامل: دیوان شب» بوته گل سرج؛ شوهر غیور و زنده به گور. 

دوره دوم در ٦‏ جلد شامل: گرداب زنده رود -فداییان رودبار -مادر دیوانه ‏ پس از 
ده سال - آخرین یادگار -و گنج قارون.!۱۲۳ 

۔ ترجمه حقوق در اسلام تألیف دکتر مجید خدوری و هربرت ج - لينى (ترجمة 
زین‌العابدین شيخ العراقين). ۲۲۲ 

- پیامبر (دوره کامل زندگی حضرت رسول اکرم (ص) در سه جلد. این کتاب به سبب 
شیوایی بیان و قدرت مؤلف در تحقیق و نویسندگی؛ خواستار بسیار دا "ا" و بیش از 
۵ ہار به زبان فارسی چاپ گردید و ترجمه انگلیسی آن بیش از ۲۰ بار در پا کستان 
منتشر شد و قسمتی از آن هم به زبان فرانسوی ترجمه گردیده است. 

زین‌العابدین رهنما «از بازیگران تیزهوش عصر پهلوی و از روزنامه نگاران و 


نویسندگان معروف بود و سال‌ها رهبری و ریاست انجمن فلم را بر عهده داشت. فرزندان 


fT 


سے ا ۱ ہے (۱۷۶) 
او نیز به شرح زیر با توجه به نقش بسیار مهم پدر سالاری او به مقام وزارت و 
سایر مناصب مهم رسیدند. 

انکر سی س۷۷" وی غیر از مناصب مهم دیگر مدتی ویر اطلاعات بود و 


کتاب‌های زیادی منتشر نمود از جمله: 

۔ سلیمان فاتح این مار ای ج5۷۷ 

۔شبی در عمارت بیلاقی تألیف سامرمو آم کہ تہ 

شتو (تألیتف): این کتاب مجموعه ۸ داستان است که غالب اشسخاص داستان‌ها از 
افراد ابرانی و به خصوص مردم جنوب هستند. موضوع همه این داستان‌ها بر روابط 
مردان و زنان دور می‌زند.!۲۸۳ 

- محمو عه 7 وب 

۲- دکتر مجید رهنما: از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور خارجه» سر دبیر 
آروزنامه ایران و مدتی هم وزير علوم و آموزش عالی بود (در آغاز تأسیس این وزارت 
کات ر سال ۱۳ ی ر کب داش اوه اساے کی زرا 

۳ فریدون رهنما: از هنرمندان رشتهة سینمایی و فیلم برداری. 

۴ دکتر آذر رهتما: استاد دانش سرای عالی و مترجم کتاب‌های زیر: 

الت واش الف تفاسم ا 

۔سازگاری اطفال با اجتماع تألیف پول لندیس و جووان هرا فا 

ب-حاج شيخ محمد معروف به ابن شیخ: وی در سال (۱۲۸۳ ق) با در سال (۱۲۸۱ 
O a‏ کر سال 10:007 سی خیرات قال نت تت1 ورا جود 
کتاب‌ھای زیر تألیف او است: 

۔دستور العمل اصول محاکمات حقوقی» سال (۱۳۳۲ ق 

را وور ای دو او غاا ال 0 ق 


افزون بر این تألیفات ار وی رسفررنامه‌ای بای مانده که نسخة خطی آن در کتاب خانه 


0 


)۱۸۵() 


عبدالامیر رشیدی حایری سفیر اسبق ایران در تونس فرزند شیخ محمد بود. شیخ روز 
یک شنبه ۲۳ جمادی الثانی سال ( ۱۳۵۰ ق) وفات یافت و در یکی از طاق نماهای 
قر ستان نو قم مدفون گردید. 

ت حاج شیخ عبدالله حایری: متولد سال (۱۲۸۴ ق)؛ وی از مشایخ صوفیه گنابادی 
شمردہ مر وت و لقت ررحمت علی شاه, داشت. شیخ عبدالله مؤ لف لابحة متمم ليله 
هفد هم ربیع الثانی سال (۲ ۱۳۳ ق) بود که با لایحةه هفدهم ربیع الشانی سید مجتبی 


فزوینی» یک جا در سال TY)‏ ف( ںہ جاپ 1 


فرزند او میرزا هادی حایری 
مدی رکل قدیم وزارت معارف و اوقاف و صنایم مستظرفه بود. شیخ عبدالله در روز پنج 
شنبه ۱۲ اسفند سال (۱۵ ۱۳ ش) ذی الحجه سال (۱۳۵۲ ق) وفات یافت. 

شیخ علی مجتھد بار فروشی: وی متولد سال (۱۲۷ ق) فرزند شيخ فضل الله 
مجتهد. و برادر شیخ محمد صالح حایری و پدر شیخ جلال الدین علامه حایری است. 
شییخ علی از شا گردان برجسته شیخ زین العابدین بار فروشی و شیخ محمد حسن صاحب 


ایغ و ا کی ووو عا ا اق در 


جواهر و سید محمد کاظم یزد 
حوزه علمای اعلام نجف اشرف. از جمله: حاح میرزا حسین میرزا خلیل» و حاج میرزا 
حبیب رشتی, تلمد فقه و اصول نمود و در کربلاه نزد حاج اسماعیل برو جردی که در علم 
حکمت و فلسفه قدیم ید طولا و اطلاعات عالی کامل داشت. تلمذ کرده است. شیخ علی 
به ریاضت تزکیه نفس و ادامه اذ کار و اوراد هم اشتغال داشت.! "از جمله شا گردان اوه 
سید شهاب الدین مرعشی بود. 

خلت صدق ایشان» شیخ جلال الدین علام» حایری داستانی مفصل از شرح برخورد 
N‏ ناشناس» در موقع نماز» و مذا کرات آن‌ها بر سر اندازۂ شهر 


نماز!'٭''(حد در هم بغلی) و سیس غیب شدن آن سید» بیان داشته است که بسیار مفصل 


مھا 


است: این سخن بگذار تا وقت دگر. افزون بر این؛ شیخ علی در کتاب خود به نام حجة 
حاب 


Us FEC SEN VE Se مت‎ E 
ر نا رز "یل ئ 7 دی کا ب یٹ م9 اف رر‎ 


فروش دیدہ بود» به تفصیل ذ کر نموده است. 

سایر فرزندان شیخ علی عبار تند از: مهدی علامه زاده» محمد فضایلی (استاندار اسبق 
مازندران) و حسن فضایلی استاد ریاضیات در دبیرستان شاه پور بابل سال (۱۳۱۳ ش) و 
شاعری خوش فریحه که شعری در رثای عموی خود سروده است. 

شیخ علی برای ماده تاریخ بنای مدرسه‌ای که سید محمد کاظم بز دی صاحب عروة 
الو ثقی» استاد او در نجف اشرف بنا نموده» و به نام مدرسه سید کاظم بزدی مشهور 


است؛ جنین سرو ده: 


اسسها بحر اللوم و التقی محمد الکاظم بے من نسل طبا 
و ی بسیوت اذن الله آتسی تاریخها الا به حذف ۱ 
سال (۱۳۲۵ ق) 


ای دوای درد بی درمان ما مرهمی نه از کرم بر جان ما 
ملا محمد جان علامه مچتهد: وی از مشر و طه خواهان به نام» و مبارزی نستو ه در بار 
فروش بود و شایسته است که شرح مبارزات و جان فشانی او در راه مشروطیت و شهادت 
ی رت ۰ ۹ کنا ۳ 
وی و هم سرش در این راہ بر لوحی زرین نوشته شود و در مسجدی که نماز می انت 
۳ سے 2 : 0 - ۳ 7 ۰ ۳ ۱ ۰ 
نصب گر دد. رنکارنده,» در شرح وقایم مشروطیت در بار فروش؛ مختصری از خدمات 
زره ای گناو راد کر تفه ات ون 
حدیث وصف د«ورا» آب دهر کافی نیست که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم 
3 ۰ ۔- و 
احسان طبری دربارۂ ملا محمد جان علامه مجتهد می نویسد: ردر تیرگی قرون 


وسطایی شهری مانند بار فروش» در آن ایام درفش مبارزه با استبداد را برافراشتن» و با 


) 


باشدم.! ۳ ۲" و گرنه: گو بیا سیل غم و جمله به یک بار ببر 

شیخ کبیر اول: شیخ محمد حسن بار فروشی معروف به کفاش (شیخ کبیر) از 
مجتهدان طراز اول بار فروش بود و ریاست مذهبی داشت. به نوشته الذریعه شيخ محمد 
حسن در سال ۲۹۳۱ ۱ ق) به ملکوت اعلی پیوست و بعد از اوه ریاست مذهبی به هم 
نامش: شیخ محمد حسن بن صفر علی منتقل گشت" "* "و این شخص اخیر هم به شيخ 
کبیر (دوم) مشهو رگردید؛ و چون از شیخ کبیر اول» معروف‌تر و اکمل بود» اطلاق مطلق 
منصرف بر او (شیخ کبیر دوم) است. 

شیخ کبیر دوم: شیخ محمد حسن فرزند صفر على معروف به شيخ کبیر: در سال 
( ۴۰ ۱۲ امو تا امت ری جا > سم جات حواهر و دارای احازه احتهاد 
از او بود. به نوشته مولف فهرست کتب چاپی؛ شيخ کبیر راز علمای بزرگ خطه بار فروش 
و از اجلة علمای شرع قرن اخیر بود" و بر حوزۂ علمیه مازندران» ریاست مذهبی 
نافرع لت روا از ےه سد هر سا 0۲ وز تا زغرون چو 
سای رف 0ا0 وا جرک دوه اقا ر ساس تد تال کر ۱۳۳ 
ناصرالدین شاه هم در سفرنامه خود نوشته است: ریک شنبه بیست و یکم منزل مانديم. 
شیخ محمد حسن که مردی آسوده؛ فهیم؛ معروف به شیخ کبیر است با بعضی از علمای 


9و و (۱۹۷) 
تىعه خود حضور امدند. عصر سوار 


شده به شهر رفتیم.... 

اول خانه حاحی ملا محمد محتهد [اشرفی ] رفتیم: بعد رفتیم خانه شیخ محمد حسن. 
در آن حین که من آن جا بودم شیخ را تب و لرزی شدید گرفت., ۲" شیخ کبیر در میان 
مردم بار فروش مورد احترام و تکریم بسیار بود. 


در مبارزه برای مشروطیت. شیخ کبیر و | کثریت قریب به اتفاق علمای شرع بار فروش 


ملا یا 
به تبع او» همانند علمای شرع ساری» طرف دار مشروعه بودند و تلگراف‌های متعددی به 
طهران مخاہرہ کر دند که برای اطلاع بیش تر » می توان به قسمت ربار فروش در دوران 
مشر و طیت» ( کتاب حاضر) مراحعه نمود. ونو بسنده, که سخت بای بند به آزادی بیان 
(۱۹۹) 


عیب 


از جمله شاگردان معروف شیخ کبیر؛ شادروان سید شهاب الدین مرعشی بود که به 


دریافت درحه احتهاد از شیخ نایل آمد, شیخ کبیر علاو ه بر تدر یس و رباست حوره 


کے ۰ > ۔ ۰ ۔- ۔ 7 ا 
گناہ دانست و وجود این عقیدہ را ناقض مقامات علمی و فضلی او به شمار آورد 


علمیه بارفروش» تألیفات معتبری داشت» از جملە: 

۱- تعلیقه علی شرح التصریف (شرح بر شرح التصریف سعد الدین تفتازانی) به زبان 
عربی. 

۲ نتیجه المقال فی علم الدرایه و الرجال» به زبان عربی. 

۳-سراج الّامة فی شرح اللمعة به زبان عربی (به خط حاج میرزا عبدالله حایری). 

۴ حاشیه على الفراید الاصول شیخ مرتضی انصاری» به زبان عربی؛ این کتاب شرحی 
است بر فواید الاصول شیخ مرتضی؛ و چون شیخ کبیر امام مسجد جامع بار فروش و 
متولی موقوفات فهاریه (فهار قلی خان) [شهریار پور] بود» متن کامل وقف نامه معروف 
قهاریه را در آخر این کتاب» به صورت ضمیمه» به چاپ رسانید تا از گزند حوادث 
مصون باشد. کش مکش‌های بعدی بر سر این موقوفات در سال‌های دهه (۱۳۲۰ تا 
۰ ش) نشان داد که دور اندیشی شيخ کبیر در چاپ وقف نامه تا چه حد خر دمندانه 


بود: چتین کنند بزرگان چو کرد باید کار 


۵ حديقة العارفین (عربی) هم راہ با ترجمۂ فارسی از حاج ملا هاشم!"" ". در مقدمة 
ترجمة این کتاب نوشته شده است: ,.... چون به واسطة عربی اللسان بودن به اذهان عوام 


نزدیک نبود و عامهٌ ناس را از این فيض عظیم و فوز جسیم بهره نبود» لهذا عمدة الشیوخ 
و الاعاظم و زیدة العماید و الا کارم جناب مستطاب آقا ملا هاشم زید اجلاله نهابت سعی 


سا 
و دقت را در ترجمه و تصحیح آن مبذول داشته حواشی آن را به تأیید جناب مستطاب 


قدو ة الواعظین مولانا الشیخ محمد حسن .... به تر حمه فارسیش مرین ۴ موشح قفرمو دندم). 
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اي : عا إلى لما خل و اس بقار 


فن الاخلاق و سین الى معرفة الله تعالٰی....م؛ ترجمة آن در حاشیه صفحه ۲ همان 


ی ۳۳ ا گے رل م ااه "۳ ° ح ےہ ۰ ص و ۳ 
کتاب؛ این است: راما بعد کو ر نیاز مند به سوی خداوند بی نیاز جسن بن صهر لے 


سی سر رحس تر رس ہت 
سوئ شناسایی حدای تعالی....»» و در پابان کتاب» تاریخ ختم تحریر ان نو سته شده اأست: 


رو قد فرغت من تحریرہ و تسویدہ فی ثالث عشر من شهر ربیع الثانی من شهور سنه الا ثنین 
و تلتمائه بعد اف سال (۰ ۱۳۲ ق) (۲۰۱) 


سے 
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مقبره شیخ کبیر - طرح از نوشین توانگر (مرضيه اسماعیل پور) 


در خصو ص نام کتاب‌های شيخ که در صفحه ۱۲۲ ہمتن کامل سخن رانی 
ا با اشتباهاتی حاپ شد. این تو ضیح ضروری است که ا در اسان 
سال (۱۳۴۳ ش) از آقا داش کبیری (برادرزادۂ شیخ کبیر) تقاضا نمود که صورت اسامی 
کتاب‌های شیخ را در اختیارم قرار دهد. وی نیز از راہ لطف و بزرگواری؛ نام چهار کتاب 
شیخ را بر روی کاغذ کوجکی نوشت و به وركم داد که عیناً به اعتبار نوشتة او که 
اقرب به شیخ کبیر بود» بدون بررسی بیش‌تر» به همان صورت چاپ گردید و در زیر 
نویس همان صفحه (صفحه ۱۲۲) تصریح شد که رصورت این تألیفات را آقا داش 
کبیری در اختبار رنگارنده, گذارده.... است» نیک بختانه اشتباه ضبط اسامی کتاب‌های 
شیخ کبیر با تذکر سید محمود مرعشی» در این جا اصلاح شد. 

احسان طبری می‌نویسد: «پدرم غالبا حکایت می‌کرد که چگونه مهم‌ترین عالم 
مذهبی مازندران؛ شیخ کبیر مازندرانی را که شهرت ایران‌گیر داشت؛ در بحثی مجاب 
داشت. جریان چنین بود: به شیخ گفته بودند فخر العارفین [پسر شیخ على اکبر مجتهد 
ساری» بعداً قاضی دادگستری بار فروش؛ و سپس مکلا و به نام حسین طبری» وکیل 
دادگستری در بابل پدر احسان طبری] تعارف و پیش کش قبول می‌کند. شیخ در نخستین 
پرخورد با پدرم در بار فروش» با لحنی پوشیده و اشاره وار» گفت: آقای فخرء شنیده‌ام 
حکم به اخذ جبت و طاغوت می کنی ؟ پدرم ضمناً به من توضیح داد که «جبت و طاغوت» 
در زمان جاهلیت عرب. نام بت‌های مرضع بود و نظر شيخ این بود که من به عواید غیر 
مشروع دست دارم. فوراً بدون شکافتن مطلب» با همان لسان فقهی گفتم: در حکم اکل 
ميته است. سرعت پاسخ و نوع افادهٌ مطلب شیخ را خنداند و سر را با رضایت تکان داد و 
گفت: اگر این طور باشدء پس مطلب دیگری است. ,ظاهراً شیخ کبیر خشنود بود که پدرم 
واقعیت را منکر نشد» منتهی به حکم الضروران؛ تبیح المحظورات» آن را اکل ميته دانسته 
است زیرا با همةٌ حرمت میته» خوردن ان به هنگام نیان مجاز است» و نیز خرسند بود که 


این آقا زاده [پسر شیخ علی اکبر مجتهد] در حل مسایل فقهی و شرعی» چالاکك 


Te 


دبد۔, 
شیخ علام علی , سر بعت مدار: ی فرزند شيخ عیام ر اد کے کات تو 
نے 7 بج نمی .ك 


نزد آخوند ملا محمد کاظم 0 ا در کتاب حاضر ضمن شرح 
وقایم حکو مت ظهیر الدوله که طر ز حکومت او با عدم استقبال و اعتراص و انات 


اهالی از جمله علمای شرع بار فروش مواجه بود» دربارۂ شیخ غلام علی شریعت مدار و 
مراجعه به سید عبدالله بهبهانی» تو ضیحاتی داده است. در این جا به ذ کر روایت دیگری از 
آن وقایع می بردازد. در اواخر ذیقعدہ سال ( ۱۳۳۵ ق) اختلاف و کش مکش ہین شیخ 
و مشارالملک بر سر املاکی که به اجارہ یا امانی در اختیار و مباشرت ضرغام (غلام 
حسین باوند) بود به وجود آمد؛ شیخ خواست آن املاک را پس بگیرد ولی ضرغام 
تمکین نکرد و سرانجام کشته شد. پس از کشته شدن ضرغام چند نفر قزاق حکومتی 
مامور شده بودند که شیخ غلام علی شریعت مدار ر رااز بار فروش با نلر محمد حسن خان 
مفتخر الممالک نایب الحکومه بار فروش به ساری ببرند. اما محمد حسن خان 
مفتخرالممالک شيخ را حبس نظر کرد و شبانه؛ در ساعتی که آمد و شد کوحه و خیابان 
فطع شدہ بود» او را آزاد کرد اما مأموران برای این که شیخ را به خانه برسانندء به هم راه 
او رفتند و چون به محله آستانه رسیدند در کنار مجری آستانه» از بشت سر» با شلیک 
چند تیر به زندگی شیخ پایان دادند. ۳۳۳ 

سید حسن محقق بهشتی: وی فرزند سید اسمعیل» و متولد سال ( ۱۲۸۰ ف) در قریه 
تیا کار ۱:۰ ز توابع کیا کلا بود. بعد از تحصیلات مقدماتی در نزد پدرہ به بار فروش 
آمد و نزد شیخ اسمعیل ابن حداد (از شاگردان حاجی ملا محمد اشرفی) و کربلایی 
ee‏ ۱ ت سطح را انجام داد. سپس به نجف اشرف رفت؛ در فقه 
شا گرد حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل طهرانی و در اصول شاگرد میرزا حبیب الله 


رشتی بود. سید حسن مدت ۱۸ سال در عراق اقامت نمود و در سال (۱۲ ۱۳ ق) به بار 


fe 


فرزند وی به نام سید محمد محفق بسهشتی: در سال (۱۲۸۱ ش) و به سال 
(۵ ۱۳۲ق) در بار فروش متولد شد. وی در تابستان سال (۱۳۴۳ ش)ء در دفتر خود در 
مدرسدٌ صدر» در پاسخ استعلام «نگارنده,» اظهار داشت که وی ,ایتدا در مدرسڈ مروی 
طهران و سپس در قم نزد شیخ عبدالکریم حایری پزدی رضوان الله تعالی علیه. تحصیل 
نمود». ظاهراً به نظر می‌رسید که وی قبل از شروع یا پایان تحصیلات سطح» به بابل 
مراجعت کرد و پیش نماز مسجد زرگر محله شد تا این که در سال (۱۳۱۵ ش)» په سن 
هشتاد سالگی درگذشت. 

شیخ سلمان سالکی: وی به سال (۱۲۳۳ ق) متولد شد و پس از تحصیل در نزد شیخ 
اسمعیل ابن حداد و شیخ محمد حسین شریعت مدار در بار فروش به نحف اشرف رفت 
و در محضر شریعت اصفهانی و حاج آقا حسین قمی تلمذ نمود و به اخذ درجة اجتهاد 
نایل آمد. وی در مراجعت به بار فروش» امامت مسجد چهار شنبه پیش راء که اکنون به 
نام مسجد سالکی نامیده می شود به عهده گرفت و به لقب سیف الاسلام معروف گردید. 
شیخ سلمان سیف الاسلام در سال (۱۳ ۱۳ ش) در سن ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت 
و در امام‌زاده عبدالله چهار شنبه پیش مدفون گردید. از او دو پسر به یادگار ماند یکی 
شیخ عبدالحسین که اطلاعی از او در دست نیست؛ اما پسر دیگرش: شیخ محمد سیف 
زادہ الک راز فضلای بار فروش [بود]؛ برای تکمیل تحصیلات خود در زمان حاج 
شیخ عبدالکریم [حایری] به قم رفت و پس از چند سال ہا احراز معلومات فقه و اصول 
و حکمت و ادبیات» در دانشکدہ معقول و منقول [الهیات بعدی] به تحصیل پرداخت و 
بعد از اخذ درجه لیسانس در فلسفه» به بار فروش مراجعت نمود و به وعظ و خطابه و 


بت رداقت ۳۳۳ ڑکا امام حماعت مسحد چهار شنبه پیش بود و در حوزه علمية 


مدرسه صدر (پنج شنبه بازار قدیم) تدر یس می‌نمود و مدتی هم مکلا و سر دفتر اسناد 
رسمی در بابل بود. سرانجام شیخ محمد سالکی در سال (۱۳۴ ش) به سن ١٦‏ سالگی 
درگذشت و در قبرستان معتمدی بابل به خاک سپرده شد. وی در زمان جوانی؛ مجموعة 
ار کرت راس 181:0 ات ای متا مالک ۰ در ستاو 
منتشر نمود و به بادگاه گذاشت: بادگار دیگر او فرزندان برومندش هستند که از احترام 
عمومی برخوردارند: دکتر محمود سالکی پزشک حاذقی است که در زادگاه خود؛ به 
خدمت ,هم شهریان» اشتغال دارد» هم چنین ناصر سالکی شهردار سابق بابلسر و ابراهیم 
سالکی. 

نامه‌ای به خط شادروان سید شهاب الدین مرعشی در دست است که در ایام جوانی 
هنگامی که در قم اقامت داشت؛ در جواب نامۂ طلبه‌ای از اهل بار فروش که برای ایام 
محرم به زادگاه خود آمده بود؛ نوشته است. در این نامه که در صفحه ۵۸٩‏ چاپ اول 
کتاب حاضر گراوور شده است» نه نام گیرندہ معلوم است و نه تاریخ تحریر آن؛ فقط دو 
عامل شناسایی وجود دارد یکی این که گیرندہ نامه و والد او از سادات جلیل القدر 
بوده‌اند؛ دیگر این که والد گیرنده از علمای شرع مقیم بار فروش بود. اما آن چه در 
ارتباط با شیخ محمد سالکی می باشد این است که نام او و برادرش شیخ عبدالحسین؛ در 
پا هو اتف ۱۲۳۳۲ 

شیخ روح الله عالمی: وی فرزند شیخ حبیب الله عالمی است و در ۱۴ صفر سال 
(۱۲۹۴ ق) مصادف با اسفند ماه سال (۱۲۵۳ ش) در قریة درون کلا از محال بار 
فروش متولد شد. مقدمات را در بار فروش و سطوح و حکمت را در طهران تتحصیل 
نمود» سپس به نجف اشرف رفت. از شا گردان سید محمد کاظم یزدی؛ آ خوند ملا محمد 
کاظم خراسانی» شیخ محمد علی نخجوانی؛ شیخ حسن مجتهد تویسرکانی» و ممقانی بود 
و از شخص اخیر اجازۂ اجتهاد داشت. بعد از آن؛ به بار فروش مراجعت کرد و در این 
شهر اقامت نمود تا این که در ربیع الاول سال ۱۳٦۸(‏ ق) مصادف با سال (۱۳۲۷ ش) 


fe 


وفات بافت و در شبرستان معتمدی مدفون شد. 

از جمله تألیفات شیخ روح الله عبارتند از: 

١۔گنج‏ دانش یا راهنمای بشریت» جاپ طهران» سال (۰ ۱۳۳ ق). 

۲-مبدا و معاد و لکل قوم هاد» چاپ طهران. 

۳ کاشف الريبة فی اسرار الغيبية» جاپ طهران» سال (۱۳۳۹ ق). این کتاب به نفقة 
رحاج على اکبر المعروف به تاجر بادکوبه و بار فروشی مسکن چاپ شده است به 
مباشرت سید احمد کتاب فروش». 

۴ مناهج الرشادة فی اسرار الشهادة چاپ طهران» سال (۱۳۳ ق). در قسمت 
ضمیمۂ پایان این کتاب» صورت ,موقوفات حاج میرزا علی | کبر یزدی معروف به قفقازی 

۸) 


: 5 5 7 ۲۰ م1 ۲ 
مقیم بار فروش» چاپ شده است. ولی چون روی کاغذ کاهی بود. زود از بین 


رفت. 

شرح حال علمای زیر به نقل از گفتةٌ شیخ جلال الدین علامه حایری است که در 
تابستان سال ( ۱۳۴۳ ق) به «نگارنده, اظهار داشته است و اگر در زیر نویس‌ها به منابع 
دک آشازه کر وین رای نکیل اظهارات ری مش اقد: 

سید احمد استاد: وی به سال (۱۲۸۰ ق) در ده کدۂ شکار سرای رشت متولد شد. 
یدرش میر محمد علی اهل زاهد کلای نوکنده کا (حومه ساری) و مادرش اهل رشت 
بود. در بار فروش نرد شیخ عبدالصمد بار فروشی درس می‌خواند؛ بعد از فوت او» در نرد 
شیخ حبیب الله پدر شیخ روح الله عالمی به تحصیل خود ادامه داد. سطوح را در نزد شیخ 
نصرالله دوکی (کیاکلا) | موخت و سپس درس خارج را دید و بعد» به نجف اشرف رفت 
و از شا گردان حاج شیخ عبدالله مازندرانی و سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی شد و 
احازه از آنان داشت. سید احمد استاد در سال (۱۳۲۹ ق) به بار فروش مراجعت کرد و 
در این شهر اقامت گزید. وی پیش نماز مسجد حصیر فروشان و مورد احترام مردم بود. 


ی 
رمضان سال ( ۱۳۹۵ ق) مصادف با سال (۵ ۱۳۲ ش) به سن ۸۵ سالگ وفات بافت و 
در آرام گاه معتمدی در بابل مدفون گردید. عل اشتهار او به استاد این بود که شا گر دانش 
کید جا السا کلاپ ی کت و مس ی انشا اما مرس 
مدرسه صدر بابل بود. «نگارنده, در تابستان سال (۱۳۴۳ ش) که برای کسب اطلاع از 
شادروان سید محمد محقق بھشتی؛ به مدرسه صدر رفته بود» سید حسن استاد زاده و 
شیخ محمد سالکی هم راہ با استاد ارجمند دکتر محمد باقر حجتی؛ در دفتر بهشتی؛ 
مشغول رسیدگی به امور مدرسه و طلاب بودند. «نگارنده, به خاطر دارد که شادروان 
بهشتی از سید حسن استاد زاده تقاضا کرد که برای سال تحصیلی آتی؛ شرح لمعه را 
تدریس نماید. 

شیخ محمد صالح علامه حایری: وی در تاریخ ۲۸ رجب سال (۱۲۹۸ ق) در بار 
فروش متولد شد.!۳ " و فرزند شیخ فضل الله مجتهد بار فروشی است. مادة تاریخ تولذ 
او را پدرش چنین گفته است: بالخلف الصالح قولوا مرحباء "۱۲ " برادر وی: شیخ علی بار 
فروشی (پدر شیخ جلال الدین علامه حایری)؛ و مادرش صبیّةُ ملا محمد یوسف 
استرآبادی» صاحب صیغ العقود و کتاب‌های رضاع لقطه» قضا و شهادت بود. مقدمات 
عربی را در کربلا تحصیل نمود و در این زبان به قدرتی رسید که الفیه ابن مالک را 

وی ۲ ۱ سال در نحف به تحصیلات خو د ادامه داد: مقدمات را نز د | خوند ملا عباس 
اخفش و آخوند ملا علی سیبوبه فرا گرفت. سطوح و علم حکمت را نزد شیخ علی 
آموخت و از شاگردان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و حاج میرزا حسین میرزا 
خلیل» و در معقول شا گرد حاج ملا اسمعیل بروجردی حایری بود.!۲۱۲) 

خانم حایری مازندرانی برادر زاده شیخ محمد صالح» در نام ٦‏ خرداد سال (۱۳۴۴ 
ش) به رنگارنده» نوشته است: وہرای زیارت عم بزرگواره حضرت آیة الله علامه 


مازندرانی روحی فداه» به سمنان مسافرت نمودم. معظم له ضمن ملاحظه کتاب شھر بابل 


ofA 


و اظهار قدر دانی از زحمات شماء فرمودند خلاصة شرح حال ایشان را تهیه و در پاسخ 
بیوگرافی حضرت آیة الله العظمی به طور تفصیل ذ کر گردیده لذا رونوشت آن را تهیه و 


دز پیوست ایفاد می‌نماید....» گذشته از این؛ «شرح احوال و مصنفات شیخ در بسیاری از 
کتب فارسی و عربی و روزنامه‌ها درج شده از جمله در سال (۱۳۸۳ ق) در مجلۀ الا خاء 
عربی به قلم دکتر هادی طبیب زاده در دو شماره با عکس ایشان» به مناسبت وفات شیخ 
شاتوت مصری. یکی در سوم شعبان سال (۱۳۸۳ ق) و دیگری در شماره بعد آن چاپ 
گر دیده ۱۳۹ 

شیخ بعد از ۱۲ سال اقامت در نجف برای معالجه ضعف چشم به ایران آمد و پس از 
معالحه در طهران» به بار فروش مراجعت کرد و در این شهر اقامت نمود. بعد از مدتی به 
امر رضا شاه» شیخ را به سمنان تبعید نمو دند. اما به کوری چشم آن دیو مهیب قلدری و 
آزادی کش شیخ در میان مردم سمنان محبوبیت فوق العاده‌ای یافت تا آن جاکه» پس از 
اخراج و تبعید رضا شاه از ایران» عده‌ای از بابل برای مراجعت دادن شيخ به سمنان رفتند 
ولی اهالی سمنان به این امر رضا ندادند و مانع بازگشت شیخ شدند. 

شیخ محمد صالح علامه حایری [صالحی. تنها فردی از علمای شرع نجف بود که 
سلسله روایت راء به یك واسطه به صاحب جواهر می رسانید. در حدود ۷۵ سال پیش 
شادروان میرزا محمد تقی شیرازی» ضمن دست خطی که به ایران فرستاد» احتیاطات 
خود را به شیخ محمد صالح ارجاع نمود. این دست خط در رساله لوح محفوظ گراوور 
سے 5177 

ترجمه و تألیفات شیخ از سیصد جلد متجاوز است که مھمترین آن‌ها ترجمه کتاب 
شفای ابو علی سینا است که در ۵ جلد جاپ و منتشر گردید. قبل از وی» کتاب شفا به 
فارسی ترجمه نشده بود. پاره‌ای از کتب تصنی ‏ و ترجمۀ شیخ از این فرار است: 

| شرح اصول علمیه 


o 


۲ قبله 


٣۔مباحث‏ الفاظ که کفایۀ آخوند ملا محمد کاظم را به عربی به نظم در آورده است 


ات اتا 
۴۔ تو ضیح مش 


۵ حاشیه بر کتاب ریاض کبیر 


۷ حاشیه بر شوارق لا هیحی 
تا دا ماس سای اغ اه ادمات آرا 
hea‏ ھت e amb E‏ 1 ول اٹ را 


۹۔ حکمت بوعلی سیناء ۳ جلد» جاپ طهران» سال (۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸ ش)» جلد 
سوم؛ الهیات به ضميمة رساله. ودایع الحکم فی کشف خدایع بدایع الحکم با مقدمه و 
اهتمام عمادزاده به جاپ رسید. راہ نمای کتاب می نو بسد: ابن کتاب تحقیقعی است دربارة 
عقاید فلسفی ابن سینا در باب الهیات که در ضمن آن؛ عقاید فلسفی حکمای دیگر نیز 


ذکر و تأیید یا رد شده است؛ پت 
۰ے دں اه الادت (شثی / طا ۱۳۳۷/۱ ۳ اه نماء, کتاٹپ وه مع 3۵ 1 
1 سس سای اس کجہراںں نا 1 `٢‏ ر ہہ ۰ نب زر هگا سا 
می نو بسد. رحایری زاده مازندرانی از علمای تنونی انث که در تحشقات دبنی و علوم 
قل .0.9 دا ٩‏ الشات دا 3 دی ا“ الادب که ایک انتشار بافته شامل اشعار فا ر سے 
سز ر 2 5 و انا کا 


۲ ست که تو سط آقای عماد زاده تدو وین سد شدہ است غالب اشعار اين دیوان - جنبة دینی 
(۲۱۶) 


سس ۳ 
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۱۔ سبائک الذهب فی اصول المذهب. جاپ مشهد. سال (۱۳۹۴ ف) 

۲۔ سبیکة الذهب (شعر عربى) ارجوزة كناية الاصول؛ جاپ طهران» سال 
(۱۳۴۴ق) 

۳ فهرست راجع به کتاب حکمت ہو علی سیناء چاپ طهران» سال (۱۳۳۳ ق) 
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oe 
۴۔ لوح محفو ظ» مشهد سال ( ۱۳۳۵ ق). احازه اجتھادی که شیخ محمد صالح از‎ 
حاب شده است.‎ 


۵ رساله فی منجزات المریض (عربی) 
٦‏ ۱ کتاب الو قف (عربی)؛ طه ان سال VY)‏ ی( 


ها در سا 


علاوه بر کتاب‌های رق ۱۳ شیخ محمد صالح در ایام حوانی رساله‌های کلی 
طبیعی در تجری؛ در شبهه» در قاعدۂ ید در زکوة» در احکام کفار در حاشیة نحات 
العباد کتاب طهارت و چند رساله دیگر نوشته است. 

تلک آناژنا تدل علینا فانظر وا بعدنا الى الآ ثار 


نیما یو شیج شعری در وصف شيخ محمد صالح سروده است که چند بیت آن از این 


قرار است: 
منم کسه طالح و درمانده‌ام در این فکرت تویی که صالحی ای حایری ز من مگریز 
تو نیک می‌کنی از حال جزء اسستقراء هم آن چنان که زکلی قياس بر همه چیز 
اپونواس و غزالی و طوسی این سے سویی که کس نخوانده و نشتاسدت به حق و تمیز 
(TIA). ۱ ۲ ۱ ۱ 1 ۱ ۲ ۳‏ 
مدار نامه خسود از مسن غريب دریع غریب شهر و دیار و غریب خاکی نیز 
نیما شعری هم به زبان مازندرانی خطاب به شيخ صالح سروده است: 
صالح حایری ته سال عمر دراز وو کین لک رف تسه دره سر نمار وو 
۱ ۱ ۲ج ES‏ . (۲۱۹) 
تسه دوس نیما گنه گردون فراز وو تنه بدخواه. بکوشت اتی ورزا وو 


شیخ محمد صالح بعد از عمری پر باره در ۲۱ دی ماه سال (۱۳۵۰ ش) مصادف با 
سال (۱۳۹۱ ق) در ٩۰‏ سالگ به ملکوت اعلی پیوست و در مشهد مقدس به خاک 
YY 7 ۲ ۱‏ و ۱ 
ره فا در اض ایا برادرزادة شیخ در رثای او چنین سروده است: 
سزد از مساتم علامه دل در آذر ان‌دازیسم بدو نتوان برابر هیچ گنجی دیگر انسدازیسم 


به هر قومی مگر علامه‌ای چون او یدید آید دگر کی دست بر گنجی چنین پر گوهر اندازیسم 


fie 


چو گل در روضۂ خلد رضا بردند خلق او را یکی گفتا که میشاید سرودی خوش تر اندازیم 
برون آورد سر بلبل؛ سرود این شعر در تاریخ به صالح گو بیا بر خاک پای EE‏ 

سیخ ولی الله مدرس مازندرانی: وي در دهم جمادی 
روستای بهنیمر به دنیا آمد. پدر وی شیخ حسین بهنیمری از علمای معروف زمان خود 
بود (شا گرد شیخ زین العابدین بار فروشی) 

شیخ ولی الله به برکت تربیت پدر و به یمن ارشادات او پس از انجام تحصیلات در 
بار فروش به عتبات عالیات رفت. ابتدا نزد حاج میرزا تقی شیرازی در سامرا؛ و سپس در 
نزد | خوند ملا محمد کاظم خراسانی تلمذ نمود و به دریافت اجازة اجتهاد نایل آمد. در 
سال (۱۳۳۰ ق) به بار فروش مراجعت کرد و در مسجد زرگر محله و مسجد نقیب کلا 
اقامه جماعت می نمود بعد از تبعید شیخ محمد صالح علامه حایری به سمنان» شيخ ولی 
الله امامت مسجد جامع بابل را عهده دار گردید و در مدرسه صدر به تدریس 
می‌پرداخت؛ بنا به اظهار شیخ جلال الدین علامه حایری: شيخ ولی الله از اعاظم علمای 
شرع بود و شرحی بر ریاض کبیر می‌نوشت که مع الاسف ناقص ماند. "۳۳" وی فقیه کم 
نظلیری بو د که به حسن خلق و کمالات معنوی که داشت خیلی زود مورد تکریم و احترام 
فوق العاده مردم بابل قرار گرفت. افزون بر آن؛ وی تنها عالم ربانی ایرانی بود که در 
محافل علمی بین المللی اشتهار فراوان داشت تا آن جاکه پروفسور برتراند راسل 
فیلسوف مشهور جهان» و پروفسور ژولبو کوری استاد بزرگ دانشگاه سوربون (فرانسه) 
کتبا از وی برای حضور در مجمع جهانی و ایراد خطابه دعوت تست ۱۳۰ 

شیخ ولی الله در دهم آذر سال (۱۳۳۴ ش) مصادف با ۵ ربیع الشانی سال 
(۱۳۷۴ق) در روستای بهنیمر (زادگاه خود) که برای دیدار بستگان رفته بود وفات 
یافت و در مقبرۂ جنب سرای خویش در محله مسجد جامع مدفون گردید: 


بعد از وفات تریت ما در زمین مجوی در سینه‌های مردم عارف مزار ما است 


تشییع ۰ بجلا و بی سابقه‌ای که مردم شهر بابل از جنازة این عالم جلیل القدر به عمل 


a air ARTE.‏ سور ama‏ ہی و سس ی سے mia‏ تاس rhe ARs Oe ima Ark Aii‏ تس ی چے چو لچ ےتسس حا سا ات سی حم سح ددم ساس پان yan‏ ای رز سور ری و سر و ری و مد r‏ سے دا رک اکات 


e 


آوردند» نشانة درحه محبو بت و شابستة مقاه.والای علمی این دانش مند راز بود. 


از شمار دو چشم یک تن کم در حساب خرد هزاران بیش 
ودا لج دان و عقلای روم رر عامعد؛ عوامل قادرت و ۶ جیا ان حامعه ھشسٹند و ره 


سے سے 
همان : نسبت که زندگی و وحودشان سیب نیرومندی و عزت است مرکشان نیز کوبنده و 


مه حب صعف است. انسان‌ها همه مہ مہ ند اما فقط ‏ کست در داب و محده دی 
ور کر س ی «( ۳ و سے ےر ردص 


محسوس می‌گردد و خلاء مرگ هر کس مطابق شخصیت اوست: 


گرجه از هر ماتمی خیزد ضشمی ضرق دارد ماتمی با ماتمی 
عالمی افنسرده هست و سوگوار چون یمیرد برگزیده عالمی 
لاجرم در مرگ مردان بزرگ گفت باید: ای دریفا عالمی 


به مرگ یک فرد عادی» عددی از آمار یک ملت کم می شود و تولد فرد دیگر؛ آن 
عدد را پر می‌کند. ,اما مرگ مردی چون شیخ ولی الله مدرس مازندرانی شکافی بر بنیان 
آدمیت می‌اندازد که ترمیم آن آسان نیست: مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد.. 
د یک کس نت رت مردان رگا هر مات در این است که مر کشان 
ماتم بزرگ است؛ و مرگ بزرگ برای جامعه غم ناکی و اندوه باری می آورد: چراغ 
مرده کجاه شمع آفتاب کجا؟!'''' 

شیخ ولی الله کتابی متقن و پر معنی بود که دانش بسیاری در آن اندوخته شده بود و 
افراد بسیاری را سودمند و راہ نما گردانید. 

کهن دفتری از کسهن روزگار در او تقش بسته بسی «یادگار» 

این دفتر به مرگ او بسته شد ولی آن چه از او گرفته شد در دل‌ها و اندیشه‌ها باقی 
برس (۲۲۵) 

ز خاک سعدی شیراز بوی مشک آید هزار سال پس از مرگ وی اگر گسذری 

راعتقاد ما به این که معادی در کار و از پس امروز فردایی هست. به ما نويد و امید 
جبران بی عدالتی‌ها را می‌دهد و تحمل ناملایمات زندگی گذران را برای ما آسان 


یہ 


نی ارد و از ساق و ماس تات سے خاو از مدت تا تاش از مر کات کان 
می‌کاهد و دلیل ما بر حقیقت و اعتقاد به بقای روحء مرهمی است که این اعتقادات بر 
جراخات دل می‌گذاود.و آدمی:زا از حدگال یامن و بدبیتی تعات سے دهد و آرامشن 
خاطر برایش به ارمغان می آورد. ماء در اعتقاد به فناناپذدیری روح به راه خطا نمی‌رو یم و 
عقیدة ما ہر این که: رالا ان اولیاء الله لا بَمُوتون بل ینتقلون من دار الى دارم عین حقیقت 
است. 

از عنایات خاص خداوند سبحان در حق دانش وران نیز یکی این است که به آن‌ها 
ظرفیتی بخشيده است تا حسادت و آزاری که از جانب فرومایگان به آتان می‌رسد راء در 


برابر حمد و ستایشی که از افاضل و دانایان دیده‌اند به هیچ بشمارند: 


اذا مدت بَسین الآفاضل سیرتی فاهون بلق جاء من عند ناقص 
چون سوی معروف. معروفم؛ چه یاک گر وی جهان امت منکرم 


سیخ جلال الدین علامه حایری: فرزند شیخ علی مجتهد بار فروشی نوہ میرزا فضل الله 
مجتهد مازندرانی؛ پرادرزاده شیخ محمد صالح مازندرانی و از خانواده اهل علم بود وی 
در عتبات عالیات تولد یافت مادرش زهرا بی‌بی طباطباییه دختر حاج سید ابراهیم 
فشارکی؛ و خواهر سید علی حایری شاهباغ دادستان کل کشور در سال (۱۳۳۹ ش) و 
صاحب کتات شرح قانون مدنی ايران بود. 

شیخ جلال در طفولیت هم راہ پدرش به بار فروش آمد ولی در سال (۱۳۳۰ ق) که 
۰ سال بیش تر نداشت» تنها از بار فروش به کربلا رفت و در مدرسة حسن خان واقع در 
صحن مطهر امام حسین (ع) در حجره‌ای اقامت گزید و تحت نظر یکی از مرتاضین هندی 
به تزکیە نفس و سیر معنوی مستفیض گردید. وی از استاد خود به یاد داشت که در پایان 
درس گفت: ررسیدن به مقأمات عالی: شرطش تزکیه نفس و حسن نیت و حسن عمل و 
نقوی و برهیزگاری است» آن وقت است که چراغ علم و نورانیت در دل‌ها روشن 


می‌شود., وی به رغم اصرار رنکارنده, حاضر نشد مطلبی دربارةٌ خود بکوید و گفت: 


AD. 


رتعر بف شیخصر ا برای خود از رونه ر شعار جھال است». 


شیخ جلال الدین در مجلس مؤسسان سال (۱۳۲۸ ش) به عنوان نماینده بابل» شرکت 
داشت. بعداً هم به موجب فرمان یازدھم اردیبهشت سال (۱۳۳۳۴ ش) به امامت مسجد 
جامع منصوب گر دید اما از قبول پیش نهاد تولیت موقوفات قهاریه؛ که معمولاً به عهدۀ 
امام جماعت این مسجد است. امتناع اع ورزید. وی نماز مغرب و عشارا در این مسجد 
برگزار می‌نمود و سایر اوقات در مسجد مخصه وص خود (مسجد جال) که سالیان دراز به 
آن انس گرفته بود حضور می‌یافت. 

شیخ حلال ان طور که تکار پر اظنان دا کک داراف دوج هداز تست 
ا 


حود شیخ محمد صالح نیز احازه احتھاد دربافت نمود. وی در جھار آذرماہ سال 
(۲۷ ۲) 


و د اما روشن ست ره حه مناست؛ مدٽ ها بعد از آن از عم کر 


(۱۳۷۵ ش) وفات یافت و در آستانه به خاک سپرده شد. 

دربارۂ ملافتح الله شریعت اصفھانی: (: a CN‏ 
باقر موسوی خوانساری؛ در سال ۱۲۲٦١(‏ ۔ ۱۳۱۳ ق) صاحب روضات الجنات) باید 
توضیح داده شود که: وقتی احمد شاه در مراجعت از اروپاء به کربلا وارد گردید؛ رئیس 
مذهب [مرجع تقلید کل] میرزای شیرازی بود ولی وی به سبب آن که با قرار داد 
]۱٩۱۹[‏ وئوق الدوله مخالف بود برای ملاقات با احمد شاه راضی نشد؛ احمد شاه به 
نجف می‌رود و در آن جاء رئیس دوم مذهب ملا فتح الله شریعت اصفهانی را در حرم 
امیرالمو منین (ع) ملاقات می‌کند. شریعت اصفهانی از زبان خود و دیگر رسای مذهبی 
اصرار و ابرام به اجتناب از پیروی مقاصد انگلستان و نیز تا کید به لغو قرار داد وثوق 
الدوله [۱۹ ۱٩‏ م] می‌نماید و شاه» وعده می دهد که به قدر قوه در تقاضای آنان بکوشد. 
شاه به بهانه کسالت مزاج؛ به سامره نرفت و زودتر خود را په ایران رسانید(۲۲۸ 

این اسامی آن عده از علمای شرع بار فروش را که دربارة آنان» اطلاعات 


مختصری از شیخ جلال علامةٌ حایری کسب شده است» بدون رعایت تقدم و تأخر و با 


f 
حذف عناوین تفخیمی که مطلقاً دلیل بر اسایه ادب به مقام والای آنان نیست» به شرح‎ 
زیر نقل می‌نماید:‎ 

شیخ علی اصغر امیر کلایی: وی به سال (۱۲۴۵ ق) در امیر کلای بار فروش به دنیا 
آمد. در بار فروش شاگرد ملا محمد اشرفی ملا محمد حمزه و شیخ اسمعیل ابن حداد 
بود. سپس به نجف رفت و در نرد میرزا حسین خلیلی طهرانی؛ میرزا حبیب اله رشتی و 
آ خوند ملا محمد کاظم خراسانی تلمذ کرد و به درجۀ اجتهاد رسید. در مراحعت به 
وطن؛ در امیر کلا اقامت گزید و منزل وی» بعداً به مسجد جامع امیر کلا تبدیل گردید: 

ببین شرافت «آن خانۂ مرا ای دوست» که چون خراب شود خانة خدا گسردد 

وی از جمله عباد و فضلای علم فقه و اصول بود» در زمان تحصیل در عتبات. با شيخ 
علی ہار فروشی (پدر شیخ جلال علامه حایری) و سید محمد باقر حجتی بار فروشی هم 
درس بود. شیخ علی اصغر در سال (۱۳۳۰ ق) مصادف با سال (۱۳۹۰ ش) وفات 
بافت. 

شیخ علی امیر کلایی: وی فرزند ملا عباس علی امیر کلایی است و در امیر کل (حو مه 
بار فروش) متولد شد و پس از تحصیلات در بار فروش» به عتبات عالیات رفت و در نزد 
اساتید وقت: شیخ عبدالله مازندرانی (بار فروشی)» آخوند ملا محمد کاظم خراسانی؛ 
خصوصاً سید محمد کاظم یزدی تلمذ نمود و از شاگردان درجه یک سید محمد کاظم 
بزدی بود و بر عروة الوثقی تألیف استاد خود. حاشیه نوشت» لکن عمرش وفا نکرد که 
تمام کند. شیخ علی امیر کلایی؛ پس از مراجعت به بار فروش با استاد در تماس بود سید 
محمد کاظم یزدی میگوید: ربا ایشان [شیخ علی] با نامه در ارتباط می ہاشیم و مقداری از 
نوشتجات با ارزش ایشان در اختیار من می‌باشد». شيخ علی از جمله علمای برجسته فقه و 
اصول بود و سرانجام در روز جمعه ۱۸ شعبان سال (۱۳۵۲ ق) وفات یافت. 

سید باقر دیو کلایی و شیخ محمد رفیع امیر کلایی: این هر دو هم درس و از شاگردان 
شيخ مهدی نوایی و شریعت اصفهانی بودند و هر دو از آن دو استاد» اجازۂ اجتهاد 


fe 
داشتند. این دو بعد از اتمام تحصیلات در عتبات عالیات و مراجعت به بار فروش: از‎ 
علمای مشهور به شمار می آمدند و مورد مراجعه علمای عتبات عالیات بودند. از جمله‎ 
سید محمد کاظم بز دی نامه‌هاب به آنان و علمای دیگر بار فروشی نوشته است که‎ 
نمو نه‌هایی از آن نامه‌هاء در صفحات بعد جاپ شده است. فرزند شیخ محمد رفیع امیر‎ 
کلاہی: به نام شیخ محمد مهدی امیر کلایی؛ علاوه بر تحصیلات حوزوی؛ از دانشکده‎ 
معقول و منقول هم درجه لیسانس داشت.‎ 
سید ابراهیم نجار محله‌ای: وی به سال (۱۲۸۸ ق) در روستای نجا رکلای بار فروش‎ 
پا به عرصۂ و جود گذاشت و پس از آن که نزد شیخ حسین مدرس بهنیمری و ملا محمد‎ 


جان علامه در بار در 


7 تلمذ کرد؛ به نجف رفت و در آن جاء در درس میرزا 
محمد تقی شیرازی» علامه یزدی» خصوصاً ملا فتح الله شریعت اصفھانی شرکت 
می‌نمود و از شخص اخیر» اجازۂ اجتھاد به دست آورد و در مراجعت به بار فروش؛ 
امامت جماعت مسجدهای پیر علم و گلشن را عهده دار شد و در مدرسۂ کاظم بی (در 
میدان سر حمام) تدریس می نمود. از شا گر دان برجسته او می توان شیح امان الله کریمی؛ 
شیخ علی جان صالحی و شیخ علی موحد را نام برد. سید ابراھیم نجار محله‌ای در سال 
(۳۳ق) به سن ۷۴ سالگی در گذشت. 

شیخ عبدالصمد علم شیری: وی فرزند ملا علی بود و در روستای علم شیر (حومه بار 
فروش) به دنیا آمد. در بار فروش شاگرد ملا محمد اشرفی؛ اسمعیل ابن حداد و شیخ 
محمد حسین شریعت مدار بود و در نجف نزد شیخ زین العابدین مازندرانی (بار فروشی) 
و حاج میرزا حسین میرزا خلیل تلم می‌نمود. وی هم درس با شیخ علی (پدر شیخ 
جلال‌الدین علامه حایری) بود و از شریعت اصفهانی و شیخ عبدالله مازندرانی (بار 
فروشی) اجازه اجتهاد داشت. پس از مراجعت به بار فروش» امامت مسجد حصیر 
فروشان را به عهده گرفت و به تدریس پرداخت. از جمله شاگردان معروف او در بار 


TAY 


ث٢‏ ے ے را ار لی سب al‏ ] عو ےی و ہیں ہا ری سر و 3۳ 
سے سم مس ۲۳۲ گا در ند سب و در مقغبرہ جنت قر ستان 


9 
“E 


۱ 
مراد یک به خاک سیرده شد. 

سیخ ابوالقاسم هلی دستی: به سال (۱۲۸۳ ف) در روستای هلی دشت (حومه بار 
فروش) به دنیا آمد. در بار فروش شا گرد ملا محمد اشرفی؛ شیخ اسمعیل ابن حداد و شیخ 
محمد حسین شریعت مدار بود و در مدرسة زکی خان (در میدان حصیر فروشان) درس 
می خواند. بعد به نجف اشرف رفت و از شا گردان ملا لطف الله آملی و میرزا حبیب الله 
رشتی و شریعت اصفهانی بود. پس از اخذ درجة اجتهاد از شریعت اصنهانی و شيخ 
عبدالله مازندرانی (بار فروشی) به بار فروش امد و امامت مدرسه و مسجد قهاریه را 
عهده دار شد. در نا امه‌های سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی» از شیخ اہو و القا القاسم هلى 
دشتی یاد شده است. شیخ ابوالقاسم در سال (۱۳۵۵ ق) به سن ۲ سالگی وفات بافت و 
در مقبرۂ ملا محمد اشرفی (میدان مسجد جامع) مدفون گردید.! ٩۲۲۲‏ 

شیخ اسمعیل اخ حداد: از شا گردان سعید العلماء ملا محمد حمزہ و برادرش ملا 
یعقوب بود و در مسجد کاظم بی اقامةٌ جماعت می‌نمود. ابداع تقویم سالانڈ محلی 
مار تقراقاز ا4انت کا دا عظای ور فج او د ف د شيخ اسمعیل در 
سال (۱۳۲۷ ق) در گذشت و در مقابل مسجد کاظم بیک به خاک سپرده شد. 

شیخ عبدالله مازندرانی (بار فروشی): فررند شیخ محمد نصیر بود و در سال 
( ۱۵ ۲ ۱ق) در بار فروش به دنیا آمد و در این شهر نزد ملا محمد اشرفی به تحصیل 
پرداخت. سپس به نجف اشرف رفت و در محضر میرزا حبیب الله رشتی؛ شیخ مهدی 
کاشف ود ۳۳۷ درس آموخت و به مقام شامخی رسید. وی به اتفاق ملا محمد کاظم 
خراسانی و حاج میرزا حسین میرزا 0ئ 0" بودند و نقش 
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نامة سید محمد کاظم طباطبایی یزدی به یکی از مجتهدان بار فروش 


از شاگردان شیخ عبدالله که پس از اتمام تحصیلات به بار فروش مراجعت کرده‌اند: 
سید مهدی ثقة الاسلام (رهنما)» سید احمد استاد؛ سید محمد باقر حجتی؛ شیخ محسن 
شریف طبرستانی؛ شیخ علی امی رکلایی را می توان نام برد. شيخ عبدالله در روز یك شنبه 
چهار دهم ذی الحجه سال (۱۳۳۰ ق) به سن ۷۵ سالگی در گذشت و در تجف مدفون 
7-7 

شیخ جعفر ثقة الاسلام (اشراقی): به سال ( ۱۲۸۴ ق) در روستای الاشت سواد کوه 
به دنیا آمد. از شاگردان میرزا حسن جلوه بود؛ پس از اخذ اجازه اجتهاد» به بار فروش 
آمد و بعد از وفات شیخ کبیر؛ امامت مسجد جامع و سرپرستی موقوفات قهاریه» به او 
وا گذار گردید. شیخ جعفر متبحر در علم حکمت و کلام بود و در علم اصول و فقه نزد 
ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی با شایستگی بسیار تحصیل 
موفعیت آمیزی داشت و شرحی بر کفایه نوشته و در آن موضوع کار کرده و زحمت 
کشیده است. وی فاضلی مدبر و مسیّس بود النهایه در آن زمان عوام الناس با افراد مسیّس 
میانه‌ای نداشتند. شیخ جعفر نایب رئیس مجلس موّسسان سال (۱۳۰۴ ش) بود که رأی 
به سلطنت سردار سپه داده است. بعد از آن» هدگام تشکیل جمعیت شیر و خورشید سرخ 
در بابل» سمت ریاست یافت و سرانجام در فان مال (۴۸ 0۳ 0) ور کد ودر 
مقبرہ ملا محمد اشرفی به خاک سپرده شد. 

سید مهدی ره‌نما: در مدرسۂ قادریه بار فروش از شاگردان شیخ عبدالصمد علم شیری 
و شيخ عبدالحسین ابوالفاضلی بود و در نجف اشرف نزد ملا فتح الله شریعت اصفهانی و 
شیخ مهدی نوابی تلمذ نمود و به درجة اجتھاد رسید. سپس در سال (۲۴ ۱۳ ش) به بار 
فروش آمد و امامت مسجد ضرابی را عهده دار گردید و ملقب به ثقة الاسلام شد. 
تخصص او در اخبار و احادیث ائمه هد٤؛‏ بود. سید مهدی ره نما در جمادی الثانی سال 
(۱۳۰۷ ق) به سن ۸۷ سالگی درگذشت و در مقبرۂ معتمدی (در جهارشنبه پیش -بابل) 


مدفون گردید. فر زند وی حاج سید موسی ره نماء پس از اتمام تحصیلات در عتات 


fk 
عالیات» در سال ( ۱۳۹۴ ق) به طهران آمد و در همان جا اقامت نمود تا این کد در ربیع‎ 
الاول سال (۱۳۹۹ ق) برای زیارت به نجف رفت و در آن جا به سرای جاوید شتافت.‎ 
سید محمد نورانی: فرزند سید کاظم پس از اتمام‎ 
امامت مسجد بی سر تکیه را به عهده گرفت و افزون ہر آن» معلم و مدرس در حوزه‎ 
علميه بو د. به همین جهت» به «سید آقای معلم» ملقب گرد يده دن الله رو حه العریز.‎ 
سید علی اسلامی ثقة الاسلام: امامت مسجد جار سو را به عهده داشت. فرزندان او:‎ 
سید جمال و سید عباس اسلامی و نیز‎ 


صا ہے 


دکتر سید رضا و سید صادق اسلامی. 

اسأمی دیگری نیز از روحانیون ار فروش در دست است که بعضاً تلگراف‌های 
مربوط به دوران مشروطیت را هم راہ با شیخ کبیر امضاء کردند. ولی «نگارنده, از آن‌ها 
جز نام اطلاعی در دست نداشت؛ به قول فردوسی: 

از آنان به جز نام نشنیدہ ام نه در نامه خسدا۔' 1 دیدەام 

تا این که در دی ماه سال (۱۳۷۷ ش)؛ که دست نویس کتاب حاضر در شرف اتمام 
بود» کتاب آشناہی با فرزانگان بابل در سه قرن اخیر؛ به دست ,نو یسنده, رسید. در این 
کتاب پر ارزش که حاصل زحمات شایان تحسین عبدالرحمن باقر زاده ,هم شهری» 
افتخار آفرین ما است» شرح زندگی پر بار تعداد کثیری از علمای بزرگوار بار فروش» به 
ترتیب تاریخ ارتحال آنان چاپ شده است و خواننده کنج کاو می‌تواند برای اطلاع 
بیش تر از زندگی نامه آن گروه علمای شرع بار فروش؛ که «نگارنده, اسامی آنان را بدون 
رعایت ترتیب؛ در صفحات قبل ذ کر نمود» و هم چنین برای مطالعة رسکی نامه عده‌ای 
دیگر که ونویسندہ, در کتب مآخذ به نام آن‌ها برخورد نکرده است؛ به کتاب مذکور 
او تا سای کو ی وف ای ق ازانت: 

۱- سید ابوالحسن حسینی: فرزند حاج میر باقر درزی کلایی امام مسجد بی سر تکیه 
متوفی در محرم الحرام سال (۱۸ ۱۴). 


٢‏ شیخ احمد فر دوس مکان: فرزند ملا علی رضا بهنمیری متوفی در بهمن 


foe 


سال (۱۳۲۲ش). 

٣۔‏ سید اس‌ماعیل عسمادی: فرزند سيد فضل الله» مستوفی در سال 
(۲ ۱۳۵ ق)» فرزند او سید محمد عمادی حایری هم که از علمای مشهور بود» در سال 
(۱۳۷۳ ق) در گذدشت. 

۴ شیخ امان الله کریمی: فرزند حاج محمد» در روز جمعه اول مهر ماه سال 
)۱۳۵٦(‏ مصادف با سال (۱۳۹۷ ق) وفات یافت. 

۵ سیخ جلال آلدین بار فروشی: فرزند عبدالله. 

۶ شیخ حبیب الله بار فروشی: پدر شیخ روح الله عالمی. 

۷ شیخ حسین توسی: فرزند حاج احمد. 

۸ شیخ حسین بهنمیری: فرزند شیخ رجب علی بهنمیری» متوفی در دهم ذیقعده 
سال (۱۳۲۹ ق) (پدر شيخ ولی الله مدرس). 

۹ شیخ حسین نجفی: اهل نشل بندپی» سا کن روستای دیوا در منطقة نشل» متوفی در 
۰ ذیحجه سال (۱۳۵۳ ق) فرزند وی شیخ محمد نجفی پا داشتن درجه اجتهاد. در 
همان قریه دیوا سکونت گرید و در ۹ رمضان سال (۱۴۰۰ ق) وفات بافت. 

۰- شیخ حیدر مهدوی شیادهی: (بندبی) فرزند حاج على جان مهدوی» متوفی در 
رمضان سال (۱۳۷۴ ق). 

۱- سید حبیب الله غروی: فرزند میر علی نقی متوفی در سال (۱۳۷۸ ق) مهندس 
احمد معتمدی به رنویسنده, تذکر داده است: «وی پس از پایان تحصیل در نجف. به 
درخواست شیعیان هند» به آن جا رفت و مدتی اقامت نمود. سپس» به مازندران آمد و 
امامت مسجد بی سر تکیه بابلی را در عهد رضا شاه به عهده داشت» و نماز عید فطر را در 
منزل خود واقع در محلۂ نقیب کلا برگزار می‌نمود. این حانب [مهندس احمد معتمدی] 
حدود ۱۵ سال شاهد شرکت وی در جلسات عبادی ماه رمضان در دوره‌مای پدرم 


سید محمد نورانی معروف به سید آقا معلم 


عکس از مجموعه خانوادگی سید حسن نورانی (فرزند سید محمد نورانی) 


فلت 
029 در طول o‏ سال‌ها؛ حتی یک کلمه حرف املوب یا ند گوس نا غبت از این 
عالم ربانی؛ ندیدم. کم حرف می زد و شب‌ھای احیای ماه رمضان» قرآن کریم را به 


یر فک ینا ۳ ۾ با ای ع ر که ده یھ چ ا د در ت 


I ره‎ 


م یکر د». 
۲ سید حسن استاد زاده: فرزند سید احمده امام مسحد تا حصیر فروشان 
متوفی در سال (۱۳۹۹ قی). 
۲س سید ربیع بار فروشی: معاصر ملا محمد اشرفی؛ ناصرالدین شاه در سفرنامه سال 
(۱۲۸۲ ق)؛ می نویسد در ۲۷ ذیحجه سال (۱۲۸۲ ق) در بار فروش به بازدید او رفته 


(YTO) . 
۰ اسسا‎ 


۴-ملا رضا بار فروشی: معروف به کلاگر ساکن محلۂ الفت بار فروش. 

۵- سید زین العایدین عدنانی: فرزند محمد ت تقی امام مسجد بازار: متوفی در ٦‏ 
خر داد سال (۱۳۲۷ ش). 

۶۔ شیخ عبدالجلیل بار فروشی: فرزند محمد رفیع بن هاشم (اوایل قرن چهاردهم 
هحری). 

۷۔ سید عبدالر سول صدرایی: (هم درس سید ابوالقاسم کاشانی)» مدرس و امام 
مسجد کاظم بیکثه متوفی در سال (۱۳۲۳ ش)؛ عبدالرحمن باقرزاده بابلی می‌نویسد: 
وی در مدت امامت مسجد کاظم بیک» متصدی موقوفات آن نیز بود و مطابق وقف 
نامه عمل می‌کرد. متأسفانه پس از فوت آن عالم فرزانه؛ متولی وقف به عنوان این که آن 
مرحوم؛ تکفل او را عهده دار بو د» کلیه اوراق را از خانوادۂ ان مرحوم برای تنظیم و 
جاپ تحویل گرفت» ولی برای نیل به اهداف شخصی» اوراق مربوط به موقوفات را از 
سایر نوشتجات جدا کرد و بقیه آن را از بین ۳ سعدی در گلستان می‌گوید: 

«یکی به کسوت درویشان و نسه به سیرت ایشان 

ابریق رفیق برداشت که به طهارت می‌روم و خود به غارت می‌رفت» 


نماتند مردم از بسد و نیک وز بد و نیک نام‌ها ماند 


مزا چم 

۸۔ سید عبدالغفار مازندرانی: اهل فریه درزی کلای بار فروش» فرزند سید یوسف. 

۹ شیخ علی جان صالحی: امام مسجد بی سر تکیه متوفی در ۱۹ آبان سال (۱۳۳۹ 
ش) مصادف با سال (۱۳۷۹ ق). 

۰ شیخ علی موحد: فرزند شیخ مصطفی شریعت مدار محمدی؛ و برادرزاده شیخ 
عبدالصمد علم شیری» وی در مسجد ضرابی و مسجد بید آباد اقامة نماز جماعت 
می‌نمود و در مدرسه صدر به تدریس اشتغال داشت متوفی در ششم ذی‌ححه سال 
(۱۳۸۰ ق). 

۱- سید علی موسوی: اهل روستای دیوا (بندپی)» متوفي در محرم الحرام سال 
(۱۴۱۱ ف) در روستای فیل بند بندپی. 

۲ شیخ فضل الله علامه مازندرانی بار فروشی: فرزند شیخ محمد حسن قاسمی 
علامه» پدر شیخ علی بار فروشی و شیخ محمد صالح عالامه حایری. متوفی در پانزدهم 
جمادی الاول سال (۱۳۴۵ی). 

۳-شیخ قنبر علی توسلی: اهل روستای کله بست» متوفی در همان روستاء در سال 
(۱۳۴۰ش). 

۴ شیخ محسن شریف طبرستانی: فرزند حبیب الله بار فروشی؛ امام مسجد 
کو جک حصیر فروشان, متوفی به سال (۱۳۰ ق). 

۵- شیخ محمد بار فروشی: فرزند کرم علی زرگر محله‌ای» متوفی در ربیم الاول 
سال (۱۳۱۵ 8). 

۶۔ شیخ محمد احمدی فیروزجایی: اهل روستای فیروزجا (بندپی) فرزند شیخ 
محمد که در همان محل اقامت گرید؛ متوفی رہ سال (۱۳۴۳ ش). 

۷۔ سید محمد باقر: امام جمعه؛ متصدی مدرسه صدر» پیش نماز مسجد کاظم بیک 
و امام جمعه بار فروش» متوفی در سال (۱۳۲ ق) (هم سر او دختر اعظام السلطنه 
ایرجی؛ نایب الحکومه بار فروش» بود). 


ملد 

۸- شیخ محمد باقر تقوی: فرزند شیخ عبدالرحمن دیرکلایی امام مسجد امیر کلاء 
متوفی در ۱۵ اسفند ماه سال ( ۱۳۵ ش). 

۹۔ سید محمد تقی عدنانی: امام مسجد استر آبادی محله و مدرس مدرسه‌های 
قادریه و صدر؛ متوفی در هفتم اردی بهشت سال (۱۳۲۷ ش). 

۰ سیخ محمد حسن قاسمی علامه: وی سر سلسلۀ خاندان علامه حایری است. 
متوفی به سال (۱۲۴۸ ق) در بار فروش. 

۱-شبخ محمد حسن مازندرانی: شا گرد شیخ زین العابدین بار فروشی. متوفی به سال 
(۱۳۱۱۷ ق). 

۲ سیخ محمد حسین: فرزند میرزا علی بن میرزا اشرف بار فروشی؛ متوفی به سال 
(۱۳۲۰۸ ق). 

٣۔‏ شیخ محمد حسین بار فروشی: فرزند شیخ صفر علی؛ متوفی بعد از سال 
(۱۳۳۲۰ ق). 

۴۔ شیخ محمد حسین ابوکاظمی: فرزند شیخ محمد کاظم اب وکاظمی, و اعظ بابل 
متوفی در ۱٩‏ فروردین سال (۱۳۹۲ ش). 

۵ شیخ محمد حسین شریعت مدار: فرزند ملا محمد حمزه» متوفی به سال 
(۱۳۱۹ ق). 

۶ ملا محمد شفیح: فرزند شیخ محمد علی بن محمد شفیع حایری بار فروشی, از 
شا گردان شربف العلمای آملی. 

۷- شیخ محمد علی توسلی: اهل کله بست. وی در سال (۱۳۹۰ ش) در سوریه و 
لبنان توسط افراد فال ت دست کرو مفقود الخبر گردید. 

۸- شیخ محمد علی شریف طبرستانی: فرزند شیخ محسن شریف طبرستانی؛ امام 
مسجد کو جک حصیر فروشان؛ متوفی در ۲۰ ذی الحجه سال (۱۳۹ ق). 

۹-شیخ محمد کاظم ابوکاظمی: اهل امیر کلاء امام مسجد آھنگ رکلاء متوفی در سال 


(۱۳۵۵ ش). 

۰ سیخ مسلم بیشه سری: اهل روستای بيشه سره فرزند ملا رستم» متوفی در ۲۹ 
جمادی الثانی سال (۱۳۵۸ ق). 

۱- سید موسی ره نما مازندرانی: فرزند سید مهدی ره نماء مقیم طهران» متوفی در 
ربیع الاول سال (۱۳۹۹ ق). 

۴۲ شیخ محمد مهدی امامی امیری: اهل امیر کلا متوفی در دهم حمادی الثانی سال 
(۱۳۷۸ ق). شرح زندگی وی در کتاب جرعه‌ای از اقبانوس؛ رمضان قلی زاده» قم» 
انتشارات مشهوره سال (۱۳۷۹ ش) جاپ گردیده است. 

۳۔ شیخ مهدی طیبی: اهل روستای دراز کلاء امام مسجد طوقدار بن؛ سر دفتر اسناد 
رسی هم و سم سا ( a‏ ۵ 

۴ شیخ نصرالله قایمی: اهل امیر کلا» فرزند شیخ علی اصغرء متوفی در ۲۸ شعبان 
سال (۱۳۲۰۲ ق). 

۴۵-شیخ نجف علی فاضل: فرزند حسن» ساکن محله طوقدار بن» از شا گردان میرزای 
نایینی و سید ابوالحسن اصفهانی. 

۶۔ شیخ محمد علی گاوان کلایی: بابل کناری که راز خوش نویسان عهد قاجار بود و 
قرآنی به خط نسخ در سال (۱۳۰۴ ق) تحریر نموده است».۲۲۲۱ 

غیر از اسامی مذکور در فوق» عدۀ دیگری از علمای شرع که ذیل تلگراف‌های 
مربوط به مشروطیت را امضاء کرده‌اند؛ به شرح اسامی زیر در بار فروش بوده‌اند ولی به 
شرح حال آنان دست رسی بیدا نشد: 

ادریس بن جعفر ابراهیم الهمدانی بیژنی (احتمالا" پدر عبدالجواد بیژنی شاعر کتیبۂ 
تعمیرات مقبرة امام زاده قاسم)؛ بحر العلوم (نويسندة نفرت نامه شيخ کبیر)؛ میرزا حسن 
جلوه» شیخ عبدالله مجتهد» ملا علی» شیخ عل اما شیخ علی اکبر؛'٭''' ملا شیر 
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محمد شیخ محمد آقا شیخ سلیم؛ سید مرتضی» شیخ یوسف بار فروشی» قدس الله 


لت یہ 


ارواحَهُم و طاب الله ثراهم. 

بعد از اتمام دست نویس کتاب حاضر» در زمانی که مقدمات چاپ فراهم می‌شد. 
کتابپ نفیسی به دست ,نویسنده» رسید به نام: فهر ست نسخه‌های خطی مدرسه خاتم 
الا را ا اه یت کے مر ون کرات 
خانه مدرسه صدر واقع در پنج شنبه بازار قدیم است که در سال اخیر؛ به همت شیخ 
هادی روحانی امام جمعه بابل تجدید بنا شد و با حفظ نام قفن ۲" در اختیار حوزة 
خاتم الانبیاء قرار گرفت. از تنظیم کنندگان دانش‌مند فهرست علی صدرایسی خویی 
محمود طیار مراغی» و ابوالفضل حافظیان بابلی؛ باید سپاس گزار بود که با بهره گیری از 
روش علمی فهرست تویسی با کوشش قابل تحسین کار پر ارزشی انجام داده‌اند.!۲۳۲ 

قدیم‌ترین نسخه خطی اين فهرست. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام از 
علامۂ حلی است که تحریر ,نیمه اول آن: [در ] چهار شنبه ۱۹ ربیع الثانی سال (۷۵۵ق)؛ 
و نیمه دوم [در] دوشنبه ۸ جمادی الاول سال (۷۵۵ ق)» به خط نسخ محمد بن علی بن 
حسن به پایان رسید (ص ۱ ۷ نسخه شمارة ۹۴ فهرست). 

جدیدترین نسخه آن: تو ضیح الاخلاق عبدالله شاهی است که در ۲۲ رمضان سال 
(۱۳۴۳ ق) به خط نستعلیق «محمد حسین نجل آقا شيخ عبدالقهار معروف به روضه 
خوان بار فروشی علی آبادی الاصل» تحریر گردید (ص ۱۸۱ نسخه شماره ۲۵۱/۱ 
فهر ست). 

ضمناء یکی از نسخه‌های خطی در ۸ ربیع الثانی سال (۱۰۷۸ ق) به خط نسخ: 
رعبدالتادر این بابورو که بار فروشدهی, تحریر شده و نشان می‌دهد که در آن سال 
۱۰۱۷۸۱ ق) هنوز نام این محل به بار فروش تغییر نیافته بود (ص ۳ نسخه شماره ۱ 
فهر ست). 

برای اطلاع از مشخصات نسخه‌های خطی این فهرست و نیز اسامی مر لفان؛ کاتبان؛ 
واقفان و اهدا کنندگان ( که اهل بار فروش بودند)» می توان به صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۷ 


۶۰ 
جاپ اول کتاب حاضر مراحعه نمو د. 

ضمناء محقق جوان: یوسف الھی؛ از راہ لطف» ریافته‌های جدید خود از رجال بابل» 

را که متضمن اسامی کاتبان بار فروشی (یا حومة آن) می باشد؛ برای «نوبسنده» نوشته 

است که در این جا ره ذکر نام آنان اکتفا می‌شو د: شیخ حسن سکوتی؛ متوفی در ۱۴ 


4 ۶ /. 2 ١۹ا‏ .۰ tli‏ . ا. ) مر م ا ٭ تی پ1 ےہ ۱ 
| ف)ء محمد شفیع میر لطف الله پازواری تاریخ ثنات سال 


۰ ۱ ا١ے wm‏ 
د ححه سال را ا آ 


ہم ۰ 


(۵۱۱۱۳)؛ رضا پسر محمد علی بار فروش ۲۳ ربیع الاول سال (۱۲۲۸ ق)؛ حاج 
محمد الشھیر به بند پئی المازندرانی سال (۱۲۰۹ ق)» محمد مقیم بن ابراهیم بار 
فروشدھی سال (۱۰۹۰ ق)» محمد ابراهیم آیینه ساز بن مشهدی زین العابدین بار 
فروشی سال (۱۲۷۸قی)ء محمد یوسف بار فروشی سال (۱۱۲۵ ف) و سید میرزا بن سید 


واحد دیو کلایی در سال (۱۲۴۱ ق). 


ه رکس از این «سرشناسان» بتوائر رانس تکە این چه «مررمان» بوره‌انر. و هملان برفتەائر 
و از ایشان نام نیلو به یاوگار ماثره است و غرش از ثنشتن «نام اینان» آن است تا خوانتدگان را 
فایره‌ای به عاصل آیر و مل رلسی را از این ب هکار آیر 


(بیھقی ٤ر۳‏ 


HEEE RRR EEE سی‎ 


رنگارنده هم جنان که در مقدمه باد آوری کر ده استه سلیقہ بر این دارد که ذ کر نام 
گذشتگان مورد افتخار را که هميشه تجلیل از آنان خالی از ریا است» بر بحث از 


سم سے سے سے 
معاصر بن و زندگان که خداوند نکه دار آنان باشد و بر عمر و عرزت آن‌ها بیفزاید ترجیح 


کی * 


دهد. ای نس یی ات وی وتو 
در تلو کلام یا در ذ کر نس ناگ بر از اشاراتی باشد. همین سلیقه در قسمت 


ان ج۸ ہو 6م کے 2+00 سا جح 


علمای دین نیز به کار رفته است. با این تأ کید کہ چه بسا نام شریف بسیاری از کسان دیگر 


2 
# 


ند به دست «نگارنده» نرسیده و به قلم نیامدہ است. 
این اسامی آن عده که به دست آمده است با اعتذار از عدم رعابت ترتیب؛ و حذف 
عناوین تفخیمی ذ کر می شود: 
اردشیر برزگر: در سال (۱۳ ۱۳ ق) در بار فروش متولد شد. نام اصلی او على عباس 
بادکوبه‌ای بود ولی هنگام اخذ شناسنامه» نام خود را به اردشیر برزگر برگردانید ۲۲" 
بدرش آقا حسن بادکوبه‌ای او را ر بس از انجام تحصیلات ابتدایی در بار فروش» به سال 
(۱۳۳۳ ق) به بادکوبه فرستاد. وی در سال (۱۳۳۲ ق) به ایران مراجعت نمود و مدت 


۳ سال در دارالفنون طهران مشغول تحصیل بود. در سال (۱۳۳۹ ق) تحصیل را رها کرد 


ہے 


گران‌قدر تاریۂ 


تبر 


تان 


ارد 


۱ 


۰ 


حسنر 


ادہ] 


برر 


E 


و مجددا به بادکو په رفت و این بار مدت ۷ سال در صفیحات قفقاز و مسکو بسر برد 
و زبان روسی و فرانسه را تکمیل نمود. در سال ۱۳۴٦(‏ ق) به ایران معاودت کرد و در 
بار فروش مقیم شد و در اطاق بازرگانی این شهر» و سپس در راه آهن طهران مشغول کار 
گردند: وی از زمان اقامت در بابل» مطالعات خود را برای تنظیم و تحریر «تاریخ تبرستان» 
شروع کرد. دو جلد از این کتاب به شرح زیر به چاپ رسید: 

۱-جلد اول تاریخ تبرستان پیش از اسلام چاپ طھران: سال (۹ ۱۳۲ ش) در ۱۷۴ 
صفحد. 

۲-بخش یکم از جلد دوم تاریخ تبرستان پس از اسلامء به نفقة سازمان جوانان 
تروش a‏ ماب ی ا سان ۱۳۳ ور ۲۳۲ رت 779 

شوربختانه برزگر فرصت و توفیق نیافت مجلدات بعدی تألبف خود را به چاپ 
برساند. وی به علت ابتلای به سرطان ریه» در سال (۱۳۵۳ ش) در سن هشتاد سالگی 
وفات یافت. ولی تالیف کتاب تاریخ تبرستان نام لو )جاور رام اه دای هس 
دس رحراف هواس توقای رمک واه رر کر ئا با تا E‏ 
شماره بيست و دوم تحت عنوان ردختر در جستجوی کتاب يدر نوشته است: «خانم 
مهین حسن زاده برزگر (صابر) دختر زنده باد اردشیر برزگر مؤلف کتاب تاریخ تبرستان؛ 


ما XxX‏ کا ا * ۰ا, ا ره ۹ 


طی نامه‌ای از همه هم شهریان و کتاب خوانان و کتاب شناسان | تخس ماه ایت 


۵ 4 سد ^ 
ہے ا ر ی 
کے 


کرده است او را در یافتن جلد اول این اثر ر تحقیقی (تبرستان قبل از اسلام) رہ نمون شوند». 
.۰ ۱ سس إ 7 ۱ OEE‏ 7 ۔ ۰ ںی وت ا ۱ مه | (۴۶ ۲) 
وی در هر دارد ختاب ہیس یذر را به همت وال ی حود تحدیبد جاپ نماید.» 

ررنو بسند٥)‏ در مذا کره تلفنی» صمن تحسین این نیت حير و تقبل تقدیم کتاب مورد 
درخواست خانم مھین حسن زاده صابر رک :از وی تقاضا کردہ است که قبل از اقدام 
به تجدید چاپ جلدهای اول و دوم» جلدهای سوم و چهارم آن را به چاپ برساند تا 
وعده پدر زودتر روفا, شود. نیک بختانه؛ این درخواست به اجابت قرین گر دید» و بعد از 
انتشار چاپ اول کتاب حاضر تاریخ تبرستان برزگر هم در سه جلد چاپ و یک جا 


» 


جمعی از علمای شرع بابل (نفر ایستادہ ردیف اول» سمت راست: سید علی بیکائی؛ نفر چهارم از سمت جپ: 


ئی) - افرادی که در یشت سر ایستادەاند: خادمان مساجد بابل بودند. 


حاج سید عباس بیکا 


یں (۲۳۷) 


خبرنامه؛ افز وده است: رخانم برزگر هم‌سر؛ هم شهری فرهنگی و حقوق دان: احمد 
صابر و مادر دو تن از پزشکان عضو جمع بار فروش: دکتر ساسان و دکتر سیروس صابر 
می ہاشد و دختر ایشان؛ یکی خانم سوسن صابر استاد روان شناسسی دانشگاہ است و 
دیگری خانم سیمین صابر مهندس بترو شیمی 0 

«نو بسنده» در این ارتباط؛ وظیفه خود می دائد که از احمد صاہر (صابری) با تجلیل و 
حق‌شناسی عمیق ذ کر غیر نماید: وی بنیان گذار دبستان تربیت در باز مدآ قاضی عالی 
مقام» و هم اکنون وکیل برجستۂ دادگستری است ضمناً وی منشأً خدمات شایسته‌ای برای 
شهر بابل بوده است. بدون شک نام نیکوی وی پیوسته در قلوب هم شهریان جاودان 
خو اهد بو د. 

مع الاسف» وی در مرداد سال (۱۳۸۲ ش) وداع جان و جهان گفت و به ملکوت 
اش یٹ ا 

فرامرز برزگر: فرزند علی یچیہین برزگر (برادر اردشیر ہرزگر) بود و از دائشکدۂ ادبیات 
5ا ان ذ ربال ( ۱۳۲۲۹ یی اوه اعت فرع اسان ت و خر وزارت 
فرهنگ آن زمان (آموزش و پرورش فعلی) مشغول خدمت گردید. وی چه هنگام 
تحصیل و چه پس از آن» به ترجمه آثار نویسندگان بزرگ فرانسوی و انگلیسی از جمله 
ار ایت فاخو مات شر دور عن معلات ران مور سید سان 
و اطلاعات هفتگی برگزیده شد. فرامرز برزگر در تمام طول عمر خود به خدمات 
فرهنگی و نویسندگی ادامه داد و از وی بالغ بر ۱۸ جلد کتاب باقی ماند. مع الاسف 
فرامرز برزگر در سن ٩۳‏ سالگی در انگلستان به بیماری پارکینسون در گذشت. بادش 
گرامی باد (۲۵۰) 

میر محمد رضا بدخشان: رئیس کتاب خانه عمومی شهر بابل بود» ولی در سال 


(۱۳۱۴ ش)< به دستور رضا شاه به مشهد تبعید گر دید اما 


سکس جمسحجگک/رسسمسےے ہیاپ سی سے چےسوجمرے EG ran a Rey‏ (ٗرسسسمسسہس٤سسسسسسسسومےگکےومسکگہ[ڈامااکانموک‌مدومجمٗسوژجمسمسممەسسوبدسسپی‏ ہے دآپچاج‫ج۱سدن سڈ Ra‏ سسپےےےجوبجسددمأ1اسسڈہمسسہ‫مسسسس Jy FT mma OSE Ph‏ سکب صحطصىو_--۔سىےسےچویسوجا لد بقل یسیوا 


رح ود تس .تسس بس تس سا ۱۲ 


یکی دو روزی پیش و پس شد ور ته از جور سپھر 


ایران خارج کرد تا مبادا غضب ملت» وی را به بالای دار بفرستد. بعد از آن؛ تا چند سالی 


ی اد ہکا 2 


قرار بود و بدخشان توانست از تبعید گاه خود» به بابل مراجعت کند و تا 
بایان عمر در ان جا بسر برد. وی در سال (۱۳۴۳ ش) بس از مطالعه نسخۂ جاپی متن 
کامل سخنرانی «نگارنده, راجع به شهر بابل» نامه‌ای در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال 
(۱۳۳۴۳ ش) برای «نگارنده, فرستاد و ضمن تذکرات بسیار سودمند؛ راہ نمایی‌های 
ارزنده‌ای به عمل آورد که همۀ آن‌ها به جا بود و در کتاب حاضر لحاظ گردید. وی در 
پایان نامۂ خود به واقعهۂ جان سوزی اشاره نمود که ضرورت دارد عیناً نقل شود. «در 
دوران شباب با عشقی که به آثار عتیق و جمع آوری لغات مازندرانی داشتم تمام امام 
زاده‌ها و مقابر سلاطین سابق مازندران» از حدود بابل و آمل و نور و کجور را بازدید 
کردم و عکس‌هایی نیز برداشته» یاد داشت هایی ترتیب دادم که هم آن‌ها به انضمام یک 
جلد فرهنگت زبان مازندرانی که به تقلید از اشتنگاز انگلیسی در دست تدوین بود» در 
موقع توقیف نا گهانی کتاب‌خانه و تبعید خود من در سال (۱۳۱۴ ش)ء همه از بین رفت 
و برایم جر افسوس جیزی باقی نگذاشت ۱۳9 

عامل آن همه ظلم و ستم؛ سرانجام به زباله دان تاریخ افکندہ شد و جز لعن و نفرین با 
خود نبرد؛ ولی 
میر محمد رضا بدخشان سرفراز و چاوید مائند کسز ع‌قبش ذکسر خسیر زنسده کند نام را 

بدالحسین دائش پو: از دانشگاء لور پول قت به اغذ درجط لیسانس 
در علوم بازرگانی بر (۲۵۲) 
سازمان برنامه رئیس هات حساب رس همان سازمان و سپس رئیس هیأت مديرة 
شرکت نیمه در دولت ملی دکتر ےی کرو و در افشای کارهای ناروای 


و در مراجعت به ابران» بس از طی مراحلی» بازرس دولت در 


زیادی تألیف نمود از جمله: 
۱-ابتهاج و نرخ اسعار؛ چاپ طهران سال ( ۱۳۲ ش). 
۲ بانک شاهی و امتیاز: طهران سال (۱۳۲ ش) و چاپ دوم سال (۱۳۲۷ ش). 


۳ دزد خارجی در سرای ایران؛ طهران. 

NTT E مان‎ 

۵ نیرنگ بازان نفت» جاپ طهران. 

٦۔قرن‏ بردگی اقتصادی» طهران سال (۲۸ ۱۳ ش). 

E 0060(7 ال‎ Sg 

خسن قایمیان: وی و دو برادر گان مایه‌اش شادروان کاظم قایمیان رئیس سابق 
اعتبارات کل بانک ملی ایران و دکتر سید باقر قایمیان استاد دانشکده بهداشت دانشگاه 
تهران و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه رازی ( کرمانشاهان)» هر سه» از افتخارات شهر 
بابل به شمار می‌روند» آنان فرزند ابوالقاسم فایمیان؛ مرد بسیار محترم و محبوبی هستند 
که در تربیت و ارشاد فرزندان خود سهم بسزایی داشت. حسن قایمیان در سال (۹۵ ۱۲ 
ش) زاده شد و در سال (۱۳۱۳ ش) در مدرسۂ مطالعات عالی تحارت در باریس به 
تحصیل پرداخت و با اخذ دانش نامه عالی؛ فارغ التحصیل شد. در مراجعت به ایران؛ در 
اداره بررسی‌های اقتصادی بانک ملی ایران اشتغال یافت و اگر؛ به صاحب منصب عالی 
رصصم رد ایر کم مک از اس سر زگ ظر اک زد و و بین 
روشن فکران مقام الا س داشت. وی از دوستان ای صادق هدایت بود و تالفات و 
ترحمه‌های بسیاری دارد از جمله (ولی بدون قرد محدودیت): 

۱ -زبان انگلیسی پیش خود؛ چاپ طهران سال (۱۱ ۱۳ ش). 

۲-تولید؛ تفیلی گری انقلاب» طهران» سال (۱۳۲۳ ش). 

۳ احتضار سرمایه داری» طهران سال (۲۳ ۱۳ ش) چاپ دوم. 
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۴-کارخانه مطلق سازی؛ ترجمه از کارل چایک» طهران سال ۲٦(‏ ۱۳ ش). 

۵۔گروہ محکومین» ترجمه از کافکا» طهران سال (۲۷ ۱۳ ش). 

1-نظر بازی» طهران» سال (۱۳۳۱ ش). 

۷۔ رب رز زبان انگ طهران» سال (۱۳۳۱ ش). 

۸صادق هدایت» نوشته‌ها و اندیشه‌های او» و نسان مونتی» ترجمه سال 
(۱۳۳۱ ش) چاپ دوم. 

٩زا‏ کب سوردلف هم کار انقلابی لنین» ترجمه از کتاب کلودیا سردلوا» طهران» 
نشریڈ آتش. 

۰-سوسیالیزم؛ طهران؛ روزنامه عرفان. 

۱- آری بوف کور را باید سوزانید» ترجمه» جاپ طهران» نشریه مجله | بادانا. 

۲۔ بی کاری» ترجمه» چاپ طهران. 

۳۔ لنین و لنینیسم چاپ طهران» بنگاه آذر. 

۴۔ مصدر سرکار ستوان ترجمه از باروسلاوهاشک طهران بنگاه فرد. 

۵-عبرت بودا» ترجمه از ویلاسکوابیانز» طهران» سال (۱۳۳۲ ش). 

٦۔‏ انتظار» طهران» سال (۱۳۳۳ ش). 
ق هدایت» گرد آوردنده سر انان 
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e‏ ا تا اف مت آ رر نے ات لب نمیا ا 


NTE 

۹۔ یادبود نامه صادق هدایت» طهران» سال ( ۱۳٣۳٦٣‏ ش). 

» ۲ داستان ویکتور هوگو وطنی و شاه کار وی؛ طهران» سال ۱۳۳٦(‏ ش)ء چاپ 
دوم. 

۱-راه نمای تلفظ کلمات انگلیسی؛ طهران» سال ( ۱۳۳ ش). 


۷ہ 

۲۳ مجموعه مقالات و نوشته‌ها و ترجمه‌های صادق هدایت» و نسان مونتی؛ گرد 
آورنده حسن قایمیان سال (۱۳۳۵ ش). 

۳-مسخ و گرا گوس شکارچی ترجمه از کافکا؛ به مشارکت صادق 
طهران؛ سال (۱۳۳۷ ش): چاپ دوم !۲۵۵ 

حسن قایمیان علاوه بر این تألیفات و تألیفات دیگی و بالاتر از فضایل علمی؛ یک 
انسان متصل به کمال بود آن هم در سرزمینی که با چراغ باید به گرد انسان گشت: 

گفتا که یافت می‌نشود حجسته‌ایم ما گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرژو است 

حسین آزرم: فرزند شیخ علی شریعت مدار بار فروشی است و در سال (۱۳۹۱ ش) 
در نجف متولد شد. پس از خاتمه تحصیلات پدر هم راه وی بے بار فروش آمد. 
تحصیلات ابتدایی را در بار فروش به بایان رسانید و پس از آن برای ادامه تحصیل به 
طهران آمد و از دبیرستان دارالفنون به اخذ دیپلم متوسطه در رشتۀ علمی و بعد ا: آن؛ در 
رشته ریاضی دانش سرای عالٰی به دریافت درحة ساس اھ دت وی مدنی عاون 
کتابخانڈ ملی بود و در سال (۱۳۲۵ ش) به ریاست ادارہ فرهنگ مازندران منصوب 
گردید. در آن هنگام؛ «نویسنده, به خواهش دوستش حسین علی کرباسی از جوانان 
پرشور بابل» که خواهر زنش» ماه رخ زمانی» می‌بایست به کلاس دهم برود ولی دبیرستان 
دختران بابل تا کلاس نهم بیش‌تر نداشت» متفقاً به ساری (مرکز اداره فرهنگ مازندران) 
رفتند و از وی درخواست کردند که موافقت کند به دبیرستان دختران بابل؛ کلاس دهم 
اضافه شو د. اما آزرم که به اقتضای زمان ,رفتاری چپ پسند, داشت به شدت امتناع کرد؛ 
و با آن که ما دو نفر» برای رفع بھان ڈ کم بود بودجه تقبل کردیم که تمام مخارج تأسیس 
و ادارة کلاس دهم (و کلاس ‌های بازدهم و دوازدهم را در سال‌های بعد) بپردازیم؛ 
ناگهان آزرم بر آشفت و گفت نمی‌تواند به فرزندان خانواده‌های ثروت‌مند امتیاز بدهد. 
چون اصرار اثری نداشت» «نویسنده, هنگام خروج؛ گفت: شما در شهر بابل به مسدرسه 


رفته‌ابد و از خوان نعمت مردمش برخو ردار شد٥ابد؛‏ ولی به ازای آن اکنون از این 
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خدمت ناحیر امتناع دار بك. 

به قول بیهقی: «اگر چه سخت دشوار است بر من که بر قلم من چنین سخن می رود 
ولیکن چه چاره است که در تاریخ ا 

حدیث نیک د ہد ما نوشته خواهد شد زمانه را ورقی» دفتری و دیوانی است 

اما ,رفتار چپ پسند, نظیر حرف انور سادات رئیس جمهور وقت مصر است: 
می‌گویند وقتی رانندة او به یک سه راهی رسید. از او پرسید کدام طرف بروم؛ به دست 
راست يا به دست جپ؟ انور سادات گفت: عبدالناصر (رئیس جمهور قبل از او) در این 
مورد جه می‌کرد؟ راننده جواب داد: او از دست چپ می‌رفت. انور سادات گفت؛ بسیار 
خوب؛ علامت را به طرف دست چپ بزن ولی از دست راست برو. 

تألینات حسین آزرم بدین قرار است: 

۱-کتاب جبر برای سال چهارم متوسطه طهران؛ سالهای (۱۳۱۵ و ۱۳۱٩‏ ش). 

۲-کتاب جبر برای سال پنجم متوسعله طهران: سال (۱۳۱۲ ش). 

۳کتاب جبر برای سال ششم متوسطه طهران؛ سال (۰ ۱۳۳ ش) ۲۵۷ 

دکتر اسدالله خان شریف: دکتر آرا کلیان (ارمنی مقیم بابل)» دکتر تقی خان تیرگری؛ 
دکتر فروغ بصاری (عموی استاد طلعت بصاری)؛ دکتر حسین خصوصی» دکتر عسکری 
طهساسبی: دکتر عباس نیک نژاد؛ دکتر اسمعیل طهماسبی. دکتر محمد حسین وحیدی و 
دکتر غلام حسین نیرویی از اطبای بابل بودند و به طبابت اشتغال داشتند؛ هم چنین 
افلاطون ربانی؛ دکتر غلام حسین وحیدی ۲" و دکتر اسمعیل زمانی از دارو خانه داران 
معروف به شمار می‌رفتند. 

عطاء الله فاضلی نشلی: در سال (۲۰ ۱۳ ق) در قرية بند پی از توابع بار فررش متو لد 
شد؛ ہس از تحصیلات مقدماتی در بابل» به طهران رفت؛ و در مدرسه سیهسالار مشغول 
تحصیل شد و در امتحانات رسمی مو فی به اخد تک رسعی گرذید تالیفات وی ار ای 


فرار ایت 
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سرب سعر؛ عهران » 
۳ مصائب النژاد» شعرء بابل سال (۲۳۳۲۵ ش): جاپ دوم طهران: سال (۱۳۳۲۵ 


زر 


و ون 00 را کاپ ضرع وشات 
ادار ه دوم ستاد ار تش منصوب گر دید. وی مولف کتاب عملیات در جنگل» ساحل دربا 
مقابل رودخانه است که در سال (۱۳۱۹ جو او ساب سیت ۱۳۳۳ 

دکٹر حسن حجازی کناری: از محققین و 0ئ0 دانش‌مند و صاحب امتیاز هفته 
نامه نسیم خزر بود که در سال (۱۳۳۰ ش) در طهران» منتشر می‌گردید و مطالب آن 
جنبهٌ سپاسی: اجتماعی و انتقادی داشت: دکتر حجازی از صاحب منصبان عالی رتبه 
وزارت دارایی و امور اقتصادی بود. 

یکی از آثار ارزندة وی کتاب پژوهشی در زمینه نام‌های پاستانی مازندران است که به 
سال (۱۳۷۲ ش) در طهران انتشار یافت؛ و در همان سال؛ کتاب دیگر وی به نام 
بادگارهای دینی و باستانی مازندران را انجمن خدمات فرهنگی ایرائیانِ خارج از کشور 
به چاپ رسانید. 

دکتر پرویز اوصیاء: فرزند سید احمد اوصیاء بود و پس از اتمام تحصیلات در 
دانشکدة حقوق دانشگاه تهران» برای تکمیل تحصیلات به انگلستان رفت و در دانشگاه 
لندن به تحصیل اشتغال داشت و موفق به اخذ درجه دکتری در رشتةٌ حقوق تطبیقی شد. 
در مراجعت به ایران به استاد یاری دانشگاه طهران منصوب گردید و بعداً به دانش باری 
نایل آمد و از مشاوران حقوقی و وکلای خوش اقبال به شمار می آمد. دکتر او صیا رساله 
تحصیلی دوره لیسانس خود را تحت عنوان رشرح نکاح از شرابع الاسادم, در سال 
(۱۳۳۲۳ ش) قبل از عزیمت به انگلستان در ۳۴۰ صفحه به جاپ سا ۱۳۳ برادران 
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و خواهران وی همه از تحصیل کردگان شهر ما هستند. 
محمد صادق شفیع زاده: در حدود سال (۱۲۴۷ ق) تقریباً در اواخر عصر فتح علی 


بر یی هفہمئل یه 3۹ 
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شام در بار فروش به دنیا واز هوش سر وی مدت‌های مد ید 
رئیس انجمن شهر مدیر عامل شیر و خورشید سرخ و در حقیقت «بزرگ سالاره این شهر 
بود و از بازرگانان و مالکان خوش نام و سرشناس و مدبر و سیّاس به شمار می‌رفت. وی 
قسمت اعظم ثروت خود را وقف شیر و خورشید سرخ بایل غر "" قبل از آن هم 
افزون بر احداث و اهدای چهار باب دبستان در امیر کلا و آقوزبن []غوزین ]» بندر کلاء 
هم چنین: مسجد و تکیه و آثار خیر در نواحی مختلف. در سال (۱۳۴۱ ش) بیمارستان 
مجهزی در امیر کلا ساخت و به شیر خورشید سرخ هدیه نمود. ,این بیمارستان دارای ۳۵ 
تخت خواب مجهز است و در صورت لروم می‌توان بر تعداد تخت خواب‌ها افزود. 
مخارج تأسیس این بیمارستان در آن سال بیش از میلیون تومان (۳ میلیون دلار) شد 
که محمد صادق شفیع زاده تمام آن را از کیسه خویش برداخت. علاوہ واج مخارج 
جاری بیمارستان از محل در آمد املا کی که وی وقف شیر و خورشید سرخ نموده است؛ 
تأمین می‌شود. وسایل جراحی این بیمارستان با بیمارستان‌های طراز اول طهران برابری 
می‌کند و در تمام هی ادا رای بسا ان اسان ”ىر اور 
ورودی بیمارستان» کتیبه‌ای از کاشی وجو د دارد به این عبارت: رجمعیت شیر و خورشید 
سرخ بابل تأسیس بیمارستان امدادی اهدایی محمد صادق شفیع‌زاده سال (۱ ۱۳۴ ش)». 
فرزندان وی اغلب تحصیل کرده و ۴ تن از آنان دنک هستند: دکتر قاسم دکتر محمد» 
دکتر حعفر و دکتر محسن. محمد صادق شفیع زاده در سال (۱۳۹۹ ش)؛ بل محمد 
حسن خان بابل را که در حال ویرانی بود» تعمیر اساسی کرد و بیش تر عمر خود را و فف 
خدمت به مردم نمود''''' تا این که در سال ۱۳۵٦(‏ ش) به سن ۱۰۹ سالگی وفات 
بافت و در آرام گاه معتمدی بابل مدفون گرد ید. 


خوش آن کسی که پس از وی حدیث خير کنند که جز حسدیث نسمی‌ماند از بسنی آدم 
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۱-ارباب حسن جان غیاثیان» پدر: استاد ددتر حسین غیاثیان و محمود. 

۲ محمد على غیائیان؛ پدر: محمد اسماعیل؛ محمد ابراهیم محمد باقر» محمد 
جعفر و حسین غیاثیان. خانواده غیائیان به تجارت اشتغال دارند و در بین مردم شهر به 
اماک سر کرس تد اف وا میتی مها کن فا رو خلت تے 
خلقء مورد احترام و تجلیل فراوان هستند. محمد باقر پدر: جمشید مهندس راه و 
ساختمان؛ شادروان حمید مهندس شیمی؛ وحید دکتر پزشکی و متخصص مغز با فوق 
تخصص در صرع؛ ناهید دکتر داروسازی است. 

گوهر پاک بیاید که شود منبع «ضیض» ورنه هر سنگ و گئی لؤلؤ و مرجان نشود 

حاج سید مرتضی مرتضوی: مهندس احمد معتمدی به «نویسنده, نوشته است: «سید 
مرتضی در اصل. از امالی پازوار بود و کارش را از بازار روی یعنی بردن مال التجاره به 
بازارهای مختلف منطقه بابل از قبیل شنبه بازار» یك شنبه بازار» بازار امیر کلاه شروع 
کرد و اغلب منسوجات و کفش می‌فروخت. وقتی که به خواست گاری عمه بزرگ من 
(عمه مهندس احمد معتمدی) آمد» ثروت قابل ملاحظه‌ای نداشت ولی عمویم (حاج 
محمد تقی) به پدرش (حاج حسن جان معتمدی) گفت: چون سید مرتضی آدم فعالی 
است» ترقی خواهد کرد. همین طور هم شد و » ی تا سال (۱۳۱۴ ش) به ثروت فراوانی 
دست یافت و صاحب املا ک و مغازه شد و اولین چاپ خانه را در بابل تأسیس کرد (در 
ساختمان ملکی خود واقع در نبش شمال شرقی خیابان پهلوی» چهار راہ شهربانی)؛ و در 
محلة «سرحموم, که پشت پنج شنبه بازار میدان سید زین العابدین بود» خانۀ بسیار خوبی 
ساخت. بعد از مهاجرت حاج محمد تقی معتمدی به طهران؛ وی نیز اندکی بعد به طهران 
رفت و جاپ خانه را به دامادش؛ سید محسن اوصیاء فروخت. حاج سید مرتضی در 
طهران تجارت موفقی داشت اماء شور بختانه در یکی از سال‌های دهۀ (۱۳۵۰ ش) که با 
اتومبیل شخصی از طهران به بابل می‌رفت» لاستبکك چرخ اتومبیل ترکید و او به علت 


لاب 


نداشتن کمر بند ایمنی؛ به بیرون پرتاب شد و در دم فوت کرد. وی هر ساله در همان 
وقت» به بابل می‌رفت تا در امد موقوفات خانوادگی را صرف اطعام شا کین 
نماد (۲۶۵) 

ارباب حسن عالم زاد: پدر مهندس ابراهیم» ولی الله» شادروان دکتر عزیزالله عالمزاد 
ارباب حسن از اعیان و محترمان مقیم بابل و منبع خیر و رفع حاجات نیازمندان بود. هم 
چنین است فرزندان شایستة ایشان. 

زنده و جاوید ماند هر که نکو نام زیست کز عقیش ذکر خیر؛ زنسده کند نام را 

مسکوب حقیقی: فردی بسیار خلیق و در حرف خود شایسته و مورد احترام هم کاران 
و مردم بود. 

برادران کرباسی: حاج محمد علی و حاج مهدی از بازرگانان عمدة قماش بود. 

حسین قناد: بازرگانی ثروت‌مند بود که به تجارت چوب و بهره برداری از 
جنگل‌های زیر آب و شیرگاه اشتغال داشت و نیمی از سهام کارخانه قدیم برق بابل (واقع 
در میدان ایست گاه) در هنگام تأسیس متعلق به او بود. از جمله بناهای او ساختمان 
کاروان سرای قناد واقع در خیابان حرم و عمارات اطراف آن است که هنوز برقرار 
می باشد. 

میرزا مهدی حقوقی: از وکلای خوش نام و خدمت گزار مردم و مورد احترام فراوان 
بود. فرزندان وی هر یک منشأً خدمات برجستەای شده‌اند به اسامی رو 

١‏ شادروان علی حقوقی وکیل دانش‌مند و خیّر؛ مدیر روزنامة مردمی ,«مازیار» و 
بانی تعمیرات مسجد المحد ثین بابل. 

٢۔دکتر‏ عسکر حقوقی استاد دانشکده ادبیات تھران (وی در شهریور سال ۱۳۸۰ش 
دار فانی را وداع گفت). 

٣‏ ۳ شادروان محمد حقوقی صاحب منصب عالی رتبه وزارت امور افتصادی و 


دارابی ۴ از سیاست مداران برجسته‌ای بو د که شور بختانه در لیم راہ ردک وفات بافت. 


نر فان 


۴ و 3 ا ي ی 00 ا اک O‏ س ۔ او ا 
1 - مچن د س ۰7ع سے تا -_-١‏ احیر! ا ر مه ape‏ تس مر ma‏ 


سید محمد عمادی: مردی شریف و مظهر تقوی و نجابت بود و برخوردار از خوش 
نامی و احترام بسیار» پدر مهندس سید خلیل عمادی که منشاً خدمات فراوان برای شھر 
بابل و منطقه مازندران است. 

سید احمد شهمیری: بازرگانی مبتکر بود و ساختمان‌های اطراف مسجد جامع و 
میدان مراد بیک و سیاری ساختمان‌های دنک از او به باد کار مانده است. 

سید احمد اوصیاء: فرزند میر اسداله و نوه میرزا هدابت؛ فرزندان وی» دکتر پروی 
دکتر ایرج» دکتر سیرو س, استاد ناهید و دکتر نسرین اوصیاء. 

حاج کریم جهانیان: محمد اسمعیل حبیب زاده» عباس علی محلوحی؛ حسین 
محلوحی؛ حاج غلام على شفایی؛ حاج ابوالقاسم معادی» حاج اسدالله مهربانی» اقا 
حسین جان محلو جیان» بداله فرزانه پور و علی توفیقی از بازرگانان معروف شهر بابل 
بودند که همگی به رحمت ایزدی بیو سته‌اند. 

برادران حریری: حاج میرزا احمد» حاج على اصغر حاج محمد کاظم (ملاش) و 
حاج عسکری از بازرگانان قماش و فرش. 

برادران راشدی: محمد رضاو حسن جان: بازرگان. 

عباس علی اسماعیل پور بزاز: بازرگان قماش, پدر اسماعیل (حاجی)؛ مهدی» و 
مهندس محمد على اسماعیل پور. 

حاج محمد علی ایمانی: بازرگان و بانی تعمیرات امام زاده قاسم» سید جلال و مسجد 
شا 

حاج میر مهدی مقیمی: از بازرگانان به نام و مورد احترام عامه بود. روزی چراع علی 
خان امیر اکرم (حاکم'"''' بار فروش) که به اعتبار خویشاوندی نزدیک با رضا شاه 
برای خو د «قدرت فرعونی» قایل ین و کسی را آدم به حساب نمی آوردہ به دستور 


رضا شاه از ثروت مندان شهر دعوت کرد تا در محل حکومتی حضور پابند و برای تأمین 


E: 


جلسه» حاح حسین جان سعیدی بزرگ‌ترین ثروت‌مند شهر» شخصا حضور نیافت و به 
جای خود» مباشرش را فرستاد اماء همین که امیر اکر م وارد حلسه شد و چشمش ١‏ لك آن 


رو یش اس ا کو کس 

مباشر افتاد» مباشر را به تندی و شدت. از حلسه بیرون کرد و ہدین وسیله به حاضران «زهر 
(۲۶۸) )۲۶۹( 

تمس ا 


> و ردندانم ہار ناد تا حساب کار خود را بنمایند. حاضران» همه رجا 


خوردند» و مرگ خود را در عزای هم سایه» به چشم دیدند لاجرم به مبالغ سنگینی که 
امیر اکرم برای هریکک تعیین نموده بود تمکین کردند غیر از حاج میر مهدی مقیمی که 
۳۷۰ 
انار ان کر : 
امیر | کرم بلافاصله به فراشان حکومت دستور داد حاج میر مهدی را «بند, کنند و به 
۰ ۰ ه ۰ ۰ ا ۳3 
بند پی ببرند. وی جند روزی در بند پی زندانی بود تا این که عده‌ای از بازرکانان شهر به 
۱ ۳۷۱ ۱ 
ہندپی رفتند و او را به «اکراه» وادار به تمکین نمودند۔''''' این عمل سبب شد که حاج 
(۲۷۲) 


میر مهدی بعد از خلاصی: بر اثر غصه دق کرد و رخت به سرای بای کشید. 


اماء حاج حسین جان سعیدی که جسارت ورزیده» مباشر خود را به جلسه فرستاده 
بوده به خاطر این بی‌نزا کتی! مجبور به پرداخت جندین برابر 70 ۱ ۸5 امیر 
اکرم پیش خود؛ قبل از آمدن به جلسه؛ برای ار ین کرده بود !۱۲۷۳ 

کربلایی غلام حسین ربیعیان: وی در معاملات بازار بسیار سالم» امین و مورد 
اطمینان مردم توا رز وق کی و رکا زار و اف اذغاترادەاش سر فی درم رز 
بی آزاری بود؛ هرگز مزاحم کسی نشد و شمرده زندگی می‌کرد. عمۂ کربلایی غلام 
حسین» که دختر مشهدی آقا ربیع سر دودمان خانوادۂ ربیعیان بود؛ هم سر شیخ کبیر بود 
و چون شیخ فرزندی نداشتء کربلایی غلام حسین را مانند فرزند خود دوست می داشت 
و احترام می‌گذاشت. !۱۲۷۵ 
حاج ملا رضا ملک شاهی: از بزرگان بند ہی ؛ منشأً خدمات زیادی بود و آثار نیکوبی 


ع 
از خود به یادگار گذاشت که نام او را جاودانه گردانید. فرزندانش همگی به یمن تربیت و 


۹۰ ۲ 
ارشاد پدر» و به پیروی از راه او از نام نیکو و احترام عامه برخوردارند. 
سید یابا یگانگی: از بازرگانان معروفی بود که در شهریور سال (۱۳۰۷ ش) از طرف 


ج 
هبات مدد ه حمعیت شب و خو رشد بارا به سمت معاو 
-- مم نے ۰ ٦‏ بے 737 ۰ ۰ لا ۰ 


سے 
ام متا ا( حم ہے کے" رل ۵ 
ا نی . O‏ ا وک 


شد! "و چون رصاحب یک شرکت قماش بودہ کلمۂ شرکت را به نام خانوادگی خود» 
هنگام اخذ شناسنامه در سال ( ۱۳۰۷ ش) که تازه اجباری شده بود اضافه نمود و از آن 
پس به آقا سید بابا شرکت یگانگی معروف گردید. وی بعدھاء به کربلای معلیٰ مشرف 
شد و جای ,آقام را در نام او» کربلایی» با همان کبل آقای خودمان گرفت .۷ 

حاج رضا ابریشیمیان: (علاقه بند) ۰" پدز حاح محمد تقی و شادروان اکبر. 

علی محمد علامه زاده: فرزند ملا محمد جان علامه مجتهد. مجاهد نستوه و مبارز 
شهید در دوران مشروطیت در بابل» بود و به شغل وکالت دادگستری اشتغال داشت. از 
جمله فرزندان وی؛ شادروان نورالدین علامه بود که وی نیز به وکالت دادگستری اشتغال 
داشت و در بابل» روزنامة اعتراف و جنگ مازندران را منتشر می‌نمود. اين جنگ به 
صو رت محله در سال (۴۷ ۱۳ شن) متتظر هی گر دید و :مطالب ان مقالات ادیی و هنری 


)(۲۷۹) 
نود 


برادران خلیلیان: حاج علی اکبر؛ حاج علی 'صغر و حسن» بازرگانان آهن و میخ. 
شریفی و میر محسن اوصیاء از بازرگانان بابل. 

محمد حسین معتمد زأده» برهان الد ین برهائی و مؤژیدی: وکلای دادگستری. 

جعفر قلی خان شهریار پور فرزند محمد حسن خان مفتخر الممالک» (حا کم بار 
فروش؛ نماینده این شهر در دوره اول مجلس شورای ملی و جد خانواده شهریار پور). 
حعفر قلی خان چندین سال در پاریس به تحصیل در رشتة فلاحت اشتغال داشت. 

حسین مصلحی: نانوا و سخن گوی اه..اف حلةٌ اجابن؛ و مدافع حقوق آن‌ها. 


سید محمد قاضی: نمابنده حزب توده در بابل» قاضی دادگستری و سپس وکیل 


مر ےہ 
دادگستری. 


مردم. فرزندانش هر یک به سهم خود» خدمات ارزنده‌ای به شهر بابل و هم شهریان 
نمو ده‌اند. بد ین حهت» جا دارد که از آنان ذ کر خير شود: 

۱-شادروان حاج محمد حسین» بازرگان 

۲ شادروان حاج محمد حسن» بازرگان 

۳-شادروان دکتر عباس» پزشک 

۳-شادروان دکتر علیر ضاء داروساز 

۵- دکتر محمد تقی» داروساز؛ مهندس معدن و لیسانسیه حقوق. وی از صاحب 
منصبان عالی رتبة اداره کل امتیازات نفت» مدیر کل دبیر خانه و مشاور شورای عالی 
اقتصاد» بازرس دولت در شرکت شیمیایی شاه بور (وابسته به شرکت ملی نفت ابران)؛ و 
افر ون بر آن: مدیر لابراتوار دارویی فاریاء دبیر کانون مدیریت: و دبیر انجمن دوستداران 
مازندران که با کوشش خستگی‌ناپذیر خود. این انجمن را پایه گذاری کرد و بدان حد 
رسانید که در جلسات ماهانه آن هم شهریان مقیم مرکز از هر طبقه و صنف. بدور 
تبعیض يا تحمیل مالی با علاقه خاص حضور می‌بافتند و در هر جلسه» یکی از هم 
شهریان با مسئولان مملکتی دربارۂ برنامه هایی که برای مازندران طرح می شد» تو ضیح 
می‌دادند و راجع به شهرهای مختلف مازندران از جنه‌های تاربخی. اقتصادی و 
احتماعی؛ سخن‌رانی‌های سو دمندی به عمل می آمد که باره‌ای از آن‌ها» از جمله «متن 
کامل سخن رانی پوران دخت حسین زاده راجع به شهر بابل, به چاپ رسید! "۲۹" و به 
اعضای انحمن و دوستداران مازندران هدیه داده شد. دکتر محمد تھی نیک نزاد دیسیر 
انجمن دوستداران مازندران. شخصاً و به کمک اعضای انجمن» مسایل مازندران و 


بت س 


ofA 
و به نتیجة مطلوب می‌رسانید و حتی به محل می‌رفت تا از نزدیک؛ پیش رفت امور را‎ 
بررسی و دنبال نماید. ضمناً برای حل مشکلات شخصی مردم آن سامان نیز کمک و هم‎ 
راھی می گرد:‎ 
مریزاد دستی که مر خستگان را دوای دل و راحت جان فرستد‎ 

برادران بخشنده: نصیر و سلیمان بازرگانان کتیراء بهدانه و پوست 

فرزندان نصیر بخشندہ: دکتر عطاء الله پزشکت: دکتر نورالله دندانیزشک و وارد 
کننده دارو» دکتر منصور پزشكک 

فرزند سلیمان بخشنده: داوود (حسابدار خره)؛ وی خاطره‌ای از رضاشاه هنگام 
سفر به بابل را طی مقاله‌ای در مجله راه زندگی به چاپ رسانید ۶ 

دکتر سید حسین قاسم پور: مدير دار و خانه قاسم بور. 

میر منصور بدخشان: فرزند میر محمد رضا بدخشان» ,در سال (۱۳۰۰ ش) در بار 
فروش زاده شدہ دورۂ ابتدایی را در بار فروش فرا گرفت ولی به علت تبعید پدرش به 
مشهد؛ دورۂ دبیرستان را در دبیرستان شاه رضا مشهد ادامه داد. پس از انجام خدمت 
سربازی» در بابل مغازۂ عکاسی (فتو می‌می) باز کرد و مدتی را بدین صورت گذرانید تا 
این که در میان سالی» تصمیم به ادامة تحصیل گرفت و با وجود مشکلات مسختلف 
زندگ) در سال (۱۳۵۷ ش) از دانشکدۂ حقوی دانش‌گاه تهران به اخذ درحة لیسانس 
توفیق یافت. از آن پس» به امر وکالت پرداخت و در این کار بسیار موفق بود تا این که در 
سال (۱۳۷۱۳۲ ش) در اثر حملةً قلبی در گذشت از او دو کتاب به جا مانده است؛ یکی 
ایران در شهریور سال (۱۳۲۰ ش)ء چاپ بابل سال (۱۳۲۱ ش)؛ و دیگر» خود آموز 
عکاسی؛ چاپ مشهد. سال (۱۳۱۸ ش) که در فهرست مؤلفین کتب چاپی (ج ۰۱ ص 
۲۳ ذکر شده است ۱۳۸۲۱ 

«نویسندگان, بار دیگر تا کید می‌کنند که اسامی عده زیادی از سرشناسان بابل را در 


ضمناً؛ بعد از انتشار چاپ اول کتاب حاضر عده‌ای از خوانندگان ایراد گرفتەاند که 


مس 
حرا «نو بسندگان» از خانوادهٌ خود در شهر بابل» ذ کری به میان نیاورده‌اند. جواب 


سے 
ونو بسند کان» رد احمال این بود کد: 
چنان پر شد هوای سینه از دوست که فکر خویش گم شد از ضسمیرم 
مم : ۲ : ےت سی سے مس 
۵ دلا ان اد که" تبحث در باه خم شاه نداهن دی | ۳ طف ه تک را که 
- الا ما لا ۰ تص. ك کے بد ر ت پر نا مک زر یئ ص ور یىی 


لازم تاریخ پردازی است: از میان می‌برد. خویشاوندی و تعصب. شاید راہ را بر حقیقت 
جویی ببندد. بدین جهت» «نویسندگان, را باید از ذ کر نام بستگان خودہ معذور داشت. 

اگر چه آن چه نوشته‌اند» محض حقیقت و حقیقت محض است ولی تاریخ جای 
«پدر و فررندی, نیست. لا جرم؛ ترک ذ کر بستگان اولی ا بدین جهت بود که 
شيخ جلال الدین عالامه حایری نیز؛ به رغم اصرار رنگارنده,» حاضر نشد مطلبی دربارة 
خود بگوید و گفت این کار راز رویه و شعار جال است» و این اتهام را پیش خواهد 
آورد که از شای احساسات خالی نیست و به قول سعدی: 

,هر کسی راعقل خود به کمال نماید و فرزند خود به عازن 


برای حسن ختام» جا دارد به داستانی شایع دربارۂ یکی از ارباب زاده‌های سرشناس 


۳۸۴ 


بار فروش اشاره شود مجمل کلام این که: ارب زاده‌ای پس از بیست سال اقامت در 
فرنگستان» که مقرون به موفقیت تحصیلی نبود» به بار فروش باز گشت. وی روزها برای 
,س رکشی» و نظارت بر امور زراعی اماک پدرہ به دهات او می‌رفت. در یکی از روزها؛ 
موقع ناهار» هم سر کد خدا چند عدد تخم مرع برای ارباب زاده ونیم روم کرد. اما همین 
که اندکی غفلت نموده فرزند خردسالش» تمام تخم مرع‌های نیم رو شده را خورد و 
چیزی باقی نگذاشت. در همان لحظه ارباب زاده هم رسید» مادر که چشم برگردانید و از 
تخم مرغ‌ها اثری ندید» با عصبانیت به فرزندش گفت: , گی بمونشه که خان بخره؟, (خان 
لقب ارہاب زاده بود). 


اماء بعد از ظهر آن روز» که اربات راد تن قش در ده بوده لحظه‌ای برای 


of 


استراحت توقف کرد و چون هوا به شذت گرم بؤد» میزان الحراره‌ای را که هم راه داشت؛ 
به درختی آویزان کرد تا از میزان گرمای هوا اطلاع حاصل کند. کد خدا پرسید: روارہاب؛ 


14 ۶ 


وه جیه ؟)؛ اربات زادہ جواب داد: رمیران ن الحرارہں؛ کد خدا سوال کر ا : ربه جے درد 

خوارنه؟»؛ ارباب زاده جواب داد: رحرارت هوا را نشان می‌دهد؛ هر وقت بالا رفت بعنی 

ى ۳۳ | 

هواگرم است و هر وقت پایین آمد یعنی هوا سرد است,+ کد خدا ۵ ثقفقے. (ازباب حجان» و نه 

سور نی رص ری یا یھر وی بت 
5 ال (العهدة عا 971 

وفت هم سردنیه بروک جینه شو نه بالا (العهد ة علی الرو أف 


حاج مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه): که از ۱۲ خرداد سال (۱۳۰۲۱ ش) تا ۲۲ 


٩ سس‎ 4 
۳ ۲ 


شهر یور سال (۲ ¦ ش) نخست وزیر بود در خاطرات خوده مضمون بالا را به صورت 
دیگری روایت کرده است: «کریم شیره‌ای مقلد معروف بر شاه [ناصرالدین شاه] وارد 
می شود ترمومتری به دیوار می بینذ» می بر سد این جیست ؟ می فر مایند درحه‌ای است 


برای معلوم کردن گرما و سرما. کریم شیره‌ای میگوید: برای این کار؛ آلت مخصوص 


ات 1 کاو 1۳ عم ہے نے 1 1 (۲۸۵) 

د رم نیست؟ حايه در در ما ا يران سی سود و کر س رما جع 
چندان که ترا به جد بود کار چندان محتاج هزل باشی 
گاهی به مزاح وقت بگذار هر چند که اهل فضل باشی 


غیر از هنر که تاج سر آفرینش است 


دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست 


(ابوالحسن ورزی) 


شهر بابل در همه رشته‌های هن افراد برجسته‌ای دارد که نی بختانه» حیات پر 


ofA 
پر کت انا بیو سك منشأاً هنر آفرینی استا: در ست ایت ی حود را متعهد نمود‎ 
که وک نام بر افتخار زندگان را ره مورخان آبندہ واگذارکند مگر آ ن که در تلو کلام ا‎ 


(YAY AF) 


۹ ۰ ا ) 
کی بود در زمانه وفا؛ جام می‌بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم 
حه مو ر دی صر ورین 1 اپ که نام افتخار بخش بت حستەت ند هد آفے نان هم 
7 رب ص مسب ر ص ہن ۱ مم لیا ہر ۰ ز ملا ر رب نا ۱ 

س٣‎ a ۰ ۰ ٠ 0 


جو رسی بے کوه سینا ارنی «بقو و مگسذر» 


چ کے 


(TAA? 
«که رسد جوابت از دوست. اگرچه لن ترانی»‎ 


پس: بسیار به جا است که احوال جند تن از هنر آفرینان شهر ما که نام پر آوازۂ آنان 
الگا گنت مکی ک رد 

الف زمان زمانی: نقاش بر آوازه‌ای است" ۰" که شخصیت انسانی او بر هم علاقه 
مندانش آشکار است و در خطوط رنگ‌های آثارش موج می‌زند. از منظره بهار ا زکندۂ 
درخت کهنی که شاخه نازکی را در تنڈ خشک خود رویانده است. از کو جه‌های خاک 
خورده و دیوارهای ترک دار روستاهای ايران تا مناظر ديه نشینان سال خورده و آفتاب 
و کو دکان و زنان ایلاتی با پیراهن‌های رنگارنگ. همه و همه از با کی روح انسانی زمانی 
حکایت می‌کنند. زمانی را در رنگ‌های آرام و نجیب» در حقیقت آشکار و شفاف 
خطو ط» در روشنی دل ریز از احساس حهره‌ها در تابلو او می توان دید. در نقاشی زمانی» 
زندگی و احساس شخصی نقاش موج می‌زند. او با دوستان و آشنایان و با کارهای 
هنری‌اش صادقانه رفتار می‌کند و با خودش نیز در صداقت و صلح زندگی می‌نماید. روی 
اووھوٗری ماقاقی از شی سد اقتس فی اوس حلمد کہ اسه 

زمانی در سال (۲ ۱۳۲ ش) برای تحصیل رشته پزشکی به ترکیه رفت و در دانشکدۂ 
پزشکی استانبول مشغول تحصیل شد تا همانند هم افراد اواد خود: پدر بزرگ (دکتر 


زین العابدین زمانی)» بدر (دکتر حسین خان زمانی)؛ عموها (دکتر حسن خان؛ دکتر 


اه ۳۹ ہج 


مےحسی؛ ڪا محمد ژر دسر کی 9 


عسا کھت وا انی 


a RI 


)» برادران (دکتر 
پزشک شود اماء او به صداقت و صفای درونی خود نمی توانست بشت با بزند. از 
آرزوی پدر و مادر گذشت و به سوی کاری رفت که آن را دوست داشت اگ جه 
اا ار تک رما که مان رما عو نیاق کے فو رک ار می تساو 
نوشته است: 

ربندہ تا پایان سال دوم نکی در استانبول ادامه تحصیل دادم و در همان حال با 
کت دوستم؛ شادروان هو شنک بش کت نيا که در ان زمان دانشجوی | کادمی هنر های 
زیبا در استانبول بود؛ به طور آزاد به | کادمی معرفی شدم و ترانستم شب‌ها به تمرین 
نقاشی بپردازم. این کار به مدت یک سال ادامه داشت و همین مدت کو تاه» در رو حیهام 
تأثیر فراوان گذاشت تا آن جا که مرا از ادامة تحصیل پزشکی منصرف ساخت و تصمیم 
گرفتم برای تحصیل در مدرسه هنرهای زیبا در پاریس؛ به فرانسه بروم ولی چون فرانسه 
در اشغال ارتش آلمان بود و راه‌های رسیدن به فرانسه در تسخیر نیروی محور و مسدود 
بود» به ناحار به وطن برگشتم,. در مراجعت به ایران» زمانی در امتحان مسابقه ورردی 
دانش‌کده‌های هنررهای زیبا دانشگاه تهران شرکت کرد و رتبۀ اول را به دست آورد. در 
همان هنگام حسین کاظمی هنرمند برجستة کشورمان به او گفت: «فراموش نکن که 
بایستی نقاشی را به صورت علمی و ۲ کادمیک دنبال کنی». 

زمانی از همان آغاز در کارهای نقاشی خود» عشق به کار و بی‌گیری در طراحی و 
نقاشی و مطالعه و پژوهش در هنر نقاشی را هم راه با حفظ احترام به استادان و صاحب 
نامان این رشته» دنبال و اوا گوش کرد. پس از بایان تحصیل در دانشکده هنرهای تھا 
اشتغالات زندگی به زمانی مجال آن را ندارد که از امتیاز نفر اول شدن در امتحانات بایان 
تحصیلی: بتو اند استفاده کند و برای گذرائیدن دورۂ دکتری به خارج از ون تر وف 
زمانی در سبکک نقاشی» تر سو با راست گراه نیست. وی نمایشس گر راستین درون مهربان 


۳9 
و با ک خو بشتن است و در نقاشی» «خود» را بیان می‌کند. نه شک با کتاب با الکڑی کی 


N 


برداشته شده و با وصلۀة شدۂ دیگران را؛ او فریاد ملایم و نجیب خود را با مهارت و 
استادی در طرح و رنگ و استواری در قلم به بیان نقاشی و تصویرهای سیاہ قلم یا آب و 
رنگ» با رنگ روغن بر صفحه کاغذ یا ہوم به تماشا می‌کشد. کارهای زمانی را نه تٹھا 
نقاشان صاحب نام رید خارجی ید هرت کرد بلک گرو یند ایا 
به تماشا می‌کشاند و همیشه نمایش گاه‌های متعدد او پر تماشا گر و تحسین برانگیز 

جس میں سر یرو 
دکتر ایرج افشار و صهبا در کلوب ارامنڈ طهران تشکیل شده بود و از آن تاریخ» سالی 
یکی دو بار نمایش گاه بر پاکردہ است. وی چه در نمایشگاه‌های نقاشی و چه در نمایش 
عکس و اسلاید. جوایز بسیار گرفته است هم چنین در تھیۂ کتاب کودکان و طراحی 
کتاب‌های دبستانی و پوستر؛ از ژاپن و ابتالیا جوایزی کسب نموده است که بر جواییز 
متعدد دیگر او در ایران و در خارحه مي‌افزاید. 

انی کے کرت اتعغالات زند کی گات است کے من وق خربرا ضرف نفا 
کنم. معلمی کرده‌ام؛ در مؤسسۂ روزنامة اطلاعات طرح کشیده‌ام؛ و در مؤسسۂ فرانکلین 
طرح‌های پشت جلد کتاب را تهیه و سر پرستی نموده‌ام.! 7 


نقاشی باید به نمایش گذاشته شود و الا نقاش فراموش می‌شود و کار نم ی‌کند. کسی هم که 
)41( 


کار نم یکند با مرده فرقی ندارد. 

زمانی دربارۂ علت گرایۂ زنک تو لقاقی وزکارم نت ایت راولین مشوق من در 
شروع به نقاشی شادروان اسمعیل زمانی مدیر داروخانه ایران در بابل و پسر خالة پدرم 
بود. وی زبان فارسی را به خوبی می‌دانست و با هنر نقاشی آشنایی فراوان داشت. در 
اولین سال‌های ورود من به دبستان؛ او برای من مدل نقاشی و وسایل کار را مهيا 
می ساخت و تنها کسی بود که در کارهایم راہ نمایی و فقضاوت داشت و برای هر نقاشی 
من که مو رد پسندش قرار می‌گرفت» جایزه می‌داد. وی پس از پایان کار روزانةٌ خودہ مرا 
به هم راہ می برد تا وسایل لازم برای نقاشی را انتخاب کنم. این کار تا چهارم ابتدایی ادامه 


۷۰ 
داشت. بعد از آن به اتفاق برادرم (دکتر عباس) در سال (۱۳۱۵ ش) به طهران آمدم 
موس دراو e E‏ من کو تاهی نم یکرد و 
ایپ ہے گل ری ESE a a‏ اد ۰۱۰ اا انشکدۂ؟ 


سے 
هنرهای زا فراموش نمی کنم. بادش برایم ماندکار است و خود را مد ورن او می‌دانم.» 


وی اضاف فه می کند: روقتی که درس ی خواندم از طریق م مش اهدو طرح‌هایی که استاد ہے جح مہہ لے 
ناصر صفاف و رد ظھیرالدوله برای کتاب‌های دہستانی کشیدہ لو د» به کارهای 1 و علاقەمند 
ET‏ ماھء مل ها اه TT‏ رہ e‏ اھ E‏ اشا وت جو ا و a‏ 

5 ر کی سے لف از ر رر سا سای ضف يا ی ۰ ر ہے 


نیک بختانه از طرح های زمانی تعداد ؛ بادی در دست است و نمونه هایی از آن‌ها را 
می توان در کتب درسی دبستان‌های کشورمان ملاحیله نمود. زمانی ہے کرت یکی از 
هدف‌های نقاشی برای کتاب این است که اند بشه‌های نویسنده به آسانی و به سرعت به 


خو اننده انتقال بیدا کند. وی در رسیدن ره این دت کا مو فی بو دو در تصو بر هایی که 


برای کتاب‌های د تهیه کرد تو انیٹ تا سادەترین طر سح 7 به کار بردن کمتری خط » 


خلق نزاید بدیل تو به زمانه وان که ترا زاد نیز چون تو نزاید 
e ۹‏ ۳ ہے 
زمانی از راه اه یدیا طر سم ح_ازه سدری 0 در م_حلة سخ ہری 


ج س بت و سے ھ و س ی کین 
mre ame e,‏ ما تا ELS fl‏ 


طرح خانة پدری زمان زمانی در بابل 


۱ ۹ ۰ 


کا اہ ہے 
منظره یکی از روستاهای حومۂ طهران در روز برفی 


یاسمین ژولیت (کار زمان زمانی) 


عکس از گالری هنرهای ظریفه حوریان (سان فرانسیسکی (۱۹۸۹م)) 


حدال صحره و طوفان‌ها 


. ضا بجیاں :و 2 ره ں ا١ ٣٢١۷(‏ ٣١ت‏ ) ده بابام, 
۰ ۳ ی+(١‏ كوه 


ره نقاڈ 
پرداخت و در ۱۳ سالگی به مجسمه سازی هم راه با مینیاتور روی آورد و در همان 
حال؛ تحصیلات کلاسیک خود را در دبیرستان شاه پور بابل تا اخذ دیپلم متوسطه ادامه 
دامن در فرصت امت 0ت لیا رو اشک مار رای کر ر ھار 
داخلی و موزه‌شناسی؛ و از دائشکدہ هنرهای زیبای کارارا (ایتالیا) در رشته سنگ تراشی 
و مرمرشناسی» به اخذ درجه لیسانس نایل آمد و پس از آن در پاریس به اخذ درجه 
دکتری از دانشگاه سوربن در فسمت مجسمه سازی و تحقیقات قبل از تاریخ موفق 
۳۹ 

«بحیایی» از سال (۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ (e‏ استاد آکادمی هنر های زیبا فلورانس بود از 
سال (۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ م) به سمت موزه دار دپارتمان مجسمه‌های آنتیٹك؛ در مرکز 
تحقیقات باستان‌شناسی شهر ژن (ایتالیا) اشتغال داشت. وی در سال (۹ ۱۹۷ م) به ایران 
آمد و تا سال (۱۹۸۱ م) معاون دانشکده هنر های زبا در دانشکده جندی شاپور اهواز 
بود. در سال (۱ ۱۹۸ م) مجدداً به فلورانس برگشت و در انستیتو نقاشی و باز سازی 
سا ۱ وس سے اطانی انت 

«یحیایی» هنوز خود را طلبه حس می‌کند و در مورد هنر خود می‌گو بد: رروشنایی و 
رنگ» عطریات تابلوهای من هستند و رنگ‌های مستقل و سمبلیک مثل رنگ آبی را که 
برای من نشانی از لذت شخصی است بر رنگ طبیعی پوست ترجیح می‌دهم و اگر چه 
گاهی پیش می آید که از عطریات و بوی تابلو خود به دور می‌افتم ولی در پایان مسیر؛ 
همیشه بعد کلی را با خود می‌بینم». 

ریحیایی» بر تکنیک های متغیر هنر خود مسلط است و نبوع روشتایی‌های هزار و یک 
شب را نشان می‌دهد. کارهای وی گذشته از جهره گاهی آبستره گاهی کلاسیکت و زمانی 
امپرسیو نیست دی ا هرگر از روی مدل نقاشی نمی‌کند: آ ثار او بین سایه و روشن؛ 
زینو اسان ون زند کی و مر 35 را منعکس می‌سازد و می‌توان گفت که وی به 


میں 


اش وا و E E‏ کے ا اب و ان ےو . ۱ E TE . o Ka‏ 
یدام کی سال رر کن تاری) نامداد) با سر اہی با سسا مر مر ژ برثر» ژ با اک ےس سر 
می‌سازه (۲۹۶) 

ریحیایی» مدام در کوشش برای خلق | ثار نو است. وی با حذف مرزهای ہین واقعیت 
و تخیلء دنیایی ساخته است که یدید آمده از دید خاص او است و در عین حال که ما را 
le ,‏ نا ےہ تن 7 کی مع ہے وا ۲ E, ES O‏ 
به تمحر وا می‌دارد. درهای رویایی را به روی ما می‌نشاید تا در سحوت دنیای افریده 


کے ۱ ۱ 7 (۲۹۷) 
او از قید بند و الزامات رها باشیم. 


بحبابی» برای هنر شناسان جهان و کالری‌های معروف شناخته شده است و وی 


در سطح بین‌المللی؛ یکی از ستارکان درخشان اسفاق هنر به شمار می رود و آ ثار او در 
(۲۹۸) 


نام )) 


بسیاری از گالری‌های بزرگ "۰" " هم چون آفتاب می درخشد. 

«بحیایی» در مجسمه سازی نیز استادی زبر دست است و با بلاستیکك. مرمر برنزه 
چوب و سرامیک به یکسان کار می‌کند و از حد واقعیات مواد برای نشان دادن طبیعت 
تاس ان ار کی کو و 


٠ 3‏ 4 ۱ هه إ كي و اب 
نار حویس را در نما يس داه‌های 


۱ ۴ u» 


«رضا یحیایی» از سال (۱۹۷۲ (e‏ تا کنون هر سال 
خود به نمایش گذاشته و علاوه بر آن در نمایش گاه‌های معروف کشورهای جهان از 
جمله: در ایتالیا؛ فرانسه» اسپانیاه هلند» اطریش؛ لهستان» سوئد» شوروی و آمریکا 
)یں کف و اکن وس تخل )عضو رفرففیت اس وارد رخ امان در ات 
هتری: تقربط‌های فراوانی در معرفی و تجلیل سر او نت ا ۲۶۶۱ 

«بحیأیی » تألیفات متعددی دارد از حمله: N28٥6"‏ 06 راجع به آ ثار گرافیک او 


سین 
۱ 


و 0۸۵1 ۸997 که مرکز ژرژ بمیدو در پاریس آن را توزیع نمود. کاتالوگ کامل آثار 
نقاشی ؤ م‌جسمه سازی وی توسط گالری 505 در والانس (اسپانیا) منتشر گردیدہ 
است. فرون بر ابن؛ «بحیاً بی رك تقاضای اداره مخابرات بارس طرح‌های جالبی ند 


اقب 


۱ سم ] 


صورت تمبر و تله کارت تهیه کرده که در مجموعة تمبرهای کلکسیونری فرانسه 
جاپ شده و نیز آفیش‌هایی برای سالگرد دویستمین سال انقلاب فرانسه نقاشی کرده که 
جزو شاه کار هنری است. وی هم اکنون کتاب جامعی دربارۂ هنر خود» در دست تألیف 
دارد که به زودی به زبان‌های فارسی» انگلیسی, فرانسه و ایتالیایی که بر این زبان‌ها ساط 


دارد منتشر خو اهد شد. 


یس 


.مب 
ره 


تمبر 


هایی که درضا 


بحیایی» به تقاضای اداره 


م 


۹ 


تهیه کرده است. 


ام 


بر 


Mr 


REIA YAHYAEI 
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RE XA ۷ ۸ 24 ۲ 2 ۶ سح‎ EDDA 


fe 
مجله اطلاعات هفتگی نوشته است: ,قدرت دست او [یحیایی] در ترسیم خطوط‎ 

محکم بیش‌تر از سایر موارد آدمی را شیفته خود می‌کند. وی با رنگ» خیلی حرف‌ها 
برای گفتن دارده رنگ برای او موضوع مهمی است و زبان واقعی بشر است که به طور 
آرام در طبیعت وجود دارد. برداشتی که از مرگ و زندگی دارد رنگ است. رنگ نه به 
صورت زیبایی» بلکه قسمتی از حیات است. «رضا بحیایی, جزو افتخارات هنر ايران در 
صحنه جهانی است و دارای سب و روش خاص خود می باشد که هنر شناسان حتی 
بدون دیدن امضای او در پای آ ثارش» کارهای او را که ارایه فکر و اندیشه و فلسفه در 
قالب رنگ و طرح می‌باشد» از سایر آثار هنرمندان جهان» به راحتی تمیز می‌دهند. او 
ی کر نه شا من انت حس‌های مختلف زندگی ر رنگ کنید. رنف تعیین کنندۂ میزان 
حس است. در تجربه‌ای که بشر دارد. هر کاری که انسان سی‌کند ہك حس است من 
رنگ با مخاطبش حرف می‌زند حرفی که با مخاطب‌های مختلف فرق می‌کند. مهم ترین 
نکته در کار او این است که واقعاً می‌داند که جه می‌خواهد از آن پس» به دنبال خواسته 
هایش می رود. مجسمه‌های او اکثراً تم فرشته یا تم زندگی هستند. آهنگ زندگی؛ تولد تا 
مرگ. اصولا آثار هنری آفریده هایی هستند که ارتباط روحانی با وجود انسان دارند. 


«رضا بحیابی» حقابق را عریان می‌کند و حرفان را پیش می‌کشد تا با مخاطب خود ارتباط 
(۲۰۱) 


1 1 ء f‏ 2 1 سے کت سے ٦‏ :ا ے٭ ۹ ۱ 1 1 
احساس خود را با رنگ بیان میکنم. رنک‌ها کو بای حالات درونی ربحیایی» است ہا 


برقرار کند.» 

به نو شته روزنامه جوانان: «رضا یحیایی نقاش برجسته و نام آور ایرانی در ارو با است. 
در نمایش گاه‌های او صدها عاشق هنر می آ بند و دست‌های توانای او را می فشارند» مات 
آ سانش سے قرف لابا خاش را حون روا دس و کر ظا ضا کا تا 
هنر آفرین بلکه عاشق هنر» آمیخته با هنر و غرق در هنر است. او وقتی قلم را بر روی تابلو 
دک کف ار کار راتس وا ارت کاس رس دار لها نی کم 
می‌اندازد؛ و عجیب این که هميشه مي‌خندد. او هنرمندی است که در زندگی جاری شده و با 


ہے ۱ : وٹ oY‏ 
زندگی پیش می‌رود و کارکردن صادفانه و عاشقانه را تکلیفی برای خرد می‌دانده.! ۱ 


جو اہی لے 
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بے مول ایا یرو الات درو 
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bree‏ سی لہ لوار سو( یرو 


ہے مول یا آداتا یرو 


RINGRAZEAMENTI 


Firenze 


به نوشتة روزنامه کیهان چاپ لندن: «آثار رضا بحیایی نه تنها در اروپاء بلکه در آن 
سوی اقیانوس اطلس نیز هواخواهانی بافته است. وی بیش از هر چیز نقاش تصویری 
(فیگوراتیو) است که به گونه‌ای موفق» اندام‌شناسی کلاسیک را با بیان مدرن در هم 
می آمیزد و در ترکیب بندهای موزون و استادانه» بیکرهای تنومند و تندیس گونه را در 
ارتباط با یک دیگر قرار می‌دهد» سایه روشن‌های زیبایی به سکون پیکرهای ریحیابی, 
حرکتی درونی و میان | کسپرسیونیستی می بخشد؛ در پس خطوط خشن و قلم موی جدی 
و مصعم نقاش» ظرافت و حساسیتی موج می‌زند که به آثار بحیایی شسخصیتی یگانه 
لت 

هر تا دوگ آن روزنامه می خوانیم: «رضا یحیابی, از نقاشان و پیکرتراشان 
صاحب سبکژ است که دیدگاه‌ها و باورهای خاص خود را دارد و این باورها را بر پرده 
نقاشی‌ها و پیکره‌های خود به سخن می‌آورد, ۲۰۳۱ سوژه [موضوع] آ ثار بحیایی اغلب 
انسان است و آدميانی مختلف که بیش‌تر آن‌ها در جهره و تصویر طبیعی بدون آرایش و 
پیرایش.... روی تابلوهای او شکل و هوبت بیدا می‌کنند» ضمن این که او در بعضی از 
آثارش با استفاده از سمبل‌های تاریخی و سنتی» مثل اعداد و شکل‌های هندسی شاید 


: س ۲ مه ۱ ( ۰۵ ۳) 
قلصد آن دارد که انسان امروز را با گذشته‌اش پیوند دهد»."" ۱ 


یحیایی از چند نقاش جوان و هنرمند بابل نام می ہرد از جمله: 

۱-مهدی محمد علی‌زاده» وی در طهران اقامت دارد و یکی از استادان به نام نقاشی 
در ایران است و د رکتاب‌های دبستانی؛ عکس و تفضیل پنج شنبه بازار او دیده می‌شود. 

۲- حسین گل بابازاده» نقاش ماهری است که در ایتالیا زندگی می‌کند و بسیار موفق 


۲ 


۲-بهی شهمیری در پاربس و علی زمانی در وین نیز از نقاشان مشهور اهل بابل هستند 


81 و ا 2 ا 
۱ 1 ۰ 94 ۱ 0 
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اصع ےس س‫ -۔ 


مجسمه عمه گلین (یحیابی: هم مجسمه مادر خود عمه گلین را ساخته» و هم 


آن را به صورت تابلوی بسیار زیبایی نقاشی کردہ است) 


ا 7 و فا لی آی ٹ که ایکانا- ۵ کید با ج نوک 


بحیایی درباره موره دنچینه بایل» امیدوار اسب شش اس ارک فراهم کند ی om‏ 


سال؛ یك بار نمایش گاه بین المللی با شرکت نقاشان هنرمند داخل و خارج 9 دهد 


و هر دوره اختصاص به موضوع خاصی داشته باشد از جمله اولین دوره آن راجع به شهر 
ایل باشد و کاتالوگک هایی تهیه گردد. افزون بر این سالی یک بار تعاش گاهی از 
کارهای هنرمندان جوان سا دهد که فقط نقاشان جوان حت شرکت برای یٹ بار 
داشته باشند و سال بعد راہ برای جوانان دیگر و نقاشان تازه مکشوف. باز باشد ۰۶" 

نخان مجسمه و تابلو بسیار زیبایی از مادر خود (عمه گلین) تهیه کر ده است که جزء 
آثار نفیس هنری» و نشانۀ احترام عمیق او نسبت به مادر و همه زنان و انسان‌ها به شمار 
می آید؛ و مو جب کمال مسرت و سپاس فراوان است که وی از راہ لطف» جند تصویر از 
ار خود راو ان رتست و ار داوم ات ٹا در کاب خاک جات د 

به جای ماند در روزگار جاویدان کسی که از هنر خود اثر گذاشت به جای 

پ - دکتر مهدی محمد علی زاده: ردر زمستان سال (۱۳۳۳ ش) در خانه‌ای در محله 
بی سر تکیه بابل به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در دبستان بدر» و دوران متوسطه را در 
دبیرستان‌های دانش و قناد گذرانید. در سال (۱۳۵۲ ش) وارد دانشکده هنرهای زیبا 
دانشگاه طهران شد و در رشتهٌ نقاشی فارغ السحصیل د 

محمد علی زاده از کودکی با نقاشی انس و الفث داشت. بر رنگ‌ترین لحظٌ کودکی و 
نو جوانی اوہ اوقاتی بود که با نقاشی سپری کرد. خط روات سر مت راد گام طت 
باک و بی آلابش روستاییان مسجذوش می‌کرد و زیبایی‌های آنء در نهان خانۀ دل او 
می‌نشست و نقش می‌بست. در میان آن‌ها سادگی؛ صداقت پا کی؛ محرومیت و تلاش 
خستگی نا بذیر در کنار طبیعت بکر و متنوع مو ضوعاتی بود که نقاشی از آن‌ها برای محمد 
علی زاده جذاب و دوست داشتنی و سرشار از خاطرات سرورانگیز مر 

دکتر محمد علی زاده هنرمندی است که با دستانش بر بوم نقاشی» نقش زیبای منظره‌ها 
و جهره‌ها را خلق می‌کند و بازی‌های نور و شکل و ظرافت جاری در طبیعت را با 


سا یہ 


پردازهای قلمش می آمیزد و با استفاده از هم آهنگی رنگگ و ترکیب بندی خوب: اثری 
فراتر از تصویر به تماشا می‌گذارد. وی سعی دارد طبیعت را چنان که پیش رو دارد؛ بر بوم 
منتقل کند. از این رو؛ معتقد است که شیوڈ نقاذی وی باز تمایی است و اعتفاد بر این دارد 
که نقاش در آغاز باید بتواند به ابزارش تسلط یابد طبیعت اطرافش را خوب ببیند و دقیق 
بشناسد. پس شیوۂ بیان خود راکه نزدیک‌تر به آن فضا و حال و هوا باشد» بیابد؛ آن هم 
نه از روی تقلید بلکه ۲ گاهانه و با شناختی دقیق به این مهم توجه کند» و این امر تنها با 
تلاش بسیار و تمرین‌های شبانه روزی میسر است. 

بحم علی ژاده در ۱۵ سالگی: نخستین نمایش گاه نقاشی خود را در تالار شیر و 
خورشید سرخ بابل بر پا کرد و بعد از فراغت از تحصیل» آثار خود را در نمایش گاه‌های 
سختلف داتعلی؛ از جمله: فر سال (۱۳۷۲ ش) در نمایش گاءروذر سالانه نقاشی 
معاصران» (بی ینال)؛ به نمایش گذاشت و در سال ۹٩(‏ ۱۳۷ ش) از همان تمایش گاه: مدال 
طلا و قلم زرین گرفت. وی در نمایش گاه‌های خارج نیز از جمله در امارات فص ری 
خارطوم (سودان)؛ امریکا و دانشگاه بانکوک (تایلند) شرکت نمود و موفقیت تحسین 


مت 
برانگیزی به دست آورد. 


مهدی محمد على زادہ 


مه 
بخش دفتر دایمی نمایندگی ایران در سازمان ٭لل متحد (نیویورک) است؛ تصویر این 


جایی‌ ها 4 ۵ )۹ 


ک 
ر کتاب‌های درسی دوره هنر جاپ کر دیده است. 


محمد علی زاده نه تنها از راہ لطف؛ کتاب نفیس نقاشی‌های خود را به «نویسنده» 
هدیه داد بلکه تصویر تعدادی از تابلوهای خود را در اختیار رنویسنده» قرار داد تا در 
کتاب حاضر چاپ شود. 
صورت گر زیبای چین, گورنگ و رخسازش ببین يا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورت گری 

ت - احمد نصراللهی: در سال (۱۳۳۰ ش) در بابل به دنیا امد. راز دور دبیرستان 
نقاشی می‌کرد و در یکی از مسابقات نقاشی» بین آموزش گاه‌های سراس رکشور رتبۂ سو 
را در رشتۀ رنگ و روغن مت ارہ و ردر همان روزها؛ آن جنان به نقاشی 
دل بسته بود که درس خواندن را از یاد برد تا جایی که به سختی موفق به دریافت دیپلم 
متو سطه شد. به همین دلیل» ورود به دانشگاه هنر برایش 0 توف نپ 

احمد نصراللهی نقاشی را به صورت تجربی آغا زکرد. رابتداکلاسیک کار بود» بعدها 
تحت تاثیر نقاشان امپرسیونیست: و دوره‌ای هم از نقاشان نوگرای دیگری مثل شاگال. 
ماتیس, و پُل کله تأثیر پذیرفت. عمده‌ترین ویژگی آثار این نقاش؛ سطوح رنگارنگ و 
خطوط منحنی است؛ او نقاش سطح است؛ و نه حجمم.(۲۱۲ 

قدیم‌ترین اثرش جزء محبوب‌ترین خاطراتی انت که او را به دنیای کودکی اش 
می‌برد تا آن جاکه اگر هر چند گاه احوال آن رانپرسدہ انگار چیزی گم کرده است.!۲۱۳ 

نصراللهی می‌گوید: ونیم قرن پیش هنرمندی مانند محمد زمان زمانی را داشتیم که در 
سطح ایران مطرح بود. بعدهاء آتلیه زرد؛ آتلیه آبی؛ سرای هن گالری کلاسیکت؛ 
نگارخانڈ سری خانه آفتاب و اخیراً هم گنجينة بایل. با این پیشینه بود که آرام آرام 
دارظ اھر درف سام غاب ی ره افش کزان ۱۳۱۳ 
تصراللهی از سال (۱۳۵ ش) «سرپرستی نگارخانة آبی رابه عهده گرفت و از همان 


نگاه مھربان 


(مادربزرگ مقدی محمد علی‌زاده) 


رویای کودکانه 


(میرنوش دختر میدی محمد علی‌زاده هم‌شهری هنرآفرین ما) 


غزل گل 


مر اہ 


زمان تاکنون؛ به آموزش نقاشی کو دکان و نوجوانان در بابل مشغول است. 

نخستین نمایش گاه انفرادی او در سال (۲ ۱۳۸۵ ش)؛ در نگارخانه آبی بابل بر با شد. 
از آن تاریخ تا کنون وی ۲۰ نمایش گاه انفرادی در شهرهای مسختلف. بے ویژه در 
نگارخانه آبی بابل؛ گالری سه رنگ مشهد میراث فرهنگی ساری؛ موزه هنرهای معاصر 


۳ ۰ ۳۱ سے 


طهران؛ و گالری سیحون برگزار نموده و در ۴۲ نمایش گاه جمعی در داخل و خارج 
کشورشرکت کرده است. 

الخد وا کات دسا ای بات خر سال رنه 
هر هاش معاضر )۶ دز ھاش گاه فادرا هت ها تسس در سال ۱۳۷۰۰ ی اھر 
طهران» نمایش گاه‌های بین المللی: در فلورانس سال (۱۹۹۳ م)» در پاریس ( ۱۹۹۷ ۰2 
در پکن (۱۹۹۷ع)ء در شارجه (۱۹۹۹ م)» در گالری هنری اولدھام (انگلستان) در 
سال (۲۰۰۰ م)» در پنجمین نمایش گاه بین المللی طراحی طهران و چشم انداز طراحی 
متا نآ مر بر هت ما ما N a‏ 

«نویسنده, توسط شه رام قلی پو ر گودرزی از نقاش کسب اجازه نمود که تصویر او؛ و 


تعدادی از تابلو های نقاشی وی را از ربابل نتم استخراج و در کتاب حاضر جاپ نمایند. 


AU lj 
۷ ۷۷۰ ۹۰ 4 
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قشبیء ہس میت و 


۳۱۹2۰ 
مگرمۂ قنبری: در سال (۱۳۰۷ ش) در ره ستای دی کنده (حومه بابل) پا به جهان 

٠‏ کا سے ۳ سے مر 
هستی نهاد. رو ی از کودکی به نقش و نگار علاقه داشت و برای این کار از کل و کج 
استفاده می گر ده اماء نقاشی روی کاغذ را از دوران کهن سالی آغاز نمو د و با ان که نه از 


خواندن و نوشتن بهره‌ای دارد» و نه هیچ گونه آموزش نقاشی دیده ےس ۱۴ ۱۳ خیلی زود 


بخش شڈ 5 


۱ ۰ + / رر 72 ۱ 

حجلو ه نمود و مسار با لنتان تردید, 
کے Af»‏ €“ 7 سے 

اولین نمایش گاه نقاشی مکرمۂ قنبری در سال (۱۳۷۴ ش) در گالری سیحون 
(طهران)» با موفقیت درخشان رک ارک ویو در سال‌های تیب چ چندین نمایش گاه 
دیگر از نقاشی‌های او در همان گالری تشگ ٢ق‏ وی جايرة هيات داوران جشن 
وارۂ فیلم رشد» و نیز: تندیس جشن وارۂ هنری - ادبی روستا را به دست آورد؛ و 
افزون بر آن؛ بنیاد پژوهش‌های زنان ابران در کنفرائنس سالانه خود؛ که در مه ماه سال 
(۱۳۸۰ ش)» در دانشگاه استکهلم (سوئد) تشکیل یافته بوده مکرمة قنبری را به عنوان 
زن برگزیده سال (۱ ۲۰۰ م) مصادف با (۱۳۸۰ ش) انتخاب کرد و به وی مدال افتخار 


_س,,- WIA‏ 
اآعطا دمو د. 


مہ 


راز مکرمة قثبری پرسیده‌اند: که جگونه توانست نقاش شود؟ وی جواب داد؛ وت 
سے سے سے ہے e‏ 
گاوم را فروختم؛ کاوی که مدت‌ها: هم» دل و هم سنک صبور من بود و آن کاو را در 
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راز این که مکرمة قتبری در نقاشی هایش مرد را شاخ دار؛ تصویر می‌کند» می توان 
۳ 8 اک ۱ .2 ۹ ا lol KH“.‏ مارم u‏ ۲ ج ٩۱‏ ۰۱ ]) 
حدس زد که وی جه روزکار سختی با شوهرش کذرانیده است؟ شو هرې که ه ۲ سال ار او 
بزرگ تر بود و ۹ فرزند از او به EE‏ 5۷۶۷ا 


۴ 
۱ 


ابراھیم میختاری کارگردان ایرانی» فیلمی مستند از زند کی و انار مکر مه نهیه نمو ده 
است که آن را رمکرمه» خاطرات و رژیاهام نام نهاده است. 

ونو یسنده, توسط شه رام قلی پور گودرزی» از مکرمه قنبری اجازه تحصیل نمود که 
تصویر تعدادی از تابلوهای او را در کتاب حاضر جاپ نماید. 

از جمله نقاشان دیگر بابل در حاضر باید از: شیدا قلی پور کامران کوهستانی؛ رفعت 
موسوی ( کوهستانی) و نیز از نقاشان گروه سبز آبی؛ (تحت سرپرستی علی بلبلی)؛ لبلا 
ارجمند» ربابه اکبری» لیلا پور خباز فاطمه جعفری» نسرین خاک پور لیلا دوست 
صفت. فرنوش فرخی؛ فرزانه کا که خانی» ریا مرادی و انسیه مردانی (به نظم الغبایی) 
نام برد. ۲۲۲ " ,نویسندگان, نتوانستند به اسامی و زندگی نامة سایر نقاشان شهر بابل؛ که 
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۹ں 
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لا را( پاظ (شھر ذیای مازندراذل) 


و - بانو عصمت دلکش (عصمت باقر پور) "" *: این بانوی افتخار آفرین شهر بابلء با 
حنجره طلایی خود» از بزرگ‌ترین هنرمندان آواز عصر ما است که غیر از آواز سنتی» 
ترانه‌های محلی بابل را در رادیو اجرا کرده است. کلمۀ وہانوم را از این حهت عنوان 
تفخیمی او قرار داده‌ايم که «بانو, در لغت فارسی؛ لقب خورشید هم آمده است و در 
مقام تشبیه» هنر آفرین بلند آوازه شهر ماء به حق خورشید درخشان آسمان موسیقی 
ایران است. 

دلکش صدابی دارد هم رنگ آفتاب؛ طنین اندازه برگرفته از نسیم صبح گاهی و 
خلوت شب؛ صدای او درخشندگی خاصی دارد و جهجه‌های او هوش ربا است: 

بلیل از رشک تو این گونه گلو پاره کسند ورته از بهر چه است این همه فریاد او را 

دلکش با استعداد فوق العاده دست گاه‌های موسیقی ایرانی و گوشه‌های آواز آن را 
هم راه با درآمد متن و فرود آواز» هم چنین فیگورهای تزیینی (تحریرها) و گذرهای 
مطلوب از گوشة موسیقی به کا دیگره قطعات ضربی و تصنیف‌های غاص از جمله 
تصنیف‌های محلی را با مهارت کم نظیری اجرا نموده است. 

رنویسنده, از نسلی است که زندگی اجتماعی را هنگامی شروع کرد که هنوز ماشین 
کاملاً بر انسان چیره نشده بود. هنوز موسیقی ایرانی تبدیل به صدای مکرر چرخ ماشین 
صنعتی نشده بود. هنوز روستا به شه رک» و شهرک‌ها به برکت برنامةً خودکفایی؛ به 
شهر های غول سا تبدیل نگشته بود و هنوز مي‌شد در خانه‌ها نفسی به راحتی کشید. 
«نویسنده» از نسلی است که از نوجوانی صبح گاهان که چشم از خواب می‌گشود فضایی 
عطر آگین و دل‌انگیز را می دید. جه در روستاها و جه در شهرها؛ فضا پر از جهچهة 
پرندگان بود؛ توأم با صدای دل نواز از بانو دلکش که از رادیو بخش مي‌شد و در فضا 

پیجید. صدای رسا و دل نواز خواننده‌ای که نه تنها هنرمندی بود استثنایی در بهنة 
موسیقی ایرانی؛ بلکه صدایی سالار وار داشت؛ صدابی حادویی که انسان را اسیر می‌کرد؛ 
صدایی که انسان را بر بال خیال می‌نشاند و به اسمان‌ها می‌بُرد» صدایی رساو صدایی که 


رظانت 
در عین پر قدرت بودن» دل نشین و دل نواز و دلکش بو د. 

دلکش خواننده‌ای بود که حتی بک نت عربی و ترکی و فرنگی نسخوانده بود. 
خواننده‌ای بود که فقط آهنگ‌های ایرانی می‌خواند و در ایرانی خواندن» سرآمد 
دیگران بود. او را «زن حنجره طلایی» نام داده بودند و «بانوی آواز ایران» می خواندند. 
خواننده‌ای که هم خوانندگان هم دورانش برتری وی را اقرار داشتند و پیش کسوتی و 
مقام والای هنریش را گرامی می‌داشتند. خواننده‌ای که نامش در تاریخ هنر آواز ایرانی 
جاودانه شده است. ونو بسنده, از نسلی است که از نوجوانی با این صدای روح پرور خو 
گرفته است. 

به سروده علی اشتری: 
امشب خوش است عالم و از باده: سرخوشم ساقی بسریز بسادة دیگر؛ کے در کشم 
دلکشس بخوان» کز آن لب شیرین نسوای شور شور دگسر بر آورد از جسان نساخوشم 
فرهاد اگر به دیدن شیرین خوش است من سرمست از ترانهة شیرین و 

«نویسنده» در دورۂ پختگی هنر دلکش نیز؛ از نزدیک شاهد آواز خواندن او بود. او 
ره هنگام اجرای آوازء متین و آرام بود؛ صدای آهنگین او در اوج» در گوشه‌های آوازی 
مانند عشاق (دشتی با اصفهان) حجاز یا خسرو شیرین (ابوعطا) بر شنونده تأثیر جادویی 
داشت. محدو ده صدای او وسیع؛ با حال توازا و دارای تحر بر های تزیینی متنوع و بلیغ 


(YF) 
نه ک,‎ 


از میان ترانه‌های محلی که دلکش اجرا کرده است» آهنگ امیری جلوه‌ای دیگر 
دارد حلوة تابان بای داری که در ژرفای جان آدمی می نشیند وریا د 
رآهنگک امیری مانند اوازهای بی‌ضرب؛ از قید وزن آزاد است و به همین حهت» کسی 
از عھدۂ خواندن آن بر نمی آید» مگر خیلی خوش صوت باشد و بتواند مانند دلکش. از 
عهدة ادای غلت‌های این آواز بر آید. این آهنگ معمولا با اشعار امیر بازواری خوانده 


۰ (۳۲۵) 
می سو د). 


اه ی 

«دلکش به یسقین از چهره‌های ماندگار در تاریخ آواز ایسران به شمار 
٠ر‏ ا او هر حه نوشته شود کم است؛ و هر حه به زبان آبد اندکت: 

طومار وصف تو که تواند نوشت. اگر دریا مداد و شاخ درختان قلم شود 

در حال حاضر بانوی بلند آوازۂ آواز ایران» هشتاد بهار زندگی را در کوله بار هنری 
دارد؛ نه خزان را؛ و وقتی به دعوت «رویال فستیوال هال لندن, با قامتی خمیده عصا به 
دست و روسری بر سر» در صبحنه ظاهر شد» اشک شادی به گونڈ حاضران غلطید. هیچ 
کس گمان نمی‌کرد از حنجره‌ای که روزگاری؛ طلایی لقب گرفته بود؛ اصلاً صدایی 
برخیزد ولی در میان شگفتی همه آوای گرم و دل نشین که نشان هایی از روزهای طلایی 
او را با خود داشت؛ در فضای رفستیوال i‏ پیجید و با امواج رودخانه تیمس در 


ردق ار تالم دادی یر بسسادم؛ 
در دام افق تادم؛ دل به تو دادم؛ 
از غ م آزادم؛ بسا يسادت شادم... 


با هر ترانه و آوازی که دلکش سر می‌داد» احساسات و هیجان حاضران به اوج 
می رسید» خاطره‌ها زنده می‌شد و روزهای خوش به باد می آمد. دلکش به حاضران 
گفت: امشب احساسات پر شور شما مرا تکان داده است ولی یادتان باشد که از ناراحتی 
دیسک کمر رنج می ہرم و ماشاءالله سنم هم بالا است. آن گاه طنین صدای اوه بار دیگر 
در تالار بیجید: 
اميد چانم ز سفر باز آمسد شکر دهانم ز سفر باز آمد 


عسزیز آن که بی خبر يسه ناگهان رود سفر... 
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انجمن همبا ری ابرانمان نجو بو رت تنندیم میکند‎ 
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کنسرت دلکش در نیویورک 


fA 


درت صدای دلحش ر جوانی کم نظیر بود و اکنون با وجودی که گرد 
پیری بر سرش نشسته و قوای جسمی او به سب کهولت و مشکلات زندگی تحلیل رفته 
است؛ به قول معروف. ته صدای او هنوز همان دلکش جوان را به یاد می آورد. صدای 
دلکش که به نظر کارشناسان؛ در روزهای اوج خود به تمام معنی شش دانگ بود و این 
ویٹگی را داشت که در ہین خواننده‌های زن؛ کم نظیر بود؛ در حال حاضر هم کم ندارد و 


می تواند ترانه و آواز راء حنی در نت‌های رالا رد راحتی و بدون فشار بخواند: 


من سایه افسرده و لرزانم افتاده‌ام تا در یی جانانم 
گر در ره بسیداد او پسامالم عیبم مکن بازی چۂ دورانم 


دلکش هنوز سرزنده و شاداب است» اگر کمان زمان در یشت» و عصای لرزان در 
مشت دارده اگر در جسم و جهره او حای پای گذر زمان و خزان عمر را می‌توان یافت» 
ولی در قلب و روحش هنوز لاله بهاران را می شود به تماشا نشست: وی هنوز دل جوان 
دارد و روح در بهاران. ای کاش نه تنها جوانان» که کهن سالان نیز جوان اندیشیدن و 
جوان زیستن و به زندگی لب خند زدن را از بانو دلکش می آموختند. وقتی آهنگ 


مازندرانی می خواند» دلکش را در سر راه بابل «تلی لسا ) بابد حست با همان جوانی و 


TA س‎ 

بخان رن ( 
مه لینگ ره تلی بیته مه دس ر٥‏ افتو بیيته 
من شو مه عمو جان پلی تو نرو لیتگ ره گیر نه تلی... 


امید است که این هم شهری شهره و پر ارزش ماه پیوسته و در همه حال؛ دلش شاد باد 
صبر بسیاز بباید پدر پیر شلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند پزاید 
ی × زرا 
بعد از انتشار جاپ اول کتاب حاضره یکی از هم شهریان ارجمند» نامه‌ای برای 


سے 
نو يسنك )٥‏ فر ستاد و راه نمایی‌های سو دمند‌ی نمو د ولی در مقام انتقاد» ایراد گرفت که: رربه 


دلکش در آغاز خوانندگی -شهاب نورانی و مشتعلی که سال‌ها دامن شب را 


سوزانده و به زندگی دیگران زیبایی و نشاط بخشیده است. 


م 


MINIS 390و‎ 


دلکش دز کنسرت تورنتو (کانادا) 


اینک جز غباری؛ و جز روشنایی گریزان. چیزی از او باقی نمانده است 


اما هنوز دل جوان دارد و روح در بھاران 


aD. 


نے سے 
تجلیل و تمجید از دلکش و اواز و ترانه‌های ایشان انتقاد وارد ات رنو بسئند٥م‏ اکر 
1 ,2 0 ۰ ۰ 3 
جه راه نمایی‌ها را هم چون دں آویره کوش نمودء اما از بابت ایراد به تجلیل اڑدلگی 
هم شف ی افتخاه 11 چا aE‏ بست: ته رد مر ده دز نله 
] پر پا ہے۴ هلا و اا 9 وو نے اب 
ونو بسندهم در جواب» تأ کید کر ده است که: کوشش هم کارم و من» در نوشتن کتاب 
٦‏ سس 
حاضر؛ بر این بود که صداقت را در حد توانایی انسان رعایت کنیم و خود را از هر کونه 
تعصب و ریا دور بداریم. امروز اسیاب ملامت. و قر دا موجب ندامت می‌بود اگر («نویسنده» 
در واپسین روزهای عمں از منع 9 طعنه می‌آند بشید و نام بلند آوازه دلکش,؛ 9 وصف 


تجلیل‌آمیز او را زینت بخش صفحات کتاب حاضر نمی کرد: 


من همان دم که قدم در ره «وصف» تو نهادم بر خود از دشمن و از دوست در فتته گشادم 
دشمنان طعنه زنندم که بے دام تو شتادم «دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم 


بايد اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی» 


و به پیروی از حافظ: 

گر دو صد مرتبه تشریح کنندم رگ و پوست 
«نسیست در لوح دلم جز الف قامت دوست» 

اماء | کنون برای توجیه ضرورت ذ کر وصف هنر آفرین بی بدیل شهر بابل و سابقه‌ام: 
توضیحاتی داده می شود؛ | گر چه این باره دیگران ايراد خواهند گرفت که خارج از حوزۂ 
کل کار ات عفد اه اک 2127 اتسار عائر اس سک با کشت یر ارعحتاق 
خواهد بود؛ و مجدداً به زندگی ا دلکش خواهد بیو ست که: از هر جه بگذری سخن 
دوست خوش تر است. 

یکی از بازتاب‌های بسیار مثبت نهضت مشروطیت ایران؛ آزاد شدن موسیقی ایرانی از 
سلطة واپس گرایان از یک سوہ و محافل درباری و اشرافی از سوی دیگر بود. مدت‌ها 


می‌گذشت که تحت تأثیر افکار متعضبانه» ارزش و اعتبار موسیقی به عنوان هنری والاه 


مزا 
بسیار کم رنگ شده بود. ۱ 

مردم از شنیدن موسیقی محروم بودند؛ موسیقی معمولا برای رنگین کردن مجالس 
سرور شاهان و اشراف درباری و حکام به کار می‌رفت. نه به عنوان هنری که مو جب 
تعالی روح و تلطیف احساسات انسانی و پرواز به عوالم اثیری شود. شاه و درباریان و 
اشراف و بزرگان» هریک در حد خود؛ تعدادی نوازنده و خواننده در اختیار داشتند که 
صرفاً برای محافل عیش و نوش از آن‌ها استفاده می‌کردند و هنرمندان به هیچ وجه حق 
نداشتند هنر خود رادر جای دیگر و در مجلس و محفل دیگری ارایه دهند. غمانگیزتر و 
دردنا ک ترا ستیزہ جو بی‌های بی‌امان متعصبان عليه مو سیقی دان هایی بود که شهامت ان 
را پیدا م یکر دند که به موسیقی روی آورند؛ و اگر فرد از جان گذشته‌ای به موسیقی روی 
می آورد» همه چیز می‌بایست در نھایت خفا و پنهان کاری ر و در چنین 
حال و هوایی بود که نھضت مشروطیت به وقوع پیوست و موجب شد که هنرمندان 
بتو انند آزادانه هنر خود را به مردم ارایه دهند. 

دو عل کے رتو ای ودر رازو دږ 
رشتهٌ موزیک انجام داده بود» مدرس؟ عالی موسیقی را در طهران تأسیس کرد. در حول و 
حوش همین سال‌هاء ظهور دو ستارۂ تابان موسیقی ایرانی: یکی قمر الملوک وزیری؛ و 
دیگری روحانگیز؛ و تأثیر شگرفی که آوای جادویی آنان در بین مردم کو چه و بازار 
بیدا کر ده مسأله دختران و زنان علاقه‌مند را به عالم موسیقی تا اندازه‌ای حل کرد. 

با ظهور قمر و روح‌انگیز و محبوبیتی که در میان مردم تحصیل نمودند. مسأله جذب 
زنان با استعداد به دنیای موسیقی آسان شد و از آن به بعد تعدادی از زنان در مدرسة 
عالی موسیقی به آموزش پرداختند که از جملۂ آنان دختری بود با ذوق بسیار و استعداد 
فراوان که آوای لطیف و موقعیت انسانی اوه موقعیتی ممتاز و کم نظیر به وی بخشید» و 
او دلکش, بزرگ بانوی آواز ایران است که به عقیدۂ بسیاری از صاحب نظران و تحلیل 


گران موسیقی» هم راہ قمر و روح‌انگیز؛ سه قلة رفیع و سر به آسمان سوده‌ای هستند که 


۵( بابل (شهر زیای مازندرانل) 


هنر ملکوتی آن‌ها به مرز جاودانگی رسیدہ است. 
دلکش در سال (۱۳۰۳ ش) در حوالی بار فروش پای به عرصۂ و جود گذاشت و تا 
۲ سالگی در خانوادۀ خود که مرکب از ۷ خواهر و ٣‏ برادر بو د؛ زندگی کرد. دلکش 


در مصاحه‌ای با شاه رش تا 


هنشت و دز ۲ سالگی پدرم را از دست 
دادم و مادرم به تنهایی قادر به نگه داری اعضای خانوادة بز رگ ما نبو د» لذا قرار شد مرا 
نرد یکی از خواهرهایم که در طهران زندگی می‌کرد» بفرستد. روزی مادرم مسختصر 
غذایی مرکب از مقداری نان و هلو و انجیر در بقچه‌ای پیچید و به من داد و مرا به دست 
یکی از رانندگان آشنا که با کامیون خود عازم طهران بود؛ سپرد. خواهرم در سرچشمه 
زندگی می‌کرد؛ در آن زمان (۱۵ ۱۳ ش) من سواد نداشتم» خواهرم مرا به دبستانی که در 
خیابان ناصر خسرو بود؛ برد و ثبت نام کرد. من مسن‌ترین دانش آموز کلاس بودم؛ تا 
کلاس پنجم ابتدایی درس خود را ادامه دادم. در این کلاس بود که سرنوشت زندگی من 
رقم خورد: روزی معلم موسیقی ما نام مرا صدا کرد و به من گفت: باقرپور تو صدای 
بسار زیبا و رسابی داری؛ و سرودها را یک نت بالاتر از فة شا گردها می‌خوانی» دوست 
داری ترا به رادیو ببرم تا آن جا آواز بخوانی؟ من نمی‌دانستم رادیو چیست و کجا است. 
باللاخره» روزی مرا به اداره موسیقی کشور که در میدان بهارستان بود» برد و مرا به روح 
الله خالقی معرفی کرد و توضیح داد که این دختر صدای خوبی دارد. استاد خالقی از من 
خواست که آوازی برای او بخوانم» و من هم یکی از سرودهایی که در کلاس آموخته 
بودم؛ خواندم که مورد قبول و توجه قرار گرفت و قرار شد که در آن مدرسه» تحت نظر 
یکی از معلمان» به یادگیری موسیقی بپردازم. "٣‏ نام معلم دلکش» عبدالعلی وزیری 
پسر عم استاد کلنل علی نقی وزیری بود که آوازی بسیار دل نشین داشت و تار را به 
اون و ای ۰ لک گوس راز لی می کار کات سد اوق 
سه گاه بود که من در عرض چند ماه توانستم همة گوشه‌های این دست گاه را به خوبی و به 


طور کامل فراگیرم و آن گاه به بقیۂ دست گاه‌ها و ردیف‌ها پرداختم و موفق شدم همه 


۳ 


YY)‏ 4 ا ول 0 ا 
nas‏ ۵ ۳ 


A4 a AN‏ بر ۸ 4 ۱ 5 ۴ ا 4 ات ا کا رز 
رد ای مو سیجی ایرانی ڑا سی در سۃ سال پہ امام پرسام). 


صدای زیبا و دل نشین و تعلیم یافته» قادر بود در رادیو آواز بخواند و برنامه اجرا 
۴ن وراه لک در تال ۱۳۲۲ اود 

استاد روح الله خالقی» نام هنری دلکش را برای این دختر جوان انتخاب کرد. دلکش 
نام گوشة ہسیار دل آویزی است در دست گاہ ماهور؛ نامی که از هر جھت برازندۂ این 
هنر مند بود» نامی زیبا و با مسمّا: الاسماء تنڑّلوا من السماء. 

دلکش با صدای زیبا و استعداد فراوانی که داشت. به زودی جای خود را ہین استادان 
موسیقی باز کرد و هنوز ۲۱ ساله نشده بود؛ که به جرگه استادان بیوست و با آن‌هاه 
ترانه‌های دو صدایی اجرا کرد و شهرت و موفقت او بهن دشت ایران را در نوردید. 

در آغاز کار دلکش آهنگ‌های محلی را که در کودکی آموخته بود» در برنامه‌های 
رادیویی خود اجرا می‌نمود؛ آثاری جون: ربابه جان» زهرا جان؛ رعنا جان. که اتفاقاً این 
آهنگ‌های بکر و بدیع سریعاً مورد توجه جامعه قرار گرفتند !۲۳۵ علت استقبال مردم 
از نغمه‌های مزبور این بود که دلکش می‌توانست بار فرهنگی و زیبابی‌ها و حال و هوای 
محلی آثار مزبور را به سادگی به شنوندگان انتقال دهد. مردم در آثار او به راحتی رنگ و 
بوی روستا و طراوت جنگل و مرع زار و پا کی هیجانات و عشق‌های جوانی را حس 
می‌کردند و در هر موقعیت تصنیف‌های او را زمزمه می‌نمودند. 

دلکش می‌گوید: ,در سال‌های هم کاری با خالدی تا اوایل سال‌های دهه سی [۱۳۳۰ 
ش ]؛ موفق شدم حرف اول و آخر را در موسیقی ایرانی بزنم تا آن جا که هر کس را با هر 
«ته صدایی» می خواستند به مردم معرفی کنند» می‌گفتند و می‌نوشتند: صدایی نظیر دلکش 
دارد» و فروش هر فیلمی را که می‌خواستند تضمین کنند؛ ترانه با ترانه هایی با صدای من 
ا آن ہہت 6 

با وجودی که دلکش بیش از ۵ سال درس (در دبستان) نخوانده بود» نحوة اجرای 
آوازها و تصنیف‌های او و کیفیت ادای کلمات: به حدی زیبا و استادانه بود که عمیقاً بر 


fb 


۳ ا أو به دوست م دایست که 


دل مین ۰ 
کند و لمات را کو ادا نماید که آهنگ دل نشین تر سو د. ظرایف و لطایف صدای 


دلکش به نحو عجیبی با نوای ساز خالدی به هم شبیه و نزدیک بود» آن چنان بود که ابو 
هي یر نی یت وی ری 
ساز به اواز ماند» و آوازی که نوایی حون ساز داشته باشد». در هر حال» هم کاری این دو 
هنر مند (دلخش و خالدی) مو جب خلق آثار بدیع و جاودانه‌ای شد که همواره بر تار 
موسیقی اپران خواهند درخشید. از جمله این آهنگ‌ها: می‌توان از «امیری, یاد کرد. به 
نوشتۀ حسین علی ملاح: «امیری قطعه‌ای است در ماي دشتی و از ترانه‌های بسیار زیبا و 
بلیغ محلی که استاد ابوالحسن صبا آن را جمع آوری کرده و مهدی خالدی؛ به وجه دل 
پذبری» آن را به ارکستر نهاده» و دلکش آن را اجرا کرده ابیۓ ۱۳ به تحقیق؛ هیچ 
خواننده‌ای نمی‌توانست امیری را مانند دلکش اجرا کند» چون وی هم اهل بابل است» و 
هم در دوران کودکی و نوجوانی؛ جان و گوش او با این نغمه آشنا بود پا آن را زمزمه 
می‌کرد» با در ترتّم دیگران می‌شنید. دلکش موفق شد این ترانه را با همان عمق و اصالت 
و مفهومی که در گذشته داشته است؛ با شور و حال بسیار بخواند و یکی از جاودانه‌ترین 
آ هنگ ها را به بادگار بگذارد. 

شاه رخ گلستان از دلکٹی می بر سد: رخود شما کدام یکت از آهنگ‌های خود را 
بیش تر دوست دارید؟ و او جواب می‌دهد: من همة آ ثارم را دوست دارم و هریگ از 
آن‌ها در زمان خود؛ محبوبیت بسیار یافتند؛ اما از میان آن‌ها وقتی» به کنارم بنشین: را 
می‌شنوم به دنیای دیگری می‌رومم.(۲۳۸ در ترانة یاد کودکی؛ که یکی از برجسته‌ترین 
آثار دلکش است. روی برترین فریادها و شیرین ترین آوازها را سر داده و کودکی 
انسان‌های تمام وخ ان راودا هه ات ۱۳۳۹ 

یکی از و یژگی‌های قابل تو جه دلکش؛ استعداد فراوانی است که در ساختن آهنگ و 
ملودی زیبا و دل‌انگیز دارد؛ او بدون آن که نت بداند و با دورة آهنگ سازی را طی 


رص فشم_سرفناسا وس E‏ 


کرده باشد؛ یا به کنسرواتوار موسیقی برود صرفاً به سب ذوق هنری و قدرت تخیّل 
ے کے یت 

والا» موفق شد که اهنگ‌ها و ملودی‌های دل نشینی به وجود بیاورد که از آثار ماندنی 

f) 


دلکش» بعد از هشتاد بهار زندگی افتخار ا می با کارنامه‌ای درخشان درخشندەتر از 


آفتاب؛ در قله محبوبیت و مایۀ سربلندی ملت ایران است.'"'" حسین شهریار شاعر 
توانای معاصر میگوید: 
از شسهر بساہلی و بسدین جادویی جمال دیگسر فسانه نیست که جادوی بابلی 
تا جلوه می‌کتی به چمن سروی و گلی eg‏ مسا ود E‏ 


نوازندگان مشهوری در بابل بودند که ,در مرا۔سم شادی ماز نند مجالس عروسی زنانه با 
گن وران شور بس ادو ا ا کت اغ آخرین لح ظه بایان 
مجلس» می‌نواختند و آواز می‌خواندند و در نواختن دمدمی که به گارمون معروف 
است» تخصص 0 یی رقاصه‌ای هم به نام منیر رثاص آن‌ها را هم زا :فی کد 
در مجالس مردانه نیز غلام علی دمدمی زن و گروه او همان نقش قمر و سکینه را انجام 
می دادند؛ مشابه بنگاه‌های شادی که در خیابان سیروس طهران متم رکز بودند. این افراد به 
علت « گرم کردن» مجالس سرور و ایجاد شادی در روح مردم» جنبة مردمی داشتند و 
مورد علاقه عموم بودند. 

«نو بسنده» این قسمت را قبل از انتشار جاپ اول کتاب حاضرء برای خبر نامه بار 


مه 


فروش فرستاد و در شمار؛ ۱۲ (صفحةٌ ۱۲) خبر نامه جات گردید. جندی بعد. یادداشتی 
از یکی از زنان بابل» که نخواست نام خود را افشاکند: در صفحۂ ۰۱۵ شماره ۱٩‏ 
نان ام روا219070 اوسان سکم ہراپ هی هی یا 
کسانی مثل من هستند که «قمر نسا» را به یاد دارند و می‌دانند که این نام یک نفر است نه 
قمر و نسا. در مورد منیر رقاص هم بگویم که او خانمی ]ذربایجانی بود که با دستة غالام 
علی تنبک زن هم کاری داشت. البته یک تنبک زن دیگری هم داشتیم به نام «دوستی 
تنبک زن» که با مادرش سکینه در جشن‌هاء محلس آرایی می‌کرد و گاهی هم (گارمون) 
می‌نواخت. یک خانم از بابل». 

اگر چه رنویسنده, چنان که در بالا ملاحظه می شود از «قمر -سکینه» (قمر و سکینه) 
نام بردء نه از «قمر نسا»؛ ولی به نظر می رسد که منظور «خانم ناشناس» این است که نام 
قمر بسیط نبود بلکه مرکب بود از دو جزء: «قمرء نسا»؛ و لذا باید ونساہ را به دنال نام 
قمر اضافه کرد و نوشت: «قمر نسا» نه قمر به تنهایی. این تذکر کاملاً به جا و موجب 
سپاس گزاري است با این تو ضیح که در موار د منقرد» وی را «قمرء نسا» خطاب مي کر دند 
ولی در موارد جمع با هم کار هنری (سکینه)؛ به «قمر - سکینه» شهرت داشتند (بدون ذکر 
تساء و بدون واو»؛ و هرگز شنیدہ نشد که به آنان رت سا وسک کات شده باشد. 

اماء تذ کر دیگر «خانم ناسناس» که غلام على «تسک زن» بو د نه «دمدمی زن» سهو 
فاحش بل افحش است و صحیح آن همان رغلام علی دمدمی زن» است که رنوپسندہم در 
خبر نامه و در چاپ اول کتاب حاضر نوشته بود. این نیز» با قاطعیت هر چه تمام‌تر 
تأ کید می‌کند که بر اساس مشاهدات عینی؛ بدون اندک تردید شهادت می دھد که وی در 
سال‌های (۲ ۱۳۲ تا ۱۳۲۵ ش) روزهای جمعه و تعطیلات را به اتفاق دوستان خود به 
باغی در خارج شهر (باغ هفت تن) می‌رفتند. ضمناً برای سرگرمی» از غلام علی دمدمی 
زن هم که هميشه عینک سیاهی بر چشم داشت تا نقص چشم او را بپوشاند» دعوت 
می‌شد که هم راه اعضای گروه خود به آن باغ بیایند. بعدهاء در ۲۵ آبان ماه سال 


م٣‏ یم 


(۱۳۲۵ ش) نیز غلام علی و گروہ او در جشن عروسی رنویسندم مجلس آرایی 


می‌کر دند. قمر - سکینه هم در منزل عروس بودند و رقاص کوچکی داشتند به نام دوسّشی 


کر اب ا تا ےا 
۳ ۱ 


۹ا“ خی اق ۳ ا e‏ ل٤‏ رالد 


7 ھا ۾ کم 
ا ا ی را سی ٢ک‏ ازل س ض اه 2 


شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل 

شاعر آن افسون گری کاین طرفه مروارید شفت 
شعر آن باشد کے خیزد از دل و جوشد زلب 

باز در دل ها نشیند هر ک‌جا گوشی شنفت 
صنعت و وزن و قوافی» هست نظم و نیست شعر 
(۳۴۴) 


ای بسا شاعر که شعرش نیست الا حرف مفت 


(ملک الشعراء بهار) 


دک ات اه و لوف 


اسامی شاعرانی که لا کون طبر ی شعر سر رده‌اند» در قسمت زبان محلی کتاب 
حاضر» ذ کر شده است. این اسامی آن عده از شاعران عصر بار فروش و بابل که به زبان 


فارسی شعر سر و ده‌اند» و ۳0 بدوژن استقصای و فقط در منابع مورد مطالعۃ 


رع هه و ا تفع یہ رم الما ہج یی SZ‏ 
کو ف 8 ب پر کور : 2م ا می × ها کے 


جوان و شایستة تجلیل شهر ماء یوسف الهی» کتاب بسیار نفیسی به نام رسخن وران بابل» 
تألیف و منتش رکرده که در آن» شرح زندگی و نمونه هایی از اشعار شاعران این شهر راء از 
دوران کین تا سان ے271 اھ انگازشی ارز دہ اسک علا مدان ی تات به آن 
کتاب مراجعه نمایند. 

۱- اختر بار فروش (مازندرانی): طاهری شهاب در مقاله‌ای نوشته است که قدیمترین 
مأخذی که به ترجمه شرح حال محمد حسین بیک بالفروشی متخلص به اختر اشاره 
کرده» تذکره منظوم محمد باقر رشحه اصفهانی می باشد که درباره او چنین میگوید: 


ایق که وة تخت کتک نتاف ده بالف ویب . گشته دامسا؛ 
خر بے ۾ لسیخه لد ر جا جڑ و سش mga‏ 
ز آن شهر بَوّں, وز آن ديار است هم بزم و نديم شھریار است 


چون رشحة اصفهانی تذکرۂ خود را به سال (۰ ۱۲۵ ق) به بایان رسانیده لذا می توان 
گفت که اختر از شعرای قرن (سیزدهم ق) و از ندمای بزم فتح علی شاه قاجار بوده است. 

بعد از رشحة اصفهانی؛ هلا کو میرزا قاجا مؤلف تذکرۂ مصطبۀ خراب. که تذکرۂ 
خود را بین سال‌های (۸ ۱۲۸۵ تا ۱۲۳ ق) نوشته است» از محمد حسین بیک اختر نام 
می‌برد و می‌نویسد راز بالفروش مازندران و هم در آن سامان به عبت گذران 
۱ جون صاحان هر دو تد‌کره از معاصران اختر هستند معلوم می‌گر دد که 
اختر دوران سلطنت محمد شاه را هم درک کرده است. 

مولف تذکرة «انجمن خاقان, دربار؛ اختر می‌نویسد: از هر کر و خاصه در مراشیء 
شعار بسیار دارد و ندیم و محرم شاه زاده محمد قلی میرزا صاحب اختیار مازندران و 
گرگان است. رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحاء اختر را از «متوسطین معاصرین» 
٠‏ ہف 

آثار اختر دست خوش تطاول روزگار گشته و جز چند بیتی از اشعارش در سفینه‌ها 
باقی نیست. تنها در یک جنگ خطی» مورخ به سال (۱۲۸۷ ق)» چهار غزل از او ثبت 
است که به پیروی از سب هندی بر خلاف شعرای معاصر خود» سروده است. اينک 


یک غزل از اختر: 


سیک ز سینۂ ماای غبار غم برخيز ز هم نشیٹی ما می‌کشی الم برخیز 
گہذشتن از سرگنج گسهر؛ سسخاوت نمیست کسسریمی از سر آوازۂ کرم برخيز 
گرفت دامن گل: شب نم از سحر خیزی ز گرد خواب بشو دست و رو؛ تو هم برخیز 
در این جهان نسبود فرصت کمر بستن ز خاک تیرہ کمر بسته چون تلم برخیز 

۱ ۱ 7 نت اه سے ۰ (TFA‏ 
به فکر دوست به بالین گ دار سر اختر چو آفتاب ز آغوش صبح دم بر خیز 


این بیت هم از اختر بار فروشی است: 


TY 


آن تیم نفس که با تو بودم سرماية عمر جاودان شد 


(TF) 


اختر پدر بررک مادر بزرک احسان طبری بود. وی دربارۂ اختر می‌نویسد: رہلابی 
آثار طیعش 


تا 


1 
۱ 
لب 


تفت اشئے مانند میر زا اختر؛ نیای بز رک مادر ي 
ےی دی گم ہکا مه ی ف ر مت سح در ہتس 


9 رد 
مب ۰ ے ل بے لے 


۵ 
: 5 ےس |= مت ہے و و دمص ار FOG‏ ۱ ۔ 
حیری در اثر حهالت افدامش در دفتر زمانه بای تا احسان طبری شعر زیر 

را از اختر نقل کرده است: 


کساش از این بخدگاہ پای نهم سوی راہ تا نکشم کبر شیخ؛ تا نبرم جور شاه 


معترضم خواجه راء بر بد و نیک خویش چشم سپیدی چرا: بنده چو شد رو سياه 
(T۵1)‏ 


چون که نماند جواب» در صف یوم الحساب این تو و بحرامید؛ این من و غرق گناہ 
۴۔باباچماقلو' ۲" ۲: زوی از شهر ہار فروش و معاصر ہا سيد احمد الحسینی المتخلص 

به هاتف (متوفی به سال ۱۱۹۸ ق در قم) است. گویند پیوسته چماق بر دوش و در 
مجلس زاهدان و مصطبه می‌فروشان می‌گشت و گاهی دیوانه وارہ بر نی سوار می‌گردید و 
بدان نام در میان خاص و عام تس تنت ۱۳۰ در مجمع‌الفصحاء این دو بیت بد او 


سىت داده شدہ: 


(TOF) 
مردم چشم مرا از هجر خویش دست و پا بستی در اب انداختی‎ 
آشیانی دیسسدم از هم ریخته ادم آمد از سرای خسویشتن‎ 


تدکر ۸ دلگضا این پیت را از او قل کرده است؛ 

دل تنگ و دست تنگ و جهان تنگ و کسار تنگ 
از چارسو گس رفته مرا روزگ‌ار تسنگ 

در تذکره‌های زیر از باباچماقلو و شرح حال اوء مطالبی ذ کر گردیده است: 

الف ‏ انجمی خاقان» تألیف محمد گروسی معروف به فاضل و متخلص بے راوی: 
نسخۂ خطی کتاب خانة خصوصی جعفر سلطان القرائی» تاریخ تألیف ۱۲۴۳ ق؛ انجمن 
چهارم. 

ب ۔مجمع الفصحاء تألیف رضا قلی هدایت تألیف در ۱۲۸۲ ق جلد دوم» چاپ 


oe 
.۹۲ طھران: سال (۱۲۹۵ ق) ص‎ 

پ ‏ سفینة المحمود يا مجمع المحمودات از محمود میرزا قاجار؛ تألیف در سال 
(۱۲۴۰ ۵)؛ نسخه خطی کتاب خانه خصو صی حاج حسین نخجوانی؛ شماره ۵۱ ۰۱۷ 
مجلس سی ام» مر تب چهارم» ص ۰۳ ۲. 

ت ‏ تذکره دلگشا تألیف میرزا علی اکبر ات متخلص سیل نسخه خحطی کات 
خان ملک شماره ۰۳۸۴۰ تألیف در عهد فتح علی شاه قاجار؛ بوستان دوم. 

ث ‏ محک شعراء تألیف محمد صالح شاملو خراسانی» نسخة خطی کتاب خانه 
ملک شماره ٦۴۰۹ء‏ تألیف در سال (۲ ۱۲۵ ق)» ص .۲۳۰٣‏ 

ج - طرائق الحقایق تألیف معصوم على نعمة الهی شیرازی» چاپ طهران ج ۰۳ سال 
(۱۳۱۷ تا ۱۳۱۹ )»ص ۰۱۱۳۲ 

۲ چاکر بار فروشی: نام وی محمد قاسم» پسر میرزا حسن؛ و خواهر زاده محمد 
مهدی خان متخلص به شحنه است. وی به غازانی مازندرانی نیز معروف بود و «خود در 
بدایت جوانی است و طبعش در نهایت روانی» به منصب غلام پیش خدمتی مفتخر است 
[معاصر محمد شاه]. به واسطه انتساب» سال‌ها است که با من بنده [رضا قلی خان هدابت ] 
انیس و جلیس و معاشر است و غالباً در منزلم حاضر؛ با فقرایش میلی تمام است و در این 
مسلک صاحب مقام؛ همتی عالی دارد و طریق جلادت و فتوت می‌سپارد؛ قناعتی به 
مناعت آمیخته است و توسلی به توکل آویخته برنایی خلیق است و دانایی رفیق. در 
طریقۂ ذوق می پوید و احیاناً شعری می‌گوید به قصایدش فزون از غزل طبع راغب است و 
قانون فصحا را متتبع و مراقب. در مبادی حال چاکر تخلص می‌کرده؛ سلیقه‌اش نیکو 
است و طریقه‌اش دل جوء دور نیست که در هر فنی» اگ کوشد جشمه سار ار بقاع از 
وجرد شر تر سا70 ۱۲۳۰۱ )ار ارت ان وات ا این انات اراد 
است: 


بے گاه بام چو بیتمود رخ؛ شه خاور ز جای جستم و بستم کمر به عزم سفر 


مس ۰۹۰۰۰۰ ۰۰۰۹۰۰( تگ”“سسسسسسسل“آس_‫پپیس!مژسجھسسسس٤س٢س۲۳تإس٣-یدڈًجأ٭×وممشہت‏ لس--ت-ت س-سلسلسسسسہہےسممسسوےسسووکو|[سوسوژجہسبووہ۷٢سوٌٗٔودسسسسسسسصٗسوسسست_تہ---ص-صٌٌٌجیسسسے‏ 


م ( سے _ بایلشهر زیای مازندرازل) 


غنوده بود به بستر مرا؛ مھی چون سرو 
ز جای جست و بزد دست و دامتم بگرفت 
چه گفت؟ گنت که ای سست عهد سخت جفا 
مرا به هجر نشانی و خود برای عسیش 
جواب گفتمش ای سرو قد گل رخسار 
کجا است بی تو مرا خواب در به صبح و مسا 
غمین مباش و به شادی بکوش و عیش بران 
به باد پای نشستم روان شدم چون برق 
این ابیات نیز از او است: 
ریسودند از کف دلم را دو دل بر 
یکی روی او هم چو مهری به ظلمت 
یکی صید سازد دلم را به آه‌و 
یکی قد او هم چو سروی به بستان 
یکی دانه بسنماید از ضال مشکین 


به یک جان چه بازم همی بر دو «جانان» 


ری تس رو و رو شور سر ور ی ی ور ن 


که سرو و ماه یس طاعتش؛ به بسته کمر 


ز جزع بر مه تسابان؛ سی‌فشاند» درر 


جنین کنند به معشوق» عاشقان دگسر؟ 
به عجز گفتمش ای مشک موي مه پیکر 
کجا است بی تو مرا تاب در به شام و سحر 
که تا تو دیده به هم بر نسهی؛ رسم ز سفر 


2 : ا سی TOF‏ 
سوي شکار گه شهریار شیر شکر 


دو سنگین دل جسور کیش سستم گسر 
یکی زلف او عم چو مشکی بر آذر 
یکسسسی بسسند دارد تنم را به چسٹیر 
یکی روی او سم چو مساهی منور 
یکی دام بگشاید از سس نبل تر 


به یک دل چه سازم همی با دو دل وت 


۴- خاوری بار فروشی: رنگارنده, قبلاّء ضمن بررسی کتاب‌های مأخذ سخن رانی 
خود. به نام خاوری بار فروشی؛ بر نخورده بود. تا این که پس از چاپ ,«متن کامل سخن 
رانی»» استاد ےر راز شادروان طاهری ات ۳۳۸ از سای کات نو شت؛ رمدت 
سا اد گی سس تر کاب رای رای که مح-صررت دا : 
المعاری مازندران است» زحمت میکشم و این نوشته‌ها شامل ۵ فصل و در حدود دو 
هزار صفحه بزرگ است که حاوی شرح حال بیش از ۲۰۰۰ نفر از رجال مازندران 
می‌باشد؛ تنها فصل شعرای آن. از سال (۱۳۲۴ ش) تاکنون [تاریخ تحریر نامه: 
(۱۳۴۵/۲/۲۰ ش)] در مجله ارمغان به تدریج چاپ می‌شود,.(۲۴۳ 


ل بخش ششم -مرفنامان و ۰۲۸ 


وی سپس به حی؛ تذکر داده است: رجای بسی تعجب است که [در متن سخن رانی ] 
یادی از استاد اسماعیل خاوری بار فروشی» که از شعرای سدۂ ۱۳ و هم طراز طالب آملی 
و داودری ساری است اصلاً و ایدا ننموده‌اید و به جای آن» شاعر متوسطی مثل عجیب را 
تو صیف کردید. خاوری حقبقتاً افتخار شهر بابل بلکه مازندران ار کک 

هد سحنه مازندرانی: محمد مهدی خان ا مازندرانی پسر محمد حسن 
خان بسر حاجی محمد خان بیات ,اهل بازوار از توابع بابل است و پدر او مدتی سمت 
دریابیگی! ۲" ۲ مازندران را داشت" در تذکرۂ مصطبۂ خراب هم نوشته شده است 
که: راصلش از دارالمرز مازندران و از خوانین زادگان آن سامان است. حندی را به 
داروغگی" "۲" شیراز و اصفهان مشغول بود لهذا «شحنه, تخلص می‌کند ۶۴" 

اماء رضا قلی خان هدایت که با شحنه نسبت سیبی داشت» (شحنه شوهر دوم مادر رضا 
قلی خان بود)؛ د رکتاب‌های خو د» به دو طریق مختلف. از زادگاه شحنه صحبت میکند: 

الف -در مجمع الفصحاء می ویسد: «اسم شریفش محمد مهدی خان؛ اصلش از 
خراسان» والد ماجدش ساکن مازندران [بود]: و خود بعد از ملازمت آستان خاقان 
و کے تاد ۲۲۶۸۹ مأمور به فارس آمده در بدو حال» فرمان فرمای آن 
مملکت: داروغگی شهر شیراز را به وی تفویض کردہ و این وجه تسميه تخلص وی 
[شحنه] گردیده» سال‌ها در عین اجلال و مناصب عالی» در آن ولایات تعیش نمود و 
آستانش مجمع ارباب کمال بود. به حکم چندین انتساب (هم سر رضا قلی خان هم دختر 
شحنه از زن اول او بود)» مؤلف [رضا قلی خان] را ترببت‌ها فرمود. الحق حقوق بدری بر 
من دارد زیرا که ربیب وی بودم و به مصاهرت نیز؛ نسبت افزودم 07 در اصنهان 
زیست و در سنه (۱۲۴۷ ق) در همان جا وفات یافت و در مقبره ملا محمد سراب 
مدفون شد. دبوانی قلیل دارد و این جند بیت از او ۱۳۳ 

ای شحنه» آن کسان که طریق تو صی‌روند دزدنصد و دزد راء روش شحنه آرزو است 


(Ye) 
گسیرم که دزدء شحنه نهد نام خویش را کو بند بھرِ دشمن و کو باده بھرِ دوست‎ 


تن تب XK‏ 


TF 


گر بر رخت آن دو زلف هم چون شب نیست خوش باش که این عیب تسو شکر لب نیست 
: ی ۱ (Y1)‏ 
صد شکسر؛ که هم چو مه خبینان دگر باماہ رخت» نسحوست عقرب نذنیست 


+k +× ۷‏ 
گفتا که تراء زلطف شرمنده کسنم شسرمنده‌ات از لعل شکر خنده کسنم 
گفتم نگهت کشد مراء گفت چے باک از یک تگکے دقسر: ترا زنسده کسٹم 


ب -هم او» در تذکره ریاض العارفین؛ چنین می‌نویسد: رشحنه خراسانی و هو زبدة 
الامرا محمد مهدی خان بن محمد حسن پیک بن حاجی محمد خان اوبهی؛ ا از 
محالات هرات؛ جدش از حکام زادگان بوده و به حکم نادر شاه افشار؛ دریا بیگی 
ماز ندران شده به وفور حشمت و صلابت محسود اقران آمده به سعایت اعادی و اظهار 
سرکشی» آخر الامر از حلیه بصر عاری گردیده و به اتفاق مرحوم میرزا مهدی خان 
منشی الممالک» به زبارت مکه معظمه رفت و در مراجعت؛ فوت نمود. از وی سه پسر 
در صفحه روزگار به یادگار ماند نخستین: محمد بیک جدامّی فقیر [رضا قلی خان] که در 
هر ان رت و دنک شخ سی تیک که رال کار خاو دان [شحنه ]| بود و 
دیگر محمد رضا بی که اکنون در سن کهولت و در قید حیات است و همه را طبع 
موزون بوده و به شعر مبادرت نموده‌اند. بعد از وفات ایشان» خان معزی اليه در دولت 
قاجاریه؛ تر قبات کرده به مراتب موروثی رسید همواره به مناصب عالیه مانند صدارت و 
امارت ممتاز و چون در بدو حال داروغگی و شحنگی شیراز قبول نمود» همین ہب 
این تخلص بوده... اگرچه در بدو شباب به عیش و طرب و لهو و لعب کامیاب بود» اکنون 


از آن اطوار تایب و به صحبت عرفای عهد راغب است و این جند بیت از آن جمله نوشته 


سل )۰ 
گویند به عصیان تو ره نتوان سرد ره سوی تو با روی سيه نتوان برد 
من قاش بگویم؛ به خلاف همه کس پیش کرمت: نام گنه نستوان برد 


در تذ گر ه اختر اه اسیگا: 


مه 


«نامش مهدی خان» اصل وی از ملک خراسان است. از آن جا که جدش از دولت 
نادری به حکومت مازندران نامز د گردیده در بال فروش متوطی؛ و مشارالیه [آشحنه] در 
آن ولایت بهشت آیت متولد و هم در آن ولا» نشو و نما یافت. از بدایت حال و 
مساعدت اقبال» آفتاب عنایت خاقانی بر ساحت آمال و امانی او تافته. و حال» حسب 
الحکم سلطانی [فتح علی شاه] به التزام خدمت نوابی بھی الالقاب شاه ژاده حسین علی 


ENT سے ہے‎ ۰: 4 : E 
۱۳۳۰ ہے ا ان اق تاس اا کین فا و ا‎ 
همگنان ممتاز می باشد.... بالحمله جوانی است حوب صورت و بسند بده سیرت؛ کریم‎ 
الطبع و بزرگ منش» بلند همت و نیکو روش باری از اهل مازندران به اخلاق ایشا ن کم‎ 
د یل ه شده [!]. گاهی به عنوان طبع آزمایی؛ فکر شعر هم می‌کند» از ان جا که ا شحنگی‎ 


خواجه گر بھر خود گرفت زنسی زن او کسی دوام خسواھ ند کسرد 
YF‏ 
می‌کشم؛ گنفت همر کےے۔۔ او وا زن جلب. قتل عام خواهد 7 ( 


این دو بیتی نیز از او است: 


شیخی کے شکست او زخامی خم سی زو عبش و نشاط بادہ ضواران شد طی 
کے (YO)‏ 
گر بهر خدا شکسٹت ای وای به من ور بھر ریا شکست» پس وای به وی 


دربارۂ سب سر ودن این دو بیتی؛ روایات مختلف و جود دارد: 

۱-,در سال (۱۲۳۰ ق) ملا محمد زنجان یکه از علمای رسمیه متوقفه در دارالخلافه 
طهران بو د» به جهت قبول عامه» با مردی از اواسط الناس که جمعی از عوام کالانمام را با 
خود بار کرد و به خرابی کلیسای ارامنه که از زمان شاه صفی در همه ایران بر پا است» 
حرکت کرد. با آن که اهل جزیه بودند به خانة آن‌ها ریخته» به شکستن خم‌های شراب؛ 
بلوا بر انگیخت و بعضی از ابنیة آنان را در آن غوغا خراب کرد. نواب شاه زاده حسن 
علی میرزا حاکم طهران وقتی اطلاع یافت» به حکم سیاست سلطانی؛ او را از بلدة طهران 
اخراج کرد و غرامت و خسارت اموال ارامنه را از مرتکبین مارد و ناه خی ضول 


مه 


۹ 
۷ 
م 


اج محمل م هل > ؛ Ee‏ ۳ یل از اض رك سس 
سے ےھ صا ٹیا رو کا ۳ ۳۳۱ 


8 ۰ ۳۷۴ 
رباعی را در ارتباط با آن واقعه رد 


۲-حاج مهدی قلی ھدایت (مخبر السلطنه) می نویسد: رشیخ جعفر کبیر در شیراز امر 
کرد خم خانه‌ای بود که بشکنند. مباشر الحاح کرد که دو هزار تومان مالیات دیوانی خم 
خانه است» از من می‌گیرند» چاره‌ای باید کرد. به شیخ جعفر عرض کردند این گره از 
دست دختر نصرالله خان ایلخانی قشقایی گشوده تواند شد. شیخ از معزی الیپا دیدن 
می‌کند. وی ملکی در عوض باز می‌گذارد که حبران عوارض خم خانه شود. محمد 
مهدی خان شحنه آجد اعلای مادری مخبر السلطنه ]؛ در این موقع رباعی ساخته است. 
رباعی را بر شیخ خواندند» ملاقات شحنه را درخواست کر د. شحنه خدمت شیخ می رسد 
تقاضا می نماید که خود رباعی را بخواند. شیخ بر سر خود می زند به طوری که ضعف 
می‌کند. عون به هوش سی آید؛ می‌گوید: ولیک ان شاء الله بهر خدا شکست. اعستماد 
السلطنه وقوع امر را در طھران دانسته و به ملا محمد زنجانی نسبت داده, ولی خلاف واقع 
ارت ۱۳۷۷۱ 

رضا قلی خان هدایت (جد اعلای مخبر السطنه و خانوادۂ هدایت)» مادرش اهل هزار 
حریب بود. از کودکی تا سن ۸ سالگی در بار فروش زندگی می کرد. سیس رمادرش به 
قصد زیارت مکه به فارس می‌رود و در آن جا به عقد محمد مهدی خان شحنه در 
می آبد.... رضا قلی خان نزد شحنه بسر برده مشغول تحصیل می شود و با دختر شحنه [از 
زن اول او ] ازدواج می‌نماید. محمد شاه» فرزند خود عباس میرزا (ملک آرای دوم) را 
بدو می‌سپارد و از آن جا لله باشی شهرت پیدا می‌کند. وی در ۱۰ ربیع الاول سال 
(۱۲۸۸ ق) وفات یسافت و نزدبک منزلش دفن شد (مسجد هدایت» خیابان 
اسلانول) ۱۳۷۸۱ 

۶ عارف بار فروشی -نام وی ملا ابو جعفر معروف به عارف بارفروشی است. شرح 
حال وی در سفينة المحمود يا مجمع المحمودات تألیف محمود میرزا قاجار به سال 


ڈوسسعس×وس×مسسسسنج+ہ++سسسوسب+سسمسممسسسبچے٘جججمایسسسسسسسسسسسسسسسسدٗوسموسوسوبیوسسیی۔'سوسویںمبعجیسمو mgm‏ __حش_حح_ض‌‌‌‌‌ضض«سج 77-77۰ سس 


( بخش ششم س‌شناسان 1 BCE‏ 


(۰ ۱۲۴ ق) مندرج می‌باشد. نسخۀ خطی این سفینه در کتاب خانه خصوصی حاج حسین 


و ہے لی .,. (۳۷۹) 0 ۰ a‏ کے 
نخجوانی (تبریز) موجود است. دو بیت زیر از عارف بار فروشی است: 
ز ذزه کمتر اد مهر آن جا که روی عسالم آرای تو باشد 
مل ۰ 7 ۳ ( (Ae‏ 
دلی را نشک‌سسنم در حال مسستی که ترسم مست صهبای تو پسانشد 


۷۔ عجیب بار فروشی (مازندراتی): «نامش محمد خلیل است و اسمش به رسمش 
د 0 وی فرزند محمد حسین بابل کناری است و در بار فروش به دنیا آمد. پدرش 
او را در هشت سالگی به طهران آورد. شهرت او در شاعری به گوش میرزا آقا خان نوری 
وزیر محمد شاه قاجار رسید و قصایدش مورد تحسین قرار گرفت. میرزا آقا خان وی را 
در حمایت خود قرار داد و به حضور محمد شاه برد. شاه هنرمندی او را در آن صغر سن» 
عجیب دید به همین جهت او را رعجیب الزمان, لقب داد. در زمان ناصر الدین شاه» در 
زمره ملا زمان سفر فرنگستان در آمد و پس از مراجعت از ارو پا؛ به امر شاه به مازندران 
رفت و در بار فروش به سال (۱۲۸۹ ق) در گذشت. آثار او را محمد حسن مواج پسر 
ملا آقا رضا بابل کناری بار فروشی (جد خاندان دکتر مواجی) که منشی سیف الاسلام 
سالکی: و او از روحانیون بار فروش و منسوب میرزا خلیل عجیب الزمان بود» در سال 
TY)‏ ق) جمع آوری و با افزودن دیباچه‌ای در شرح حال شاعرہ در سال (۱۳۲۴ ى( 
نسخة خطی آن را به پایان رسانیده ۰۳" و نیز شرح حال این شاعر را معاصرش احمد بن 
ابی الحسین شریف رازی ملقب به دیوان بیگی.... در تذکرۂ خود آورده است. هم چنین» 
در کتاب مرآة الفصحاء تألیف شیخ مفید محمد جنتی بن شیرازی متخلص به داور 
0یا ری ا ھی سعھ ا ر و ات کے ات ده 


(TAT) ._ ۱ 
ستہا,‎ 


استاد ارجمند» هم شهری بزرگوار ماء دکتر سید محمد باقر حجتی به «نویسنده, تذکار 
داده است: ددر دیوان عجیسا) غزل‌ها ره تر تیب تھجی: ر قصاید 2 رباعیات و ر 5 


ترکیب و ستایش‌ها و مرثیه‌های امامان؛ نزدیک به شش هزار بیت آمده و در آن از میرزا 


of Ae 


فضل الله سالک" ۰ ار پسر خالۂ خود و حاج ملا محمد اشرفی و حاج میرزا 
باقر امام جمعه یاد کرد؛ و نیز در دیوان عجیب از حاجی مصطفی خان سورتیج عین 
ناصر الدین شاہء ملک آرا سلطا حسین میرزا» امین الملک» مشتاق على 
شاه مظفر الدین شاه» میرزا مهدی خان مستوفی؛ محمد شاه» امام علی خان ارباب؛ 
معتمد الدوله منوجهر خان؛ محمد قاسم میرزاء اردشیر میرزا فرمان روای آذربایحان؛ 
عباس قلی خان فرمان روای مازندران» محمد قلی میرزا حسام الدو له» میرزا اقاخان 
صدر اعظم» ظل الساطان و آقا میرزا محمد صادق رئیس الدیوان یاد شده است. 
کت عجیب را از دیوان او می توان به دست آورد و او در این دیوان به باره‌ای از 
حوادث مازندران و ایران نیز اشاره کرده است. آغاز دہباجه دیوان: «بسمله. الحمدلله 
الذى حعل قلوب العارفین معادن اسرار الزاهرة الاحدیه.... اما بعد از حمد و ثنای 
حضرت کر یا... خرد وا محمد حسن المتخلص به مواج. آغاز دیوان: بسمله و به 


نستعبه فی المناحات: 


يا صاحب المنّ الجسیم على الوری اشکو الیک الضسر ی البلوی 
یا رب تو رحمت آر به حال تباه ما بر عفو و پر کرم بنما تکیه گاه ما 


نسخه‌ای از این دبوان به شماره ۲۹۹۷ در کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران مو جود 
است که به خط همان محمد حسن مواج بابل کناری است که سرگذشت شاعر (عجیب) را 
در روز جمعه ۱۸ ذی حجه (۱۳۲۴ ق) نوشته است. این دبوان از بایان ناقص 
استم. 


عيد است و کلستان و تنوبهار ساقی بسده آن جام زرنگسار 
زان مسی‌که بود رشک سلسبیل در ده دو سے رطل گسران عیار 
می توش کسه از جسان برد الم مسی‌نوش کے از سر برد ضمار 


مسیتوش که در موسمی چنین بالطيع سود باده خوش گسوار 


(TAD) 


بانوش لبی در کنار جوی می‌خور که غقور است کردگار 


۱۳۱( فرزانه بابلی: نام وی علی اصغر اشجاری. فرزند عیسی است و که به سال‎ ٩ 


ش ) در بابل مٹو لد ا ند مار لب ابتدایی را در بايا انجام داد ۴ بس از ان وارد 
۱ لے : ۱ TAF‏ 
دبیرستان شاه پور در همین شه رگردید. طبع شعر دارد و اشعاری سرودہ است؛' پر 


شرح زیر چاپ شده‌اند: 

الف ۔شرارۂ دل (شعر): جاپ بابل» سال (۱۳۳۷ ش)» مطبوعاتی حافظ. 

ب ۔گےم شده (مجموعه شعر): چاپ طهران» ۱۳۳٦٣(‏ ش): کتاب فروشی 
الام (۳۸۷) 

۰ - قصاب بار فروشی: از شعرای رهم عصر و مصاحب خاوری ساروی سال 
(۱۲۳۲ تا ۱۳۱۰ ی) است و در اوصاف خاوری ساروی شعرهایی سروده و مقداری از 
اشعار او را جمع آوری نموده است»." در فهرست کتب خطی کتاب خانه مجلس 
شورای ملی (جلد دوم» شماره دفتر ۱۰۴۵) توضیحاتی تحت شماره ۳۸۲و ۳۸۳ 
راجع به دیوان قصاب بار فروشی (مازندرانی) داده شده است. 

۱-کوکب بار فروشی (مازندرانی): نام وی سید احمد راز شهر بار فروش؛ و در آن 
شهر منصب نقابت و با عشاق مذهب رفاقت داشته از موزونان معاصرین است. کاک 


غزلی با رباعی می‌گفته. این رباعی را در تھدید محبوب خود گفته: 


ای آن که گسرفته مدعی جا بے درت آید گے و بی‌گاه. جو خواهد» بیرت 
ك0 ۱ ا (FAA)‏ 
کاکل مغشان شب ومخور با او می در خواب مشو؛ ورنه رود گرد سرت؛ 


۲۔ میرزا محمد علی: متخلص به مجنون از شهر بار فروش» معروف به رمیرزا محمد 
علی مقلد»» تخلص او مجنون بود. وی در عروسی‌های مهم حضور می یافت و در لباس 
اهل طرب» تقلید در می آورد ۴ اجرت گزافی کر شتا مجنون دربارة ردو رال ےا 
جکامه طولانی سروده که قسمتی از آن» این است: 


. آشوب کن فکر و ضیالی دو ریالی آرایش زلف و خط و خالی دو زیسالی 


مر 9۵ 


اسپاب فراقی و وصالی دو زیالی پیرایه به هر نقص و کمالی دو ریالی 
رو سرخ کنی گر چه تو آلی دو ریالی 
ای لیلی آفاق, به مجتون نگران باش روزی دو سه او را به جھان موتس چان باش 
از مسهر دمسی درد کش درد کشان باش ای خسرو من عاشق شیرین سسخنان ياش 
)۳۹۱( 


میرزا محمد علی مجنون a‏ 
پنهانی !۱۲ اشتباه نمود. 

۲۳- منشی باشی طبرستانی: نام وی ,میر: ۱ عبدالله فرزند میرزا محمد قلی منشی؛ 
برادرزاده آقا میرزا محمد ندیم بوده و به سمت مصاهرت وی نیز اختصاص يافته, منشی 
باشی و چند برادر با کمال از آن مغفور بماندند. وی در جوانی به تحصیل کمالات و 
علوم عربیه و ادبیه رنجی برده تا گنجی حاصل آورده؛ این فاضلی است منشرح 
الصدور و ادیبی مرتفع القدر. دبیری است گران مایه و مشیری بلند پایہ. صحبتش باعث 
فتوح و خدمتش مفرح روح با حالتی خوش و مقالتی دلکش؛ رفیقی است شفیق و شفیقی 
رقی به اخلاق حمیده موصوف. و به اوصاف گزیده معروف: حکیمی است نیکو 


.۰ ۱ 1 ۱ ۳ء 
خصال و ندر شیرین مقال» منشو رات خوب و منطو ماته ای "از او است 
بی ا ۵ سن 2 


پسیری و سرما و نامرادی و انیون مهلک مرد است اگر چه هست فلاطون 
اين تن لامر به بحر عجر تواند در شکم حوت ناقه بود چسو دوالنون 
لیک بر کس زمسین عسجز نساید واثق باشد بسه عون خالق بی چون 

37 ۱ ود (TF)‏ 
گنج قناعت مرا دو صد ره خوش تر تا که به ذلت هزار گنج چو قارون 


هم در وصف بهار و مدحت نواب سلطان مرداد میرزای حسام السلطنه سروده است: 
کرد لسیض ابر آزاری هوا را اشک بار کسرد بسوی باد نوروزی صیا را مشک بسار 
ابر اگر نی دیدۂ من, از چه شد گوهر فشان یاد اگر نی ضاطر من؛ از چه امد بی قرار 


ابر و من هر دو همی باریم آپ از دیدگان او زفسصل این بهار و من ز فصل آن نگار 


من ز جزع خویشتن: مرجان نشان بر روی زد 


سوری نو رسته در گلشن: ردیسف اندر ردیٹف 


میم 


او ز چشم خویشتن لؤلؤ قشان بر جوی بار 


یلیل دل خستھ در گلین؛ قطار اندر ا 


۴۔ مونس بار فروشی (مازندرانی): نام او میرزا محمد رضا و «در شهر بال فروشش 


[کذا] سراء و از نجبای آن ولایت؛ چندی در دفتر حا کم آن دیار منشی بود» به هر حال: 


به طرز فصحا آشنا و این چند بیتش گواهی است». 


زسیمین ڑاله شد گل زار هم چون صفحه گردون 


سمن را زشسته رشه لؤلؤ لالاست بر ساعد 


صبا در گلستان» عود تماری سوخت در مسجمر 


مم 


ڑھ بباع ون 7 دبیر تو !بد ان 5 تح رود ذز دز 


)۳۹۶( 


ز رنگین لاله شد کسهسار هم چون وادی ایسمن 


چمن را تسوده تشوده عنبر سارا است بر دامن 


هوا در بسسوستان» مشک تتاری سود در هاون 


)¥( 
خھی از بیم شمشیر تو لرزان جسم رویین تن 


e 


بد اس 


0 سے ۰ عم 
شر گر فا دانشگاه تھران را تنظیم کردہ است؛ ره رنگار نده» تذ کر داد کد؛ «د بو آن مونس» 


wfe 7‏ وه + 1 i ۹۹ ٢۲‏ | ۶ ۳ ۳ : کے ۹ 
میرزا محمد رصا فررند میرزا بابای مارندرانی بار فروشی؛ متحلص به مونس؛ نردیت ۸ 


هزار بیت شعر دارد از قصیده مثنوی؛ قطعه؛ رباعی ترکیب و جز آن. او به ریاضی آشنا 


بود و بدران وی مردان ہا فضیلتی بوده‌اند؛ وی بیش تر در ساری به سر برده و شاه زاده 


محمد فلبی میرزای والی و دیگر دربار بان قاحار را می سو ده است [انوری اببوردی شاعر 


نام دار قرن (ششم ق) درباره این قبیل شاعران مدیحه سرای میگوید]: 


ای بسرادر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری 


تازما مشتی گدا؛ کس را به مردی نشمری 


0 لس با (شهرزیای مازندیادل) 


شعر دانی چیست؟ دور از روی تو حیض الرجال 
قایلش, گو خواه کیوان باش و خواصی مشستری 

آدمی را چون معونت شرط کار شرکت است 

و ۱ 1 ۰ج (۳۹۸) 

نان ز کناسی خورد. بهتر بود کز شاعری 


سبحان صسانعی که ن‌خستین زک‌بریا ذداتش به صنع جوهر کل کرد اقتضا 
تا نبودش دویی متصور زشسفس کل داد این دو را ظهور ز یک مايه ابستدا 
من چساکر آسم که چو اربساب یتین اندر بد عشمان و عمر شک نکند [ا] 


در صفحه‌های ۵۳۹ و ۵۴۱ نسخه خطی این دیوان» تاریخ (۴ ۱۳۹ ) دیده می شود 
و در صفحه ۵۳۹ از تاریخ که اود جو ۱۳۰۱ 

۵- ندیم بار فروشی (مازندرانی): اسم او میرزا محمد رضا راصلش از ایروان بود و 
اجداد وی در آن بلدء صاحب ضياع و عقار؛ و تسلط و ابهتی بی‌شمار داشتند. نادر شاه 
افشار.... آن‌ها را از آن جاکوحانید به حوالی دماوند مازندران ۳ داد و در مراحعت 
از سفر هندوستان بر آن‌ها خشم گرفت و آن‌ها در استرآباد و بلوکات مازندران متفرق 
شدند. میرزا کاظم پدر ندیم در بار فروش ساکن شد و بزیست. ندیم در آن جا (بار 
فروش) تولد یافت و در زمان جوانی در خدمت خاقان صاحب قران فتح علی شاه+ سمت 
منادمت داشته: در خلوت به کتاب خوانی و در جلوت به ترخانی مخصوص بوده کمال 
محرمیت در آن حضرت یافت؛ به اخلاق حمیده معروف گردید. تألیفی از وی به نظر 
نرسید» در نظم و نثر تتبعی تمام نمو ده» گاهی غزلی معروض می‌داشته از آن جمله است: 
بر اشروز آتشسی در سینه‌ام ای آه. کان دل بسر 

زمی شد مست و می‌خواهد ز مرغ دل؛ کباب امشب 
و + * ۱ 
یقین که دامن پساکسی دریسدم از تسهمت پی قسصاص گریبانم؛ آسعان بگرفت 


Xk‏ ترا سس 


oft 


۱ ۱ ۲ (۴۰۰) 
گفتی چو جان دهی به عوض بوسه می‌دهم این خون بها است مزد وفا را جه می‌کنی 


۶ و ۱۷ محمد علی فرهنگی و حسین جان بصرایی: دو تن از شعرای سال‌های اخیر 
بایل» که انجمن ادہی در بابل انیس کتزونت و اشماو 


صا 
روزنامه‌های قبل از شهر یور سال (۰ ۰ ش) از جمله روزنامه هنتگی e‏ 


جاپ می رسانیدند. شو ربختائه؛ نمونه‌ای از اشمار انان به دست نیامد» هم جنین است 


«علی میحمل مو لانا که اشعاری لعز دربارة مارندران سر و د ه است' ١‏ ۳ ونو بسند])؛) در 


خود را در جا 
ہے 


بابل از احمد شفیع راده» خو اهر زاده محمد على فرهنگی شنبدہ ایت که دابی او 

(فرهنگی) دربارة مادۂ تاریخ بنای آب ریزگاه عمومی شهر؛ که توسط یکی از متمولان 
۰ ۰ ۲ ۳ سے 

« کم خیرم ساخته شده بوده این ده یڈ رر شت هر ساورا کت 


حاج میر عابدین خلایی ساخت تا بگسوبند ذک_ او از یس 
گفت رندی ز بهر تاریخش «تسوشه آضرت همینش بسا 


در قدیم کسی ساختن آب ریزگاه را جزء کارهای خدا پسندانه به شمار نمی آورد و 


«ساختن و وقف محل کثیفی چون مستراح که محل دفع و رفع و مقبوح بود؛ ثواب و اجر 
اخروی به حساب نمی آمد و قابل قول و تو جيه نبودم تا آن حا که: 


نساصر څشسرو بے رای می‌گذشت مست و لا یعقل؛ نه چون می‌خوارگان 

دید قسبرستان و مسبرز رو به روی ب‌انگ بر زد, گسفت کای تظارگان 
: : ۱ (۳۰۲) 

نعمت دنیا و نعمت خواره بين اینش نعمت» اینش نعمت خوارگان 


راما وقتی که آصف الدوله که یکی از حکام قسی و خسیس عهد ناصری (عموی 
ناصر الدین شاه) بود» به حکومت خراسارن: منصوب شد و در حرکت به سمت 
دارالحکومه در یکی از منازل ہین راه» در مضیقه می‌افتد» [به حدی که آدمی بی پولی و 
عاشقی را فراموش می‌کند] دستور ساختن جند آب ریزگاه می‌دهد. در آن سٹو( شاعری 
گم نام نیز هم راه قافله بود و دنبال فرصتی می‌گشت که خود را به آصف الدوله برای 


استعانتی» برساند ولی میسرش نمی‌گردید. اما بعد از آن که آب ریزگاه ساخته شد. خود را 


ot 


سین 
وه ۱۱ ٤‏ 


سے ہے 1 
۰ و کام کس وہ 4 ای“ 4 1 | 7 وم | أ کے کت کہ 
سخ 1 سد رن عو 7 ژ سا لہ جیا ےر ہنم ر 5 مسا ار نا ج ی 


آصف الدوله یک مبالی ساخت تا که خلقش کسنند یاد از پس 
هر که در آن مسیال دید بگفت توشة آاضرت ھمیتش بس 


از آن پس؛ عملی که تا آن وقت جزء وقایح بود و ذکر آن غیر از هنگام مجادله و 


اغ ات نم امد وه جح ره روح ل 
ر) `> نا کی ہے من ۰ 


نے ص 
رو مادر مر دم ازاره نثار نم گر دید در زمره 
دک ب فت ۱ ر ور ما ھے۔ مہ 


کارهای پسندیدہ در آمد و از جمله موقوفات 7نی 

عبدالله مستوفی می‌نویسد: «آب ریزگاه یکی از چند معنی مبال است و با: خلاه بیت 
التخليه کنار آب» مستراح (که در تلفظ عوام رفظ اب و )روز کات 
تو آلت (به اصطلاح از فرنگ برگشته‌ها)؛ همگی مترادف است. سبب ایجاد این همه لفظ 
برای مفهوم واحد» همان ادب محاوره است که می خواهند به کنایه مقصود را بفهمانند. 
منتھی؛ همین که هر یکک از این الفاظ به قدری ا تعمال شد که ابلغ از تصریح" " گشت» 
اهل ادب کنایه دیگری را مصطلح کرده‌اند. همین طور کنایه دیگر.... در سایر 
مفهوم‌های مستهجن نیز همین رویه در کار است (از جمله آلت رجولیت یا تأنیث) که از 


f ۱ 51 7‏ 
سمردن لغات و اصطلاحات ان برای استهجانش خود داری Te‏ ( 


4 کپ .۲ 

محقق جوان: یوسف الهی» به «نویسنده, نوشته است: «در بابل با پژوهش‌های جامعی 
که شده است و حاصل آن در کتاب سخن وران بابل آمدہ: شاعری با تخلص رند و جود 
ندارد. ولی من [یوسف الهی] از محمد کاظم گل بابا پور شنیدم که این شعر را محمد 
حسین سبحانی سروده است که او فرزند ابراهیم سبحانی شاعر مرثیه سرای اواخر قاجاره 
در بار فروش بوده است». " رنویسنده» توضیح می‌دهد که در چاپ اول کتاب حاضره 
نام بانی آب ریزگاه و نام شاعره نوشته نشد و به جای آن نقطه گذاشته شده برند, هم 
مسلماً تخلص شاعر نمی توانست باشد زیرا «تخلص, معرفه است و به دنبال نام معرفه» 


بای نکر ه گذارده نمی شو د. 


fro 


اد خسیت و سا سا در گار رت خا ی امت نے ترک ادت 
۲ بابل (متن کامل سخنرانی),ء صص ۴۳ تا ۵۳ و ۱۲۰ تا .۱۳١‏ 


۱ | ۓج 
ض مہ 


۵۵ ۔ مة الاهر / ج ۴ صص ۴۸ تا‎ _٣ 
4- DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE...., 6 

۵ تقویم البلدانء ص ۴۳۷ 

۶ خواجه تاجدار, ترجمه فارسی, ج ۲. ص ۴۴۲ 

۷-اللباب فی تھذیب الانساب (۱), الجزء الثالث ص ۸۹ 

۸ ھفت اقلیم احمد رازی, ج ۲. ص ۲۰۰ بد نقل از فردوسی؛ اما علامه محمد قزوینی می‌نویسد: «به 
تصریح نظام الدین قمر محمود اصفهانی, از عنصری است نه از فردوسی (یادداشت‌های علامه محمد قزوینی؛ 
ج ۶ص ۱۰۲) 

۲۹۸ تاریخ طیرستان ابن اسفندیار ج ۱» ص‎ ٩ 

۰-معجم البلاان ج ۴ء ص ۳۹۸ و نیز: باربیه دومینارد. ص ۶ 

۱- تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۱ ص ٩۷‏ ۰۱۰۳ ۱۱۶ و ۱۲۵. 

ان ۱۳۵ 

۳۔ ھمان: ص ۹۷ 

۴ ھمان, ج ص ۴۸و ۴۹ 

۵۔ تاریخ رویان. ص ۸۹ 

۶۔ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار» ۰۱۱ ص ۹۸ 

شاف ص۲۹۲ 

۸- تاریخ طبرستان مرعشی: ۱. ص ۱۱۰ 

“ادمان ضس ا 

۰- تاریخ طبرستان, ابن اسفندیار ج ۲. ص ۱۶۱ 


سن یہ 


۲ عپاگتائ جویئی, ج ٢‏ صص ۷۳و ۷۴؛ ج ۳ صص ۲۵۵ تا ۲۵۹؛ هم چنین: تاریخ غازانی (جامع 
التواریخ رشیدی)؛ ج ۲صص ۲۸ و ۲۹ و نیز: تاریخ گزیدہ, ص ۵۲۶ (با اختلاف در روایت و سنه قتل). 

٣‏ فھرست نسخه‌های خطی مدرسه خاتم الانیاء (صدر) بابل؛ ص ۱۳؛ هم چنین رجوع شود به همان 
فپرست: به صص ۲۸ ۴۱, ۶۴ ۵ ۹۶, ۰۱۴۷ ۱۸۹ و ۲۰۱ 

۴۔ فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی» ص ۱۰۴ 

۵- تاریخ طبرستان مرعشی, ج ۳ صص ۳۶۸ و ۳۶۹ هم چنین: ج ١‏ ص ۳۰۵ 

۶ همان( ۲): صص ۳۱۹ 

۷ همان جا 

۸- تاریخ مازندران, ملا شیخ علی گیلانی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, ط, اسفند ۱۳۵۲ 

۹۔ ناسخ التواریخ؛ ج ۲ ص ۸۵ 

۰ خواجه تاجدارہ ج ۲ ص ۳۸۸؛ هم چنین: روضة الصفای ناصری» ج ۹؛ ص ۲۹۹. 

۱-شرح زندگی من, عبدالله مستوفی؛ ج ۱ ص ۵۰ 

۲ تست وراه ار اق جھر میت ای ۱۳۱۲ و ار کیان وه 

۳۔ الاستعمار فی الخلیج الفارس» ص ۳۵ نقل شده در مبالغه مستعار, دکتر محمد علی موحد ص ۲۷ 

۴۔ فریدون آدمیت در مقدمه کتاب امیر کبیر و ایران میرزا شفیع را مردی «ابله و کودن و گول» دانسته و 
اعتماد الدوله سلف او را «یگانه مرد مال اندیش و مقتدر ایران» توصیف کردہ است. مطلبی که دکتر صلاح 
العقاد از قول میرزا شفیم آورده و در بالا ان را نقل کرده‌ايم, دلیل هوشیاری او است و بعید است که آن سخن 
از یک آدم یدای که و ی ای با متا وی 1۷۷ر وی ۱۳2 

۵- تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران, ج ۱ صص ۱۸۶ تا ۱۹۶ 

۶ همان جا 

۷ سفر نامه دوم ناصرالاین شاه ص ۲۲۳ 

۸ روز نام صبح ات لن الس اه ۱۵۱۱ ای ۱۱ ناه ۱۳۸۱ رن ۷ 


مره 


۰ فهرست مولفین کتب جایی؛ محمود مشار شماره ۲۷۲۳ 

۱ جاب اول کتاب حاضر. ص ۵۴۶ زیر نویس شمارة ۱ 

۲ نام مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۰ یوسف الهی. هم چنین: خبر نامۂ ہار فروش, شماره ۴۲, اسفند ماه ۱۳۸۱ء 
ص ٠١‏ 

۳ زئبیل, فرهاد میرزا معتمد الدوله. ط (۴۵ ۱۳ ش)؛ صص ۲۵۵ و ۳۵۶ 

۴- فتح علی شاه از میرزا محمد حسین اصفهانی (صبر اعظم بعد از محمد شفیع) دل خوری داشت؛ بد 
ملک الشعرا صبا ( کاشانی) گفت شعری در مدح او بسراید که در معنی تحقیر او باشد. یک بیت از آن شعر این 
است: 

از کاه کشی, بد کھکشان شد بر تخت, ز تخت دکان شد 

توضیح این که محمد حسین صدر در جوانی کاہ کش ترما سقی گان داری کرد و سرانجام به 
صدارت اعظم رسید. در آن زمان, با هم «بلبشویی» هنوز «هزار فامیل» شکل نگرفته بودند تا همه کارهای 
کلیدی مملکت را بن خود قسمت کنند. 

۵ مواد التاریخء ص ۷۲ 

جبهان را نسمانند بسی‌کدخدای یکی چون رود دیگر اید به جای 

۶ سمان ص ۲۰۴ 

۷۔ اسناد وزارت امور خارجه ایران, کارتن ۲۳ برونده ۳۷ نقل از کتاب اسناد روابط سیاسی ایران و 
عثمانی. ص ۵ ۱۲. 

۸۔ ابوالمعالی نصرالله مترجم کلیله و دمند. 

۹ وی جد پدری دکتر پرویز خانلری استاد ادبیات دانشگاه تهران و وزير آموزش و پرورش (۱۳۴۲ 
ش) است. پدر دکتر پرویز خانلری, به نام میرزا ابوالحسن اعتصام الملک (۱۲۸۸ ۔ ۱۳۴۹ ق) با ملیحه خانم 
دختر میرزا مهدی مستوفی اهل مازندران ازدواج کرد و دارای ۴ فرزند شد از جمله: دکتر پرویز خائلری. 


«١-۰‏ میر زا محمود خان مشاور الملک» ستاره شناس مشهور عصر قاجارں تحصیل کردہ ارویا: و کاشف 


ستارۀ محمودی است. 


مل 7۶ 


۱۳۳۸ (رمضان ۳۹ سیء. این کات را مرتضغی کمالی مدیر جاب خانه آینده در اختیار ((نو بسنده)) قرار داده و 


موجب سپاس گزاری است. 

۳ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. ص ۵ 

۴۔ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران, ص ۰۲۷۵ هم چنین: مجمم الفصحاء. ج ۵ ص ۵۴ 

۵-شادروان میرزا محمد رضا بدخشان به «نگارنده» نوشته است که حاح محمد على پارفروشی به حج 
نرفته است. اما در اسناد تاریخی از جمله مجله یادگار در شماره ششم و هفتم. سال پنجم» صفحه ۰ تصر بح 
شده است که وی به حح رفته بود. 

۶ دو قطعه عکس از خانه پدری حاح محمد علی بارفروشی, در صفحه ۱۸۴ کتاب: ۱۸9۱۲۵5 
۷۲ جاب شده است. 

۷ در همان کتاب سه قطعه عکس از سبزه میدان بار فروش و کاروان سرای آن در صفحه ۳۳۵ چاب 
گردیده است. 

ر مه ۲۱۲ همان کات تو دو ات ےکن امد را ارگ خان صرق ان سات ده است: 
Material for the study .... (EDWARD BROWN), PP. 202 and 28.‏ -59 
IBID. P. 208‏ -60 

۱۔ تاریخ مازندران: اسماعیل مهجوری» ج ۲. ص ۶۵ 
۲ مطالع الانوار, ترجمه عبدالحمید اشراق ساروی, سال ۱۲۳ بدیع, صص ۳۶۵, ۳۶۶و ۴۲۹ 

۳ در زمان فوت محمد شاه (۱۲۶۴))ء خانلر خان حاکم مازندران بود و حکومت او تا اوایل واقعه 

طبرسی (در اوایل سلطنت ناصرالدین شاہ) ادامه داشت ولی به علت آن که از عھدۂ خوابانیدن واقعه قلعه 

طبرسی برنیامد. او را معزول کردند و حکومت مازندران را به مهدی قلی میرزا مفوض کردند. و سپس, او را نیز 


به همین علت معزول و به جای وی, اردشیر میرزا را به حکومت مازندران منصوب نمودند (ناسخ التواریخ» ج 


×۶۱ یہ 
٢‏ ص ۴۸). 

۴ تاریخ سرگذشت مسعودی, ظل السلطان: ص ۲۰ 

۵۔ همان جا 

۶۔ نامه مورخ, دهم مهر ۱۳۸۰ محسن حمیدی. 

۷ مرآت البلدان: ج ۱, صص ۱۵۸ و ۱۵٩‏ 

۸-مرأت البلدان» ج ۱ صص ۱۵۸ و ۱۵۹ 

۹ وقف نامه موقوفات قهار قلی خان ہار فروشی. در حامش فراید الاصول» جاپ سنگی, ط ۰۱۳۴۴ 
صص ۲۱۴ تا ۲۱۷ 

۰- تاریخ بیهقی (۱). ص ۵۶۳ 

۱-همان. ص ۲۵ 

ال َو نامه کهانشال‌های ۱۳۳۲و ۱۳۲۲ ئن) او رفن نا کرات دوه اول فلس سوراف مل 

۳- نامه مورخ دهم مهر ۱۳۸۰ محسن حمیدی, نوه دختری مفتخر الممالک. 

۴ همان جا 

۵- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. دکتر مهدی ملک زاده, ط,(۱ ۱۳۳ ش). ص ۹۲ ۳ تاریخ مازندران, 
اسماعیل مهجوری, ج ۲ء ص ۲۸۷ 

۶ روضة الصفای ناصری, رضا قلی خان هدایت» ج ٩ص‏ ۵۱۴ 

۷-همان, ج ۹, ۶۳۶ 

۸ اطلاعات مربوط به خانواده عموزاده را «نویسنده» از استاد سعید مهدوی استاد اقتصاد در 
دانشگاه سن آنتونیو تکزاس, نوه اسماعیل عموزاده (فرزند شادروان ابراهیم مهدوی) کسب کرده و موجب 
شساشکراوعن استث: 

۹- نام مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۷۷ مهندس احمد معتمدی 

۰ همان جا 


۸۱ همان جا 


مزر 7 


٢‏ برای اطلاع بیش تر» رجوع شود به بخش اما کن (قبرستان عمومی) و هم چنین به: بخش آموزش در 
کتاب حاضر. 

۳ فپرست مولفین کتب چاپی, ج ۲, ص ۶۲۰. 

۴وی و بعضی از این معاریف اگر چد در دورۂ بارفروش به دنیا آمدند ولی در زمانی وغات یافتند که نام 

شهر بار فروش به بابل تبد یل شده بود. 

۵ مجله کوروش بزرگ, شمارۂ ۲۸-۲۷ ص ۶۷؛ خبر نامه بار فروش, شماره ۴۶, صص ۲ تا ۵. 

۶ همان شمارۂ ۴۶۰-۴۵ ص ۷۱ تا ۷۷ 

۷ که ہار بزرگ: عدل دہ غدل قماش. 

۸ کارخانه پبه پاک کنی در مازندران, برای اولین بار در کیا کلاه که بزرگ ترین مرکز تولید پنبه بود, به 


همت حاجی امین اصیل دایر گردید (مجله کوروش بزرگ» شمارة ۱ ۴۲ء ص ۱۳۲. 


۹-نقل مستقیم از اظهارات شادروان محمد صادق شفیم زاده, که سالیانی از عمر او هم زمان با حاجی 
اس افیا ود 

۰ (×شرح زندگی میرزا محمود رئیس بایلی», سید محمد طاهری شهاب. مجله ارمغان. دوره ۳۶ شماره 
٣٣۴۶ ۸‏ ش. 

۱- نتل مستقیم از یادداشت شادروان محمد علی فرهنگی, ٠‏ مورخ ۲۷ تیر ۱۳۴۳ 

۲- شهر بابل (متن کامل سخنرانی «نگارنده»)» به نقل از یادداشت محمد علی فرهنگی, مورخ ۲۷ تیر 
a‏ 


۳-«میرزا محمود رئیس بار فر وشی»» سید محمد طاهری شهاب, مجله ارمغان, دوره سی و ششم» شمارہ 
ENTS‏ 

۴۔ نمابندگان مجلس در بیست و یک دورہ قانون گذاری. زهرا شجیعی, طہ مرداد ۱۳۴۴, ص ۲۳۷. 

۵۔ آشنایی با فرزانگان بابل» ص ۵ به نقل از بحار الانواره ج ۲. ص ۲۵ روایت ۸۵. 

۶-عنوان «علمای شرع» از قدیم الایام به کار می‌رفته است. کما ان که آمدہ است: «علمای امتی کانبیاء 


بنی اسرائیل». در دین اسلام, عناوین «عالم», «فقید» و «مجتهد» رایج بود. اصطلاح «روحانی»» که معادل 


(تثلیث: اب و ابن و روح القدس) ولی در ادبیات دینی. ما جای گاه معنایی و مصداق روشنی نیافته است 
(مجله کیان, شماره ۳۵ صص ۴۴ تا ۵۰؛ هم چنین: رہ آورد, شماره ۴۶ ص ۲۴۴). 

۷-عجایب الا ثار فی التراجم و الاخبار؛ هم چنین: الاعلام زرگلی. 

۸-۔ نامه مورخ سوم جمادی الاول ۱۳۲۸ مراجع بزرگ تقلید در نجف اشرف, صورت جلسات مجلس 
شورای ملی, دوره دوم. به نظر می رسد این یادآوری, قبلا نیز به مناسبتی آورده شده باشد ولی جهت تداعی 
ذهتی در این جا نیز تذکر داده می شود. هم چنین: رجوع شود به: فصل نامه ره آورد» شمارہ ۴۱ ص ۳۱. 


٩-همان‏ جا 


شده است, منتشر نشده بود. 

1ے آماد اسان اک 

۲ مجل یادگار سال چهارم, شماره ششم, اسفند ۱۳۲۶ء ص ۵۳و ۵۴. 

۳ مجله پادگار همان جا: در صفحه ۸۵۲ مهر ملانصیرا و مهدی لاریجانی؛ و در صفحه ۵۴ مهر ملا طالبا 
شیخ الاسلام مازندران دیده می‌شود. 

۴ مکارم الاثار ج ۶ص ۱۹۷ هم چنین: زندگی سعید العلمای بار فروشی (ضمیمة سرود مهدی)؛ 
مهدی کامرانی, بابل ۱۳۷۷ء جلد اول؛ و نیز: فرزانگان مازندران, گل برار رئیسی» ج ۱ صص ۳۳۱ تا ۳۳۵. 

۵ مؤلفی اشتباها وی را معاصر صفوید یا قبل از آن پنداشته است. 

۶ ریحائة الادب» ج ۲, صص ۲۰۱ و ۲۰۲ 

۷-الما ثر و الآثارہ ص ۱۱۵۰ هم چنین: سیمای بزرگان» ص ۲۸ 

۸۔ روز نامه کیهان, چاپ لندن, شماره ۶۸۳ پنج شنبه ۲۹ ابان ۱۳۷۶ء ص ۷ 

۹۔ تاریخ ظهور الحق. ص ۴۰۷ 

As Raa ES 


۱ روضة الصفای ناصری» ج ۰ص ۴)۱ 


1٦‏ غگسی اا شالت حلا ور و ههد ۳۳۲۴ کاب 
NABI!L'S NARRATIVE, SHOGH!I EFANDI, WRMETTE, ILLINOIS, 1964,‏ 
4 جاب شده است. 

۳۔ تاریخ ظهور الحق, بخش ١٣ص‏ ۴۵۰ 

۴-سجع مهر سعید العلماء «المتوکل علی الله عبده محمد سعید» بود. این مھر در صفحات اول و اخر 
کتاب ریاض المسایل, نسخه خطی شماره ۳۲۹ (فیرست نسخه‌های خطی مدرسه خاتم الانبیاء (صدر) بابل, 
ص ۳۷) دیدہ می‌شود. 

۵-استنساخ از نکارند اس 

۶۔ ریحانة الادب» ج ۱ء ص ۱۲۸؛ هم چنین: شرح حال رجال نامدار ایران ج ٣ص‏ ۲۲۵. 

۷۔ تاریخ سرگذشت مسعودی, مسعود میرزا ظل السلطانء ص ۲۳ 

۸۔ قصص العلماء, ص ۱۱۲۳ هم چنین: احسن الودیعدہ ج ١‏ ص ۱۲۴ 

۹-۔عمان, ص ۱۱۸ و ۱۲۴؛عم چنین؛ الما ثر و الا ثار ج ٢‏ ص ۲۸۲ 

٠۔‏ ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۲۸ 

۱۔ بادداشت‌های علامه محمد قزوینی, ج ۴ء ص ۲۳۲ 

۲- مجله یادگار سال سوم شماره ۳ص ۲۵ به نقل از احسن الودیعه. ص ۱۲۴ و فواید الرضویه فی 
اخوال علا الام ال رل یی ۶۷۸۷۳۸ 

۳۔ فهرست مولفین کتب چاپی, ج ۲ ص ۸۴۹ به نقل از الما ثر و الأثارر ص ۱۴۳ 

۴-فھرست موّلفین کتب چابی, ص ۰۸۲۴ ۱۰۳۵ و ۲۲۹۳؛ هم چنین: ریحانة الادب. ج ۲ صص ۲۰۱ و 
o۲‏ 

۵- شرح حال رجال نامدار ایران. ج ۲ص ۲۲۳. 

۶- یادداشت مورخ ۲۷ تیر ۱۳۴۳ محمد علی فرهنگی. 

۷۔ معصوم علی نعمت اللهی شیرازی مؤلف طرایق الحقایق. ط, (۱۳۳۹ ش). 


۸-۔مؤلف کتاب آشنایی با فرزانگان بابل در صفحه ۸۰ به نقل از گنجینۂ دانش مندان, ج ۲ص ۱۶۱ءاین 


red 


روایت راء با اختلافی, از جمله شهر مشهد بد جای عتبات, ذ کر نموده است با این بیت: 
اة ی جال سی اسان قات چاروب کن تو خاند. سپس میهمان طلب 


ر تابستان ۱۲۴۲ عم حنین: طرائق الحقایق. 


و تسس ن “ eT‏ ہی ص 


۹۔ نقل مستقیم از اظهارات شاد, 
۳۰۵ 

ظو اضر ئ وال سال ایس جا 

۱- اشنا یی ہا فرزانگان بابل. ص ۷۷ 

۲-۔ مر ات الیلدان ج ۱ صص ۱۵۸ و ۱۵٩‏ به نقل از سفر نامه ( ۱۲۸۲ تق) ناصرالد ین شاہ؛ یادداشت‌های 
علامه محمد قزوینی» ج ۸, ص TY‏ 

۳ استنساخ از «نگارنده» است (متن تمام زیارت نامه‌های جاب شده در کتاب حاضر راء «نگارنده» 
شخصاً استنساخ نمودہ است). 

۴۔ نامه مورخ رمضان ۱۳۸۴ سید محمود مرعشی, از جانب پدر بزرگوارش سید شهاب الد ین مرعشی. 

۵ المُومن من سشلم من يده و لسانه (سلمان کسی است که دیگران از دست و زبانش آسوده باشند). 

۶ و الله معين الحق و هو على ما اقول شهید و «ما کتبا الا ہما علمنا و ما كنا لغيب حافظین» 
وف ! ن 

۷ فا با فرزانگان بابل. ص ۷۵ به نقل از تاریخ مازندران: مھجوری, ج ۲ صص ۱۸۰ و ۱۹۳ 

۸-همان جا 

۹۔ الملک, اید ۲۶ 

۰- سیمای بزرگان, صص ۱۲۷ تا ۱۵۸؛ هم جنین: «حاح ملا محمد حمزه شر یعتمدار بزرگ», مجله 
جلوه, دوره دوم صص ۲۱ تا ۲۴, ۷۳ تا ۰۸۱ ۲۳۵ تا ۲۴۰ و ۲۶۸ تا ۳۷۶ 

۱-همان» ص ۱۵۶ 

۲-همان, ص ۱۳۱ بد نقل از بخش سوم تاریخ ظهور الحق, ص ۴۳۵ 

۳ همان ص ۱۵۶ 


۳ محفق جوان: دو سف الپی با لی بسند ۵)) ناد اور کرت اش که محمد نجفی شر بعت زاده متولد 


0 ا سس بابلشهرزیبای مازندراذلں) 


(۱۲۸۸ ش), و فارغ التحصیل رشتة علوم تربیتی از دانشکده علوم معقول و منقول بود. در (۱۳۱۰ ش) وارد 
خدمت دادگستری شد و در (۱۳۱۳ ش) به وزارت دارایی منتقل گردید. 

۵- تاریخ ظهور الحق, بخش سوم. ص ۴۴۵ 

۶۔ سیمای بزرگان. ص ۱۵۶ 

۷ همان جا 

۸ مکارم الاثار هم چنین: شرح حال رجال نامدار ایران: ج ٣ص‏ ۴۵۲ 

۹-سیمای تزرگات ص ۱۵۷ نیز: تاریخ ظهور الحق. ص ۴۴۵. 

۰- نقل از نامه مورخ ۸ آبان ۱۳۴۴ شادروان محمد رضا فرزادنیا. 

۱۔ قصص العلماء, صص ۱۱۲ و ۱۲۴؛ «شریعت العلماء مؤسس علم اصول و اعجوبة زمان بود. در 
مجلس درس او زیادہ از یک هزار تفر می نشستند» (یادگار فرھنگ آمل ص ۱۴۴). 

۲۔ الما ثر و الآثار ج ٢‏ ص ۲۸۲. 

۳- شھر بابل (متن کامل سخنرانی), صص ۱۲۰ و ۱۲۱. 

۴-مقدمه کتاب ذخیرۃ العباد تألیف شیخ زین‌العابد بن بار فروشی (مازندرانی)؛ طهران (۱۳۳۳ ق), نقل 
شدہ در سیمای بزرگان, ص ۲۸؛ شیخ زین العابدین از جمله علمای نادری است که زندگی نامه خود 
(اتوبیوگرافی) راء اگرچه مختصر, نوشته است. 

۵۔ سفر نامه حاجی پیرزاده در محرم سال ۱۳۰۶ء ج ۲ صص ۳۶۶و ۳۶۷ 

۶ سمان ص ۳۵۸ 

۷-فهرست مؤلفین کتب چاپی, شماره‌های ۰۱۸۳۷ ۲۳۲۵۰۲۲۵۶ و ۲۳۵۰ نیز سیمای بزرگان» ص ۳۵ 

۸۔ الما بر و الاآثاں ص ۱۵۰ 

۹۔ ریحائة الادب, ج ۲ ص ۴۰۲ 

۰۔ سیمای بزرگان,: صص ۲۸ تا ۳۶ 

۱- فواید الرضویه, ص ۱۹۶ 


۲ -احسن الودیعه» ج | ص ۱۷ 


م۶۷ ۲ 


۳ مجله جلو صص ۱۹۵ تا ۲۰۰ 

۴ سیمای بزرگان ص ۲۵ 

۵ ۔مواد التاریخ, صص ۲۳۴ و ۲۳۵ 

۶ الا جاز؛ الکبیرة در اجازات سید شھاب الدین مرعشی» ص ۱۶۸ 

۷ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران ج ۲ صص ۱۹۷ و ۹۸ 

۸- فهرست مؤلفین کتب چاپی, ج ۲ ص ۲۹۸ 

۹-همان. جلد پنجم ص ۱۹۲ 

: ۷-رجوع شود به «بررسی قوانین ایران دربارة تملک آموال غیر منقول» موقعی که تابمیت خارجی مطرح 
می‌شود», جعفر نیا کی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی ہین المللی, شماره ٢۲ء‏ صص ۲۲۱ تا ۲۹۷ (زیر 
نویس شماره ۱۴۵)؛ هم چنین: در فصل نامه ره آورده شماره ۴۸, صص ۲۱۳ تا ۲۳۲ 

۱- جغرافیابی تاریخی و اقتصادی ایران صص ۴۲ تا ۴۵ 

۲-فیرست مؤلفین کتب چاپی. ص ۲۶۴ نیز: تاریخ جراید و مجلات. جلد اول ص ۱۵ ۳؛ مجله سال نامه 
دنا شماره اول ص ۱۱۹ 

۳- فهر ست مؤلفین کتب چاپیء ص ۱۷۲ 

۴ ھمان, شماره ۲۱۱۴ نیز: جلد سوم ص ۲۶۴ 

۵ راهنمای کتاب» سال اول شماره سوم پاییز ۱۳۲۷ء ص ۳۳۲ 

۶۔ ایران در عصر پهلوی» ج ۱۵ ص ۲۰۶ 

۷۔ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران, صص ۱۱۸و ۱۱۹ 

۸-فهرست مژلفین کتب ای شماره ۲۳۹۸ 

۹-۔ھمان, شمارہ ۲۴۲۱ 

۰-همان, شمارہ ۲۴۴۵ء نیز: راحنمای کتب, سال دوم شمارہ اول, بهار (۱۳۳۸ ش)ء ص ۱۴۶ 

۱- فهر ست مؤلفین کتب چابی, شماره ۲۷۴۰ 


م۶ 


۳ فهرست مولفین کتب چاپی. ج ١ص‏ ۲ 

۴-همان, ۲۱۵ ج ۵ ص ۴۹۱ 

۵-همان جا 

۶-۔ نامه مور رخ اول آبان ۱۳۸۱ یوسف الهی 

۷۔ علمای معاصرینء ص ۳۹ 

۸- فهرست مؤلفین کتب چاپی, ج ۳ ص ۹۶۷ 

۹۔ آقا شیخ علی یکی از چهار تن وصی سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی بود (نجوم 
المستردہ,ء ص ۱۸۸) 

۰۔ این اطلاعات در تابستان ۲۳ از شادروان شيخ جلال الد ین علامه حایری کسپ شد و موجب 
سیاسگزاری است. 

۱-اين مُھر راسید اہراھیم جھرمی که به زهد و تقوی معروف بود, با خاک مخصوص و اب گلاب عجین 
می‌نمود و مُھر درست می کرد (نقل مستقیم از اظهارات شیخ جلال الد ین علامه حایری). 

۲۔ قاضی النجف و حاضرھاء ج ١ء‏ ص ۱۴۴؛ هم چنین: احسن الودیعه. ج ٢‏ ص ۱۲۸ 

۳۔ دهه نخستین, احسان طبری: ص ۱۳۴ 

۴۔ الذریعه, ج ۲۴ء ص ۵۰ هم چنین الکرام البرر ج ١‏ ص ۲۹۶ 

۵- فهرست مؤلفین کتب جاپی. ج ١‏ ص ۵۸۲ 

۶۔ الما ثر و الا ثاره ص ۱۷۷ 

۷- اصرالدین شاه در سفر دوم خود به ہار فروش ۱۲۹۲۱ ش) در عمارت باغ شاه, در جزیرۂ بحرارم 
(دزدک جال) اقامت داشت. از آن جا سوار اسب شد و به شهر آمد که از علمای شرع بازدید نماید. 

۸- سفر نامه دوم ناصرالدین شاه, ۱۶۴ ص ۲۳۲ 

۹۔ مجله یادگار سال پنجم, شماره ۱۰ ص ۶۵ 

۲۰۰- الما ثر و الآثارہ ص ۱۷۷؛ هم چنین: ریحائة الادب, ج ۲ ص ۴۰۲ نقباء البشر. ص ۴۰۴؛ فواید 


ار ضوبه. ص ۲ فهرست مؤلفین کتب جاپی» ج ۲ ص ۵۸۲ 


مه 


۱ آ۔ حد بعد العارفین: ص ۵۳۵ 
۲ - دهه نخستین۰ن, احسان طبری. انتشارات الفا, ط, (۱۳۵۸ ش)؛ ص ۱۲۹ 


۰ ۲ خاط ات a‏ استاد ر الا ولدب معدذ مه , حصفودد یب ف ا ۱ کے جد ۰ تا رہ ما ئل ا ایماع ا 


مهجوری» صص ۵ و ۲۸۶ 


۴ -فرد دیگری از همی , روستا بود به نام «سید نصراله بن اسماعیل حسینی مازندرانی» که کتاب حیات 


سر ست هي گی ہ7 ر ےہ کی 


القلوب ملا محمد باقر مجلسی (۱۱۱۰ ق) را در ذیحجه ۱۲۴۱ به خط نستعلیق تحریر نموده است. این نسخه 
خطی در کتاب خانه مدرسه صدر بابل (حو وه خاتم الانبیاء) ضبط است (شماره ۵۳ فهرست نسخه‌های حوزه 
خاتم الانبیاء بابل. ص ۴۶) 

۵ - آثار الحجة. شيخ محمد على جان رازی» ج ۲ ص ۲۲۰ 

۶ - فهرست مولفین کتب چاپی» ج ۵ص ۴۹۲ 

۷ با توجه به سیادت گیرنده نامه و موقعیت والد او, می‌توان حدس زد که گیرنده نامه سید محمد محقق 
وک او لد وا خر کر مار مار 2د س ھی بات می وی اف 

۸- فواید الرضویه. ج ۴ و ۵ صص ۳۲۲و ۳۳۲ 

۹ھ این اطلاعات و سایر اطلاعات دربارۂ علمای شرع بابل را «نگارنده» در تابستان ۱۳۴۲ از شیخ 
ا غ ای رھ ماف ات فده ایر شوه سا گا روت وا 
راہ لطف با گشادہ رویی تمام و بدون مضایقه, اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار «نگارنده» قرار داد. روانش 
شاد و یادش گرامی باد 

۰- فھرست مؤلفین جاپی. محمود مشارہ ج ۲ ص ۵۱۷ 

۱-به نقل از اظھارات شیخ جلال الدین علامۂ حایری 

7 اظهارات شیخ جلال الدی علامة حایری 

۳ -زندگی نامه شیخ محمد صالح در کتاب‌های دیوان الادب (ج ۱), ريحانة الادب و الذریمد چاپ شده 
است. هم چنین: تحقیق در احوال و آثار (ادبی) حکیم و شاعر شیخ محمد صالح علامه حایری مازندرانی, 


)شص١۴۷۸,۹۳۷۷‎ a E فقوت می‎ 


fe 


۴۔تقل از اظھارات شیخ جلال الد ین علامه حابری. 

۵ء راہ نمای کتاپ, سال اول شماره دوم تابستان (۱۳۳۷ش) ص ۲۱۱ 

۶ همان, ض ۱۹۴ 

۷ ۲ دیوان الادب, مقدمد؛ هم جنین: علمای معاصرین ص ۱۳۸ نیز جغرافیای تاربخی و اقتصادی 
مازندران, ج ۲ ص ۲۴؛ فیرست مؤلفین کتب چاپی. شسماره‌های ۰۲۱۱۸ ۸۲۱۱۹ ۰۲۷۰۱ ۲۹۱۸ و اغلب 
تذکره‌ها. 

۸ - مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج, گرد اوری سیروس طاهباز. ط, چاپ دوم. ۱۳۷۱۱ ش) 

۹-۔ ھمان, ص ۶۴۶ 

۰ حسن فضایلی یکی از جهردهای درخشان شهر بابل بود و در سن تازه جوانی, تدریس ریاضیات 
مدرسهٌ شاه پور بابل را بد عهده داشت. وی در سال تحصیلی (۱۳۱۲ ۱۳۱۳۰ ش) معلم حساب «نویسنده» در 
کلاس ششم ابتدایی ان مدرسه (در محلۂ طوقدار بن بابل) بود رحمة الله علید. 

4 کاب رعال ا ی تقو سن ۷۶ 

۲-شرح حال زندگی نامه علامه فقید شیخ ولی الله مدرس مازندرانی, احمد بن غیاث صابر همدانی, قم, 
(۱۳۳۳ ش)؛ هم چنین: فهرست مؤلفین کتب چاپی؛ ج ١ء‏ ص ۴۱۶ 

۳ -چند تن از معار یف بابل از جمله سد العلماء, شیخ ولی الله مدرس و محمد صادق شفیع زاده اگر در 
محیط بزرگ طهران زیسته بودند. قدر آنان بیش تر شناخته می‌شد: تو بزرگی و در آئینه کوچک ننمایی. متاعی 
کد آن‌ها داشتند, می‌با یستی در بازار بزرگ تری عرضد می شد (نهنگ ۳1 به که با دریا ستیزد). 

۴ باد داشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ۵ مقدمد, ص ١‏ 

۵ نامداران معاصر ایران: صص ۲۷۷ و ۲۷۸ 

۶-۔شیخ فتح الله نمازی شیرازی معروف به شیخ الشریعه اصفھانی, متوفی به سال (۱۲۲۹ ش) در نجف 
اشرف (جرعه‌ای از اقیانوس: ص ۵۴) 

۷-۔گوشەای از زندگی.... حاج شیخ جلال الدین علامه حایری, نظام الد ین علامه حایری.( ۱۳۶۶ ش)؛ 


هم چنین: مدارج العبادة و الیقین. یا سیری در انديشة عرفانی عارف و اصل حاج شيخ جلال الدین علامۂ 


of 
حایری مازندرانی, ط ) ۱۳۷ هن‎ 
تاریخ حیات بحی. یحی دولت آبادی, ط: جاپ ششم, ) ۲۱ ش)؛ هم جنین: «بازی نان‎ ے٢۸‎ 
۲۱۷ سیاست)؛ مهند ی وا تارف فا انود اور کتان ہار ن‎ 


ز هیه ؛ سبوب و د 


-بنا به اظهار شیخ جلال الدین علامه حایری, سید ابراهیم در بار فروش شا گرد حاح ملا محمد اشرفی 


۰-شیخ جلال الد ین علامه حاثری در تابستان (۱۳۴۲۳ ش) به «نگارنده» اظهار داشته است که «حدود 
علمیت اشخاص ذ کر شده در بالا اجتهاد حقیقی بود یعنی دورۂ فقه و اصول را بالتمام خوانده بودند و از اساتید 
وقت دانشکده معقول و منقول (الهیات) بالاتر بودند و در عداد مراجع تقلید فعلی [۱۳۴۲ ش] قم به شمار 
می رفتند». 

۱--کاشف التطاء (شیخ جعفر نجفی, معاصر فتح علی شاه قاجار), تبعة عثمانی بود و بر قانون مدنی تدوین 
شده دولت عثمانی (حاب شده در المجله) انتقاد بسیار مستدلی نوشت. 

۲- شیخ عبدالله مازندرانی (بارفروشی) به اتفاق آخوند سید محمد کاظم خراسانی (صاحب کفاید) بد 
عنوان مراجع عالی و شیعہہ و به تقاضای دوره دوم مجلس شورای ملی, اسامی ۲۰ تن از علمای بزرگ ان 
زمان را تلگرافی به مجلس معرفی کردند تا مجلس از بین آنهاء پنج نفر را به عنوان طراز اول طبق قانون 
اساسی, انتخاب نماید. مجلس هم از بین ان ۲۰ نفر حاج میرزا زین العابدین قمی را به اتفاق ارا و سید 
ابوالحسن اصفهانی, حاج میر سید علی حایری» سید حسن مدرس و امام جمعه خویی را به حکم قرعد 
انتخاب کرد و نتیجه را در همان روز (۷ شعبان ۱۳۲۸) به آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی (بار 
فروشی) تلگراف کرد. سید ابوالحسن اصفهانی طی نامه ۱۵ شوال ۱۳۲۸ از قبول امتناع کرد (ایران در عصر 
پهلوی, جلد سوم از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ صص ۱۵۴ و ۱۵۵). 

۲۳ مود کتاب ھا ی است که ما خد تکارش کات خاضر رداك 

۴-عناوین سید و شیخ و ملا در ترتیب الفبایی منظور نشده‌اند (مگر در مواردی که صاحبان نام به این 
عناوین شهرت داشته‌اند), و ترتیب الفبایی بر اساس اسم کوچک می‌باشد. 


۵- بابل, متن کامل سخنرانی «نگارنده». ص ۴۱ 


قوب 


۶ - آشنایی با فرزانگان بابل عبدالرحمن باقرزاده بابلی. ص ۱۹۱ 

۷۔ نامه مورخ اول آبان ۱۳۸۰ یوسف الھی. 

۳۸وی به حاج شیخ علی اکبر عطار معر وف بود و در محلۂ چاله زمین مسجد کوچکی بنا نمود. شيخ علی 
اکبر از مریدان سید محمد باقر حجتی (جد استاد ارجمند دکتر سید محمد باقر حجتی) بود که در همان مسجد 
نماز می‌گزارد. حاج شیخ غل کر در سن هغهاد سالک در ال وا توافت در ارامگاه سی د خاک 
سپرده شد (این اطلاعات از پسر خاله گرامی: عسکری حبیبی کرمانی نوه حاج شیخ علی اکبر کسب شده و 
موجب سپاسگزاری است). 

۹ جد اعلای خانوادهٌ محترم شیر محمدی بابل که مورد تکریم و احترام فراوان هستند. 

۰- فهر ست نسخه‌های خطی مدرسۂ خاتم الائبیاء (صدر) بابل, ط, (۱۳۷۶ ش). 

۱ -حفظ نام «صدر» که بانی اولیڈ ساختمان این مسجد بود (با به احتمال دیگرہ بر طبق مقدمة وقف نامه: 
شاید بانی تجدید بنا بود)؛ نشانه حق‌شناسی بانی تجدید بنای اخیر مسجد (شیخ هادی روحانی) می‌باشد و 
باید از وی سپاس گزار بود که حق بانی اولیه را پای مال نکرده است. 

۲-«نظری بر تاریخ بابل و نقدی بر فھرست نسخ خطی مدرسه صدر بابل». جعفر نیا کی, مجله آیینه 
پزوهش, شماره ۵۲ قم, مهر و آبان ۱۳۷۷ صص ۵۳ تا ۵۸ 

۳۔ تاریخ بیهقی (۱), ص ۲۰۳ 

۴ این اطلاعات از هم شهری گرامی مهندس احمد معتمدی رئیس دانشکده مخاپرات, و از خو یشاوندان 
سی اردشیر پر رگن کسب شده و موجب سپاس‌گزاری است. 

۵۔ فهرست مولفین کتب چاپی» ج ۱ص ۵۲۱ 

۶ء ی تام بان هر ها TVA‏ 

۷- تاریخ تبرستان, اردشیر برزگر؛ جلدهای ۰۱ ۲ و ٣با‏ هم, ط, (۱۳۸۰ ش) 

ی تام ارف فش ها ارم ها هس 

همان شا ر۴۵۷ تر داذ ۹۱۷۸٢۴‏ ۱۳:۵2 


۰۔ اد داشت مورخ ۲۳ مهر ۱۳۷۷ مهندس احمد معتمدی. 


90 


۱ امد ۱۴ اسفند ۱۳۴۳ میر محمد رضا بدخشان. 


۹- فھر ست مول اعت جابی, شماره ۰ ۸۵ 
۳- سال نامة دنیاء شمارۂ ٣ص‏ ۱۷۴ 


۴۔ فهرست مولفین کتب جاپی» ج ۲ ص ۷۲۸ و شمارهٌ ۰ هم چنین رجوع شود به خواب آشفته 


تفت › دکتر محمد علی سو حا رج 51 ص ۷ بد نقل از خاطرات ابوالحسن اہتھاج: ج ۱ صص ۳۳۵و ۵ 


۵۔- فهر ست مؤلفین کتب چاپی؛ ج ۲ ص ۶۲۰ هم چنین شماره‌های ۱۷۲۵ء ۲۱۶۲ء ۲۱۸۲, ۲۲۰۶ 


۲ ۰۲ ۰۱ "۲ ۰ ۲ ۳۶۷" ۶۴۹ ۵۰ء ۳۷۰ ۰ و ۲۸۸۵ همان فهر ست. 


۶ تاریخ بیهقی (۱)ء ص ۵۶۳ 

۷۔ فهرست مولفین کتب چاپی» ج ۲ء ص ۶۸۶ ۱ 

۸و لف کات وہ اوردزشنی ظط ۵۱۳۳۰۷ 

۹-ھمان, ج ۴, ص ۷۳ 

۰ همان جلد. ص ۳۵۶؛ مھندس افراسیاب کیا نمایندۂ بابل در مجلس شورای ملی پسر عم وی بود. 
۱- فھرست مؤلفین کتب چاپی» ج ٢‏ ص ۱۵۴ 

۲-ایران در عصر پهلوی, ج 3۴ ص ۲۰۰ 

۳ روز نان اطلاعات: شا ۱۱۴۲۵۳ ھار چ ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ ٩‏ 

۴ -«نویسنده» بیوگرافی محمد صادق شفیع زاده را ضمن مقاله‌ای دربارۂ پل محمد حسن خان بابل, 


که شفیع زاده در سال (۱۲۹۹ ش) بانی تعمیرات آن بود برای مجله کوروش بزرگ فرستاد و در شمارة ۴۵ آن 


ات ۱ ۷۶ با ترس 


۵۔ نامه مورخ مرداد ۱۳۷۹ مهندس احمد معتمدی. 

۶سا مال ع ارت غلامی آید و گوید که خواجسه معزولی 
(که تر ککی ز در آید که آلکه آکندی) 

۷ -ہبدین صحیفه مینا به خانه خورشید بشته یک سخن خوش به آب زر دیدم 


گا یت دول 13 روز فتاه مسظیر اق وو گنه از کو سو رگ ٹر دمدم 


te 


(ملحقات سعدی) 


۸۔ نگاه از روی خشم. 


۰-قرآن کریم, سورۂ بقره, آیہ: ۲۲. 
۱-به عزت چون نبخشیدی, به ذلت می ستانندت 
چسرا عاقل نینديشد, هم از آغاز پایان را 
(شهریار) 
۲- از غصه و اندوه رنجور شدن و مردن 
۳ گردن بنه جفای زمان را و سر مکش کاری بزرگ را نستوان داشت مسختصر 
۳ این اطلاعات از شادروان عباس علی حسین زاده (بدر «نگارنده») کسپ شده و موجب سیاسگزاری 


” 


است. 

۵-این اطلاعات از خانم گوهر تاج (منیژه) مشتاقیان رئیس اسبق دبیرستان شاه دخت بابل کسب 
گردیدہ و موجب امتنان است. 

۶۔ روز نامه اطلاعات, شماره ۲۹ شهریور ۱۳۰۷ 

ر ا ار وش مار هی رقف یی مار ۶اض ۴ 

۸ - تاجر قیطان» زری و یراق ھای ابریشمی. 

۹-«مروری بر تاریخ زوز امد نگاری از انز فا امه رة ا ورد شمار: ٢۸‏ ض ۱۲۴ 

۰۔متن کامل سخنرانی راجع به شهر بابل, که به صورت کتاب در تاریخ اردیبهشت ۱۳۴۳ در چاپ خانه 
دانشگاه تهران به چاپ رسید. نخستین تألیف مستقل راجع به شهر بابل می باشد. 

۱-ایران در عصر پھلوی (بازی گران سیاسی معاصر از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷). 

۲ نام مورخ, اول آبان, یوسف الهی, به نقل از نامه ۲۵ تیر ۱۳۷۵ دکتر ناصر بدخشان دندان پزشک بابل 
(پرادر منصور بدخشان). 


۲۳۔ مجله یادگار سال چھارم: شْتَارَۃ 1 آذر ۱۳۵ 


dp 


۴ گلستا 


E‏ یر 
تنس از تنسحت ن ؛ ٹا 


اب ھشتم, حکایت (۳۰) 


۵ خاطرات و خطرات. ص ۲۸. 


(بھار) 


۸- مقتبس از اد «لن ترانی و لکن أنظر الی الجیل) (سورة الاعراف: آبه ۱۴۳)؛ واز آن. جواب 
خشک و خشن اراده کنند. هاتف در ترجیع بند معروف خود میگوید: 
صد رھت لن ترانی ار گویند باز می دار دیده بر دیدار 
کور ناف ور ضرف و فو رتا و فا رس گر سد مش جراد مکو ن کا ا 00 کی د 
٩‏ اخ خادره‌نتهاين که از تنج سار یک عمر فرو ريخته در و گهر «اين جااست» 
1۷ول امد وا متا TEENA ga‏ 
۱-در ماده ۱۱۸ اولین قانون اساسی شوروی سابق (۱۹۱۸ع) تصریح شده بود: « کسی که کار نمی‌کند 
نباید بخورد»(حقوق کار ایران. جزوه اول -کلیات: جعفر نیا کی ط,(۱۳۶۱ ش)» ص ۸٩‏ زیر نویس ۱۰۵) 
۲ خاطرات و اسناد ظهیر الدوله (۲)؛ ج ۱ء مقدمه, صص ۳۹و ۴۰ 
۳- این قسمت را «نگارنده» قبل از انتشار کتاب حاضر برای خبر نامه بار فروش فرستاد و خلاصدای از 
ان در شماره ویو تابستان ۱۳۷۷ حبر نامه, جات شده است. 
۴ 50612۲ 
۵۔ Courrier de Matin‏ 9ا, چهارشنبه ٩‏ مارس ۱۹۹۴ 
France -۶‏ 1951ال), جهارشنبه ۱۱ ژوئه ۱۹۹۲ (شماره ۱۴۹۹۹). 
NICOL LAMOTHE, CRITIQUE D'ART, LE COURRIER DES ۷‏ 
GALERIES, PARIS, NO. 20,20 NOVEMBRE 1989.‏ 
۸۔ HAUTO, BAILOL, ENARD, SPARTS, ESPACE EMERGENCE‏ 
ART ET COMMUNICATION.‏ 


) وا ۱۱ پا اشھر زیبای مازندرانا‎ ٣۳۴ 


OUEST FRANCE, OP. CIT. ۹۔‎ 


۰۸ 


۹ 


JEAN MARIE ET FRANCIS ANDRIEVEAU, MARIE ROSE ۳ 
FAURE, NATHALIE CHAMBON, F. DUCHAMP, MICHEL 


BERNARD COFFIN, LAURENCE WONG, در انستیتو‎ GUERIN, DR. 
CONT IN| و مخصوصاً دروین (اطریش)‎ 0. ۲۸801:۸۷ AFRO - ASIATIQUE. 


ڪڪ گید گے ,ڪڪ کید يڀ 


۰ اطلاعات ھفتگی, سال اول شماره ۹ پنج شنبه ۳٣‏ شهریور ۱۳۷۳ 
٠‏ روز نامه جوانان» پاریس, سال ششم شماره ۳۰۸ 

۰ روز نامه کیهان (چاپ لندن), شماره ۰۲۸ جمعه اول مھر ۱۳۷۳ 
ها تا هه ۱ ۱۶۷۳ 

۰-همان, شماره ۴۱۱ پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۷۱ بخش فرهنگ. 


ی مسجت رابکی رکا بای و هام از آثاراق فا ازجا ت کاب خافن 


برای خبر نامه بار فروش فرستاد و در شماره‌های ۱ ۱۲ خبر نامه (شهریور ۱۳۷۷ ص ۷ و مهر 


۷ ص ۱۸) جاپ گردید. 


۰ ۳- «نامداران شیر مان را بشناسیم): دکتر سیف الر ضا شهابی؛ خبر نامه بار فروش» شماره YY‏ تیر ماه 


۵۶۳۰ء صصی ٣و‏ ۹ 


٣‏ همان جا 


۰ همان جا 


۰-مجله هنری پیش آهنگی, سال تحصیلی ۱۳۵۰-۱۳۴۹ نقل شده در خبر نامه بار فوش شماره 


۲۵ آذر ۸۰ء ص ۳۱ 


TIT Taal 


۴ همان جا 


VY 
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۶- خبر نامه بار فروش, شماره ۴ ص ۱۲ 


۸ے نامیاز فروشن:شماره ۳۳ ض ۱۲ 

۳۹٩‏ همان جا 

۰- همان جا 

۹٦۔‏ خی نام باز فروش» شمارہ ۴۳۴ آبان ۱۳۸۰:ص ۲۱ 

۲ فصل نام ره آورد. شماره ۵۷, ص ۲۶۶ به نقل از خاطراتی از هنرمندان. پرویز خطیبی. 

۳ «یادی از اشتری و دلکش» امیر مفخم صنیعی, فصل نامه ره آورد. شماره ۴۳ء ص ۳۴۴ 

۴ نامداران معاصر ایران ج ۱ء صص ۱۸۱ تا ۱۹۵ 

۵-«امیر پازواری»» دکتر طلعت بصاری, مجله کاوه. سال سی و بنجم, شماره ۸۴ مهر ماه ۰۱۳۷۷ ص 
۴ به نقل از دفتر اول آهنگ‌های محلی ترانه‌های ساحل دریای مازندران. 

۶ همان مجله. ص ۱۸ ۲. 

۷ «دلکش در فستیوال هال لندن». صادق محمودی, مجله کاوه, شماره ۷۸۵ صص ۱۶۶ تا ۱۷۰. 

۸« گفتگو با دلکش» از دکتر محمد عاصمی (هم شهری دانش‌مند و از افتخارات شهر ما) سر دبیر گران 
مایۂ مجل کاوه, در مونیخ (آلمان), سال سی و پنبدم» شمارۂ ۸۴ مهر ماه ۰۱۳۷۷ صص ۲۱۴ تا ۲۱۸. 

۹-«مروری بر زندگی و آثار به یاد ماندنی بانو دلکش خوانند؛ توانا و محبوب ایرانی»: مرتضی حسینی 
دهکردی, فصل نامه ره آورد. شماره ۵۷ صص ۲۶۵ - ۲۷۳ 

۰ مصاحبه شاه رخ گلستان با دلکش در سال ( ۱۳۷۷ ش) در لندن 

١‏ همان جا 

۲-سرگذشت موسیقی ایران: روح الله خالقی, جلد اول 

۳۔مصاحبۂ شاه رخ گلستان با دلکش 


۴ یادی از بزرگان موسیقی ایران» شاپور بهروزی 


۷ہ 

۵۔ مصاحبۂ شاه رخ گلستان با دلکش 

۶ گفتگو با دلکش», دکتر محمد عاصمی (هم شهری دانش‌مند و از افتخارات شهر ما). سر دبیر مجلهٌ 
کاوه که در مونیخ (المان) انتشار می‌یابد؛ سال سی و پنجم. شمارۂ ۸۴, مهر ماه ۱۳۷۷ صص ۲۱۴ تا 
۳۸ 

۷ یاد نامه استاد ابوالحسن صباء مقالً حسین على ملاح 

۸ مصاحبة شاه رخ گلستان با دلکش 

۹ ادبیات امک نادرة ند هی 

۰ خاعلراتی از هنرمندان پرویز خطیبی 

۱-«مروری بر زندگی و آثار به یاد ماندنی باتو دلکش خوائندۂ توانا و محبوب ایرانی؛: رَہَ'اؤَرِدر کان 
۷ صفحات ۲۶۵ تا ۲۷۲ 

۹۲ دیوان اشعار حسین شهریار: ح ۱, چاپ دهم ط ۱۳۷۰ صص ۱۳۶ و ۱۴۷ 

۳ نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۶ 

۴ _ریشه‌های تاریخی امثال وحکم, میدی پرتوی آملی» ج حون ۷6آ ۱ تاملک الا 

بھار, 

۵ داز دوران افشاریه تا پایان سلطنت فتح علی ش.ه در تواریخ و تذکره‌ها و فرامین, همه جاء به جای 
بار فروش, بالفروش ثبت است و خود اهالی شیر هم, به کلم بالفروش تلفظ می‌نمودند» (زیر 
نویس در اصل وجود دارد). 

۶ تذکرة مصطبهٌ خراب, احمد قاجار مشهور به هلا کو و متخلص به خراب, تبریز (۱۳۳۴ ش)؛ ص ۲۸ 

۷ مجمم القصحاء ج ۴ص ۱۴۷ 

۸ «اختر مازندرانی (بار فروشی)» مجله ارمغان, دوره سی و پنجم, (۱۳۳۴۵ ش)؛ صص ۴۵۴ و ۴۵۵ 

۹۔ مجمع الفصحاء ج ۴ ص ۱۴۷ 

۰۔ دهد نخستین, احسان طبری, ص ۱۳۲ 

تج ۷۶ 


۲ فرهاد میرزا معتمد الد و لد می نو بسد: «روز شه ست و دوم رمضان ۱۳۹۲ به چماقلو امدیم, 


[_زیرنویس‌های بخش ششم ۱ ( م۷۹ 


جماقلو بعد از شماخی (مرکز ولایت شروان)؛ بین گدگ چای (به ترکی یعنی رودخانه کبود) و قارقیلی چای 


(به ترکی یعنی نیزار), قبل از گنجه است. چماقلو جزو بلوک آق داش و تابع گوور ناطور (فرماندار) گنجه است. 


۳- طرائق الحقایی» ج ٣ص‏ ۱۱۳ 
۴ مجمع الفصحاه, ج ۴ ص ۲۰۵ نیز؛ ج ۲ ص ٩۲‏ 
0۵ - مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۳۶۷و ۲۶۸ نیز؛ همان؛ ج ۵ صص ۷۷۳و ۹۸۶ 
۶ همان ج ۵ ص ۷۷۴ هم جنین: تذکره مصطبة خراب. ص ۳۷ء در همین مضمون, میرزا رضا وصالی 
مازندرانی (اهل ساری) شعری در مدح آردشیر میرزا حا کم مازندران سروده که مطلع آن این است: 
E‏ نهادم بر پارہ زین به عزم سفر پی وداعم از در درآمد ان دل بر 
(مجمع الفصحاء ج ۶ صص ۱۱۶۰ و ۱۱۶۱) 
۷۔ ریحانة الادب, ج ۲ ص ۱۴۷ نیز: بهار اصفهانی, حرف ج (چاکر)؛ 
فرظ «جانان» نیست با یک دل دو دلبر داشتن 
بنا جاسم ماش ارول پرافتن 
(قاآنی) 
۸۔ طاهری شهاپ از مردم ساری. شاعری توانا و محقق سخت کوش بود. 
۹ مم الاسف. نام این کتاب را که بعد از فوت مؤلف به چاپ رسانیده‌اند» به غلط, تاریخ ادبیات مازندران 
گذاشته‌اند. 
۰ ۔نامه مورخ ۱۳۴۴/۲/۲۰ سید محمد طاهری شهاب 
۱۔ همان نامه؛ برای اطلاع کامل از شرح حال خاوری بار فروشی رجوع شود به سلسله مقالات 
شادروان طاهری شهاب, در مجله ارمغان: دوره سی و سوم شماره دوم اردیبھشت ۱۳۴۷ ص ۸۴ تا ۸۶؛ نیز: 
همان مجله, شماره چهارم. تیر ۱۳۴۷ صص ۱۹۷ تا ۲۰۲ 
۲ داروغه, پاسبان شهر 


۳۔ درا سالاری رباست درا 


o^‏ 22 کاپ شور سای ما رات 


۴ حخرافياي تاریخی و اقتصادی مازندران؛ ج ۱ ص ۳۷۵ 
۵ -مسٹول پاس داری شهر و جلوگیری از دزدی و نزاع و مردم کشی و تقلب و امور خلاف شرع مانند 


باس باناه وا اخ 


هم تحاوز وله سحقم م . ل و ۱۰ کڏ مع“ ھا“ ن دهی : بایان و ریاد رد بای راب 


ور یھ ی روصت 2 
عهده داشت, وی مقصران را به تناسب گناه, تنبیه یا جریمه نقدی می‌کرد ولی غالبا مجازات نقدی را ترجیح 
می‌داد. در دورۂ قاجاریه «عنوان داروغه» جانشین محتسب گردید. محتسب کسی بود که در بازارها گردش 
می‌کرد و در خوبی جنس خواربار و قیمت آن نظارت داشت و متخلفین را مجازات می‌کرد و رسیدگی تمام 
کارهای خلافی و مجازات متخلف را هم به عهده داشت. در حقیقت. کار شهرداری و شهربانی و دادگاه بخش 
امروزه را اداره می‌کرد. کم کم» دارنده این شغل را داروغه موسوم کرده‌اند و دیگر. اسمی از محتسب نبود. 
محتسب خم شکست و من سر أو سن بالسن و الجروح قصاص 

7 تی ظا ان و 10ز رش ض ۲۲۱ 

۷۔ اشارہ است بد فتح علی شاه قاجار 

۸ جف القلم! هدابت از راه تملق, فتح علی شاه را که شھرھای قفقاز را از دست داده و به عهد نامه 
رق ای مات قوف کی با ادا 

۹۔ مجمع الفصحاء. ج ۵ ص ۵۴۴ 

۰ همان جا کون دیگری است از این نت 

«گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست» 

۱۔ مجمع الفصحاء. ج ۵, ص ۵۴۵ 

۷ گر فر نا کی لها تفه ۴۲۷۳ 

۲۳ قوللر آقاسی باشی به رئیس غلامان شاهی گفته می شد و لقب رکن الدوله داشت و مقام او در دورۀ 
شاه عباس از مهم ترین مقامات دولتی بود (زندگی شاه عباس اول, نصر الله فلسفی, ج ۰۱ صص ۱۷۹ تا ۱۸۱؛ 
هم چئین: ج ۲؛ ص ۴۰۲) 

۴ تذکرہ اختره ج ۱ ص ۱۱۱ 


¥۵ تذکرہ ریاض العارفین: ۲5 ۳۳۳ 


f 


, اععماه 1 امأ ور م ۱ ۱ 
۲ سل ۱:3 


۳ ۶ 


۷۔ خاطرات و خطرات: مخبر السلطنه هدایت. صفحه سی و یک 

۸ همان, صفحه بیست و هشت 

۹ سفینة المحمود. تصحیح عبدالرسول خیام پور تبریز ( ۱۳۳۶ ش). 
۰ تذکرۂ مصطبه خراب» ص ۱۳۰ 

۱ مجمم الفصحاء, ج ۵ ص ۷۴ 


۲ دبوان تب الزمان مازندرانی بد تن رنا شار دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانتگاه 


هزیر 


۳۴وعحت الا مان ما رفران عفد فر هه معله دانگی ال اون اة اذر ۲۲۸ سض ۴۹۹ 
و ۵۰۰؛ هم چنین: «عجیب الزمان مازندرانی» جعفر سلطان القرایی, مجله دانش, سال اول, شماره ۱۲ ماه 
اسفند ۲۸ ۰۱۳ ص ۶۵۹. 

۴ خانواده سالکی, بابل منتسب به او است. 

۵ باد داشت استاد ارجمند دکتر سید محمد باقر حجتی. 

۶ فهرست مولفین کتب جاپی. ج ۴ء ص ۴۵۲. 

۷ همان جا 

۸۔-۔ «قصاب بار فروشی», سید محمد طاهری شهاب, مجله ارمغان, دوره سی و سوم؛ شمارۂ ٩‏ آذر 
۳ ص ۴۱۸ 

۸۹۸ مجمع الفصحاء. ج ۵ ص‎ ٩ 

۰ -«دو ریالی» سکه طلا بود و «دو هزاری» با به تلفظ عامه «دو زاری» سکه نقرہ بود. 


۱ سالنامه کشور. ص ۲۵۸ مجنون گاهی هجو هم می‌کرد از جمله 


زن صعفت مسظهری ز فطامه شسد مسمی به نام علامه 
ابله و احمق و جهول و ظلوم شد مسمی به نام بحر علوم 


TT‏ «حاج محمد علی بار فروشی متخلص ؛ به پنهانی». سید محمد طاج هری شهاب. مجله ارمغان. سال سی 


۴ سس بابل(شهر زیای مازندرانل) 


و ششم» شماره ۷ مهر ۱۳۳۴ ص ۳۳7۳۶ 


۲۳ مجمم الفصحاء, ج ۵ صص ۹۶۳ و ۹۶۴ 


۴ همان صص ۹۶۸ و ۹۶۹ 
۵ همان. ص ۹۶۵ 
۶ مجمم الفصحاء: ۵ ص ۹۸۶ 


۷ تذکره نگارستان داراء ص ۱۳۳ نیز «مونس بار فروشی شاعر» سید محمد طاهری شهاب, محله 


أ ما ۰ ان » اول. فر ور 
ارمعان! وره سی و سوم ساره اوں گر ور 


د ین ۳۴۷ ص ۴۱۶ 

۸ مجله سخن, دوره یازدھم,: شماره ۸ و ٩‏ نقل شده در ریشه‌های تاریخی امثال و حکم» ج ۰۱ ص 
۱۳۵ 

۹۔ ياد داشت هم شهری ارجمند استاد دکتر سید محمد باقر حجتی (نسخة خطی دیوان اشعار دبوان 
محمد رضا موئس بار فروشی. ۱۲۷۱ ق» شماره ۱۸۷۹/۱۰ کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران). 

۰ مجمم الفصحاء, ۲۴۱ ج ۶ ص ۱۰۶۳ نیز: نگارستان داراء ص ۱۴۱ 

۱ب نقل از سخن رانی اسدالا نوری اسفند باری در جلسۂ ۱۳۴۲/۴/۲۶ انجمن دوستداران مازندران. 


۲ دیوان ناصر خسرو, ط,(۱۳۰۴ ۱۳۰۷ ش): ص ۳ 


۳ طهران قد یم ج ۲ص ٩۲‏ 


۴۲ بد نظر نمی رسد ھیچ چیزی «ابلغ از تصربح» باشد. 


ہ۴۸ و من, م ۲ ص ۰۴۲۷ زد 


تو اس شرح زنداٹی من؛ ج بر نویس ١‏ 


روز تنعم و شب عیش و طرب مرا 


غیر از شب مطالعه و درس نیست 


ابوالمعالی نصرالله (مترجم کلیله و دمنه) 


فرهنگی که می‌کوشد اتحصاری باشد 


مهماتما گاندی 


آموزش! 


رک دم 
a=‏ 


رنویسنده» ترجیح می‌دهد که در این بخش؛ذ کر ارقام و آمار مربوط به تعداد 
دانش آموزان و تفکی آنان ہر اساس جنس و مراحل تحصیلی؛ یا ذ کر تعداد مدارس 
پسران و دختران» تعداد معلمان» که رت فر شی ا ر ر سیت و ا حد دك 
التأسیس بابل را به زمانی موکول نماید که شادانه بتوان گنت در تمام بابل و حومه» حتی 
یك بی‌سواد وجود ندارد وداستان دو حرکت و دو سرعت در میان نیست. 

قبل از به وجود آمدن مدارس به شیوۂ جدید که از اواخر دورۂ قاجاریه آغاز شده 
بود» مدرسه به اما کنی اطلاق می‌شد که در آن دین تحصیل می‌کردند مانند: مدرسه‌های 
روحیه؛ قادریه» صدر کاظم بیک. زکی‌خان و نظایر آن در بار فروش. این مدارس» هر 
کدام عبارت بود از حیاطی بزرگ یا ساختمان‌های یک طبقه و دو طبقه که ضمیمه 


مسجدی بود یا به صورت مستقل که منحصرا به منظور تعلیم طلاب دینی احداث 


خی سای 6 ۰ 
میگردید. اطاق‌های آن را حجره می‌گفتند و هر حجره شامل ایوان و یک اطاق و یك 
پستو با صندوق خانه بود. در هر حجره یک با چند طلبه منزل م یکر دند و خرج طلاب» 
از درآمد موقوقات مدرسه یا از جانب امام مسجد و مرجع تقلید تأمین می‌گردید و مبلغ 
آن از ماهی یک تومان تا دوازده قران تحاوز نمی کرد. معلمین این مدارس را مدرژّس 
می‌گفتند که صبح و عصر در حجرہ با شستان مدرسه به امر تعلیم طلاب اشتغال داشتند» 
دروس این مدارس از صرف و نحو عربی و فارسی و فقه و اصول شروع می‌شد تا به بیان 
و معانی و حکمت الهی و مسایل شرعی می‌رسید. 
مدارس غیر مذهبی "را مکتب خانه می‌گفتند: 

محل مکتب‌خانه» دکان یا اطاق بزرگی در کوچه یا خانەای بود که مکتب دار (ملا) 
آن را اداره می‌کرد. اطاق مکتب‌خانه تشکیل می‌شد از فرش حصیر يا نمد با گلیم» میز 
کو تاه» تشکجۀ مکتب دار» چند ترکه آلبالو یا عناب روی زمین کنار میز؛ و چسوب و 
00 در کنار اطاق. جوب و فلک و تیه از لوازم اولیة هر مکتب‌دار بود و کناردست 
مکتب‌دار همیشه دو ترکه وجودداشت: یکی ترکه کوتاه برای شا گردانی که بای میز و در 
دسترس مکتب‌دار بو دند؛ دیگر ترکه بلند برای انان که کان خسن انان دورتر قرار 
داشت؛ به اضافة ربگ‌های زیر تشاب کت در رای لاله‌های گوش؛ با مداد برای لای 

انگشتان.! "" شاگردان برای رف به دست‌شوبی» از ملا (مککب‌دار) اجازه می‌خواستند. 
مجوز اخد اجازه. دو اصطلاح بود: پکی وملا الهجه, و دیگر رملا غفلام ؛ که اولی راملا 
موافقت نمی‌کرد و جواب می‌داد: «هنیش سگ یگ خر ده گیران بدانند که «نویسنددگان, 
می‌خواهند به قول بیهقی: « گرد زوایا و خبایا [چیزهای پنهان] بگردند تا هیچ چیز پوشیده 
نماند... که هیچ چیز نیست که به بک بار خواندن ۱ و تاریخ به چنین جیزها 
و بای کفاز سی ست رر نگائ ۳۱ 

چندان که ترا به جد بود کار چندان محتاج هزرل باشی 


گاهی به مزاح کار بگذار هر چند که اهل فضل باشی 


ا۔ ا ۱ 7 اد ۳ 6 <A‏ ا راس ۹ تک ۱ اه , 


مح دار رن زا رم ا . می ci aras‏ یی 


مسکونی او بود. دکتر ایرج کریمیان خاطرة جالبی از «ملا باجی, دارد. وی تحت عنوان 

«ملا باجی وکر کی کلی» می‌نویسد: 
تحصیلی کودکان زیر ۷ سالگی در ٠٦‏ سال قبل: ملاباحی 
خانه‌های شهر بابل به گو نه‌ای بو د که شرح آن خالی از لطف و بیان 
تاریخی نیست در محله ردرو یش تاج الدين» بين رشعرباف محله, 
و بر محله, بابل خانمی به نام مرکبی ملا باجی» خانه‌ای داشت که 
سالیان دراز به تدریس دروس ۳ خانه‌ای مشغول بود. اینجانب 
از سال ۱۳۱۰ الى ۱۳۱۳ قبل از رفتن به دبستان» در این ملا باجی 
خانه رعمه جزعم یاد می‌گرفتم» خانم ملاباجی که خدایش بیامرزد 
چھرۂ سفید و تقریباً بلند قامت در سنین نزدیک به ۵۰ ساله با 
خشونت خاص مکتب خانه‌ای» کتب رعمه جزءں؛ رجوھری؛؛ 
«دره نادری» و قران مجید را بر مبنای سنین کودکان و زمان 
تحصیلی» آموزش می‌داد. روابط شاگرد و ملاباجی بسیار خشن و 
جدی و ترسنا ک بود» به طوری که اگر شاگردی بیمار می‌شد و از 
خوردن داروهای خانگی آن زمان نظیر نات « شیر خشت) 
«حاج منیزی» به خصوص کرچک که خیلی بدمزه بود در منزل 
امتناع می‌کرد؛ داروها را درمکتب خانه به کودکان می خوراندند و 
شاگرد از ترس ملا باجی و جلب محبت او به راحتی داروهای تلخ 
و غیر قابل اکل را می‌خورد. 
کلاس در ایوان بازی تشکیل می‌شد که زمستانی سرد و تابستانی 
گرم داشت. در ایام زمستان هر شا گرد برای گرم نگهداشتن خو د» 
مقداری ذغال با خودش می آورد» هر سه الی جهار نفر دارای یک 


رش ایش_________ ات مو 


بے ےس سے 
منقل حلبی بودند که دور آن حلقه می زدند و خود راگرم نکه 


در جلوی ملا باج بی می بایستی و دبانه و در رانو رو خصرر 
۱۳۳۹ ۸ لی ۱۲ ظهر و از ۲ 
ای اذان ۽ مغرب ادامه داشت. اما نحوہ٥ٗ‏ مر حص , شدن از ملاباجی 


خانه و رفتن به منزل نیز عالمی داشت که توأم با اضطراب و دلهره 
کو دکانه بود» و به کردار و درس و رفتار روزانه شاگر یت کین 
داشت که اگر ملاباجی از شا گردی ناراضی بود او را از همه دیرتر 
مرخص می‌کرد. یادم نمی رود که جمله رایرج مرخص, برایم 
باندازه‌ای شیرین و شادی‌افرین بود که حد نداشت. بودند 
خانواده‌هایی که نذر می کردند که دو ساعت زودتر احازه مرخصی 
بچه‌ها را از ملاباجی بگیرند و در این رابطه به ملاباجی پولی هم 
می دادند. 

روابط اجتماعی بین کودکان مکتبی؛ خودداستان‌ها دارد؛ مثلاً در 
ساعاتی که ملا باجی نبود بچه‌ها با جدا کردن نی حصیر زیرپایی 
خود به اندازه طول سیگار معمولی به نیت سیگار کشیدن آن را با 
آتش منقل روشن می‌کردند و به جای سیگار دود می‌کردند یا از 
نظر طبقاتی شاگردانی که اعیان بودند ملاباجی آنها را برای 
خوابیدن بعد از ظهر به زیر کرسی -ی‌برد. کتک زدن بات رکه و 
فلک به طور معمول رایج بود. 

ولی بزرگ‌ترین و خشن‌ترین تنبیه بچه‌های شیطان تهدید بر اینکه 
رټه تن پلاتیم مامه تره المه کرک کلی تاک رکون ته تن ێک بزنن, 
وه جه صحنه وحشتنا کی برای اطفال بی‌گناه بودہ پس از گذشت 


Mb 
سالیان دراز با یادا وری آن بر خود می‌لرزم» گو اینکه هیچگاه این‎ 
عمل برای هیچ کودکی اجراء نشد. تمام بعد از ظهرها می‌بایستی‎ 
یک ساعت روی حصیر دراز می کشید یم زور می خواہیدیم و‎ 
اکا کیش اک هی سر شا رده نم تقو رهز‎ 
یا شیطنت م یکر د از تنیه‌های مشروحه فوق ہی نصیب نمی مائد در‎ 
موقع درا زکشیدن صدای پچ پچ بچه‌ها همراه با وزوز مگس‌های‎ 
فراوان سمفونی خاصی را به گوش می‌رساند. مادران مهربان در‎ 
موقع رفتن بجه‌ها به ملاباجی خانه تنقلاتی نظیر باخسمات سمنانی‎ 
یا شیرینی خانگی یا میوه‌های فصلی مانند خیار محلی یا خربزہ و‎ 
هندوانه‌های کو جک به فرزندان خود می‌دادند که در وسط روزها‎ 
در موقعی که ملاباجی اجازه می دا: در کمال دوستی و صفا هر‎ 
کس هر چیزی که با خود آورده بود» با هم می‌خوردند ره‎ 
صفاہی داشت این صحنه». هرگاه شا گر دی کتاب رعمه جزع را‎ 
تمام می‌کرد به عنوان مژدگانی کله قند یا هدیه دیگری به ملا باجی‎ 
می دادند. ترس از ملاباجی به گونه‌ای بود که اگر در منزل کو دک‎ 
شیطنت می کرد تھدید شکایت به ملاباجی بزرگترین تنبیە خانگی‎ 
بود. با تمام این و حشت‌های به خاطر مانده در زمان. حال درود‎ 
می‌فرستم به ان زنان محترمی که حرفه تعلیم و تدریس را بر‎ 
گریدند خدا خانم مرکبی و همه ملاباجی‌های (این چنین) را‎ 
پیامرزد و به آنان درود ئن‎ 
جوب و فلك و توبیخ جزء لاینفک تعلیم و تربیت بود که به هیچ صورت تعدیل و‎ 
تعطیل نمی‌شد و با آن که بعدهاء مدارس جدید با روش ارو پایی شروع به کار کردندہ ولی‎ 
توبیخ و تنبیهات به مراتب زیادتر گشت و تکالیف شاق دیگری هم اضافه گردید مانند:‎ 


ofA 
یک دو زنگ کلاس درس زیر آفتاب ایستادن» یکت بابی در کرشة کلاس ارستادن: کلاہ‎ 
کاغذی بر سر شا کرد نادن و لوحه‌های اهانت آمیز بر س شا گرد مقضر نصب کردن.‎ 


ص در متکب خانه از اب قآ ود که درس را با جملاتی یھ شرح زب 


قاعده ام ۱ د 
ي2 ا مر ۳ ت ے) ضف ۰ فی) 4 7 


شروع میکردند: بسم الله الرحمن خر ہت ؛ پس مبارک برد جوف* همااول 
کارها به نام خدا؛ و سپس شروع به شناخت حروف الفہا می‌کردند بدین طریق که 
مکتب دار از روي کتاب نشان می داد و خودش می خواند و شا گردان می‌بایست با صدای 
با رسرب الفا ا وور مت روت فش کل از مش سار 
تکرار می نمو دند. پس از آن؛ نوبت شناختن صداها حرکات حروف؛ جزم ۳ و 
تشدید و تنوین و کلمه و جمله می رسید که شاگردھا می بایست روز در مکتب‌خانه و شب 
در خانه بتو بسند و رحفظ کنندم. روزهای تعطیلی و مرخصی وو ۱۹ شاکردھا, بودو 
روز شنبه در حکم عزا' ‏ بعد از فراگرفتن حروف و آشنایی با صداهاء نوبت فراگرفتن 


اکپ کر اھ سازی e‏ ت از جمله شناخت و تمیز حروف و 


حروف ابجد 
کلمات فارسی از عریی؛ آشنا شدن با صداهای حروف عربی؛ سهولت فرا گرفتن تجوید» 
تلفظ صحیح کلمات قرآن» آموزش اعداد و فهمیدن ماده‌های تاریخ ظیز ان 

دروس مدارس جدید در دورۂ ابتدایی عبارت بود از فارسی که به آن فراید الادب 
می‌گفتند؛ قرآن؛ شرعیات» دیکته. حساب (سیاق)؛ نصاب. انشاء و تاریخ. در دورۂ 
متوسطه» همین دروس بود به اضافةٌ فیزیک و یمی؛ جبر» ریاضی» زبان فرانسه» ضمناً تا 
سال ۱۳۱۲ ش ساعات آموزش مدارس در ماه رمضان از ظهر شروع می‌شد تا غروب؛ 
کما آن که حلسات مجلس شورای ملی هم در ماه رمضان؛ بعد از افطار تشکیل 
3 

دربارۂ نصاب و سیاق باید اند کی توضیح داده شود: 

نصاب مقدمه عربی بود واز کلاس دوم ابتدایی شروع می‌شد و نه تنها عربی با درس 


نصاب آموخته می‌شد بلکه اوزان و بحرها و عروض و قواعد شعری و شعردانی و 


مہ 


شعرخوانی نیز ھمراہ آن می آمد که با همان درس نصاب: توأمان به شا گردان تعلیم دادہ 
می‌شد. کتاب نصاب منظومی وجود داشت که ترجمه کلمات عربی به فارسیء تألیف 


زهی به گلشن جان‌ها قد تو سرو روان رخ تو بر فلک دل بری مه تابان 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان یگوی («محبتث» این بحر را و بر ضوان 
ضیا: نور و ستا: روشنی افق» چه کران فتی: خفیف و جوان و سبک» ثقیل: گران 


و اما سیاق: علامه محمد قرو بنی می نو بسد: رنه اطفال خو اندن رقوم دیوانی (سیای) 


آمو خته‌اند: 


در ایسن تععلیم شد عسمر وھتوڑ ابسجدھمی خوانم 


ے ۱ (۱۲ 
ندانم که رقوم‌آموز ضواهم شد بے دیسوانش (خاقانی) 
ببستم حرص را چشسسم و شکسستم آز رادنسسدان 
)1۴( 


چومیم اندر خط کاتب چوسین در حرف فی ا (خاقانی) 
و به نوشتة عبدالله مستوفی: «سیاق یا به قول متجددین دراز نویسی: لغت سیاق اسم 
مصدر سوق عربی و به معنی طرز و جریان است جنان که در محاورات. سیاق کلام خیلی 
گفته می شود و منظور همان سوق و طرز ادای مطلب و جریان صحبت است. در اصطلاح 
مالی؛ طرز دفترداری معمول قدیم را سیاق می‌گفتند و این اصطلاح عربی از کلمات دخیل 
زبان فارسی است, (۱۵) 
تا سال ۱۳۱۰ ش» محاسبات دولتی و تجاری با عدد نوشته نمی‌شد بلکه علامت‌های 
اختصاری براساس اعداد به حروف عربی» به کار می‌رفت که آن را سیاق سی‌نامیدند. 
یکی از درس‌های رنویسنده» در کلاس سوم ابتدایی (۹ ۱۰-۱۳۰ ۰)۱۳ آموختن سیاق 
بود. سیاق از قرن‌ها پیش» جزء دروس مکتب خانه بود. طالب آملی در اشعار خود؛ به 
آمو ختن سباق در مکتب خانه اشاره می‌کند: 


ارسال دی بیمه مسدرسه دله زحمت یکشیمه» درس یاد بیتمه خله 


مدارس 


جلك ید 
دیستان‌های دولتی شھر 


بر دو نوع بود: دولتی (محانی) و ملی (با بردا 


رد 


در 


یافت نمی‌شدا 


۹ 


۰ ۰ 


ولی در دبستان‌های ملی؛ ماهی 


vw 


يب به) د 


ید 
۰ 


حند قران 


ر‌ِ 


درس همراه؛ یاد پ 
نمو نه‌ای از سیا 


مم 
ص 


۰000 

١ دل-‎ 

اډ که ہے 
۱ 


8 ایگ 
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00 


سالصطف میرزا نو رحمت الله 
سسیاقو هيلتو عللمو ند سه 
ق نو 
ء : (AA)‏ 
(هم چنین در مجله معارف اسلامی). 
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و در سال‌های بعد (دهه ۱۳۱۰ ش) ماهی جند تومان شهربه می‌گرفتند به اضافة مبلغی 
برای سوخت زمستان. 

در بابل ابتدا فقط یکت مدرسه ابتدایی وجود داشت که به نام پادشاه وقت 
(احمد‌شاه)» مدر سه احمدیه نام داشت و بعد از تغییر سلطنت» به مدرسۀ شاه پور تغییر نام 
داد و دور اول متو سط هم به آن اضافه گر دید بعدا مدرسة ابتدایی دیگری به نام 
مدرسۂ شرافت در محل مسجد و مدرسه قهاربه دایر گردید که نام آن؛ پس از مدتی» به 
نام وزیر معارف (نصیرالدوله بتیر) به دبستان بدر تغییر بافت. دو مدرسه ابتدایی ملی هم 
تآسیس شد که یکی دبستان بهلوی که مدیر و صاحب امتیاز آن کمال الدین صالحی 
فرزند شیخ محمد صالح علامه حایری بود و دیگر؛ دبستان تربیت که مدیر و صاحب 
امتیاز آن احمد صابری [صابر بعدی] بود. این دو مدیر با یک دیگر رفات شدبدی 
داشتند. بعد از مدتی احمد صابری با کزان كلاب مکانبه‌ای وزارت دادگ مر ی 
بازپرس و سپس دادستان بابل شدء کمال الدین صالحی هم با گذرانیدن کلاس وزارت 
کشور؛ سرانجام فرمان‌دار بابل شد. 

دربارۂ تأسیس نخستین مدرسه در بابل به سبکث جدید» شادروان دکتر عسکر 
طهماسبی پزشک عالی‌قدر بابل یادداشتی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۴۳ به رنگارنده, 
نوشت بدین عبارت: ربه عنوان تذکر از طرف کسی که اطلاع ناقصی را در خصوص 
مدارس جدید دارد» حضورتان عرضه می دارد که اولین مدرسه جدید در بایل تبریز و 
طهران احداث شد که در بابل از طرف آقای نجم الملک به سعی شاه‌زاده اعظام السلطنه 
مدت‌ها مفتوح و برادر بزرگ من که چهار سال است فوت کرده است؛ در ایام کودکی در 
آن جا به اتفاق شاه‌زاده محمد امین خان ایرجی (فرزند اعظام السلطنه) و علامه زاده که 
فوت کرده است و بسیاری دیگر تحصیل می‌کرده امت 

یکی از قدیم‌ترین شاگردان آن مدرسه» شادوران جواد قدیمی بود (در سال 


1 سے 
۴یق ) که پدر وی به نام ررحمت الله» نیز؛ هنکام مشر وطیت» کارگزار وزارت امور 


f 


سے 
۶ 
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خارجه در بارفروش بود. 
حمله کسانی به شمار می‌رفت که مرتب در جلسات ماهانة انحمن دوستداران مازندران 
در طهران» حضور می یافت. بدر وی در بارفروش فوت شد و در 1ستانة امام زاده قاسم 
مدفون گردید. روانشان شاد باد. 

یکی از قدیم‌ترین معلمان مدرسه احمدی: محمد وحید تنکابنی اهل بارفروش و 
خواھرزادۂ دکتر زین العابدین زمانی (بزرگک) بود. وی از بارفروش برای ادامۂ تحصیلات 
در رشته ریاضی به فرانسه رفت و در مراجعت» معلم دارالفنون شد و بعدها به معاونت 
وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) رسید و مدتی هم کفیل آن وزارت خانه بود. 
رحمت الله علیه. 

اسمعیل مهجوری مؤلف کتاب ارزندۂ تاریخ مازندران» می‌نویسد: ,اولین آموزشگاه 
باہلء به استناد شماره ۲۲ روزنامة حل المتین مورخ ۲۸ ذیعقده سال ۱۳۲۳ دبستان 
پسرانه به همت شاه زاده حسین قلی اعظام السلطنه» به نام اعظامیه بارفروش بود که در 
نال ۱۳۲۳ افش شده [میرزا عبدالعلی] ناصر دیوان حاکم مازندران [نیابت 
حکومت مازندران " "] برای تھیڈ اثاثیه» نقداً پنجاه تومان پرداخت و سردار مفخم 
لارجانی نیز؛ ماهانه بیست تومان متقبل شده است و آقای علامه [ملا محمد جان علامه 
مجتهد] که در تأسیس دبستان سهم بزرگی داشت با آن که خانة ملکی خود را مجاناً در 
اختیار نو آموزان گذاشت» متعهد شد که با شرکت ۳۴ نفر از اهالی خير بابل» هر ماهه یکت 
صد تومان کم بود در آمد را تأمین کند و با این ترتیب» دبستان مزبور با سه معلم و دو 
خدمت‌گزار و ۴۴ نفر نو آموز دایر شد. هم چنین» به استناد شماره ۱۳ روزنامة ستاره 
ایران مورخ ۱۲ رمضان ۰۱۳۳۳ در شهر بارفروش از تاریخ ربیع الثانی ۱۳۳۲ دبستان 
پسرانه پنج کلاسه دیگری به مدیریت میرزا حبیب الله خان تأسیس گردید که دارای یک 
صد و پنج نو آموز بود و ۱۰ نفرشان از پرداخت شهریه معاف بودند. این دبستان ماهیانه 


هفتاد تومان درآمد و هشتاد تومان مخارج داشت" 


ofr 
مم ين شادوران میر محمد ر ضا بدخشان: رد کروی مد گر داده است: راولین‎ 


مدرسۂ بابل را به سبک جدید خیلی قبل از ۱۳۰۰ (ش)ء مرحوم حسین قلی خان ایرجی 
(اعظام السلطنہ) نایب الحکومه بارفروش» تأسیس کرد که مرحوم شیخ نور الدین مدیر 
آن بود و بعدهاء به مدرسة احمدی تغییر نام بافت و تا پایان سلطنت سلسله قاجاریه به 
همان نام نامیدہ رج ۰ 

اولین مدرسۂ دخترانه بابل را هم میرزا عبدالحسین صادقی (امیر منتخب) تأسیس کرد 
و آن را به نام هم سر خود» مدرسۂ شکوهیه نامید و در اواخر سال ۱۳۹۹ [ش] که بانوی 
فاضلء ملو کیاء از طهران به سمت مدیریت مدرسة مزبور به بال آمدء دوران توسعه و 
ترقی دبستان دختران آغاز شد. نیک‌بختانه» در پاییز سال ۱۳۴۳ ش» به لطف سرهنگ 
مهندس سید خلیل عمادی هم‌شهری گرامی؛ رار توفیق ملاقات خانم کیا را بافت. 
این بانوی فاضل که در راه تعلیم و تربیت طبقه نسوان» خدمات گران بهایی انجام داد و در 
ایجاد و پیش رفت فرهنگ نوین بابل؛ سهمی فراوان و حقی عظیم دارد» به «نگارنده, 
اظهار داشت که وی روقتی وارد عمارت مدرسه شد؛ دید تابلویی به نام شکو هیه» بر سر 
در مدرسه نصب است؛ متو جه شد که صادقی نژاد (امیر منتخب) رئیس اداره معارف بابل 
دستور داد این تابلو را تهیه و نصب کنند (شکوهیه به مناسبت اسم همسر صادقی نژاد که 
شکوہ الزمان بود» انتخاب گردید). وی [ملوک کیا] این اسم گذاری را نیسندید و تو سط 
ظهیر الدو له والی مازندران اقداماتی کرد تا سرانجام تابلو را برداشتند و اسم مدرسه را 
«مدر سه اناثیة بارفروش» گذاشتند. وی برای بیش‌رفت و توسعةً ان زحمت سيار 
کشید؛ بعد از خلع احمد شاه» اسم مدرسه را شاه‌دخت گذاشتند (دختران رضاشاه را به این 
اسم می‌نامیدند) و در مراقعی که آن‌ها به بابل می آمدند» ملوک کیا شا گردان را به محل 
مکرلی لاوس ی اد وا سره چ ا می شرق ۶ ار کشم کی 
دوبار [شاه دخت] شمس به مدرسه آمد و اساس جمعیت شیر و خورشید بانوان را بنا 
گذاشت. در سال ۱۳۱۴ ش؛ پس از آن که منتظم کیا [پدر ملوک کیا و سپهبد حاجی 
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به طهران منتقل کردند. در آن موقع» مدرسة دختران دوره دہیرستان داشت و محل آن 


در یکی از کوجه‌های لی سر تکیه بو د. 


اما شرح به مدرسه رفتن «نویسنده»» اجملاً این است: در مهرماه سال ۱۳۰۷ وارد 
کلاس اول مدرسه شدم. نام مدرسه را به خاطر ندارم ولی کاملاً به یاد دارم که محل 
مدرسه خان ڈکوچکی در انتهای میان کتی اندکی رو به شمال (به طرف چهارشنبه پیش)» 
در ابتدای کوچه‌ای بود جنب منزل حاج حسین جان بزرگ (سعیدی). مدیر مدرسه سید 
ابوالقاسم اعظم نام داشت. وی مردی بود میان سال» با قدی متوسط - بلند اندکی فربه و 
بلباده‌ای سفید رنگ. مدرسه چهار کلاس ابتدایی داشت (از این جهت می‌گويم چهار 
کلاس داشت که دکتر عسکر طهماسبی در آن زمان» در کلاس چهارم این مدرسه بود). 
نام معلم کلاس خود را به یاد نمی آورم» نام فراش مدرسه اسدالله بود و اگر دانش آموزی 
غیت م یکر ده مد بر مدرسه؛ اسدالله را به منزل او می‌فرستاد که علت غیبت را جویا شو د. 
«نویسنده» کلاس‌های اول و دوم را (از مهر ۱۳۰۷ تا خرداد ۱۳۰۹) در آن مدرسه 
گذرانیدم» کلاس سوم (مهر ۱۳۰۹) به مدرسه شاه‌پور در محله سنگگ پل رفتم. مدیر آن 
مدرسه» شخصی بود به نام آموزرگار (اهل آذربایجان)؛ وی در سال ۱۳۱۱ ش با بتول 
رضوی معلم یکی از دبستان‌های دختران بابل ازدواج نمود و حاصل ن بپسری به نام 
سیروس بود که در ۱۳۱۳ ش به دنیا آمد. سیروس بعدها روزنامه نگار شد و در دی ماه 
۷ در دولت دکتر شاه‌پور بختیار به وزارت اطلاعات منصوب گردید. مدرسۂ 
شاه یور در اواسط سال تحصیلی ۱۳۱۱ ۔ ۱۳۱۲ به خانه‌ای استیجاری در محله طوق 
دار بن» جنب خانۀ شیخ جعفر ثقه الاسم تغییر مکان داد. این خانه شامل دو حباط مر تبط 
به هم بود (اندرونی و بیرونی)؛ ساختمان بیرونی که حياط کوچکی داشت. به ادارۂ 
معارف اختصاص بافت که ریاست آن را اسد:لله نوری اسفندیاری به عهده داشت» 
ساختمان اندرونی مرکب از دو دست‌گاه شمالی و جنویی بود. قسمت شمالی که بزرگتر 


e 
و بنای اصلی بود» شش اطاق بزرگ داشت» سه اطاق در طبقه اول که به کلاس‌های‎ 
۳و ۴و ۵ ابتدایی اختصاص دادہ شد» و سه اطاق در طبقه بالا برای کلاس‌های اول و دوم‎ 
و سوم متوسطه (مدرسه شاه پور در آن زمانء شش کلاس ابتدایی و سه کلاس متو سطه‎ 
داشت) افزون بر این دو اطاق کو جک در طبقه بالا بود که محل دفتر مدرسه و اطاق‎ 
مدیر بود. در قسمت جنوبی» بنایی مرکب از سه اطاق تو در تو (در عرض هم) ساخته‎ 
بودند که کلاس‌های اول و دوم و سوم ابتدابی در آوکاشھل ی ذرعحنافی مدر سد‎ 
مظاهری» نام داشت و معلمان کلاس پنجم و سر ؛ تا ان حاکه به خاطر وا رم‎ 
عبارت بودند از: سید محمود صبوری معلم مشن - خط ۔کمال الدین صالحی (فرزند شیخ‎ 
محمد صالح حایری) معلم دیکته و انشاء و تاریخ - حسن فضایلی معلم حساب. در‎ 
کلاس هفتم (مهر ۱۳۱۳ تا خرداد ۱۳۱۴) تعلیم موسیقی به درس ما اضافه شد و معلمی‎ 
که فارغ‌التحصیل مدرسه عالی موسیقی بود؛ از طهران به بابل آمد؛ و در همان سال بود که‎ 
به مناسبت جشن هزارة فردوسی» برای ایران سرود ملی؛ و در واقع سرود شاهنشاهی‎ 
تنظیم گردید و به دانش آموزان تعلیم می دادند تا در روزهای جشن که دانش آموزان را به‎ 
باغ ملی (سبزه میدان) می بردندہ سرود بخوانند. معلم موسیقی ما درکلاس درس رت‎ 
خوانی, و آواز از روی نت؛ تعلیم می‌داد. دانش آموزان استعداد فرا گیری سوسیفی و‎ 
خواندن نت (دو۔ ر -می - فا سل؛ سلء فاء میں دو) را نداشتند شون ب‌خشنده‎ 
(امروزه: پزشک مقیم امریکا). د رکلاس هفتم (۱۳ ۱۴-۱۳ ۰0۱۳ معلمان تغییر نکر دند‎ 
نب آمو رگاز کا مد مدرم یرد تدرش فارشی ( کلستان‌بدق) را به عهده کرفت ور‎ 
کلاس هشتم (۱۴ ۱۵-۱۳ ۱۳) مدیر مدرسه گرامی بود که تدریس جبر و هندسه و زبان‎ 
فرانسه را هم به عهده داشت. تاریخ و جغرافیا را معلم کم تجربه‌ای به نام شمس که تازه از‎ 
دارالمعلمین طهران فارع التحصیل شده بود؛ تدریس می‌کرد. سید محمد طاهری شهاب‎ 
از ساری برای تدریس دیکته و انشاء آمده بود» عربی و فارسی (بوستان سعدی) را سید‎ 
محمود صبرری تدریس می‌نمود. در یکی از روزهای درس دیکتۂ کلاس ماء اتفاق‎ 
جالبی روی داد بدین اجمال که هنوز ساعت درس به پایان نرسیده بود که اسماعیل‎ 


مراآت سر در ست دانش جو يان ابرانی در فرانسه وزیر معارف و وزير بهداری بعدی) 


Ap‏ یہ 


برای عزیمت به محل مأموریت خودہ به بابل آمده بود تا از بابلسر باکشتی و از راہ 
روسیه به پاریس برود. آن روز برای بازدید از کلاس‌ها و دانش آموزان به مدرسه شاه 
پور آمد و به اتفاق قدوسی رییس معارف وقت. وارد کلاس ما شدند. مرات از طاهر ی 
شهاب پرسید: درس امروز جه بود؟ طاهری شهاب جواب داد: دیکته» مرآت ددا 
پر سید: با دانش آموزان در دیکته غلط هم داشتند؟ طاهری شهاب جواب د 
سی تہ وه وین مرآت دفتر نمرات کلاس را باز کرد و 


سی 1س7 
0 ى9 >9 رات حبزی نگفت فقط قدوسے رانگاه کرد 
وچ دمام دانش اموزان نمرة ۲۰ سر 


و از کلاس خارج شد. نمر 090 بدین سب بود که دفتر نمرات کلاس؛ 


سے 
د اختیار صر کلاس قرار داشت و وی نم ه‌ها راء از معلم مے کر فت و در دفت نم ات 
ہے نے 7 ۳0 م جک ر - _.- و ر 


رل 
ثبت می‌کرد. چون طاهری شهاب معلمی بی آزار بود» به دفتر نمرات توجھی نداشت» 
سے کت کک ووا ھا وای وراو ر وروی لات ود ی ت 
که طاهری شهاب به ساری منتقل شد و به جای او شخصی به نام «ادیب, از طهران آمد که 
بی کر حراف و خوش بیان بود. وی اولین درس خود را با نطقی بلیغ» و این بیت 
آغاز نمود: 

درس «ادیپ» [معلع ] اربود زمزمة مجتبی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را 

در کلاس هشتم. به دستور رضاشاه: در تمام دبیرستان‌ها و دانشکده‌های کشور 
تعلیمات نظامی به دروس رسمی اضافه گردید» و هفته‌ای یک روز افسری از سرباز خانه 
ساری به بابل می آمد و همه دانش آموزان دورۂ متوسطه را یک جاء تعلیم نظام می‌داد و 
معمولاً همه را به حياط ساختمان نزدیک به اتمام دبیرستان (در جنوب باغ ملی) می برد 
و مشق نظام وصف جمع تعلیم می‌داد. 

اسامی چند تن از هم درسان کلاس هشتم ونو یسنده» از این فرار بود: 

آن‌هایی که وداع جان و جهان گفتند: دکتر حسین غیائیان ‏ دکتر عسکر حقوقی - 
سرتیپ دکتر تقی کردانی سید محمد اوصیا حسین کسمایی ۔اکبر شفیع زاده روشنی - 
محمد جعفر کاظم بیکی ۔ مهندس جعفر طهماسبی. آن هایی که در قید حیات هستند و 
و جود شریفشان منشاً خدمات ارزنده‌ای است: دکتر محمد تقی نیک ‌نژاد ‏ دکتر سید باقر 


Ye 


قایمیان - دکتر منصور بخشندہ - دکتر اسماعیل شهیدی ۔دکتر ابراھیم محلو جی ۔کرملی 
(بخرد) - على اصغر طبری ۔ محمد علی واحدی س سرٹیپ على محمد‌کاو ه ب محمد تقی 


۶8 هدنگ محمد ۰ شی با و زظا پا گی ان الله ماصبه و 
جلینی ۔ سر سس اه و نپ ۳ یں بر ار اس ر ر عیچم 
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افتتاح کردید. تا ان تاریخ این دبیرستان دورڈاول متوسطہه داشت. سپس دانش‌سرای 
مقدماټ سیر اه ره ٠٢‏ اشافة ۴ دید و بعد | حندت ٤)‏ فسمت دانت ااا یا هام ]سم 
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دورة کامل متو سطه دایر شد. ماده تاریخ بنای این دبیرستان شعری است که ملک الشعرا 
ده و کتیبة کاشی ا الا اد 


ما رظ r ٠.‏ ر 


وررودی تالار احتماعات دبیرستان زصب است: 
در زمان پسهلوی ش‌اهنشه ایران کز او کشور ایران ز قید هرج و مرج آزاد شد 
هر کسی کآشفته بود از شفنقتش آسوده گشت هر کجا ویرانه بود از همتش آباد شد 


کی کند جیش حوادث رخنه در این مرز و بوم زان که ایران را حصار از آھن و فولاد شد 
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ان" عکتن را کد در ۴ اسفند در دیب نت شاہپور بابل بر داشته شده است: دکرت سید باقر قابمیان در اختیار لانو سندذ٥)‏ ق ار دادد است. از راست یك حب: سید حمسن رضصری, 


سهراب فیروزیان؛ سد محمد او صبا؛ فر خنده (انسر شی بانی)» گرامی صل ده مار سك ادیب 5 دىات: سی باقر قاہمیان )۴ علی محمد کاورد. 


۰ wer سض‎ 
۱ ۱ 


ره نعل از دکتر سد بات فاسان: در روزی کد علی محمد کاوه دانشآمو زکللاس ٹیب در دہبرستان برای سح" رانی ره طل ف مىر خطابه می‌رفت یکی از دانش‌اموزان جنیل سرود: 


ك ۱ 1 - په ” ہے اپ 


روان کشت کاو سسوی تحت تعلق كه مقصود على محمد كاوه بود 


گر بساط جم برفتی بر سر باد و هوا 
وزنہغفاذامسر خسسرو کوه‌ کین را در عمل 
نی بے بابل؛ سلکه در هر تقطه کشسور ز عسلم 


(YY) 


جون فراشت یانت «حکمت» زین بنای دیر پای 


کلک مشکین «بهار» از بهر تاریخش نوشت 


زسن شه جم رتیه خاک کسوه‌ها بر باد شد 


مته شيرين کارکر از تسيشه رها شد 


" ریس‌خته بسنیادها زین شسهر بار راد شد 


کر خلوصش پای که و زحکمتش بتلاد نشد 


این دبیرستان به یمن پهلوی پنیاد شد (۱۳۱۴ش) 


مهندس احمد معتمدی می نویسد: پس از اتمام ساختمان دبیرستان شاه بور بایل؛ 
کتاب خانه‌ای مفصّل برای آن با تمام وسایل تعبیه گردید و علاوه بر کتاب‌های فارسی. 
تعداد زیادی کتاب از فرانسه خربداری شد که من [مهندس احمد معتمدی ] در سال‌های 
آخر دبیرستان ( کلاس یازدھم) با ابوالقاسم معرب دبیر دبیرستان؛ د رکتاب خانه هم‌کاری 
داشتم. از جمله کتاب‌هایی که خر بداری شده بود» تثوری کوانتوم و نسیت؛ مربوط به 
البرت انشتین» و دوره کامل لغت‌نامه لاروس بود که فقط دانشیجویان و دبیران حق 


استفادہ داشتندم. 


در سال ۱۳۲۴ ش؛ برادران چیت‌ساز (غلام علی و حسین) از بازرکانان عمده شهر 
سم 
بابل و صاحب کارخانه روغن کشی و صابون سازی» محل نمایش (سن) بزرک و مجللی 


برای تا تر ساخته‌اند (وصل به تالار اجتماعات دبیرستان)؛ و به دبیرستان اهدا نموده‌اند. 


هنگ بابل 


e a :‏ 1ے ei‏ ات 
صو رتنا نة ناسیی ال ایل اسا زر دید یہ 


آقایان برادران جیت‌ساز به ‏ 
اردی‌بهشت ماه ۲۴ ۱۳. ,نو بسندهم امیدوار است که این کتیبه هم چنان در حای خود 
نصب باشد. 

در سال‌های بعد دهه ۱۳۳۰ ش» عده‌ای از جمله: محمد حسین قناد؛ اسمعیل عمو 
زاده و حاج محمدتقی معتمدی» هر یک ساختمان‌هایی برای دبیرستان و دبستان بنا 
نموده و به اداره فرهنگك (آموزش و پرورش کنونی) اهدا کردند. هم‌چنین سید حسین 
فلاح نوشیروانی (از اهالی روستای نوشیروان کلا بابل و مقیم طهران) در سال ۲ ضص 


مدرسة حرفه‌ای در محله خشت کوره سر و سپس بناهایی دیگر احداث کرد و اداره 


تربیت بدنی بابل هم در همان محله» استادیوم ورزشی سرپوشیده‌ای بنا نمود که اکنون 
برای انجام مسابقات ورزشی» مورد بهره‌برداری ادارۂ آموزش و پرورش مي‌باشد. 
انتخاب نام آموزش و پرورش به جای «فرهنگ, داستانی دارد: شمس پهلوی از همسر 
خود (فریدون جم) طلاق گرفت و متعاقب عشقی که به جوانی هنرمند (ویولون زن 
کافه‌های لاله‌زار) ؛ به نام رعزت الله مین باشیان, پیدا کرد با او ازدواج نمود و اسم آن 
جوان را به «مهرداد پهلبد, تغییر داد تا متناسب موقعیت جدید هم سرش باشد. پس از 
ازدواج» شمس در جست و جوی کاری برای حم سر خود بر آمد و در این مورد» دولت 
را تحت تأئیر فرار داد. لاجرم» دولت برای ارضای خاطر وی» وزارت خانه جحدیدی 
تأسیس کرد که با تخصص همسر او متناسب باشد و نام آن را ,وزارت فرهنگ و هنر 
کات ٠‏ آن گاه برای رفم تشابه اسمی نام وزارت فرهنگت قبلي را به وزارت 
«آموزش و برورش, تغییر دادند. جند سال بعد وزارت خانۀ اخیر نیز دو شعبه شد: 
وزارت علوم و آموزش عالی» و وزارت آموزش و پرورش. باش تا بار دیگر» این 
وزارت خانه اخیر به وزارت آموزش و پرورش ابتدایی» وزارت آموزش و پرورش 
اهنما 


ہے سے 
»و وزارت اموزش و بر ورش نظری و تجزبه گردد با این انتظار که به مهد 


بک وت ٠‏ ص ا م مب نر صصح ل 


کودکت و کودکستان نیز نام وزارت خانه اعطا سود: ومن از کی کم درم۰ نامی» ندارم». 


۱ 
مس 


کتاب‌خانه دربار فروش از همان دوران روشن کری و مشروطه خواهی در میدان 
کتاب خانه اهدا کر دند در 1 ایام کتاب خانه تر در تبادل افکار روشن فگران و متحد‌دان 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


fe 
ر جر‎ E E ری‎ 
بدخشان ہود؛ بعد از تبعید وی به مشهد. شهربانی بابل به دستور طهران» کتاب خانه را‎ 
برجید و ساختمان آن را خراب کرد.‎ 

دربارة کتاب خانه عمومی شهر بارفروش. شادروان منصور بدخشان که به تقاضای 
ا در تابستان ۱۳۳۳ ش» از ابنیه تاریخی بابل و حومه کي برداری نمود و 
حتی در بازدید از مقبرۂ دور افتاد شیخ طبرسی: که جز پیادہ رفتن راهی نداشت» با همۀ 
مشکلات از هم‌راهی ا دریغ ننمودہ پس از انتشار «متن کامل سخنرانی»» ضمن 
لغ E TC‏ 

.. دریغم آمد راجع به قرائت‌خانه و کتاب‌خانه ملی شاه‌پور بابل که به همت و 
پشتکار میر محمدرضا بدخشان مدیر افتخاری آن روز و روزگاری بر تارک شهر بابل 
می درخشید» اشاره‌ای نشو د. کتاب خانه و قرائت خانه مزبور در سال ۱۳۰۸ شمسی؛ در 
مرکز شهر بابل که امروز (تابستان ۱۳۴۳ ش) به میدان ایست‌گاه معروف است و در 
محلی؛ به همین نام بنا شده بود» تأسیس یافت و ساختمان ساده آن که از یک سالن و سیم 
و یك راہ رو و دو اطاق و یک ایوان سرتاسری تشکیل بافته و دور آن با دیوار کو تاه و 
نرده‌های چوبی محصور گردیده با حیاطی گل کاری و آراسته منظرۂ بدیعی به و جود 
آورده بود و خاطر ناظرین و تازه واردین را جلب می‌کرد؛ در حدود نشرية یومیه و 
هفتگی و ماهانه به زبان‌های فارسی -عربی - فرانسه -روسی و ارمنی» سالن قرائت را 
زینت بخشیده بود که از صبح تا پاسی از شب برای استفادة عموم بالا خص مردم خوش 
ذوق و ادب پرور آماده و مفتوح بود و هم‌واره توجه وزرای فرهنگ دوست وقت 
(اعتماد الدوله قراگوزلو و علی اصغر حکمت) را که از نزدیک و مکرر آن را دیده 
بو دند» حلب می کر د؛ به طوری که اظهار می ئمودند در سراسر کشور فرائن خانه و 
کتاب خانه نظیر کتاب خانه و قرائت خانه مزبور در هیچ یکت از شهر های مشابه بابل و جو د 


خارحی نداشت و به باس خدمات بی‌ریا و بر حستد. از بدخشان با اعطای بک قطعه 


هم نشینی به از کستاب مسخواه 


که مسصاحب بود گه و ناگاه 


میب 


بر محمدرضا بد 
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مدال علمی در حه او ل» قدردانی نمو دند. کتاب خانه مربور در روزهای آخر عمر و 
تعطیل اجباری خود؛ که مصادف با تیر ماه ۴ ش بود. زاید بر » ۰ جلد کتاب 
اب ۔ س 1 ا. . ۱ ا یب 0 eo‏ ھی ۳ اے ‏ مه کک ,ٍ ۱-۸ _ ج 
اہ ای ی ار ور یی ا یہ او ری ہہ 
کفتەائد حدو د Vo o‏ جلد کتاب‌های علمی و تاریخی را برای کتاب خانه دبیرستان شاه پور 


اختصاص دادند و شهرداری نیز به ضبط و تصرف بقیه کتب مبادرت نمود که در حال 


حاضره زینت بخش کتاب خانه دبیرستان شاه‌پور بابل و قرائت خانه و کتاب‌خانه 


(۲۶) O وی شر‎ ma 
سیر داز ضا ہل کے سیت تہ سس ھ4‎ 


م کتاب خانه جاپ شده بودم 

نیما هم در سفرنامه بارفروش می‌نویسد: بدخشان قایم مقامی کمک عمدۂ تشکیلات 
قرائت خانۂ بارفروش است: جدی» حرف زن و با عزم است. بدخشان اول جوانی است که 
در بارفروش به معایب همۀ اشخاص پی برده و با آن‌ها با کمال متانت و بردباری مدافعه 
رت ۳ 

در سال ۱۳۴۹ ش در قسمت غربی دزدک چال (بحرارم) کتاب خانة عمومی بنا شد» 
که دارای تالار نقاشی» تالار نمایش» و تالار مطالعه است و در آن زمان» معلم نقاشی و 
معلم موسیقی هم داشت. ا کنون این کتاب‌خانه وابسته به کانون پرورش فکری کو دکان و 


رکا ہس ا کے لے ۱ 
افرون بر این شهرداری 


نوجوانان است. و دارای حندین هزار جلد کتاب می باشد. 
بابل هم کتاب خانه‌ای برای استفاده عموم دایر کرده است: 
خنک نیک بختی که در گوشه‌ای به دست آرد از معرقت توشه‌ای 

مریم فیض بخش کتاب دار شایسته کتاب‌خانة عمو می بابل» در مقاله‌ای تحت عنوان 
رکتاب و کتاب خوانی در بابل, که در خبرنامه بارفروش جاپ گردیده» نوشته است: «در 
سال ۱۳۸۱ ش» ۱۹۷۵۰ جلد کتاب چاپی و ۲ نسخهٌ خطی در کتاب خانه عمومی بابل 


۲۹( ۲ : 

واقع در پارک شهر و جود دارد». : 
به از کتاب کسی در زماته یار تو نیست که هیچ یار شب و روز در کنار تو نیست 
مار نکته‌ترا رایگک ان بسیاموزد چنین معلم آسان؛ در انتظار تسو ہیست 


(ابراهیم صهبا) 


مہ 


به پاین آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی 


به صد دقتر نشاید گفت حسب و حال مشتاقی 


(سعدی) 
ختم کتاب 


هک می خو اهند در خاتمة کتاب حاضر» بادانی زه برای خود بلکه برای شھر 


در ارتباط با سابقه 
تار یخی شهر 


۱-انجمن شهر یا رجمع بارفروش, در طهران؛ مو جبات تسهیل کار محققان جوان را 
که بنیادگذار آیندۂ پرامید کشور کهن سال ما هستند» در زمینه‌های 
فراهم بیاورند و تشویق کنند تا آنان بتوانند به نیروی توکل و همت. بر فر و شکوه تاریخ 
به عظمت سرزمین خود» بیفزایند. 

۲-جایزه هایی در اختیار دانشکده‌های ادبیات سراسر کشور فرار دهند که به بهترین 


رساله‌های تحصیلی دربارة شهر بابل اهدا گردد. 
۳-برای تجدید چاپ کتاب هایی که تا کنون راجع به تاریخ مازندران منتشر شده ولی 


” سے 
دست‌رس عموم قرار گیرد. 


ما 


EES 
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با توجه به مشکلات و کم‌بودهایی که شهر بابل با آن رو به رو است» جا دارد 
اقدامات جدی برای حل مشکلات و رفع کم بودها به عمل آید از جمله (ولی بدون قید 
محدودیت): 

الف - آموزش توسعه یابد و بی سوادی کەاء الامراض است» ریشه کم شود. 

ب ۔ بناهای آموزشی مناسب: به جای خانه‌های اجاری؛ احداث شود. این کار را 
می‌توان با برنامه ۲۰ یا ۲۵ ساله» و دریافت وام از بانک‌ها انجام داد و به بانک‌ها تفهیم 
نمود که وام آموزشی نه تنها بر اعطای ,اعتبارات ۱۲۳ میلیاردی کذایی, ارحج است 
بلکه مطمئن الوصول نیز هست. 

پ - حجم اشتغال بالا برده شود و برای رفع بی‌کاری» به خصوص بی‌کاری نهان؛ 
چاره‌جویی گردد. 

ت ‏ سان که در متن جاپ شدة سخنرانم, «نگارندة, (ص ۱۱۱ پیشنهاد شد» 
نقشه‌ای برای تا ۲۵ سال آیندۂ شهر بابل تهیه شود که مردم و شهرداری عملیات 
ساختمانی؛ عمرانی و خیابان‌سازی را بر آن منطبق نمایند و هی چکس» به خصوص از گروه 
«بساز و بفروش» نتواند در هر جا و به هر شکل و از روی هوس و سودجویی: خانه یا 
شهرک بسازد و خیابان‌های تنگ احداث کند؛ یا کشت‌زارها را به سرنوشت نافرخندة 
رخاک بازی, دچار نماید؛ و صد البته» مثل نقشه‌های جامع قبلی و قبلی‌ها نباشد که 
رخودکفایی» و رھمیاری, و رهد به اتی ۳ جواز غمص عین گردید: 


من هدیه گرفته‌ام. نه رشوه فرق است میان «قر» و «عشوه» 


و 
ث -برای تصفیه آب آشامیدنی اقدام اساسی به عمل آید تا مردم از آب سالم بنوشند. 
ضمنا چاه‌های آب منازل که همه نوع آب از زیرزمین در آن وارد می‌شود و منبع 


رشد بشه است» بسته شو د. 
لوب ِ ۰ 


درارتشاطبارؤستا | سس شئے شا کچھ شش چک 7۳ 


5 A ہے سے سس روب‎ yS 
E کی نمیا ام نس ما دی ےپ نی مر دروکر روتسا سم مه یام جح کر‎ 


۱-احداث تأسیسات پزشکی در مراکز روستا و اراي خدمات درمانی در محل: تا از 
مراجعه روستاپیان به مراکز درمانی شهر کاسته شود. 

۲ عرضه ماشین آلات کشاورزی و وسایل یدکی از طیق کمک بانک کشاورژی و 
شرکت‌های تعاونی» تا دست واسطه‌ها؛ که موجب افزایش بش از حد قیمت هستند» 
کا ود 

۳۔ اعطای وام‌های دراز مدت غیر نقدی؛ به صورت بذر اصلاح شده» کود» 
ماشین آ لات کشاورزی و قطعات بدکی. 

۴ انتقال مؤسساتی که باکشاورزی سرو کار دارند» از قبیل بانک کشاورزی و اداره 
ٹرویج؛ به مرا کز بخش‌ها و روستاها. 

۵-ابجاد تعمیرگاه‌های سیار برای ماشین آلات کشاروزی» تا روستاییان ناجار نباشند 
ماشین آلات خود را برای تعمیر به شهر بیاورند. 

3 آموزش کوتاه مدت جوانان روستایی در مراکز روستا برای تأمین کادر فنی 
کشاورزی. 


مر ۱ 94۲ 


9 کسر کمی و کم هنرستان روستایی در مرا کز روستا؛ تا هم از مهاجرت 
فرزندان روستایی؛ به شهر و تحصیل رشته‌های غیر مرتبط» جلوگیری گردد و هم افراد 


بابل (شهر زیبای مازندران 


روستایی در محل برای انجام کارهای فنی | ماده سو بل 
۸- تو سعه صنابع کو چ از هدر رفتن نیروی کار روستاییان در فصول فراغت 
جلو گر ی میکند 


8-سرمایه گذاری کو جک برای ابحاد صنایع خانگی و دستی» جهت به کار گماردن 
زنان روستاہی ور ساعات کاری. 
» ۱ احداث هر جه بیش تر و بهتر راه‌های روستابی؛ به خصوص کا 


۳ E 
ان.‎ 


۱۳ از این امید «درازی» که در دل است زنهار از این خیال «مسحالی» که در سر است 

(سعدی) 

انگیزہ و آرزوی قلبی «نویسندگان» در تألیف کتاب حاضر انجام خدمتی به تاریخ و 
فرهنگ زادگاهمان بود؛ و الاء اکنون که رآفتاب عمر مان بر لب بام بقا است و سال‌های 
واپسین زندگی را می‌گذرانيم و آخرین دانه‌های تسبیح عمر خود را می‌شماریم,» برای 
مانه سیاست و سیاست بازی جائی دارد؛ نه کسب شهرت محلی؛ و نه تحصیل نفع مادی؛ 
اگر دست به انتشار این کتاب زده‌ايم تنها و تنها په خاطر دینی است که به زادگاهمان 
داریم: ان جابی که در دامانش بار آمده‌ایم» از سفره مردمش نان خورده‌ايم و از چشمة 
بقایش آب زندگی نوشیده‌ايم,. به سهم خودہ باید هم شھربان خاصه جوانان را یاد آور 
شویم که «هویت و شناسنامۂ تاریخی زادگاهشان را بهتر بشاسند و بدانند که آن‌ها نسل 
دلاور پدرانی هستند که بارها و بارها در میدان بقای تاریخی؛ مردانه از نام و فرهنگ و 
شخصیت و هویت خویش دفاع کرده‌اند و به ایرانی بودن خود بالیده‌اند: پاینده دارد 


بزدان خاک ایران را: 


fb 


تو بسارها ز شومترین فتنەھای دھر خود را به پای مردی و همت رهانده‌ای 
آن را که خواستار فنای تو بوده است از پای در فکندہ و بر پسای مانده‌ای 

ص 0 £ ۰ 
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حو صلة درباره تاریخ زادگاه خور یش استقصای وسیعی ره عمل آورند و حاصل بافته‌های 
خود را (به جای بافته‌ها و رونویسی)» در جوانی به صورت مقاله در مجلات به چاپ 
بر سانند» و بس از رسیدن به سن کمال و اندو ختن سر مابه علمی و تجربة کافی» رد انتشار 
کتاب بر دازند» کتابی که حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد. علامۂ دهخدا گفته است 
ددر جوانی حدمت پیران کردم تا در پیری محتاج پند جوانان نباشم». لايد حاصل بافته‌ها 
سے 1 
و کرد کرده‌های او را دیدید: ره چنان برویم که ره روان رفتند و الا رطاووسی علبین 
(YT)‏ . 
جو ہوم 3 


مدت آن چه خوب است؛ کردم پیام تو دای و تدبیر خود و الشلام 


سل ۵) 


مگ راد ساد 
»| ل2 بای 


با خاتمه پذیرفتن این کتاب» جا دارد بدون افادۀ غرور به خود بہالیم که با قلت 
بضاعت» توانستەایم پای ملخی به هم‌شهریان خود تقدیم کنیم با این امید که آنان با نظر 
سلیمانی خویش در این پاي ملخ نظر نمایند تا حقارت و ناچیزی آن مستور بماند: ران 
الهدا یا على قدر مھدیھار: 


عیب است گهر بے پیش عمان يردن خسار و خس صحرا به گلستان بسردن 
(YF)‏ ۲ ۹ 
اما چه «کنیم»: عادت موران ایسن است بای ملخى بيش سليمان بردن 


نگارش کتاب حاضر برای «نویسندگان» لذت بخش و اتمام آن موجب خرسندی 
می شود خود وسیلۀ افزایش اطلاعات است. اگر در این تألیف خطایی رفته باشد ( که 


حتماً رفته است)» انتقادات افراد صلاحیت دار بیش از مدح و تقریظ» موجب امتنان 
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اوا آنان خواهد بود. بدین سبب؛ هر نظری که برای اصلاح یا تکمیل 
اکا رجات کات رو وای ای عراھد ووو و 
جاپ‌های بعد ی (اگر باشد) لحاظ خو اهد شد» هم چنان که نظر ات رسیده دربارة جاپ 
اول» در چاپ حاضر با ذ کر نام شریف نویسندگان آن» لحاظ گردیده است. 

ن که گشت نام تو فتَاح هر کلام کردیم ختم نامه به نام تو؛ وائسّلام 


و الشلام خیر ختام 


طبرستان و مازندران 


دو اسم مترادف با متفاو ت؟ 


طبرستان و مازندرآن 


دواسم مترادف ی متفاوت؟ 


۳ ۰ ۰ ۰ کس - 
در تواریخ ایران» سرزمینی راکه در جنوب دریای مازندران بین کیلان و استراباد قرار 


)۳۷ نام برده‌اند. یا تفاو تی بین این دو نام 


دارد» به دو اسم متفاوت: طبر ستان و مازندران 
وجود داشت ؟۸ ٩‏ در این موضوع چند سئوال به ذهن متبادر می شود: 

اول با این دو ام به طور متوالی به کار برده شده‌اند؟ یعنی نام این سرزمین در قدیم 
طبرستان بود و بعدھاء طبرستان منسوح شد و به جای آن نام جدید: ,مازندران» ابداع 
گردید به طوری که می‌توان گفت طبرستان نام قدیم این سرزمین؛ و مازندران نام 
ممتعذت آن ات٢٣‏ 

دوم - آیا این دو نام کل و جزء (عموم و خصوص مسطلق) بودند؟ ہدین معنی که 
طبرستان به منطقۀ وسیعی شامل نواحی مختلف و به هم پپوسته» اطلاق می‌گردید و 
مازندران بکی از آن نواحی بود یعنی جزیی از طبرستان به شمار می‌رفت؟ 

سوم - آیا این دو نام از قدیم به طور هم‌زمان و جود داشتند منتهی به دو سرزمین 
مستقل از هم اطلاق می‌شدند بدون آن که ناسخ و منسوخ» یا جزء و کل باشند ؟ بعنی دو 
سرزمین مستقل ولی متصل به هم وجود داشت که یکی طبرستان و دیگری مازندران 


off e 
نامیدہ می شد؟‎ 

چهارم تا ان دو نام در زمان واحد برای دو سرزمین مستفل. ولی دور از هم به کار 
می‌رفت ؟ یعنی هم‌زمان» در دو نقطة حغرافیایی دور از هم و جود داستت ۱ 

جواب این سثوالات را نمی توان به طور روشن و متفق اليه از کتب مورخان به دست 
آورد به خصوص که آنان اساسا موضوع تفاوت بین این دو اسم راء به نحوی که 
بنگارنده, در بالا طرح کردہ است» مطرح ننمودند. 

بنگارنده, آن چه را دربارہ این موضوع گرد ۳ ورده است» در ار بن جا می نو یسد به این 
امید که بعداً با به دست آمدن اسناد جدید تاریخی؛ بتوان به جواب قطعی رسید. ولی؛ قبل 
از برداختن رہ حواب این سو الات جهارگانه» ضرورت دارد دربار ه هر یک از نام‌های 


طبرستان و مازندران؛ و وجه تسمیه آن‌هاء تو ضیح داده شد. 


(۱) به نوشته ابن رسته ربلاد طبرستان حدها ممایلی المشرق جرجان وقومس و 
سس مت وص ہیف سیت قومس و الری- 
اروا لیست من طبرستان و هی کورة " " مفردة و بلاد واسعه و بحیط بها جبال... و 
ضتها [عمرین العلاء ان الطبرستان .۱۳*۱ 

(۲) ابواسحق اصطخری در مسالک و ممالک. برای اولین بار نقشۀ دیلم و طبرستان 
و گرگان را به صورت « کروکی» ترسیم کرده و وضع عمو می ان دو ناحیه. و نیز توابع 

دیلم و طبرستان و گرگان را در دو قرن سوم و چهارم شرح داده و چنین می‌نویسد: «اين 
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صورت طبرستان و دیلمان است. طبرستان زمینی هامون است و کشاورزی کنند و ستور 


NOS‏ نی سی و و ہی تور 
ساری و مهروان و لمراسٹ و تمیشه در شمار طرستان است. استر آباد و آبسکون 


ری و مهروان و ھر او تميشه در شمار ط ْ7 
دهستان از ويشة گرگان ت۳۱ . وی اضافه می‌کند: رطبرستان دارای جهارده بخش 
است و مرکز آن شهرستان آمل می‌باشد و آمل در شمار طبرستان است !۱۳۲ 

(۳) در مورد معنی کلمه «طبر» پیش از الحاق به پس‌وند رستان, و هم چنین دربارۂ 
طبرستان به صورت اسم مرکب» اختلاف نظر وجود دارد: 

الف ۔ ابوالفداء ملف تقویم البلدان؛ در وجه تسمیه طبرستان؛ از لغت سازی عامه 
پیروی می‌کند و می‌گوید: چون مردم آن سرزمین به مناسبت جنگل‌های انبوه غالباً از طبر 
برای هیزم شکستن استفاده م یکر دند» به همین لحاظ ناحية مزبور به طبرستان نامیده شد 
یعنی سرزمین هیزم شکنان !۲۳ 

ب -یاقوت حموی! ۲۲۲ می‌نویسد: رو یعضدہ ماشاهدناه منهم ان اهل تلك الجبال کثیر 
الحروب و اکثر اسلحتهم بل کلھا الاطبار حتی انك قل ان‌تری صعلوکا او غنیاً الا و بیده 
7 ۹ٰ۳۶ھ۷یی) کت" 
تعریب موضع الاطبار و الله اعلم,"" به عقیدۂ وی وسعت طبرستان» از تمیشه ۲" در 
شش فرسنگی مشرق ساری تا دیلم بودہ است. 

پ ۔ ظهیر الدین مرعشی دربارة طبر میگوید: ربه زیان طبری وطبرء کوه را گویند و 
چون در میان تپه‌ای بزرگ واقع است» آن ة و ی 
تحقیر؛ به سبب سایر جبال که در آن حوالی واقع است,۔'' " طبرکت در ری بوده و الان 
عمارت آن مثل آثار شهر ری باقی است و چشمۀ مشهور به چشمه علی در ميان قلعه 
طبر بوده است. 

ت - مؤلف ریاض السیاحه می‌نویسد: ,چون مردم آن دیار؛ آلت طبر استعمال 
می‌کردند» لهذا آن جا را طبرستان گفته‌اند .۱۴۸۱ 


مہ 


a 1 ۴۹‏ ۱ 
ب -ر کر لته ارجا وو تقاح aS a‏ 


معنی کوه اد است؛ بنابراین» طبرستان به معنی ناحیه کوهستانی است. 

ج ‏ محمدعلی جمال‌زاده می‌نویسد: وجه تسمیه این کلمه را جغرافی نویسان از قبیل 
ابوالفدا و قزوینی: از کلمۂ ,تر می‌دانند و راستان»؛ که به معنی مملکت و ناحیه است 
چنان که ابوالفدا در تقویم البلدان می نویسد ہو طبرستان شرقی کیلان و انما سمّیت 
طیرستان لان یر غارس قاس و هى من کثرۃ اشتباك اشجارها لا دياك فیھا لجیش 
الا بعد آن بطح بالطبر الاشجار من بين ابُدیهم و استان الناحية بالمارسیّة سمّیت طبر ستان 
ای ناحبة تس 8 

ج -قزوینی هم در آثار البلاده مسأله را اندکی به اختلاف ذ کر نموده است. به عقیدۂ او 
در زندان یکی از پادشاهان ساسانی مقصر بسیاری جمع شده بود؛ پس وزیرش به او گفت 
که این‌ها را بفرست په جایی تا آن جا را آباد کنند» و طبرستان را اختیار کردند که در آن 
وقت کوهسار و جنگل بود و برای بریدن درختان؛ تبر می‌خواستند و تبر بسیاری در آن 
جا جمع شده بود و آن جا را تبرستان خواندند(طبرستان معرب آن است). 

این نظرات. افسانة محض و از محعولات است که اغلب در کتاب‌های قدیم دیدہ 
می‌شود. 

ح ‏ رضاخان قلی خان هدایت (لله باشی) در انجمن آرای ناصری دربارۂ وتبرستان, 
می نو بسد: «رشیدی نو شته [که تبرستان] مُلکی معروف [است] زبرا که تبر در آن متعارف 
است و طبرستان معرب آن است... آن چه از تاریخ تبرستان معلوم است: تبر به صعنی 
پشته و تیه و کوه‌های کو جک است و چون آن ولابت غالباً پشته و تبه و کوهستان بوده 
به تبرستان که لفظ پارسی قدیم است موسوم شده.. اما به عقیدة سید محمد علی 
جمال‌زاده: «اساس علمی این وجه تسمیه محکم‌تر از وجوه تسمیه سابق‌الذکر نیست و در 
صحت معنی کلمۀ بتر جای شک باقی ا 
عقاید دیگری هم و جود دارد از جمله: 
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(۱). مارکوآرت نوشته است: طبرستان در زبان پهلوی تپورستان و ساکنان آن تسپور 
نامیدہ می شدند. تیو رها مانندکاسپی‌ها و آماردھاء یک ملت ما قبل آریایی بوده‌اند که 
تو سط مھاجران ایرانی به نقاط مرتفع کوهستان مزبور رانده شده و در قرنھاء یس از 
سکونت آریاها» دین مزدیستی را پذیرفته‌اند. فرهاد اول آماردها را در منطتة آما ۴ڈ 
شکست داد و به شهر خوار (نزدیکك شهر ری) کو چانید. ممکن است طبرستان جزء 
ڈیر کرش ردو اکان درک کات | گرا رس ایر ۱۳۳۱ 

(۲). بار تولد کلمه طبرستان را تحریف و تقریبی از تاپورستان می داند که نام آن حتی 
روی سکه‌های دوره ساسانی دیده نے ۱ 

(۳). به نو شتۀ مجتبی مینوی «طبرستان صورت عربی شدہ تپورستان است که اسم این 
ناحیه بوده و معنی کلمه» سرزمین قوم تپور است. قوم تیور در سرزمین‌های کوهستانی این 
ناحیه» و قوم آمرد در اراضی جلگه‌ای آن سکنی داشتند تا در حدود سن ۱۷۲ قبل از 
میلاد» فرهاد اول بادشاه اشکانی قوم آمرد را به ناحیه خوا رکو چانید و تپورها تمام ناحیه 
را فرا گرفتنه و ولایت به اسم ایشان نامیده ا 

(۴). به نوشته استرایون «تیوری‌ها جامۀ سیاه می بوشند و موهای بلند دارند و 
بالعکس» زنان لباس و موی کوتاه؛ و کسی که از دیگران دلیرتر باشد» با هر زنی که 
بخواهد» ازدواج کرو 

(۵). محمد علی جمال زاده می نویسد: رطبرستان کلمه‌ای است قدیمی جنان که در 
مسکوکات عهد ساسانیان هم این کلمه دبدہ شده و در آن مسک کات طابورستان نوشته 
ا رض مس متا آڑ ا متا گزارت کول یار جظز 
کرده‌اند که کلمۀ طبرستان مرکب است از طبور و استان که معنی آن خا ک قوم طبور است 
و طپور اسم قومی بوده خیلی قدیم که قبل از آن که اقوام آریایی به طرف خاک ایران 
روان شنده باشنده در تراحی شمال خاک انران از خراسان گرفته تا مال آذربایجان 


پراکنده بودند و اقوام مهاجم آریایی آن‌ها را از اغلب آن نواحی به تدریج رانده و در 


ری اش __ '-  _‏ لال 


نواحی کوھستان جنوب دریای مازندران انداختند و بعدهاء کم کم کیش و آبین ایران 
در میان اقوام طبور هم نفوذ نموده و رایج شد. مسکن و مأوای آن شعبه‌ای از فوم طپور 
که طبرستان به مناسبت آن‌ها به این نام نامیده شد بنا به مأخذ یونانی: که راجع به قشون 
گنی اسکنھر ان نواحی در دست است: در کوهستان‌های شمالی سمنان کنونی بوده 
)۵٩ (‏ 


است» 


(۱). در کتیبۀ داریوش آن جا که از ایالات کشور بهناور خود نام می‌برد؛ از 
مازندران نامی به میان نمی آورد. پیش از آن همء در اعلام جغرافیایی اوستاء که در کتاب 
وندیداد از ۱ کشور و سرزمین باد شده است. از مازندران اسمی برده نشده است؛ در 
دورة شاهنشاهان اشکانی نیز نامی از مازندران دیده نمی‌شود. ياقوت حموی هم می‌گوید 
در آثار بیشینیان؛ از کلمه رمازندران» نشانی ندیدہ ارت ۴۶ محسن فرزانه» مولف 
جغرافیا و تاریخ بازیافتة ایران» می‌نویسد: «نقشة شرق ایران در ۱۱۱۸ م در اروپا نشر 
تاه ات لاک سی سا و کاو انس اش یی فا ریم ایا از 
جمله ]... در دوره‌های هخامنشیان و پارتیان» استان و ایالتی به نام مازندران کئئ 

(۲). به عقیدۂ دکتر سید محمد جواد مشکور ,مازندران در آغازه جای گاہ دیوان مزنی 
(یا بومیان اصلی) بوده و ظاهراً خود مازندرانیان در آن جا؛ خارجی به شمار می‌رفتند و 
با مردم بومی شباهت نداشتند. در کتاب بندهشن که از کتاب‌های معروف زبان پهلوی 
است» آمده که مازندرانیان از بدرانی بیدا شدند که به جز از نيا کان ایرانیان و تازیان 


۳( 


بو ده‌اند. ۳ مؤژلف جغرافيا و تاریخ باز یافته ابران نیز مې نو بسد: رما زندران در روابات 


off 


ae a e r egy حودمم ا و‎ 


ار از م کام مائند ناحه واقعہ از اراد سراف سے اھ وف ی کے 
ہے ری کا ھی ہے اس ہد سے ھی و ی ےو کا ای یضرا روم یں سر مو رر 


براقا اتا و قفره:۸ ۲ غیر از استلاف ار ان داسته‌ازن ۴۶۶ 

(۳). دار مستشر نے کر صورت اصلی اصطلاح مازندران: a‏ بوده که 
بعدها مازندران شده است و آن به معنی «به سوی و به جانب مازن است؛ کما آن که 
وی و تلدکه می افزاید: رمازندران به معنی در 


(۶A) 


شو شتر به معنی به سوی شوش می باشد». 
ات الق ا هھ را ہین بارت و آربا می داند. 
(۴). دکتر علی پرتوء ضمن سخزرانی خود در جلسة ۲۰ شھریور ۱۳۴۲ انجمن 
دوستداران مازندران» تحت عنوان «مازندران يا سرزمین خدایان» گنت مازندران 
سرزمین خدایان قدیم است و اسامی امکنڈ آن مأخوذ از نام خدایان می‌باشد. مثل کلم 
شازندزان کا کب اث از هی با مار ( تاش رک ) و ایندرا نام خدای این 
سر ی 
Mazi + indra + n = 1۸9۹211011‏ با Mahi‏ 
وی همین نکته را در مقاله‌ای به این شرح نوشته است: راسم مازندران» به نام ایندرا که 
در کتب مقدس برهمنان ملقب است» به مه ایندرا نامیدہ شده است. مه و مز یکی است 
یعنی بزرگ و سرور. پس مازندران یعنی سرزمین و اقامت گاه ایندرای بزرگ: و درود بر 
مازندران. مازندران وگیلان میهن مه ایندرا و از خاندان آبتین است که همه پزشک و 
حکیم 
می شناخته‌اند». 


و عالم و سازندۂ کلام ور الما بو ده‌اند ر سرنوشت :5 اف ا و داروها را 
(Yo)‏ 
ابراز داشته‌اند از جمله: 


(۵). ابن اسفندیار کات (۷۱) 


نو شته است: ,مازندران محدث است به حکم آن که 
مازندران به حد مغرب است و به مازندران بادشاهی بود که چون رستم زال آن جا شد» 


او را و منسوب این ولایت را «موزاندرون» گفته اند به سب آن که موز نام کو هی 


مہ 


است از حد گیلان کشیدہ تا به لار و قصران که موزه کوه گویند و هم چنین» تا به جاجرم 
یعنی این درون کوه موز است,۔'''' 

.)٦(‏ ظهیرالدین مرعشی» احتمالاً با استفاده از تاریخ رویان؛ می‌نویسد: «مازندران به 
اعتباری منسوب به مازیار است و مازندران در زمین مغرب است و در اصل موسوم به 
بيشة نارون بوده و بيشة تمیشه هم می خو اند ند و به ندریج مازندران می‌گفتند... و په فول 
بعضی آن است که مازیار دبوار فرمود ساختند... و حند جا دروازه بنا کردند و دربان 
نشاندند تا کسی بی اذن او آمد و شد نتواند کردن و آن دبوار را ماز می‌خو اندند و درون 
a o‏ 

اینک» می پردازیم به توضیح و جواب دربارہ هر یک از سثوالات چهارگانه راجع به 
نام‌های طبر ستان و مازندران: 

اول - آیا نام‌های طبرستان و مازندران به طور متوالی (ناسخ و منسوخ) بوده‌اند؟ 

آیا نام این سرزمین از آغاز طبرستان بود و بعداً این اسم به تدریج منسوخ گردید و به 
حای آن» مازندران رواج یافت و ناسخ نام طبرستان شد؟ 

| ياقوت حموی در معجم البلدان ذیل کلمة طبرستان می نو یسد: رو طبرستان فی البلاد 
المعروفة بمازندران و لا ادری متی سمت بمازندران فائه اسم لم نجده فی الکتب القد يمة 
و انما یسمع من افواه اهل تلك البلاد و لا شک انهما واحدہ۔'''' (طبرستان معروف به 
مازندران است و نمی‌دانم از کی مازندران نامیده شده است و آن نامی است که ما آن را 
در کتاب‌های قدیم نيافتیم و همانا از زبان اهل بلاد شنيده شد و بی‌شک مازندران و 
طبرستان یکی است؛). 

۲ همو ذیل کلمة مازندران می‌تویسد: ربعد از الزاء نون ساکنة و دال مهملة و را و 
آخره نون... اسم لولایة طبرستان... و ما اظِنٌ هذاالاسماء محدثاً فانی لم اراه مذکوراً فی 
الکتب ۳ 


۳ ظھیرالدین مر عشی نیو مازندران را اسم جد ند ی می داند که حانشین نام طبر ستان 


رقف 


شده است و تأ کید می‌کند که ,اسم مازندران محدث است و... به تجدید مسازندران 
کرت ۶ 

۴_بار تولد نیز بر همین نظر است: «به نوشتة جغرافیا نویسان عرب؛ سر حد طبرستان 
که در آن دوره مازندران را به این اسم می‌خواندند و جرجان يا گرگان؛ به فاصله کمی در 
سمت غربی استر آباد؛ امتداد یافتہ وی 

۵-به نوشتة لسترنج: ربا آن که باقوت حموی نمی دانست اسم مازندران از حه وقت 
استعمال شد و در کتاب‌های قدیم اثری از این اسم نیافت ۳ معهذا استعمال آن در آن 
زمان» در همه جا معمول بود. در حقیقت این دم اسم یعنی طبرستان و مازندران مترادف و 
به یک معنی بوده است. اماء در همان حال؛ که اسم طبرستان بر تمام نواحی 
ای ۰ ایغ فو کل ما رن امن اض مت بای هار لاش من 
رود تا جنوب خاوری دریای مازندران امتداد دارد؛ اطلاق می‌گردید. سپس» این کلمه 
یعنی مازندران بر تمام نواحی ساحلی و کوهستانی اطلاق گردید و امروز دیگر اسم 
طبرستان اطلاق لت سس 

٦‏ به نوشته دکتر سید جواد مشکور «در قرن هفتم ق» مقارن با زمان فتن مغول» اسم 
طبرستان از استعمال اقتاد و متروک گر دید؛ به حای آن؛ کلمه مازندران رواج پذیرفت که 
از همان تاریخ نام مرسوم این ایالت است».! "وی در جای دیگر تصریح می‌کند که بنام 
مازندران که در شاهنامه به صورت یک ایالت داستانی و جایگاه دیو سفید باد گردیده؛ از 
زمان سلجو قیان به موازات نام طبرستان به کار رفت؛.!۲۸۳ 

بر مبنای نوشته‌های فو ق» و به اعتقاد نویسندگان آن‌هاء مازندران همان طبرستان است 
و اسم نوینی می‌باشد که از قرن هفتم ق» به جای طبرستان به کار رفته و رواج یافته است. 

دوم - آیا طبرستان و مازندران جزء و کل (عموم و خصوص مطلق) بوده‌اند؟ 

آیا طبرستان و مازندران با یک دیگر نسبت جزء و کل (عموم و خصوص مطلق) 


داشته‌اند» بد ین معنی که مازندران جر بی از طبر ستان بود و از نوع اطلاق حرء رک 


سب 
١‏ اعتماد السلطنه در التدوین معتقد است «مقصود از طبرستان تمام سواحل جنور 


بحر خزر می‌باشد از رودخانه اترک تا مصب نهرین [دو نھر] کر و ارس به دریای 
مازندران؛ و سیس اضافه مے کند راز ۲۳۰ قا از مبلاد تا ۸۲۰ بعد از مبلاه 
رر رپ تہ کا ٢‏ نے .ل 7 - ٠‏ ر 


لت .رج ۳ تچ ہی سے وی 


جستفشاهیان در طبرستان که مشتمل بر مازندران و گرگان هم بوده, حکومت 
ردو اد و ع مع کرت ار یود کو لا گت ما وتو زان ات ا 
7 


٢۔‏ رابینو می نو یسد: «منوجهر بن قابوس. شاەزادۂ آل زیساں حدود طبرستان را ےه 
ترتیب زیر تعیین کردہ بود: از مشرق دینار جاری؛ از مغرب دھکدۂ ملاط که در جنوب 
هوسم ازو درآ اهاز یس اک جال که آپخائ: اھ وارد اسکون 
می شود که خود حد شمالی این ابالت است. بس طبرستان مشتمل بر گرگان. استرآباد و 
مازندران و رستمدار می‌شده که گاهی بسطام؛ دامغان؛ فیروزکوه و خرقان به آن ملحق 
می گر دیده ا علامه محمد فزوینی هم می نو بسد: «ماأزندران اعم از طرستان بود 
بعنی مازندران داخل در طبرستان ۳ 

۳ شیخ زین العابدین مؤلف ریاض السیاحه می نویسد ردیار مازندران از مضافات 
طبرستان است و بعضی گویند ملک مارندران خارج از آن است».!۸۲) 

۴۔ دکتر صادق رضازاده شفق در زیرنویس ترجمه کتاب تاریخ مختصر ابران» اظهار 
عقیده می‌کند که «قسمت مهم طبرستان قدیم همان است که | کنون سازندران نامیده 
مر شود (۸۸ 

از روابت‌های مذکور در فوق جنین بیدا است که مازندران قسمتی از طبرستان بوده و 
آتماقشت ریت دیگر رابطة کل و جزء (عموم و خصوص مطلق ) داشته‌اند. 

سوم - آیا طبرستان و مازندران» دو نام هم‌زمان برای دو سرزمین مستقل از هم. ولی 
متصل به یک دیگر بودند؟ 


1یا طبرستان و مازندران دو نام همزمان بودند که در زمان واحد برای دو سرزمین 


fite 


مستقل ولی متصل به 2 در جنوب دریای مازندران به کار 
۳۳۹9 ازار" ت. فقو می و ملک بو د و ھت می کے | زان زان 


ےہ ۱ ٦‏ ۾ ما ندرانات ۳ بو د يشا ملو ےیل حو أند ئل ؛ 
پر ی از ر کن و جار ر نا یں ر ص 


به زبان طبری و ملکان طبرستان به تمام» به فرمان ملک گرگان بودندم. (A4)‏ 


ھ۵ 
ر 


۲ حمدالله مستوفی مب می نو بسد: )الین وت اط ستان و ماه زندران فرق است: ماز ندران 


هفت تو مان است که عارت است از: حرجان" موروستاق» استرآباد» آمل و رستمداره 
دهستان» رو غد» سياه روستاق. اما طبرستان مشتمل , است بر سمنان» دامغان» فیروزکو ه؛ 


دماوند» و فریم.! ''' وی در جای دیگ رکتاب خود می‌نویسد: «رافع بن هرثمه با [عمرو 
بن لیث] مخالفت کرد و با حکام طبرستان و مازندران بنهاد که به جنگ او روند حکام 
مازندران و طبرستان به وقت حرب» مخالفت شرط نمو دند و ممانعت رافح نکر دند؛ رافح 
منهزم شد و «سامانیان» باقریان [علویان طبرستان] و بنی لیث را برانداختند و بر 
E‏ ای شتآ" 

۳ شاەرخ میرزا(پسر امیر تیمور) به برادرزاده خود میرزا اسکندر ولد عمر شیخ (در 
حدود ۸۰۰ ق) نوشته است: «امروز به حمدالله تعالی مملکت ماوراء النهر با نواصی 
ترکستان و مازندران با تمامت طبر ستان در تحت تصرف بندگان ما e‏ 

۴ در مکتوب ابوالنصر بیک بایندر با سلطان مصر در باب فتح سلطان سعید, آمده 
است: «سلطان ابوسعید میرزا با مجموع فرزندان و امرای جفتای و سمرقند و خراسان» 
لشکر از حدود ترکستان... و طبرستان و مازندران جمع کرد و متوجه این مملکٹ 
انا یی ۷۷ حر مت سک همان لاس تفه اس رماد ات مات رز 
ملکان استرآباد و طبرستان... همگی را به خلعت خسروانه امیدوار گردانیں '"'' 

۵۔ اوزون حسن, در نامه‌ای به سلطان محمد ثانی بادشاه عثمانی؛ در باب فتح قلعه 
خرم آباد نوشته است: 


,...مملکت مازندران و مجموع طبرستان چون ساری و استراباد... به فرزند اعز ارجمند 


e 


سعادت بار... ارزانی ا 


٦‏ ظھیر الدین مسرعشی» دز ی ان که نام مازندران را همان نام طبرستان 
داند! ۳" اما نام کتاب خود را ,تاریخ طبرستان و رویان و مازندران, گذاشته است. 


ء4 1 
23-23:0 


طبق یک اصطلاح منطقی - اصولی: راذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا و الجمع مهما 
امک٠‏ اولہے مب ن الطرح؛؛ بنابراین ود کو طبرستان و ماز ندران به دنبال هم دلالت بر این ,دارد 


که این دو نام یکی نمی‌باشد و چون قابل جمع هم نیست» پس برای دو منطقة جدا از هم 
می باشد و الا موجبی نداشت که هر دو اسم را به دنبال یک دیگر ذ کر نماید؛ و اگر منظور 
کل و جزء باشد باز این ایراد مطرح می‌شود که ذ کر جزء به دنبال کل» معقول نیست: 
چون که صد آمد نود هم پیش ماست. 

۷۔مؤلف تاریخ ملل و دول اسلامی می‌گوید: «حسن بن زید... با بزرگان طبرستان و 
مازندران که ایالات!"" ساحل جنربی دریای مازندران می‌باشند... وارد اتحاد و زدو بند 
رم ٩٩۱‏ 

۸-علامه محمد قروینی به نقل از آثار البلاد و اخباراء تألیف عمادالدین ذ کر یا محمد 
[محمود] قزوینی» می‌نویسد: رطبرستان والعسجم یقولون مازندران,! ۳ و اضافه 
می‌نما بد: «ولی گویا سهو کرده است وگویا فرقی بوده است ما بین مفهوم این دو کلمه در 
سابق... در نزهة القلوب فرق گذارده است ما بین ان و کلمه ۱۰۱۱ 


براساس این روابات» نام مازندران هم‌زمان را نام طبر ستان از آغاز وجود دانسته ولی دو 


سرزمین متصا به هم بودند. 
چبهارم - آیا نام‌های طبرستان و مازندران در زمان واحد برای دو سرزمین مستقل. ولی 
غیر منصل به هم» به کار می‌رفت؟ 


آیا دونام طبرستان و مازندران» هم‌زمان در دو نفطه جعرافیبایبی دور از سم وجسو د 
داشتند و ہین آن‌ها هیچ رابطه نبود؟ 


۱- مهندس احمد معتمدی می نو بسد. رلزور ی‌ها که < برای کندن خندق کنار باع 


£ 3 ص 
و زمین‌های زراعتی شهر و حومه بابل می ایند مردمانی هستند قوی ھیکل که محل 


زندگی آن‌ها در کوه‌های مازندران است و در زمستان که امر کشت و ررع در ارتفاعات 


رونقی ندارد» روانه شهرهای مازندران» از جمله بایل می‌شوند و با خندق کنی و کار در 
۱ سے 3 

شهر» هم زندکی خود را تأمین می‌نمایند و هم مقداری صرفه جویی نموده برای 
خانو اده‌های حود می بر ند . این , مردان رشید و و فقو ی ا السنیه که الب لباس های نمدی 


می پوشند» هر کدامشان به جای دو سه آدم معمولی مازندرانی غذا می خورند قدرت 
آن‌ها هنگام کار کردن و حتی غدا خوردن» هر بیننده‌ای را به یاد دیسوان ۲۱۹ 
ا کر ور ا کف لیس سای ]که دسا فا 
نوجوانی؛ به دستور پدرم» بر کار این لزوری‌ها به دقت نظارت داشتم چنین قضاوت 
میکنم که این ھا همان نواده‌های مردان مازندرانی قبل از حمله آربابی‌ها» که از شمال 
آمده بودند» می‌باشند. غذای آن‌ها اعم از صبحانه؛ ناهار و شام عبارت است از کته بر نج 
هم‌راه با شکر سیاه و گردو و مقداری پیاز و کره و پیه به اضافه مواد غذایی از لبنیات که با 
خود از کوه می‌آوردند. هر کدام آن‌ها با فشار بیل؛ حجم مکعب بزرگی از خاک 
مرطوب را به صورت قالبی؛ با یک حرکت: بالای خندق برتاب می‌نمو دند به طوری که 
خندق‌های طو لانی را در یک روز می‌کندند یا تعمیر می نمو دندم. 

مهندس معتمدی ادامه می‌دهد: در داستان‌های مختلف شاهنامه از مازندران سخن به 
مان آمده است از حمله: در داستان هفت خوان ری و نبردهای او با دیوان برای 
رهایی کاووس شاه» و ذکر دوران هوشنگ یا طهمورث دیوبند؛ و سپس وقایع زمان 
جمشید که همه آن‌ها تصویری است از مازندران در ارتباط با هجوم آریایی‌ها به جنوب 
و برخوردهای آن‌ها با مردمان بومی و سا کنان کرانه دربای مازندران که به آن‌ها نام و 
لقب دیو سفید دادند و همین آریایی‌ها وقتی به جنوب ایران رسیدند و با مردمان آن جا 
مو اجه شدند آن‌ها را دیو سياه نامیدند زیرا نسبت به مردم شمال» سیه جر ده‌تر بو دند. به 


طور قطع و بقین» آن چه در این داستان‌های شاهنامه آمده است» با توجه به توصیفی که 


IN 


ا اف نما ا 


بر بربط چو بایست بر ساخت رود برآورد مسسازندرانسی سرود 
کے مازندران شهر ما یاد ياد همميشه بر و بسومش آیاد باد 
کے در بےوستائش ھمیشہ گل است يسه کسوه اندرون لاله و سٹتبل است 
۳۹ ۳ (۱۰۴) 
هوا خوش گوار و زمین پرنگار له سرد و نه گرم و هميشه بهار 


و با توجه به این نکته که همه وقایع آن داستان‌ها در بعد زمانی ۲ ۳ هزار سال اتفاق 
افتاده و این مدت هم‌زمان با تاریخ کتبی مو جود از ایران و ایرانیان و شاهنشاهان ایران 
است» می توان گفت مازندران وصف شده در شاهنامه, همین مازندران فعلی باید 


7 ۱۰ 3 
او و ا ژنگ دیو باید بدران همير لور ی‌ها و مردم کوهستان 


البرز باشند که کاووس را اسیر و زندانی کردند تا این که رستم او را آزاد نمود. فردوسی 
در توصیف هفت خوان رستم؛ که رستم با پیمودن آن؛ موفق به آزاد کردن کاووس 
می‌شود می‌گوید که هنگام عریمت رستم از زابلستان به مازندران» پبدرش زال به او 
می‌گو ید که برای رفتن به مازندران دو راہ در پیش است: یکی از کوه‌های بلند و سخت 
عبور می‌نماید و دیگری از دشت که طولائی تر است. رستم راہ اول را انتخاب می‌کند و به 
طوری که در شاهنامه توصیف شده. عبور رستم از داخل جنگل‌های انبوه» رو دخانه‌های 
زیاد؛ برخورد با وحوش درنده» و بالاخره درگیری با دیوان بوده که درست با وضع 
مازندران» قبل از تراشیدن بی‌رو یه جنگل ها تطبیق می‌کند. بنابراین مازندران آن طور که 
در شاهنامه توصیف گر دیدہ همین مازندارن کنونی و طبرستان قدیم است. حال اگ 
ناحیه‌ای به نام مازندران در نقاط دیگر دنیا می‌بوده» شاید مربوط به ده‌ها هزار سال قبل یا 
بیش تر بوده و ارتماطی به مازندران موصوف در شاهنامه» ا 

در مورد دیوان سفید نیز «باید گفت که لزرری‌ها به احتمال قوی» بل یقین» نوادگان 
همان دیوان هستند که مردمانی دلیر و شجاع و جسور بودند و در تمام دوران تاریخ 
مازندران» شاه» اسیهبد» و شھریار داشتند و در کمال قدرت فرمان‌روایی م یکر دند. حتی 


مر ہہ 


درزمان آقا محمد خان قاجار در قسمت‌های مختلف کوه‌ها» گردنه‌ها و آرتفاقاتث: 
حکومت داشتند و حکومت آنان تا اوایل سلطنت رضاشاه هم ادامه داشت و افرادی از 


راہ ندرا اہ لک گار او مم بد‌هاء هذر ها و عنایت‌ها در تقاط مختلف سو ادکه هف مان 

و تر ا ری ان ل م ت و و ا ر ج 5 مو و ٥‏ گر مال 
!ك۷ ۱ ۰ اپ ۰ 7 0ں 

روا ی کون هم که «به اخلای و رفتار مازندرانی‌ها اشنایی دار ند ید حوبی 


مے دانند که م دم اب سامان» هر یکت رای خود کسی. هستند و مردمی متکی به خو ده 
کا - ۱ سا مب ۰ e‏ کے فک کف ۰ - 

7 ت ک 3 ا“ (1A)‏ 

شجاع و سحب دوس می ر ستلب . 

مهندس معتمدی می‌افزاید: رفردوسی در شرح حال بادشاهان نخستین ایران زمین؛ 


پس از شرح حال هوشنگ درنبرد با دیوان؛ در آغاز به زمان طھمورث دیوبند می رسد که 


دب ان رایت داد. در این رابطه» فردوسی از اکوان دیو نام فی برد وم کو ند 


(۱۰۹) 
کسی کو ندارد زیزدان سپاس 


کشےیدند گردن ز کفتار 0 


تو مسردیورا مردم د‌شناس 


چو دیوان بدیدند کردار او آطهورث] 


شسدند انسچمن ديو بسيار مر 
چو طهمورت آگے شد از ک‌ارشان 
جهان دار طهمورث بافرین 
یک‌ایک بسیاراست بسا دیو جنگ 


از ایشان دو بهره به افسون ببست 


و از این حا است که طهورث به لقب ر دیوبندي مشهور گردید؛ براساس شاهنامه» دیوان 


نبشتن (نوشتن) را به او آمو ختند: 


که ما را مکش تا یکی نو هنر 
بشتن د ه زو د یاموختۂ 
نسبشتن یکی نه» که نشزدیک سی 


چه سخدی» چه چینی و چه پسهلوی 


و افرون بر نو شتن» آن دیوان خانه سازی؛ ایوان سازی و کرمابه ساختن ر رد اتان 


که پسردخته مانند از او تاج و فر 
بسر آشسفت و پشکست بسازارشان 


بسیامد كمر بستة جنگ و کین 


۱۱ 
نبد جنگشان را نراوان دردی' ۱ 


i 
دگرشان به گرز گران کرد سے‎ 


ببیاموزی از مسا كت آيد بسبر 
دلش را به داش سراف سروختند 
چه رومی؛ چه تازی و چه پارسی 


۹ (۱۱۳) 
زهر گونەای کان همی بشنوی 


E 
آموختند. با توجه به این که حکیم طوسی از تمام نوشته‌ها و آثار مانده از نیاکان ما و‎ 
کتاب‌های مذہبی هندیان و اوستا استفادہ کردہ است» می توان یقین داشت دست کم آن‎ 


اس7 
قاری کمچ مار دنا نم کر تتاقس+ جاو نی آ< توف انت و هة ما ها ند اک .ها 
.یا ر بي شف جا مه ۰ سے ۳ پچ سے سا ۳ ۳ ہے تسوا 


١٠ب‏ ی امس 


آن را تأیید ا ۱ 


۲ رایینو ضمن نقل نامه‌ای که دکتر اسکار من "۲" در تاریخ ۱۷ ژانویه ۱۹۱۲ از 
رق مرع E‏ رادقا EE‏ 
شده و این نام توأمان با وارنا''' ''(نام اوستابی گیلان) استعمال گردیدہ است و از این جا 
معلوم می شود که این دو سرزمین؛ دیوان زندگی میکردند و دیوسفید مذکور در شاهنامه 
نیز که در مازندران تیه نع داشته از همان‌ها ا ٥‏ 

اماء از نظرات زیر جنین برداشت می شود که مازندران و طبرستان دو سرزمین دور از 
هم بودهاند: 

الف - جلیل ضیاء‌پور در کتاب: مازندران فردوسی - شاهنامة فردوسی» می نو بسد: رنام 
مازندران را باره‌ای محققین از اسامی قدیم دانسته‌اند و کلمات اوستا را در مورد دیوهای 
ای کی کر رهی سک تقاق واضی ما ران را در 
اس مک در رمق کُر خا هت وان وا ا 

ب -محسن فرزانه ملف کتاب: جغرافیا و تاریخ بازیافته ایران - نام مازندران اصیل؛ 
می‌نویسد: «به هنگام سازمان یافتن کشور پادشاهی ماد در هفتصد سال پیش از میلاد. 
اقوامی که از هفت هزار سال بیش در این سرزمین [مازندران کنونی ] می زیستند نخستین 
شهروندان دولت ایرانی ماد را تشکیل دادند. هم چنان که در آن دوران از قم و کاشان و 
یزد و اصفهان نامی نبودہ از مازندران و گیللان هم عنوانی نبود» سپس برخی از شهرها و 
استان‌ها به نام اقوام اک سارر باه ضس در غاز ا سین فرات این 
مازندران را اقوام ماردی» آماریاسی؛ دری بی سی؛ و تاپیر ساکن بودند و نام تاپیرستان؛ 
تبرستان یا طبرستان قدر مسلم پیش از اسلام رایج بودہ است. کتاب حدود العالم که در 


سم سس e‏ سے < ب--س سس سے 7تا لت .ےہ FOF‏ سے سس س۳ز ملا ایا Aaa o tht le a r‏ ہے دحکھحطحومککجتے می سسبکےےہچ+ہ+وسْدووسجد”-س۰حٛکجورت۔ممسبیرد 


مزر کہ 


سال ۳۷۲ق تألیف شده.... نامی از مازندران نیاورده و این خطه را طبرستان نامیدہ است. 
رد باد آوردیم که حدود العالم در شرق ایرانء اندکی پیش از شاهنامه تدوین شده 


N ے‎ 


فرزانه ادامه سی دهد: رتبرستان به دامنه شمالی بد سوی دریا محدود و محصور نبوده» 
شمال ری یعنی شمیران جزیی از محدودة جغرافیایی طبرستان محسوب می‌شده به 
دلایل اشترا ک زبان و لهجه و مذهب.. و اضافه می‌نماید: پیش نماز ونک: خلیل زاهدی 
فرزند حسن زآهدی هم به کات می‌گفت شمال ری باره‌ای از مازندران بود زیرا زبان و 
لهحه مشٹرٹ داشته‌اند و هم جون تبرستانیان زیدی مذهب و جهار امامی بوده‌اند و نام 
خانوادگی زاهدی را به مشابهت زیدی برگز بده‌اند. اين اظهارات وی وجود آبادی 
ورد اور هماک ونک تأ بيد می‌کند. نام آبادی از باب اطلاق کل به جز ء بوده 
ایت آری مازندران خوردین بوده است» ‏ 

فرزانه توضیح می دهد که: , گرچه استاد بزرگ طوس افسانة مازندران نقل کرده است 
لیکن با درایت و فراست: از زبان شاه مازندران که آزاده‌ای بخرد است: به نمایندۂ شاه 
کیان می‌گو بد: 

از ابران برأرم یکی تیرہ خاک بلندی نسدانند باز از مغاک 

اما افسانه پردازان» از نادانی» دون ۔دِوین -دوان ۔دیوان را که بر کوه‌ها و بلندی‌های 
تبر ستان وگیلان اطلاق می‌شرد» دیو می نامند و انکارزن ساکنان و انسان‌های متمدن این 
خطه» دیوانند! شگفتاکه بهشت ایران و بهشتیان را جنین تهمت‌ها مي‌زنند...» در 
مازندران» دون جال - دینه سرا اودین - دیو - دیوا - دیو دشت ۔ دیو کتی دیو کلا - 
PTT‏ ۱۳۱۳۲ 

پ ۔ دکتر صادق کیا استاد دانشگاه تهران» رییس فرهنگستان زبان و معاون وزارت 
فرهنگت و هنر که رزادۂ مازندران و از بدر و مادر مازندرانی است» در رسالۀ دکترای 


خود» طبرستان و مازندران را یکی پنداشته بود» ولی مات و مبهوت بود و به باورش 


off 
دی کا ندا درا‎ ٠ کسی اند کا مازند ران شاحنامه همان ات که ام ارادم‎ 
کجایی مازندران شاهنامه, شاهنامه و مازندران:؛ شرح مفصلی در نخستین دورة جلسات‎ , 
سخن‌رانی و بحث دربارۂ شاهنامه بیان داشت و مستندا اثبات کرد که مازندران شاهنامه‎ 
غر از طیرهنتان. ان زمان بود. وی متن کامل سخن‌رانی خود را در ۸۰ صفحه تحت‎ 
هر او رای ای تہ جاپ وا‎ 


۰ 
تی 


ان مقدمۂ آن جنین است: 
رمازندرانی که سام و کاووس و رستم به آن جا رفتند طبرستان نیست. دکتر کیا در پیش 
گفتار این رساله می‌نویسد: ,پانزده ساله بودم که نخست بار داستان رفتن کاووس را به 
مازندران در شاهنامه خواندم و از آن سخت در شگنت شدم زیرا که مازندران زادگاه و 
زیست‌گاه نیا کان من از دو سوی پدر و مادر است و من آن سرزمین و مردمان آریایی 
نژادش را می‌شناختم و برخی از سخنان فردوسی را دربارۂ آن‌هاء با شناسایی و آگاهی 
خودساز گار نمی‌یافتم. از آن پس هر با رکه این داستان را می‌خواندم با خود می‌گفتم که 
چهره و اندام؛ نژاد؛ گویش» فولکلور» جشن‌هاء و رسم‌های مازندرانیان همه ایرانی 
است: پس چرا فردوسی با آن شور ایران پرستی؛ از آنان چنین سخن گفته و سرزمین زيا 
و خرمشان را جای‌گاه دیوان و جادوگران و جدا از ایران شمرده است؟ تا آن که در دانشگاه 
تهران به فرا گرفتن دانش پرداختم و توانستم این پرسش را با تنی چند از استادان درمیان 
بگذارم. آنان؛ هیچ یک» پاسخی که مرا خوشنود و خرسند نماید. نداشتند. یکی از آنان 
گفت که نام این استان در اوستاء مزنه است و گویا روزگار کاووس و زردشت و چندی 
پس از آن. آریانشین نبوده است و چون اینران [غیر آریاییان] و دیویسنان در آن 
می نشستند» از آنان به بدی یاد شده است. او [آن استاد] به من [صادق کیا] اندرز داد که 
دل بستگی سخت به مازندران نباید تو را از این سخنان که کهن‌ترین آ گاهی‌ها از زادگاه 
نیا کان تو است» آزرده کند. اما من [صادق کیا] دریافته بودم که این جا رازی نهفته است و 
راستی نه آن است که آنان [استادان] می بندارند. از این رو از بافتن پاسخ برای بر 


خود باز نایستادم و بر آن شدم که با سرمایۂ اندکی که از دانش به دست آورده بودم و 


هب 


آشنایی ناجیزی که با روش‌های پژوهش در ریخ بیدا کردہ بودم؛ به تنهایی به بررسی 
بپردازم و آن چه را که دربارة مازندران و مازندرانیان در نوشته‌های گونا کون آمده است» 


فراهم Î‏ چنین کردم و دیری نگا شت که پاسخ درست را برای , پرسشسش )خویش , بافتم. 


ورم ی برای پر 
در بیست و چند سال گذشته, از این بررسی و نتایج آن» با برخی از هم‌کاران و بسیاری از 
دانش‌جو بان سخن گفته بودم و من گاه گاه با یافتن سند تازه‌ای آن را کامل تر 
می‌نمودم». ۱۲۳" دکتر کیا بسیاری از ابیات شاهنامه را در اثبات ادعای خویش نقل 
میکند و نتیجه می‌گیرد که مازندران ساهنامه در معرب است ته طبرستان واقع در جنوب 
دریای مازندران 

ت . به نو شتۀ مجتبی مینوی؛ استاد و محقق دانشمند» که نوشته‌های او از اعتبار 
برخو ردار است: رتا عهد سلاجقه نامی جر طبرستان برای این ولابت در هیچ کتابی 
مذکور نیست. لفظ مازندران که در شاهنامه آمده است و به معنی سرزمین دیوان مازنی 
است؛ از اوستا گرفته شده است و بر زمینی در جهت مغرب (شاید مصر) اطلاق می‌شده 
است و استعمال آن به معنی طبرستان باید از شیو ع یافتن شاهنامه معمول شده باشد. در 
اشعار معزی. مازندران به کار رفته ا 

ث -نگارنده از دکتر حسین کریمان ۲۰ ۳ استاد و محقق بزرگ که مايه افتخار عصر 
ما بود و کتاب‌های او سه بار» آن هم در نظام‌های مختلف: بهتر بن کتاب‌های سال شناخته 
سک ات شنیدم! ۱۲۲" که «مازندران» به معنایی که در شاهنامه به کار رفته. غير از 
مازندران کنونی است و به احتمال» در ولایت آذبایجان واقع بود. دریغا که فرصتی به 
دست نیامد تا قبل از ۱ آن بزرگواره اطلاعات بیش تری از ابشان کسب نمایم. 

ج ‏ دکتر مصطفی رحیمی به گونه‌ای سربسته» ره گی ودن مازندران شاهنامه و 
ان راهان کی ار مایت ۱۳۳ 
ج ۔ به نوشتۂ جلیل دوست خواه: ,در شاهنامه سخن از راه یافتن رامش گری از 


۰ سے ê‏ ۳ ۰ ۰ ۰ 
رمازندران» به بزم‌گاه کاووس و خواندن «مازندارنی سرود» می رود و در هیچ جاء از 


ر بخشهفتم -آموزش سس ۲۲۷۴ 
کجایی مازندران و حای داشتن آن در گوشه‌ای از ایران» یادی نشده است. باور به این 
همانی مازندران شاهنامه و استان مازندران کنونی در شمال ایران» امروزه دیکر 
پذیرفتنی نیست و پژوهش‌های نو در جغرافیای اسطوره‌ها و حماسه ایران» مازندران 
داستانی را در جایی دیگری می‌جوید» .1 ) 

ح هرمز بصاری ضمن نامۂ مورخ ۱۷ آذر ۱۳۷۹ از استکهلم (سوئد) نوشته است: 
«در مورد سرزمین مازندران در شاهنامة فردوسی» پژوهندگان از سال‌ها پیش به این نتیجه 
رسیده‌اند که مازندران شاهنامه که ک یکاووس بدانجا لشکر کشید و گرفتار دیوان شد و 
رستم وی را از بند رهانید» سرزمین هاماوران و قسمتی از یمن امروز بود؛ دکتر صادق کیا 
پس از دریافت پایان‌نامه دورۂ دکترای ادب فارسی» نسبت به اصلاح آن نوشتۀ پیشین 
خو د اقدام کرد. البتّه می دانید که نام مازندران بر تپورستان یا تبرستان» از زمان ملک شاه 
سلجوقی؛ به ميان آمد». 

خ -رنگارنده, در شاهنامه فردوسی (چاپ مسکو؛ ۹٦۲‏ ۱۹)ء ضمن بررسی داستان کی 
کاووس و رفتن او به جنگ شاه مازندران (ج ٢ء‏ صص ۷٦‏ تا ١٦۱۲))ء‏ چنین برداشت 
کر ده است که «مازندران» شاهنامه نه مازندران کنونی (طبرستان سابق) بود و نه اساسا 
جزء شهر ایران به شمار می‌رفت. فردوسی در آغاز داستان کی کاووس؛ می‌گو بد؛ «در 
حالی که شاه کاووس پس ازکی قباد براریکه سلطنت تکیه زده و برای رزم و جهان‌گیری؛ 
مزاجی مستعد دارد؛ رامش‌گری مازندرانی اجازه ورود می‌خواهد و قبلا مساعدت 
پرده‌دار را با این سخنان جلب میکند: 


چنین گنت کز سهر مازندران یکی سر فرازم زرامش گران 
اگر شاه بےیند؛ پسند آیدش شم؛ آواز من سودمند آیسدش 

۰ : (۱۳۲) 
اگر در ضورم بسندگی شاه را کشاید بر تخت او راہ را 


آن رامش‌گر به بزم کی کاووس باریافت و نوازش بر بط و خواندن سرود مازندرانی 


خود را به این شرح آغاز کرد: 


به ہر بط چوبایست بر ساخت رود 
که مازندران شاه را ياد باد 


کے ده ہےر لوھ و _ .۵ پر شق ) ل هدر 


هوا خوش گوار و زمین پرنگار 


rte 


سر آورد مسازندرانی سرود 
همیشه برو بومش آیاد باد 


س tt.“ a‏ ا .ت 
جو تمہ و سے [ ہتسد 


نسدزون 
نه گرم و نه سرد و ھمیشه بهار 


۹ رازہ ۵ اد 2 د 4 راغ 1 درون 


همی شاد گردد زیسویش, روان 


۰ ی ٍ ATT)‏ 
ز دیباو دینار و زر ضواسته 


سراسر همه کشسور آراسته 
نوازندة افسون کار با نو اختن این سرودمازندرانی» کاووس راء جنان که می خو است» 
برای تصرف شهر مازندران و استقبال از هر خطری در این اسر انگیخت: 
چو کاووس بشنید از او این سخن یکی تازه اندیشه افکند بن 
دل رزم جویش ببست اندران که لشکر کشد سوی مازندران؛! ۲۳۲ 


خان از تشابه وصف فوی با مازند ٦‏ گنه نیء چنین پنداسته‌اند که مقصود 


رح یرد نب رال نم 
7 


جج مو رز 
فر دوسی همین مازندرآن بو ده حال آن که ابیات بعدی این داستان نشان می دهد که آن 
مازندران کنونی قایل تطبیق نیست. بلکه اساسا سرزمینی جدا از خاک ایران به شمار 
می آمد, این ابات بعدی داستان» که اختصاصاً انتخاب گر دیده است (داستان کاووس 


۰ ۰ 7 ۰ ۳ . > 1 ۰ 
بار نمو دن؛ که حون سد» دراز است» عرص «نکار نده) شاهد اوردن برای متفاوت بودن 


۳ 


مازندران ساهنامه با مازندران کنونی است نه بیان داستان کاووس)»: 
ص ۸۴: کسی کے گس راید په گکرزگران 

گشسس ایند هر مزندران 
ص ۸۵: بشد تسا در شیر مس ازندران 


باريد ىك مشیر و ورز ان 


orb 


ژ شارت گشادند یک س سرمیان 

ےہ بر شد سےسوی اه مصسازندران 
دلش کشت ر ور درد و سر شد گران 

ز دیوان به پیش ادرون؛ سسسنجه بود 
کے جن و تنش زان سخن» رنجه يسود 

بےےےیےو کے لہ رو نس زد دیو سےمپید 
چان زو کے بر چرخ ھچ ردندہ شید 

پگ ویش که آم.+ےىدبے مسازندران 
بوه ارت از ایسسران: سسیاهی گسران 

ص ۸۶: بے سختی چو یک هسفته اندر کش ید 
پلسسسسسه دده ر اسسسرانسسیان کس ندید 

ص ۱۰۹ هسمه برکشیدند گ رز گان 
رده در هر مصسازندران 

ص ۱۱۵ پذیریم از .هر مسازندران 
ب بخشيم سر سس هتر و مسهتران 

ص ۱۱۶: پسسرون آمد از نهر مسازندران 
سسسسرزش گشسته ہسدزان سس خن‌ها» کان 

ص ۱۲۴: سپرد آن زمان» تخت شاهی بدوی [به اولام دیو | 
وزآنج اسوی ارس بسنهاد روی 
کلم شهر در ابیات فوق (شهر مازندران - شهر ایرن) به معنی مملکت به کار رفته 
است. فردوسی؛ خود در جای دیگر می‌گوید: «ترا با نوی شهر ایران کنم» و یا «همه شهر 


۱۳ ہے و ہے ا أ ۱ 
ایران داضت ۱ * به نوشتڈ فرهنگ نظام: «شهر در فارسی به معنی مملکت 


هست چه» ملک ایران را ایران شهر هم میگفتند و لفظ شهرء در شھریار به معنی مملکت 


(ITF) -‏ اه + ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷ - ٠‏ 
ات0 دک محمد معیں لیر می لو بسد, رشهر :... کشوره ال کم سیر ابران؛ ابران 
پک ہج ہے ٢م‏ 5 (YY)‏ 1۰ 1ا ہے حه | و £ در ۳ اھ ل5 تن اکر | ۰ ام .ا کو 
سیر ۰ سیر ناژ« سیر بانو)). شاہراسں٤ۂ‏ حو ال سہر؛ حم برای فازندڑان: ر جم برای ارال 


در یک جاء به دلالت ظاهر 00 شھر مازندران (در شاهنامه) غیر از شھر ایران 


ایت و نست ها ره کک دیک Sega‏ و ہی او ود en‏ اه رق 
FTE‏ ہہ ےنت و مازندران کٹ کا 011-7 
ز٠‏ الا ال یہ صاز مس ہت و ہار ران وی هم جریی از دور ايران است (نست جر ء و 


کل)ء و نمی تو اند همان ماز ندران باشد که در شاهنامه با عنوان سهر مازندران 0 


اگر چه وجود این همه روایات مختلف و نشرات متفاوت» استنتاج را دشوار می‌سازد؛ 


ا محل | جو پ و جد کوھت 


اماء 11 حد لم ا؛ نل ا ۵ جو د کلمة شا ندرا ۵ حهار موس از 
ل را0 0 و ف رو ی چ ر ل در ےچ ِ 
اشعار دیوان ناصرخسرو (متوفی به سال ۸۱ ق) است: 


۵ ا۹ ؛؛ .۔ گاید تەائ ء گے بدانی 4 ؛ بسن‎ ٦ 
را از ای دده ي صر ر سو‎ 


۵ » هددی [شرقی] و سیر مازندرنی ر۸" 
(۲). سسام نرمیان کو و رستم ک‌جا است؟ 
بيش )۹“ - تن اه ۱۳۱ 
(۳)۔ بر گیرد دل از بلخ و بسته تن ز بهر دیسن 


۲ (۱۴۰) 
چون من غریب و زار به مازندرآن درون 


e 


(۴). دوسستی عترت و خانة رسول 

وااو وا ری ۳ 
سید حسن تقی‌زاده می‌نویسد: «ناصرخسرو بعد از فرار از بلخ با متواری شدن: 

سرانجام مجبور به مهاجرت شد و به مازندران پناہ برد. شاید به مناسبت این که امرای 


گرگان و اسپهبدان طرستان شیعی مذهب بودند وی نیز مانند و دوب بدان دیار و به 


وب نت ۱ 01 ۱ 7 OFT),‏ 
حمایت بزرکان آن سامان روی آورد. خود وی میکوید: 
کرچه مرا اصل خراسانی است از پس پسیری و مهی و سری 
(fT)‏ 
دوستی عترت و خانة رسول کرد مرا یمکی و مازندری» 


ولی مؤلف بیان الادیان که هم زمان با ناصر خسرو می‌زیست و کتاب خود را در سال 
۵ و (حدود ۴ سال بعد از وفات ناصر‌خسرو) لیف نمود» به حای مازندران» 
طبرستان به کار برده است» آن جا که می‌گوید: راو [اصرخسرو] ملعونی عظیم بوده 
اسو ا کی راق راو واو ر 

معهذاء ردر روایات و تذکره‌ها هیچ جاء جز تذکرةالشعرای دولتشاہ سمرقندی؛ ذ کری 
از رفتن ناصر خسرو به مازندران نیست. دو لتشاه هم مقر او را رستمدار و گیلان ذ کر کردہ 


لىسا ) ۰ 


اقا ی 


6 و ۴ 2 ۳5۹ ے ےہ ما ۳ | د وا و +٩‏ 
جک پک جو ۳ کے ور سه کت کی ۱ رر ین رل 


۳۹ ۱ 


اد یشیدن هم 
تک له تقو ت و دابا یی دون اعااقات ان نهد انش رام با خی 
اد بہار اہ ڑھ اتا 
بشکست عسید صحبت اهل طریق را 
گفتم ميان عالم و عابد جه فرق بود 
تا اهاز کے د اواو نت هی ای( 
گفت ات خویش بد در می برد زموح 
وین جهد می‌کند سه بگیرد غریق را 
(گلستان سعدی, باب دوم» حکایت ۳۸) 
۲ فلک چوبی بود به قطر ۸ تا ۱۰ سانتی متر و به طول یک متر و نیم که دو نقطۂ ميان آن را سوراخ 
می‌کردند و طنابی به طول یک متر از سوراخ‌ها می‌گذرانیدند و سر طناب‌ها را گره می‌زدند. طرز کار ان, این 
بود که شا گرد مقصّر را روی زمین دراز می‌کردند و یاهای او را در فلک محکم می‌نمودند و یاها را در آن 
می‌فشردند. دو نفر شا گرد طرفین فلک را نگه می‌داشتند و یک نفر هم به کف‌های پای مقصّر, چوب می‌زد. 
۴ جلی (جکلی) 
۵ تاریخ بیهقی (۱) صص ۱۰ و ۱۱۴ از گفته‌های ق با است که: «هر نوشته‌ای به یک بارخواندن» و هر 
شخصی به یک بار دیدن می‌ارزد» (شرح زندگی من ج ۲. ص ۸۶) 
۶ تاریخ بیهقی (۱)ء ۱۹۵ 
۷-«ملاباجی و کرک کلی» خاطره‌ای از دکتر ایرج گریمیان, خبرنامة اون شمار؟ پیست و هفتم, 
اردی بھشت ماه ۱۳۷۹ء ص ۴ 
۸کاغذ جند لاشده» برای نشان دادن حروف و کلمات 
۹۔فتیله: فردا تعطیله, عدسی: فردا مرخصی 
۰-جمعه می‌کنم بازی, ای شنبه ناراضی, پاها فلک اندازی 


۱-ابجد, هوز» حطی, کلمن؛ سعفص؛ فرشت» شخذ» ضظغ 


مل ۲ 


دیوان خاقانی» همان ص ۳۷۵ 


۵ شرح زندگی من, عبدالله مستوفی» ج ۰۲ صص ۴۴۹ و ۴۷۰ 

۶۔ دیوان طالب ام ی (مثئوی طالب و زهره), ص ۲ 

۷- خاطرات و خطرات. مهدی قلی هدایت (حاح مخبر السلطنه). صص ۱۱۱ و ۲۶۱ 

۸۔ مجله معارف اسلامی, سال اول, شماره دو 

۹۔ در دبیر ستان دولتی شاه‌بون در مهر ماه سال ۱۳۱۳ء که «نویسنده» وارد کلاس اول متو سطه شده بود 
ماهی ۱۵ قران شهر یه می‌پرداخت. 

۰ -سفرنامه مازندران (رکن الاسفار), ص ۱۵ 

۱- تاریخ مازندران, اسمعیل مهجوری, ساری: تیرماہ ۵ ج ۲ صص ۲۳۳ و ۲۳۵ زیرنویس. 

7 ۴ ارت ۱۳۴۴۳ نے مخت را تدش 

۳- علی‌اصغر حکمت وزیر معارف و اوقاف و صنایم مستظرفه بود. بعداً قسمت اوقاف از این 
وزارت خانه جدا گردید و صنابع مستظرفه هم به هنرهای ریبا تبدیل شد و کلم معارف نیز به «فرهنگ» تغییر 
یافت. علت این تغییر نام ان بود که دولت, اوقاف را از حوزۂ صلاحیت وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه خارج نموده و صنایم مستظرفه هم جدا شد. بدین جھت, نام معارف را هم عوض کردند و از ان پس, 
وزارت فرهنگ نامیده شد. مدتی بعد, بار دیگر تۂ تغییر نام داد و وزارت اقا قرو دور کد 

پار بودی مرغ وگشتی جوجه, اینک تخم مرغ گر بماتی سال دیگر می‌روی در کون مرغ 

۴- به قول بیهقی: «اين سخن نه این جا در خور بود ولی سخن, سخن می‌شکافد: الکلام بجر الکلام». 

۵۔ نامه مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۳ منصور بدخشان 

۶۔ فهر ست کتاب‌خانه ملی شاہپورہ مطبعد شمال سا ی: ۱۳۱۲ ش 

۷۔ دو سفرنامه از نیما یوشیح, بد کوشش محقق جوان علی میرانصاری, ط, ۱۳۷۹ ش» ص ۹۸ 


۸-بابل «متن کامل سخنرانی نگارنده» ص ۱۵۰ 


مزا 


۹« کتاب و کتاب خوانی در بابل, کتاب‌خانة عمومی بابل» مریم فیض بخش, خبرنامه بارفروش, شمارة 


۰. هد یه: شیر یئی» دست لاف, انعام» کار راه‌اندازی. 
۱-نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر بابل, سید علی اکبر شریفیانء ص ۹۲ و بعد 

۲ هیهات هیپات لما توعدون (المؤمنون: ایه ۳۹): دور است دور, مرآن چه وعدہ داده می‌شود. 

۳۔ آن شغالی رفت اندر خم رنگ اندر ان خم کرد یک ساعت درنگ 

پس پر اکر پوشش رنگین شده که ملم طاووس علیین شده 

ای شغالان هین مخوانديم شغال کی شنالی را بود چندین جمال 

(و باقی داستان...) موش ابه رد ن شن فصن ۲۵۱۲۱۹ ۳۲) 


۳۔ هادی خورسندی طنز پرداز مشھور دربارۂ هدي مور به بارگاه پرجلال سلیمان. شعری دارد که نشان 


می دهد قهرمان واقعی این داشتان مور نیست که زحمت حمل را تحمل کرده, بلکه ملخ بی نوا است. 


۵۔ به نشانی: 

پوران‌دخت حسین زاده: جعفر نیا کی: 

دانشگاه صنعتی شر بف J.Niaki‏ 

1107 California Ave. خیابان ازادی‎ 

Santa Monica , CA 90403-41 67 ۱۱۳۶۵/۸۶۳۹ طھران, کد‎ 
U.S.A. 


۶ متن این تکمله, کد در چاپ اول کتاب حاضر اندکی مغشوش و نامنظم جاب شد ه نود در چاپ 
حاضر منظم گردید. 
und Mazanderan" , pp. 777-783.‏ ۳۱۷/۵200۲3۲۱ _37 


NOTICE SUR LE... ET LE MAZANDARAN هم چنین:‎ 


نیز رجوع شود بد: 


الف . دکتر صادق کیا: دربارۂ کجا ہی «مازندران شاهنامه, شاهنامه و مازندران»» سخن‌رانی‌های نخستین 


ffe 


دورۂ جلسات سخن‌رانی و بحث دربارۂ شاھنامة فردوسی, از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر. طهران, ۱۳۵۷ 
شض 

ب ‏ جلیل ضیاء پور: مازندران فردوسی کجا است؟ در شاهنامه‌شناسی, از انتشارات بنیاد شاهنامه 
فردوسی طهران ۱۳۵۷ ش. 

ب جلال منینی: «مازندران در جنگ‌های کی‌کأووس و رستم با دیوان». ایران نامه ۴:۲, مریلند. 
ٹانستان ۱۲۶۲ ش 

ت ۔ارژنگ مدی: «سخنی پیرامون جغرافیای اساطیری و حماسی», نشریه فرهنگ. کتاب هفتم, 
انتشارات مؤسه تحقیقات مطالعات فرهنگی, طهران ۱۳۶۹ ش. 

ث ‏ جغرافیا و تاریخ باز یافته ایران» نام راستین ... مازندران اصیل. محسن فرزانه. چاپ گلشن, ط. بهار 
۲۳ شض 

۸-«نکارنده» این تکمله را قبل از اتتشار کناب حاضر برای فصلنامه ره اورد فرستاد و در شمارۂ ۴۷ ان 
اا ظا خات رست 

۹-۔ کورۃة به معنای استان است و جمع آن « گور), 

۰۔ الاعلاق اللفیسه (۱), ج ۷ ص ۱۴۹ 

ظا اک و E‏ ای ۱۷۵۰۱۶ 

۲۔ المسالک و الممالک (۱)ء عربی ص ۲۱۶؛ و نیز: (۲) ص ۱۲۲ 

۴۳۔ تقویم البلدان, با مقدمه به زبان فرانسه. 

۴ شهاب آلدین ياقوت بن عبدالله (یاقوت حموی). 

۵-«ما خود شاهد بودیم [شهادت عینی ] که مردم ایں کوهستان مرد و زن کوچک و بزرگ بی‌جیز و دارا 
اکثراً بلکه کلا طبری به دست داشتند و الحق اطلاق آن لفظ [طبرستان ] بسیار جالب می ہاشد و خدا آگاه‌تر 
است. 

۶۔ این تمیشه (بانصران) رانباید با تميشه (تمیشان فعلی) که در راه محمود آباد (آمل) به ایزده (ایزد شهر 
فعلی) واقم ام اشتباه تمود. 


۷ تاریخ طبرستان مرعشی (۱) دیباچه مولف صفحه صد و هشت؛ نیز: تاریخ غیبی» زیرنویس ص 


۲ ھمچنین تاریخ ایران, تألیف عباس پرویز ج ٢‏ ص ۸۶. 

۸ ریاض السیاخد یه تقل ازالانتخابات امنهر پروفسوردرن. 

۹ مازندران و استراباد, رابیلو (ترجمه فارسی). 

۰ جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی, لسترنح. 

۱ ترجمه: طبرستان واقم است درمشرق گیلان, و طبرستان نامیده شده چون که «طبر» به فارسی 
[«تبر»] همان «فأس» است [به عربی]؛ و به واسطۂ انبوه درختان, لشکر نمی تواند در آن جا روان شود مگر 
آن که با تبر درخت‌ها را از جلو خود قطع کرده باشند و «استان» هم به فارسی په معنی ناحیه است؛ پس 
طبرستان یعنی «ناحیه طبر ». 

۲ تاریخ روابط روس و ایران. ص ۶۵ 

۳ آماردها در منطقه آمل سکونت داشته‌اند. 

54 "Eranshahr..." , No. 21893-001 

۵۵ تذکره جغرافیای تاریخی ایران. صص ۲۸۲و ۲۸۳ 

۶ مازیار, تاریخ زندگی و اعمال او 
Geographie de Strabon, t.ll Chapitre 11, parag 8, pp. 2‏ 57 

-444. ALSo: Ralino , p.152. 

برای اطلاع از اسامی «شهرهای» جنوب دریای خزر که در کتاب‌های یونانی و لاتین از آن‌ها اسم پر ده 

شده است. رجوع کنید به سفرنامة پروفسور بر نهارد درن: ...۷۸8831006۲31 ٦30‏ 6۵189 صص 


ء۱ 
نیز: 0۷309٠ scientifiqe de Mr . Dorn dans le Mazanderan";‏ /'''۔ 
"Notes on the March of Alexander from Ecbatan to Hyrconia ,‏ 


p.312-19 


هم جنین: مازندران و استرایاد. ترجمه فارسی, ص ۱۷۷ تقل از «یادداشت هایی راجع لس کر کي 


ffe‏ ر 
اسکند کبیر از حمدان تا گر گان». 

۵۸ تاریخ روابط روس و ایران. ص ۶۴. 

۶۶ ۹۔ ھمان, صص ۶۵ و‎ 
60 "MEMORANDA TO ACCOMPANY A SKECH OF PART TO 
MAZANDERAN IN APRIL 1863" E. D,ARCY TODD, j.R.G.S., VOL. 

8,۲۳۹1 -8 

ا سج البلدان یاقوت حموی, ج ۴ ص ۲۹۲ 

۲ ۶ جغرافیا و تاریخ باز یافته ایران: محسن فرزانه. صص ۸و ٩‏ 

۲ شاه اتاو عالی فا دک یت جراد كرو کہا راگ رای رحاس اس 
رویان, و اصل و نسب پادشاهان و سازمان حکومتی آنان و سادات ان دیار, از قدیم‌ترین ایام تا عصر صفوی 
(تاریخ فا ن رق (۱ )ند غه خنت د ر مشکور اخ ا سای او دعاقت 

داعی چه کنی داعيه داران همه رفتند شوبار سفر بند که یاران همه رفتند 
(ملک الشعرا بهار در رای عارف قزوینی) 
۴۔ جغرافیا و تاریخ بازیافتة ایران... محسن فرزانه. ص ۲۴ بند ۵ 
65Mazana tara.‏ 

۶ به نقل از زند واوستا ج ۲ ص ۲۲۳. 

۷۔ تتبعات ایرانیء ص ۱۷۸. 

۶۸ جغرافیای بطلمیوس, کتاب ششم, فصل پنجم 

۱۳ شھر بابل متن کامل سخن‌رانی «نگارنده» ص‎ ٩ 

۰ ۷-«مازندران», دکتر علی پرتو. مجله ارمغان. دوره سی و هفتم, شماره ۵و ۶ مرداد و شهر یور ۱۲۴۷ء 
ص ۲۸۴ 

۱- علامه قزوینی می نویسد: «مؤلف ام خود را در ابتدای کتاب. محمد بن الحسن بن اسفندیار نوشته 


است و همین‌طور هم مشهور است ولی اقبال اشتیانی در صفحه ۱۶۷ از خواشی حدائق السحر: و [مجتبی] 


مه یہ 


مینوی در مقدمة نامة تنسر, از او به بھاء الدین کاتب تعبیر کردہاند ؛ یعنی لقب بهاء الدین کاتب را ہر اسم او 
افزوده‌اند و ندانستم 20 و سند این لقب جیست؟ (بادداشت‌های علامه محمد قزویئی, ج ۲. صص 
EL‏ 
۲- تاریخ تبرستان ای اسفندبار ص ۵۶ تاریخ طبرستان مرعشی (۱), دیباچه» صفحه صد و دوازده, 
یادداشت‌های علامد محمد قزوینی» ج ۷ ص ۲۴ و ۲۷ 
۳- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), دیباچه, صفحه صد و دوازده 
۴- معجم البلدان یاقوت, ج ۳ ص ۵۰۲ 
۵-«.. گمان می‌کنم که این نام جدیدی باشد و من [یاقوت] ان را در کتاب پیشینیان نیافتدام؛ (معجم 
البلدان, ج ۶ ص ۳۹۲) 
۶-تاریخ طبرستان, مرعشی (۱), دیباچه مولف, صفحۂ صد و دوازده. 
۷- تذکره جغرافیای تاریخی ایران, بار تولد, ترجمه فارسی. ص ۱۷۱ 
۸۔ ترجمۂ نوشتۂ ياقوت این است: «در آثار پیشینیان از مازندران نشانی ندیدم» (معجم البلدان, ج ۴. 
ص ۳۹۲ مازندران نامی است که ما [یاقوت] در کتاب‌های قدیم نيافتيم (همان ج ۲ ص ۵۰۲). 
۹ ابوریحان بیرونی هم می‌نویسد: «و اما الاصل الاخر فملوک الجبال الملقبون به اصفهبدية طبرستان» 
(اثار الباقیه عن القرون الخالیه» متن عربی (۱ ص ۲۸۲). 
LANS OF THE EASTER CALIPHATE ۱۱6۵۵ ۸‏ 1۳۱۶ 80 
(GUY LE STRANGE), CAMBRIDGE, 1905.‏ 
۱ تاریخ طبرستان, مرعشی (۱). مقدمد دکتر سید جواد مشکور, صفحد سیزدہ 
٦٢‏ همان صفحد ند 
۲ التدوین فی احوال جبال الشروین, محمدحسن خان مراغی (اعتماد السلطنه), ص ۱۳۴ 
۴ یادداشت‌ھای علامه محمد فروتنی ج ۷ ص ۲۷ 
۵ مازندران و استراباده رابین ترجمه فارسی؛ صص ۱۷و ۱۸ به نقل از دیاحه طبرستان مرعشی (۱)؛ 


صفحات صدو ده و صدو بازده اما رابینو هنگام نقل از اید. د بباجد» دجار سهو شد و نسب منوجھر را به اشتباه 


کہ 


ثبت کرد: این منوچهر پسر فریدون است که بعد از مصا! مه با افراسیاب (متعاقب پرتاب تیر توسط ارش 
کمان‌گر) حدود طبرستان را تعیین کرد (رجوع شود به تازیخ طبرستان مرعشی (۱) همان صفحات دیباچه). 


۸۶ بادداشت‌های علامه محمد فزو 


ينی 
۷ علو یان طبرستان: ص ۲۱ به نقل از الانتخابات البهیه پروفسور درن؛ ووی به نقل از ریاض السیاحیه 
۸ تاریخ مختصر ابران» بر جمد دک رضا زاده شفق ؛ ص ۳۷ زیر لو سس شماره ۱ 


۹ علو بان طبرستان, تعلیقات: ص ۲۰۹ به نقل از حافظ ابرو 


۰۔ نزهت القلوب: حمدالله مستوفی فز و ب 


نی, ص ۱۹۷ 

۱- تاریخ گزیده, حمدالله مستوفی قزوینی, ص ۳۷۲ 

۲ ھمان: ص ۷۹۴ 

۴ اساد و مکاتات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل: گرداوری دکتر عبدالحسین برای ط 
۱ ص ۱۵۹ 

۴ اسناد و نامه‌های تاریخی از اوایل دوره‌های اسلامی تا اواخر شاه اسماعیل صفوی, گرد آوری سید 
علی مژید ثابتی, ط, آبان ۱۳۴۶ء ص ۳۸۱ 

۵۔ ھمانء ص ۳۸۴ 

۶ اسناد و مکاتبات تاریخی از تیمور تا شاه اسمعیل (گردآوری دکتر عبدالحسین نوایی), نقل از 
مجموعه منشأت فریدون بک, ج ۱ ص ۲۷۶. 

۷۔ نوش ظهیرالدین این است: اسم مازندران محدث است... و به تجدید مازندران گفته‌اند» (تاریخ 
طبرستان مرعشی (۱) دباجه مولف, صفحه صدو دوازده). 

۸- کلم (ایالات به صورت جمع, نشان می‌دهد که طبرستان و مازندران دو ایالت بوده‌اند . 

۹ تاریخ ملل و دول اسلامی, ترجمه دکترهادی جزایری, ط» ۱۳۴۶ ش. 

۰- آثار البلاد و اخبار العباده عماد الدین ذکریا بن محمد [محمود] قزوینی, بیروت, دارصاد. ۱۳۸۰ ق, 
ص ۲۷۰ 


١ 8 ۱‏ بادداشت‌های علامد مخمد فزوینی» ج / ص ۳۷ 


fe 


۲ -«از این دیوان [که جای گاہ انان را درمناطق زیبا و سرسبز جنوب دریای مازندران, یعنی مازندران 
و گیلان گفتند]. در قطعات مختلفی از اوستا (آنشمه) به نام دیوان مازن سخن رفته» (جغرافیا و تاریخ 
بازیافتة ایرانء محسن فرزاند, صص ۲۳و ۳۴)۔. 

۳-«هفت خوان یا هفت خان», ابوالقاسم پرتو., فصلنامةٌ ره آورد, شماره ۴۰, صص ۲۴ تا ۵۶ 
۴ شاهنامه, چاپ مسکو ۱۹۶۲ مج ۲ ص ۷۷ 
۵-«ایران زمین در شاهنامه» دکتر علی اکبر جعفری, فصلنامهٌ ره آورده شماره ۴۳ صص ۶ تا ۱۴ 
۶ نامه مهندس احمد معتمدی» ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 
a‏ 
E.‏ 
٩‏ شاهنامه. چاپ مسکو. ۱۹۶۵ م؛ ج۴, ص ۳۱۰ 
۰-ھمان, ج ۱ہ ۱۹۶۰م, ص ۲۷ 
١۱-همان‏ جا 
۲ ھمان جلد, ص ۳۸ 
۳-ھمان جا 
۳ نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 
Dr. OSKAR MAN‏ 115 
MAZAINYA‏ 116 
VARENA‏ _117 
۸۔ تاریخ گیلان متن فرانسد, ص ۱۷ زیرنویس 
وتات وون اسا اني جل فا بن اکتا راز اة اهام تق دوس اط 
۶ ش, ص ۳۵۶) به نقل از کتاب حماسه‌سرایی در ایران از قدیمترین عهد, تا قرن جهارم ق, ط چاپ 
چهارم, ۱۳۶۳ ش. 


۰۔ همان صص ۴ و pF‏ 


fA 


۱-جغرافیا و تاریخ باز یافته ایران -مازندران اصیلی. صص ۴۱ و ۴۲. 

۲-جغرافیا و تاریخ بازیافتة ایران. ص ۴۴. 

۳-همان: ص ۴۶, ۴۷و ۴۸ 

۴ ھمان, ص, ۳۵ 

۵ - مازندران شاهنامه - شاهنامه و مازندران, دکتر صادق کیا انتشارات وزارت فرهنگ و هش ط 
۷شض 

۶ مازندران شاهنامه - شاهنامه و مازندران. دکتر صادق کیاء انتشارات وزارت فرهنگ و هٹر, ط, 
۷ ش. 

۷ مازیار (تاریخ زندگی و اعمال او)؛ مجتبی مینوی, ط, چاپ سوم. ۱۳۴۲ ش, ص ٩‏ 

۸-دکتر حسین کریمان» استاد دانشکده ادبیات دانشگاه ملی ایران و مؤلف کتاب‌های بسیار ارزنده 
بود. وی محققی سخت کوش و دانشمندی بزرگ به شمار می‌رفت و اطلاعات وسیعی درباره تاریخ ری و 
نواحی اطراف آن داشت و کتاب‌های او در این زمینه جزء بهترین کتاب‌های سال شناخته شد: 

آثار ما به صفحه گیتی نشان ما است ا ا نكاد تة اجار ساکع 
۹- زان طوطی طبع تو خموش است غزالی کا بسینه دلان, نکته گذاران. همه رفتند 
(غزالی مشهدی) 

او وا شن تخل ارد ات ا ماق و اون اوی کی ن :۷ کی ر و جن 
ص ۶۶. 

١ے‏ 8 بررسی و نقد کتاب سیاووش بر آتضش» جلیل دوست خواه فصلنامه ره آورد. شماره ۵۰ 
ص۳۳۴ 

۲ شاهنامه فردوسی, چاپ مسکو؛ ج ۲, ۱۹۶۲ء ص ۷۷ 

۳ همان جا 

۴ همان چاء هم‌چنین: «سرگذشتی از سرودها و ترانه‌ها در ایران» دکتر هدایت الله نیر سیناء نشر یه 


آنجمن دوستداران فرهنگ فارسی, شماره 5 تاتا ۱ ش: صص ۹ ۲۰ 


e 


۵۔-۔ شاهنامه فردوسی,؛ جاب مسکوه ج 5 ۱۹۶۲ ۳ سس ۱۳۸ 


۶- فرهنگ نظام, سید محمد علی داعلی الاسلام نیاکی: ج ۳ ص ۵۷۵ 


۲- همان مقدمۂ تقی‌زاده, صفحۂ « که» 

او ای 

اف عو رو اعفان ی تل حا یآ رن و ادو که اران د0۶2 
ص ۱۸۰ 


۵- د یوان ناصرخسرو مقدمه تقی‌زاده. ص « کو» 


جغرافیابی و اماکن 

قبایل سلسله‌ها؛ انجمن‌هاء بنيادها و نظایر 
مها و انا و ار 

اسامی کسان 

کتارها 

مقاله‌ها 

تصاویر و عکسها 


جلد (١)ء‏ جلد (۲)» جلد (۲) 


یں 


فهر ست جغرافیایی و اماکن 


- آبادان 

حلد(۱:)۱ ۳۲۳ 

_ ١ب‏ بندان > انون 

حلد( ۱:)۲ ۱-۱ ۲ ۲۰۰-۱ 
حلد(۲:)۳ ۳۳-۱ ۲۴۳ ۱ 


۳۹ اوس ان رس ی 


ا 


حلد(۱۱:)۳ ۴۲۳-۴ 

- آب على 

جلد(۳۴۳:)۱ ۴۰۹۳۸۲ 
۔ |ذربایجان 


حلد(۰-۱۱:)۳ ۳٩۳۰-۱۷‏ 
ے شقان 


حلد(۱): ۲۳۱۸۸-۱۸۵ ۳۳۲-۲۲۵۲ 


پ/ .تسم ECE‏ ۱۸ ۱ ۱ 
۱ 9 1~ | - ۷ آ اآ 


۔ آغوزین > آقوزین 
جلد(  ۴۹:)۲‏ ۵ ۷ 


جلد(۱): ۱۵۴۳-۸۱-۸۰ ۲۳۱-۱۷۳۲۱۷۱۳ حلد(۴:)۳ ۲۷ 


۳۷ 
حلد(۹:)۳ ۴۱۸-۳۹۹۳۴۸۱۵ ۴۲۴۰ 
- آرام‌گاه معتمدی + قبرستان 


حلد( ۲): " ۷ 
ااه امام زاده قاسم سه معبر ه 
امامزادہ قاسم 


- آقارو پیش (محله) 

٦٦١ :)١(دلج‎ 

۱۸۹ :)٣ جلد(‎ 

_ آقارو (آقارود) 

جلد(۴:)۲ ۳۴۳۴۰۲۳ ۵۲-۵۱-۴۹ 
۱۳۹ 

- آقا سید ربیع (محله) 

جلد( ۴:)۲ ۴ 

ات 

جلد(۱:)۱ ۲۲۴۰۱۸۳-۱۱۳۸ ۲۴۲۰ 
۳ة+ ٣٣۴.۸۹‏ ۳۲۵-۲ 
۷ ۵۰۱۳۳۲ ۲ ۳۵۲ ۳۵۳ 


موه 


حلد( ۲): ۳۳ ۲ 


۱ 
جلد(۱۴۸:)۳ ۱۸۴ ۳۱۷۸-۳۷۷-۲۸۵ 


جلد( 

ک7 :600 152900 
۹۔ ۷۲۔۷۹۔۷۹۔۸۲۔-۸۸۔۹۰-۸۹ 
۱۰۱۰۰۹۴-۹۳-۹۲-۲۱ ۱۱۷-۱۰۱۳ 
9 ۱۹۷1۷۳ 

۴۔ رد 
۵۔-۔ ۲۴۸۔۲۵۳۔۲۷۴۔۳۱۸۔٣۳۲‏ 


جلد(۳۸:)۳۔۴۱-٦۹۵-۵۔۱۵۸۔١٢٦٥‏ 
۰۹ ۲۲۱۷۰۱۹۹۰۱۸۰۰۱۷۸ ۲۷۸۰ 
۸۹ ۴۲۴ ۴۴۳۰۴۴۲ 
_ آهنگر کلا (محله) 

حلد(۴:)۲ ۲ ۴۴ 

جلد(۳): ۲۵۸ 

- آینه ور 

حلد( ۲): ۴ ۷ 


حلد(۱): ۲ ۸ 
_ ابو محله 
حلد(۴:)۲ ۲ ۳۴۰ ۴۴۰ 

- ابیورد 

حلد(۱:)۱ ۲ ۱ 

ئن کا 

حلد(۳): ۴۲۳ 

۔ اجاہن (اوجابن) محله 

جلد(۴:)۲ ۵۰۱۰۴۱۳۳۱۳۵۳ ۱۱۷۰ 
۳۵۰ 

جلد(۳): ۲۷۹۰-۱۹۱ 

- احمد کل (بازوار) 

جلد( ۴:)۲ ۱-۱ ۷ 

۔اراک 

حلد(۲:)۱ ۱۱۳-۱۱ ۲۳۲ 

جلد( ۳): ۱۷ ۱ 

از دن 

حلد( ۲): ۲" ۷ 


سا ئا و 
ر نے رہ 


۳۹۵۰۳۲ ۲۱٩ :)۱ حلد(‎ 


چیک 


- ارو میه 

جلد(۱): ۲۵۰۰-۸۷ ۴۰۷۰ 
- ازرق درون 

حلدل( ۱): ۴ ۸ 

جلد( ۲): ۵ ۱ ۱ 


ل فھرست جخواقیای ومان O)‏ ۲۰۲ 


۳١۱۵۔۲٣٢٢‎ :)٢ حلد(‎ 
۱ 


_ استارباد 

حلد(۰:)۱ ۲ ۲۱ ۱ 

۱٦ ۹-۹ حلد(۳):‎ 

- استراباد 

جلد(۰-1۳:)۱ ۱-۷ ۴۱۰۹-۹۵-۸ ۲ ۱ 
ETI‏ ۵۱۲ ۳۰۱ ۲۳ 
٥۹‏ ٣٢٢۰۔۳۷۹‏ ۔۳۸۵۔ ۳۹۷۔۳۹۸ 
۰۱۔ ۴۰۱۲۔۴۰۱۴ 

11۹-1۱۷-11۴-۱1 ۲-۱۹1 :) جلد(‎ 
"171-1۵4-1۳-۰ A-1۵7۳ 


۔ استرابادی محله 

جلد( ۳۴:)۲ 

- استکھلم 

حلد(۱): ۵ ۳۵۸۰-۷۷۰۱ 
جلد(۱۳۳:)۲ 

جلد(۳): ۴۳۳۰۳۱۹ 

- اس 

حلد( ۱): ۱۵ ۳ 


- اصطلخ بارفروش 

حلد( ۲): ۱۰۱۹-۵۱-۵۵ 

۔ اصفهان 

جلد( ۱۱۹۰۸۷۰۸۱۰۸۰۰۱ ۱۲۳۰ 
۵ء ۳ 2 ۱۵ ۰2 ۱۵ 
۳ اه( ۷٣٣۳۔۳۹٣۳‏ 
۲ ۱۸۰ ۴ 

جلد(۱:)۲ ۵۸-۲ ۲-۱۵۴ ۲۰۲-۱۹ 
۳ ۳۱۵۲ 


جلد(۹:)۳ ۲۱۶-۲۱۵۰۱۱۳۰-۲ 


حلد(۳۲): ۱7۲۸۰۱۱۹ 
- افرادارین (محله) 
حلد(۳۴:)۲ ۴۱-۳۵۰ 
۔ افرادارین (میدان) 
حلد(۱:)۲ ۳ 

جلد(۲): ۰ ۱۰ 


0e 


۔ افغانستان 

جلد(۱۱: ۲۹۴۰-۲۰۹-۱۲۷ 
حلد(۳): ۰۸ 

دات 

حلد(۳): ۳ ۵ ۲ 

حلد(۲): ۰ ۳۱ 

۔ الفت (محله) 

حلد( ۳): ۲۱ ۵ ۲ 

۔ النگه (قریه) 

حلد(۲:)۱ ۱۷ 

- امحاله ہی 

حلد( ۱): ۲ ۳۸ 

۔ امیرآباد 

حلد(۴۳:)۱ ۳۹۵۳ 

- امیر کلا 

جلد(۴:)۱ ۲۴۹-۱۷ ۳۹۳۰۳۸۸۰۳۳۲۰ 
حلد(۲): ۵ ۲ ۱۸۰۱۲۰۱-٩۳۷۷‏ 


۲۳ ۵۳ ۲ 
جلد(۳): ٢۲۴۔۲۵۸‏ ۔۲۷۴-۲۵۹ 
_ ازا ےه ند ا لے 
رک 
حلد( ۱): ۴۰۰۸۷ ۱ 
انون 
حلد(۲): ۰ ۲۰ 
- اهلم 
لد( ۱): ۷۰۱ 


اهو از 


اوزنا (اوزنه) 
حلد) ۳٣۴‏ 


- ایزده 
حلد( ۲): ۱۹-٩۳‏ ۱ 


حلد(۳): ۳ ۴ ۴۶ 


۔ بابلان 

۲ ٩ ۴:)۱ جلد(‎ 

۔ بابل پشت 

۲ ٩ ۴:)۱ حلد(‎ 

بایلجکم 

۲ ٩ ۴:)۱ حلد(‎ 

- بابل رود 

۳۷۲۰-٩۴-۸ ۴:)۱ جلد(‎ 

۱۷ ۔٦٦-۴٦:)٢(دلح‎ 

بابلسر 

۱۵۳۰۱۴۱۱۰۱۷۸۹۰۵۲ جلد(۱):‎ 
۳٣٣۔۳٢٣۹‎ _۳٣٣ ۳۳۷۔۸‎ ۳٢٣٣۔٦۹‎ 
۳۵۲ ۔٦‎ 
۷۳-٦۹۔۴۵۔۴۴۔۲۵۔۱۳‎ ۔۱۱:)٢(دلح‎ 
۲ ۱۲-۱۱۷۵ ۱ ۱۲-٩۵٩۳ -۷ ۴ 


مه 


3 ۳ 


حلد(۳): ۹ ۱۹۔۵ ۲۳۔۳۹۸ 


جلد(۲۹۴:)۱ 

حلد( ۸:)۲ ۷ ۹۴ 

۔ بابل کنار 

حلد(۲:)۱ ۲۹۴-۲۹۳۰۹ 
جلد(۲): ۲۱۷-۴۹ ۱۷۲۹۴-۷۱۷۵۰ 
حلد( ۷۸:۳ ۱ 

- بابلو ر (دهکده) 

۲ ٩ ۴:)۱ جلد(‎ 

- بابله (یزد) 

حلد( ۱): ۵ ۲۹ 

- بادکوبه با کو 


جلد(۲:)۱ ۱۸۵-۱۸۲۱۸ ۲۴۸-۱۸۷ 


۴ ۱۲۳۲۵ 


جلد( ۵:)۲ ۱۱۵۰-۷۷۰-۷۳۰۴ 
جلد(۳): ۱۷۲۱-۱۷۵۰۱۰۹ 


- بارفروشه ده 


٩۱۷۰ ۸٩:۱ حلد(‎ 

۔ بار فروشه ديه 
جلد(۰:)/۱ ٩۷ ٩5-٩‏ 
- بارگاه سید جلال 
حلد(۳): ۴ ۰ ۲۷ ۱ 

- باع امیر مکرم لاریجانی 
جلد( ۱): ۲۴۸ 

- باغ شاهنشاهی 
حلد(۱): ۰۲-۳۰۰ ۲ 
حلد( ۳): ۱۳۸-۱۳۲۱۴ 
۔ باغ فردوس 

جلد(١): ٠٦٢‏ 
۔ باغ کوسیس 

حلد( ۴:)۱ ۲۵ 

حلد( ۲): ۲۰-۲۱ ۲ 


حلد( ۱۵۲۰/۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۴۱۸۵ 


حلد( ۸:)۲ ۲۵ 

حلد(۴:)۳ ۱۳۴۰ ۱۳۸۰-۱۳۲-۱۳۵۰ 
۱ ۳۹۸۳۹۷ 

۔ باغشاه بارفروش 

حلد(۴:)۲ ۵۵-۰۵۴۸۵۳-۵۲ ۵۸۸-۵۷ 
۵۳-۰۱ ۱ 

حلد( ۲۱۸:)۳ ۳ 


8 باع موبد پور 


حلد( ۲): ۴ ۷ 

- بالفروش 

حلد(۱:)۱ ۲ ۱ 

حلد(۹:)۳ ۳۷۸۰-۳۳ 

- بانصر کل 

۳٣٣:)٣(دلج‎ 

- باول رود 

حلد( ۵:)۳ ۸۰۰-۴ 

۔ باول کنار 

حلد( ۲): " ۷ 

- باویل 

جلد( 1:)۲ ۱۰ 

- باویل رود 

حلد( ۲:)۳" ۰ ۱ 

- بحر ارم 

جلد(۱۰۴۰۱۹:/۱ ۱۱۴۱۰۱۹-۱۰۷۰ 
۱۳۱-۱۱۸۵ -۲ ۱7۷-۱۵ ۱۷۳۰ 


۳۹۴۳۹۳۳۹۰۱۸۱۱۸۰۱ 


۷-۔ ۴۰۰۔۴۱۸ 
جلد(۴:)۲۔۵-۵۳ ۵۹-۵۸-۵۷-۵٦-۵‏ 
۲۵۱۱۷۸11407050 


جلد(٣):‏ ۱۹۹ ۔ ۴۰٦٣-٣٦٣۸‏ 
۔ بحر خزر (بحرالخزر» بحرالخوزر) 
>دربای مازندران 

حلد(۱): ۳۸۰-۲۰۱۹-۲۱-۳ 
حلد(۲): ۲۸۹ 

جلد(۳): ۳ ۲ ۴ 

بخارا 

حلد(۰:)۱ ۳۹۸۰-۲۵ 

حلد( ۰۸:۲ ۱ 

- بدشت 

جلد( ۱): ۱۲۳-۱۰ 

- برج بن 

حلد( ۲): ۲۷ ۴ ۳ 


حلد( ۲:)۲ ۲۰ 
- برمینون 
جلد( ۲): 1 ۲" 
۳ 

حلد(۳:)۳ ۲ ۴ 


oe 


- بشروبه 

حلد( ۱): ٩‏ ۵ ۱ 
ی[ 

حلد( ۱): ۰ ۵ ۳۲۲۰ 
جلد( ۲): ۴ ۲ ۰ ۳۲ 


جلد(۱۳۸-۹:)۳ ۱۸۲۱-۱۷۹-۱۵۰ 
۲۰۵ 

- بقعه درویش فخرالدین > مقبره 
درویش فخرالدین 

جلد(۸:)۳ ۴۱۳ ۴۲۰ 

۔ بقعه شیخ طبرسی > مقبرہ شيخ 

طبرسی 

۱٦۷ حلد(۱):‎ 

جلد(۰:)۲ ۳ 

حلد(۳): ۴ ۱ ۱ 

- بلوچستان 

جلد(۲۰۹:)۱ 

- ین بست کوک 

حلد( ۲): ۵ ۱۷ 

- بندپی 

جلد(۲:/۱ ۱۴۴-۵ ۳۷۴۰-۲۲۴-۲۵۴ 
۱ ۴۳۔۴۰۸ 

٩ ۵ ٩۴۷ ۴ ۰۹-۵ ۴ ۴۵ ۲ ۴:)۳ حلد(‎ 
۲ ۴۹-۱۸۰ ۱۷ ٩-۴ 


جلد(۳): ۱۸۴-۱۸۱ ۲۷۸۰-۲۷۲۰ 


- بند,پی شرفی 


جلد(۴:)۲ ۱۸۰۱-۹۴-۷ 


۔ بندر پهلوی > بندر انزلی 
جلد( ۱): ۸۷ 

- بندرشاه 

حلد(۴:)۱ ۲ ۳۳۴۰۳ 


- بندرعباس 

جلد(۱): ۱۴۷ ۳۳۱-۳۳۰۰۲۳۹۰ ۳۳۷ 
۳۳۹ 

۔ بندر کلا 

۳۹٩۳۰ ۱۷ ۴:)۱ حلد(‎ 

حلد( ۳): ۴ ۷ ۲ 

- پندر گز 

جلد(۱): ۴۰۰-۲۴۱۸۷ 

٩۳ جلد(۲):‎ 

- بندر مشهد سر > بابلسر 

جلد(۱): ۱۹۹-۸۹ ۳۹۸۰-۳۸۸-۲۵۱ 
۴۷ں 

۷۳۰۷ ۲-۷ ۱-۹-۵ ۵ ۴ ۵ ۴ ۴ :)۳ حلد(‎ 
۱ ۱ ٦ 

ہنگ رکلا 

۷٦:)٢ جلد(‎ 

٩ ٩ ٩ ۵ حلد(۳):‎ 


- بو شهر 

۱٦۰-۱۵۹ :/۱ حلد(‎ 

حلد( ۳): ۴ ۱۸ 

۳۹۰ ۱۹۹-۱۳۵ ۱۲۷۸۷ حلد(۱):‎ 
FY + 

حلد( ۲): ۸٦۔۲۵۱‏ 


یی ۳۰۰۱۲ ۲۱۷ 
سر 
حلد( ۳): ۹ ۱۹ 

۔ بی‌پی آسیه خاتون >بیسه خاتون 
حلد( ۳): ۴ ۳ 

جلد(۳): ۵ ۲ ۲۷۰ 

۔ ید آباد (میحله) 

حلد(۳۲۴:)۲ 

حلدل( ۹:)۳ ۱۲۰-۳ ۲۵۱۷۰ 

- بیسر تکیه (محله) 

جلد( ۳): ٩‏ ۳۹۲-۲ 
- بیشه خاتون (مقبره امام‌زاده) 
حلد(۳): ۲۸۰-۳ ۲۷۰ 

E 

حلد( ۲): ۵ ۴ ۵۴۳ ۵ ۷ 
تة( کت 

جلد(۱): ۱۰۰ 

۲۵ ٩:)۳(دلح‎ 


- بیمارستان بابل 


حلد( ۱): ۲ ۳۲۰۴۰۳۰۳۳۰ 


بیج ناجی حموم سر (محلہ) 

۳٣۴:)۲ جلد(‎ 

- بادشاہ امیر بند ہبی 

حلد( ۳): ۴ ۴ 

۔ بازوار 
جلد(٢):۴۵۔٦۷۔۲۵۱۔۲۵۲۔٢۲۹‏ 
جلد(۱۸۸:)۳۔۲۷۵۔ ۳۴۳٣‏ 

- پامنار (محله) 


حلد(۱): ۷ ۴ ۱ 


حلد(۳۸۸:)۱ 


۔ پل اقا محمد حسن خان > پل 

محمد حسن خان 

حلد( ۸۸:)۱ ۱۳۵ ۔ ۱۹۷ 

٦27-۴۹۴۴۰۱۳ <F (a 
۸۲۱-۸۵ ۸۴-۰۸۲۲۸۱-۸۰ ۷۹۷ 
۱۱۹-۱۱۱ -۷ 


foe 


جلد( TYT-_YYF-_1۳۸:(‏ 
۔ پل انصاری 

٩ ۴ :)۲ جلد(‎ 

- پل بارفروش 

حلد( ۱): ۲ ۵ ۱ 

۔ پل باغشاہ 

جلد(۲): ۰ ۱ ۱ 

- پل باول 


جلد(۰:)۲ ۸ 


- پل تالار 


٦ ۲ حلد(۲):‎ 

حلد(۳): ۱۹۹ 

- پل سفید 

جلد(۱/: ۳۲۵۰۳۱۱ ۴۰۵ 
جلد( ۲): ۳ ٩‏ 

جلد(۳): ۰ ۱ 


جلد(۱۳۳۴:)۱ ۳۴۳ ۲٩۵‏ 
حلد( ۲): ۳۸۸ ۵ ۲ 
- بنجشنبه بازار (محله) 


حلد(۵:)۳ ۳۰ 

- پنجشنبه بازار سید زین العابدین 
جلد( ۴۸:)۱ 

حلد( ۴:)۲ ۱۸۵۱۸ 

جلد(۳): ۵ ۲۷ 


حلد(۳): ۱۸۲-۸۱ ۲۲۰-۲۳۵ 


ین 
حلد( ۲): ۱ 

حلد(۰)۳ ۳۹۔ ۲۴۷ 
- پیر علم (محله) 
حلدل( ۴:)۲ ۲ ۳۲۱۳۳۴۰ 
- تاپورستان 
حلد(۱۸:)۳ ۴ 

- تاجر کجور (محله) 
جلد( ۲): ۱ ۷ 

تا گشتان 
جلد(١):٦۷‏ 


جلد(١):۲۸۔٦۷۔۸۷۔‏ ۱۲۷۔۱۵۹۔۱۹۹ 


۳٣٣٣۲۔٣٣٣۔۱١‎ 


حلد(۳۵۸:)۳۔۳۷۸۔۳۸۱۔۳۹۲ 


- تپورستان 
جلد(۴۱۸:)۳۔۴۳۳ 

- تپه کتی > تپه دین کتی 
حلد( ۲): ۳ ۱ 

حلد( ۲): ۴ ۷ 

- تیه عروس و دامادکتی 
حلد( ۲): ۴ ۱ 

۔ تیه قلعه کتی (ابوالحسن کلا) 


ب تر کستان 

حلد(۱): ۲۰۹ 
حلد(۴:)۳ ۲ ۴ 
- ترک محله 
حلد(۱): ۲۴۹ 


حلد(۱): ۵۴ ۲ ۴۰۱۳۳۵۰ 


در یی 

٦ ٩:)۱ حلد(‎ 
تن‎ 

جلد( ١):۷۰۱۔‏ ۸۳ 

- تفرش 

جلد(۳): ۲ ۱۱۳-۰۱۱ 
- تکیه اجابن 
حلد(۳): ٩۱-۳۹‏ ۱ 
- تکیه حصیر فروشان 
جلد( ۳۸:)۲ ۴۱ ۴۳۰-۴۲ 
- تکیه زرگر محله 
حلد( ٩:)۲‏ ۱ 

- تکیه مراد بیک 
حلد(۱:)۲ ۴ 

۱۲۱۰٩۴ :)۳ جلد(‎ 
۳ 

جلد( ۱): ۶۱ 

- تميسة 

۱٩ جلد(۱):‎ 

ا 

حلد(۰:)۱ ۲٩۹۳-۹۵۰۸۳۰۷‏ 
- تنکاین 


حلد(۹۱:)۱ ۱۰۲۱-۹۱-۷ ۳۸۲-۲۳۴ 


جلد(۲۱۴:)۲ ۳۱۷۰ 


جلد(۲): ۹۳۔٢١۲‏ 

۔ جاجرود 

حلد(۳۳۷:)1- ۳۹۲-۳۸۲-۳۵۲ 
جلد( ۲): ۰ ٩‏ 


حلد( ۱): ۱۰۳۲-۸۰۰-۷۴٩۳‏ 
حلدل(۴:)۲ ۲۳۳ ۲۲۳۳۲۰ 

حلد( ۲:)۳ ۳۴۲ ۴ ۲ ۴ 

۔ جرجان (خوارزم) 
حلد(۲۰:)۲ 

_ حزيرة الخضرا 

حلد(۱): ۱۱۳ 


وا یی و 
حلد(۱): ۳۳۰ 

۔ جلفا آذربایجان 
حلد( ۱): ۸۱ 

۔ جلفا اصفهان 

حلد( ۱:)۱ ۸ 

- جلال ازرک (بلو ک) 
حلد( ۰:۱ ۲ ۳۸۸۰ 
جلد( ۲): ۲ ۷ ۷۷ ۱۱۵۰ 
حلد( 1:۲ ۲۰۰-۵ ۱ 

۔ حلال ازرک جنوبی 
حلد( ۲): ۵ ۷۷۰۷ 


۲ به 


۱۸۰۰۱۵۰٩۳ :)۲ حلد(‎ 


- جالوس 
حلد(۱/: ۰۲ ۳۲۲۷۱۳۴۸۳۰۷ 
حلد(۸:)۲ ۷ ۲۲۹-۹۵۹۳-۹۲-۸ 


حلد( ۴:)۲ ۲ ۴ ۸-۳ و ۳ 
حلد( ۳): ٦۷‏ ۳۷۲۷۳۸۱ 
- جیق ج سر 

حلد( ۲): ۴ ۳ 


۔ جیکرود 


مزا 


جلد(۱): ۱۱۳۰-۱۱۲-۱۰۷ _ حاجی طرخان 
۔خرات سواد کوه جلد(۳:)۱ ۱۸۳۰-۱۷ 
جلد(۲): ۴ ۷ ۔ حصیرفروشان (محله) 
_ جشمه علی حلد( ۸:)۱ ۱۷۰۰-۱۸-۴ 
حلد(۳): ۴۱ حلد(۳۴:)۲ ۴۱ ۴۴ 
۔ جفت سر جلد(۳): ۲۷ ۱۸۹-۹۳۰ 
حلد(۱۱۹:)۳ تا 

- جلدر (دارالایاله بارفروس ده) جلد(۵:)۳ ۲۰۵-۱ 
جلد( ۱): ۷ ٩‏ - حلوم 

- جمن احمد کلا جلد(٢): ٦۸-٦۷‏ 
جلد(۲): ۱ ۷ - حمام اجابن 

- حمنو جلد( ۳): ۲۰ ۱ 
جلد(۱): ۸۳ ۔ حمام بارفروش 

- جهار راہ بیمارستان حلد( ۴:)۱ ۱ ۱ 
جلد(۱): ۳۳۷ ۳۵۲ - حمام بینجاجی 

- چھارسو؛ دهکده جلد(۰:)۳ ۱۳ 

جلد( ۳): ٩‏ ۳ ۔ حمام چهارشنبه پیش 
- جهار راہ شهدا جلد(۰:)۳ ۱۳ 

جلد( ۲:)۱ ۱۲ - حمام رودگر محله 
- چهارشنبه پیش (محله) جلد( ۳): 1۴ 

جلد(١):‏ ۲۷۳۔٣٣٣‏ - حمام شازدہ 
جلد(٢):۳۴۔۵۰۱-۴۴۔١۹۳-۵۔ ۱۷۵‏ جلد(۱۳۰:)۳ ۱۴۷ 
جلد(۳۹-۳۸:)۳- ۱۵۱-۱۴۸۱۴۷۹۵ - حمام شاه 

۸ - ۱۷ ۱ ۴۰ ۲۳ ۲ ۲۵ حلد(۳): ۰ ۳ ۱ 

- چوباع محله - حمام قصاب کلا 


جلد( ۲): ۳۴ جلد(۳): ۰ ۱۳ 


fee 


حمام 2 میحلد 


۔ حمزه کل 

حلد(۴:)۱ ۱۷ ۳۸۸۰-۲۳۴۰ ۳۹۳۰ 
جلدل( ۲): ۱۳ ۴۰ ۳ 

حلد(۲): ۵ ۱ ۲ 

_ حیدر کلا 

حلد(۱:)۱ ۳۹ 

_ خال کو مه 

حلد(۱): ۳۰۵ 

۔ خانه میرزا علینقی ملک التجار 
جلد(١):‏ ۳۹۴-۱۸۰ 

_ خانه عمو زاده 

جلد( ۲): ۲۸۰-۲۷ 

_ خشت کوره سر 

حلد(۲): ۴ ۳ 

حلد( ۳): ۲ + ۴ 

PL 

حلد(۳): ۱۹۳-۸۱ 


خراسان 


حلد(۱/: ۵۵ -۸۱ ۱۳۶۹-۱۲۹-۱۲۸ 
۳۷۰۹۰۱۹۴ 

POO‏ ا 

جلد(۳): ۲۱۰-۲۰۱۴۷ ۳۴۳۰ ۳۴۵ 
۳۴۳ ۸_ ۴۲۴۔۴۳۷ 

_ خراطه کلاته 

حلد( ۲): ۴۱۷ ۲ 

- خزر شهر 

حلد( ۲): ۳ ۷ 


حلد(1:)۲ ۸۲۰۷ ٩۴‏ 
- خلیج فارس 

۲ ۰ ٩ :)۱ حلد(‎ 
۳۱۵-٩۵ حلد(۳):‎ 

حلد( ۸:)۳ ۵ ۳ 


۔ خوارزم 

حلد( ۸۱:۱ ۱۷۲۰ 
۔ خوردون کل 
جلد( ۸:)۱ ۷ 


۔ خورشید کلا 


th 


جلد( ۲۵:)۲ 

- خوزستان 

حلد(۱): ۲۷٢۰-۸۰۱‏ 
جلد( ):1 ۱۵۵-۱۵۳-1۸-1 

۔ خیابان بازار 

حلد(۲:)۱ ۲۸۷-۱۷۰۱۲ ۲۹۲ ۳۳۲ 
۱۰۳۔۴۱۸ 


جلد( ۴۰۲ ۳ ۲ ۵ ۳۰۸ 
جلد(۱۰۳:)۳ ۱۲۹۰ 

۔ خیابان حرم 

حلد(۲:)۱ ۴۱۳۰۲۵۸۰۲۵۱۱۵۳۱۵ 
حلد( ۲): ۴ ۳ 


۔ خیابان شاهپور 
حلد( ۱): ۳ ۵ ۱ 

جلد( ۳): ۴۷ ۱ 

: دابوبزرگ 

حلد(۳): ۳ ۱ 

_ دامغان 

حلد( ۱۷:)۱ ۴ 
حلد(۳:)۳ ۴-۴۲ ۲ ۴ 


: دباع خانه پیش 


جلد( ۴:)۲ ۳ 

۔ دراز کلا 

جلد( ۲): ۷٦‏ 
حلد(۱۸۸:)۳ ۲۵۹۰ 
درب شهدا 

حلد( ۴:)۲ ۴۴۰-۳ AY‏ 
۔ درزی کتی 

۳٣٣۴:)۲ حلد(‎ 

۔ درزی کلا 

حلد( ۷۷:)۲ 

جلد( ۳): ۲۵۷ 

- درویش تاج الدین 
حلد( ۲): ۴ ۳ 

جلد( ۸۰:)۳ ۳۸۲۱-۳۲ 
- درویش خیل 
حلد( ۴:)۲ ۴۴۰۳ 
- درون کلا 

۷ ٩ :)۲ حلد(‎ 

حلد( ۳): ۵ ۲۳۳ 

۔ دریابار 

٩ ۴ :)۱ حلد(‎ 

حلد( ۴:)۲ ۱ ۱ 

- دریاچه بارفروش 
حلد( ۴:)۱ ۱ ۱ 
حلد( ۲): ۵ ۱۰۹-۵ 
- دریا کنار 


7 ابوت باس واگ سس ے f‏ 


حلد( ۲): ۳ ۷ 

۔ دربای آبسکون 

جلد(۱): ۰ ۷ 

- دریای خزر > دریای مازندران 
حلد(۵۳:)۱ ۱۱۱۳-۰۱۱-۵۹۰ ۱۰۱۷ 
۳۸۱۹۷۸۳۷۹٣۹ ۹‏ ۳۹۳ 
حلد(٢):٦۱۔۷۲۔۹۹۔۲٢۰٣۔۰‏ ۱۷۔٢٢۲‏ 
IIT‏ 

حلد(۳): ۴۴۳ 

۔ دریای خزران 

حلد( ۲): ۵ ۱۰۸۰۴ 

۔ دریای کاسپین 

حلد( ۲): + ۲ 

- دریای مازندران 

حلد(۴:)۱ ۲۲ ۱۰۹-۷۰11-1۳-۵ 

۲۸۵ ۰-۱۸۳ ۱ 
٩۸۵۰-۴۹-۴۵ ۲۳-۱۲۰ حلد(۱۱:)۲‎ 
ee VE 
۲۱۷ ۲۸۹-۳۳ ۲ ۰ 
YA 
جلد(۹:)۳۔۳۷۷۔۴۱۴۔۴۱۹۔۴۲۲‎ 


۳۴۷ ۳۳۲ ۴۲۱-۴۲۵ ۵ ۲۳ 


مس ۵ ٩ ۲ ۸8 QQ‏ 
يآ اه إا لس | [ مه 1 ۱ آ 


سب 


- دزدک چال > بحر ارم 

حلد(۱۹:)۱ ۱۲۷-۱۰۴ ۳۹۰۰۳۸۷۰ 
۳۰ 
جلد(۴:)۲۔۵۳۔۵۵-۵۴-٦۵-٦٦-٦٦‏ 


]۹9 ۳ت ۹۷۵.٣۰٣۳‏ 
جلد(۳): ۱۳۸ ۔۱۹۹۔ ۴٦-۳۸‏ 
۵ 2 ۰۱ . ۱ 3 ١ہ‏ ] . له 
- دست باروار <“ صحرای ا۔حمذ ار 

۲۹۱-۲۵۱-۷٦-۴۵ حلد(۲):‎ 


-۳ ۱۳۰۱۷۲۱-۱۰۷۵ ٩:)۱ حلد(‎ 
۳۲۸۱۔۳۷۔٥۵‎ 

٩۱۹۰ ۱۹:۲ خلد(‎ 

حلد(۲:)۳ ۴۲۴۰۳۵ 

ا 

حلد(۱): ۸۳ 

۱ ۲٩ جلد(۲):‎ 


حلد(۱/: ۱۴۱۰۸۱ 

ھان (بایل ) 

حلد(۱): ۲ ۸ 

جلد(۲): ۴۴۵ ٩۴۷-۷۵۷۰-۱۹-۵‏ 
- دیره‌وا 

۱ ۱ ٩ :)۳ حلد(‎ 

۔ دهک 


مآ 
جلد(١):۳۸۸‏ 
حلد( ۷۷:)۲ 


جلد( ۳۲): ۴۱۲۱-۴۶۱۵ 
حلد( ۲۱:۱ ۰۰ ۲۱۷ 
جلد( ۲): ۱۰ ۲ 

حلد( ۳): ۵ ۴۱۲۱-۱۵ 
۔ دینار جاری 
حلد(۲۳:)۳ ۴ 

- دینه سر 

جلد(۱): ۲ ۷ ۱ 


حلد(۲): ۴ ۷ ۵ ٩‏ 
جلد(۴:)۳ ۵ ۲ ۴۳۰-۲۵۷ 
- دیوکلا 

جلد(۱:)۳ ۰ ۴۳۰۰۲ 

- دیو محله 

جلد(۴:)۲ ۳ 

- راضیه کلا 

حلد(۴:)۲ ۳ ۴۴ 


٩ ۵ ٩ ۲:)۲ جلد(‎ 


- راہ رشت - قروین - طهران 
حلد( ۰۱:)۱ ۳۸ 

۔ راہ شوسه استر آباد - ساری آمل 
حلدل( ٩:)۱‏ ۱۰۱ 

- راه فیروز کوه 

٩ ۵ :)۲ محلد(‎ 

۔ راہ لاریجان ‏ راہ هراز 

۳۹٣۔٦٦٦‎ :)١(دلح‎ 


۱ 
٢۱١-٦ | / سحب‎ 
۱ 


٩ ۱ :)۲ حلد(‎ 

- راہ مشهد سر - آمل - دماوند - 
طهران 

جلد(۴:)۱ ۱۷۔۱۹۹ 

جلد( ۲): ۲ ۷ 

۱ ٩ ٩ :)۳ حلد(‎ 

راه هراز 


جلدل(۱): ۴۳ ۱۵-۲ ۱۱-۲ ۴۰۲۱-۰۳۲۹۸۰۲ 


NY 


۴.۹ 

حلد( ۲): ۷ ۵ ۱۱۸-۹۵ 

- رز میخواست 

حلد(۱): ۲ ۸ 

- رستمدار 
حلد(۲:)۱ ٩۴-٩‏ ۱۰۱۲-۹۷-۹۵ 
حلد(۴:)۲ ۴ ۲ ٩۰‏ ۲۵ 
جلد(۴۲۳:)۳ ۰۴۲۴۰ ۴۳۷ 


۔ رست کلا 


حلد(۱۳:)۱ ۲۴۸-۱۳۰۱۳۵۳۵ 
۹ ۱ ۱۷۵۲ ۳ ۷ 2۲ ۳۸۴ 
۳۸۲۱۵ ۳۹۵ 

٩۵٩۳-۹۰-٩۹ جلد(۲):‎ 


- رودست 

حلد(۱): ۷۰۰۲۱ 

- رود تالار 

حلد(۴:)۲ ۵۰۱۴۵۴۴ ۱۲۱-۱۰۷ 
۔ رودخانه بابل 

جلد(۸:)۱ ۲-۱۳۵۰۱۰۱۱-۸۸۵ ۱۵- 


۳۸۷ ۳۸۲-۳۷۱۲۵ ۱-۱۸۱ ۷ 
۴۱۸-۴۱۵۳ ۱۱-۲ ۸ 


۷۲5٩-71۷ -7171- ۵۲-۸ ۲-۵۱-۵۰۳۸ ۷ 
۱ ۲۲۱-۱۱۷۱۰۷۸۲-۰ ۴ 
۱۹ 

حلد(۳): ۱ ۱ 

- رودخانه باول 

جلد( ۲): ۸۰۰-۴۵ 

۔ رودخانه بهنمیر 

جلد(۳): ۱۹۹ 

- رودخانه تژن (تجن) 

جلد(۳): ۱۸۰۰-۱۱ 

- رودخانه رن 

جلد( ۲): ۱۰۹ 

۔ رودخانه سجادرو 


یہہ 


جلد(٢):٤۔‏ ۴۴۔۵ ۱۳۹-۲۱۷۱-۴۸-۴ 
۔ رودخانه کاری ‏ نهر کاری 

حلد( ۲۱:)۱ ۳۸ 

رودخانه متالون > نهر متالون 

حلد( 0 ز۴۴ ۳۳ ۲۲ 

جلد(۳): ۷ 

ی هراز 

۴۰٩-۳۸ حلد(۲:)۱‎ 


مه 
حلد(۲): ۵ ۶۲1۱-۴۸-۴ 

- رود شوشتر 

جلد( ۲۰۸:)۲ 

- رودگر محله 

جلد(۴:)۲ ۳ ۲۵۲-۴۴ 

- زرودهن 

حلد( ۱۳:۱ ۳ 

٩ ۳٩ ۰ :)۲ حلد(‎ 

- رو سیه 

جلد(۱۲۴:)۱ ۱۴۰-۱۲۷۰۱۲۴۰ ۱۴۵۰ 
۱۸۴۳-۱۸۲۹ -۱/۸۲۱-۱۸۵ ۱۸۷ 
٣/۹ ٣٣٣٢۵.٣٠٣ _4۹‏ ۲ ۲2 ۳۵:۲۲ ۳۲۲ 
۴ ۴۹ ۲۵۱-۲۵۱۲۵۰۰۲ 
۲ ۷ ۲۲-۳۰۰ ۳۲۹-۲ ۳۲۴۳ 
ا ار ات سے ٣ے‏ ۵ ٣ے‏ ۷2۳ ۷ ۲ 
8 ۳ ۳۱/۷ ۳۰۰۳۹۸ 
حلد(۲): ۵۲ ۱۱۱-۱۰۱۹-۹۹-۹ 
۱٩۱۷۵‏ ۳۰۲۱-۲۳۹-۲۰۷۱ 
جلد(۳): ۱۸۴-۰۱۸۳۱۵۹٩‏ ۱۸۵۰ 
۳۹٩۸-۱۹۹-۱۹۰۳‏ 

- روغد > روعد 

جلد(۳): ۴ ۲ ۴ 

- رویان 

جلد(۱:/۱ ۱۱۹-۸۳۸۲-۸۰-۲ 
جلد(۲): ۴۲۱-۲۴۳۴۰۱۱۹ ۲ 

حلد( ۳): ۵ ۲ ۳۲۱-۴۱۷۱۱ ۴۲۵ 


- زرگر محله 

جلد(۰:)۱ ۴۱۰-۴۰ 
حلد(۴:)۳ ۴۱-۳ ۴۴ 
جلد(۳):٩‏ ۲۰۱-۳ 

- زر میخواست > رز میخواست 
محلدل( ۱): ۲ ۸ 

- زیراب 

جلد(۱:)۱ ۳۱۳-۳۱۱۱۵ 
حلد( ۲): ۱۱-٩۳‏ ۲ 

جلد( ۳): ۱۰ 


PA Tals 

جلد(۱:)۲ ۲۸۹۰-۲۳-۱ 

جلد(۳): ۴۲۵۰۳۷۷ 

۔ ساری 

جلد(۱): پیشتر صفحات 

۷۹۰۷۱-۷۲۰۵۷ ۰۴۱۰۴۵ :)۲ جلد(‎ 
۱۱۲ ۱۰۷۹۹-٩۹۸۹۵ ٩۳-۱-۵۹ 


۱ ادها‎ ۱ TOT ۱۱ VITIT 


o 


- ۲۵۳ ۲۳۴۰۲۳۷-۲۳۳۲ ۱ 
۲۹۵-7 


ر. ا 4 ww 1 ۳۲ ٦ ۷۳۴ wû‏ 4 1 
حلدڑ آاء ۱ ا نها ١۔‏ ۳ ۷ مه ٩ ] ٩‏ |[ به ٢١ا‏ 


۲ ای ۲ ا ۲ ا مر ۷ ۷۵۲ ۲۳ 
۳ ۷۹-۳ ۴۱۲۱-۳۹۸-۳۹۷۲ 
۴۴۰٣۳۴‏ 

۔ ساریه (سارو به) 

۷۷-٦۹-٦۴-٦٦ -١٦:)١(دلج‎ 

- ساسی کلوم (ساسی کلام) 

حلد( ۳۸۸:)۱ 

٩ ۴ ۷ ٩۷ ۵ :)۲ جلد(‎ 

حلد( ۳): ۲ ۵ 

۔ سالوس > چالوس 

حلد(۱): ۰۱-۷۲-1۱ ۱۳۴-۸۳۷ ۳۲۷ 
حلد(۰۱:)۳ ۱ ۴ 

- سبزه میدان (بارفروش) 

جلد( ۱): ۴ ۱۳۰۱۱۰۱۵۳۱۰ ۱۱۱-۱ 
۷۔ ۸١٦۱۔۲۷۳۔۲۱۸۳۔‏ ۲۸۷۔۳۲۳ 
۷ءء ۳۷۱۷۰۷۹۳ 

٦٦-۵۸-۔۵٦-۵۳۔۴۴۔۳۴:)۲(دلح‎ 7 
۱۸۵ - ۱۷۵۳ 

حلد(۳): ۱۰۴-۱۰۳۴ 

۔ سپاسی کلوم ‏ ساسی کلوم 

حلد( ۲): ۱ ۷ 

ا 


مولاناے سرای مولانا 
جلد(۱): ۱ ۴۰۰-۱۹ 
حلد(۱۹۸:)۳ ۲۰۱ 
و 

جلد(۱): ۱۴٩-۳۷‏ ۳۹۷ 
حلد( ۳): ۲ ۳۳ 

- سر حمام مسجد کاظم بیک 
حلد(۳): ۴ ۴ 


جلد(۳۸۸:)۱ 
حلد(۵:)۲ ۱۰۱-۷ ۱ 


مزر 9۷ 


۳٣۔٣۵۔٣۴۔٣٣‎ :(۳)دlzج‎ 


حلد( ۱): ۱۳ ۴۱۷ 


حلد( ۲): « ۲ 

جلد(۳): ۱۲۲ -۲۳۷ ۲۴۲۰-۲۴۰-۲۳۸۰ 
و خر شش 

- سنگت پل 

حلد(۲:)۱ ۱۸ ۳۳۳۰۳۳۲۲۸۲ 
جلد(۲): ۳۴ 

۳ ٩ 1 :)۳ حلد(‎ 


لد را ۹۴۰۲۰۱۹۴۰۲۰۹ ۲۲ ۸۵ ۲ 
۵ 

حلد(۲): ٩۱-۹۰-۷۴۴۵‏ ۳۱۰-۱۱۷ 
حلد(۳): ۵۷ ۲۵۲۔۴۲۸ 

باس ین 

حلد(۴:)۱ ۳۵۱۰۳۴۸۳۴ 

حلد(۴:)۲ ۱۰۹-۱۰ 


۔ سیاه رستاق (سیارستاق) 
حلد( ۳): ۸ ۱۷ 


سے 
سود | را کاخ سب لے سد 
]سس 7 با سی ہے 


ے لت 


حلد(۳): ۱۲۸۰-۱۲۷۰۴ 

۔ سید جلال (محله) 

حلد(۴:)۱ ۳۸۸-۸ 

جلد( ۴:)۲ ۴۴۳۳۲ 

- سید زین‌العابدین (محله) 

حلد( ۴۸:)۱ 

F1-F ۱ - ۳۴:) جلد(‎ 
۱۸٦-۔۱۸۵۔۱۸۴-۱۸۱۔۱۸۰۱‎ -۰ 
۸۸ ۷ 

جلد( ۳): ۵ ۲۱۷ 

- سید محله فو تم 

جلد(۱): ۳۸۸-۸۲ 

ای ۱ 

حلد(۱): ۲۸۵۰-۲۸۳ 

شا رده ند 

جلد(۴:)۲ ۰-۴۴ ۵ 

- شالوس 

جلد(۱:)۱ ۸۳-۷۰۱۰۱۹-۲۲ 
ا 

جلد( ۱): ۸۷ 

٦٦:)٢ جلد(‎ 


VY 


جلد( ۳): ۴۔ ۱۳۷۔۱۳۸ 


حلد( ۴۰/۳ ۳ ۴۴۰ 
حلد( ۳): ٦۷‏ 
۔ شاهکلا (محله) 
حلد(۴:)۲ ۰۰-۳ ۵ 
شامی > علی آباد 
حلد( ۱): ۸۷ 
حلد(۲): ۱۹ ۱ 

- شروانات 

حلد( ٩:)۱‏ ۰ ۲ 
۔ شط العرب 

حلد( ۱): ۳۲٩۹‏ 
- شعرباف محله 
جلد(۴:)۲ ۲۱۳-۱۷۷۰-۱۷-۳ 


حلد(۴:)۲ ۲ ۴۱۰۳۴۰ ۴۴ 
- شوش 
حلد( ۲۸۰:)۲ ۱ 


۳۳۳۰ 
1 1 aî 


- شھرستان (روبان) 
جلد(١):٦١۔٦٦۔۸۰۔۸۲۔۸۳۔۱۱۹‏ 
جلد(٢):‏ ۱۱۹ 

تخل( ۱۲۵۰۱۳ ۲۵۰۳۱ ۴:۴ ۴۳ 

- شهرستانه مرز > بای دشت 

جلد(۱): ۰ ۷ 

شهر ضا 

حلد( ۱): ۸۷ 

- شھرو 

محلد( ۴:)۲ ۲-۵۱-۵۰۴۴ ۱۰۸-۵ - 
فا( 

وا 


.٠٠١ب‏ , سم ۵6 
حندز ۰۱۱ ۱۱ 


- شیخ کلا 

جلد( ۳): ۷ ۷ 

- شیخ کلی (دهکده) 

حلد( ۲): ۱۵۳-۱۱۹ 

سس 

حلد(۱): ۱۴۰-۸۰ ۳۴۰۱-۱۵۹-۱۴۴ 
حلد( ۲): ۵ ۱۵۹-۵ ۱٩۲‏ 

۲ ۲ ۲ ۲ ۲۱-۱۸٩۹۲۵-۲۴ ٩ :)۳ حلدل(‎ 


و 
.٢۔۴۳٣ ٣۶۴۴‏ ۵ ۳۶۴۳۴ 


- شیرسوار (قربه) 


- شیروان 

حلد(۱): ۱۷۳ ۴۱۷ 
حلد( ۲): ۱ ۰۸۱۵ ۲ 
- صحرای ترا کمه 
جلد(۷۳:)۱ ۲ 


۔ طبر ستان 


٩۲۰ ۱-۵۱۰۵۵۰۵۲-۴۷۰ ۱:۱ جلد(‎ 


۳-ث٦-٦٦۔-۹٦-۷۰۲-۷۰۱۔۷۰۱۳۲۔۷۴‏ 
٦۔‏ ۷ ۔ ۸۰۱۔۸۱۔۸۲۔۸۳۔۸۴۔۱ ۹ 
STEELE 7۳‏ 


٣۔‏ ۱۷۷۔۸ ۱۷۔ ۲٢۴-۱۸۹‏ 
۳ ۲۳۳ ۲۴۸۰-۲۴۱-۲۴۵ 
۹ ٢٦۲۔۹٣۳‏ 

جلد( ۲ ۳ 
۵ ۱۵۳ ۴۱۳-۱۷۸۰۱۵۷۰ ۴۱۴۰ 
۴۱۱۵ ۴۱۷ ۴۲۱۰-۴۱۹-۴۱۸۰ 


۴۲۹۰-۴۲۷۰۴۲۵ ۰۴۲۴۴۲۳ ۲ 


۸ 
حلد( ۴:)۲ ۱۰-۱۰ ۱۵۰۰-۱۲۹-۱۳۱ 
۷ 


باب ل ( شه وهای مار ندزان) 


۴۳۷۰۴۳۴۳۳۴۳۲۴۳۱۰ 
۴۴۱۰-۴۳۴۵ ۳۴۳۴ ۴۴۳-۲ 


۱ ۳ 


حلد(۱۸:)۱ ۲۳۲۰-۸۹-۸۰ 
حلد(۲): ۲ ۰ ۳ 

جلد(۳): ۴۳۰۰-۲۰۰۰۱۵۵ 

- طوقدارین (محله) 

حلد(۱): ۴۰۱۰-۱۳۰۱ 
حلد(۴:)۲ ۳۱-۳ ۴۴۰۴۱-۳۷۰ 
جلد(۳): ەه 1-۱۰ ۲۰۴-۱۱۰-۱۰۸-۱۰ 
۲۵ ۲۳۳۔ ۲۵۹ ۳۷ 

- طهران 

حلد(۲:)۱ 1۲-۴۰۰۲ ۱۰۱۷-۸۹-۸۷ 
۱-۱۳۴۲۱۳۴۴ ۱۵۲-۱۵ ۱۵۳۰ 
۱ ۵ ۲۱۴۰۱۱ ۱۸۰-۱۷۲۱۸۸۰۱ 
۲ ۵ ۱۹۹-۱۹۸۱۹۰۱۳ ۲۰۴۰ 
۹ ۲۱۸۰-۲۱۲-۲۰۹ 
۰ ۲۲۵ -۲۳۱ ۲۳۹-۲۳۸۰۲۳۸۵ 
۸ ۲۴۷ ۲۸۲۱-۲۸۰۰۲۴۸ 
۳۹.9 ۳۹۷ ۳ 


Ip 


TITER 
EE FEV ری کر روج و‎ 


٦-۔۷۔‏ ۳۸۰۱۔۲ ۳۸۔۳۹۱۔۲٣۹۲٣۳‏ 
۳ ۹۵٣۳۔١٦۱‏ ۳ ۱۷ ۱۸۳ ۲۰۴۳ ۳ 
حلد(1:)۲ ۵۲-۴۸-۳۵۰۱ ۴ 1۹-۵ 
۸۸۷۳۳ء۶ ۹۰۲۹ ۹۳ ۹۹۹۵۹۳ 
۵٥-۔١١۱۔۱۵۴۔-‏ ٢١٦١۔۱۷٣۳‏ 

حلد(۳): ۹۰۔۹۴۔۱۳۲۔۱۳۹۔۷ ۱۴ 
۸-۔-۔ ۱۵۳ ۔ ۱۷۰۔۱۸۱۔۱۸۴۔۱۹۸ 
۲۰ ۲۰-۷ ۲۱-۲ ۲۸-۲ ۲۳۳۰۲ 
۳۔ ۱۵ ۵ ۷۳ ۱/۵۲ 2:۲ ۲۷ 
۷۱ ۲ ۲۷۳ ۴ ۲۸۲۱-۲۷۵۲۷ 
۰۵-۳۷۰۷ ۱۴۳-۲۰۷۳ ۱۹-۲ ۳ 
کی لا ا کا دی ا ا ا مو لا ۳ ۲ ما ۳ ۳ 
۷ ۲ ۱ امه ۲۵ ۱ ۰۲ ۳۲ 
۴ :۴ 


ما رر ہو EFL‏ 
۴۱۱ 

جلد(۸:)۲ ۲۰۲-۲۰۱۱۱۳۱۵ 
جلد(۲۳۳-۲۲۲-۱۴۸-۱۱۲-۸:)۳ 
ج 


جلد( ۳۲): ۴ ۳ 


حلد( ۳:)۲ ٩‏ 
- علی آباد 
حلد(۲:)۱ ۵ ۱۰۱-۱۴۰۰۱۰۸۷ ۱۰۷۰ 
۲۷۳-۲۳۱۱۷۰۱۳-۱ ۳۱۱۰ 


0 ها ۲ ها ۲ ۳ ۲/۱/۷۸۲۲ 
اه ۵ ۲ ۹ ۴۔۴۱۷ 

۱ ۹۷۳ء۹۳ 5 ۲۹۹:۹ 
۵ ۵ ۱۸۰۰۱۷ 

حلدل( ۳۰/۲ ۵-۱۱۹۸۱۵۷۳ ۱۳۲۴-۱۲ 
۰ ۱۴۸-۴ ۱۸۲ 

- عین الهم 

جلد(۲:)۱ 1 

حلد(۱۲۱:)۳ ۳۴ 

۔ غار تلو 

حلد(۱): ۲۹ ۳ 


Ip 


۔ غا کی + قاضی کتی 
جلد(٢): ٦۷‏ 

۔ فاراب 

۸۱:)١(دلج‎ 

7 
جلد(١):۱۵۳-۱۲۹-۸۰۔۱۵۴۔۱۴١٣۳‏ 
حلد(۴۳:)۳٣۳۔۳۴۵۔۳۴‏ 
- فاریاب 

جلد(۱:)۱ ۸ 

۔ فرانکفورت 

حلد( ۸۱:۱ 

۔ فرانکفورت (ماین) 
جلد(۱): ۱ ۸ 

- فرانکفورت (ادر) 
حلد(۱:)۱ ۸ 

۔ فرح آباد (ساری) 


جلد( ۷۳:۲ ۹۹-۹۵۰۹۳۰-۷۷ ۱۱۳ 
۱۸-۱۱۹۴ ۱ 

- فلسطین 
جلد(۱): ۴۰ ۲ ۴۲۰ ۲ 
- فندري (دهکده) 


۱ ۱ ٩ حلد(۳):‎ 


- فوتم 

حلد(۱): ۳۸۸۰-۸۲ 

- فیروزجا (بندپی) 

٩ ۵ ۷ ۴ ۷ حلد(۲:)۲‎ 

حلد( ۳): ۷ ۸۵ ۲ 

- فیر وزکوه 

حلد(۱): ۱۷۳۲۵۲۳۱-۱۰۷ ۳۹۱۷۰۳ 
۴1۷-۴۰۵ 

۲۱۹-۹۵۰ ٩۹۳-۹۱-۹۰-۷۴-۴۴:)۲(دلج‎ 
۳۹ 

جلد(۳): ۴۲۳۰-۳۳ ۴۲۴ 

۔ فادربه محله 

جلد( ۱۱:)۱ ۱ 

حلد( ۲): ۴ ۳ 

- قاران اباد دشت 

جلد( ۲): " ۷ 

۔ قارن کوه > کوه فارن 


لد( ۳): ۵ 


حلد( ۴:)۲ ۳ 

- قبر حاج محمد علی بارفروشی 
(جناب قدوس) 

حلد(۱:)۱ ۱-۳ ۱۷ 

۔ قبرستان معتمدی 

حلد( ۱:)۲ ۱ ۱ 


Ae 


۲۳٦-۲۳۵-۱۴۹-1۴ 1:) جلد(‎ 


حلد(۳): ۱۱۹-۱۱۱ 

جر سج 

۱ ۱٩ :)۳ حلد(‎ 

رن 

۱۲۳-۱۰۱۷۰ ۱۰۱۲۹۷۰۸۰ :)١(دلج‎ 
۳۹٩۵ ۲۳۲-۲ 
۲۲۲۱-۲۹ :)۲ حلد(‎ 

حلد( ۳): ۵ ۸ ۱ 


ا ۳ ۱۳ ۳۸۰۰۲ 
۔ قلعه بارفروشدہ 
جلد(۳): ۱۸۰ 
۔ قلعه خرم اباد 
حلد(۴:)۳ ۲ ۴ 
۔ قلعه شیخ صر سی 


۱ 1۲۷-۱7۰۱۵ ٩-۱۵۷- ۱ ۲ حلد(۱):‎ 


جلد(۲): ۱ ۲ 
جلد(۱۵:)۳ ۳۱۰۰-۲۰۸-۱۱۹۱ 

- قلعه کتی 

۸٩۰ ۸۸:)۱ جلد(‎ 

علد( ۱۴:۲۲ ۱۵۰ 

حلد(۳): ۷ 

۔ قلعه کش 

حلد(۹:)۱ ۳۲۸۸۰۱ 

۵٦ حلد(۳):‎ 

ETE 

حلد( ۲۸:)۱ ۱ 

- قم 

حلد( ۸:۲۱ ۴۳۰۳ ۳۸۴۰-۱۴۹-۱۳۵۰ 
حلد(۲): ۲ ۰ ۲ 

ee ۴۳۴۹۰۸: سآت(8۶)‎ 
۳۲۱۲۱ 2 8٦ 

۲ ۳۷ ۱۳۷۰۳۳۰ ٩ 


به 1 


_ 8ے sd‏ وه 


جلد(١):۸۷۔‏ ۱۹۴ 
قواکلا محله 
جلد( ۴:)۲ ۳ 

- قوچان 

حلد(۲): ۳ ٩‏ 
حلد( ۳): ۴۷ 

- قهستان (بشتکوه) 
حلد(۰:)۱ ۸ 


off‏ بابل (شهر زیبای مازندرآن) 


کاروان سرای ارامنه 
ر 
- کاروان سرای پلدگ 


حلد(۱): ۱۸۲ ۳۱۷۷۰ 

کاروان سرای سبزه میدان 
حلد( ۳:)۱ ۰ ۱ 

کاروان سرای سردار > کاروان 
سرای سبزه میدان 

حلد( ۱): ۱۳ ۱ 

_ کاروان سرای معتمد 

حلد(۲): ۲ ۵ 

کاروان سرای ملک التجار 
حلد( ۲): ٩۰‏ ۲ 

۔ کاروان سبرای مسولانا > سترای 
مولانا 

جلد(۱): ۱۸۳ ۳۱۷۱۷۰ 

کاری ‏ نهر کاری 

جلد( ۲۱:۱ ۳۸ 

٩ ٩:)۲ جلد(‎ 

کاسه گر محله -» کسگر محله 
حلد( ۳۸۰۳ 

- کاشان 

۲ ۰ ٩۹- ۱۸۳:)۱ حلد(‎ 


جلد(۰۲:)۲ ۲۹۵۰۲ 
جلد(1:)۳ ۱۸۱-۲ ۴۲۹۰-۱۹۷-۱۸۷ 


حلد(۲:)۱ ۱۸ ۴۰٩۹-۳۹۱-۳۸۸‏ 
حلد( ۳): ۱-۴۹ ۲۰-۵ ۱ 
- کافر کتی 

٦۷ :)۲ جلد(‎ 

۔ کبود حامه 

جلد(۱): ۰ ۷ 

- کپور جال 

حلد( ۳۸۸:)۱ 

حلد( ۲): ۵۴۔۵ ۷ 

کتل نعل شکن 

حلد( ۴:)۱ ۱۳ 

_ کجور 


جلد(۲:)۱ ۳۹۰۱-۳۸-۱۰ 


۱ 
جلد(۱:)۲ ۲۹-۷ ۲ ۳۳۰۱-۳۲۳-۲۵۳۲ 

۱ 

/ 


دا 
ر کی 


کدیر (قریه) 

حلد( ۲): ۵۹ ۲ 

کر (رودخانه) 

جلد( ۳:)۳ ۴۲ 

۔کربلا 

جلد(۱): ۰ ۱۳۰۱۰ 

حلد( ۲): ۲ ۳۰۰۰-۲۵ 

جلد( ):۵ ۲۰ ۲۱۹۰-۲۱۸-۲۱۹۱ ۲۲۵ 


۲ ۷۳ 


VY 


۷ ۳۴۳ ۲۴۵ 
ہے 

جلد( ۲): ۱۳ ۱ 

_ کردستان 

حلد(۱): ۰ ۴ ۷۷۰ 

۲ ٩ ۴:)۲ حلد(‎ 

گرهان 

حلد(۸:)۱ ۲۳۹-۱۲۹۱۲ ۲۲۲ ۳۲۳۷ 
۳۰۸ 

جلد(۰:)۳ ۱۹۴-٩‏ 
_ کرمانشاهان 

جلد(۱): ۳۸۴-۱۲۷۸۰ 
حلد( ٩:)۲‏ ۴ ۲۰۲ 

۲ ٩۸ حلد(۳):‎ 

کره سنگت 

٦٦-۴۸ :)۲ حلد(‎ 


کشتلی (کنار بابل رود) 
حلد(۱): ۱۰۱-۱۰۰ 

- کفشگیری (قریه) 

حلد( ۲): ۱۳ ۲ 

۔ کلات 

حلد(۲): ۸ ۷ 

جلد( ۳): ۴۷ 

- کلاج مسجد 

حلد(۸۸:)۱ ۴۱۱-۱۰۰ 
جلد(۳): ۱۵۴۱۵-۱۲۰۱۱ 


- کلاج مشهد 
حلد(۳): ۱۴-۱۳۰۱۲۰-۱۱ ۱۵۰ 
- کلارستاق 

حلد( ۲): ۰ ٩‏ 
کلارود 

جلد( ۲): ۵ ۴ 

- کلاغ مسجد 

جلد( ۱): ۳۱۱۷ 
حلد(۱:)۳ ۳۲۰۱ ۱ 
۔کلاکر محله 

حلد( ۲:)۱ ۳۸۱۰-۲۲ 
حلد( ۴:)۲ ۴۴۳ 


٩ ۲ :)۲ حلد(‎ 

کاو 

حلد(۱): ۰ ۷ 

- کو چه ابراهیمی (حصیرفروشان) 
حلد(۱): ۰ ۱۷ 

- کوچه بن بست حاج ابراهیم (محله 
استانه) 

جلد(۲۲۱:)۱ ۲۲۴۰ 


حلد(۱): ۲ ۵ 


۱۸۰۱۰۱۷۵۰ ۱۱۰۱-٩۳ حلد(۲):‎ 


حلد( ۲): ۲۳۲۰۱۹۹ ۳۲۱۲ 
کان 
حلد( :)٢‏ ۲ ۱ ۱ 


حلد( ۸ ۰ ۷۳۔ ۷۴۔ ۸۰۱۔۸۱ 


۳٦٣ ۲ 


جلد(۸۹:)۲ ۱۹۳-۱۳۰۱-۹۳-۰ ۲۳۴۰ ۲۳۸۰ 


جلد(۲): ۳۴ ۴۴ 
حلد(۳): ۳۹ ۲۴۷ 
گل محله 


حلد( ۳۴:)۲ 


۱ ۸۸۔ ۲۵۴۔۳۲۳ 
حلد(٢):‏ ۱۴۔۱۵۔۴۵۔ ٦٦۔۷٦۔۷۸۔۹۴‏ 
جلد(۷:۷۳۔ ٣۳‏ 


۔گنجورو (گنجوروز) 
جلد(١):۳۸۸‏ 


VY 


جلد( ٩:)۲‏ ۷ جلد( ۲): ۲۱۳-۹۵٩۳‏ 
حلد(1:)۳ ۵ جلد(۳): ۱۲ 

گو نه کلا ۔ لاله وا (لاله آباد) 
جلد(۲): ۱۱۳ جلد( ۲): ۷٦-۷۵-۵۴‏ 
گیج او > کلارود - لپور 

جلد(۲): ۴۹٩‏ جلد(۲): ۵ ۷۸۰-۴ 

- گیلان - لر محله 
جلد(۸۳-1۹:)۱- ۱۳۲۵-۱۲۴-۹۵۹۲ جلد(۳۴:)۳ 


۴ ۰ ۳۷۷۳۲۲ ۳۹۵۳۸۵ جلد(۳۸۲:)۳ 
۴۰۴_١٣۲‏ - لکنهو 
حلد(۹۹:)۲ ۱۳۲-۱۱۲۰ ۲۰۱-۲۰۰ حلد(۰:)۳ ۲۲ 
۳ ۲۱۷-۲۱۴۰۲۱۳2-۰ لمراسک (لمراشک) 
۵ ۔ ۲۴۳۔۲۹۴ جلد(1:)۳ ۴۱ 

سے 
جلد(٣۱۵۵:)۳۔٦۴۱۴-۱۵۔۴۲۰۔۴۲۱‏ ۔ لنگرود 


۹ ۴۳۷-۳۰ ۴۴۳ ۴۴۷ جلد(۲): ۱ ۲۱۴-۷ 
۔ لاریجان > لارجان - ماترید 
حلد(۱): ۰ ۸- 111-1۴1-1۴۲-۸۳ حلد( ۸۰:۱ 
۲۳ ۳ ۴۰۲-۳۹۸-۳۹1-۳1۵ -ماذران 
۳٣۔۴۰۹‏ جلد( ۱): ۸۰ 
حلد(۲): ۹۰-۷۴ -۹۱ ۲۵۳۰۲۲۹-۱۰۱۸ -مارشک 
۴ ۷۱ ۳ جلد( ۱): ۰ ۸ 
حلد(۳): ۸ ۱۷ ۔ مارل 

_ لاحه (هلند) جلد(۱): ۸۰ 
جلد(۴۱:)۱ ۲ ۳۷۰۰ - ماروین 

۔ لا هیجان حلد(۱): ۰ ۸ 


حلد( ۱): ۲-۸۵ ۳۸۲-٩‏ - مازر 


۔ ماغین 

حلد(۱): ۸۰ 
رط کے 

جلد(۱): ۸۰۔۱۵۹۔ ٦٦١‏ 
بان 
جلد(۱۱:)۱ ۲-۰۳۷۰ ٩۲۱-۱۰۵۹-۵۸-۵‏ 
٦٦ 7۲‏ -٦٦-۹٦۔-۷۰۔۷۱۔۷۲۔۷۳۔۷۴‏ - محمود آباد (آمل) 


۵-۔ ۷۹۔۷۷۔۷۸۔ ۸۴-۸۲۸۲۸۱-۸۰ 
۵ ٦۸۔۸۷۔۸۸‏ ۔ ۸۹۔۹۰۱ ۔ ۱۳۳ ۲۹۳ 


۔ متالون > نهر متالون 
جلد(۴:)۲۔ ۴۴۔۴۹۔١٦۲١‏ 
فی کات 

۳۸٣ :)۱ جلد(‎ 

۷٩٦ :)۲ حلد(‎ 


AYY 


حلد( ۵:)۱ ۳ ۲ ۰ ۳۹ 
حلد( ۲): ۷۷ ۹۵-۹۳ 


حلد( ۳): ۲ ۳۴۳ 

- مرادییک (تکیه) 
حلد( ۴): ۴۱ ۴۴ 
حلد( ۴:)۳ 1 ۲۱۰ ۱ 
۔ مرادیک (محله) 
حلد( ۲): ۱۷۵۰۳۴ 
حلد( 1۴:۳" 

کت 

٩ ۲ :)۱ حلد(‎ 

حلد( ۲): 1 ۰ ۱ 

- مرو 

جلد(۱): ۸۰۱ 
حلد(۳): ۴۷۔۸ ۱۷ 


- مزار شیخ طبرسی > مقبرہ شیخ 


طبرسی 


جلد(۳۹:)۳۔۲۵۸ 

- مسجد الرفاعی 

جلد(۱:)۱ ۳۷ 

- مسجد المحد ین 

۱۰٩۹-۱۰۸-۱۰۷۱ ۱۰ ۱-۳ ٩:)۳(دلح‎ 
۳۷ 2۲ ۱ ۵ 


سید تین | باق 

۲۵۷ ۳ ٩ حلد(۳):‎ 

- مسجد پیسر تکیه 

جلد(۳): ۳۹۔ ۲۵۳ ۔۲۵۴۔ ۲۵۷ 
- مسجد بهنه کلا 

۳٩:)۳ جلد(‎ 


- مسجد پیر علم 
جلد( ۳): ۳۹ ۲۴۷ 


۔ مسجد جامع امیر کلا 

حلد( ۳): ۲ ۴ ۲ 

۔ مسجد جامع بابل 
جلد(۲۰۸-۰۱۹۱-۱۸۲:/۳ ۲۲۸-۲۰۱۹۰ 
۲۴۲ 

۔ مسجد جامع لاهیجان 

حلد(۳): ۲۰۷-1۰ ۷۱-۷۰۰۲۱۹-۲۸ 
۲ ۹۷۸۷۸۸۷۸۸۳ ۸۳۰۸۳۲۰۸۲۸۱-۷ 


Ae 


۰-4-۵ 1-7-۴-۹ حلد(۳۹:)۳ 


۲۷۷-۲۵۲-۲۴۸-۲۴۵-۲۴۲-۲ ۔ مسجد حصیر فروشان 


- مسجد چارسو 

حلد(۳:)۳ ۲۵۳۰-۹۲ 
جلد(۳۹:)۳ ۲۳۴۰-۹۵۰ 

- مسجد حاج ابراهیم 

حلد(۳): ۳۹ 

- مسجد حاح جعفر 

جلد( ۳۹:)۳ 

- مسجد حاج حسین > مسجد تمّه 
الاسلام 

٩ ۲ ۳۹ :)۳ حلد(‎ 

۔ مسجد حاح سید حسن مولانا > 
مسجد مولانا 

۳ ٩:)۳(دلح‎ 

- مسحد حاج میرزا هدایت > 


مسجد حصیر فروشان 


۲۸۵:)١(دلح‎ 

له ۳۹۔ ۹۳۔٣٢۲۳۔‏ ۲۴۷ 
- مسجد حصیر فروشان (بزرگ) 
جلد(۳:)۳٩-۲۵۲-۱۹۸‏ 
علد( ۳): ٩۳‏ ۲۵۷۔۲۵۸ 

۔ مسحد خان یك 


حلد( ۳): ۱۲۱۱-۲۱۵ 


حلد( ۳): ۳۹ 

۔ مسجد زرگر محله 

جلد( ۲): ۳۴۳۰۳۹ ۲۳۲-۲ 

۔ مسجد زکی خان 

۳ ٩ حلد(۳):‎ 

۔ مسجد سالکی > مسجد چهارشنبه 
حلد( ۳): ۲۳۴-۳۹ 

- مسجد سعید العلماء 


۲ ٩۲ ۰ ۸ :)۳ حلد(‎ 


حلد( ۲): ۸۱-۳۹۰۳ ٩۱-۸۷‏ 
- مسجد ضرابی 

حلد( ۹:)۳ ۳ ۲۵۷۲۵۲ 
مسیحد طو قدارین 

۲۵ ٩ حلد(۳):‎ 

۔ مسحد فادر به 

۳ ٩:)۳(دلح‎ 

۔ مسجد قره کل 

۳ ٩:)۳(دلج‎ 

۔ مسجد قصاب کل 


: 
۳۱۹ N 
۱۰-۵۹-۵۸۵۷ ۰۵۱۰۵۵۰ ۵۳-۱ 

۲۱۵ ۴077 

۲۵۷ 


حلد( ۳۹:)۳۔ ۲۴۷ 
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- مسحد مو لانا 

جلد( ۴:)۳ ۲۳ 

- مسجد نقیت کل 

حلد(۳): ۹٩‏ ۲۴۲۰۳ 
- مسجد وکیل (شیراز) 

حلد(۳): ۴ ۲ 

- مشهد (مشهد رضوی) 
حلد(۱۱۵۰۸۹:)۱ ۱۱۱-۱۴۴۰۱۲۸۰ 
٣‏ ۲ ۲ ۳ ۱ 1/۱۶ 

حلد(۴۸:)۳۲ ۲ 

جلد(۳۳:)۳ ۴۷ ۴۹ ۲۴۱-۱۲۸۰۱۵۷۰ 


حلد(۲): ۷۷۔ ۷۳۔۳٢١٦‏ 

۔ مشهد سر > بابلسر 

جلد( ۲:۱ ۵۔۷ ۱۰۔۱ ۱۴۔۲ ۱۷۔۱۷۴ 
۹9-_٢٢۲۔٣۲۳۱۔۲۳۳۔۲۴۵۔٦٢۴٣‏ 
۳٩۹۰-۳۸۸-۲۸۷ ۲۵۱-۲۵۰۸‏ 
۲۱ ۴۰۹۴۰۰۳۹۸۰۳۹۷۳۹۳ 
۳۷ 


مرک یہ 


جلد(۴۴:)۲۔ ۴۵۔۵۵۔ ۹٣۔۷۱۔۷۲۔۷۳‏ 


1۱۴ 


حلد(۱:)۳ ۱۵۰۱۴۱۳-۱۴۰۱ 


مقبر ه امام زاده ابراهیم ابو حواب 
حلد( ۳): ۲۷ 


- مقبرہ امام زادہ قاسم 
جلد(١):۱۸۰۔‏ ۳۷۷۔۳۹۴ 
حلد( ۳): ۲۵٩۰-۱۵‏ 


- مقبره درویش تاج الدین 
حلدل( ۸:۳ ۳ 
2 سس اش ی ۲ ہااھ 
و کی جال د جا ر 
۔ مقبرہ سید جلال > بارگاه سید 
جلال 
- مقبره سید زین العابدین 
جلد(۲۷:)۳۔۱۹۸ 
۔ مقبره شیخ طبرسی 
جلد( ۹:)۱ ۱۵ ۱۹۱۸-۱۱۲-۱۱۴۰ 


حلدل( ۲): ۱۳۰ 


حلد(۴:)۳ ٩۱۱۴۰۱۱۲-۱۱۱‏ 
۱ ۱ ۱۲۱۱ 
۱۸۹-۱٦۹ - ۳‏ 
- مقبره عبد الحق (زیراب) 

حلد( ۱:)۱ ۱۵ 


- مقبره ملا محمد اشرفی 
حلد(۰۰:)۳ ۲۵۲۰۲۴۸۰-۲ 

- مقبره ملا محمد شهر آشوب 
بحلد( ۴:)۳ ۹۹-۹۸-۹۵ ۱۰۰۱۰ 
- مقبره ملا نصیرا 

حلد(۴:)۳ ۱۰۱۸-۱۰۱-۱۰۰۸ 
۲۳۷ 

- مقبره میر بزرگ 

حلد( ۱): ۸۵ 

اه ار اکا 


حلد(۱۸۳:)۱ 


جلد( ۴۲۳:)۳ 

_ مله > میله 

حلد(۱۱:)۱ ۰۰1۹-1۴-1۲ ۷ 
- ممطی 


حلد( ۱): ۸۰ 


۱۱ 


۲۰۵ ۰ 


off 


۔ مَمَطیر جلد( ۷۷:)۲ 
جلد( ۱): ۷۱-۷۰۰۲۱۹-۰۲ ۱۷۷۰-۷۱-۷۳ ۔ میان کاله 


۸۰ جلد(۰:)۱ ۳۹ 

جلد(۱:)۳ ۴۱ - میانکت (محله) 

۳ جلد( ۲): ۴ ۳ 

حلد( ۱:۱ ۷ حلد(۳): ۵ ٩‏ 

- مورو ستاق - میانکتی > میانکت 

حلد(۴:)۳ ۲ ۴ حلد( ۱:)۳ ۳٩‏ 

- موزاندرون - میدان ایستگاه 

حلد(۰:)۳ ۲ ۴ جلد( ):۳ ۲۵۲۱-۱۵ ۲۵۸۰-۲۵۷۰ 
- موز (کوه) ۳۳۲ ۴۳ 

حلد(۰:)۳ ۴۲۱۰-۴۲ حلد(۲): ۱۲-۱۷۵ ۲ 

- موزیرج جلد(۳): ۴۰۳-۲۷۱۱۹۱۲۵ ۴۰۳۴ 
جلد( ۷۸:)۱ - میدان بارفروشان 

جلد( ۲): ۵ ۲ حلد(۳:)۱ ۲۷۳۰-۱۲۹-۱۰۱۳ 
جلد(۱:)۳ ۴ - میدان بارفروش ده 

۔ موغان (مغان) حلد( ۱): ۷ ٩‏ 

حلد(۱):٩‏ ۱۳۰۰۱۳۲ ۔ میدان جه پنجشنبه بازار 

- مونا کو جلد( ۰:)۲ ۱۸ 

جلد( ۱): ۱۸۵ حلد(۳): ۲۷ 

- مونت کارلو - میدان چه حصیر فروشان 
حلد(۱): ۸۵ ۱ حلد(۰:)۱ ۱۷ 

- مهروان جلد( ۲): ۳۸۰-۳۱۷ 

جلد(۱): ۷۰-۳۰-٩۱‏ حلد(۰:)۳ ۲۴۸۰۳ 

حلد(۱:)۳ ۴۱ ۔ میدان چه طو قدارین 


- مبان دسته جلد( ۲): ۷ ۳ 


و 


ا وب رت متکانعل 
حلد(۴:)۱ ۳۱۰ ۲۱-۱۲۳۱۲۰-۱۵ ۱ جلد( ۲): ۳۴ 


۷ ۹۸٦۱۔۲۷۳‏ ۔ ۲۸۳۔۲۸۷۔ - ملك 

۰ت ۹۴7ب ۷۹۰۷ ۴ت ۴۹۳۳ جلد(١):٦١-٦٦-۔٦۴٦-۹٦-س۷۰۱۷۳‏ 

حلد( ۴:)۲ ۳ ۷۱-۵۸۰۵۲۱۴۴ ٦٦۔۹۳‏ حلد(۴۱:)۳ 

۷۵ - ۱۸۵ ات 

- میدان سر حمام جلد(۱:)۱ ۰-1۹-1۲۲۱ 

حلد( ۵:)۱ ۳۵ حلد( ۲): ٩‏ ۸ 

حلد( ۲): ۵ ۱۸ حلد(۱:)۳ ۱ ۴ 

جلد(۵-۳۳:)۳ ۱۳۹-۱۴۰۱۱۵۴۳ ہہ تال رستاق 

۳۳۷ حلد( ۴:۲ ۴ ۲ 

۔ میدان سید جلال - ناميه 

حلد( ۳): ۷ ۲ ۱ حلد( ۳:)۱ ۴۰۷ ۷ 

۔ میدان فردوسی - نجار كلا (محله) 

حلد( ۳:)۱ ۵ ۱ حلد(۳): ۴۷ ۲ 

- میدان مرادییک - حف 

حلد(۳): ۲۷۷ ار ۵ ۲۱۵۵۰ 

ر جلد(۱۰۱۸:)۳۔۱۱۳-۱۹۰-۱۰۹۔۴١١٢‏ 

حلد( ۳۸۸:)۱ ۷ ۴ ۵۲۰ ۱-۲۰ ۱۰-۲۰ ۲ ۱۷ ۲ - 

حلد( :)٢‏ ۷۷۔ ۱۸۰۱ ۶۸-۔- ۲ ۲ ۳ ۳۵۲۲ ۲ ۲ ره ۲ 2 

میر زا کو جک (محله) ٦۔‏ ۲۳۷۔۲۳۸ ۔ ۲۴۵۔٣٦٢۲۴۔۲۴۷۔‏ 

حلد( ۱ نزن ۸ ۵۲ ۲ ۵۴۳-۲۵۳ ۲۵۱-۲ -۱ ۲۷ - 
جلد( ۳): ۴ ۳۲ ۷۰ ۳۷ 

مزا هادی (محله) - نشل (بند پی) 

بحلد( ۳:)۲ ۱-۲ ۲۵۳.۴۴۳ حلد( ۴:)۱ ۴ ۱ 


حلد(۳): ۵ ۲ ۲ حلد( ۲): ۵ ٩‏ 


مه 


حلد(۲): ۴ ۵ ۲ 
2 نظام آباد 
جلد(٢):۹۴‏ 


حلد(۴:)۲ ۲۱۱-۱۰۲۰۴۴۰۳ 
حلد(۳): ۱۹ ۲۵۴۰-۲۴۲۰ 

۔ نکا (شهر) 

٩ جلد(۰:)۱‎ 

ھک | فد 

حلد( ۱): 1 ۳۸ 

- نمور کلا 

۱ ۱ ٩:)۳(دلج‎ 

- نو 


ور 
جلد(۲۱۰:)۱ ۳۹۰-۲۳۴۰ ۳۹۸۳۹۳۰ 
حلد( ۲): ۷۸۔۵ ٩‏ 
لد(۴:۳ ۱۱-۱۱ ۲۷ 
۔ نوروز آباد (ساری) 

جلد( ۱): ۳ ۸ 


حلد(۳): ۲ ۰ ۴ 

- نوعلم (محله 

جلد( ۲): ۳۴ ۴۴ 

- نو کنده 

حلد( ۰۱:۱ ۱۳ 

- نو کنده کا 

حلد( ۳): ۲ ۳ ۲ 

- نهر کاری 
حلد( ۳۸۲:)۱ 

حلد( ۲): ۴ ۴ - ۵ ۴ 

- نهر متالون 

حلد(۴:)۳ ۴۴۔۴۹۔١٦۱۲‏ 


۔ وازی مال > وازمال 
حلد( ۱١۱۳ :)٢‏ 
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حلد( ۱): ۲۵ ۳ 

٩ ۳:)۲ حلد(‎ 


جلد(۲۰۱۹:)۱ 

٩ ۲ :)۲ حلد(‎ 

حلد(۳): ۴۳ ۳ 

- هراز (راه) > راہ هراز 

جلد(۲:)۱ ۰۳۴۳۰۱۵ ۳۹۴۰-۳۹۹-۳۹۵ 
۸ ۴۰۱۔٦‏ ۴۔۴۰۹ 

جلد(۲): ۱۱۸۰-۹۵-۵۷ 

۔ هراز (رود) > رود هراز 

حلد(۰۱:)۱ ۴۰۹-۳۸ 


- هزار جریب (هزارگری) 
جلد(۳۴:)۱ ۱۰۰-٩ ۲۱-٩‏ 
جلد(۱:)۳ ۴ ۳ 


تال( اق سار درن 


۔ هشترخان ‏ حاحی طرخان 
حلد( ۸۹:۱ ۱۸۳۰ 

۔ هفت تن 

جلد(۱۳:)۲ ٩۷۰-۵۳۰‏ 
جلد(۳): ۱۲۴-۴ -۱۲۵ ۳۳۹۰-۱۱۹-۱۲۱ 
۔ هلیدشت (روستا) 

حلد( ۴۸:۳ ۲ 

_ همت آباد 

جلد(۴۶:)۳ ۲ 

_ همدان 

جلد( ۱): ۲۸۵۳۰-۱۲۷۸۰ 
جلد(۲): ۰۲ ۲ ۳۲۷ 
جلد(۳): ۴۴۴۱۱۷۷ 


۴۲۳۰۳۲ ٩ حلد(۳):‎ 

e 

جلد(١):۱۸۳۔‏ ۲۴۰۱۔۲۹۵ ۔۳۲۲۔۳۷٣۳‏ 
جلد( ۸:)۲ ۱۷ 

جلد(۵:)۳ ۲۷۰۲ ۱۹۷ 

- ینگی دنیا 


جلد( ۲): ۵ ۵ ۱ 


مه 


- بیلاق کجو حلد( ۲): ۲٦۷‏ 
حلد( ۲): ۲۹ ۲ 


ی(ەةعةعةعمدس5ہ سط نے نات :ےا ۔ ات اسان یزیر یج یمیھد دوب رسس ہیں۔سے- تہ [ڈڈھصستحستعاب.-_سہمہہپىے--نل99299حھدى ہلت جمنیسیسرےسے۔سسسفکاسفاسےوسسسسسسسےےہ-دمااموڑمیں کڑس __ تن __-_ __..________ _س__________ت] 


of 


فهر ست قبایل. سلسله‌هاء انجمن‌هاء بنیادھا و نظایر 


ےآ تشگاكة شرا جلد( ۱): 1 ۷ 

حلد(۱:)۱ ۷۸۰-۷۷۰۷ جلد(۴۱۸:)۳ 

- آری (قبیله) ۔ آیین جعفری 

جلد(۲): ۴ ۷ جلد(۲۱۳:)۱ ۲۲۰۰-۲۱۹-۲۱۷۰ 
اف حلد(۰:)۳ ۲۱ 

حلد(۲): ۲۳۳ - ابدالی (قیله) 

جلد( ۲٦-۴۱۸ :)٣‏ ۴۔۴۳۱ حلد (۱): ۲۷ ۱ 

- آستان قدس رضوی اتحاد جماھیر شوروی 
جلد(۸:)۱ ۱۲ سوسیالیستی 

حلد(۳): ۱۱۲۱۰۴۹ حلد(۲:)۱ ۳۵۲-۳۳ ۳۸۳ 
۔ آق قوینلو - اداره املا ک اختصاصی پهلوی 
جلد(۴۱۸:)۱ جلد(١):٦۲۵۔۷٣۳۲۔٣۵٣٣٦۳‏ 
۔ آل باوند ‏ باوندیان حلد(۲): ۵ ۱۷ 
حلد(۲۳۸:)۲ - اسیهمدان طبرستان 

- ال بویه جلد(۲): ۳۰۹۰-۲۵۹-۱۸۹ 
جل( ۴:)۲ ۱ جلد(۳): ۶۳۷ 

. آل جلال - اسپهبدان مازندران 

جلد( ۳۸۸:)۱ جلد(۲): ۳۰۹ 

آل زیار - اسپهبدان مضمغانی 
جلد(۳): ۲۳ ۴ جلد( ۱): ۵ ۵ 

آمارد ۔ اشافه باش 

حلد(۴۱۸:)۳ ۴۴۳ حلد( ۴:)۱ + ۴ 


- آمرد - اشکانیان 


۔ اطاق تجارت بارفروش 
جلد(١):۲۸۲۔-٦۲۸۔۲۹۹۔‏ 
حلد(۳): ۱۹۸ 

_ افاغنه ح افغان 

حلد( ۲۸:)۱ ۱ 

جلد( 1۱:)۳ ۵ 

- افشار به 

حلد( ۸:)۱ ۵ ۲ ۲ ۱ 

جلد(۱۳:)۳ ۳۷۸-۱ 

۔ افغان 

حلد(۳:)۱ ۲ ۱۲۲-۱ ۳۷ ۱ 

- الوار فیلی 

حلد(۱): ۱۳۷ 

۔ انجمن آثار ملی ایران 

حلد(۴:)۳ ۲ 


- انجمن بلدی بارفروش 
حلد(۰1:)۱ ۴۰۰۳۹۹۲۸۵۰۲ 
جلد(۳): ۱۹۸۔۴۰۷ 

۔ انحمن دو تداران مازندران 
جلد(١):٢۲۔۳٣۲‏ ۲۷-۲۵ 


راہ 


۲۵۵۰۲۵۳۰۲۰۱۰۱۴۱۱ ۱۹:۲ جلد(‎ 
۴ ۲ ۰۳۲٩۳ ۳۸۲-۲۸۰۱۰ ۲۱۴ :)٣(دلج‎ 


۔ انجمن شهر بابل 

حلد( ۱:۳ ۱۷ 
حلد( ۸۸۰/۱ ۲ ۳۲۵ ۳۸ 
جلد( ۲): ؛ 

سیب 

حلد(۲۳:)۳ ۲ 

- انجمن ولایتی بارفروش 

حلد(۰۴:)۱ ۳۲۱۲۱۰۲ 

د ایستگاه پمپ بنزین 

حلدل( ۱): ۳۳ ۳ 

۔ ایلخانیان 

جلد(۱): ۰ ۷ 

۔ بازار روز 

جلد( ۱): ۵ ۲۷ 

حلد(۱:)۲ ۱۸۵-۱۸۰۱۴ 

- بازار مکاره 

جلد( ۴۳:)۲ ۲۰۵-۱۴ 

بانک استقراضی روس 
حلد(۲۱:)۱ ۱۸ 

۔ بانک ملی ایران 

حلد( ۱): ۵-۳۳۹ ۳۵ 

۱٩۳-۱۰ ۵ حلد(۲):‎ 

جلد(۳): ۲۰۱/2۱۳۹ 

۔ بانگ وستمینستر انگلستان 


- باو ندیان کینخواریه 

جلد( ۱): ۸۴ 

بنیاد فر هنگف ایران 

حلد( ۸:)۲ ۲۰ 

جلد( ۳): ۳۵۸۔۴۴۹ 

۔ بیمارستان امداد محمد صادق 


شفیع زادہ 

حلد( ۳): ۲۷۴ 

- بیمارستان بارفرو (شاه پور) 
جلد( ۲۸۴:)۱ 


- پاسگاه اعراب در در رویان 
حلد( ۱): ۲ ۸ 
- پاسگاه اعر اب در مارندران 


۳۲۵-۱۱۹-۱۹۱-۷۳ - ۱۵ :)۲ حلد(‎ 
۳۷۱۳۲۱۷ ۰۲۳۳-۱۷۵۱ ٩۳۴ حلد(۳):‎ 
:۳ ٩ ٩ ۳۷ ۳ 


- تیور (تبوری) 


جلد(۴:)۱ ۴ ۲۳۲۰-۲۰۹-۱۷۳۱ - 
۰ ۰ ۳ ۱۷ ۴ 

- ترکمان يموت 

جلد(۱): ۱۷ ۴ 

۔ جسنفشاهیان 

جلد(۳): ۴۲۳ 

- جمع بارفروش 

جلد( ۲۱۹۰/۲ 

حلد( ۳): 1۱۱ ۲ ۰۷ ۴ 

- جوکی * کولی 

حلد(۲): ۲ ۲۳ 

- حزب پان ایرانیسم 

جلد( ۱): ۵ ۳۵ 

- حزب توده ایران 

حلد( ۱): ۳۵۸۰-۳۵۷-۳۵۵ 
حلد(۳): ٩‏ ۲۷ 

_ حزب دموکرات قوام السلطنه 
جلد(۱): ۵۵ ۳۵۷۳ 

۔ حزب رستاخیز ایران 
حلد(۱:)۱ ۲۴ 

_ حزب عدالت 

حلد( ۱): ۵ ۵ ۳ 

۔ حزب عنعنات ملی 


حرب فناناپذ یر ملت ایران 
جلد(۱): ۵ ۳۷۱-۳۵ 

- حزب قرآن 

حلد( ۱): ۵ ۳۵ 

جر يهن 

جلد(۵:)۱ ۳۹۰-۳۵ 

- حزب وطن 

جلد(۵:)۱ ۳۱-۳۹۰۳۵۷-۳۵ 
- حوزه روحانی نجف 
جلد(۲۰۸:)۱ 

جلد(۴:)۲ ۰ ۲ 

۔ حوزه علمیه خاتم الانبیاء بابل 
جلد( ):۳ -1-۸۸ ۳٦۹-۲٦۰-۱7۴-۹‏ 
_ خاندان پھلوی ج سلسله پھلوی 
جلد(۰:)۱ ۳۴۷ 

جلد(۳): ۴٦۱۔۵‏ ۱۷ 

۔ خاندان ربیعیان 

جلد( ۳): ۲۷۸ 

_ خاندان سعید العلماء 

حلد(۳): ۱۹۷ 

_ خاندان سعیدی 

حلد(۸:)۳ ۲۱ 

۔ خاندان علامه حایری 

جلد(۲): ۱۵ ۱ 

حلد(۸:)۳ ۵ ۲ 


۱ 


۰ ا 
-ھ 


ال 3 نہ 
نا کے کا 


حلد(۳۴:)۳ ۲ 

۔ خاندان فنبر زاده 
حلد(۸۸:)۳ ۱ 

_ شاندان مرعشی 

حلد( ۵۸:۱ ۱۱۵۰ 

حلد( ۲): ۲-۵۵ ۱۰۹-۷۳۵ ۱۱۴ 
حلد(۳): ۴ ۱۵۷-۲۷۰۳۲۲۱۰-۲ 
۔ خانواده اسماعیل پور 
حلد( ۲): ۵ ۷ ۱ 

_ خانواده امیر تذکرہ 

حلد( ۱): ۵ ۸ ۱ 

۔ خانواده بیکایی 

٦۴ حلد(۳):‎ 

_ خانواده حمزه 

حلد(۳): ۱ ۲۰ 

_ خانواده حلال خور 

حلد( ۱): ۴ ۴ ۱ 

_ خانواده علامه‌زاده 
حلد(۱): ٩۱۷‏ ۱ 

خانواده فروتن 

جلد( ۱): ۱۸۵ 

- خانواده نحفی شربعت زاده 
حلد(۳): ٩۱‏ 

۔ دارالفنون 

جلد( ۱۳:۱ ۲۸۲ ۳۸۲ 


مزر 


۲٩۳۰ ۲۱۷۱-۲۲۱۲ حلد(۲):‎ 


حلد(۳): ۳۹۹ 
ا ٤‏ ک٤1۔‏ 
_ دانشجده ادات دانشکاء تھران 
حلد( :)٢‏ ۷۷ ۱ 


جلد( ۳): ٦٦٢۔٢۲۷‏ 

- دانشکده ادبیات دانشگاه ملی 
ایران 

حلد( ۳): ۴۸ ۴ 

۔ دانشکدہ الهیات 

۲۷٦ :)١(دلج‎ 

جلد(۷۴:)۲ 

حلد( ۸:)۳ ۵ ۳ 

جات گنه مخابرات 

حلدل( ۱): ۱۵ 

حلد(۳): ۱۹۷ ۳۷۲۰ 

۔ دانش‌کده معتول و منقول > 
دانشکده الهیات 

۱ ۳ ۲ ۲ ۲ 
۔ دانشکده هنرهای زیا 

حلد(۳): ۲۹۳۰-۲۸۷-۲۸۵ ۳۰۷۰ 
۔ دانشگاه آ زاد 

حلد( ۲): ۳۲۱۹ 

دانشگاه باریس 

۸٩ :)۱ حلد(‎ 


حلد( ۳): ۱۴۷ 


- دا 
جلد( ۲) 
جلد(۳): ٢٠١٣۔۵‏ ٢٢۔٦٢٦۲۔۸٦٦۔۲۷۳‏ 
۵ ۷۔۴۸٣۳۔۳۵۱۔۳۷۴-۳۵۹۔‏ 
2۲ھ00۳ 

دانشگاه صنعتی شریف 
جلد( ۳۱:۳ ۴ 

- دانشگاه علوم پزشکی بابل 
جلد(۱۳:)۲ ٩۵‏ 

۔ دانشگاه غا غازان 
جلد( ۳): ۴۷ 

۔ دانشگاه کالیفر نیا 
جلد(١):۴۸۔۱۵۰-۱۴۸۔۵‏ ۱۷۔۲۷۹ 
ےَے الک ya‏ 
جلد(١):۱۱۱۔٢۱۱۲۔۳٢١‏ 


۔ دبستان پھلوی 

۳ ٩ ۲ جلد(۳):‎ 

- دبستان تربیت 

حلد(۳): ٢٦٦۲۔۲٣۳۹‏ 

۔ دستان سعدی 

حلد(۱): ۴۰۹ 

- دبیرستان شاه پور 
۳۲۲۰۱۳ 


فهرست ایل سلسله‌ها, انجمن‌هاء بنیادهاو نظایر 


۳۵۷ ۲ 
۳۹٩۹-۳۴۹-۲۹۳۲ ۲۲-۱۵ ۰ جلد(۳):‎ 


۾ ہے ہو مه 
۱ ۲۳ 


ا حي ےی 
٩ ١ -‏ ]ما + ٩-1۲‏ آ] 


5 


۔ دہیرستان شاهد خت 

2 دبیرستان معنمد ی 
جلد(۹۵:)۳۔۱۴۷۔ ۱۹۷ 
2 دودمان قاحار = قاحار 
حلد( ۳): ۵٦‏ 

۔ دودمان فاسم خان 
حلد(۳): ۲ ۵ ۵ ۵ 

- دوره مغول > مغول 
حلد(۱): ۲۲۸-۱۳۵ 

- دین سپید > سپید جامگان 
حلد ( ۱(« ۷ 


٢(دلج‎ 


(۲): 
حلد(۳): ۴۲۲۹۔۴۲۷ 


- دیوان مازنی > دیوان مازندرایی 
حلد(۲:)۳ ۴۳ ۴۴۷ 

- روس‌ها 

حلد( ۲۷:۱ ۲۴۳-۱۴۰۰۱ ۲۵۲-۲۳۲۲ 


یہ 


جو و رو وس وروی 
۹٤۹۔‏ ۳۵۲۔۳۵۴۔۳۸۱۔۴۱۱ 


جلد( ۲): ۲ ۱۹۵-۷ ۰۷ ۲ 

- روس‌های سفید 

حلد( ۱:)۱ ۵ ۲ ۔ ۲۵۹ 

- زندبه 

جلد( ۲۰:)۱ ۱ ۱۳۴-۵۸ ۱۳۷-۱۳۵ 
۴-۹ ۰ ۴ 


حلد(۱۱۳:)۳ ۱۸۸۰-۱۲۲-۱۲۰ 
- زندیه (زندیان) 

حلد(۲): ۳۲۳۰۲۵۳۲۰۲۴۹ 

- سادات پازواری 

٩ جلد(۴:)۱‎ 


_ سادات مرعشی 
جلد( ٩:6۱‏ ۱۱۱۹۸-۸۵۸۴۷ 


۲ +۰ ۳٩۹۱۰ ۸۷ + 


کے 
چ چ 
٣ ٢‏ 


سے ساواكک 
حلد(۳۴:)۱ ۲ 
- سازمان برنامه 
حلد( ۴:)۱ ۲ 
حلد(۳): ۱۷ ۲ 
- ساسانبان 
حلد(۱): ۵ ۵ 


Ye 


۳۱-۲۰۱۱ Ou 
۴۱۸ :)۳ جلد(‎ 

- سامانیان 
جلد(۱): ۸۳ 

حلد(۳): ۴ ۴۲ 

_ ساواک (سازمان اطلاعات و 
امنیت کشور) 


جلد(۱۹۰:)۱ ۲۴۰-۲۳۵۰۲۳۴۰ 


۲۴۳۹٤۹] 

حلد( ۲): ۵ ۴ ۱ 

- سلجو فيان 

حاد(۱۴:)۲ 

حلد(۳): ۴۲۲ 

۔ سلسله مرعشی > مرعشیان 
جلد( ۳): ۵ ۲۰۰۰-۱۵ 

_ شاهنشاهان اشکانی > اشکانیان 
جلد( ۱۹:۳ ۴ 

- شاهنشاهی ساسانیان > ساسانیان 
حلد( ۱:)۴ ۳۱۲-۲۰ 

حلد(۳): ۱۷ ۴ 

- شرکت قماش بابل 

حلد(۲۱:)۱ ۳۳۲ 

۲۷ ۹٩ :)۳ حلد(‎ 

واج کت فند و شکر باب 

حلد( ۱:)۱ ۲ ۳ 

- شرکت وئیتس توکك ‏ ونیتس 


تم ك 


۲۸١٦ :)۱ حلد(‎ 

- شیر و خورشید سرخ بارفروش 
(بابل) 

جلد(١):۲۷۱۔‏ ۲۷۲۔۲۸۲ 
حلد( ۲): ۱۱۲۱-۸۱۰-۲۱۲ 
جلد(۱۴۰-۱۳۹۱:)۳ ۲۷۴۰-۲۵۲-۲۱۴۰ - 
۳۸۹ 

- شیعه زیدی > زبد به 

۲ ۵ ٩ :)۲ حلد(‎ 

- صفاریان 

جلد( ۸:)۳ 

- صمو ره 

جلد( ۲:۱ ۱۰۸-۵ ۴۱۸۰-۱۱۷-۱۱۱ 
جلد(۵:)۲ ۰۵۱-۵ ۱۰۱۸۰۵۸۰۵۷ ۱۱۱ 
° ۵ ۱۵ 2 ۷ ۲۵2۲ 


- ۱۱۳۲-۱۰۱-۹۲۱۷ ۲۳-۹٩ :)۳ جلد(‎ 


سا 
1 


- طایفه قاجار > قاجار به 

جلد( ۴:)۱ ۴ ۱ 

حلد( ۳): ۵ ۲-۵ ۵ 

- طراز اول (روحانیون) 

جلد( ۲۷۳۲۲ 
۔ عکاس خانه جام جم بابل 


جلد( ۲۷:)۲۔۲۸ 


e 


7ء O‏ و ۷۰۳۳۱۸ ۳۵ 


حلد(۳): ۱-۵۸-0۵ ۷- ۲۸-۸۲-۷۹-۷۷ حلد(۱۱۱:)۲ 


۵۔ ۱۴۹۔۷١۲‏ 

۔ علوی زیدی > علویان طبرستان 

۲ ۵ ٩ :)۳ حلد(‎ 

- علویان طبرستان 

جلد( ):۱ ۳۲۴-۲۰۱-۲۰۹-۱۰ 
) 


٩۹۸۴-۸۳۰ ۷۰۱۰۲۱۳۰۵ ۱ جلد(۳):‎ 

TTS ۸ ٣ت‎ ۱۹۴ ٣ ۸۰۷۸ ۹۷ 
۲۸۱-۲۳۰۰ ۲۷۹ 

- قاجار به 

جلد( ۲:۱ ۱۴۰۱-۵۱۱ ۱۵۸۰-۱۴۵۰ 

۳ ۷9 

حلدل( ۱:)۲ ۲۴۹-۲۱۵۰۵۲۱۰-۴ ۳۲۸۰ 

جلد(۰:)۳ ۱۳۴-۹ ۱۷۱۱۱۵۰۲۱۵۹۰ 
۳۴- ۳۸۰۔ ۳۸۴۔۳۹۴ 

۔ قصر انوشیروان 

حلد( ۱): ۲۸۹ 

- قصر خورنق 

۲ ٩ حلد(۲:)۱‎ 

حلد(۳): ۱۳ ۱ 


- قصر سلطنتی > قصر شاه پور 


- قصر شاه پور 

جلد(۴:)۱ ۲۵۱۰-۲۵ 

حلد( ۲): ۲ ۲ ۲۰ ۱۰ 
جلد(۱۳۹-۴:)۳ ۱۳۸-۱۳۷۰ 


- قوم پور > یور 
جلد(۸:)۳ ۴۱۹۰-۴۱ 
_ کارخانه | حربزی قنبرزاده 

۔ کارخانه برف 

حلد( ۲:۱ ۲۵۹۰-۲۵ ۳۲۵۰-۲۸۷۰ 
).۱ یار سر پ 

۱ ۱۰٢٢ حلدإ‎ 


۷ 


۔ کارخانه پنبه با ک کنی تو فیقی 
حلد( ۲:)۱ ۳۳ 

حلد( ۲): ۵ ۱۷ 

کارخانه پنبه با ک کنی طبری 
حلد(۱): ۳۳۳ 

حلد( ۲): ۵ ۷ ۱ 

۔ کارخانه پنبه با ک کنی مقیمی 
حلد(۲): ۵ ۱۷ 

۔ کارخانه صابون سازی و روغ 
کشی برادران جیت سار 

حلد( ۱): ۲۵۷ 


0 


حلد(۲:)۲ ۱۷۔۳ ۱۷۔۱۷۴ 
حلد(۰۲:)۳م۴ 

٤إ‏ ای 2.> | > مہ کے کہ 
- دارحانه قنادی بارفروس (سعید 
کردن شکر سرخ) 


جلد(١):۳‏ ۱۷۔۱۷۹۔۳۹۳ 


رحس ۲ 


گا رعاش رگا کاو تا حون 
جلد( ۳): ۱۹٦‏ 

۔ کارخانه نخ و قرقره بابل 

حلدل( ۱:)۱ ۲ ۳ 

۔کانون پرورش افکار بابل 
جلد(۳۲۰۸:)۱ 

کانون پرورش فکری کودکان و 
نو حو انان 

حلد( ۲۱:)۳ ۴۰ 

۔ کتاب خانه آستان قدس رضوی 


جلد(۳): ۳۴۱ ۳۴۷ 


۔ کتاب خانه دانشکده الهیات 
حلد( ۸:)۳۲ ۳۵ 

_ کتاب خانه شهر داری بابل 
حلد( ۲): ۱ ۸ 

جلد( ۳ ):۴۰۹ 

- کتاب خانه عمومی بابل 
حلد(۲۸:)۱ 

حلد( ۲): ۲ ۱۳ 


حلد(۴:)۳ ۴۰۱۴۴۰۱۳-۲۱۱ ۴۰۵ 


۴۴۱۔٦‎ 

کات انه مجلس شو رای ملی 
حلد(۱۳:)۱ ۱ 

حلد( ۲( + ۱ 

جلد(۳): ۳۴۹ 


۔ کتاب خانه مدرسه صدر بابل 

جلد( ۹:)۳ ۱۰۱۸۰-۱۲۱۱۴ ۳۹۹-۲ 
- کتاب خانه مرعشی (قم) 

حلد( ۲۸:)۱ 

جلد( ۳۲): ۱۵ ۱۱۰ 

- کتاب خانه ملک کتاب خانه 

حاج حسین آقا ملک 

حلد(۱۴:)۱ ۱۱۸-۱ 

جلد(۵:)۳ ۳۴۱۰۱۰۰۱۵ 

کتاب خانه ملی پطرز بورع 


حلد( ۳): ۴۷ 


جلد(۲:)۱ ۳۲۳-۳۲ 

- کمپانی روس 

حلد(۱): ۱۷۳ ۱۷ ۳۴ 

- کمپانی زیمنس المان 

حلد(۱): ۲ ۲ ۳ 

۔ کمیسیون مختاط نهضت بارفروش 


کرت 

جلد(۲): ۲ ۲۳ ۲۳۳۰ 

- کوهی > لروری 
حلد(۲:)۲ ۲۳۲ 

- کیاییان جلالی 

حلد( ۴:)۱ ۸ 

- کینخواریه > باوندیان کینخوار یه 
جلد(۱): ۴ ۸ 

کارا اد اشعی 

حلد( ۲): ۲۱ 

کر فتاه 

حلد( ۱:)۲ ۱ ۲ 

کاراژ اتفاق 

حلد( ۰۱:)۲ ۱ ۲ 

گروه جامعه‌شناسی مذهبی 
حلد( ۳): ۳ ۰ ۲ 

- گروه مترقی 

جلد(۱): ۱ ۲۴ 

- لروری 

تخد( ۰۱۲۲۲۰۱۲ ۲۳۳ 
جلد(۳): ۲-۴۲۵ ۴۲۷-۳۴ 
۔ مازندرانیان مقیم مرکز 
جلد(۱): ۲ ۲ 


فهرست قبایل. سلسله ها انجمن‌هاء بنیادهاو نظایر 


i 


۔ مجاهدین ففقازی 

جلد(۱): ۴۰۰ 

- مجلس شورای ملی 

جلد(۲:)۱ ۲۰۷۰۲۰۵۱۹۹۱۱۳۱ 
۴٣٭-۔‏ ۲۸۔ ۱ 
یں لی ا اه ۱ ا و ۲۵۵ اف ۳۲ ۳ 
0۹۰-5۹ ۳8۰۹.۳۹۵۳ 
جلد(۲): ۲۷۸۰-۱۰۹ 

جلد(۱۱۱:)۳ ۲۰۴۲۰۰۱۹۵۱۹۲ 
۶ ۷۹۰۰۷۷۸۷۳1۱۱ 
۳٣۔‏ ۳۸۹ 

۔ مجلس موغان (مغان) 

حلد(۱): ۱۳۰ 

- مدرسه احمدی بارفروش 

۳٩۴ ۳۹۳ حلد(۳):‎ 

- مدرسه آنائیه بارفروش 

۳ ٩ ۴:)۲ حلد(‎ 


. ۔إ. SF‏ 
ہے مببےے۔۔ س 
ںش ۳ 


کل سڈ ہی کا 
جلد( ١):۲۸۵۔۴۱۸‏ 

- مدرسه بنات بارفروش 
جلد(۲:)۱ ۲۷ 

- مدرسه حاج ابراهیم 

۳ ٩ :)۳ حلد(‎ 

- مدرسه حصیر فروشان > مدرسد 
زکی خان 


حلد(۱۱۸:)۱ ۲۸۵۰ 


E 


مدرسه رو جیہ 
جلد(۳۹:)۳۔۳۸۴ 

- مدرسه روس و ایران 
حلد(۱:)۱ ۲۵ 
در تشه ر گی 


حلد(۱۸۹-۳۹:)۳ ۳۸۴۳۹۰۰-۲۴۸۰ 


۳ 
ال 


- مدرسه شاهپور > دہیرستان شاه 

برد 

حلد(۱): ۲۱۷/۳ 

حلد(۳): ۰ ۳۷ ٩۷-۳۹۲۱۳۲۹۲‏ ۳۹۸-۳ 
- مدرسه شاهدخت > دبیرستان شاه 

دحت 

حلد( ۳): ۳۹۴ 

- مدرسه شرافت > دببرستان شرافت 

حلد( ۱): ۲۸۵ 

۳٩ ۲ حلد(۳):‎ 

- مدرسه شکو هیه 

۳ ٩ ۴:)۳ حلد(‎ 

۔ مدرسه شيخ لطف ال 

حلد( ۱۱:۱ ۱ 

- مدرسه صدر 

حلد(۱): ۱۳ ۳۰۸-۱۱۵۱ 

حلد(۱۴:)۲ ۱۸۰۰۱ 

- ۸۸-۸۷۰۸۱۲۸۱ ۴۹-۳۹۳ حلد(۳):‎ 
۲٦۳٣:٠٦٦٢ ٣۱۵۹ ۳٢٣٢۰٢ ۷۰٣۹۹ 


2-۰ ۲۳۳۱/۲ ۵ ۲۲۳۷-۲۲ ۳ ۲ - 
۷۔۲۵۸ ۔ ٢٦۲۔۳۵۸‏ ۔۴٣۴٣٦۳۔۹٦۳۔‏ 


) 
جلد( 


۳۸۴۰ ۲۵۸-۲۵۲ ۲۳ 

۔ مدرسه قهاربه 

حلد(۳:)۳ ۲۳۸۰۱۹۱-۹۴۳۹ ۳۹۲۰ 
۔ مدرسه کاظم بی 

۱۷ ۹:)١(دلج‎ 

جلد(۳:)۳۔ ۳۹۔۴۴۔۴۹۔۵۹ ۔ ۲۴۷ 


جلد(١):۸۷۔۵‏ ۱۳۔ ۸٦۲۔۹٦۲‏ 
حلد(۳): ۴۲۲۰۱۸۲۰-۷ 


ت وت کس 

جلد(۱:)۳ ۴٣۔۷١۳‏ 

۔ موقوفات فهاربه 

حلد(۲۸:)۳ ۲۵۲۰۲۴۵۲ 

- مه میتر | 

حلد(۱:)۱ ۷۸۰۷۷۰۷ 

- تمانش گاه‌نکاره‌های:ذزباری 


0 


دوران قاجار 

۲۴۹-11۵-۵7-۵۵ -۴ 1:) جلد(‎ 
۳۲۸۔٣٣٣‎ ٣ 

- ھخامنشیان 

جلد(۳): ۴۱۹ 


مزا مه 


بابل امو سائ مار بتران 


قهرست مجله‌هاء روزنامه‌ها و نامه‌ها 


جلد(۳): ۴ ۳۸۹۰۲۹۱۰۱۴۰۰۵۷ ۳۹۳ 


۴۴۰-۴۰۳ ۲ 

- آبینه پژوهش 

۲۱۷۲۰ ۱ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

۔ اخبار وقایع دار الخلافه طهران 
جلد(۴:)۲ ۱۵ 

- ارمغان 


- اطلاعات هفتگی 
جلد(۳۱۳:)۲ 

جلد (۲-۲۱۱:۳ ۳۷۲۱-۳۰ 
۔ اعتراف (بابل) 

حلد(۱): ۱۴ ۳ 

جلد(۰:)۲ ۲۰۷-۱۵ 

۲۷ ٩ :)۳( حلد‎ 

: اقدام 


جلد(١):۲۸۔۸۹۔‏ ۸ ۲۳۔۲۷۱۔ ۲۷۲۔۲۸۳ حلد(۱): ۴۲ ۳ 


۳۳ ۹4-9۳-۹1 


جلد( ۲): ۵ ۳۳ 

جلد( ۲ ۳۱۷۹ 
۴۳۳۰۳۵۵۳۸۲ 

_ اطلاعات 

جلد( ۱ ۱ 


۵ ۱۱۷ ۱۴۲۱-۱۱۹-۱۱۸ ۴۷ ۱ 
۷ ۲۰۰ ۰۷۰۲۰۲ ۲ ۱۷۱-۲۰۷ ۲ 
۹ ۳۱۵ ۳۲۲۱-۳۱۹-۳۱۱ 
جلد(۳): ۱۵۳ ۳۷۴۰-۳۷۳-۲۸۲ 

۔ اطلاعات (چاپ خارج) 

۱ ۱٩ :)۲ حلد(‎ 

_ اطلاعات ماهانه 

حلدل( ۴:)۱ ۴ ۳ 


- الهی؛ یوسف: نامه اول آبان 

۰ و جندین نامه دیگر 

حلد(۲): ۲ ۵ ۲ 

حلد(۱۵۹-۹۰-۳۹:)۳ ۱۸۳-۱۱۴۳ - 
۱۸۳۹۴ ۲۳ ۷۴۳۲۷ ۳۸۲۳ 
- اران 

حلد(۱): ۰۰ ۲۴۵۰۲ 

٩۹۰ ۵۱۷ :)۲ حلدل(‎ 

جلد( ۳): ۲ 
۳۵۸ 

۔ ابرانشهر(چاپ لس آنجلس) 

۱٦۹ :)۱ حلد(‎ 

حلد(۳۱۹۵:)۲ 

ایران نامه 


مت یل 


حلد(۳): ۴۴۲ 
۔ باقرزادہ بابلی: شیخ عبدالرحمن: 
نامه ۵ آبان ۱۳۷۹ 
حلد(۳:)۳ ۲۵ 

کان ور اه الد 
۱۳۳ 
جلد(۲): ۲ ۱۷ 
ج0 ۱ ALAFA‏ 
773 :6۳ط 
٦ئ۴‏ 

۔ بدخشان؛ میر محمدرضا: نامه ۱۴ 
استند ۴۳ ۳ ۱ 
حلد( ۲۸:)۱ 


جلد(۴:)۲ ۲-۱۳۱-۸۱-۳ ۱۳۵-۱۳ 
۳۹ 
۷۔ 
جلد(۳۸:)۳ ۴۴ ۱۱۸۰-۱۱۰-۱۵۸ 


ے û‏ سپ 3 
ى٭>٥‏ ۳۔۹۳ ۳۔۰ ۴۳ 


اب ۱۲ ۲ ۲ ۳۳۴-۳۰۷ 


- بصاری» هرمز: نامه‌های ۲۰ ابان 
۹ھ ۱۷ آذر ۱۳۷۹ 
TIE Os‏ 
جلد( ۳): ۴۳۳ 

- بیژنی؛ عبدالجواد: نامه ٦‏ بهمن 
TFT‏ 


۱۵٦ :)۳ جلد(‎ 


۔ بیگایی؛ سید احمد: نامه ۰ اسفند 


- بور اسماعیل: مجید: نامه ۵ آبان 
ات سیت 
جلد(۱): ۵ 
جلد( ٩۴:)۲‏ ۱۰۰ ۲۹۸۰-۲۰۵-۱۱۹ 
0 آزادگان 
حلد( ۱): ۲ ۴ ۳ 
- پیر بازاری رئیس فرهنگ بابل: 
نامه ۸ ارد سھشت ۱۳۳۳ 
حلد( ۳۴۳:)۳ ۵-۱ ۵ ۱ 


بهمن ۱۳۸۲ 
٠٠‏ با 


ار ۱ ۳۰۱۷۵۲ 
_ حمهوری اسلامی ابران 

حلد(۹:)۴ ۱۰۲-۱۰۰۱۹ ۰-۱۰۴ 
حلد( ۴:۳ ۲ ۱ 


۔ جوانان (چاپ پاریس) 


۲٦۸ :)٢ جلد(‎ 

- حبل المتین 

جلد(۰۴:)۱ ۱۹-۲ ۳ 

حلد( ۳): ۳۹۳۳ 

- حجتی» دکتر سید محمد باقر: 
بادداشت بدون تاریخ 

حلد( ۳): ۴۷ ۳۸۱-۳۸۵۱۳ ۳۸۲ 

۔ حمیدی» محسن: نامه ۱۱ مهر 

۱ و نامه‌های دیگر 

۱٦:١١ جلد(‎ 

حلد( ۲): ۱ ۲ 

۳٩۹۱-۱۹۳-۱۹۰ جلد(۳):‎ 

۔ خبرنامه بارفروش 

جلد(۸:)۱ ۲-۹۰-۵۰ ۲۹۱-۱۵ 
حلد( ۱:/۲ ۱۱۱-۱۰۱۰۱۹۹۲ ۱۱۲ 
۰-۹ ۱۳۷-۱۳۳ ۱۷۲ ۲۰۳ ۲۰۱۰۷ 
۴ھ ۲ ۲ ۵ ۱ 

جلد(۰:)۳ ۴ ۵۷ 2۱۵۸-۱۵۴۱۳۸۰ 
۶۳۔٣٣۳۔‏ ۳۵۹ ۔ ٣٣٦۳۔۳۷۲۔۳۷۴۳۴‏ 


۴۳۹۰۴۰۱۳۷۷۳۷۱۳۷۵ 


_ خراسان 

حلد(۰:)۲ ۲۰۱-۱۳ 
_ خواندنیها 

حلد(۲): ۱۱۸۰-۱۱۰ 
داش 

حلد( ۲): ۳۲۸۱ 
ےدالئفشکگااہ ادات تر تن 
حلد( ۳): ۱ ۲۸ 

- دانش‌کده ادبیات تهران 
جلد( ۲): ۳۲۰-۱۷۷ 
جلد(۳): ۲٢۷٢-٤٦٦‏ 
- دایزز کلوب 

حلد( ۱:)۲ ۲ ۳ 

- دادگستری مازندران: نامه ۲٩‏ دی 
۱۳۳ 

حلد( ۲۸:۱ 

- راہ زندگی 

حلد(۳۲): ۱ ۲۸ 

۔ راهنمای کتاب 

جلد( ۲): ۵ ۱ ۳۱۸-۳ 
حلد(۳): ۷ ۳ 

- راه نو 

۱۱۸ :)٢ جلد(‎ 

- رسمی کشور 

٩ ۰ ۵۱۷ :)۲ حلد(‎ 


مز ام 


- رلك 
حلد(۴:)۱ ۲۳۴۹۰۲۴۸۰۲ 


- ره آورد (ۂ فصلنامه ) 


- شهاب 
جلد(۰۳:)۲ ۲ 


_ صدف 


جلد(۰:)۱ ۰-۵ ۳۹۲-۲۸۰۲۳۹۱۳-۲ جلد(۲): ۳۳۰ 


Pr, 

جلد( ۱۰۸۰۱۰۵:)۲ ۲۰۱۹-۲۰۵۰۲۰۴ 
۲۰-۳۲۲۰ ۳ ۲ ۲۸۳۲ ۳ 
۷۹ ۳۳۵۳۳۰۱۳ 

حلد(۳): ۳۷۰-۳۲۳۰۱۵۱۷ ۳۱۷۵۰۳۱۷۴۰ 
۷ ۳۳۲۳۷۸ ۴۳۸۰۳۴۷ 
ص۷ , 

حلد(۱): ۷ ۲۳۰۳۵ ۳ 

- سالنامه ایران 

حلد( ۱۴:۲ ۲-۲ ۲ ۳ 

- سالنامه کشور 

جلد( ۱۱:۲ ۲ 

حلد(۱:)۳ ۳۸ 

- سپید و سیاه 

حلد(۸:)۱ ۳۳ 

جلد( ۲): ۲ ۴ ۱ 

حلد(۳۲): ۲۲ ۲ 

۔ سخن 

۳۲۲ ۳۳۰۲ Puls 

حلد(۳): ۲ ۳۸ 

۔ شعتی سرخ 

حلد(۱): ۲۲۱ 


حلد(۰:)۱ ۲۲ ۲ ۱ 

حلد( ۲): ۲ ۳۲ 

حلد(۳۳۸:)۳ ۳۴۲ ۳۸۱۰-۳۷۹-۳۲۱۲ 
-۔ طوفان 

حلد(۳): ۱۰ ۱ 

۔ طھماسبی؛ دکتر عسکری: نامه ۲۳ 
اسفند ۱۳۴۳ 

حلد( ۲۸:)۱ 

۳٩ ۲ :)۳ حلد(‎ 

۔ علامه حایری» شیخ محمد صالح 
(خانم حایری مازندرانی برادرزاده 
وی» از جانب او):نامه ٦‏ خرداد 
۱۳۴ 

۲۷۱-۲٦٦٢ -۲۸:)١ جلد(‎ 
۳٦۹۔١۱۵۳‎ ٩:)۳(دلح‎ 

_ علامه‌زاده آذر: نامه ۵ آبان 
۱۳۷۸ 

حلد( ۲): ؛ ۲ ۲ 

_ علمی و پژوهشی جمعیت 
(فصلنامه) 


۳ 


۔ عمادی. مهندس سيد خلیل: نامه 


۰ رر سی i‏ ع 
۵ بپمن ۷۷ ژ جنك نامه دیہجر 


جلد( ۲): ۱۸۸۰۱۸۷ 


حلد( 16 + ۳۳ 


- فرهنگی: محمد علی: نامه ۲۷ تیر 


۱۳۳۳ 
حلد( ۲۸:)۱ 

حلد(۲): ۱ ۲۳-۲۱ ۱۲۴-۳ ۳ 
۔ فلاحت و تجارت 

لد( ۲ 


صل 


Jf‏ پ 
۲١۷:‏ 


- سے ۰ 0 
- قلی پور کودرزی» شهرام 


حلد( ۱۵:۸۱ ۴۹۰ 


حلد(۲): ۱۳-۱۰-۵۹ ۸۷۰-۸۱۸۵۰ 


۲۵۰ ۱ 


٩۸-۸۵ ۰-۷۳-۱۹ ۰-۳۹۰۲ حلد(۱:/۳‎ 


۷ ۲ ۱۳۳ 
کاوه 
حلد(۲۵:)۲ ۳۲۳۰۲۵۲۰-۲ 


جلد(۲): 11-1۵ ۱۱۱۰۱۸۰۲۱۷۰ ۱۱۲۰ 
حلد(۳): ۹ ۳۸ ۴۳۹ 

کوررش بزرگ 

حلد( ۱): ۵۰۱ ۔ ۲۹۳ 

جلد( ۱۱۰:)۲۔۱۱۱۔١۱۱۲۔۱۱۷۔۳۱۷‏ 
جلد(۱۹۹:)۳ ۔ ٣٣۳۔۳۷۳‏ 

۔ کیهان (چاپ لندن) 

حلد(٢):۲۳۹۔‏ ۹٣٣١۔۳٣۲٣‏ 
جلد(۵:)۳ ۳۱۷۱۰۳۹۳۰۳۹۱۳۰ 

- مازیار (بایل) 

۲۱۷ ٩ حلد(۳):‎ 

۳ 

حلد(۲): ۲ ۳۳ 

- مرعشی نجفی» سید شهاب الدین 

(سید محمود مرعشی آملی فرزند 

وی» از جانب او):نامه رمضان 

TAF 

جلد( ):۵ ۱۵۵-۱۰۱۱ ۱۱۵ ۲۳۸۰ 
۵ ۱۷-۳ ۳ 

- مر عشی آملی» سید محمود: نامه 
۹ئ ور۱۳۷۶ 

حلد( ۳): ۵ ۰۱ ۱ 

ا ا 


جلد(۳):٢۱۔۱۵۴۔۱۵۸۔۴۴۰-۳۹۱‏ 
- معتمدی» مهندس نامه‌های 
اسفند ۲ ۱۳۷ و ۵ نامه دیگر 
: ۱۴۳۹-۱۰۸ ۲۱۰-۲۰۷ 
رن 
جلد(۱۴۸:)۳۔-۱۵۰۱۔۱ ۱۷۔۲ ۱۷۔١٦۱۹‏ 
۴ ۲۱۱۲۷۵ ۲-۳۲۷۸۳۷۲۳ ۴۳۰ - 
۴۲۸-۵ ۴۴۷ 

- مکتب اسلام 

حلد(۴:)۳ ۲ ۱ 

- موسیقی 

حلد( ۲): ۲۳۲ ۳ 

- مهر 

حلد(۵:)۲ ۲ ۳ 

۔ نامه کشاورزی 

جلد(۱۰:)۲ ۲ 

۔ نامه فر هنگ 

جلد(۱:)۲ ۲ ۳ 

حلد(۳): ۲ ۴ ۴ 

۔ نخجوانی حاج آقا حسین: نامه 

» ۲ دی ۳۴۳ ۱ 

جلد( ۲۸:۱ 

حلد(۳): ۳۴۱۱۲۱۳۸۱ 

- نشریه گروه ایرانی جغرافیا و تاریخ 

و تعلیمات اجتماعی 


حلد( ۱:)۱ ۲۱۷۱-۱٩۹‏ 
جلد(۸:)۲ ۲۰-۳۱ ۳۲۸۳ ۳۲۳۵ 

- نوری اسفندیاری» اسدالله (رئیس 

اسبق معارف و اوقاف بابل): نامه 

۱۳۴۳ بهمن‎ ٠ 

جلد( ۳۸۲:)۳ 

- نیما (چاپ پاریس) 

جلد(۲۱۱:)۲ ۲۱۳۰۲۱۲۰ ۳۳۸۵۰ 
جلد(۰:)۳ ۴۴۰۰-۴۰۲۱۰۳۷ 

- هم شهری: نامه بدون تاریخ 

۳ ۱ ٩ :)۲ حلدل(‎ 

۔ یادگار 

جلد( ۱۱:)۱ ۱ 

جلد(۲): ۱ ۲۰۸۰-۱۱۸-۹۸۹٩‏ ۳۱۸-۲۱۲ 
جلد( ):71 ۱۳ 
هه ۱ ۳ ۱:۳۲ 2۱ ۱۳ ۳۲ 
۴ ۸ ۳ ۳۷۴ 

سٹو 

۲۸:)١(دلج‎ 

حلد( ۲): ۱۵ ۲ 

حلد( ۳): ۵ ۱ ۱ 


0-AY 


فهر ست اسامی کسان 
آباغاخان جلد(۳): ۱۹۲ 
جلد(۲): ۲ ۱۰ - اصف الدوله 
۔ آخوند ملا عباس اخفش حلد( ۱۸:)۳ ۱ 
جلد(۳): ۲۳۷ جلد(۳): ۳۸۵۴۰۳۵۳ 
۔ | خوند ملا محمد کاظم خراسانی ۔ ] قااللهعا 
جلد (۲۰۸:)۱ حلد(۲): ۱ ۷ 
ار ۱۵۱۳۲۳۰۱۲ ۲ ۲۳۲۰۲۳۹۱۲۲ ۔ آقابابا جلکتراش 
٦۔۳۷۱‏ جلد (۲۰۴:)۱ - ۳۹۹ 
۔ آدمیت؛فریدون ۔ اقا بابا خان 
حلد(۸:)۳ ۳۵ جلد(١):۱۵۳‏ 
- اذرخش» خانم - اقا ہیژن رئيس 
حلد(۲): ۳۲۳ حلد( ۳): ۰ ۱۸ 
حلد(۸:)۳ ۱۵ ۔ آقا جان (جد خانواده اقا جانف؛ 
ا مین معتقدی و...) 
حلد(۲): ۵ ۰ ۲ حلد(۳): ۱۸۸ 
اوا کان د کت _ آقا جانف»حاج عبدالجمید 
جلد (۳۲۵:)۱ جلد(۱۸۸:)۳ 
حلد(۳): ۲ ۷ ۲ ۔ آقا حلال لفوری > جلال الدین 
۔ آزاد خان لو ری 
جلد (۲۷:)۱ ۱ حلد(۱:)۱ ۱۰ 
- آ زرم»حسین - آقا حسن بادکوبه‌ای 


حلد(۳): ۲۷۲۰-۲۷۱-۲۱۱ 


۔ آزموندکتر منوجهر 


جلد (۰۴:)۱ ۲ ۴۱۴ 
حلد(۱۹۳:)۳ ۲۲۰ 


حلد(۳): ۲ ۲۳ 

۔ آقا ربیع تاحر»مشهدی 
حلد(۳): ۱ ۲۰ ۲۱۷۸۰ 

۔ آقا رستم روزافزون؛رستم 
روزاغزون 

حلد ۹٦:)١(‏ ۔ ۹۷ 

۔ آقارضا وزیری 

حلد( ۳): ۱۸۷ 

- آقازن 


جلد( ۲): ۱۸۵ 


جلد ٩۴:)۱(‏ ۔ ۹۵ ۔ ۲۱۵ 
حلد(۷۱:)۳٣۳‏ 


۔ آقا سید ابو طالب شاهاندشتی > 


سید ابو طالب شاهاند شتی 
حلد (۹:)۱ ۱۴ 
۔ آقا سید بابا > یگانگی 
حلد (۲:)۱ ۲۷ 


U Be 
) محمد اشر فی‎ 

حلد (١):۱۷۸۔‏ ۱۸۰ 

- آقا سید محمد علی (مکتبدار) 
جلد (۸۵:)۱ ۲۸۲-۲ 

- آقا شریف بنه دار بارفروش 
جلد (۱۰۱:)۱ ۱۱۵۰ 


جلد (۱۵:)۱ ۱۱-۴۲ ۲ 
۔ آقا 
حلد(١):۱٦۴۔‏ ۱۳۔۵ ۳٣۔٣٦۳٣۔٠٠٢‏ 
جلد(٢):‏ ۴ ۸۰۱-۵ ۱۱۱-۸۳ 

حلد(۳): 7 ۵ 

ا ا 

۱۴۴۰ ۱۴۳-۱۴۲۱۴۱۱۴ ۰ :)١(دلج‎ 
۳۰: ۱ ده‎ ٩ 
۴۰۰۳ ۳ 


جلد(۲): ۱۷ ۱۵۹۰-۱۱۱-۷۴۰ 


۶ ا 
لصا 
س 


ورجح ما حسن خان وا 


o01 مل‎ 


۔ آقا محمد رضا بسر شریعتمدار جلد(٣):۱۹۳۔-٦۱۹‏ 

جلد (۱۷۸:)۱ ےل ا ها 

۔ آقا محمد علی (جد مادری جلد( ۴۴:)۲ ۱ ۰۵ ۲ 

خانو اده اسماعیل بور) و (تاش) 

جلد(۵:)۲ ۷ ۱ جلد(۲): ۱ ۷ 

۔ آقا محمد علی نماینده بارفروش جلد(۱:)۳ ۲ 

در دوره اول مجلس شورای ملی - آ یت الله‌زاده مازندرانی»شیخ 
جلد (۲۳۴۰)۱ محمد باقر 

جلد(۱۹:)۳ ۳۹۰۰۲۰۸۰۱۸۹-۱ جلد(۳): ۲۱ ۲ 

۔ اقا محمد کلاهدوز - آیرملو»سرهنگ ابوالقاسم 
جلد(۳): ۱٦۷‏ جلد(۱): ۲ ۵ ۲ 

۔ آقا ملت امیر کلابی - آیتی؛ دکتر محمد ابراهیم 
حلد( ۸:)۳ ۲ جلد(۳۱۴:)۲ 

۔ اقا مهدی لاریجانی - آیتی؛ عطاء 


ا. ١‏ بسی6/, ود A‏ ظ پ بی بت ٹپ _ ۱. ۱ ۰/۷ 
حنلدإ ۱۱.ا ١‏ [ - لا ٩۱ - | ٩‏ آ ۲ 


جلد(۳): ۱۰ ۲۰۰-۱۵۷۰۳۴۲۹-۱ جلد(۲۰۸:)۳ ۳۷۳۰ 


- آقا میرزا عبدالباقی جمشیدی > ۔ ابدال خان کرد 

جمشیدی لد ۲۰ ۲۰۱۴ ۴۰۳۰۳ 
حلد (۳۳۵:)۱ ۲۲۲۱-۲۲۱۲۰ - ابراهیم الهمدانی 

آ کوب حلد( ۸:/۳ ۲۵۹-۷ 

حلد (۱): ۲۸۷ - ابراهیم بن اسماعیل بارفروشی 
- آ گنت روسیه جلد(۱۹:)۱ ۱ 
جلد(۲۲۲۱۷۹:)۱ ۲۳۲۵-۲۲۴۰۲۲۳ .ابراهیم بن حسن بن علی 
۳۷۷ جلد(۸:)۳ 


جلد(۲):٩‏ ۰ ۱ - ابراهیم سبحانی 


مل نہ 


۳٣۵۴ :)۳ حلد(‎ 


این اثیر 
۷ ۱۹۳۰۷۲ 


جلد( | 
حلد(۲): ٩‏ + ۲ 

این اسفندبار کات 

حلد(۱:)۱ ۲۸۹-۷۵۰۷ 

جلد(۴۴:)۲ ۲۴۵۰۲ 

جلد(۸:)۳ ۴۳۰۰۱۷ 

اہن بلخی 

٩ ۸ :)۲ حلد(‎ 

۔ ابن حداد > شيخ اسمعیل ابن حداد 
تخل( ۱۱:۳ ۳۹۰۲۳۳۵۳۳۰۲ ۳۷۰۲ ۲ 
۳۳۸ 

- این حوقل 

حلد(۱): ۰۰-1۹-1۳ ۷ 


٩ , #۶ ۵ ۸ ٩ ۰/۳۲ داد(‎ 
۲ ۰۱ 1 ار‎ 


سرنب ہ۴۹١‏ س [ ٩‏ 
۰ 


+ ۲۱ 
- ابن خرداذبه (ابوالقاسم عبدالله) 
جلد(۲): ۱۹-۱۷ ۲۰۱-۱۲۹ 

- ابن رسته.ابو علی 
حلد(۲۱۱:)۱ ۷۲۲۰ 
حلد( ۳): ۸ ٩‏ 

حلد( ۳): ۵ ۱ ۴ 

- این سرابیون 
حلد( ۸:۲ ٩‏ 


اپن سر هنک که مهدی المامطیر ی 
حلد( ۳): ۷ ۱۷ 

۔ابن شهر اشوب > ملا محمد 
حلد(۲): ۱۰۰-٩۱‏ ۱۰۲۴۳ 
۔ ابن شیخ»حاح شیخ محمد 
حلد(۳): ٢۲٢۴‏ 

۔ ابن بطو طه 

حلد( ۹۸:)۲ 

۔ اہن فقیه»ابی بکر احمد 
حلد(۲:)۱ ۲۰ ۷ 

٩ ۸ :)۲ حلد(‎ 

- این فندق 

حلد( ۲): ۱۱۷ ۱ 

- ابن مهدی مامطیری»بهاءالدین 
جلد( ۸:)۳ ۱۷ 

- ابن ندیم 

حلد(۱۸۸:)۳ ۳۸۲۰-۳۵۰۱۰ 


- ٠ 
ا سے مھ ات‎ 


- ابن واضح > یعقوبی 
حلد( ۲): ۴ ۱ ۳ 


" ابواسحاق:ابراھیم 
حلد( ۳ ۱۷۹ 
۔ ابو اسحقء.اصطخری ‏ اصطخر ی 


۷۰-۱۹-۱۵ ٩۴-۱۳-۰۱۲۵ جلد(۳:)۱‎ 


حلد( ۱۵:)۳ ۳ 
۔ ابوالیر کات 
حلد(۳): ۲۰۵ 


حلد(۱:)۳ ۲۰ 

- ابو الحسن على بن احمد بن طازاد 
المامطیری 

حلد( ۳): ۷ ۱۷ 

- ابوالحسن مامطیری 

جلد(۳): ۷۷ ۱ 

۔ ابو الحسن یزدادی 


جلد(۱:)۲ ۳ ۱ 


حلد( ۲): ۵ ۱ ۲۹-۹۸۰ ۱ 

جلد( ۳): ۲۱ ۴۱۲۱-۱۷ ۴۱۷ 
- ایوالشرج اصفهانی 
حلد(۸:)۳ ۱۵۲۰ 

- اپوالقاسم بن مشهدی اسدالله 
معروف به کلان 

حلد( ۳): 1۷ ۱ 


۹ ۳ 


حلد( ۸:)۳ ۱۷ 


جلد( ۲): ۲۴۸-۲۴۴ 


جلد(۳): ١٦۱۔۴۲۴‏ 

۔ ابوجواب 

٦٦۹-۵۵ :)۲ حلد(‎ 

نے 
حلد(٢):۱۸۔-۱۰۱۔۱۵۲۔-۱۵۸۔۱۷۸‏ 
۷ ۹١٠۔٢۳٢١٢۲٢‏ 
۔ ابورضا مامطیری» حسین (حسن) 

بن محمد 


حلد( ۳): ۹ ۱۷ 


- ابوزید بلخی 

حلد( ۱): ۷۲-1۱۳ 

- ابوزید سیرانی 

٩ ۸ :)۲ حلد(‎ 

۔ ابو سعید ابی الخیر 
حلد(۲): ۲۳۹ 

- ابو طالب طغرل بیک 
حلدل( ):۱۴۹ 

- ابوعلی شیخ طبرسی 


Tee IVINS EG ار‎ 


امام 


- ابو محمد الناصر الكبير 
حلد( ۳): ۸ ۱۷ 

- ابومنصور عبد الملک ثعالبی 
حلد( ۱): ٩۳‏ ۲ 
- ابو نصر فراهانی 

حلد(۲): ۷ ۲۳۔۳۱۸ 

- اتابک > امین السلطان 
جلد(۱): ۱۹۰ 

۔ احتشام السلطنه»محمود خان 
ملامیر 

حلد(۳): ۹۰ ۔ ۴٦٣۔۹٦۱‏ 


۔-۔ ۲۳۴۲۱۵۱۹۰ 
1-۳۷-1۹ 
جلد(۹:)۳ ۲۲ ۳٣۹ ۔٦٣۸۔٣۴ ۰-۲۳٢‏ 
VA‏ 
۔ احسانی»محمد تقی 


- احمد بن ابی طالب طبرسی ‏ شیخ 


ابو متصور احمد طبر سی 
جلد(۱۸:)۱ ۱ 


-۔ احمد خان درانی 
جلد(۱۱: ۱۲۷ 

احمد رازی 

حلد( ۱): ۰ ۲۷۵-۹ 
جلد( ۲۱۰۹۰-۱٦۹۳ :)٢‏ 
حلد( ۳): ۷ ۵ ۳ 

_ احمدزاده»احمد 
حلد( ۱): ۷ ۲۵ 

_ احمد شاه 


حلد(۲:)۱ ۱۵۹-۱ ۲۴۸۰ ۲۴۷۔۲۴۹ 


حلد( ۸:۳ ۳۱ 
۔ احمد میرزا؛ و لیعهد 

حلدل( ۱): ۱۹۹ 

- اختر بارفروشی (بالفروش):محمد 

حسین بیک 

حلد( ۱): ۰ ۲ ۱ 

جلد(۳۳۸:)۳ ۳۴۰۰۳۳۹ ۳۷۸۰۳۴۴۰ 


0 

+ ۳۸ 
ت ادریس ن (امام) حعفر 
حلد(٣):‏ ۱۳۔۱۵١‏ ۔ ۲۵۹ 


- ادریسی 
حلد( ۲): ٩ ۸۰ ٩‏ 


ردیل 

حلد( ٢۲١٦ :)٢‏ 
- اردشیر بابلورج 
حلد( ۷۷:۱۱ ۔ ۲۹۴ 
- اردشیر میرزا حا کم مازندران 
جلد(۲): ۲۳۱۷ 
حلد(۳): ۷۴۔٣٣٣‏ ۔ ۳۷۹ 
- اردو بو قا 
حلد(۲):؛ ۲ ۱۰۲ 

- ارژنگ دیو 
حلد(۳): ۲۷ ۴ 

- ارسطو 

حلد(۳): ٦٦‏ 
ا 
جلد(۲): ۲۰۴-۱۴۵ 
ےار شدالدو له 
جلد(۱:)۱ ۲۳ 

از تیک 
حلد(۲۷/۳:)۱ ۲۹۳ 
- ارغون 

جلد( ۲): ۲ ۱۰۱ 


جلد(۱): ۲۱۷۳۰۱۸۵ 


با تست تب را 


حلد( ۳۲): ۲٣٦٦٢‏ 
حلد(۳): ۱۷۸ 


۔ اسیهید خو رشید مامطیری 


- اسیهید رستم شاه غازی 
حلد(۳): ۱۷۸ 

جلد( ۲): ۸۰۱ 

- اسپھبد قارن (اصفھبد) 
حلد(۱): ۸۲ 


۔ اسپهبد مرزبان بن رستم 


- اسپھبد مضمغان بن و نداد اميد 
جلد(۱): ۸۲ 

استاد ابراهیم اصفهانی 

حلد(۳): ۱۰۱۲-۸۲ ۱۲۱۳ 

۔ استاد احمد نجار بن حسین 
حلد(۳۲):٩‏ ۰-۱ ۲ 

_ استاد سید احمد > سید احمد استاد 
حلد( ۲): ۰ ۷ 

۔ استاد زادہ سید حسن 
جلد(۳:)۳٩‏ ۲۵۲۱-۲۳۷-۱۱۰ 
- استاد عىدالمجید 


مز امه 


حلد( ۲): ۴ ۵ ۱ 
استاد عبدل اصفهانی 
حلد(۳): ۱ ۲۰-۸ ۲۳-۸ ۱ 


۔ استاد على بیر و۱ 
جلد( ۴۳۸:)۲ ۲ ۲۰۰ ۳ 


۲۷۵۰ ۲۱۵-۸۵ جلد(۱۸:)۱‎ 
PE: FFs 


انار وَسلتکی 


حلد(١):‏ ۲۴۹۔۲۴۹ 


۔ استاندار مازندران 

حلد(۲:)۲ ۱۲ ۔٣۳٢١۔۴٢١۔-‏ ٢٢١٢۔٢١٢۲‏ 
حلد(۳):٢٦٢٢۲‏ 

۔ استرابون 

٦٦:)١(دلج‎ 

حلد(۴:)۳ ۲ ۱ 

حلد( ۱۸:)۳ ۴ 

۔ اسدالله غالب 

۳۵ ٩ حلد(۱):‎ 

۔ اسدالله میرزا 


حلد(۱): ۱۸۱ 

حلد(۳): ۲ ۱۳ 

لاله ووی اسقلاناری 
جلد(١):‏ ۲۸-۲۵ 
جلد(۳۸۲:)۳۔٣۳۹‏ 

- اسفندیاری بختیاری» تریا 
حلد(۰:)۱ ۳۴ 


- اسفندیاری» حسن (محتشم 
السلطنه) 

حلد(۱/: ۳۵۱-۳۴۹۳۱ 
- اسفندباری نو ری اسدالله > 
اسدالله نو ری اسفندیاری 
حلد(۳): ۲ ۳۹-۳۸ 
شکار تیک بر کان 


نے 
1ے 
کے کچ 


ا دابو بی (درویش) 
حلد(۱۳:)۳ 

- اسگندر شیخی 

۸٦-۸۵ جلد(۱):‎ 

حلد( ۳): ۱۳ ۱ 

- اسکندر نظری 

حلد(۱): ۳۹۸۰-۳۲۰-۳۵۵ 
۔ اسالامی »سید حسین 
جلد(۳): ۲۷۹ 

- اسللامی؛ سید صادق 


4 رز_ با( ىاز 


حلد( ۳): ۲۵۳ 


حلد(۱:)۱ ۲۲۱۱۸ ۲۲۴۲۲۳۰۲۳۲۲ 
جلد(۱): ۸۳ 

۔ اسماعیل بن احمد سامانی 

حلد( ۱): ۸۳ 

: اسماعیل ۰ عبد اللہ 

جلد(۳): ۸ 

- اسماعیل بیکث»اعتمادالد و له 


_ اسماعیل بور» مرضیه > نوشین 
انگ 


جلد(۱۸:)۳ ۳۵۔۴۲۔ ۴۳۔۵ ۴۔ ۷۲۔٣۲۳۱‏ 


۔ اسماعیل پور مهند س اسماعیل 
حلد(۱): ۱۵۲ 


۔ اسماعیل عمو > عمو زاده 
حلد(۳): ۳٦۱-۱۹۴-۱۹۲‏ 


- اسماعیل مسقطی 

حلد(۱): ۴ ۲ ۲ 

- اسماعیلی شاهرودی» مهندس 
ساسان 

جلد( ۳۲): ۲۸۱ 


:سرت 
حلد(١):‏ ۳۴۹ 


۔ اشتری» علی 

حلد( ۵:)۳ ۲ ۳۱۷۷۳ 

۔ اشجم الملک 

حلد(۱): ۲۳۱ 

- اشراقی» شیخ جعفر > شیخ جعفر 
اشراقی 

جلد(۱): ۲۳۴۔۲۷۱ 

- اشرافی» محمد 

جلد(۱): ۳۵۷ 

۱٩۹۲۰٩۴ جلد(۳):‎ 

اشرف 

حلد(۱): ۱۰۷ ۲٦۱-۱۹۹-۱۹۱-۱۲۵‏ 
حلد( ۲): ۱۱۵ 

_ اشرف افغان 

حلد(۱): ۱۲۷۰-۱۲۲-۱۲۵ 

۔ اشرف؛ ملک 

جلد(۱): ٩ ٩‏ 
۔ اصطخریابواسحق 


٩1-1۵ - 1۴-1۳-۲۵ ۴:۱ جلد(‎ 


مه 


۷۰3۹ 
جلد( ۲): ۹۸-۸۹-۸۸۰۹ ۱۲۹ 
| . ا سا ! 
لد( ۱۱ 


جلد( ۳ ۱۹۳ 


حلد( ۳): ۱۵۳-۸ 

0 اصفهانی؛ استاد اپراهیم ے استاد 
حلد(۳): ۱۲۱۲-۸۳ ۱۳۰ ۱ 

- اصفهانی» استاد عبدل > استاد 
عبدل 

حلدل( ۳): ۲ ۱۳۰-۸ ۱ 

۰ اصیل؛ اراهیم 

جلد(۳): ۱۹۹ 

- اصیل» پروفسور کوروش 
حلد(۳): ٩ ٩‏ ۱ 


حلدل( ۲): ۷۳۰-۱ 
جلد(۱۹۸:)۳ ۳۲۱۲ 
_ اعتضادالسلطنه 
حلد( ۲): ۵ ۰ ۱ 

_ اعتمادالدو له 
جلد(۱): ۴ ۱۲ 
حلد(۵:)۳ ۳۸۵۸۰۱۰ 


۔ اعتمادالدوله قرا کوزلو 
حلد(۴:)۳ ۰ ۴ 


- اعتمادالسلطنه محمد حسن خان 

مراغی 

۱۸۰۰۱۷۹۰۱۳۹۷۲۰ جلد(۱۳:)۱‎ 
۳۹٩ ۳۲-۳۰ ۱ 

جلد(۳۴:)۲ ۱۵۸-۵ ۱۱۹-۱۰۱۱-۹۱-۷ 
۴ ۰۸ ۲ 

جلد(۲:/۳ ۸۱۰۱۳۰۱ ۴۲۳-۳۸۱۰۳۴۹۰ 
۴۵ 

۔ اعظام الساطنهحسینقلی خان 

ایرجی 


حلد( ۲۰۳۱۳۵۰/۲ 
۔ اعظامی»سروان 
حلد(۱): ۳۲۰ 

- افجه‌ای.میرزا رسول 
حلد( ۱): ۲۰۸ 

۔ افراسیاب 


Ye‏ امام 


جلد(۳): ۴۴۲۷۱ 

- افراسیاب جلابی (جلاوی) 
حلد(۱): ۸۵ 

جلد( ۴۸:6۲ ۲ 

- افراسیابی» بهرام 
حلد(۳): ٩‏ ۵ ۱ 

- افشار؛ دکتر ایرج 
حلد(۱): ۳۹۰ 
جلد(۹:)۲ ۲۱۵-۱۰ 
جلد(۵:)۳ ۲۸۱۰-۱۱ 
۔ افشار» سلیمان خان 
جلد(۴:)۳ ۲ ۱۲۹-۱ 
۔ افشار» محمد خان 
حلد( ۲): ۱ ۷ 


حلد(۱): ۳۳۰۰۳۲۹٩‏ 
۔ افضل الملکت.غلامحسین 
حلد(۱۳:)۱ ۴۰۵۰۲۸۵۰۱۱۱۸۰۳۳۰ 
۹٦‏ ۴۰۸۔۴۰۹ 

جلد( ۱۷:)۲ ۱۰۱-۴۵ ۱۱۳-۱۰۲ 


A 4 A ۲ ۵ A‏ که کھكے ج ۰ ہے 
٩۰ - ۱ ۳۲۱-۱ ۱۰۱-۵‏ ۱ ۷۷ ۱-۱ ۰ ۲ 


۹ ٍ۴۹ 
حلد( ۳): ۹۱۰-۳۳٣٣-۰۹٦‏ 
۔ افغانی»دکتر صاہر > سراح الدین 


حاجی میرزا عبدالرژف 


جلد(۱): ۲۰۱ 

- افلاطون 

حلد(۱): ۲ ۱۰ 
جلد(۳): ۲۷۲۰۱۹ 
۔ اقبال»دکتر منوچهر (چا کر جان 
نثار) 

جلد(۱): ۳۴۰ 

- اقبال | شتیانی؛عباس 
حلد(۱): ۲ ۴ ۳۰ ۷ 
جلد(۲): ۱۰۱ ۲۱۵۰۱ 
جلد(۴:)۳ ۱ ۴۴۴ 


- الحسن بن على بن مهدی مامطیری 
حلد( ۳): ۷۸ ۱ 


جلد(۱): ۲٩۹۳‏ 
- الخازوف» کنیاز 

حلد( ۳): ۴۷ 

- المعی» بوسف 

حلد( ۵:)۱ ۴۰ 

۔ المو تی؛ دکتر مصطفی 
خان( FF ٣۹۱۳ F۴۹0‏ 
۔ الوند دیو (حا کم سوادکوہ) 
جلد(١):‏ ۲ ۱۰۱ 

حلد( ۳): ۰ ۱۸ 

۔ الله وردی بیکا 

حلد( ۱): ۴ ۱ ۱ 


0 


- امام الجواد النقبی (ع) 
حلد(۴:)۳ ۱ 


حلد( ۱): ۷۱۔ ۷۲۔۷۳۔۷۴ 
۔ امام رضا (ع) 

حلد( ۱): ٩۳۴‏ ۲ 
حلدل( ۲): ۲۲۰۰-۷۱۷۱۹ 
حلدل( ۴:)۲ ۱ ۵ ۱۵ 

۔ امام محمد تقی (ع) 
جلد(۱۴-۱۳:)۳ 

- امام موسی کاظم (ع) 
حلد( ۱): ۳۷۷ 

حلد( ۲): ۰ ۷ 
حلد(۱۴۰۱۳:)۳ ۱۵-۳۴۰۳۳۰-۲۸ 


تک امامزادہ ابراھیم ابو الحواب 


۔ امامزادہ سلطان محمد طاهر 
جلد(١):‏ ۳۸۸ 

حلد(۳:)۳ ۳۳۰ 

- امامراده سید حلال 

جلد( ۳): ۲۷ ۱ 


75 امامزاده سید زین العابدین 


- امامزاده عىدالله 
حلد(۳:)۳ ۳۸ ۲۳۴ 


- امامزاده عبدالمعصوم 
حلد( ٩:۲‏ ۱۵۸۰۱ 
امامزاده قاسم 
حلد(۱): ۱۴۰-۲۸ ۴ 


حلد(۳): ۲۰۱۱۳ ۱۷۱۵-۱۳۴-۱۳۱ 


۹۹ء ۲۳ ۴۳۴ء۲۵ ۵۹.۹۰۳ ۴۲۷۷۳ 


۳۹۳ 

۔ امامزاده کارکیا 
حلد( ۳۲): ۷۷ 
امامراده محمد 


۔ امجدی: یاور (سرگرد) 

حلد(۱): ۳۰۵ 

- امیراعظم؛ نصرالله خان عضدی 
حلد(۰:)۱ ۲۰ 

حلد(۳): ۳۳ 

۔ امیرا کرم > چراغعلی خان پهلوی 
حلد(۱۱۴:/۱ ۲-۲۲۲۱۲۰۱۱-۲۰۰ ۲۸ 
۷ ۲۸۱۸۔۳۳ 


1 


جلد( ۲): ۱ ۸ 
حلد(۳): ۲۷۷۔۲۷۸ 


- امیر بازواری 


جلد( ۱۲۴:/۲ ۲۴۹۰۲۴۲ ۲۵۱-۲۵۰۱۰ 


۲۷۱-۲۳ ۱۷۲۰۳۲۹۱-۲۸۸ ۳ 
۹ ۲۲۳ ۳ ۲۲ ۲۲۰۳ ۳۳۳ 
حلد(۳): ۳۷۷۰-۳۲۵۰۱۸۳ 

ی 

حلد( ۱): ۱۸۵ 

۔ امیر توسلی؛ محمد رضا 

حلد(۵:)۱ ۳۲۰-۳۲۵ 

۔ امیر تیمور قاجار (متخلص به امیر) 
جلد(۲): ۱۱۳-۸۹ ۲۳۷-۲۱۵۰ ۲۴۴۰ 


- امیر تیمور کورکانی 
حلدل( ۱): ۱-۸۵ ٩‏ 

حلد( ۲): ٩‏ ۸ ۲ ۲۵ 
- امیر حخماق 
حلد(۳): ۵ ۲ ۲۷۰ 

- امير رضی الدین 
جلد(۳): ۳۴۰۳۳ 

۔ امیر سلیمان شاه بن داوود 
حلد(۴:)۲ ۴ ۲ 

- امیر سلیمانی؛ یو سف 
جلد( ۱): ۳۲۲۱۱ 


ا ۱۳۹ :: مش اا اماه 
۔ امیر سلیمانی» نشم الاد ۳ 


جلد( ۲): ۴۹ 

حلد( ۳) ۹۷ 

- امیر شاهی؛ یعقوب 

حلد( ۴:۱ ۳۳ 

امیر شمس الد ن 

حلد(۳): ۷ ۲ 

- امیر صاعد 

جلد(۲): ۰ ۷ 

حلد( ۳): ۲۷ 

نا عبدالرحیم 

حلد( ۲): ۳۴۰۳۳ 

- امیر عبدالکر یم 

حلد(۳): ۳۴۰۳۳ 

- امیر علایی» شمس الدین 
حلد(۲۳۷:)۱ 

- امی رکمیر؛میر زا محمد تفی خان 
(صدراعظم) 

جلد(۳): ۱٦۹‏ ۔ ۴ ۱۷۔۳۵۸ 
۔ امیر محمد الحسینی 

۳٣۴:)۳ جلد(‎ 

- امیر مر تضی الحسینی 
حلد(۳): ۴ ۳ 

- امیر مکرم لاریجانی؛ محمد خان 
امیر مختاری 


جلد(۰۰:)۱ ۲۴۸۰-۲۲۹-۲۰۱۲ 


Ye‏ ظا 


حلد(۳): ۱۳۹ 

۔ امیر مژید اسماعیل خان باوند 
جلد(۰:)۱ ۲۲۰-۲۰۸۲۰ 
۔ امیر نظام (امیر کبیر بعدی) 
جلد( ۱): ۲۹ ۳ 

٩ ۱ حلد(۲):‎ 

- امیر نظام الد ین 


۵ ۱/:/ ۹) il 


حلد(۱): ۱۷ 
- امیر نظام قاجار 

حلد( ۳): ۴ ۲ ۱ 

- امیری» زین العابدین 

حلد( ۱): ۵ ۳۵ 

امیری عبدالله 

حلد(۱): ۳۵۱۷ 

- امیری؛ محمد 

حلد( ۱): ۵ ۳۵ 

۔ امین احمد رازی 

۲۷۵۰٩ ۰ :)۱ حلد(‎ 

۔ امین التجار > اصیل؛ حاجی امین 
حلد(۳): ٩ ٩‏ ۱ 

- امین الساطان (اتابک) 

حلد( ۱): ۱ ۱۸ 

امین الشر بعه 

٩۳ جلد(۱):‎ 

امیتی» دکتر حلی 

حلد(۴:)۲ + ۲ 


- انتظامء عبدالله 

۱٩ ۵:)۱ جلد(‎ 
E 

حلد(۳): ۲ ۴۰ 

- انور سادات 

حلد(۳): ۲ ۲۷ 

- انوری ابیوردی 

جلد(۱:)۳ ۳۵ 

- اوبهی؛ حاجی محمد حسن خان 
جلد( ۳): ۴ ۴ ۳ 

- اوزون حسن آق قوینلو 
حلد(۳): ٢٦۱۔۴۲۴‏ 

۔ اوسیک باغداساریان 
حلد( ۸:)۱ ۲۵ 

- اوصیاء حاج على اکبر 
جلد(۲:)۱ ۲۲ 

اوصیا؛ دکتر پرویز 
حلد(۳): ۷۳ ۲ 

- اوصیا؛ دکتر نسرین 
جلد(۸:)۳ ۲۱۷۱۷۰۱۹ 

- اوصیا: سید اسدالله (میر اسدالله) 
حلد(۳): ۱۹۸ 

- اوصیا؛ سید محمد 
حلد(۱): ۳۱ 

جلد(۱۹۸:)۳ ۴۰۱-۳۹۸۰ 


اوصیاء کر بلایی آقا حسین 


Oe 


حلد( ۳): ۱۹۸ 

- اوصیاء میرزا ھدایت 
جلد(٢):‏ ۵۰۔٦۱۸‏ 
حلد( ۲۸:)۳ ۱۹۸-٩۳۰‏ 
۔ اوصیاء مير مح‌ین 
حلد(۱): ۳۵۱۷ 

حلد(۳): ۵ ۲۷ ۲۷۹ 
بالق امن 

حلد(۱):٩‏ ۵ ۱ 
۔ او لیاء الله آملی 

حلد( ۳:)۱ ۷ 

۔ اولیای چلبی 

جلد( ۲): " ۰ ۱ 

- اهری» دکتر قاسم 

حلد( ۱): ۲۹۰ 

. ایرج میرزا جلال الممالک 
حلد(۲): ۱ ۳۳۴۳-۳۰۸-۲۱۵۱ 
حلاد( ۳): ۴ ٩‏ ۱ 

- ایرجی؛ محمد امین 
حلد(۳): ۲ ۳۹ 

ایزدی» دکتر محمد علی 
حلد( ۲): ۵ ۱۰ 

۔ ایمانی» حاج محمد على 
جلد(۳۵۷:)۱ 

حلد( ۳): ۷ ۸ ۱ 

جلد(۰:)۳ ۲ ٢٢۔۳٢‏ _ ۹۳۔ ۱۲۷۔ ۲۷۷ 


باب > سید على محمد 

۱۵ ٩ :)۱ جلد(‎ 

- بابا چماقلو 

حلد(۲): ۰ ۴ ۳ 

۔ بابایو:دکتر علی | کبر (بابایوف) 
حلد( ۱): + ۰ ۵-۳ ۲ ۳ 

۔ بابک یوسف 


۱۱-۰ ۰۰/۱ ۵ ۲۷ 
۳ 1 ا 


جلد( ۱:)۱ 
- بابلکانی؛ سید هیبت الله 

٩ ۵ _ ٩ ۴:)۱ حلد(‎ 

لد( ۳): ۰ ۱۸ 

۔ پابا روکه بارفروشدهی, عبدالقادر 
جلد(۱۳:)۱ ۱ 

۲٩۹۰-۱۸۰ حلد(۳):‎ 


حلد( ۱۸:)۲ ۱ 

حلد( ۳): ۷ ۵ ۳ 

۔ بار تولد.ولادیمیر وویج 
جلد(۱۰۹:)۱ 

جلد(۱۸:)۲ ۱ 

- بارون فیودورکف ‏ فیودورکف 
حلد( ۳): ۴۷ 

۔ باستانی» على 

حلد( ۳:)۱ ۲ ۲ 


OTe 


۔ باستانی پاریزی: دکتر محمد 


۔ باقرزادہ بابلی» عبدالرحمن 

حلد(۳): ۱۵ ۲ ۳۲۷۲-۲۵۲۱۲۵۲ 

- بالائی؛مظفر 

حلد( ۳): » + ۲ 

- بحر العلوم مازندرانی (بارفروشی) 
حلد( ۳): ٩‏ ۵ ۲ 

- بختیار؛ دکتر شاپور 

۳٩ ۲ حلد(۳):‎ 

۔ بخشنده» دکتر منصور 

حلد(۳): ۳۹۹۰۳۹۷ 

- بخشنده سلیمان 

جلد(۳): ۲۸۱ 

- بخشنده؛ نصیر 

حلد(۳): ۲۸۱ 

-۔ بدخشان دکتر ناصر 

حلد(۳): ۴ ۳۷ 

- بدخشان؛ منصور 

حلد( ۴۸:۲۱ 

۱۷ ۲۰٢۲ حلد(‎ 

جلد(۱:)۳ ۰-۷۰۰۲۱۳۰۵ ۹۹-۸۴-۸۳ - 
۱۴ ۲۱۳۱-۱۱۸-۱۱۷ ۱۳ 
۳۔۰۱۴۱ YAT‏ ۷۵۲ ۳۸۱۶۱۲ 
۴٣ن-‏ ۴۰۱۴۔۴۴۰۱ 


7 بد خشان (قائم مقامی) مير محمد 


۸:)١( 

TOTTI TYAS 
۲: 12 ۲ ۲. DST ۲ 
پر مات‎ PETITE 
- 1۵۸-۱۴۸-۱۱۴-۴ ۴-۳۸ :)۳ جلد(‎ 
۲۸۱۰-۲۲۷-۲۱۲ ۱۱۸۰۱۲۳۰2۰ 
۱۳ ۳ لا ۱ ۳-۲ ۴۰۱۔۵ عم‎ 
۔ بدرالدجی (قر ةالعین)‎ 

حلد( ۲:)۱ ۲ ۱ 

- بدرود بنی کعب 

جلد(۳): ۱۳ 


جلد(۳): ۲۴۲ 

- ہرزگر؛اردشیر 

حلد(۵:)۱ ۲ ۰ ۸۲۰۷۸۰۷۱۰۷۳۰۴۷ 
۸ ۱۴۷ ۱-۱۷۱۷ ۳۰۲۱-۲۰۰-۳۲۵ 
۷ ۳ ۴۱۴ 


مزا 


جلد( ۲): ۸ ۳ ۲ 

۱٩۹۳-۱۳۷-۴۴۱۵ ۱۱ حلد(۳):‎ 
۲۲۲-۲ ۱۴-۲۲۳۲ ۱۲-۱-۴۴ 
۳۷۲۲ ۱۹-۲ 


۳۹۵-۲ ۰۱-۱٩۴ حلد(۳):‎ 

- برزگر؛ فرامرز 

جلد( ۲۲:۳ 

- برزگره فریبرز 

۳۹۵ ۲ ۰٩ حلد(۳):‎ 

- برزویه طبیب 

۱ ۲ ٩ حلد(۲):‎ 

- براون»ادوارد 

جلد(۲:)۱ ۳۰۰-۱ ۱۱۹۰-۱۲۸-۱۲۷۰ 
حلد( ۲۱:)۲ ۱۳۰۰-۱۲۴ 


جلد(۱۱۲۰۱۱۱:/۳ ۱۸۹-۱۱۷۰۱۲۴۰ 


حلد( ۴:)۱ ۳۳ 

بزرگف زاده» نظام الدین 

حلد( ۴:)۱ ۲۳ 

جلد(۳): ۳۹۹ 

- بشرویه (ای)؛ ملا حسین ‏ ملا 


حسین بشروبه (ای) 
جلد( ۱): ۱۱۳-۱۱۰۱۰۱۵۹ ۱۱۱۰۱۲۱۴۰ 


۷ 

جلد( ۳): ۲۰۸-۱۲۰-۱۱۱ 

۔ بصاری؛ دکتر طلعت 
جلد(٢):۲۵۱۔۲۵۲۔ ۳٣٣٣-٣٣٣-۲۵۷‏ 
جلد(۳): ۱۵۷ ٢۲۷۲۔‏ ۳۷۷ 

- بصاری؛ دکتر فروغ 

جلد( ۳): ۲ ۲۱۷ 

- بصاری» هرمز 

جلد( ۱۳۳:)۲ ۲۰۱۳۰۱۳۵ ۲۲۵۰ 
جلد(۳:)۳ ۴۳ 

- بصرا (جد خانواده بصرائی) 

حلد( ۳): ۸۸ ۱ 

۔ بصرائی» حسین جان 

حلد( ۳): ۳ ۵ ۳۲ 

- بطحائی (رئیس دبیرستان شاهپور 
بابل) 

جلد(۳۱۰:)۱ 


۳ 
- بطلمیو س 


جلد( ۳): ۴۲۰ 

- بلالی؛ مهندس عباسقلی 

حلد( ۲): ۲ ۳۳ 

- بلعمی؛ ابوعلی 

حلد(۲): ۳۳۷ 

- بورضا مامطیری > ابورضا حسین 
مامطیری 


حلد( ۱): ۱ ۷ 


حلد(۳): ۹ ۷ ۱ 

- بولارد»سرریدر 
حلد(۴۰:)۱ ۳۴۹۰۲ 

- بوهلر 

٩ ۲ :)۲ بحلد(‎ 

- بھاں محمد تقی ملک الشعراء 
حلد(۱): ۳۶۳۰۳۱۹۰-۲۲۵ 
حلد( ۳۲): ٩۸‏ ۲ 
جلد(۳): ۲۰۰۰-۱۲۷ ۳۹۹۰۳۷۸۰۳۳۸۰ 
FPF‏ 

- بهار ناز »محمد رضا 

حلد( ۱۳۳:)۲ 

- بهاره شیروانی 

حلد(۱:)۲ ۲۸ 

- بهاءالله؛ میرزا حسینعلی 
حلد(۱): ۰ ٩‏ ۱ 

- بهمهانی»سید عبدالله 
حلد(۱): ۲۱۰۱-۲۰۸-۱۹۰ 
حلد(۳): ۲۳۳ 

- بهرام» شاهرخ 

حلد(۵:)۱ ۲ ۳ 

- بھرامی؛ دکتر تھی 
حلد(۲): ۳ ۰ ۲ 

- بهمنبار؛ احمد 
حلد(۱۱۳:)۳ ۱7۲۷ 

- بیات» حاج محمد خان 


جلد(۱۸۸:)۳۔ ۳۴۳ 

- بی‌بی آسیه خاتون 

حلد( ۴:)۲ ۳ 

حلد( ۳): ۵ ۲ ۲۱۷۰ 

۔ ہی ہی طباطبائیه 

جلد( ۳): ۲۴۴ 

- بی بی فضه خاتون 

جلد( ۲): ۷۰۱ 

حلد(۳): ۲۷ 

- بیژن رئيس > آقا بیژن رئيس 
جلد( ۲): ۵ ۵ 

جلد( ۳): ۱۸۰ 

۔ پیسه خاتون > بی ہی آسیه خاتون 
حلد(۱): ۲ ۳۳ 

جلد(۳): ۲۷-۲۵۳ 

۲ بیکائی؛ سید احمد (افسر) 
جلد( ۱٦:١١‏ 

٩۵ - 1۳۴ :)۳ جلد(‎ 

۔ بیکائی؛ سید احمد (دبیر) 
جلد(۳): ٩۵‏ 

۔نیگائی) حاج سید جعفر 
حلد(۳۰۸:)۱ 

جلد(۳): ۵ ٩‏ 
۔ بیکائی؛ حاج سید عباس 
جلد( ۳۰۸:)۱ 

جلد(۳): ۲۹۵-۱۵ 


م۵۵۲۶ ( 


حلد( ۳): ۲۵ ۲۲۵۰ 

- بینائی؛قوام‌الدین 

حلد( ۲): ۲ ۲ ۳ 

- بی نیاز» سر یگ عبدالر زای 

۲٦٢ جلد(۱):‎ 
۲۱۷۲۰۲۰۱۲۱٩۲۱۵۰۲ جلدل(۱:)۲‎ 
۴۳۳۰۰۰۳۸۵ 


- بیقی؛ ابو الفضل محمد 

حلد(۱): ۴۰۱-۳۲۷۱۳۳۳۲ 

جلد(۲۰:)۲ ۱۳۰۱۰۱۰۱۷۰۸۹۰۷۹۰ ۱۱۳ 
- بازواری» سید حسین 

٩ ۲٩ ۵ حلد(۱):‎ 

- پا کروان» حسن (سرلشکر) 

حلد(۲): ۵ ۴ ۱ 

- با کر وان فاطمه 


- پرتو؛ دکتر علی 
جلد(۳): « ۲ ۴۴۴۰۴ 
- پرتوی آملی مهدی 
جلد(۴:)۱ ۳۲۲۰۳۳ 
حلدل( ۲): ۱۱ ۲ 

حلد( ۳): ۵۳ ۳۱۸۰۱ 


- پرویر؛ عباس 


مس 
۔ پر شر 
حلد(۴:)۱ ۲ ۲۲۱-۱ ۱ 


حلد( ۲:)۱ ۴۱ 

- پلم چمازوف 

حلد(۱): ۱۸۰-۱۸۵ 

- پنهانی؛ حاج محمد علی بارفروشی 

> حاج محمد علی بارفروشی 

( پنھانی) 

جلد(۳): ۳۵۰۔۳۸۱ 

- بوراسماعیل»مجید 

جلد( ۱): ۵ ۱ 

جلد(۹۴:)۲ ۱۱۹-۱۰۰ ۲۹۸-۲۰۱۵ 


وی کن ان مرش و تی خر و مھ 
5 بوررجازی» E‏ سی ۱ 


۲۸۔۲۷:)٢(دلح‎ 


حلد(۱:)۳ ۲ ۳ 

- بهلید» مهر داد 

حلد(۳): ۴۰۳ 

- بهلوان سرهنگث اسشند بارخان 
حلد(۱:)۱ ۲۳۲ 


- پهلوی؛ شمس (خدیجه پهلبد) 


حلد(۱): ۲ ۲۷ ۳۴۴۰ 
حلد(۳): ۰۳ ۴ 


جلد( ۲): ۱۸ ۱ 

- پیر بازاری 

حلد( ۲۸۰)۱ 
حلد(۱۴:)۳ - ۵ ۵ ۱ 
- پیرنیاء داوود 
حلد(۱۹:)۱ ۰ ۲ 

- پیروزء استاد علی 
جلد(۴): ۲۴۸۔٣٣۳‏ 
- تاورنیه» زان باتیست 
حلد( ۲): ۲ ۳۱۱۰-۲۰ 
۔ تحدد» رضا 

جلد( ۱): ۴۸ ۲ 
حلد(۲:)۳ ۲ ۲ 

- تجدد؛ مرتصی 
حلد(۳): ۲۳ ۲ 

- تجدد» مصطفی 
حلد(۳): ۲ ۲ ۲ 
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- تقی زاده» سید حسن 

حلد(۱): 1۲ ۲ 

حلد(۰:)۲ ۱۲-۲۱۵۱۹۴-۱۹ ۳۳۵-۲ 
حلد(۳): ۴۳۱۷ ۴۴۹ 

_ تندست 

حلد(۴:)۲ ۰ ۱ 

۔ تنکابنی؛ محمد بن سلیمان 
جلد(۵:)۱ ۲۲ 

انک 9 ن (مرضیه اسماعیل 
پور) 

جلد(۴۸:)۱ 

حلد( ۱:)۲ ۴۰-۳۹-۳۸۰۱ ۴۳۰-۴۲ 
جلد(۳): ۱۸ ۷۲-۴۵۴۳۴۲-۳۸ 
۳۳۱ 

- توفیقی» على 

جلد(۲): ۵ ۱۷ 

حلد( ۳): ۷۷ ۲ 

۔ تولوی خان 


of Ae 
۱۰ ۲ حلد(۲):‎ 

- تیرگری» دکتر تقی خان 
جلد(۳): ۲ ۲۷ 

- تیمور تاش» عبدالحسین 
جلد( ۱): ۳۴۳۰-۲۸۲-۲۸۳ 
۔ھیر ۳ 

حلد(۱): ۵۷ ۲ 

اک کل حاج محمد حسین 
حلد(۱): ۲۲۱ 

- تهمتی» دکتر ابراهیم 

۲ ٩۳ :)۱ حلد(‎ 

- ثابتیان؛ خانم 

حلد(۱:)۱ ۷ ۱ 

- ریا اسفندیاری بختیاری > 
اسفند پاری بختیاری 
جلد(۰:)۱ ۴ ۳ 

ربا دانشن 

حلد( ۲): ۰ ۲ ۳ 

- تمه الا سلام 

۳٩ ۲ حلد(۳):‎ 

۔ ثقة الاسلامی اشراقی > شیخ جعفر 
اشراقی 


حلد(۲۳۴:)۱ ۲ ۲۱۷۱۰۲۵ ۲۷۱-۲ ۲۷۲۰ 


۲۵۷ 


- ثقفی؛ رجب 


- جعفر خان نایب الملک 
حلد( ۳): ۱۸٦‏ 


۔ جعفر قلی بیک (دختر زاده 
کاظمیک) 

حلد(۳): ۷ ۴ 

- جعفر قلی خان سرخ کره‌ای 
حلد( ۴:)۳ ۲ ۱ 

- جعفر قلی خان شهریار پور 
جلد(۲:)۳ ۲۷۹۰-۱۹ 

_ حعفری؛ رضا 

جلد( ۱): ۳۰۹ 

- جعفری لنگرودی» کر محمد 
جعفر 


0 


۳۳ ۲ :)٢(دلح‎ 

ی زو که ی 

حلد( ۲): ۲ ۸ 

۔ جلال ازرق» حاکم بارفروشده 
حلدل( ۱): ۸۴ 

حلد( ۲): ۱۵۰۷۷ ۱ 

۔ جلال الدین ابن حسینی 
جپکرودی 

حلد(۳): ۲۷ ۱ 

۔ جلیلی؛ محمد تقی 

حلد( ۳): ۳۹۹ 

۔ جمءفریدون 

حلد(۳:)۳ ۴۰ 

۔ جمال بیک > آلتون تاش 
حلدل( ۲): ۱ ۷ 

- جمال زاده»سید محمد علی 
حلد(١):۴۳_‏ ۴۴ 

حلد(٢):۵‏ ۳۳ 
جلد(۴۱۷:)۳۔۴۱۸ 

۔ جحسنفشاہ 

۵۵:)١(دلج‎ 

۔ جمشید پادشاہ کیان 
جلد(١):۸٦۲‏ 

حلد( ۲): ۲ ۵ ۱ 

۔ جناب قدوس > حاج محمد علی 


بارفروشی 


حلد(۱:)۱ ۱۱۰-۳ 
جلد(۱۹۰:)۳ ۱ 

۔ جوادبان کو تنایی؛ محمو د 
- جهان؛ دکتر جعفر 

لد( ۱۰/۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ 


میت م/ ۱ | 


۔ حهانسوز شاه > حسینقلی خان 
حلد( ۱): ٩۱‏ ۱۳ 

۔ جهانیان کریم 

حلد(۳): ۲۷۷ 

- چا کر بارفروشی» محمد فاسم 
جلد(۳): ۳۴۱ 

- چراغعلی خان پهلوی» امیر کرم 
جلد(۲:)۱ ۲۷۳۰-۲۵ 

جلد( ۱:)۲ ۸ 

و 

جلد(۰:)۲ ۱۱۸۰-۱۱ 

_ چرچیل؛ و بنستون 

جلد(۱:)۱ ۳۳ 

۔ جابجیان ابوالحسن 
حلد(۱): ۲۰۰ 

- چلاوی > افراسیاب چلاوی 
حلد(۲): ۲۴۸ 


- حبت سازه حسین 


- حیت ساز (برادران: غلامعلی 


خن ۰ ) 
میا ۷ 


و حسین 
حلد(۱): ۲۵۷ ۲۵ ۳۳۳۰۳ 
حلد(۴:)۲ ۱۷ 

۔ حاج آقا حسین قمی 
حلد(۴۶:)۳ ۳ ۲ 

۔ حاج آقا حسین ملک 

۱ ٩ ۱:)۳۲ حلد(‎ 

حاج 51 علی محتهد شیرازی 
جلد(۴:)۱ ۲۰ 

حلد(۳): ۲ ۲ ۲ 

۔ حاج آقا ملازم > حاجی آقا 
ملازم 

۱ ۰ ٩:)۲ حلد(‎ 


حلد(۱۲:)۱ ۱۱۹-۱ ۲۵ ۱ 


حلد(۲): ۱۸۱ 

- حاج اسمعیل بر وحردی) 
حلد(۳): ۵ ۲ ۲ 

۔ حاج بابا عطار 

حلد( ۴:)۱ + ۲ 


جلد(۱): ۲۲ ۳۰۰۰۲ 
حجلد(۳): ۲ ۰۸-۱۹۸۱۹۴-۱٩‏ ۲ ۲۱۷۸ 


۱٩۸۰/۳ حلد(‎ 

_ حاج حسین حاج خلیل 
حلد( ۸:)۱ ۲۰ 
حلد(۱:)۳ ۲۱ 

- حاج رجب قنبراف 
حلدل( ۱): ۲ ۲۷ 

- حاج رحیم تاجر 

جلدل( ۱): ۲۱۵ 

- حاج رضا ابریشمیان > ابریشمیان 
حلد(۳): ٩‏ ۲۷ 

۔ حاج سید اپراهیم فشا رکی 
حلد(۴:)۳ ۴ ۲ 

۔ حاج سید حسن تاجر (مولانا) 
حلد(۱): ۱۵ ۲ 

حاج سید کاظم رشتی > سید کاظم 
رستی 


( فهرست اسامی کسان ۱ ( jo‏ ان 


- حاج سید محمد باقر شفتی 
|. سء وه پ 

حند [ ۱.۸۱ ۲ | 

- حاج سید محمد رئیس 

حلد (۳۲): ۰ ۰ ۲ 

- حاج سید موسی رهنما > رهنما 

سید موسی 


حلد (۳): ۲ ۲۵ 
۔ حاج شیخعلی ‏ شيخ العراقین 
حلد (۳): ۲ ۲ ۲ 

- حاج شیخ محمد > اہن شیخ 

٢۲٢۴:)۳( جلد‎ 

۔ حاج شیخ محمد حسین بار فروشی 
جلد(۲۱۳:)۱ 

جلد (۱:)۳ ۲ ۲ 

- حاج طهماسب (بزرکت) 
حلد (۴:)۳۲ ۱٩7۲-۱٩‏ - 


۱۸٩ :)۳( حلد‎ 

- حاج عبدالمجید مجیدی 
جلد(۱:)۱ ۳۰۰۰-۲۷ 

حلد (۳): ۱۹۸ 

۔ حاج عبدالحمید (حمیدی) 
حلد(٢):٦٢‏ 

۔ حاج علی اکبر تاجر بار فروشی 


حلد ( ۱:۲ ۲۳ 


1< ا اذ 
۔ حاج على | سیر 7 کارخانه دست نا ھی 


منچستر) 

حلدل( ۱): ۲۲۲ 

جلد (۳): ۱۹۷۔۲۷۹ 

_ حاج محمد ابراهیم سعیدی > 
حاج میرزا ابراھیم سعیدی 

حلد (۳): ۱۹۷ 

_ حاج محمد حسین صدر اصفهانی 
حلد( ٢١٦٢٦٢ :)٢‏ 

٩ ۱۸۷۸ 1۱:)۲( جلد‎ 

۔ حاج محمد خان بیات 

حلد (۱۸۸:/۳ ۳۳۴۳۰ 

۔ حاج محمد تقی بازرگان 

حلد (۲): ۲۸۰ 

۔ حاج محمد تقی معتمدی > 
معتمدی؛ حاج محمد تقی 
حلد(۱): « ۰ ۳ 

حلد(۳): ۰ ۱۴ ۱۴۷ ۲۷۵۱۹۲۱-۱۴۳۸ 
۴۰۱۲ 

۔ حاج محمد جعفر (حمیدی) 
جلد(١): ٣٦٢‏ 

حلد( 1:)۲ ۲ 

۱ ٩۷ :)۳( حلد‎ 

حاج محمد جعفر معتمدی > 


ore 


معتمد ی » حاج محمد جعفر 


جلد (۹:)۳ ۱۹ ۱۹۷۰ 


جلد (۰:)۳ ۳۸۱-۳۵ 

- حاج محمد علی بارفروشی (جناب 
قدوس) 

جلد(۱): ۱۰ ۱۱۱-۱ ۱۱۸-۱۳۲۱-۱۴-۰ 
جلد (۱۱۹:)۳ ۳۰-۲۰۸ 

۔ حاج محمد علی بن حاج بحیی 
مازندرانی 

حلد(۱): ۱۰ ۱ 

- حاج ملا اسمعیل > ملا اسمعیل 
بروجردی 


حلد (۳): ۲۳۷ 


_ حاج ملارضا ملکشاهی 

حلد(۲): ۴ ۷ 

حلد (۸:)۳ ۲۷ 

_ حاج ملا محمد حمزه 

حلد( ۱): ۱۸ ۱ 

جلد(۳): ۱۲۱ ۳۹۵۰-۲۱۱-۲۱۵۰ 
- حاح ملا مقیم (ملا مقیما) 

حلد (۵:)۳۲ ۱ ۲ 


- حاج ملا هاشم 
لد (۲۰:)۳ ۲۲۸-۲ 


۔ حاج مهدی ملک (محمد حسن) 
حلد(۷:)۱٩‏ ۱ 

جلد(۱:)۲ ۱۱۷۰۸ 

- حاح میرزا حبیب الله رشتی 

حلد (۳): ۵ ۲ ۲ 

۔ حاج میرزا حسین میرزا خلیل 
حلد(۰۸:)۱ ۲۰۹-۲ 

حلد(۳): ۲۳۷۰۲۳۳۰-۲۲۵ ۲۴۷۔۲۴۸ 
- حاج میرزا زین العابدین قمی 

حلد (۳): ۱ ۳۱۷ 


- حاج میر مهدی مقیمی 
حلد( ۲): ۵ ۷ ۱ 
حلد (۳/: ۲۷۸۰۲۷۷ 


۱۷ ٩:)۱ جلد(‎ 

- حاجی ابراهیم بارفروشدهی 
جلد( ۱۴:)۱ ۱ 

_ حاجی ابراهیم (فر ستاده اشرف 
افغان به روسیه) 

جلد( ۱): ۲۵ ۱ 

۔ حاجی ابراهيم ماهوت فروش 
حلد(۰۴:)۱ ۳۹۹۰-۲۳۴۰۲ 

_ حاجی اسماعیل قوللر آقاسی 
حلد ( ۲۱:۳ ۱۱ 


۳ حاجی بر زاده 


جلد (۱۹:)۳ ۳-۲ 


۔ حاجی حسن بی (نوه دختری 
کاظمبیک) 

جلد (۳): ۴۷ 

_ حاجی حسین (بانی تجدید بنای 
مسجد چارسو) 

جلد( ۱): ۱۸۵ 

٩ ۳ ٩ ۴ :)۳( حلد‎ 

۔ حاجی حلال خورء حاجی خان > 
حلال خورء حاجی خان 

جلد( ۰۳:)۱ ۴ 

_ حاجی حلال خوره فریدون > 


حلد(۲:)۱ ۱۸ 
جلد (۲۱:)۱ ۴۰۰-۲۲۴۰۲ 
حلد (۴:)۳ ۲ ۱ ۳۳۴۸ 


جلد (۴:)۳ ۲ ۴۲۱-۴ ۴ 

- حافظیان بابلی ابو الفضل 
جلد (۳): ٢٦٢-٣٦۴‏ 
۔ حابری؛ دکتر مجید 
حلد (۱:)۳ ۲۳۳-۲۲ 

- حایری؛ محمد حسن 
حلد (۳): ۱۹۸ 

۔ حایری» میرزا هادی 
حلد (۳۲): ۲۲۵ 

- حایری مازندرانی» خانم 
جلد (۳): ۴۰۲۳۷ ۲ 


fe 


حلد(۲۸:)۱ ۲۱۷۱-۲۹۸-۲۱۲۰ 
جلد(۱۵۳-۹:)۳ ۲۳۸۰-۲۳۷-۲۲۵ 
۲ ۵۷ ۱۹-۲ ۳۹۷۳۹۲۳ 
۔ حایری مازندرانی > فضل الله 
حلد(۲:)۱ ۰ ۲۲۹-۲ 

حلد (۲۰۲۱-۱۹۸:)۳ 

۔ حبیب الله خان افغان 

حلد (۴:)۳ ۲ ۱ 

- حبیب زاده» محمد اسماعیل 

جلد (۳): ۲۷۷ 

۔ حجازی کناری» دکتر حسن 
حلد(۲): ۲ ۳۳۲ 


- حجتی» پروفسور ابو المجد 
حلد(۱:)۱ ۳۳ 

- حجتی» دکتر سید محمد باقر 
جلد(۱): ۲۷ 

۳۸۱-۳۷۲۰۳۸۵۱-۷ ۰۲۳۷ جلد(۳):‎ 
TAY 

- حجتی؛ سید محمد باقر 
جلد(۰:)۳ ۲-۲۴-۱۱ ۳۷۲-۲۵ 
- حریری؛ حاج عسگری 

حلد ( ۳): ۲۷۷ 

۔ حریری» حاج علی اصغر 


- حریری؛ حاج محمد علی 
حلد(۱): ۲ ۳ 

- حریری» حاج محمد کاظم 
(ملاش) 

۲٢۷۷ :)۳( حلد‎ 

۔ حریری» حاج میرزا احمد 
حلد( ۱): ۷ ۵ ۳ 

حلد (۳): ۲۷۷ 

- حسام الساطنه» سلطان مراد میرزا 
جلد (۰:۳ ۲۵ 

- حسام الدوله اردشیر 

جلد( ۲): ۵ ۴ 


۔ حزین لا هیجی؛ محمد علی 
حلد( ۲:۱ ۱۱ 

۔ حسن اف > حاج حسنحان 
معتمد‌ی 

جلد(۲:)۱ ۲۲۱ 

۔ حسن بن استاد بایزید رازی 


٩۸ . ۰/۳ oL 
۲ ٩.۱۱ حلفا‎ 


رن ر 


- حسن بن زید علوی (داعی الکبیر) 
حلد (۸:)۳۔ ۵ ۴۲ 


ord 


۔ حسن بیک قفقازی 
حلد (۲:)۳ ۱٩۳۰-۱٩‏ 


ت جسن پور جن 
حلد( ۲): ۱١٦‏ 


حلد( ۱): ۱۸۵ 

_ حسن خان وزیر > حسنعلی خان 
وزیر نظام 

٩ ۱ :)۲ جلد(‎ 

- حسن ریش بابلی 

جلد (۳): ۹۴۔۱۹۲ 

۔ حسن زادہ برزگر» مھین دخت 
جلد (۹۴:)۳ ۲ 

۔ حسن طبال 

حلد( ۳:)۱ ۳۳ 


٩ ۱ :)۲ حلد(‎ 

_ حسن خان قاجار 

جلد(۴:)۱ ۲۱-۱۳ ۲۰۰-۱۳ ۳۸۷-۳۸۲۱ 
۴۹1 

- حسین زاده» پوراندخت 

جلد( :)١‏ ۵۱-۵ ۔ ٣١٠-٦٦‏ 
جلد (۱:)۲ ۴۳۱-۲۸۰۰۲ 


" حسین زاد عباسعلی 


حلد(۱): ۷ 

حلد (۳): ۳۱۷۴۰۲۰۰ 
ہے حم اہ 

- حسین زاد ۰۵ سو 

٩ :)۱ جلد(‎ 

ے حسر*ٴ زاده» محمد علی 

حلد(۱): ۳۲۲ 

۔ حسین زاده بابلی» عارد ره 

جلد( ۱): ۵ ۳۲۵ 

حلد (۳): ۲ ۳ ۲ 

جلد (۳): ۳۳۴۵ 

- حسینقلی خان فاجار (جهانسوز) 

جلد(۱۳۹:)۱ ۱۳۷۰ ۴۰۴۰ 


جلد(۱): ۲۴ ۲ 

حلد(۱): ۳۲۱-۳۵۵ 

- حقوقی؛ دکتر عسگر 

حلد( ۴:)۱ ۳۳ 

جلد (۱:)۳ ۳۹۸۰-۲۷ 

- حقوفی» علی 

۳٦۵-۲۷٦-۲۱۱-۱۰ ۲-۱۰ حلد(۱:)۳‎ 


- حقو فی » محمد 


جلد( ۳): ۲۷٢۷٦‏ 
0 حقوفی؛ میر زا مهد ی 


| اسار با زر ٹپ 


جلد ‏ ۱.۱۱ ۲۷ 
۔ حقی» علی اکبر 

جلد(۸۰)۱ 

- حقیقی ؛ حواد 

حلد(۲): ۱۱۳ 

۔ حکمت. رضا (سردار فاخر) 
جلد(۱): ۲۹۰ 

۔ حکمت: على اصغر 

جلد (۱:)۳ ۴۴۰۰-۴۰۴۱۵ 
رک وت 

۲٦۹ :)٢(دلج‎ 

۔ حلال خورء حاجی خان 
حلد( ۱): ۴۰۳ 

۔ حلال خور؛ حاجی فریدون 
جلد(۴:)۱ ۱۴ 


- حمدالله؛مستوفی 


حلد(۴:)۱ ۱٩‏ 
حلد (۳۳:)۳ ۱۸۵۵ ۴۴۲-۴۲۴ 


e E 

جلد (۸:)۳ 

- حمزه تاش؛ میرزا معصوم 
حلد(۴:)۱ ۲۱۴-۲۳۵۲۳ ۱۲-۲ ۲ 
۔ حمزه سردادور(ابو طالب زاده) 
جلد( ۸:)۲ ۱۱ 


- حمزه. عبدالله 
جلد (۱:)۳ ۰ ۲ 


حلد(۱:)۲ ۲ 

عل3(٢‏ ۵.۹۹۳1۱۹۷۲۹ ۳۹٦٢۰۹۹‏ 
۔ حیدر خان معزالسلطان کلا گر 

محله ای 

٩ ٦ :)۲( حلد‎ 

- حیرت. میرزا اسماعیل 

حلد( ۲): ۲ ۰ ۲ 
- خافانی شروانی 

حلد(۴:)۱ ٩۴۰۱۵‏ ۲ 
حلد(۲): ۲۹۹-۲۰۸-۱۵۲ 
جلد ۷۲ ۲ ۵2 ۲ ۱۸:۲ ۲ 
۔ خالدی» مهدی 

جلد( ۲۸۸۰:)۲ 

۳۳ ۳٣۳٣٣ ٣ :)۳( il 

- خالقی» روح الله 

حلد( ۲): ۲۸۹ 

جلد (٣(:٣٣٣۳۔‏ ٣۳٣٣۔‏ ۳۷۷ 
۔ خالو قربان 


Ore 


حلد( ۲۴۵:)۱ 

۔ خا کسار؛ عباس 

حلد( ۲:)۱ ۳ ۳ 

۔ خان ابدال کرد 

حلدل( ۲:)۱ ۱۴ ۴۰۲ ۴۰۳ 

- خان احمد خان جهان بیگلو 
حلد( ۱): ۴ ۴ ۱ 

- خان بی 

جلد ٩۲-۱۵ ۱۴-۵ ٩-۴۸:)۲(‏ 
۔ خانلرخان 

جلد(١):۴٦۳-۱‏ ۱۷۔۴۱۸ 
جلد(۳): ۰ ۳٦۰-۱۹۲-۱۹1-1۹‏ 
۔ خانلری» دکتر پرویز 

حلد( ۱:)۳ ۱ ۳ 

۳۲ ۵ ٩ :)۳۲ ( حلد‎ 

۔ خانیکف» نیکلا (دو) 

۱۰ ٩:)۱ حلد(‎ 

حلد( ۴۳:)۲ ۲ ۲ ۱۴۰ ۳ 

۔ خاوری بارفروشی؛ اسمعیل 
حلد (۳): ۳۴۳۲ 

خاوری شیرازی» میرزا فضل الله 
حلد (۳): ۵ ۱۸ 

_ خاوری نژاد» رضا 

حلد( ۲): ۵ ۱ ۱ 

- خدامی قاسم 

حلد( ۲): ۸۳ 


_ خدیوی؛ مهندس حسنقل . 


حلد(۴:)۱ ۲ 


حلد( ۱:)۲ ۲۰۱-۱۴ 
- خراتی»رضا 
جلذ( ۲): ۴۹ ۳۲۳۰۳۲ 
۔ خراسانی»سید رضا 
حلد (۴۲۳:)۳ ۱ 


حلد( ۲): ۲۹۹ 

۔ خسرو قادیکلایی 
حلد(۴:)۱ ۲ ۱ 

- خصوصی:دکتر حسین 
جلد(۱): ۲ ۲۸ 

جلد (۲:)۳ ۲۱۷ 


- خحطیبی؛ برو بر 
حلد (۲): ۳۱۷/۷ ۳۱۷۸۰ 


_ خلعت بری» عبد الصمد 
حلد(۴۳:)۱ ۲ 

۔ خلعت بری» فصیح 

حلد(۱): ۳۶۱۰-۳۹۰-۳۵۵ 
۔ خلیل خان سوادکوهی 
حلد (۴:)۳ ۲ ۱ 

_ خلیلیان؛ حاج على اصغر 
حلد (۳): ٩‏ ۲۱۷ 

۔ خلیلیان» حاج على اکر 
حلد (۳): ۲۷۹ 


ن ت ) بابل (شهر زیبای مازندران) ) 


۔ خلیلیان» حسن 

حلد(۱): ۲ ۳ 

جلد (۳): ٩‏ ۲۷ 
_ خواجه اسماعیل بارفروشدهی 
جلد (۳): ۸۰ 

- خواجه عبدالله انصاری 

۱۴۸-٩ ۵ :)۲ جلد(‎ 

_ خواجه نوری؛ نظامالسلطان « نظام 
السلطان 

حلد(۰۴:)۱ ۲ -۰۲ ۳۹۹-۲ 

۔ خواندمیر؛ غیاث الدین 

حلد( ۱): ۸٩‏ 
حلد (۱:)۳ ۲ ۱۵۷ 

- خوانساری؛ محمد بافز موسوی 
جلد ( ۵:)۳ ۲۴ 

- خیابانی؛ محمد على 

۱ ۲۰۱ :)١(دلج‎ 

- خیامپور؛ ع 

حلد (۱:)۳ ۳۸ 

_ خير النساء (ستی نساء)» خواهر 
طالب آملی 

جلد( ۲): ۱ ۵ ۲ 

- داداش بیکت 

۱ ۵ ٩:)۳( حلد‎ 

- داداش پور؛ اسدالله 

حلد (۳): ۱۹۸ 


حلد(۱): ۳۰۰ 

۔ داداش پوں ملا جعفر 

حلدل( ۱): ۲۸۵ 

حلد (۳): ۱۹۸ 

۔ دادستان» سر تیپ 

حلد( ۳۲۱۳:)۱ 

- دادگی حسین ٠‏ (عدل الملک) 
حلد( ۱ ۳۳۱ 

۔ داعی الا سلام؛سید محمد علی 
حلد(۲): ۱۰۱۸-۱۰۱۳۰۲۲ 
حلد (۴:)۳۲ ۱۷۱-۱ 

- داعی الکبیر ‏ حسن بن زید علوی 
حلد(۴:)۱ ۱۳۴۸۲۰۸۲۸۱۳ 
حلد ( ۸:۳ 

- دا گلاس؛ ویلیام 

حلد(۱:)۱ ۲۴ 

- داناء پروفسور 

حلد (۱:)۳ ۲ ۲ 

۔ دانش.ثریا > ثریا دانش 
جلد(۲۰:)۲ 

۔ دانش بژوه» سید محمد تقی 
حلد (۳): ۱۰ ۱ 

- دانشپور» عبدالحسین 

حلد (۳): ۱۷ ۲ 

۔ دانیال 


Ore 


حلد( ۱): ۷۹ ۱ 


- دایی بور؛ رضا 
حلد(۲۱۱:)۱ ۳۲۲-۳ 

- دبیر خاقان شاهزاده معری 
حلد( ۳:)۱ ۰ ۲ 

- دبیر سیاقی؛ دکتر محمود 
حلدل( ۵:)۳ ۲ ۳ 

۱ ۱ ٩ :)۳ حلدل(‎ 

- درشان.شک الله 

حلدل( ۲): ۱ ۰ ۲ ۳۲۵۰ 

- درگاهمی.زین‌العابدین 


۳ ٣٢ ( حلد‎ 


- درن؛پروفسور برنهارد 

حلد( ۱): ۰ ٩۰ ۸٩-۷‏ ۱۱۲ 
حلد(۴۹:)۲ ۲ ۲۵۷۰-۲۵۱-۲۵۰۰ 
جلد(۸۳:)۳ ۱ ۴۴۳ 

- درویش اسکندر داہو بی 
حلد(۱۳:)۳ 

- درویش تاجالد ین 
۳۸ 


- درویش عزیزالله 


- دشتی» على 
حلد( ۱): ۲۸۹ 
- دکتر اسدالله خان شر بف 
حلد( ۱): ۰ ۷ ۱ 
حلد( ۳): ۲ ۲۷ 
- دکتر افغانی» صابر > سراج‌الدین 
حاج میرزا عبدالرژف 
جلد(١): ۲١٦‏ 
۔ دلخش. بانو عصمت باقریور 
جلد( :)٢‏ ۲۸۸۔ ۲۸۹ 
جلد( :)۳‏ ۲ ۲۵۳۲ ۲۲۱-۲ ۲۷-۳ ۲۸۰۲ ۲ 
۹ ۲ با ۲ ۱ ۲ ۳۲۵ ۳۲ ۳ ۳ 


بت نخ ١‏ دسا له ۸ و لصا 
۱ ۱ 


_- ۳۷۷۷۔۷۸ 
دمورگان ¿ > دومورگان 
حلد(۲): ۲۳۲۱-۲۱-۱۱ ۳۵ ٩٩ ٩۰-۵‏ 
۵۱۲۸-۱۱۳۱۱۰۸ ۱۷ 
۸ -۔ ۴٢۲۔۲۲۸‏ 
: دودانگه» علی اصغرخان 
جلد(۳): ۱٢۲۴‏ 
- دوس (شادی افرین) 
حلد(۳): ۳۵ ۳۳۷-۳ 
- دولت آبادی» سید علی 
جلد(۲): ۵ ٩‏ ۱ 


OE 


۔ دولت آبادی» بحیی 
حلد(۱:)۲ ۰ ۳۱۷۱۰۲ 


ہے ا ٠گ‏ ۱ .. 
- دولساهیه ڈ سر مھ انلس 
حلد( ۳۸۰/۱ 


حلد(۴۹:)۱ ۲۲ ۳۷۲۸۱۳۷۸۵ ۳۷۷۔۳۷۸ 
جلد( ):1 ۵۷-۵ -۱۹ ۲۰۱۹-۱۲۴-۱۰۱۹ 
۔ دومینارد > باربیه دومینارد 

جلد( ۸:)۳ ۱ ۱ 

- دونکن فربکس 

حلد( ۲): ۵ ۸ ۱ 

۔ دهخداه على اکبر 

جلد( ۱): ۲ ۷ 

جلد( ۱:)۲ ۱۰۱-۱ 

جلد(۱:)۳ ۴۱ 

- دهگردی حسینی؛ مر تضی 

جلد( ۲): ۲۸۸ 

۔ دھگان: اپراهیم 

حلد( ۲:)۱ ۱ ۱ 

حلد( ۲۷۰/۳ ۱ 

- دیواره > وز 

جلد( ۲): ۴۵ ۲ ۲۴۲۱۰ 

- دیوان یگی؛ رضا على 

حلد( ۵:)۱ ۰ ۳۰۲-۲ 

لد( ۳): ۴۱۷ ۲ 


- ديو سفید 


حلد( ۲): ۴ ۵ 
جلد(۳): ۴۶۲۹-۴۲۹-۴۲۲ 


5 دیولافو مادام 

حلد( ۳): 1٩‏ ۱ 
ذ کریا قادیکلاگی 
حلد(۴:)۳ ۲ ۱ 

- ذکریا قروینی 
جلد(۲): ۰ ۱۳ 

حلد( ۵:)۳ ۲ ۴۴۲-۴ 

۔ ذوالفقار خان 
جلد(۰:)۱ ۱۲۸۰-۱۲ 

۔ ذوالفقار خان گراولی 
حلد( ۳): ۴ ۲ ۱ 

- رابینو ه.لوی برگه ماله 
حلد(۱۳:)۱ ۱-۱۹ ۳۸۴۰-۲۷۵۲۴۹۷ 


۳۸۷-۳ ۸۲۱-۵ 
٩۱-۸۱-۸۰۰۷ ۲۷۱۷۰ ۰۴ ۴:)۲ جلد(‎ 


۲ ۲ ٩ ۲ ٩ ۳ ۲ ۱۲۳۳ ۲ م‎ + _ ٩۷۰ 
و‎ 1 Tm ٦آ مه ] 1 -ہ‎ ] ٩ ٩ مد‎ ٢ ٩ 


۳وت 
۱١۔۳۱۹۱‏ 

جلد(۸:)۳۔ ۰۲۲ ۱۸-۵-۳۷ ۱۵۸-۱۵۵۰ 
۰-۔ ۴۲۳-۴۱۷۰_ ۴۲۹_ ۴۴۳۔۴۴۵ 

- رادیور»محسن 

جلد( ۲): ۱۵ ۱۱۱-۱ 

- راسخ؛ دکتر شاپور 

جلد(۴:)۱ ۲ 


- راشدی»محمد رضا 


- راکول؛:استو آرت 
جلد(۲۴۱:)۱ 

: رامءعماد 

حلد(۲): ۱۱ ۲ 

- ربیعیان»کربلائی آقا حسین 
جلد(۸:)۳ ۲۱۷ 

۔ رحمتعلیشاه 

حلد( ۳): ۵ ۲۲ 

- رحیم گرگه» احمد بلند (پاسبان) 
جلد(۸:)۱ ۳۵ 

- رستم روزافزون (آقا رستم) 
حلد( ٩۱۷ ٩ ٦:)۱‏ 

۔ رستم شاه غازی > اسپهبد رستم 
شاه غازی 


- رشحه اصفهانی» محمد باقر 
حلد(۳۸:)۳ ۳۳۹-۳ 

- رشیدالدین فصل‌الله» خواجه 
رشیدالدین 

جلد(۱:)۱ ۲ ۱ 

جلد( ۲): ۲ ۰ ۱ 


- رشیدالدین ابو جعفر شهر آشوب 


السروی 

٩ ۲ :)۳( حلد‎ 

- رشید السلطان > اصائلو 
حلد(۳۱:)۱ ۲ 

N 

جلد( ۱۸:6۲ ۳ 

۔ رشید یاسمی 

جلد( ۲۱:۳ ۱ 

- رشیدی حائری»عبدالامیر 
جلد(۳): ۲۲۵ 

- رزاق بارفروشی 

حلد( ۳): ۲۱۷ ۱ 

- رضا پسر محمد علی بارفروشی 
حلد(۳): ۱ ۲۹ 

۔ رضا خان قزاق؛ میر پنج (رضا شاه 


۔ رضا شاه پهلوی 
حلد(۱۳:)۱ ۲۳۷۰-۲۳۹-۲۳۰ ۲۴۲۰ 

۲۱۸۰۰۲۵۸۲۲۱۲ ۷٦۲۔۸٦۲‏ 
٠۔‏ ۹ ۔ ۲۷۲۔ ۲۸۴-۲۷۸۰۲۷۳۰ 
۲۹۹-۲۹۲۰۲۸۹۲ ۳۰۵۰ 
۳۱۸-۳۱۲۳۱۳۰۳-۷ 
۰۳٣۹ ۳۸۷ ۴‏ ٣٣۔٣۳۳‏ 
۳ ۳۲۳۹۰۳۳۸۳۳۷۳۳۵۳۴ 


۰ ۳۴۲ ۳۴۳۴۴ ۳۴۷۔۳۴۸ 


مت ظا 


٠٣٠۰٣۔۳۵۱۔٣۵۲٣۳۔٣۵٣٦۳۔۳۹۔۴۱۵‏ ۔ رهنما؛ دکتر مجید 

۔ رصا قلی لن کربلائی تقی جلد(۲۳:)۳ ۲ 

شهمیرزادی - رهنماء زین‌العابدین 

حلد(۳): ٩‏ ۴ حلد( ۲:)۳ ۲ ۲ 

۔ رضا قلی خان قاجار - رهنما؛ سید مهدی (ثقة الاسلام) 
جلد(١):۱‏ ۱۴۔۱۴۲۔۱۴۔۲ ۴۰۔۳٣۴۱‏ حلد(۲۵۲:)۳ 

۴۰۴ - روحالامینی؛ محمود 

- رضاقلی خان هدایت > هدابت حلد(۲): ۵ ۲ ۲۲-۳۲ ۲ 

جلد(۲:)۱ ۱۷ - روزافزون»رستم > رستم 


حلد(۱:)۲ ۲۱۰-۱۱۰-۵ ۳۳۱-۲۴۹ روزافزون 
جلد( ۱ ۳۴۰-۳۳۹-۱٦۰-1۷‏ حلد(١۱):٦۹۔۹۷‏ 


IFET‏ - روشن»اسکندر 
ر اجو جلد(۳۵۸:)۱ 
حلد(۱): ۵ ۵ ۳ - روشن» محمد علی 
- رضوی؛ سید حسن حلد(۱): ۱۹۷ 
حلد(۱): ۳۲۱-۳۵۷ حلد( ۲): ۲ ۸ 

- رضوی» سید رضی - رمضانعلی» نوائی 
حلد(۴:)۱ ۱ ۳ حلد(۳): + ۱۰ 

- رعناشاعر - رهی (شاعر کتیبه حمام میرزا 
خلت ۲۳۹۰۳۳۰۹۰۸ بوسف) 

- رکن‌الدوله حسن بو یه حلد(۱:)۱ ۲ ۱ 
حلد(۳): ۱۷۷ - رئیس‌زاده» ابو طالب 
۔ رھنماء دکتر اذر حلد( ۸:)۱ ۲ 
جلد(۴:)۳ ۲ ۲ - زاهدی» حسن 

- رهنما؛ دکتر حمید حلد(۲): ۴۳ 


حلد(۴:)۳ ۲ ۲ ۔ زاهدی» خلیل 


toe 


- زرين تاج > قرة العين 

۱٦٢:٦١ جلد(‎ 

۱ ٩ ۲ حلد(۳):‎ 

- زعیم‌الدوله تبریزی 
جلد(۱۲۳:)۳ 

- زکریا فروینی > ذ کریا قزوینی 
حلد( ۲): ۱۳۰ 

- زکیخان زند 

حلد( ۱): ۱۳۷ 

- زمانی»دکتر اسماعیل 

حلد( ۱): ۳۵۷ 

جلد(۲:)۳ ۲۸۷۰-۲۸۲۱۰۲۷ 

- زمانی» دکتر حسن خان 
حلد(۳): ۱ ۲۰ 

- زمانی» دکتر حسین خان 
حلد(۳): ۱ ۰ ۲۸۴۰۲ 

- زمانی» دکتر زین‌العابدین (جد) 
حلد(۸۴:)۳ ۲ ۳۹۳۰ 

زمالی؛ کرعل کر شرفشاهی 
حلد(۲): ۱ ۰ ۲ 

- زمانی» دکتر محمد 


حلد( ۳): ۱ ۳۰ 
- زمانی؛ زمان 
۱ ۱ ۰/۱۷۷ بت 


حلد( ۱:۴ ۲ | 


جلد(۸۳:)۳ ۲۹۱-۲۸۸۲۸۵۰۲ 


- زمانی» محمدزمان 
حلد(۱:)۳ ۰ ۳۰۹-۲ 
- زمانی؛ ماهرخ 
جلد(۳): ۱ ۲۷ 

- زین‌العابدین درگاهی 
حلد(۲): ۲ ۳۲ ۳۳۲ 


- زهره جلاوی (شاعر) 


دران کر 
حلد( ۱:)۱ ۴۰ 


- ژوبر؛ پیرآمدہ امیلین بروپ 
حلد(۱۳:)۱ ۳۷۹۷۰۳۹۹-۳۹۵ 


جلد( ۲): ۵ ۹۰۱-۸۰۵۱۴ ۲۳۰-۱۵۳ 


۳۹۰ 
حلد( ۳): ۸۲۱ 
- ژولیو کوری > بروفسور کوری 


O 
۲۴ ۲ جلد(۳):‎ 

۔ ساسان اسماعیل شاهرودی “> 
اسماعیلی شاهر ودی 

جلد(۴:)۱ 

۲۸۱:)٢(دلج‎ 

_ ساعد مراغه‌ای 

جلد(۱): ۴۹ ۳ 

۔ سالکی؛ ابراهیم 

۲٢ ۵ حلد(۳):‎ 

۔ سالکی» سیف‌الاسلام > شیخ 
تلان سالک 

حلد(۲۰۰:)۱ 

حلد(۹:)۳ ۲۳۴۰۱۳ ۳۳۴۷۰ 

- سالکی؛ شیخ محمد (سیف زاده) 
حلد( ۱): ۳۵۱۷ 

حلد(۳): ۱۱۰۱-۹۵ ۲۳۷۰-۲۳۵۰ 
سالگی؛ ناصر 

حلد( ۳): ۳۵ ۲ 

- سائل گیلانی؛ جرسی 

حلد( ۱): ۵ ۲۷ 

۔ سبز علیخان لاریجانی 

حلد( ۴:)۱ ۱۳ 

- سبز علیان 

۲ ۰ ٩:)۲ حلد(‎ 

- سیفری» برژین 

حلد( ۲): ۲۱۷ ۳ 


و وه ۱ ۱ 


جلد(۵:)۱ ۲۲ 

- ستو ده» دکتر منوحهر 
حلد(۳): ۱۵۳-۹ 

- ستی‌النساء» خواهر طالب آملی 
جلد(۱:)۲ ۲۵ 


حلد(۲:)۳ ۲ 

۔ ستی خاتون دختر سلطان محمد 
حلد(۳): ۵ ۲ 

_ ستی فاطمه» حضرت معصو مه )ع( 
حلد(۱:)۳ ۲ ۱۵۷۰ 

۔ سحادی؛ دکتر محمد 
جلد(١):۴۲٣۳‏ 

۔ سجودی؛ کربلائی محمد علی 
حلد(۳): ٩‏ ۲۰۱ 
- سراج‌الدین حاج میرزا عبدالرؤف 
(دکتر صابر افغانی) 

حلد( ۹:)۱ ۲۰ 

۔ سراج‌الدین قمری 

حلد( ۲): ۴۱۷ ۲ 

- سرخوش» دکتر 


جلد(۱): ۵ ۳۵ 


orp 


- سر دار امجد» عبدالله خان 

حلد( ۲): ۱۰ ۱ 

- سردار جلیل» لطفعلی خان گلبادی 
حلد(۱): ۲۰۰ 

_ سردار سیه» رضاخان (رضا شاه 

بعد ی) 

جلد(١):۲۵۴۔۲۵۵۔٢٦۲۔‏ ۳٦٢۲۔۳۳۸‏ 
رو مت 

٦٦:)٢(دلج‎ 

جلد(۱۳۹:)۳ 

۔ سعادت نوری» حسین 

حلد( ۳): ۵ 1 ۱ 

- سعدالدین وراو بنی 

حلد(۲۳۸:)۲ 

۔ سعد الله خان دروش کجوری 
حلد(١):۲۴۸۔‏ ۲۴۹ 

۔ سعیدالعلماء بارفروشی 

حلد( ۱): ۲۳۰۱۲۱۰ ۱ 

۲۰۸۰ ۲۰-۱۹۷۰٩۹۴۷ جلد(۳):‎ 
۳ ۲۱۳-۳ ۱۲-۲۳۸ ۲ ۱۸-۲ ۱۲۰-۹ 
۳۷۰ 

۔ سعید بن خاص 

حلد( ۳:)۱ ۷ ۴۰ ۷ 

- سعیدیان 

حلد( ۱): ۷ ۵ ۳ 

تیار تا حاج احمد آقا 


حلد(۵:)۱ ۳۱۳۲ 

حلد(۳): ۲۷۹ 

- سلطان ابو سعید مير زا 
حلد( ۳): ١٦۱۔۴۲۴‏ 

۔ سلطان القرائی» جعفر 
حلد(۳): ۰ ۴ ۳۸۱-۳ 


حلد(۲): + ۷ ۱۱۲ 


کات هس 
۰ 


حلد( ۳): ۲۱۷ 

۔ سلطان تکش خوارزمشاه 
جلد(۲): ۰ ۸ 

۔ سلطان سنجر 

حلد( ۱:)۳ ۱۷۸-۲ 


۔ سلطان محمد ثانی 
جلد(۲۴:)۳ 

_ سلطان محمد خدابندہ 

۱ ٩ ۴:)۱ حلد(‎ 

۔ سلطان محمد یزدی 

حلد( ۳): ۵ ۲ 

- سلطان محمود» برادرزاده سنحر 
حلد( ۱:)۳ ۲ 

۔ سلطان مسعود غزنوی 

حلد( ۰۰/۲ ۱۵۸-۸۹۷۹-۴۹-۲ 
۔ سلیمان خان افشار 


0 


حلد(۳): ۲۴٢۱۔۹٦۱‏ 

- سمیعی» حسین (ادیب السلطنه) 
حلدل( ۱۲:۱ ۳ 

- سنمار (معمار) 

حلد(۳): ۱۳ ۱ 

- سوادکوهی» خلیل خان 
حلد( ۴:)۳ ۲ ۱ 

- سھیلی؛ علی 

حلد(۲۱:)۱ ۲۳۹-۲۳ ۲۴۲ 
۔ سیاح؛ کلنل کاظم 
حلد(۱): ۳۸۰۰-۳۲۱۳ 


۔ سید آقا ربیع بارفروشی > آقا سید 


۳۹۴ ۱۷۹ ۱ 


٩ ۴:۱ حلد(‎ 


- سید ا ی اه ا 
ابو سس SBA‏ 


جلد(۳): ۱۴۸ ۔ ۲۵۹۔۳۷۱ 

- سید ابوالحسن حسینی 

حلد( ۳:)۲ ۵ ۲ 

- سید ابوالقاسم اعظم (مدیر مدرسه 
بارفروش) 

۳۹٣ جلد(۳):‎ 

۔ سید ابوالقاسم کاشی ( کاشانی) 
حلد( ۱): ۲۴۲ ۳۲۱۳۰ 

- سید ابو طالب شاهاندشتی 

حلد( ۱): ۴۹ ۱ 

۔ سید اسدالله مرعشی (فر مانروای 


آمل) 


٩ ۵ :)۱ جلد(‎ 

۔ سید اسمعیل بدر سید حسن محقق 
بهشتی 

جلد(۱۱:)۳ ۲۳۳۲۰۲ 
۔ سید اسماعیل عمادی 
جلد(۱:)۳ ۱ ۳۲ ۲۵ 
- سید باقر دیوکلائی 
حلد(۳): ۴۲ ۲ ۲۴۹۰ 
۔ سید تقی عدنانی 
حلد(۱): ۴۱۵ 
حلد(۳): ۲۵۸ 

۔ سید جلال (امامزاده) 
حلد( ۱): ۴ ۸ 


OV 


حلد(۳): ۲۷۷-۱۲۷ 


۔ سید حسن استادزاده > استادزاده 


سے 
۰ 


۔ سید حسن کلاهدوز بارفروشی 


(قلعه طبرسی) 

۱٦۰۷ حلد(۳):‎ 

۔ سید حسن محقق بهشتی 
جلد( ۱۱۱۱ ۳ 
مت ی 
جلد(۰۴:)۳ ۱۰-۲ ۳۷ 

- سید حسن مولانا > حاج سید 
حسن تاجر 

جلد(۱): ۲۱۵-۱۸۲ 


- سید رضا ضابط 
حلد( ۸:)۱ ۳۹ 


- سید رضی‌الدین مرعشی 
حلد( ۱): ۸۵-۸۳۴ 


۲۵۲۱-۲۳۷۰ ۱۱۰۰٩۹۳ جلد(۳):‎ 


- سید رضی کیا 

٩ ۲ جلد(۱):‎ 

- سید زین‌العابدین بنی عم میرشاهی 
حلد(۳): ٩‏ ۲ 


جلد( ۲۹:۳ 
۔ سید زین العابدین بسر سید صاعد 
مرعشی 

۲ ٩:)۳۲(دلح‎ 

۔ سید زین‌العابدین حسینی پازواری 
جلد( ۱): ۴ ٩‏ 

۲ ٩ :)۳ حلد(‎ 

- سید زین‌العابدین عدنانی 

حلد( ۲:0۳ ۵ ۲ 

- سید زین‌العابدین فرمانروای 

مازندران 

۲ ٩ :)۳( حلد‎ 

۔ سید شمس الدین بابلکانی 

۷ ۰۰-1٩ :)۲ حلدل(‎ 

۔ سید شمس‌الدین بن سید عزیز 

جلد(۲): ۰ ۷ 

- سید شهاب‌الدین مرعشی (نجفی) 

حلد( ۲۸:۲۱ 

۱۵۵ -۱۱۰-۱۰-۱۰ ۲-۱۵ حلد(۳):‎ 
۲۰۲ ۵2۲ ۱۲ ۱۵ ٣ ٢.٣۲۱۹٢۳ ۹۹۹ ۵ی‎ 


OA 


۸ ۳۲۷۳۹۵۲۳۸ 
۔ سید صادق مجتهد ساری 
جلد(۱:)۱ ۲۱۱-۲۰ 

- سید ضیاءالدین طباطبایی 
جلد(۱): ۰ ۴ ۲ ۳۵۵ 

- سید ظهیرالدین مرعشی 


جلد( ۱:۱ ۷۷-۷ ۱۱۹۹۴۹۲-۹۰۸۹ 


۱۳۹ ۵۳۱ ۳ 
تنهار | .فا 1 ۱ 


حلد(۸:)۳ ۴۹-۱۰ ۴۲۱-۴۱۲۱۱۲۱۹ 


۴۴۱-۷۵ 

- سید عبدالرسول صدرائی 
جلد( ۳): ۲۵٢‏ 

- سید عبدالغفار مازندرانی 
جلد(۳): ۲۵۷ 

- سید عبدالکریم اول (مرعشی) 
جلد( ٩۳۴:)۱‏ ۱۱۰۱۰۹۷۰۹۱۰۹۵ 
- سید عبدالکریم ثانی (مرعشی) 
حلد(۰:)۳ ۲ 

- سید عبدالکریم قاضی 
حلد(۷۸:)۱ ۱ 

- سید عبدالله بهبهانی > بهبهانی 
AE SOO‏ ۱:۸2 ۲ 
حلد(۲۳۳:)۳ 

۔ سید علاءالدین مرعشی 

حلد ۱: 

۔ سید على امل (مرعشی) 


جلد( ۲:)۱ ٩‏ 
جلد(۲۴۴-۱۱۳:)۲ 

- سید على اصغر صفا 
حلد(۱:)۳ ۰ ۲ 

۔ سید علی خلف سید مهدی 
فریکناری 

حلد(۴:)۴ ۱ ۱ 


- سید علی ساری 
حلد ۱: 
حلد( ۳): ۱" ۷ 


- سید على موسوی 
جلد(۳): ۲۵۷ 

- سید غیاث‌الدین مرعشی 
تلد ۱:۲ ۲۱۳۲۰۷ 


ز ود ڑا ACL‏ 
- سید فخرالدین بابلکانی 


جلد(۲): ۰ ۷ 

- سید فخرالدین مرعشی 

۲ ۲ ٩ :)۲ حلد(‎ 

سید قوام الدین (اول)؛ میر بزرگ 
جلد(۸۴:)۱ ۱۰۱-۱۰۰۱۰۸۵۰ 
- سید قوام الدین ثانی (مرعشی) 
حلد( ۸۴:۱ ۸۸ 

۔ سید کاظم رشتی 

حلد(۱): ۱۱۰۰-۱۵۹ 

- سید کمال‌الدین اول» فرزند میر 
بزرگ 


جلد(۵:)۳ ۲ ۲ 
۔ سید محمد باقر امام جمعه 

جلد( ۳): ۲۵۷ 

- سید محمد تقی عدنانیی 

جلد( ۸:)۳ ۲۵ 

- سید محمد عمادی 

حلد(۳): ۲۷۷ 

- سید محمد عمادی حاثری 

جلد(۳): ۴ ۲۵ 

- سید محمد فرمانروای ساری 

٩ ۴:)۱ جلد(‎ 

- سید محمد کاظم یزدی 

جلد(۲۰:)۳ ۲۵-۲ ۲۴۲۰-۲۳۵-۲۲۲۲ 
- سید محمد سیر بهشتی 

جلد(۱:)۳ ۳۶۹-۲۳۷۲۳۴۱۱ 

سید محمد مرعشی پدر میرزا 

محمود رئيس 

حلد(۳): ۰ ۲۰ 

۔ سید محمد نورانی > سید آقا معلم 
حلد(۵۳:)۳ ۲۵۵-۲ 


- سید محمو د مر عشی فر زند سید 


- سید مر تضبی حسام 

جلد(۲:)۱ ۱۰۰-۹۴۹ 

- سید مصطفی کاشانی پدر حاج سید 
ابوالقاسم کاشی 

حلد(۴:)۳ ۰ ۲ 

- سید مظفر مرتضائی مرعشی 

حلدل( ۱): ۲ ۱۰ 

۔ سید مهدی فزوینی 

حلد(۳): ۵ ۱ 

- سید ناصر‌الدین ممطیر (نصیرالدین) 
حلد(۳): ۱۷۹ 


۔ سید ناصر علوی اطروش 


جلد(۱۳۹:)۳ ۲۳۴۰ ۳۳۴۷ 


شاو 


پر بسر اردشیر 


م دم 


حلد( ۲): ۲ ۰ ۱ 


حلد( ۱۱۹:)۱ ۱۲۳ 

د شاه اردشیر 

جلد( ۲): ۸۰ 

اه امماغیل او 
حلدل( ٩۹۱۷:)۱‏ ۱۱۴۹۸ 
- شاه اسماعیل ثانی 
جلد(۵:)۱ ۱۳ 

- شاه بلاش 

۱ ۲ ٩ :)۲ حلد(‎ 


- شاهیور پسر کیوس 


> پهلوی.شمس 

۳ ٩ ۴ جلد(۳):‎ 

- شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور 
حلد( ۱:)۱ ٩‏ 

حلد(۳): ۴۷۔۴۲۴ 

۔ شاهرخی (همسر خواهر رضا شاه 
بهلوی) 

جلد(۴:)۱ ۲۵ 


|. ۸ /, جۓ با سے ہے ۓے سپ 
حننڑ ۱۱. ۲ ما ! - ا ا 
شاه غازی 


حلد(۰:)۲ ۸ ۲۳ ۲۳۴۰۲ ۲۴۵ 
حلد(۸:/۳ ۱۷۹۰-۱۷ 

- شاه ساطانحسین صفو ی 

جلد( ۱:۱ ۱۱ ۱۱۷ 

حلد( ۲): ۱٩۳‏ 
جلد(۹:/۳ ۰۷۴۰۵ ۰۷۷ ۲۰۱۴-۱۰۱۱۰۷۹ 
- شاه سلیمان اول 

حلد( ۱۴:)۱ ۱ 

شاه سلیمان ثانی > میر سید محمد 


حلد(۱:)۳ ۲ ۳۴۵ 

- شاه طهماسب اول 

٩ ٩:۱ جلد(‎ 

- شاه طهماسب ثانی 

حلد(۲:/۱ ۱۲۴-۱۲۳۰۱ ۱۲۱-۱۲۵۰ 
۷ ۱۲۸۔۹٢۱‏ 

جلد(۳): ۲۰۴۴۱۷ 


Ye‏ ۵ل 


- شاه عباس اول ( کبیر) 


۹۱-۰۔۹۲۔۱۱۷۔۱۹۳-۱۵۱-۱۱۸ 
۵-۔ ٢٢٢٠-٢۲۵۱-۲٢٢۹‏ 

جلد(۱۵۹:)۳۔ ۳۸۰۱ 

- شاه عباس ثانی 

جلد( ۱): ۱۱۳-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۷ 
اقاس لت 

۱ ۲ ٩:)۱(دلح‎ 

۔ شاه على سلطان 

جلد( ۲): ۲ ۱۴۰۷ ۱ 

شایان» رضا 

حلد(۲): ۲ ۳۰-۲ ۳ 


- شجاعی؛ دکتر مرنضی 
حلد(۲): » ۳۳ 

- شجیعی» زهرا 

حلد( ۳): ۲ ۲۱ ۳ 

۔ شحنه» محمد مهدی خان 


جلد(۴۱-۱۸۸:)۳ ۳۴۲-۳۴۳۳ 


- شرف‌الدین علی تفرشی 
۳ شرف الدین؛ مهندس 


جلد(۱): ۳۵۷ 


حلد(۳): ۲۷۹ 

- شر بعت اصفھانی؛ ملافتح الله 
حلد( ۳:)۳ ۲۳۲ ۴۵ ۴۲۱-۲ ۲ ۴۸۲۴۷ ۲ 
۳۵ 

- شر یعت‌زاده» احمد 
حلد(۲۴۳:)۱ -۰ ۲ 

- شریعت‌زاده» محسن 

حلدل( ۱): ۳۵۷ 

۔ شریعتمدار کا > ملا محمد 
حر 

۲۱۷۔۱٦۸‎ :)١ جلد(‎ 


حلد( ۲ ۸ ۱۸-۵۳۲ ۱ 


جلد(۰:)۱ ۲۰۱۱۲۰ ۴۰۲۱-۲۵۰۲۲۰۰ 
۳۰۸ 

جلد( ۳): ۲ ۲۳۳۰-۱۰ 

- شربف اف 

حلد(۱): ۳۲۱ 


8 سابل افو زیای مازقرادل 


- شریف بنه دار بارفروش 


جلد(۰:)۳ ۱۸-۲ ۲۵۸-۲ 

- شریف امامی؛ مهندس جعفر 
جلد(۲۳۷:)۱ ۳۲۳۱۷۰۲۹۱ 

- شریف دکتر اسداله خان 

حلد(۱): ۱۷۰ 

حلد(۳): ۲ ۲۷ 

- شریفیان» سید علی | کبر 

جلد( ۲): ۰ ۲۱۲-۱۱۹۱۱۷۱۰ 
حلد(۱:)۳ ۴۴ 


۔ شفتی» دکتر صادق زاده 
حلد(۲۳:)۳ ۴ 

- شفیع زاده» احمد 

٦٦ :)۲ حلد(‎ 

حلد(۳): ۳۵۳ 

7 شفیع زاده» دکتر حسن (متین) 


حلد(۴:)۱ ۳۵۸۰-۲۳ 

- شفیع زاده. محمد صادق 
حلد( ۱ ): 
۳ ۳۲۱۱۰۳۵۷ 

جلد( ۲): ۲ ۱۱۱-۸۲۸۱۰۲۱۴-1 ۱۷ ۱ 
جلد(۴:)۳ ۲۷۴۰۳۲۱ ۳۷۰۳۱۲ ۳۱/۳ 
- شفیعی کد‌کنی؛ دکتر محمدرضا 

۱۱۳ :)٢ حلد(‎ 

- شکری» گیتی 

حلد( ۲): ۴ ۲ ۳ 

- شمس (دبیر دبیرستان شاهیور) 

۴۰۰-۲ ٩۷ حلد(۳):‎ 

- شمی الدجی > قرة العین 

جلد(۱۳:)۱ ۱ 

شمس الدین دیو 

حلد(۱): ۱۱۵ 

- شمس الدین نجار 

جلد( ۲): ۰ ۷ 

۔ شمس الملوک بن اردشیر 

۷۱:)١(دلج‎ 

- شمیم؛ على اصفر 

حلد( ۲۱:۱ ۱۳ 

۔ شهاب الدین» مرعشی 

جلد( ۲۸:)۱ 

حلد(۳): ۵ ۱۱۰-۱۰۰۱۱۰۲۱ ۱۵۵ 

۵ ۔ ۱ ۲ ۱۸۲۲ ۲ ۲ ها ۲۰۱ 


ماد 


۸ ۲۲۵ ۱۵ ۱۷-۳ ۳ 
شهباز» گیتی 


.۱ ۱ ۰/۱ ۵ سوپ 
حجندز ۱ ۱۰۱ ۱ 1 


. شهر آشوب» محمد بن علی 
حلد(۳): ۹۷-۹٦‏ 

- شهربانو دختر شاه اسماعیل اول 
حلد(۳): ۲۱ ۴۳ 

- شهریارپور» جعفر قلی خان > 
جعفر قلی خان 

حلد(۲۸:)۳ ۲۱۷۹۰۲ 

- شھریارپوں سرهنگ محمد حسن 
حلد(۳۴:)۱ ۲ 

جلد(۳): ۴۰۰-۳۹۹-1۹۲ 


جلد( ۲): ۳۳۰۱۰۳۲۹-۲۹۰ 


۔ شھمیری؛ سید احمد 
حلد( ۳): ۲۷۷ 

۔ شیخ آقا بزرگ طھرانی 
حلد( ۲١٢٦٢٦ :)٣‏ 

- شیخ ابراهیم زنجانی 
حلد( ۱): ۱۰ ۱ 

- شیخ ابوالقاسم مدرس 


جلد( ۱۸:۱ ۲ 


- شیخ ابو منصور احمد طبرسی 
جلد(۳): ۱۴۱۱۳-۱۱۲ ۱ 

- شيخ احمد احسائی 

حلد( ۳): ۱ ۱ ۲ 

- شیخ احمد بن ابیطالب طبرسی 
حلد( ۱۸:)۱ ۱ 

حلد(۳): ۲ ۱ ۱ 

2 شیج احمد فر دوس مکان 
حلد( ۳): ۵۳ ۲ 

- شیخ اسد الله 

۲ ٩۲:۱ حلد(‎ 

: شیخ اسماعیل ابن حداد 

ا 00ے سے ۲۳6 وق کن 
۔ شیخ الاسلام امیر کلائی» محمد 
جلد(۸:)۱ ۱۷ 

۔ شیخ الاسلام بارفروشی 

جلد(۱): ۴ ۱۷ 

- شیخ الشریعه > شریعت اصنهانی 
حلد(۳): ۴۵ ۲ ۳۱۷۰۰ 

- شیخ العجم امیر پازواری ‏ امیر 
پازواری 

جلد(۲): ۲۵۰۰-۲۴۹ ۲۰ ۲۸۵ 

- شیخ امان الله کر یمی 


۲ 2 
۱ 


۱ ۷ 


0 


حلد(۱۰۸:)۲ 
حلد(۳): ۴۷ ۲ ۴ ۵ ۲ 


- شیخ بهاء‌الدین نوری 


۳ ۵۱۷ 2 ۳ 

حلد(۴:)۳٩‏ ۳۹۲۱-۲۵۲-۱۹۲ 
- شیخ جعف رکبیر 

جلد(۳): ۳۴۰ 

- شیخ جلال الدین بارفروشی 

جلد( ۴:۳ ۵ ۲ 

۔ شيخ جلال الدین علامه حاثری 
حلد(۲:)۱ ۰ ۲۱۰-۲ ۲ 

۲۰۳-۱۵۴۹۴۰۲۵-۰ ۱۵۰ ٩۹:)۳(دلج‎ 
۲۳۲۰۲۳۷۰۲۳ ۱-۲ ۲۲۱-۲ ۲ ۵۲۷ 
۳٩۹۸-۲۸۲-۲۴۷۰ ۲۴۱۲۴۵ ۴ 


حلد( ۳): ۴ ۲۵ 

5 شیخ حیب الله عالمی 
جلد(۳): ۲۳۲-۲۳۵ 

۔ شیخ حسن سکوتی 

حلد(۳): ۲۱ ۲ 

- شیخ حسن مجتهد تویسرگانی 
حلد(۳): ۵ ۲۳ 


جلد(۲:)۳ ۲۴ ۲۴۷۔۲۵۴ 


- شیخ حسین توشی 
جلد( ۳): ۴ ۵ ۲ 


جلد( ۳): ۴ ۵ ۲ 

- شیخ حیدر مهدوی شیادهی 
حلد( ۴:)۳ ۵ ۲ 

۔ شیخ رجبعلی بهنمپری 
حلد(۳): ۴ ۵ ۲ 

- شیخ رشیدالدین ابو جعفر 
جلد(۳): " ٩‏ 

- شیخ روح الله عالمی 
جلد(۳): ۲۳۵۔٢۲۳‏ ۔ ۲۴۷۔۲۵۴ 
- شیخ زین‌العابدین بارفروشی 
(زند یه) 


- شیخ زین‌العابدین بارفروشی 

(مجتهد) 

۲ ۲۱-۲ ۲۰-۲۱۹۲۱۸-۲۷ ۰٦1:) جلد(‎ 
۳۹۲-۲۵ ۸-۲۴۷-۲۴۲- ۵ 

- شیخ زین‌العابدین مؤلف بستان 

السماحه 

جلد(۱): ۳ ۱۵ 

حلد(۴۲۳:)۳ 


حلد ار ۰0۳ ۸ ۳ ۳ 


شيخ صدوق > ابن ن باہو یه قمی 
حلد(۳): ۲۰۴-۲۰۳-٦7٦‏ 
۔ شیخ طاهر بهشتی 
حلد(۳): ۱٩۱‏ 

- شیخ عباس قمی 
حلد(۴:)۳ ۱۱۸-۱۱ 

- شیخ عبدالجلیل بارفروشی 
حلد( ۳): ٩‏ ۵ ۲ 

8 سيخ عبدالحسین ابو فاضلی 
حلد(۳٣):‏ ۳۳٢۲۔۲٢۲۵‏ 
۔ شیخ عبدالحسین سالکی 
حلد(۴:)۳ ۳٣۔۵ ۲۳٢‏ 


”کے اھ 


مج عبدالرحمن دیو دار تی 


حلد( ۲:)۳ ۳ ۲ 
- شيخ عبدالصمد علمشیر ی 


حلد(۴۷:)۳ ۲ ۲۵۷۰-۲۵۲-۲۴۸۰ 


۔ شیخ عبدالکریم (برادر محمد 
حمزہ) 


حلد( ۱۸:)۳ ۲ 


- شيخ عبدالکریم حاثری یزد٤‏ 


- شی عدا لله حاثری 


ای ان 


حلد(۱۱:/۳ ۲۳۲۰۲۳۹-۴۱۲۲ ۲۴۷۰ 
۸۶۸ ۵ ۵ ۲ ۷۵ ۳۰۷ 
- شیخ عبدالله مجتهد 

۔ شيخ عبدالمجید مجیدی ‏ حاج 
عبدالمجید مجیدی 
حلدل( ۱): ۱ ۲۷ ۰ + ۳ 
- شیخ عبدالنبی نوری 
شیخ علی اصغر امیر کلائی 
جلد( ۳):٢٢۲۔٢٦۲۴٢‏ 
- شيخ علی اکبر پہشنماز ساری 


(طبری جویباری) 

حلد( ۳): ۲ ۳ ۲ 

- شيخ على کر عطار 
حلد(۳): ۲ ۳۷ 

- شیخ علی اکبر (کرمانی) 


حلد(۱): ۲۰۷ ۲۱۵۰-۲۱۴ 


جلد( ۳): ۵۹٣۲۔۳۷۳۲‏ 
- شيخ على امام 
حلد(۱۴:)۱ ۲ 

۲۵ ٩ :)۳ حلد(‎ 


جلد( ۲:)۱ ۰ ۲ 

حلد(۳): ۵ ۱ 

۔ شیخ على بن شیخ زین‌العابدین 
بارفر وی 

حلد(۳): ۲ ۳ 

۔ شيخ علیجان صالحی 
جلد( ۳): ۴۱۷ ۲ ۲۵۱۷۰ 

1 شیخ على خان زند 

حلد( ۱): ۵ ۳ ۱ 

- شیخ علی شریعتمدار 
حلد(۳): ۲۱۷۱-۳۲۱۷۰۲۱ 
۴ شیخ على عمادی محتهد 
حلد( ۱): ۲۲۲۱ 


جلد(۳): ۰1۵ ۲۵۷۰-۲۴۷ 
2 شیخ غلامعلی بی بیشنماز 
حلد( ۷:)۱ ۰ ۲ 


۔ شیخ غلامعلی شریعتمدار 
جلد(۰:)۱ ۳۲۰۰۲۰۱۳۲۰۱۱۲۰ 
۰۱۲۰ ۱۸-۳ ۳ 

حلد( ۳): ۲ ۲۳۳۰-۱۰ 


جلد(۳): ۰ ۳۷ 
- شيخ فضل الله حاثری بار فروشی 
(علامہ) 


حلد( ۲:)۱ + ۲ 

۲۵۷۔٠٦‎ ٦ :)۳ حلد(‎ 

- شيخ فضل الله نوری 

۲ ۱۱-۲۱۰۲ ۰٩ -۳۰۷ :)۱ حلد(‎ 
۳۹۸۲ ۲ ۰ ۴ 

- شیخ قنبر على توسلی 

حلد(۳): ۷ ۵ ۲ 

حلدل( ۲:)۱ ۴۲۱-۱ ۱٩۰۰۱۸۸۰۱۸۷‏ 
۴-۱۹۱ دا ۵ ۷ :۵ ۲۱ 
۲۳ ۱۸۵ ۳۹۱-۲۳۱۲۳۲۲۱-۲ 
۸ ۱۰ ۴۰۸۴۰۱ 


- شیخ کبیر» محمد حسن (شیخ کبیر 
اول) معروف به کفاش 

حلد( ۳): ۷ ۲ ۲ 

- شیخ کبیر» محمد حسن (شیخ کبیر 
دوم) 


جلد(۴:)۳ ۲۳۷۰-۲۱-۱ 


ggg Ty 


۔ شیخ محسن شریف طبرستانی 
جلد( ۳): ۲۵۸-۲۵۷-۲۵۲ 
جلد(١):۴٢۲‏ 

۲٥۵۹ حلد(۳):‎ 

- شیخ محمد احمدی فیروزجانی 
- شیخ محمد بارفروشی 

- شیخ محمد بافر تقوی 
حلد(۳): ۱ "٩‏ 


- شیخ محمد حسین بارفروشی 

رز ند مزا ارف 

جلد( ۸:)۳ ۵ ۲ 

۔ شیخ محمد حسین بارفروشی 

فرزند شیخ صفر علی 

حلد( ۳): ۲۵۸ 

- شيخ محمد حسین شر یعتمدار 
حلد(۳): ۴۷۰-۲۳۴۰۲۲۸۰-۱ ۲۴۸۰۲ 


۲ ۸۵ ۸ 

- شیخ محمد حسین مازندرانی 
فرزند محمد على 

۲ ۱٩۹ جلد(۱):‎ 

- شیخ محمد حسین یزدی نمابنده 
ای 

جلد( ۷۸:۲ ۲ 

- شیخ محمد رفیع امیر کلائی 
جلد(۱۴:)۱ ۲۱۱-۳ 

جلد(۳): ۲۴۲۷۔۲۴۷ ۔ ۲۴۹۰ 

۔ شیخ محمد سالکی > سالکی 
(سیف الاسلام) 

جلد(۱): ۵۷ ۲ 

حلد(۳): ۵ ۲۳۵۳۳۴۰۲۲۸۰۱۱۰۰۹ 
۳۳۷ 


جلدل( ۸:)۱ ۱۷ 

- شيخ محمد صالح علامه حاثری 
حلد(۳): ۱۵۳-٩‏ ۲۲۸۰-۲۲۵-۲۰۲۱ 
۲۴۲۰۲۴۱-۲۴۰۷ ۴۴ ۲ 
۳۹۲۳۷۱۹-۲۸۷۵ ۳۹۷ 

۔ شیخ محمد علی بن حاج ملا 

محمد اشرفی 

جلد(١):‏ ۱۸۰۔۱۸۲۔-۴۲۰-۳۹۱ 

- شیخ محمد علی توسلی 


_ سیر محمد علی حاثری بارفروشی 
حلد(۲۵۸:)۳ 

ی بح محمد علی گاوان کلایی 

بابلکناری 

مح محمل على نخجوانی 

جلد(۲۸:)۳ ۲۳۵۰۲ 

جلد( ۳): ۲۵۸ 

ا مج محمد نحفی 

حلد(۲۵۴:)۳ 

7 شيخ محمد تصیر 

- شیخ مرتضی انصاری 
جلد(۳):٢١٣۔۹١۰٦۔٢٠۲۔۲۱۷۔۸٢۲‏ 


- شیخ مسلم بیشه سری 
حلد(۳):٩‏ ۵ ۲ 


- شیخ مصطفی شریعتمدار محمدی 
جلد( ۳): ۵۱۷ ۲ 

- شیخ مفید» محمد جنتی (داور) 
حلد(۳): ۴۱۷ ۳ 

- شیخ مهدی امامی امیری (امیر 
کلائی) 


- شیخ مهدی طیبی 
حلد(۳۲): ٩‏ ۵ ۲ 


- شیخ مهدی کاشف الغطاء 
حلد( ۳): ۲۴۸ 

۹ شیح مھدی نوائی 
حلدل(۱:)۳ ۲۳ ۲ ۲۵ 

- شیخ نجفعلی فاضل 
حلد(۳): ٩‏ ۵ ۲ 

- شیخ نصرالله دوکی 
حلد(۱:)۳ ۲۳ 

- شيخ نصرالله قائمی 

۲ ۵ ٩ :)۳ بحلد(‎ 


- شیخ ولی الله مدرس مازندرانی 
حلد(۳): ۱۱-۹۹-۹۴ ۲۴۳۰۲۴۲۰-۲ 
۰۱۴ ۳۷ 

۔ شیخ هادی روحانی 

حلد( ۲): ۲۰۳ 

جلد(۸:)۳ ۲۰-۲۱۰۸ ۳۷ 

- شیخ یعقوب فرزند ملا یعقوب 
حلد( ۴:)۱ ۱ ۲ 

حلد(۳): ۱۷ ۲ 

۔ شیخ یوسف بارفروشی 
جلد(۸:)۱ ۱۷ 


۲ ۸ ٩ :)۳ حلد(‎ 


شیرزادین ابوالقاسم مامطیری 
جلد( ۳): ۸ ۱۷ 

- شیروانی بهاره 

حلد(۲): ۲ ۵ ۱ 

- صابر» احمد (صابری) 

لد( ۱۱۱۳ ۲۱۹۰۲ ۳۵۰۲ 

- صای دکتر ساسان 

۲ ۲٩ حلد(۳):‎ 

- صابر؛ دکتر سیر وس 

حلد(۳): ٢٦٦‏ 
- صابر» سوسن (استاد روانشناس) 
جلد( ۳): ٢٦٦‏ 
- صاير » سی 
حلد(۳): ٦٣٦٦٢‏ 
- صاحب الانوار 

حلد(۳۲): ۰ ۲ ۲ 

-۔ صاحب العقو د 

حلد( ۳): ۳۲۷ ۲ 

ضاحب :جواھر 
جلد(۲۱۸:)۳۔۲۵٢۲۔‏ ۲۷٢۲۔۳۸٣۲‏ 


سیمین (مهندس پتروشیمی) 


- صاحب روضات الٰجنات 

حلد(۲:)۳ ۲۴۵۰۱۱ 

- صاحب عروة الو ثقی 

حلد(۳): ۲۲۰ ۲۲۵۰ ۲۴۸۰۲۳۹۰-۲۲۰ 
۹ ۳۲۸-۲۵۰۱ 


حلد( ۴:)۱ ۰ ۳۹۸۰۲ 

- صادفی»علی 

حلد( ۲): ۱۷ ۳۳۰۰۲۲ 

- صادقبان؛ عدالله 

جلد( ۲): ۱۸۷ 

- صادقی نژاد»میرزا عبدالحسین 
حلد(۴:)۳ ٩‏ ۳ 

: صالح) علی باشا 

۱٦۹ :)١(دلج‎ 

: صالح؛ طبر ی صمد 


۱ ۲۳۰/۳۱ از 


جلد( ۲): ۳ ۸ 
- صالحی. کمال الدین 
جلد(۳): ۳۹۷۰-۳۹٩۲‏ 
- صباءابوالحسن 
حلد( ۸:)۲ ۲۸ 

جلد( ۳): ۳۱۷۸۰-۳۳۴ 


۔ صباء فتحعلی خان ملک الشهرای 


اد 
نا 


جلد(۷۸:)۳۔۸۲۔ ١٢٦۱۔۳۵۹‏ 


- صبوراگرابلی 
حلد( ۳): ۱۱۹ 


- صبوری» سید عبدالکریم 


۶٦‏ نیم 
جلد( ۳): ۱۹۸ 

- صدر؛ محسن الاشراف 

حلد( ۲۳۷۰/۱ ۳۹۰۳۵۱۳۳۸۰ 
_ صدرا 

حلد( ۲): ۱ ۷ 

- صدر اصفهانی» حاج محمد حسین 
(صدر اعظم) 


حلد( ۲): " 


جلد(۱:)۳ ۱۸۵۰٩۹۰۱-۸۷۸‏ 
- صدر اصفهانی» سید اسماعیل 
حلد(۳): ۰ ۲ ۲ 

۔ صدرالدین شیرازی 

حلد( ۱): ۳ 

- صدرائی خوئی» علی 

جلد( ۳): ۲٦۰-۱۹۴-۱۵۹-۴۹‏ 
- صدرائی اشکوری» میر محمد علی 
حلد(۱): ۳۲۱۳ 

۔ صدیق لشکر نوری 
حلد(۱): ۲۸۳۲ 

- صدیقی» دکتر غلامحسین 
حلد( ۸:)۲ ۷ 

۔ صفاء دکتر ذپیح‌الله 
حلد(۳): ۱ ۰ ۲ 

_ صفاء دکتر محمد 
جلد(۱): ۲۲۲ 


- صفاء سید علی اصغر > سید على 


اصغر صفا 

حلد(۱:)۳ ۲۰ 

- صفاعلى ‏ ظهیر الدو له 
حلد( ۹۹:)۱ ۲۰۱-۱ 


-۔ صتا محمد ناصر 
حلد( ۳): ۲۸۷ 


حلد( ۴۲۰۱:)۱ ۲ 

۱ صلاح العقاد» دکتر 

جلد(۳): ۳۵۸۰-۱۸۲ 

- صمد‌ی» حسین 

حلد( ۱): ۴۰۵ 

- صمصام السلطنه بختیاری 

حلد(۱:)۱ ۲ ۲ 

- صنیع هماپون دکتر دندانپزشک 

بارفروش 

حلد(۱:)۱ ۲۲ 

- صنیعی؛ امیر مفخم 

جلد( ۳): ۳۷۷ 

- صها؛ ابراهیم 

حلد( ۱): ۱۵ ۳ 

جلد(۸۹:)۳ ۴۰۱-۲ 

ضرغام» غلامحسین باو ند 

حلد(۳): ۲۳۳ 


OY 


- ضیاء بو ر» جلیل 
حلد( ۲۹:۳ ۴ ۳۳۲ ۴۷ ۴ 
نات ی 
حلد(۱): ۳ 
ملد( ۲): ۳ ۱ ۱۰ ۴ ۲ ۳۸ ۲ ۵۰ ۲ ۵۸۱ ۲ 


۷۔ ۷٣۔٣۲٣۳‏ 
جلد(۳): ٢٦۔۱۵۷‏ ۔۳۴۳۔۳۹۰۱۔۴۴۰ 
۔ طاهباز؛ سیروس 

جلد(۳): ۰ ۷ 

- طاهر فرزند امام موسی کاظم (ع) 
۲۴۰۳۳۰ 

- طاهره > قرة العین 

جلد(۱): ۱۰۳۰-۱۲ 

- طاهر ی شهاب؛ سید محمد 

حلد(۱): ۱۲۲-۳۰ 


۳۲۱۲-۳۴۲ ۳ 


۳۹۸.۳۷۹۷ 


جلد( 
۳ ۳۸۱۳۷۹۰ 
TAT‏ 


۔ طاهری دکتر شیخ هادی 

حلدل( ۱): ۰ ۴ ۲ 

- طباطبائی» سید ضیاءالدین 
حلد( ۰:)۱ ۴ ۵-۲ ۳۵ 

۔ طباطبائی؛ سید محمد 

حلد(۱): ۴۱۰ 

۔ طبرسی؛ احمد > شیخ احمد بن 
بیطالب 


حلد(۳): ۲ ۱ ۱ 
- طبرسی؛ حاج میرزا حسین نوری 


), نا بل دج 
حلذد ( ۰۰۰۱ 


را سرن 


۱ اطرب ملا محمد صالح 
حلد(۲): ۱۳ ۱ 

۔ طبیب زاده» دکتر هادی 
حلد( ۳): ۲۳۸ 

۔ طبیب زادہ رشتی 
جلد(١):۲۴۸‏ 

۔ طوفان هزار جریبی (شاعر) 
حلد(۳): ۰ ٩‏ 

- طهرانی» مصطفی 

حلد( ۱): ۴۷ 


5 ۱ اسب ای ۱ ۱ اسبی) > :۷ 


۴۰۰۱۳ ۳۹۵.۱۹۴۰۹ e 
طھماسیقلی خان (نادرشاہ بعدی)‎ ۰: 
1۲۲۵ جلد(۱۲:)1-‎ 
۳ 2 TY 
طهماسی میرزا (شاه طهماسب‎ - 
ثانی)‎ 
۲ ۰۴ ۴۷ جلد(۳):‎ 
۔ طهماسبی؛ حاج محمد رضا‎ 


0 
حلد( ۳): ۱۹۷ 
۹ طهماسبی دکتر اسماعیل 


۱ و 


YC‏ ہار پب 
1۱-۷۰ ۱ 


٣ 


جلد( ۷-۱۹1:)۳ ۳۹3-۳۹۲-۲۷۲-1۹ 
5 طهماسبی؛ صادق 
جلد(۳): ۱۹۷ 

طهماسی» کوکب 
حلد(۳): ۰ ۵ ۱ 

- طھماسبی؛ مولود (برزکر) 
حلد(۴:)۳٩‏ ۳۹۸۱ 

- طهماسبی؛ مهندس باقر 
حلد(۳): ٩۷‏ ۱ 

- طهماسبی» مهندس جعفر 
حلد( ۳): ۹۸ ۳ 


- طیار مراغی» محمود 

حلد(۳): ۲۲۰۰-۱۲۱۴ 

۔ ظلل الساطان» مسعود میرزا 
جلد(۱۳۹:)۱ ۲۰ ۱۷ ۴۱۷۰-۴۱۲-۱۷۳ 
۴۱۸ 

جلد(۵۸:)۲- ۱1۷-13۲-1۵۹-11۰ 
2۵ ۳ ۱2۲ ۲۰۱ 


- ظهیرالدو له على (صفاعلی) 


جلد(۱): ۱۸۷-۱۲ ۱1۹۱-۱۹۰-۱۸۹ - 
۱۹۱-۱۹۵۲۳ ۲۰۱-۲۰۱۰۱۱۹۹ 


۲ ر ۸ و لے در 4 ما 


۲۰ ۳۰۰۱۲۷۸۲۰۸ 
جلد(۱۳۹-۱۰۲۰-۱۱:)۳ ۱3۹۵-۱۵۴ 
۳-_- ۱ ( 
- ظهیرالد ین ابوالحسن - بیهقی» این 
فندی 
جلد(۵:)۳ ۱۵۳-۱۲ ۷١٦٣۔٣٦۴۴‏ 
- ظهیرالدین مرعشی 
جلد( ۵:)۲ ۲۰۴ ۱۲۸۰۱۱۴۰۱۰۱۱۸۱۰۷ 
٦‏ ۰ ۲۸ 
جلد(۸:/۳ ۴۲۱۰۴۱۹۰۱۱۹۰۲۹۱۰ 
۴۲۲۵ 
- عاجز (شاعر بند پئی) 
حلد( ۲): ۱۱۵ 
- عارف بارفروشی ملاابو جعفر 
حلد( ۲۱:)۳ ۴ ۳ 


- عاصی (شاعر بند پئی) 
حلد(۲): ۵ ۱ ۱ 

۔ عاصمی؛ دکتر محمد 
جلد(۳): ۳۷۷۔۳۷۸ 
۔ عالمزاد؛ ارباب حسن 
جلد( ۲۷٦:۳‏ 

۔ عالمزاد» دکتر عزیز 
حلد( ۲): ۱۸۷ 
حلد(۳): ۲ ۲۷ 


Oe 


۔ عاليه اسفندیاری (همسر نیما) 
جلد(١):۴۰۹۔۴۱۳‏ 
جلد(۴۸:)۲ 

۔ عاليه خانم (خواهر سردار امجد) 
جلد(١):۱۸۱۔۳۹۰‏ 

۔ عالیخائی؛ دکتر علینقی 
جلد(٢):۵‏ ۴٣۔۵١٢٢‏ 


حلد(۱): ۴۰۴ 

۔ عباسقلی خان حا کم مازندران 
حلد( ۴۸۰/۳ ۳ 

۔ عباسقلی خان لاریجانی 
حلد(۲۱۴:)۱ ۱ ۱۷۴-۱۲۱۰۰ 
جلد(۳): ۲۴٢٣۔۹٦٦۱‏ 

۔ عباسقلی خان سررشته دار بند پی 
جلد(۱۴:)۱ ۲ 

۔ عباستلی میرزا ملک آراء دوم 
حلد(۴:)۱ ۰ ۴ 

عباس میرزا نایب السلطنه 


حلد( ۱): ۳۹۵ 

حلد( ۸:)۲ ۱۰۱-۹ ۲۱۵۰ 
حلد( ۳): ۴۷۔۴۸ 

- عبدالباقی؛ جمشیدی 
حلد( 1۲:۱ ۲ 

- عبدالمجید العبادی 
جلد( ۴:۲ ۵ ۱ 


_ عرد ااج لجلا بن محمد رفیع 


بارفروشی 
حلد ( ۳ ا۲۵ 


بارفرو شدهی 
حلد(۱۳:)۱ ۱ 

جلد( ۳۲): ۱۸۰۱ 

- عبدالکریم شیراری 
جلد(۲): ۲ ۱۳۴-۷ ۱ 
- عبدالکر یم علی اوغلی على زاده 
حلد( ۲): ۲ ۱۴۰-۷ ۱ 
- عبد الله آ گنت 
حلد(۲۳:)۱ ۲ 

- عبدالله المامطیری 
حلد( ۳): ٦‏ ۱۷ 


Ore 


۔ عبدالله بن حمزہ 
جلد(۱:)۳ ۲۰ 

نی 
جلد(۲:)۱ 
غا الله خان سرداز امد 
حلد(۲ ۱۱۰:)۱ 

- عبدالله کنسول روسیه در بارفروش 
حلد(۱): ۲۳ ۲ 
- عبدالله گله‌داری ‌گله داری 
جلد(۱): ۳۳۸۰۳۳۰۰-۲۳۹ 
- عبدالله مستوفی 
جلد(۴۲۰۳۹:)۱ ۳۱۵۰۲۵۷۰-۲۳۹ 
او ۳ 
جلد(۰:)۲ ۳۲۸۰۲۷۸۰۲۱۵۰۲ 
جلد(۰:)۳ ۱۳۰-۱ ۱۷۱-۱۷۰۱۰۱۵۹ 
۳۴۳۰۳٩۰۳۵۸۲۵ ۴‏ 

۔ عدالله هاتفی خرحردی خراسانی 
- عجیب بارفروشی (شاعر) 
جلد(۳): ۳۴۱۷ 

- عدل الملک > دادگر 
حلد( ۴۳:۱ ۳ 

- عدل؛ دکتر پرو یز 
حلد( ۱۳:)۱ ۳ 
- عصمت باقرپور > دلکش 
حلد(۱): ۲۸٩‏ 


- عضدالدوله دیلمی 

حلد( ۸:)۳۲ ۳ ۲ 

_ عضدالدوله شاهنشاه 

جلد( ۱:)۲ ۴ ۲ 

- عفت السلطنه (مادر ظل السلطان) 
جلد(١):٦۱‏ ۴ 

- عللاءالدو له حاکم طهران 
حلد(۳): ۲ ۱۳ 

۔ علاءالدین عطاملکك جوپنی 
حلد( ۱۸۰/۳ ۱ 

_ عللامه ملا محمد حجان > ملا 


۲٢٢۔٣۴ جلد(۳۴:)۱۔۷‎ 
۳۲۵ ۳۲۳-۲ ۲ ۲ ۱ ۱ (۵ 
۳ ۹۷۷۷۷۸۸٣۹ 

- علامه‌ای» صمصام الدین 

جلد(۱): ۴۹ ۱ 

- علامه حاثری (شیخ جلال علامه 
حاثری) 

جلد(۲:)۱ 


۲۰۷۱-۲۰۳-۱۵۴۲ ۵-۱۵ -٩:)۳(دلج‎ 
E O 
۳٦۹ ۔۳٦۸۔۲۸۲۔۲۴۷۔۲۴۹-۵‎ 


o0 


۳٢ ٣ FU, 
آ‎ ۲ ۲ ۶ 


7 علامه زاده؛ آذر 


جلد(۲): ۰ ۲ ۲ 

۔ علامه زاده» على محمد 
حلد(۳): ۲۷۹ 

_ علامه زاده) مهدی 
حلد(۳): ۱ ۲ ۲ 

_ علامه زاده؛ هوشدگت 
حلد(۴:)۱ ۲ ۲ 


5 علم» اسدالله (غلام خانه زاد) 
جلد(۱): ۲۳۷ ۲۳۹-۲۴۱ 
جلد(۲): ۲۰۵ 

۔ على بن استاد اسماعیل نجار 
حلد(۲): ۰ ۷ 

۔ على بن استاد فخرالدین نجار 
حلد(۳): ۴ ۳ 

- علی بن ربن طبری 

۱ ۲ ٩ :)۲ حلد(‎ 

- علی زاده» مهدی > محمد علی 
زاده» مهدی 

حلد(۱۴:)۲ ۲ 

حلد( ۳): ۵ ۰ ۳۱۱-۳۱۰۰۳۰۷۳ 
- علی عباس بادکوبه‌ای > اردشیر 
برزگر 

حلد(۳): ۲ ۲۲ 

۔ علیقلی خان قاجار (عموی 


۸ |4 * ا 


فتحعلیشاہ) 
حلد(۲:)۱ ۲۲۴۰-۱۵ 
حلد(۲): ۱٩۹۱-۱۹۰‏ 

۔ علینتی (امام ع) 

۲۸ ٩ :)۳ حلد(‎ 

۔ علینقی کومج 
حلد(۱:)۱ ۲ ۴۰۰-۲ 

- علینقی میرزا رکن‌الدوله 
جلد(1۱:)۱ ۰ ۴ 

_ عمادی؛ سید محمد 
حلد(۳): ۴ ۲۵ ۲۱۷۷۰ 

۔ عمادی» مهندس سید خلیل 
جلد( ۲): ۱۸۸۰-۱۸۷ 
حلد(۳): ۲۷۷۔۳۹۴ 


حلد(۳۰)۱ ۷ 

_ عمر سلطان 

حلد( ۱): ۵ ۲ ۱ 

- عموزاده» اسماعیل 

حلد( ۲): ۷ ۲۹-۴۸۲ 

جلد(۲:)۳ ۴۱۲-۳۹۱۱۹۴۱۹ 
- عموزاده» حسن 

۱ ٩ ۴ حلد(۳):‎ 

- عموزاده» عباس 

۱ ٩ ۴:)۳ حلد(‎ 


ore 


PVP Fk 
LOR RT 

۱۸٦ حلد(۳):‎ 

- عمیدی نوری» ابوالحسن 
حلدل( ۱): ۸ ۵ ۳ 

عین السلطنه 

حلد( ۲): ۰ ۱٩‏ ۱۵ ۲ 
- عین القضات همدانی 
جلد(۲): ۱۱۴۔۳۱۴ 

۔ غازان 

۱۳: ۶٣٣ 
۳ ۴ ۱ حلد(۳):‎ 


_ غزنو ی > امیر مسعود 
حلد(۲): ؛ ۲ ۲۱۰ ۱۵۸-۱۳۰۱۸۹۷٩-۴‏ 
_ غفاری احمد 

حلد( ۲): 7 ۲۵ 

۔ غفاری» اصلان 

حلد( ۲): ۵ ۳۳ 

_ غفاری» مير احمد 

حلد( ۲): 1" ۵ ۲ 

- غلامحسین باوند > ضرغام 
جلد(۳۲): ۲۳۳ 

5 غلام خانه زاد > علم اسدالله 


حلد( ۲): ۵ + ۲ 

_ غلامعلی خان رشتی 
حلدل( ۲:)۱ + ۲ 

_ غلامعلی دمدمی زن 
)۳۲۰۵۲۲۳۵۰ 
- غلامعلی مشیر التجار > مشیر 
التجار 

۱٩۹۲-۱۹۴ حلد(۲):‎ 

- غیائیان» ارباب حسن جان 
حلد(۳): ۵ ۲۱۷ 

- غیائیان» دکنر حسین 
حلد(۳): ۵ ۲۷۔۳۹۸ 

- غیائیان؛ محمد علی 
حلد(۳): ۵ ۲۷ 

- غیائیان میرزا احمد 
حلد(۳): ۵ ۲۱۷ 

ار 

حلد(۱): ۵ ۵ 

- فاضل ماز ندرانی» اسدالله 
حلد( ۳): ۱۷ ۱ 

۔ فاضل نشلی عطاءالله 
حلد(۲:)۳ ۲۷ 

_ فاطمه دختر ملا محمد جان 
عللامه 

جلد(۲۴:)۱ ۲ 


۳ فاطمی؛ دک حسین 


0 


حلد( ۴:)۲ ۰ ۲ 
_ فاطمی؛ شهلا 


٦ fm 


4 سی 
حلد( ):۱۹ ۳ 


۔ فانی؛ شاعر 

جلد( ۲): ۱۱۵ 

۔ فتحعلیشاه 

۱۴۲-۱۲ ۲۱۱۲-۴۸-۱۲ حلد(۱):‎ 
۱۵۲۰۰۱۵۲۵ ۱۵۵ ۳ ۰,۰۷٦ 
۳٩۷-۳۹۵۱۷۰۱۵ ۲۱-۱۵۵ ۴ 


جلد( ۵:)۲ ۵۱-۵ -۱۱۰-۷۴ ۲۲۹-۱۹۲۰ 


۳۲۳-۲۵۳ ۹ 

جلد(٣۲۴:)۳۔۴۷۔۴۸-‏ ۷١۔۸۰۔٦۸۔۸۷‏ 
TTY‏ ۱۸۹۹ء 1۸۳.۱۸۳ ۸۹ 
۸ ۱۱ ۳۳۰۱-۲۷۴-۱۷۱۴ - 
۱ ۲ ۳۵۔۳۵۹۔۳۷۱۔۳۷۸۔ 
۳۸۰ 

- فخرالدوله حسن 


١ ۸۸۳ «(۹‏ ۸4 اهب 
حلد( ۱): 1 ۸۱/۱۱ ۲ 


موم 


ی فخرالدو له گلپایگانی 

حلد( ۲): ۸۰۰۴۵ 

5 فخرالد و له بابلکانی 

جلد(۲): ۰ ۷ 

۔ فخرالدین بن استاد على نجار 
حلد(۲): ۰ ۷ 

8 فخرالدین حسن 

حلد(۲): ۷۰۱ 


٢۱٢٦١:٢۳ حلد(‎ 


©. 


حلد( ۳): ۴ ۵ 
۔ فر زانه بابلی» علی اصغر اشجاری 
جلد(۳): ۳۴۹ 
- فرزانه» محسن 
جلد(۴۱۹:)۳۔۴۲۹۔۴۳۰۔۴۴۲۔۴۴۴ 
۴۷ 
- فرزادنیاء محمدرضا 
حلد( ۲۸:۱ ۱۷۱۸۹-۸۸۰ 
حلد(۱۰۳:)۳ ۳-۲۸۰۱۱۸۸۰ 
- فرزانه پور یدالله 
حلد(۳): ۲۷۷ 
- فروغی» محمد على 
حلد(۱): ۳۳۱ ۳۵۱۳۵۰۱۳۴۹۳۴۷ 
- فروغی» مهندس محسن 
حلد(۱:)۱ ۲۹٩‏ 
- فرهاد اول 
جلد(۱۸:)۳ ۴ 
- فرهاد خان حا کم مازندران 
جلد(۱:)۱ ۱۰ 
- فرهاد میرزا معتمدالدو له 
حلد( ۲): ۱۵۹۔۵ ۱۷ 
حلد(۳): ۹-۴۷ ۳۷۹-۳۷۸۳۵۹۱۵ 
- فر همند» محمد 


حلد(۱): ۳۲۱۲ 


or 


حلد(۳): ۱ ۳۸ 

- فرهنگی؛ محمد علی 

حلد( ۲۸:۱ 
۱۲ ۳۳ 
- فره‌وشی دکتر 

۱٦۹ :)۳ حلد(‎ 

- فریدون بک 

حلد(۳): ۴۲ ۴ 

- فریزر؛ جان بیلی 
حلد(۵:)۱ ۳۸۱۳۸۰۰۱۵ 
جلد(۱:)۲ ۱۳ 

- فصیحیان؛ محمود 
حلد(۱): ۳۵۱۷ 

حلد(۲:)۲ ۱ ۱ 

- فضائلی» حسن 
حلد(۲۱:)۳ ۳۷۰۰۲۳۱۲ ۳۹۷ 
_ فضائلی؛ محمد 

جلد(۳): 1 ۲ ۲ 

۔ فضعلیخان حا کم مازندران 
حلد(۱): ۳۸۷ 

۔ فغفور میرزاء مسرور السلعلنه 
حلد( ۱): ٩۰‏ ۱ 

۔ فلاح نوشیروانی» نصرالله 
حلد(۳): ۲ ۰۱ ۴ 

- فلسفی» نصرالله 

حلد(۴:)۱ ۱۰ 


حلدل( ۱): ۲۰ ۳ 
جلد(۱۱۰:)۲ 
و کی 
حلد( ۳): ٩‏ ۸ 

- فووریه» دکتر 
جلد(۲): ۱۱۰ 

- فیثاغورث 
حلد(۱:)۱ ۷ 

- فیروزشاه 
حلد(۱): ٩۰‏ ۲ 
- فیروزی» حاج محمد 
حلد( ۳:)۲ ۱۵-٩‏ ۱ 
- فیروزی» حسین 
حلد(1۴:)۱ ۲ 

- فیودورکف. بارون 
حلد(۳): ۴۱۷ 

- فیض بخش) مریم 
جلد(۳): ۴۴۱۰-۴۰ 
- قاآنی میرزا حبیب 
حلدل( ۱): ۳۳ 

- قابوس» وشمگیر 
جلد( ۲): ۴۲ ۲ 

حلد( ۳): ۷۷ ۱ 


O Ye 


- قاسم بن ادریس 

حلد( ۳۲): ۳ ۱ 

۔ قاسمپور؛ دکتر سید حسین 

حلد ( ۲): ۰۷ ۲ 

حلد( ۳): ۲۸۱ 

۔ فاضی احمد غفاری» قاضی احمد 
حلد(۱): ۱٦۸‏ 

۔ قاضی محمد 
حلد(۱): ۵ ۱۰۰۰-۳۵ ۳ 
حلد(۳): ۲۷۹ 

- فاضی نورالله شوشتری 
حلد(۱): ۱ ۷ 

- فاضی هجیم 

حلد( ۴۸:۲ ۲ 

- قانون؛ علیمحم 
جلد(۳): ۴ ۱۳ 

۔ قائم مقام فراهانی 
حلد( ۱): ۳۷ ۳ 

حلد( ۸:)۳۲ ۱ ۱ 

- قائم مقامی» جهانگیر 
حلد(۳:)۳ ۱ ۱ 

_ قائمیان: ابو القاسم 
حلد( ۳): ۲٣٦۸‏ 


۔ قائمیان:؛ حسن 
حلد(٣):۸٦۲‏ ۲۷۱۰-۲۷۰ 
۔ قائمیان؛ دکتر باقر 


جلد( ۲): ۴۹ 

جلد(۲۹۸:)۳ ۳۱۱-۳۰۱۰۱۳۹۹ 
- قائمیان؛ کاظم 

جلد(۹۸:/۳ ۲ 


۔ قدرت الله خان رشتی 
جلد( ۲۴۸:)۱ 

- قدسی: حسن اعظام 
حلد(۲:)۱ ۴ ۲ 
حلد(۵:)۲ ۲۰۳۰-۱۲ 
- قدسی؛ دکتر جعفر 


جلد( ٩۹۸:)۳‏ ۴۰۰۰۳ 
- قربانعلی سای کلائی بارفروشی 
حلد(۱): ۲۳۲ ۲ 

- قرةالعين 

حلد(۱): ۱۰ ۱ ۱۲۲۰ 

- قرشی آقاگل 

حلد( ۳): ۱۹۸ 

- قرشی» حاج مير محمد علی 


OY 


حلد(۱۹۸:)۳ 


- قشیری؛ امام عبدالکریم 

- قصاب بارفروشی 

حلد(۳): ۳۴۹۔۳۸۱ 

- قطب رویانی 

حلد(۲۱:)۳ ۴ ۲ 

- قلی پور کودرزی» شهرام 

حلد(۵:)۱ ۴۹۰-۱ 

۲۵۴-۲۵۰۱۰ ۱۲۱۱-۸۷ ۔۸۵:)٢(دلج‎ 
۳۳۲ 

۵ ٩-۵۷ ۳۸-۳ ۲-۳۳۲ ۱ حلد(۳):‎ 
- ۱۳۷۹۸-٩۹۱۸۵ ۷۳-۱۹۰ 


WY, ۲۲ ٩ ۵ ۱ ۲ 4 "۰ ا‎ {E 
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- قمرالملوک وزیری 
حلد(۳۱۹:)۱ 

حلد(۳): ۱ ۳۳ 

ھ2 

جلد( ۱:)۳ ۳۳ 

۔ قمر و سکینه 

جلد(۵:)۳ ۳۳۱-۳۳ ۳۳۷ 


۳۲ ۲۶ ۱ 
ھا 


قناد» حسین 
جلد( :)٣‏ ٦۲۷٣۔۲٢‏ ۴۰ 


۔ قنبراف > حاج رجب 


حلد(۲:)۱ ۲۱۷ 


- قنبرزاد؛ محمد حسین 


حلد( 1۴:)۱ ۲ 

- فنسری مکر مه 

۴ ٩ :)۱ حلد(‎ 

حلدل(۱۹:)۳ ۲۰-۳ ۳۷۷-۳ 
- قوام؛ احمد 

حلدل( ۱): ۳۷ ۳ 


- قوام السلطنه > قوام» احمد 


حلد(۱): ۳۷ ۳ 

- قویم الدوله خراسانی 

حلد(۱): ۲۰۰ 

۔ فهار قلیخان 

جلد(۲:)۱ ۱۷۲۱-۱۷۴۱۷ ۱۷۹-۱۷۸ 
۲۳ ۳ ۱۷۳۹۳ ۴۱۸-۴ 

حلد( ۲): ۲ ۵ ۳ ۵ 

۲۳۲۸-۱۹۲-۱۹۱ ۱٩۰ 1۴:) جلد(‎ 
۱ 


ت فھرمان: حسین 
جلد(۳۵۷:)۱ 


- قیصری؛ جلیل 


۲۵٢۔٦٦٦‎ :٢٢(دلج‎ 


۔ کاچ؛ دکتر 
جلد(١):۱۲‏ ۴ 


7 ۱ 
- ۷ ما ۱-۵ ۱ - ۶۷ 


۔ کاظمی؛ سید حسین 

جلد(۳): ۲ ۳۳ 

- کاووس > کیکاووس 

تخل( ۱:۲ ۷۵۴۲ ۱2۳۲ 2:۳۳ ۳۳۳۶۳۲ 
۳۳ 

- کاوه حسن زاده برزگر 

۱ ٩ ۴:)۳ حلد(‎ 

- کاوه» سرتیپ علیسحمد 


۴۰۱-۳ ٩۹۹:)۳(دلح‎ 


- کرافس روسی 
جلد(۰:)۱ ۴ ۱ 

- کرباسی؛ حاج محمد علی 
حلد( ۳): ۲ ۲۷ 

- کرباسی؛ حاج مهدی 
جلد( ۳): ۲٢۷٦‏ 

۔ کرباسی؛ حسینعلی 
حلد(۱): ۳٦٣٣‏ 

حلد( ۱:)۳ ۲۱ 
کربلائی اقا حسین (حسین زاده) 
جلد(۱۹۸:)۳ ۲۰۰ 

کربلائی حاح آقا معمار 

جلد( ۲): ۲ ۸ 


وا لے هه او ای ار مر 
ف کیو رای E‏ 


جلد(۳): ۱۱۹ 

۔ کربلاتی عباس (برادر شیخ کبیر) 
جلد(۱): ۱۹۰۰-۱۸۷ 

۔ کربلائی محمد باقر میرزا احمد 
الطالقانی 

جلد(۳): ۰ ۲ ۱ 

- کربلائی محمد علی سجودی 
حلد(۲): ٩‏ ۲۰ 


کربلائی مسلم 


جلد(۱۸:)۳ ۲ 


مه 


- کرزن» لرد جرج ناتانیل 
حلد(۱۳:)۱ ۳۷۹۰ ۳۸۲ 

۲ ۱۵۱٩ ۲ :)۲ حلد(‎ 

- کریستنسن» آرتور 

جلد(۲): ۱ + ۲ 

کرمانی؛ عسکری (حبیبی) 

جلد( ۳): ۲ ۳۷ 

کرمعلی زرگر محله‌ای 

حلد(۳): ۲۵۷ 

- کرملی > بخرد؛ جمشید 
حلد(۳): ٩ ٩‏ ۳ 

- کریمان؛ دکتر حسین 

حلد(۲): ۳۷ ۳ 

جلد(۱۱۳:)۳ ۴۴۸۰۴۳۲۰۱۲۸۰ 
- کریمخان زند 

جلد( ۲۹:۱ ۱۳۱-۱۳۸۵۰۱۳۴-۱ 
۱۳۹-۱۳۸۷ ۱۳۰ ۰۱ ۴ 
حلد(۴:)۳ ۲ ۱۵۹ 

- کریم شیره‌ای 

جلد(۳): ۲۸۳ 

- کریمیان؛ دکتر ایرج 

جلد(۲): ۱۲-1۵ -۱۷ ۱۱۲۰-۱۱۱-۹۸۰ 
جلد(۳): ۴۳۹۰۳۸ 

- کسروی؛ احمد 

جلد(۰:)۲ ۴ ۳۲۰۰۲۳۱۲ 

- کشاورز (راننده) 


۲٦٢ حلد(۱):‎ 

کشورپاد» سرگرد اسکندر 
جلد( ۸:۱ ۳۲۹-۳۲ 

- کلانتری» رئیس معارف بابل 
جلد(۱:)۱ ۲۷ 

کتک دو کا بینو 

حلد( ۱): ۱۷ ۱ 


۱۰۱, ۱ْ/. ۵ و) 
جلف ۰۹۱ 1٦1٦‏ 


_ کندی؛ حان. اف 
حلد(۷:)۱۔ ۲۴۴ 

۔کوبلا قاآن 

حلد( ۲): ۵۳ ۱ 

- کوبال» سرتیپ 

جلد(۰۱:)۱ ۳ 

- کوروش 

جلد( ۳): ۲۰۴-۱۹۹-٦۹٦‏ 
جلد(۳): ٣۱۳۔۱۳۸‏ 

- کوکب بارفروشی؛ سید احمد 
حلد( ۳): ٩‏ ۴ ۳ 

کیا افراسیاب چلاوی ‏ افراسیاب 
جلاوی 

حلد( ۲): ۲۴۵۔۲۴۸ 
حلد(۳:)۳ ۳۱۷ 

۔ کیا جلال متمیر 

حلد( ۲): ۵ ۴ ۲ 


- کیا مل وک 

بجلد(۳:)۱ ۳۷ 

۳ ٩ حلد(۴:)۳‎ 

کیا وشتاسف جلالی (وشتاسب) 
حلد(۸۸:)۱ ۳ 

- کیانی حاجی؛ عیسی 
جلد(1۱:)۲ ۱۸-۲۳ ۳ 


اھ ھا 
- کیخسرو؛ ملک شاه 


جلد(۳): 7 ۷ 

جلد(۸:)۳ ۱۷۔۴۴۸ 
کیکاووس استندار 
جلد( ۴:)۲ ۲۴ 
کیکاووس بن اسکندر 
حلد(۲۴۸:)۲ 

- کیوانلو؛ احمد 

جلد( ۱): ۳۵۸۰-۳۵۷ 


6 دوز ۳ 


جلد(۲۵۸:)۱ ۲۵۹۰ 

- گاستینگر؛ مهندس اطریشی 

٩ ۱ :)۲ حلد(‎ 

- گاندی: مهاتما 

جلد( ۳): ۳۸۴ 

- گرده بازو 

لد( ۷۸۰/۳ ۱ 

- گلباباپور؛ محمد کاظم 
حلدل(۱۱۵:)۲- ۲۴۹-۳۳۹ ۳۳۰۳۱۹ 
حلدل( ۲): ۴-۱۸۵ ۳۵ 


سے 


۔گلپایگانی؛ محمد حسن جرفادقانی 
جلد(۳): ۱۰ ۲ 

گلستان» شاهرخ 

حلد(۳): ۰۳۳۲ ۳۳۴ ۳۷۷۔۳۷۸ 
گلستانه» ابو الحسن 

جلد(۳): ۱۲۰ 

0 .:.:7 


ا 


حلد(١):۲۵۹‏ 
- گلشائیان» عباسقلی 


حجلد(۱:)۱ ۱-۲۳۲ ۱۳۰۳۱۳۲۵ ۳۳۹۰۳ 


جلد( ۱۹:)۲ ۱ 
_ کله‌داری؛ شیخ عبدالله 
حلد(۰:)۱ ۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳ 


جلد( ۲۵۱۱۱ ۳۰۱۳۰ 
- لسترنج؛ گای 

٩۰۱-۸۹ جلد(۱):‎ 

٩ ۸ :)۲ حلد(‎ 


حلد(۳): ۲ ۴۳۰۴۳ ۴ 
- لطفعلی ہی آذر 
جلد(۱): ۰ ۲۰ 

- لطفعلی خان زند 
حلد( ۳): ٩‏ ۵ ۱ 

- لطیفی داو ود 
حلد( ۲): ۸۳ 

- لمبتون» میس ای 
حلد( ۲): ۷ ۵ ۲ 
مالین كت دک 
جلد( ۱۴۷:)۳ 

- لو نیداس 
حلد(۲۱:)۳ ۱۳ ۱۳۸۰ 


۰ ماجان کوخ 

حلد( ۱): ۷۳ ۱ 

۔ مارکو ارت جی 
جلد(۱): ۰ ٩‏ 

جلد( ۱۸:)۲ ۴ 

- مارکو بولو 
جلد(۲۹:)۲ ۲۰۱-۱۵۳۰۱ 
- مارگریت 
جلد(۳:)۱ ۱۷ ۱۷۴۰ 
۔ ماریا شیپانو 

حلد( ۲): ۳۱۵ 


- مبشری؛ لطف الله 

حلد( ۲): ۲۸۹ 

- مبصر الممالک کاشانی» میر زا 
حسن خان 

حلد( ۱): ۱۸۷ 

۔ متینی» جللال 

حلد(۳): ۲ ۴ ۴ 


- مجلسی ؛ محمد 
حلد( ۱:)۱ ۵ ۲ 


مه 


۔ مجنون» میرزا محمد على 
بارفروشی 

حلد( ۸:)۲ ۳ ۲ 

حجلد(۳): ۳۸۱۰-۳۵۰-۳۴۹ 

- مجیدزاده؛ محسن (م.م.روجا) 
حلد( ۲:۲ ۲ ۳۲۸۵۳ 

- محلوجی» حاج رقیه (ابریشمیان) 


حلد(۲): ۳۳۳ 


۔ محلوجی؛ حسین 
جلد(۲:)۱ ۲۲ 

- محلو جی» دکتر ابراهیم 
حلد(۳): ٩ ٩‏ ۳ 

- محلوجی» محسن 

۱ ۱ ۵ :)٢ جلد(‎ 

۔ محلوجیان» آقا حسین جان 
حلد( ۳): ۷۱۷ ۲ 

- محلوجیان» محمدرضا 
حلد(۲:)۱ 1 ۲ 

۔ محمد ابراهیم آئینه ساز 
جلد(۳): ۲٦٢‏ 
- محمدالحسینی 

حلد(۳): ۳۲ ۳ ۳۴ 

- محمد امیر کلائی 

حلد( ۱): ۷۸ ۱ 

- محمد باقر رشحه اصفهانی 
حلد(۱:)۱ ۲ ۱ 


حلد(۸:)۳ ۳۳۹-۳۳ 

- محمد باقر؛ میرزا خانلر 
جلد(۱:)۳ ۰-۱۸ ۲۷۵۰۱۸۷ 
- محمد بن ابراهیم 
جلد(۳:)۱ ۸ 

- محمد بن احمد الهمدانی 
جلد(۰:)۱ ۷ 


حلد( 1٩:)۲‏ ۰۰ ۷ 
۔ محمد بن حسین نامدار 
جلد( ۱١٦ :)١‏ 


- محمد بن شهر آشوب > ملا 
محمد شهر آشوب 
حلد(۱:)۳ ۱۰۰-٩‏ 

- محمد بن على بن حسن 
حلد(۳): ۲۲۰ 

- محمد على بن شهر آشوب > 
رشید الدین ابو جعفر 
حلد(۳): ٩ ٩‏ 
- محمد بن هارون 

حلد( ۳۰/۱ ۸ 

۔ محمد بک پاور 


O 


۔ محمد بادشاه متخلص به شاد 


° 


7٦ 
۷ 


یج یی 


إ ۶ 
۱ 


۲ 


- محمد تقی بن بوسف دماوندی 
حلد(۳): ۳۷ 

- محمد تقی بن محمد رفیع 
حلد(۳): ۳۱۷ 

- محمد جعفر کلاهد و ز (قلعه 
طبر سی) 

جلد( ۳): ۱۷ ۱ 

۔ محمد حسن بار فروشدهی 
حلد(۱۸۰:)۳ ۲۷۰ ۲ 

_ محمد حسن مواج بابلکناری 
حلد( ۳): ۴۱۷ ۳ ۳۴۸ 


- محمد حسن مير زا ولیعهد احمد 


شاه 
مھ ال سوه تنا اقاشے 


عبدالقهار بارفروشی 
حلد(۱:)۳ ۲ ۲۵۸۰۲ 

- محمد حسینی؛ نصرت الله 
جلد(۱): ۱٦١‏ 

۔ محمد خان افشار 


۷۱:)٢(دلج‎ 


۔ محمد خان بات پازواری 
حلد( ۳): ۱۸۸۔۳۴۳ 
۔ محمد خان سواد کوهی؛ دادو 


۵٦۔۴۹:)۳(دلح‎ 


۔ محمد رضا پهلوی (ولیعھد) 
جلد(۱۳:)۱ ۲۳۹-۱۹۰ ۲۷۳۰-۲۵۴ 
TTT‏ لا دی ا ا ۳ ۱:۵۱ ۵ ۲ 

حلد( ۳): ۱۳۸۔۱۳۹ 

۔ محمد شاه قاحار 

جلد( ۱۴۵:)۱ ۱۱۳-۲۱۵۷۰۱۵۱ ۱۷۴۰ 
۸ - ۲ ۸ ۱ 
حلد(۴:)۲ ۵ ۷۷۔ ۲ ۲۳۷۰٩‏ 

حلد(۳): : ۴-۷ ۲۰۲۱-۱۸۸-۱۸۲۷ 
ای ا ا ا ها کر جو کی رش 
٦‏ 

۔ محمد شر بف حسینی 

۲٣١٦٢ جلد(۳):‎ 

- محمد شفیع مازندرانی» میرزا 

۲ ۴۹٩ :)۲ حلد(‎ 

جلد(۱:)۳ ۱۸۳-۱۸۲۱۸ ۱۸-۱۸۴ 
۔ محمد شفیع بند پئی صدر اعظم 
جلد(۳۸۷:)۱ 

جلد( ۷۴:)۲۔۲۴۹ 


مه 


۱۸۴۔۱۸۱-۹۰۔۸۷۔۸۱۔١۸:)٣(دلج‎ 
۱۸۱-۵ 


- محمد صادق شفیع زاده > شفیع 

زاده (محمد صادق) 

حلد( ۱۷۷۰/۱ ۳۳۲۳۰۲۹۹۲۷۱۲۵۲ 
۷ ۲۱ ۳ 

جلد(۲): ۳۲ ۱۱-۸۳-۸۱۱۴ ۱۱۷-۱ 
حلد(۱۴:)۳ ۲۷۴۰۲ ۳۱۷۳۰۳۷۰۱۳۲۲۰ 
- محمد صادق موسوی اصفهانی 

حلد(۳): ۲۳۰-۱۱۰ ۱ 

- محمد صالح زارع آقارو پیشی 

حلد(۱): ۱۰ ۱ 

حلد( ۳): ۱۸۹ 


۱ ٩۷ :)۱ حلد(‎ 

حلد( ۲): ۲ ۸ 

۔ محمد علی زاده» مهدی 
حلد( ۲): ۴۰-۱۸۱ ۱۸ 


حلد(۵:)۳ ۰-۳۰ ۳۱۰۱۳۰۱۹۳۰۱۸۰۳۰۷ 
۳۱ 

۔ محمد علیشاه 
جلد(١):٦٦۔-۱۹۸۔۱۹۹۔-٢۰٣۔۰۸١۲‏ 
۲۱۰-٩‏ ۲۳ ۲۰۲ ۲۲۱-۲ ۵ ۲۲ 
۹٦ے_۔ ۳٣ ٣۳۷۳٣‏ ۹ ۳۹۹ 
۰۰۔٣٦۴۰‏ 

۱۹٦ :)۳ حلد(‎ 

۔ محمد علی فروغی 

حلد(۱): ۳۷۰-۳۳۱ ۲ 

- محمد علی مازندرانی 

حلد(۱۹:)۱ ۲ ۲۳۴۰ 

حلد(۲:)۳ ۱۸۷-۱۸ ۲۰۱۸-۱۸۹-۱۸۸ 
۰۔ ۰ ۲ 

- محمد على میرزا دولتشاه 

حلد(۱): ۲۰۲-۱۹۷ ۲۳۱ 


حلد( ۱:)۱ ۱ ۱ 

- محمد قأسم بن محمد رضا الطبری 
حلد(۱۳:)۳ ۱ 

۔ محمد قلی لاریجانی؛ سفید 
حلد(۲:)۱ ۴ ۱ 


۷ (_ ۱( ببل(شهرزیای مازندرال) 


۔ محمد قلی لاریجانی؛ سیاہ 
حلدل(۲:)۱ ۱۴ ۴۰۲ ۴۰۳ 


۔ محمد قلی میرزا ملک آراءاول 


حلد(۱): ۴-۱۵۳ ۱۵ 

حلد(۲): ۳۲۳۰۲۸۴ 

جلد(۳): ۱۹۳۴-۷۴ ۳۳۹-۰ 

- محمد کاظم بار فروشی 

جلد( ۳): ۱۸۸ 

۔ محمد کاظم مشهدیان 

۳٣۷٣ :)۲ حلدل(‎ 

۔ محمد مفید > مستو فی؛ محمد 
جلد(۳): ۱۵۷ 

۔ محمد مقیم بن ابراهیم بار 


۔ محمد بوسف بارفروشی 
جلد(۳): ۲٦٢‏ 


۔ محمد یوسف مورخ واله 


جلد(۱:)۱ ۱۰۹-۱۰ 


_ محمود افغان 
حلد(۱۲۲-۱۲۳:/۱ 

۔ محمود طبار مراغی 
جلد(۳): ٢٦٢-٣٦۴‏ 
۔ محمود میرزا فاجار 
حلد(۳):٦۱۸۔-۔۳۴۱۔۹۰٣۳۴۰‏ 
- محمودی» منو چهر 
جلد( ۲): ۳۲۰۰-۱۸۷ 

- محمودیان؛ عباس 
حلد( ۱): ۵۱۷ ۲ 

- مخاطفب السلطان رفیعی 
حلد( ۴۸:۱ ۲ 


حلد(۱): ۱۷۲-۸۲۱۱۷ ۲۱۷۳-۲۳۵۰ 
۳۸۹ 

۱ ٩۳ :)۲ حلد(‎ 
۳۹٩۱-۳۸۱-۳۴۲۰ ۲۸۳- ۲۷ حلد(۱:)۳‎ 


۔ مختاری» ابراهیم (کارگردان) 


مختاری. حبیب اللله 
حلد(۲۳۳:/۱ ۲۱۵۰-۲۱۳-۲۵۵۰ 


حلد( ۳): ۳۷۱۰_٣١٠۴‏ 
- مدرس مازندرانی > شیخ ولی الله 
مدرس 

۲۴۳۰۲۳۴۲۰۲۱۱۹۰٩۴ جلد(۳):‎ 
۳۷۰ 

- مدرسف مهندس کارخانه برق بار 
فروشی 

حلد( ۲:)۱ ۳۲۵۰-۲۵ 

تی از نک 

حلد(۲۰)۳ ۴۴ 

بیو سڈ 

۱۹۱:)١(دلج‎ 

۔ مرآت؛ اسماعیل 

۳ ۹۸۰۳٩۹۱۷ حلد(۳):‎ 


موی 
کے 
؛ "کہ 
€“ 
سك 
۲ 


- مراد بیک: نظام الدین 
حلد( ۳): ۲۱ ۱ 

۔ مرتضی قلیخان قاجار 
حلد(۱): ۰ ۱۴۴۰۱۴۱۱۴ 
7 رزبان بن رسیم 

حلد( ۳۸:)۲ ۳۲ ۴۵ ۲ 


۴ fF & 


حلد(۵:)۳ ۱۱۰-۱۰۱۱۰۱۲۰-۱ ۱۵۵۰ 
۱۷-۵ ۲۳۱۲۱۳۱ ۳۳۳ ۵ ۲ ۲ 
۸ ۰۵-۲۲۵ ۷-۲ ۳ 

- مرعشی سید محمود آملی > سید 
محمود مرعشی 

جلد( ۲۸:)۱ 

جلد(۱۱-۱۵:)۳ ۱۵۷۰-۱۵۵-۱۱۰ 
۵ ۱۲-۱۲۱۷ ۲۳۲۲ ۱۵ ۳ 
- مرعشی» قوام الدین (میر بزرگ) 

حلد( ۸۸:۱ 

- مستوفی» محمد حسن (مستوفی 
الممالکت) 

A1 :)۳ حلد(‎ 

- مستوفی»محمد حسن(مولف 
زبدة‌التوار یخ) 

جلد( ۱:۳ ۲ ۱ 

۔ مسرت محمد 

حلد( ۱): ۲ ۸ 

- مسعود المالک هزار جریبی 

جلد(۳): ۰ ۲۱ 

- مسعود غرنوی 

جلد(۰:)۲ ۱۵۸-۱۳۱۸۹۷۹۴-۲ 
- مسعودی» ابوالحسن 


۲۸۹۔۷٢۲‎ ۔٦٦:)١(دلج‎ 
٩ ۸ :)۲ حلد(‎ 


اسماعیل 

حلد(۲:)۱ ۲۴۰۱۸ ۲ 
کوت حاج محمد 
جلد(۲:)۱ ۲۰ 

۔ مسکوب حقبقی 
جلد(۲:)۳ ۲۷ 

- مشارالدو له 
جلد(۲:)۱ ۲۷ 

- مشار الملک 
حلد(۳): ۲۳ ۲ 
20 

جلد(۳): ۱۵۹۔۸٦۱‏ ۔۵ ۱۷۔۳۵۹۔ ۳٦۹‏ 


ےج 7 ۳ 


-۔ مشاور؛ دکتر محمود 
حلد( ۴۳:)۳۲ ۲ 

- مشتا قعلیشاه 

حلد(۸:)۳۲ ۴ ۳ 

- مشتاقیان گوهر شاد (منیژه) 
حلد(۴:)۳ ۷ ۳ 

ا ابو نصر 

جلد(۳۳:)۱ 

- مشکور؛ دکتر سید محمد جواد 


حلد(۱:)۲ ۱۱۵-۱۰ ۳۲۴۰۲۱۳-۲۰۷۰ 
جلد(۳): ۰۴۲۲-۴۱۹-۲۷۵ ۴۴۵-۴۴۴ 
- مشهدی آقا ربیع 

جلد(۳): ۲۷۸۰-۲۰۱ 

۔ مشهدی حسین تأجر 

۱ ٩ جلد(۴:)۳‎ 

- مشهدی علی اکبر ولد غلامر ضا 

علاف 

حلد(۱): ۳۹۰۰-۱۸۱ 

۔ مشیر التجار؛ غلامعلی (طهماسبی) 
حلد(۳): ۰ ۱۹۲-۱۹۴-۱۵ ۴۱۳۰۳۹۵۰ 
- مشیر السلطنه» امیر سلیمانی > امیر 
سلیمانی 

حلد(۱): ۰-۳۵۷ ۴۹ 

۱۰۰۰ ٩۱۷ حلد(۳):‎ 

- مشیر السلطنه» مير زا احمد خان 

جلد(۱): ۱۹۹ 

- مصدق؛ دکتر محمد 

جلد(۲۳۷:)۱ ۲۴۱ ۳۱۷۰۰۳۹۹-۳۵۸ 
جلد( ۴:)۲ ۰ ۲ 

حلد(۳): ۲۱۷۰-۱۷۴ ۲ 

- مصطفی خان افشار (بهاء الملکت) 
حلد(۱): ۱۷ ۴ 

- مصطفی خان سورتیج 

جلد(۲۴:)۳ ۳۴۸۰۱ 

- مصطفی قلیخان قاجار آق قونلو 


لز قهرست اسامى نان PC‏ 


حلد(۱): ۰ ۱۸-۴۰۴۴۰۲-۱۴ ۴۶ 


٩ ۰ حلد(۳):‎ 


- مصد‌جی سس 
حلد( ۳): ٩‏ ۲۷ 


مضمغان 

حلد(۱:)۱ ۸۲-۸ 

AE 

حلد(۱): ۲ ۴۰۷ ۷ 

_ مظاهر ی» فراش دبیرستان شاهپور 
جلد(۳): ۳۹۱۷ 

- مظاهری» دکتر علی 

حلد( ۱): ٩۳‏ ۲ 
جلد( ۰:)۲ ۳۳۵۳۱ 

۔ مظفر الدین میرزا (و لیعهد) 


( 
حلد(۳): ۷ ۱۴۔۳۴۸ 
۔ معادی؛ حاج ابوالقاسم 
جلد( ۳): ۷ ۷ ۲ 
- معتمد الدو له فر هاد میر زا 
حلد(۱۴:)۱ ۳ 
حلد(۲):٩‏ ۲۰۹-۱۵ 


حلد(۳): ۴۱۷ ۳۷۸۰۳۵۹۰-۱۵۹ 


- معتمد الدوله» منوحهر میر زا 


- معتمدی؛ حاج حسن جان 

حلد(۳): ۱۹۷۔۲۷۵ 

- معتمدی؛ حاج محمد تقی 

حلد(۳): ۱۴۰۔۱۴۷٣۔١٦۱۹۔۲۷۵۔۴۰۲‏ 
- معتمدی» حاج محمد جعفر 

حلد( ۲): ۱ ۵ 

۱ ٩۴-۱۵۰۱ حلد(۴۸:)۳‎ 


- معتمدی» مهندس احمد 


حلدل( ۱): ۲۵۲۹۸-۱۸۴۱۵ ۳ 
جلد(۱:)۲ ۱۰۸-۵ ۲۱۲۰-۲۰۷-۱۴۹ 
یں لا کیک و ار 


۳۳ + 

جلد(۱۴۸:)۳ ۱۷۲-۱۷۱۱۵۰۱۰ ۱۹۱۰ 
[۶٣۴‏ ۔ ۵-۳ ۱۲۱-۳۷ ۳۷۳۲۷۲۳۲ 
۸ ۴۳۷۰۴۲۵۴۰۲۵ 

- معتمدی» مهندس کریم 

جلد(۱۴۸:)۳ ۱۹۴-۱۵۰۰ 

- معروفی؛ جواد 

حلد( ۱): ۳۱۹ 


PA 


4 
اک ۶؛ 


۳۳ مو إ١‏ اطا* رحریا 
ا ا 99 رر یا 


حلدل( ۱:)۱ ۲۳ 

- معزالساطان کلاله گر محله ای 
حلد( ۳): ۲" ٩‏ 

- معصومعلی نعمت اللهی 
جلد(۱۱:)۳ ۱۴-۳۴۱۲ ۳ 
- معین همایون بختیاری 
حلد(۱:)۱ ۲۲۳ 

- مقدسی البشاری 

حلد(۱): ۸۱-٦۹‏ 
حلد( ۲): ۲۳۴-۱۹۴۹ 

- مقدسی» عبدالله 

جلد( ۸:/۲ ۱۸۱۰۱۲۹۹۸۰۸۸۰۷ 
- مقدم» سر تیپ ظفر الد و له 
جلد( ۲:)٩‏ ۰ ۳ 

- مقصودلو» حسینقلی (وکیل 
الدو له) 

حلد( ۸:)۱ ۳۰ 

حلدل( ۲): ۵ ۱ ۱ 

۔ مقیم خان حاکم ساری 
حلد( ۴:)۱ ۱۳۔۱۳۵ 

- مقیمی؛ حاح میر عابدین 
حلد( ۱): ۲۸۵ 

- مقیمی» حاج میر مهدی 
حلد( ۲): ۵ ۷ ۱ 

جلد(۳): ۲۷۷۔۲۷۸ 


حلد( ۲): ۰ ۱ ۲ 

- ملا اسمعیل بروجردی (حایری) 
حلد( ۳): ۳۱۷ ۲ 

- ملا آقا جان > حاج عبد الحمید 
حلدل( ۲): ۲ ۲ 

- ملا امینا (قلعه طبر سی) 
حلد(۷:)۳ ۱ ۱ 


- ملا حسین بشرویه (بشرویه‌ای) 
حلد(۱): ۱۴۰۱۲۱۳۰۲۱۲۰۰۱۵۹ ۱ 


۱ 1۷-۹ 
جلد(۲۰۸-۱۲۰-۱۱۱:)۳‎ 
e 

حلد( ۳): ۵ ۱ 

۔ ملا حمزه لال آبادی 

۱۷ ۸:)١(دلج‎ 

۔ ملا رضا بار فروشی 

۲۵٢ :)۳ جلد(‎ 

رغال( ر 
حلد( ۳): ۱٦۷‏ 

- ملا سعید رزه کناری (قلعه طبرسی) 
حلد( ۳): ۲۷ ۱ 

- ملا شیخعلی گیلانی 

حلد(۲۱:)۱ ۱۱ 


Ae 


۔ ملا شیر محمد 


۲ ۵ ٩ :)۳ حلدل(‎ 


- ملا طالبا (شیخ الاسلام مازندران) 
جلد(۰:)۱ ۱۳ 

حلد( ۳): ۰۲ ۳ 

ملا عباس اخفش > آخوند ملا 
عباس اخفش 

حلد(۳): ۷ ۲ ۲ 

۔ ملا عباسعلی امیر کلائی 

حلد( ۱:)۳ ۴ ۲ 

- ملا عبد الله بدر ملا حسین 
بشروبه‌ای 

۱ ۵ ٩۰:)۱(لدلح‎ 


حلد(۰:)۱ ۱۷ 

۔ ملا على سیمو به 

جلد(۳): ۲۳۷ 

۔ ملا علی نوری 

جلد( ٢۲١٢٢ :)٣‏ 
۔ ملا فتح الله > شریعت اصفهانی 
جلد(۳): ۴۵ ۲۵۲۰-۲۴۷۰۲ 

- ملا قتبر (حد خانواده قنبرزاده) 


حلد( ۳): ۱۸۸ 


۔ ملا محمد اشرفی (حاجی) 
جلد(۱۸۰:)۱ ۳۹۱۱۸۲ 

جلد( ۵:)۲ ۱ ۱ 

جلد(۳): ۲۰۹-۲۰۰۱۰۱۹۲-۷ ۲۰۹۰ 
Y1۵4-TI1F-TIT-TI-1۱- ۹°‏ 
٦7۔‏ ۲۷۔۸١۲۔۲۷٢۲۔‏ ٣۳٢٣۔٢٢۲‏ 
۷- ۳۸ ۲ ۲ ۸۵ ۵۱-۲ ۳۱۷۱-۳۳۸۰۲ 
۔ ملا محمد امین بار فروشی 

حلد(۸:)۱ ۱۷ 

۔ ملا محمد تقی برقانی (عموی فرة 
العین) 

حلد( ۲:)۱ ۱ ۱ 

۔ ملا محمد حان علامه محتهد 

حلد(۲): ۱ ۸ 


۱ ٩ ۷:)۱ حلد(‎ 

جلد(۱:)۲ ۱۱۷-۸ 

۔ ملا محمد حمزه؛ شریعتمدار 

بزرگ > حاج ملا محمد حمزہ 
جلد(۸:)۲ ۱۰ 

۲۱۵-۱۸۹-۱۹۱-۱۰ ۳-٦ 1:) جلد(‎ 
۳۱۵۰-۲۵۲-۲۴۸۲ 


۔ ملا محمد صالح طبرسی 
حلد(۳:)۳ ۱ ۱ 

- ملا محمد مهدی اشرفی 
جلد(۰:)۳ ۲۱ 

- ملا محمود حمزه کلاثی 
حلد( ۱): ۱۷۸ 

- ملا مقیما > ملا محمد مقیم 
حلد(۳): ۱۵ ۲ 

- ملا مهدی لاریجانی 

حلد( ۳): ۵ ۰ ۲ 

- ملا میرزا محمد هاشم منجم باشی 
۱.۱ ۰/۱ ۸ ۱ ۱ 


حجن / | ۸/۱۰۱۷ 


۔ ملا نصیرا 

حلد(۳۰:)۱ ۱ 

ملک 

۱۹۷:)١(دلج‎ 

2 ملک آراء سلطان حسین میرزا 
حلد(۳): ۳۴۸ 

۔ مل آراء محمد قلی میرزا 


۱۵۴۔۱۵۳:)١(دلج‎ 


)کی ١ے‏ 
_ ملہہًا از د سیر 
جلد( :)٢‏ ۲۴۷ 
حلد( ۳): ۸ ۱۷۔ ۹ ۱۷ 


۔ ملک الشعراء بهار > بهار 

جلد( ۱): ۲۵ ۱۹-۲ ۳۲۱۳۲ 

۲ ٩۸ :)۲ جلد(‎ 
۳۹۹۰۳۷۸۳۳۸۰-۲ ۰۰۰-۱۲۱۷ حلد(۳):‎ 
FFF 

۔ ملک الشعراء صباء فتحعلیخان 
حلد(۲): ٩۱۲۳-۸۲-۷۸‏ ۳۵ 
- ملک بهمن لاریجانی 

جلد(۱): ۱۰۱۲-۱۰۰ 

۔ ملک زاده آملی» علی اکبر 
جلد(۲۲۲-۲۴۳:)۱ 

- ملک زاده» دکتر مهدی 

حلد(۳): ۳۲۱ 

ملک سلظان خم و هدار 
جلد( ۱): ۱۱۹-۱۱۵-۱۱۴-۱۰۰ 
۔ ملکشاهی» حاج رضا 

جلد( ۲): ۴ ۷ 

جلد(۳): ۲۷۸ 

د ملکشاهی» دکتر حسن 

حلد(۲): ۴ ۷ 


۔ ملک کیخسرو علاءالدو له علی 


N 


حلد(۳): ۱۷۸ 

رلک کو قر تست از 
حلد(۴:)۲ ۴ ۲ ۲۵۹ 

- ملک محمود سیستانی 
حلد(۳): ۴۷ 

۔ ملکم خان 

حلد(۲): ۲ ۲۰ 

حلد(۳): ۲ ۸ ۱ 

- ملک نصی الدو له 
حلد( ۲): ٩‏ ۷ 

- ملیحه خانم 

۳ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

- ممفانی» شیخ 
حلد(۳): ۵ ۲۳۲ 

- منتظم کی 

حلد(۱): ۲۸۵ 
حلد(۴:)۳ ٩‏ ۳ 

۔ منزوی» دکتر علی 
حلد( ۱): ٩1‏ 
- منشی باشی طبرستانی»میرزا 
عبد الله 

جلد( ۲): ۰ ۳۵ 

- منشی حضور 

"٩ ۲ :)۲ حلد(‎ 

- منصور؛ حب. على 


حلد( ۴۱:۱ ۲ 


_ منصوری)؛ دبیح الله 
5 نوچھر بن قابوس 
حلد(۳): ۳ ۴۲ 

- منیر رقاص 

جلد(۵:)۳ ۳۳۹۳۳ 
ت مواج» ممحمں حسن 
جلد(۳): ۳۴۷ ۳۴۸ 


بسا ۶ 


۔ مواجی؛ دکتر 

حلد( ۳): ۳۴۷ 

- موبد» شاعر 

حلد(۳): ۰ ۲ ۲ 

- موحد؛ دکتر سید یوسف 
جلد( ۳): ۵ ۲ 


حلد(۱): ۵۲ ۳ 

حلد(۸:)۳ ۰۳۵ ۳۱۳ 

۔ موحدء شيخ على > شيخ على 
مو جد 

حلد(۳): ۲۵۷-۲۴۷-٦۹۵‏ 
- موسویان» سید علی 

حلد( ۱): ۷ ۵ ۳ 

حلدل( ۳): ۷ ۵ ۲ 

- موسویان» سید على اکبر 
حلدل( ۱): ۳۵۷ 


- موسی» مبرقع 


مره 


- موقر اصغر 
جلد(۱): ۳۲۰ 
۔ مولاناه حاج سید حسن > حاج 
سید حسن تأجر 
حلد( ۱): ۳۷۷۰۲۱۵۰۱۸۳ 
جلد(۳): ۲۰۱ 
- مولانا شمس الدین بن نصرالله 
المطهری 
حلد( ۳): ۴ ۳ 
- مولانا شمس الدین متولی امامزاده 
سلطان محمد طاهر 
حلد(۳): ۳۳ 
- مولانا على محمد 
حلد( ۳): ۵۳ ۲ 
مولانا قطب الدین 


۔ مولانا قطب الد 
جلد(۱): ۸۵ 

۔ مولود خانم 

۱ ٩ حلد(۴:)۳‎ 

- مونس بار فروشی؛ میرزا محمد 
رضا 

حلد(۱:)۱ ۲ ۱ 

حلد(۳): ۱ ۳۸۵۲۰۳۵ ۳۸۲ 


- موّید الدین وزیر بغداد 


۱۷ ٩ :)۳ حلد(‎ 


- مه آیندرا 

جلد( ۲): ۰ ۲ ۴ 

- مهتدی» دکتر علی | کبر 

حلد( ۴:)۱ ۵ ۱۰-۲ ۵ ۲ 

- مفحوری» اسماعیل 

حلد( ۲): ۸ ٩‏ 
جلد(۸:)۳- ۱۵۸-۳۷ ۳۶۹۱-۳۹۰-۱۱۹ 
۹9۹۔-۔ ۹۹۳٣۔۴۴۰۱‏ 

۔ مهدوی, ابراهیم 

حلد( ۴:)۳ ۳۲۱۰-۱۹ 


- مهدی خان سواد کوهی حاکم بار 
رون 

حلد(١):‏ ۱۷۔٦۱۳۹‏ 
۔ مهدی خلیفه عباسی 
حلد(۱): ۳ ۷ 

- مهدیقلی خان 

۱٦٦ ١١ حلد(‎ 

حلد( ۴:)۳ ٩‏ ۱ 
- مهد بقلی هدایت»هدایت 
(مخبرالسلطنه) 


ofA 


جلد(١):٦۸۔‏ ۱۷۲۔۵ YA\-TVYT-F۳‏ 
۷ ۱۸ ۳ 
جلد(۲): ٩۳‏ ۱ 
حلد(۳): ۳۹۱-۳۸۱۳۴۱۲۳-۷ 


- مهربانی» اسدالله 

۔ میر بزرگ > سید قوام الدین اول 
جلد(۸۴:)۱ ۱۱۱۹۱۹۰-۸۱۸۵ 
۱۰۹ 

۔ میر پنج مهاجر 

حلد(۱): ۵۳ ۳۴۴۰۲ 

- میر تیمور مرعشی 

حلدل( ۲۱:)۱ ۱۰ 

جو سن 

۔ میر حسین بازواری 

٩ ٩:)۱ حلد(‎ 

- میر حیدر مهند س حسیں 
جلد(١):۲۴‏ 

۔ میرزا آقا جان علاف 


- میرزا اقا خان نوری ‏ آقا خان 


- میرزا آقا کفشگر کلائی 


۰ میز ابراهیم برادر میرزا محمد 
علی بارفروشی 


اباد و مازندران 
حلد(۳:)۲ ۲۱۱-۲۰۸۱۵ ۲۱۷۰ 


ils la a 


(o 
جلد(۱۸۳:)۳‎ 

- میررا ابوتراب حمزه >حمز؛ 
میرزا ابو تراب 

حلد(۱:)۳ ۲۰ 

- میر زا اسد الله واعظ 

جلد(۳): ۲ ۱۳ 

دار را اندر ولد شيخ عمر 
جلد( ۳): ۴۲۴ 

- میرزا اسمعیل متخلص به حیرت 
جلد( ۴:)۱ ۱۷ 

حلد( ۲): ۲ + ۲ 


مه 


۔ میرزا اشرف بار فروشی 

حلد(۸:)۳ ۲۵ 

- میرزا بابا مازندرانی بار فروشی 

حلد(۳): ۱ ۵ ۳ 

ہے ھی قر اف 
حلد(۲۰:)۳ ۲ ۲۴۲ 

- میرزا تقی وزیر مازندران 

حلد( ۲): ۱۷ ۱ 

۔ میرزا حانی کاشانی 

۱٦۸ :)۳ -حلد(‎ 

۔ میرزا جعفر حمزه کلائی 

۱ ٩ ۴:)۳ جلد(‎ 

- میرزا حبیب الله رشتی 

حلد(۳): ۲۵ ۴۲۱۳۲۳۳۲ ۲۴۸۲ 

- میرزا حسن جلوه 


. ١ے‏ ہ؛ ے ہے 


۲ ۵٩۰ ۲ ۵ ۲ :)۳ حلد(‎ 


- میرزا حسین بن خلیلی طهرانی 


ےا (۳۱): ۰ ۳ ۳ 


جلد( 
- میرزا حسین بن محمد تقی 
الطبر سی > مر زا حسین : نو ز کف 


نے تب ر ی سے" 


لد( ۳): ۴ ۱۱ 
- میرزا حسین نوری 
حلد(۴:)۳ ۱۲۸-۱۱ 


- میرزا حیدر علی شیرازی 
جلد( ۴)۱ ۰ ۳ 


- میرزا خانلر 


حلد( ۳): ۸۷ ۱ 


- میرزا رئیس 

حلد( ۲): ۵ ۱۵۰-۵ ۱ 

بای | سین سی جا ھی قاجا 
حلد( ۳): ٩۷‏ ۱۰۰۰ 

- میرزا سید محمد > صدر» سید 
محمد (شاه سلیمان ثالث) 
جلد(۲۸:)۱ ۱ 


- میرزا شفیع صدر اعظم > محمد 
شفیع صدر اعظم بند پئی 
تس شس یسوی 


1 


lh, 
- ۷ ۲ ۰۱۱۲۱ حلد۔‎ 


جلد(۳): ۰۸۱۰۸۰۰۲۰ ۹۰-۸۸-۸۷ ۱۲۱۳ 


۱۸۵ ۱۸۴۱۸۳۱۸۲ ۱ 


- میرزا شفیع مازندرانی > محمد 
شفیع مازندرانی بارفروشی 

جلد( ۸۱:۱ ۳ 

۳ ۲ ۲ ۲ ۴٩ :)۲ حلد(‎ 


جلد(۱۸۴:)۳ ۳۵۸-۱۸۵۰ 


- میرزا شیخعلی شیرازی 
حلد( ۴:)۱ ۰ ۲ 
حلد( ۳۲): ۴ ۵ ۱ 


جلد(۱): ۴ ؛ 
- میرزا علینقی ملک التجار 
جلد(۱): ۱۸۰۰-۱۷۹ 

۔ میرزا فضل الله خان خاوری 


- میرزا فضل الله سالک بار فروشی 
- میرزا کاظم پدر ندیم بار فروشی 
سے 

- میرزا کوچ خان کیلانی 
جلد( ):۲۴۸ 

آ و او ها ان یی ۲۰ 
E SOI e e‏ 
حلد(۳): 1۱۷ ۱ 
- میرزا محمد باقر موسوی خراسانی 
- میرزا محمد بیک تفبگدار هزار 


- میرزا محمد تقی شیرازی (میرزای 
شیرازی) 


جلد(۱): ۲۱۱ 


- میرزا محمد خان والی مازندران 
جلد(۱۰۰:)۱ 
حلد(۳:)۳ ۵ ۱ 


- میرزا محمد على بارفروشی 


بارفروشی 


جلد(۱۸۲۱:)۲ ۱۸۸-۱۸۷۰ 


- میرزا محمد قلی بدر منشی باشی 


طبر ستانی 


حلد(۳): ۰ ۳۵ 

- میرزا محمود رئیس 

۳۲۲-۲ ۰۲-۲۰۱ ۲ »  :)۳(دلج‎ 

- میرزا بعضصوع حمرہ تاش 

جلد(۴:)۱ ۱۴۳-۲۳۵۲۳ ۱۷-۳ ۲ ۲۱۷۲ 


0 بابل (شهرزیای مازدیانل 


۔ میرزا مهدی خان استر آبادی 
۔ میرزا مهدی خان مستوفی 
حلد(۳): ۳۴۸۔۳۵۹ 


ےھ ا وك نها 9 الممالکت 
ہر ۳ ۳ص جب یک 


حلد(۳): ۰۵ ۲ ۴۰ ۳۳۴ 


نقی شیرازی 

حلد(۳): ۵ ۴ ۲ 

رت یریت اکٹ 
جلد(١):۱۷۹۔‏ ۲۴۹۔۳۷۷ 


جلد(۱۱۹:)۲ 

- میرزا یوسف بانی حمام میرزا 
بو سب 

جلد(۱:)۱ ۲ ۱ 

جلد( ۴:)۲ ۱۸۵-۴۱۳۸۳ 
حلد(۲): ٩‏ ۲ ۱ 

بای اف ظز 

۳٩ جلد(۲:)۱‎ 


حلد(۹۷:)۱ ۱۰۰۰ ۱۱۵ 


۲ ٩ :)۳ حلد(‎ 


ی سن الخ 
جلد(١):٦۹‏ 


- مير عبدالکریم 


حلد(۱): ۱۰۰۱-٩۷-٩‏ 
جلد( ۴:)۴ ۱ ۱ 

ی اهر ٠‏ اچ 
- مر اللہ حال لواده میر 
عبدالکریم ثانی 
حلد(۱): ۱۰۱۱-۱۰۰-٩۹۷‏ 
- میر عزیز مرعشی 
حلد(۲:)۱ ۱۰ 
میر علی پدر سید احمد استاد 
جلد(۱):٦۹ ٩۷‏ 


- میر محمد پیگا 

- میر محمد حسین متولی مسجد 
جامع 

٦۸ حلد(۳):‎ 

۲۶۹ ای‎ AE AF خلت(‎ 


- مير محمد على معین التجار 
جلد(۰۲:)۱ ۲۳۲۱-۲۲۰-۲۰۴۲ ۲۲۲ 


٣۔‏ ۴٢۲۔۵‏ ۳ 
- مير محمود جامی متولی مسجد 


جامع 
حلد( ۲۸:۳ 


- میر مراد مرعشی 


- میر میرانی» مهدی 


O 


جلد(۳): ۴ ۵ ۱ 
- میر نظام الدین آ محمدا(مو لانا) 

۲ ۲ ۰۸۲٢ حند]‎ 

- مین باشیانء عزت > پهلبد» مهرداد 
جلد(۳): ۰۳ ۴ 

فیا رشک و لاد یر 

جلد( ۱): ۲ ۱۳ 

جلد( ۱:۳ ۱ ۱ 

- مینوی» مجتبی 

حلد(۱:)۱ ۴ 

حلد(۲): ۱ ۰ ۲ 

حلد(۱۸:)۳ ۴ ۴۴۵ 

۔ نادر شاه افشار 

جلد(۱۲:)۱ ۱۲۵۰۱۲۴۱۲۲۱۲۰۱ 
۱۲/۸۰۱۲۱۷۰۲ ۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۲ 
۳ -۴۱۱ 

جلد( ۱:۲ ۱۹۲۰۸۹۰-۷۲۰۷ ۱۹۳ 
جلد( 


۰ ۱ ۴ بت ۲ - ۶ ۲ 


۳ ۵۲ ۳ ۴۳ ۳ ۵ 

۔ نادر قلی خان(پدر مفتخر 
الممالک) 

حلد( ۱:)۱ ۲ ۱ 

جلد(۳): ۱٩۹۲-۱۹۱-۱۹۰‏ 
- ناصرالدین الله؛ خلیفه 
جلد( ۳): ٩‏ ۷ ۱ 

- ناصرالدین شاه 


جلد(۱۲:)۱ ۱۳ ۱۴۸-۱۲۳۲۱۰۴۸ 
۱7۱۱-۴ ۱۷۲ ۱۷۴ ۱۷۵ ۷۸ 


سے 


- ۳ ۱۴۳-۳ ۱۳-۲۷۹۰۲۷۸۸ 
۳ 


۲ 
۱۳ ۳۹۲۳۹۱۳۸۹۳۸۲ ۷۱ 
۴-٣ 
٦٦-٦٦ جلد(۵۴:)۲۔۵۷-۔۵۹-۵۸۔‎ 
۱۱۴ ۱۱۳-۱۱۰۱ ۹۱-۹۰۱-۷۷۱۳ 
۲۱۲-۲۰۹۲۰۱۱۵ ۵۱۱۸-۶۵ 
۳۰۲۲ ۸۳۱۵۹ ۵۹۸ 
۱۸۸۰-۱۸۲-۱۱۴ ۱۳۱-۸۷ جلد(۳):‎ 
۲۱۳۰۲۱۲-۲۱۰۰ ۲۰۲۱۰۱۹۰۰ 
۳۴۸۳۴۷۰-۲۸۳۰ ۲۵۲۱-۲۲۷ ۵ 


۳۹۱۸۰۳۱۵۳۱۰۳۵۰۲۳ 


) . ۲ نلیه/ . له ۵ نم 


حجلد( ۲): ۱۲ ۲ 

- ناصر کبیر سید ناصر علوی 
اطروش 

جلد(۱): ۸۳ 

حلد( ۳): ۸ ۱۷ 

- ناطق اصفهانی > میرزا محمد 
صادی 

جلد( ۳): ۱۰۱۳-۸۱ 

- ناظمی؛ ستوان 


حلد( ۴:)۱ ۵ ۵-۳۲ ۳۲۵ 
- ناظمی؛ فخری 


مزا انیل 


جلد(۲): ۰ ۳۳ 

ا ا هام 

۱ ٩:)۲(دلج‎ 

۔ نبات خانم» خواهر رضا شاه 
پهلوی 

حلد(۲:)۱ ۲۵ ۲۵۲-۳۲۵۴ 
موہ بس 


حلد( ۲): ۸ ۲ ۳ 


- نثری همدانی؛ سیخ موسی 
حلد( ۲): ۱ ۱ ۳ 


1 ۳۹ aS 


. نحفی شریعت زاده» محمد 
حلد( ۳): ۱۷۱-۲۱ ۱۷-۲ ۳۲۵۲ 
- نجم (شاعر ہند پئی) 

حلدل(۲): ۱۵ ۱ 

- نجما» شاعر 

حلد(۲۳۹:)۲ ۲۴۹۰ 

- نجم الملک 

حلدل( ۳): ۲ ۳۹ 

- نجمی» ناصر 

جلد( ۴:)۲ + ۲ 

۔ نخجوانی؛ حاج حسین آقا 
جلد(۲۸:)۱ 


حلد(۲): ۳۴۱-۱۲۲۸۱ ۳۴۱۷ 
- ندیم بارفروشی» مير محمد رضا 
جلد(۱۸۸:)۲ ۲۵۰۰ 

۔ نسا خانم(فخر جهان) 

حلد(۳): ۴ ۵ 

-۔ نصرالله خان ابلخانی 

حلد( ۲): 7 ۴ ۳ 


وھ الله م |٢‏ 
شوج سیم ا 


جلد( ۰:)۳ ۴۷ 

- نصراللهی» احمد 
حلد( ٩:)۳‏ + ۳ 
- نصربن احمد سامانی 
حلد( :)٢‏ ۱۵۸ 


e 
1¥ 


حلد(١):‏ 
ار > اسپھبد رستم شاه 
غازی 

حلد( ۲): 7 ۷ 

جلد( ۸:)۳ ۱۷۔۳۹۲ 

7 نظام الدو له نوری 

حلد(۱:)۱ ۲۲ 

حلد(۸۲:)۲ 

جلد( ۳۲): ۱ ۸ 

۔ نظام الدین قمر محمود اصفهانی 
حلد( ۳): ۳۵۱۷ 

- نظام الساطان خواجه نوری 


oi 


حلد(۰۴:)۱ 1۱-۲ ۰۷-۲۰ ۲ 
- نظراللهی 

حلد( ۸:)۱ ۰ ۳۹۹٢‏ 
- نظری» اسکندر 

حلد(۱): ۵ ۵ ۳۲۱-۳۲۱۰۳ 
- نظری» منوچهر 
حلد(۱:)۱ ۲۰ ۳ 

۲۹٩ ۲ حلد(۱):‎ 

حلد(۲): ۱۳ ۱ 

- نفیسی » سعید 

حلد(۱): ۳۵ ۱۳۸-۱ ۲٩۲‏ 
حلد(۳): ۷ ۵ ۱ 


۔ نقی آملی 

جلد(۷۰۱:)۲ 

۔ نلدکه» تثو دور 

حلد(۰:)۳ ۲ ۴ 

- نمازی» حاج محمد 
حلد(۲۳:)۲ 

رھ مانڈھ زششتة سال 
پور) 

جلد(۴۸:)۱ 


جلد(١٢٢:٦۱۔-۳۸۔۳۹-۔‏ ۴۰۔۴۲۔۴۳ 


جلد(۳)): ۱۹۴ 

۔ نوائی؛ دکتر عبدالحسین 
حلد( ۱:)۳ ۴ ۴ 

- نودر رئيس 

حلد( ۲): ۵ ۵ 

۔ نورالدین ظهوری 
حلد( ۱): ۴ ٩‏ ۲ 

حلد(۴:)۳ ۳۹ 

۔ نورالله خان افغان 
حلد(۳): ۴ ۲ ۱ 


- نورانی؛ سید محمد سید آقا 
جلد(۳): ۲۵۳۔۲۵۵ 
ی اسفند باری» اسد‌الله 


۲۱ 
۳ ٣۷۳ 


- نور 
جلد( 
جلد( 
- نوری طبرسی > میرزا حسین 
نوری 

۱٦۸ جلد(۳):‎ 

- نھاوندی؛ دکٹر هو شنک 
حلد(۱:)۱ ۲۹٩‏ 

حلد(۳): ۰ ۰ ۴ 


جلد(۱۸:/۳- ۲-۳۵ ۲۳۱-۷۲۴۵-۴۳-۴ - نیازمند» مهندس رضا 


نو اب عالبه (دختر اعظام الساطنه) 


حلد(۰:)۲ ۱ ۳۳۵-۳ 


جلد(۳): ۱۵۹۔۳۷۱ 

۔ نیک زاد» صادق 

حلد(۱): ۵ ۳۵ 

نیگن نژاد. حاج محمد اسماعیل 
حلد(۳): ۲۸۰ 

۔ نیک نژاد دکتر محمد تقی 
جلد(۲:)۱ ۲۳۰۲ 


جلد( ۳): ۲۹۸-۲۸۰-٦۹۴‏ 
جلد(۱۵۲-۱۳:)۱ ۴۰۱۹-۳۲۸-۲۷۳۰ 
جلد(۲): ۱۰۱۴-۴۷ ۱۷۵۰-۱۱۸-۱۰۱۷ 
۸ ۱۱-۱۷ ۲۲۵۳۱۳۰۲۱۳۲۲ 
۳۳۵۳۲۳۳۱۴۳۰۸۲۵۴۲ 
جلد(۴۱:)۳ ۴۴۰۰۳۷۰۰-۲ 

- واجدی (واجد) محمدعلی 

۳ ٩ ٩ جلد(۳):‎ 

۔ واحدی» دکتر قدرت الله 

حلد(۴:)۱ ۲۳ 

۔ واستگکوف. دکتر 

جلد(۱): ۲۵۷ 

- واله داغستانی 

جلد(۱۱۸:)۱ 

- والی زاده» رستم 

حلد(۲۱۱:)۱ ۳ 

- وثوق الدوله» حسن و وی 

۲ ٩۵:۱ حلد(‎ 


جلد(۳): ۲ ۲۴۵-۱۱۵۱۰ 
- وحید تنکابنی» محمد 
جلد(۳۹۳:)۳ 

- وحید دستگردی» جن 
جلد( ۴:)۱ ۳۵ 

۔ وحید مازندرانی» غلامعلی 
جلد( ۱): ۲۸۵ 

حلد(۳): ۳ ۵ ۱ 

- وحیدی؛ غلامحسین 
حلد(۳۲۱۱:)۱ 
حلد(۳): ۲ ۲۱۷ 

- ورزی» ابوالحسن 
جلد(۳): ۲۸۳ 


جلد(۳): ۳۳۲۰۳۳۱ 

- وشمگیر > قابوس وشمگیر 
جلد( ۲): ۴۸ ۲ 

- وکیل الرعایا > کریمخان زند 
حلد(۱:)۱ ۲ ۱ 

۔ ولی الله عالمزاد > عالمزاد» ولی 
الله 

جلد( ۲): ۱۸۷ 

- ولی الله معروف به ولی خویش 
جلد(۳): ۱٦۷‏ 


۔ ولتر» فرانسو آ ماری آرو ثه 


( فبرست اسام یکسا  .‏ رس RP‏ 


۳ ۲۷۰۰-۲۱۵ 
هادبان (معاون دہیرستان شاهیور) 
حلد(۱۰:)۱ ۳ 

- هدایت» رضا قلی خان (لله باشی) 
جلد(۱): ۱ ۱۷۲۰۱۵ 


حلد( ۵۹:۲۲ ۱۱۰۱۰ ۳۲۱۰-۲۴۹-۲۱۰۱ 


7 همائی؛ استاد حلال الد ین 


جلد(۲): ۲ ۰ ۱ 
و 
جلد(۲:)۱ ۲۰ 

حلدل( ۲): ۱۳۴ ۱۵-۲ ۲ - 


جلد(٣):٦۵-۔۵‏ ۹۵۱۱۵۵ ۴۰۵۲۳ ۳۲۳۱۶۲ هیتلرء آدولف 


۲۰ ۷2۶۲ LETT ETE 
هدایت» مهد بقلی (حاج مخبر‎ _ 
السلطنه)‎ 


۲۸۲-۳۷۳ ۲۳۵۱۷ ۲۔۸٦:)١(دلح‎ 


جلد( ۲) 
جلد(۳): ۴۴۰۱۳۴۹۰۲۸۳۰۲۷ 


حلد( ۴:)۱ ۲ ۱۲۵۸۰۱ 
۔ هلا کو میرزا قاجار 
جلد(۱): ۲۰ ۱ 
حلد(۲): ۹٩‏ ۳۳ 


جلد(۳:)۱ ۲۴ 

۔ یاسمی» رشید 

حلد( ۳): ۲۱ ۲۱ ۱ 

۔ بافوت حموی 

جلد(۱): ۰ ۲۷۱-۷ ۸۳-۸۱-۱۷ 

۱ ٩ + ۵ ۸ AA ۷۲ ۲ ( حلد‎ 

EE‏ 0 رج ھا ا و ا ھا و مس 
۲ بی 


- یپرم خان ارمنی (یفرم)رئیس کل 

ا 

جلد(۱:)۱ ۲۳ 

حا تا 

جلد(۲۹۳:)۳ ۳۰۲۰۲۹۷۰-۲۹۴ ۳۰۵ 


۳ ۷۲۱۲۰۷ ۲ 


مب( بابل(شهرزیای مازندرآن)_) 


۲ 
حلد( ۱): ۲۸۹ 

جلد( ۱۴:)۲ ۳۳۵۳۰۱۹۰-۲ 
۔ بعقوب على خان 

حلد( ۲): ۷ ۷ 

- یعقوبی؛ ابن واضح 
حلد(۱:)۱ ٩‏ 
حلد(۸:)۲ ٩‏ ۳۱۴۰ 
- بغمائی جندقی ابوالحسن 
حلد( ٩:)۱‏ ۷ 

- یغمائی) حبیب 

جلد(۱): ۳۹ 

حلد( ۲): ۱۹۱ 

۔ یلداء دکتراحمد 

حلد(۱): ۴ ۲ 


- بوستی» فر دیناند 


جلد(۵:)۱ ۵۔۸۰ 
حلد( ۲): ۲۵۷ 
ریث ۱ کف 
جلد(۹:)۱ ۲۴۹۰-۱۷ ۳۷۷ 
- بوسف افندی مصری 
حلد( ۲): ٩‏ ۵ ۱ 

- یوسف مورح 
حلد(۲۱:)۱ ۱۰۹-۱۰ 
دیو سا رز ون 
جلد(۳): ۰ ۱۸ 

- بوسف شاطر 

۱ ۵ ٩ :)۲ حلد(‎ 

- یوسف هوتکی 
جلد( ۵٦:)٣‏ 

- بوناتان 

جلد(۱۰:)۱ ۳ 


فهرست کتاب‌ها (۱) 


- آثار الباقیه عن القرون الخالیه» ابوریحان بیرونی» ترجمه اکبر دانا سرشت. ط» 


۷۱ 

حلد(۱): ۵ ۵ 

جلد(۲:)۲ ۲-۱۰ ۲۰۱۹-۲۰۷۱۵ ۳۲۷۰ 

حلد( ۳): ۵ ۴ ۴ 

- آثار و ثوق» میرزا حسن و وق (وثوق الدوله)؛ ط؛ ۱۳۵۰. 

۱ ٩ ۵ حلد(۳):‎ 

- آسیای هفت سنگ: دکتر محمد ابراهیم پاستانی پاریزی» ط؛ تیر ۱۳۴٩‏ 
حلد( ۳): ۵ ۲ ۲ 


۔ آشنایی با فرزانگان بابل» عبدالرحمن باقرزاده بابلی؛ پاییز ۱۳۷۷ 

جلد(۳): ۲۱۵-۱۱۱ -۳۱۴-۳۱۳-۳۷۱۲-۲۵۳- ۳۷۲-۳۹۵ 

۔ آهمنگ‌های محلی» دفتر اول ترانه‌های ساحل دریای خزر؛ انتشارات اداره 
Eg‏ 

جلد( ):۴ 1-۲۸۹-۲۷ ۳-۲۹ ۲1-4۵-۴-۳۹ 

حلد(۳): ۳۷۷ 

- آیین پژوهش» امیر حسین آریانپور» چاپ چهارم» ط. 

حلد( ۳): ۱۵۹۔۳۷۲ 


1ے در این فہرست, فقط اسامی کتاب هایی که مورد استناد قراز کر فته (ماخد ذکارش کتاب حاضر), و در زیر 
نویس صفحات, ار آن‌ها نام بردہ شذمٹ ذکر کردیده ابت نه کتاب‌هایی که لام آن‌ها دز متن, به دنبال شرح 


حال مولفان: به میان آمده است. 


ڑل 


- آیین‌ها و جشن‌های کھن در ایران امروز؛ دکتر محمود روح الامینی؛ ط. 

حلد(۲): ۵ ۳۲ 

۔ احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل» نوشین توانگر» (مرضیه اسماعیل پور)» 
رساله فوق لیسانس معماری» نسخه تایپی [با کسب احازه قبلی از نو یسند٤‏ رساله | 
جلد( ): ؛ ۰ ۱۰۴-۱۰۳۰-۱۰-۱ ۲۱۳۰-۱۰۱-۱۰۵ 

حلد(۳): ۲۳-۱۲۱۱ ۱ 

۔ از آستارا تا استارباد» دکتر منوچهر ستوده» ج ۴؛ چاپ دوم» ط؛ بهار ۰۱۳۷۵ 
حلد(۱): ۱۳۲۱-۲۰-۱۹ 

۱۱۹-٩ حلد(۳):‎ 

۔ از سید ضیاء تا بختیار» مسعود بهنود» چاپ ششم» ط» زمستان ۰۱۳۷۴ 


جلد(۱:)۱ ۲۸ 

- از عرب تا دیالمه» عباس پرویز؛ ط ۰.۱۳۳۸ 

حلد(۳): ۵ ۵ ۱ 

- اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید با مقدمه و تصحیح دکتر محمد رضا 


شفیعی کدکنی؛ چاپ سوم ط» زمستان ۰۱۳۷۱ 

حلد(۴:)۲ ۲۳۹-۱۱ 

- اسناد آستانه ناک به کوشش محمد تقی داش وره جاپ دانشگاه تهران؛ 
۴ک 

حلد( ۲): ۷ ۰-۷ ۱۵ ۱ 

جلد(۳): ۴-۱۰۳ ۷-۱۰۱۰۷۱۰۱-1۱۰ ۳۲۳-۱۱۷۲-۱۱-۱ 

- اسناد روابط ایران و عثمانی؛ انتشارات وزارت امور خارجه ٦‏ جلد. ط٠‏ ۰۱۳۷۱ 
حلد( ۳): ۳۵۹-۱۵۹ 

۔ اسناد نو یافته» به کوشش ابراهیم صفایی؛ ط ۸۹ن 

حلد(۳): ۱۵ ۱ 

۔ اسناد وزارت امور خارجه» پرونده ۰۳۷ کارتن ۲۲. 

۳ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 


O 


- اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسمعیل» گرد آوری دکتر عبدالحسین 
نوایی ط ۱۳۴۱. 

۴ ۴٦ :)۳ حلد(‎ 

۔ اسناد و نامه‌های تاریخی از اوایل دوره‌های اسلامی تا اواخر عهد شاه اسماعیل 
صفوی گرد آوری سید علی مؤید ثابتی» ط› بان آ٦‏ 

حلد(۲): ۴۴۲-۱۲۱۱ 

- اقتصاد مازندران» نعیمه عباس زاده» رساله فوق لیسانس» نسخة تایپی. 

۳ ۲/۷۲ ۲ ۱2 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ١٦١-٣۶۳۴ 


کو ور ہی 
- الما ثر و الا ثا محمد حسن خان مراغه‌ای (اعتماد السلطنهہ):ء ط؛ ٣۱۳۰١‏ ۔ ۱۳۰۷ 
ق. 

حلد(۴:)۳ ۰۲۲۰۲۱۸۲۰۳۰۱۷ ۲۱۳۰۲۳۷ ۲۱۱-۳۱۴۰۳ ۳۸۰-۳ 

۔ البلدان» احمد بن ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)؛ ترجمه دکتر محمد ابراهیم 
آیتی ط؛ ۴۳ ۰.۱۳ 

حلد( ۰۸:)۲ ۳۱۳۴۰۲۱۹-۲ 


- التدوین فی احوال جباا الشروین» محمد حسر خان مراغه 
۱ ۱۳ (در باره‌ای از نسخه‌های خطی» جبال الشلفین نو شته شده است). 
حلد( ۳): ۱۷ ۱ 


حلد(۳): ۴۴۵۰۴۲۳-۳۰۱۵ 

۔ امثال و حکم» علی اکبر دهخداء چاپ اول 1۳1۸ 

حلد( ۱): ۵ ۵ ۔ ۳٣‏ 

حلد(۳): ۰ ۳۸۲-۳۷۸۱۵۳۰۱ 

- امیر پازواری از دبدگاه پژوهشگران و منتقدان» به کوشش جهانگیر نصری اشرفی؛ 
و تیسابه اسدی» ط؛ اسفند ۰۱۳۷۲ 

حلد(۲): ۲ ۳۲۳۰-۳۲ 


- اا1 ۵ ,۱۱ |۔ا 
ای ر ۱ لیمیا 


۳ امیر بازواری رصد ترانه از امیر پازواری» شعر و موسیقی)؛ محسن محید زاده (م. م 
روحا) ط ۰۱۳۷۲۱ 


o: 
۳۳۰۳۲۲ ۹ئ و‎ 


_ امیر کبیر و ایران؛ عباس اقبال آشتیانی؛ ط» ۰ 


حلد(۳۵۸:)۳ 

انجمن آرای ناصری» رضا قلی خان هدایت» ط؛ ۱۲۸۸ ق. 

۸۹٩ :)۱ جلد(‎ 

۴ ۱۷ :)٣۳ جلد(‎ 

۔ ایران در عصر پھلوی؛ دکتر مصطفی الموتی؛ ۱۰ جلد. لندن از ۱۳۷۳ تامهر 
أ٦(‏ 


حلد(۲): ۱ ۱۹-۱۱ ۱ 

۳۱۷۴۰۳۱۷۳۰۳۷۱۳٩۷ جلد(۳):‎ 

- ایران معاصره زیر نظر پروفسور ب. ن. زاخورد» مؤسسه خاورشناسی | کادمی علوم 
اتحاد جماهیر شوروی» بهره چهارم از فصل سوم: زبان مازندرانی» مسکو؛ ۱۹۵۷ م 
حلد(۱۸:)۲ ۳ 

- ایران و قضیه ایران: جرج ناتانیل کرژن [لرد] ترجمه میرزا صالح؛ ط؛ ۷۸ 
حلدل( ۲): ۱۵ ۲ 

- بابل (مازندران) پوران‌دخت حسین زاده (متن کامل سخنرانی دربارة شهر بابل)؛ 
جابخانه دانشگاه تهران ۰۱۳۴۳ 

جلد( ۳): ۲۸۰ 

- بابل سرزمین طلای سبز؛ محمد صالح طبری, ط» ۰۱۳۷۸ 

جلد(۳): ۰ 7 

- بازیگران سیاسی از مشروطبت تا سال ۱۳۵۷ دکتر مصطفی الموتی. ۴ جلد چاپ 
پگاء لندن از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۲. 

حلد(۱): ؛ ۴ ۳ 

حلدل( ۳): ۴ ۷ ۳ 


- بازیگران سیاسی معاصر (ایران در عصر پهلوی): دکتر مصطفی الموتی» جاپ پگا 


رجہ 


لندن» ۱۳۷۴, 

حلد( ۲): ۵ ۲ ۳ 

حلد(۲:)۳ ۲ ۱ 

- بافت قدیم شیراز» کرامت الله افسر؛ ط؛ نشر کتاب ۰۱۳۵۳ 
حلد( ۲): ۵ ۵ 

_ با مصدق و دکتر فاطمی,» ناصر نجمی؛ ط ۱۸ ۰.۱۳ 

حلد( ۲): ۴ ۰ ۲ 

- برنج ایران؛ دکتر عنایت الله رضاء 
جلد(٢):‏ ۲ ۰ ۲ 

۔ ستان السياحه» حاج زین العابدین شیروانی» حاپ دوم اصمهان ۲ ۴ ۰۱۳۲ 
حلد(۱): ۳ ۵ ۱ 

خلا( ۲:)۲ ۲ ۲ ۱۲-۲۳۹ ۳ 


» ط ۳۲۳۳ ۱. 


۔ بناهای کرانه جنو ہبی دربای خر ره محمد هادی جوادی؛ ط» ۱۳۳ 


حلد( ۲): ۳۲ ۱۰ 

- به شاخ م نبات قسم (باورهای عامیانه دربارۂ فال حافظ)» دکتر حمود روح ال 
ط» ۱٩‏ ۰۱۳ 

حلد( ۴): ۱ ۲ ۳ 


۔ بهشت سخن؛ دکتر مهدی حمیدی؛ چاپ سو م» تیرماہ ۹ ہہ 
حلد( ۲): ۷ ۰ ۲۱۲۰۰۱ 
- بیست مقاله تقی زاده؛ بدگاه ترجمه و نشر کتاب» ط» ۰۱۳۴۱ 


جلد( ۳۲): ۵ ۳۳ 
- تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه (عبدالله مستوفی) > شرح زندگی من. 
جلد( ۸:)۱ ۱۵ 
حلد( ۸:)۲ ۲ ۳ 
حلد(۳): ۱ ۱۷ 


- تاریخ اجتماعی د سیاسی ایران در دوره معاصر؛ سعید نفیسی؛ ط؛ ۸۵ 


f 


حلد(١):۵‏ ۵ ۔ ۱۳۸۔۱۴۳ 

۳١۱٦٣ :)٢(دلجح‎ 

- تاریخ ادبیات ایران؛ ادوارد برون» جلد اول» ترجمه علی باشا صالح؛ جاپ دوم 
ط» ٩۱۳۳۵‏ جلد چهارم؛ ترجمه رشید یاسمی» چاپ دوم» طه ۹ ۱ 
جلد( ٩:)۱‏ ۱۱۹-۷ 

- تاریخ انقلاب مشروطیت ایرانء دکتر مهدوی ملک زاده؛ ط؛ ۰۱۳۳۱ 


۳ تشت. 


- تاریخ بیداری ایران» حبیب الله مختاری» ط: ۲ ۰۱۳ 

جلد(۱): ۲۳۳-۱۳۲۴۹ ۲۲۵-۲۲۱۳ 

- تاریخ بیهق» ابوالحسن ابی الحسن] على بن زید معروف به ابن فندق با تعلیقات 
احمد بهمنیار» ط؛ ۱۷ ۰۱۳ 


۱ 
محلل زر 


mm A4 


1 4 
1 ٣/۹ 1 


۷ ۳:۳ 


۲ ۱( - ۷ 
- تاریخ بیهفی» ابوالفضل محمدبن حسین بن کاتب بیهقی: 

۱ به تصحیح سعید نفیسی؛ ۱٩‏ ۰۱۳ 

۲۔ به اهتمام دک قاسم غنی و دکتر علی اکر فیاض» انتشارات دانشگاه فردوسی 
مشهد» ۲۱ ۰۱۳۵ 

حلد( ۱): ۵ ۳۳۲ 

جلد(۱:)۲ ۱۱-۱۰۷۰۱۰۲۴ ۲۱۰۲۰۹۲۰۱۱۱۷ 

جلد(۳): ۱۷۲-۱۵۷ ۳۷۳۰۳۷۲-۳۲۱۰ ۴۳۹۰ 

- تاریخ پلو تا رخ ترجمه احمد کسروی» ۲ جلد ط ۱۳۱۴ و ۱۵ ۰۱۳ 

٩ جلد(۱:)۱‎ 

- تاریخ تحولات سیاسی نظام ایران؛ جهانگیر قائم مقامی؛ ط؛ خرداد ۱۳۲۲ 
جلد(۲): ۱۱۳ 


1e 


E go تاریخ تبرستان؛‎ - 
۳۱۹۲۱۱۱۸۱۱۲۵۱۱۱۰ 

جلد(۳): ۳۴-۱۱ ۱۳-۱۱۹۱۵۵-۱۵ ۴۱۷۰-۳۷۲-۲۱۴۲ 

- تاریخ تبریز» ولادیمیر مینورسکی: ترجمه کارنگ؛ طء ۰۱۳۲۷ 

جلد( ۱:)۲ ۱۰ 

۔ تاریخجه نادر شاه؛ و لادیمیر مینورسکی» ترجمه رشید یاسمی» ط؛ ۰.۱۳۱۳ 
حلد(۲:)۱ ۱۳ 


۔ تاریخ حزین» شیخ محمد علی متخلص به حزین» جاپ سومء اصفهان» ۲۳۲ 
جلد(۴۸:)۱ 

۔ تاریخ حیات بحیء حاج میرزا یحبی دولت آبادی؛ ۴ جلد. چاپ ششم ط. 
۷۱ 

٣١٦ :)٢(دلح‎ 

حلد(۳): ۱ ۳۷ 

۔ تاریخ خاندان مرعشی» مير تیمور مرعشی» جاپ دوم A1۴‏ 

حلد(۱۱۵:)۱ 

جلد(۲): ۵ ۱۰۹-۷۲۰۵۹۱۰۵ ۱۱۴۰ 

حلد(۳): ۱ ۲۴ ۱۵۷ 

۔ تاریخ خانی» علی بن شمس الدین» به اهتمام پروفسور برنهارد درن؛ پطرز بورغ 
۴ ق ۱۸۵۷ )]. 

۸ ٩ :)۱ حلد(‎ 

- تاریخ خلد برین» محمد یوسف مورخ متخلص به واله» به اهتمام مهدی سهیلی 
خوانساری؛ ط؛ ۰۱۳۱۷ 

۱ ۰ ٩:)۱(دلج‎ 

- تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره صفریه» نصرالله فلسفی» قسمت اول» ط» 
۷٦‏ 


م2 ۶ ) بابل (شهر زیبای مازندران) ) 


حلد(۸:)۱ ۱۱۱-۱۰ ۱۱۷ 

حلد( ۲): ۵ ۱ ۳ 

- تاریخ روابط ابران و روس» سید محمد علی حمال زاده» از انتشارات موقوفات 
دکتر محمود افشار. 

جلد( ۱): ۵ ۵ 

جلد( ۲): ۵ ۳۳ 

اد( ۳): ۴۴۳ ۴۴۳۴۰ 


کسرویه ط؛ ۱۹ ۰۱۳ 

جلد(۳): ۴۲۱۰۳۵۷ 

- تاریخ زند به» میر زا عبدالکریم شیرازی» با مقدمه 88108 E.‏ به زبان آلمانی» جاپ 
لبدن» ۸ م. 

۱ ٩۰ حلد(۳):‎ 

- تاریخ سرگذشت مسعودی (زندگی نامه و خاطرات ظل الساطان مسعود میرزا)؛ ط 
۲ آ ۰1 

۲۱۲-۲ ۱۱-۳۱۰۲۰٩-۱۱ ۰ حلد(۲):‎ 

حلد(۳): ۳۲۴-۳۲۱۱ 

- تاریخ سکه خانم ملک زاده بیانی» انتشارات دانشگاه تهران؛ ج ۱ شماره ۲۷ ۰*٩‏ 
طل» ۰۱۳۳۹ 

جلد( ۱): ۵ ۵ 

جلد( ۴:)۲ ۱ ۲ 

۔ تاریخ شاهنشاهی ساسانیان؛ ارتو ر کریستن سن؛ ترجمه مجتبی مینوی» ط» ۱۴ ۰۱۳ 
جلد(۱:)۲ ۳۱۲-۴۳۰ 

- تاریخ طبرستان (ابن اسفندیار)؛ بهاء الدین محمد بن حسن بن اسفندیار [ کاتب]» به 
تصحیح عباس اقبال آشتیانی ۲ جلد [یکجا/ جایخانه مجلس؛ ط؛ ۲۰ ۱۳. 

جلد(۱): ۲۴۷ ۵-۵ ۲۸۹-۵ 


مہ جم 


جلد(۱۱:)۲ ۱۳-۲۰۰۱ ۳۲۱۳۲۰۳۱۵۳۱۴۲ 

جلد(۳): ۳۵۷۔۴۴۵ 

۔ تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» میر سید ظهیر الدین مرعشی: 

| به کوشش محمد حسین تسبیحی؛ با مقدمه دکتر محمد جواد مشکور: ط» 
۱۳۴۶۵ 

۲ به اهتمام عباس شایان با ترجمه متن آلمانی مقدمه پروفسور برنهارد درن 
(مترجم: علو ی)» ط؛ ۱۳۳۳ ش. 

جلد(۱): ۳۳۲۰٩۲‏ 
جلد(۱۱۳-۱۰۱-۱۰۱-۹۹:)۲ ۰۱۱۹-۰۱۱۵ ۱۱۷ ۳۲۰۳۱۷۳۱۱۲۰۷۲۰۰۱ 
۳۰۲۰۳۱ 
جلد(۵:)۳ ۱۵۴-۱۵۳۱۲ -۱۵۷ ۳۸۵۸-۳۵۷۱۱۹۰ ۴۴۲۰۴۴۵۴۴۴۴۴۲۴۲۵ 
- تاریخ طبری (قسمت مربوط به ایران)» محمد جریر طبری [املی4 ترجمه ابوعلی 
محمد بلعمی به اهتمام دکتر محمد جواد مشکور ط؛ ۰۱۳۳۷ 

٩ حلد(۱:)۱‎ 

جلد(۹:)۲ ۲۱۴-۱۹۰۱۸ ۳۲۷۰-۳۰۹-۲۲۹ 

- تاریخ ظهور الحق؛ اسدالله فاضل مازندرانی (بخش ۳). 

۳٩-۳۱۵۳۲۴-۳۳ ۱۲۷-۱۱۲ حلد(۳):‎ 


۶ اه , 9 ۳۹ اس ۲ بے لے هر ست م آے و a‏ و ٤‏ 1 
- تاریخ علمای خراسان گرد آورده میرزا عبدالرحمن؛ په سعی محمد باقر ساعدی 


خراسانی» مشهد» ۳۱ ۰۱۳۲ 

حلد(۳): ۲۱۸ ۱ 

- تاریخ غازانی > تاریخ مبارک غازانی 

حلد(۲): ۲ ۰ ۱ 

حلد( ۳): ۸ ۸۵ ۳ 

- تاریخ قم» حسن بن محمد شیبانی؛ ترجمه حسن بن علی قمی (۸۰ ف)» به اهتمام 
سید جلال الدین طهرانی؛ ط» ۰.۱۳۱۳ 

۱٦۷ حلد(۳):‎ 


مگ 


- تاریخ گزیده» حمدالله بن ابی بکر مستوفی قزوینی؛ به اهتمام دکتر عبدالحسین 
نوائی با حواشی و تعلیقات ط» ۱۲ ۱۳. 

حلد(۵:/۳ ۳۵۸۰-۱۸۵۸۰۱۵ ۴۴ 

- تاریخ گیتی گشا؛ میرزا محمد صادق نامی اصفهانی» ط» ۱۷ ۰۱۳ 

جلد( ۱:)۳ ۱۲۰-۵ 

- تاریخ گیلان و دیلمستان سید ظهیر الدین مرعشی» به سعی و اهتمام ه ل. رابینو؛ 
مطبعه عر وة الو ثقی» رشت» ۱۳۳۲۰ ق. 

حلد(۳): ۴۷ ۴ 

- تاریخ مازندران؛ اسمعیل مهجوری ۲ جلد» ساری» چاپ اثره ۴۳ ۰۱۳ 

جلد(۸:)۲ ۲۵۷۰۹ 

جلد( ۸:)۳۔-۱۵۳۔۱۵۸۔۵٦۱۔‏ ۱۱ ۱۱ اه ۱۷-۲ ۱۲۵۲ ۷:2۲ ۳۳ 

۔ تاریخ مازندران» ملا شیخعلی گیلانی؛ به تصحیح دکتر منو چهر ستوده؛ ط» ۲ ۵ ۱۳. 
جلد(۳): ۵۸ ۳ 

۔ تاریخ مبارک غازانی» رشید الدین فضل الله به اهتمام کارل یان؛ هرتفورد 


۔ تاریخ مجمل فصیحی؛ فصیح خواجی؛ مشهد» ۱۳۴۱. 

۱۵۷ ۔۲٦:)۳(دلج‎ 

۔ تاریخ مختصر ایران از اول اسلام تا انقراض زندیان» باول هرن ترجمه دکتر صادق 
رضا زاده شفقء ط. ۱۴ ۱۳. 

حلد(۳:)۳ ۴۴۲۰-۴۲ 

- تاریخ مسعودی > تاریخ سرگذشت مسعودی. 

حلد(۱۱۰:)۴ ۲۱۱-۲۱۰۱۲۰۹۰-۰ ۲۱۲ سن 

جلد( ۰۲ ۱۲ ۱۳2۲ ۴ 

- تاریخ مغول» عباسی اقبال آشتیانیء ط؛ ۱۳۷۲. زان 


مرا جم 


جلد(۱): ۰ ۷ 

- تاریخ ملل و دول اسلامی» کارل برو کلمان ترجمه دکتر هادی حزایری؛ ط: 
۸ 

جلد(۵:)۳ ۴۴۰۰۴۲ 

- تاریخ میرزا ابراهیم (تاریخ استراباد و مازندران و گیلان) ط 

حلد( ۲): ۵۳ ۱۱-۲۰۸۱ ۲ 

۔ تاریخ نسوی یا سیرت جلال الدین منکبرتی» معروف به سیره جلال» شهاب الدین 
انور الدین ] محمد خرزندی زیدری نسوی» ترجمه از عربی به فارسی» مترجم ناشناخته 
تحقیق مجتبی مینوی» ط) ۴ (ترجمه‌ای دیگر توسط محمد علی ناصح انجام گرفته 
و در ۱۳۲۴ په چاپ رسیده است). 

جلد(۳): ۲ ۱ ۱ 

- تاریخ نگارستان قاضی احمد غفاری کاشانی؛ با تعلیقات و حواشی و اضافات 
مرتضی گیلانی؛ ط» ۴۰ ۱۳. 


- تاریخ هردوت. ترجمه دکتر هادی هدایتی» ٦‏ جلد» جاپ دانشگاہ تهران» از 
٦‏ تا ۱۹. 

حلد( ۸:)۱ ۵ 

۔ تتبعات ایرانی» تثودور نولدکه برلین» ۱۸۹۲ م. 

حلد(۴۰)۳ ۴ ۴ 

- تحف اهل بخارا؛ میرزا سراج الدین حاجی میرزا عبدالرژف (دکتر صابر افغانی)» 
انتشارات بوعلی» ط» ۱٩‏ ۰۱۳ 

حلد(۰:)۱ ۵ ۳۹۸۰۲ 

- تحلیل اشعار ناصر خسرو دکتر مهدی محقق؛ انتشارات دانشگاه تهران» شماره 
۷ ط ۴۴ ۰۱۳ 

حلد(۱:)۲ ۱۱ 


f e 


۔ تحولات دمر فولوژی جمعیت ایران؛ دکتر شهلا فاطمی؛ ط. 

حلد(۲:)۲ ۱ ۳ 

- تذکره اختره احمد گرجی نژاد تبریزی» به کوشش دکتر ع. خیامپور: جلد اول» 
تىرىز» شهر یور ۳۳ ۰۱۳ 

جلد(۳): ۴۴ ۳۸۰-۳ 

- تذكرة الشعراء امیر دو لتشاه سمرقندی به تصحیح ادوارد برون» حاپ لیدن ۱۳۱۸ 


- تذکرة جغرافیایی تاریخی ایران؛ واسیلی ولادیمیرو ویج بار تولد» ترجمه حمزه 
سردادور (ابو طالب زاده) ط ۱۳۰۸. 

حلد( ۱۸:)۲ ۳۱۵۰۱ 

جلد( ۳): ۴۴۳۔۴۴۵ 

۔ تذکرۃ دلگشاه میرزا علی اکبر نواب متخلص به بسمل؛ نسخه خطی کتابخانه ملک» 


شماره ۴۰۹ 
حلد(۳): ۰ ۴ ۲۴۱۰۳ 

- تذکرہ ریاض العارفین؛ رضا قلی خان هدایت» ط؛ ۰.۱۳۳۴ 

حلد(۱:)۲ ۳ ۳ 

جلد(۳): ۳۸۰۳۴۴ 

- تذکره شاه طهماسب صفوی (شرح وقایع و احوال زندگی شاه طهماسب اول)؛ به 
قلم خود اوہ چاپ کاوبانی؛ برلین؛ ۲۵ محرم ۱۳۴۳ 

حلد(۳): ۷ ۵ ۱ 

- تذکره مصطبه خراب» احمد قاجار مشهور به هلا کو و متخلص به خراب به 
کوشش ع. خیامیون ثریر ۴۴ ۱۳۲. 

۳۸۱-۳۸۰۱۳۷۹۳ ۱۷۸۰۳ ۴۳۳۳ ٩:)۳ حلد(‎ 


- تروکات تیموی» تحریر ابو طالب حسینی تربتی؛ به کوشش جی, وایت با ترجمه 


۶ ۰٩م‎ 


انگلیسی؛ ۱۵ اکتبر ۱۷۸۲ م. 
- تمهیدات عین القضات همدانی» جزء مصنفات عین القضات. انتشارات دانشگاه 


تهرآن. 

حلد( ۲): ۴ ۱ ۱ 

- جامع التمثیل» میرزا شفیع مازندرانی؛ چاپ سنگی؛ تبریزه ۵ >ى. 
حلد( ۲): ۳۹ ۲ 


٩ ۸ ۲۳۰/۲۳۰۱ ۰۱ 
۲ # ۷ ۲ ۰٩ 1 ۲ ا ا‎ 


اوغلی علی زاده» باکو؛ ۱۹۷۵ م. 

حلدل( ۲): ؛ ۲ ۱۰۲۰ 

حلد( ۳): ۳۵۸ 

- جامع مفیدی؛ محمد مفید (مستوفی بافقی)؛ به اهتمام دکتر ایرج افشار» ط 
م ۴ ۳ ۱. 

جلد( ۳): ۷ ۵ ۱ 


_ حرعه‌ای از اقیانوس (زندگی؛ اند بشه و احلاق حاج شیخ مهدی امامی مازندرانی)» 
پژوهش و نگارش رمضان قلی زاده مازندرانی» قم ۰۱۳۷۹ 

حلد(۱): ۲۱۷۷ 

۳۷ ۰۰ ۲ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

۔ جغرافیای اصفهان؛ میرزا حسین خان تحویلدار؛ به تتصحیح دکتر منوچهر ستوده» 
ط. 

۲٢٢ :)٢(دلح‎ 

- جغرافیای تاریخی ایران > تذکرہ جغرافیای تاریخی ایران 

جلد(۱۵:)۳ ۳ 

حلد(۴۳۳:)۳ ۵ ۴۴ 


۔ جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی» کای لسترنج؛ ترجمه محمود 


مہ 


عرفان؛ ط ۱۳۳۷. 


۔ جغرافیای تار یخی و اقتصادی مازندران؛ عباس شایان» حاپ دوم ط .۱۳٣۳١‏ 
جلد( ۱۱۱۰/۲ ۳۱۹-۲۱۲۲۰۱۹۱-۱ ۳۲۲ 
جلد( ۳): ۱۵۵ -۱۵۸ ۳۲۲۱۰۱۲۱۷۸۷۰۱۲۱۴ ۳۸۰۱۰۳۱۷۰۱۳۲۱۷ 

e ۲‏ حافظ ابرو؛ میکروفیلی شماره ۲۸٦۹‏ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 
حلد(۲): « ۱۰ 

- جغرافیای مفصل ایران» مسعود کیهان: 

۱-جلد اول طبیعی؛ ط» ۰۱۳۱۰ 

۲۰۷-۱ ۱۷۲-۱۱۴ ۱۰۲-۱۰۳- ٩۹ جلد(۲):‎ 

حلد( ۳): ۴ ۵ ۱ 

۲ جلد دوم» سیاسی» طء ۱ 
حلد(۲): ۰ ۰ ۱ 

حلد(۳): ۵ ۵ ۱ 

۳ جلد سوم) اقتصادی؛ ط» ۰۱۳۱۲ 

حلد(۲): ۲ » ۲ ۰۷۰+ ۲ 

۔ جغرافیا و تاریخ بازیافته ایرانء نام زاستین. .. سازندران اصیل» مسحسن فرزانه» ط) 
بهار ۷۲ ۱۲. 

جلد(۳): ۴۱۹۔۴۲۹ ۔۴۴۲۔_ ۴۴۴۔ ۴۴۷۔۴۴۸ 

- جھانگردی مارکوپولوه ش. ویکتور؛ ترجمه عباسی؛ چاپ گھر؛ طء ۱۳۵۴. 

حلد( ۲): ۱ 

- جهانگشای جوینی؛ علاء الدین عطا ملک» به اهتمام علامه محمد قزوینی» لیدن؛ 
جاپ بریل ۱۳۲۹ تا ۱۳۵۵ ی ۱۹۱۱ تا ۱۹۳۷ م.] 

۳۵۸-۱٦۸ :)۳ حلد(‎ 

۔ جهانگشای نادری» میرزا مهدیخان استرابادی منشی نادر شاه به اهتمام عد الله 


( فهرست کتاب‌ها aS‏ ) ۶۱م 


انوار» انتشارات انجمن آثار ملی ایران» ط» ۱۳۴۱. 

جلد(۱:)۲ ۱۰۱-۱۰۰۱ 

جلد(۲): ۹-۴۷ ۲۰۵-۱۲۰۱۵ 

۔ جهان نامه» محمد بن نجیب بکران خراسانی؛ چاپ مسکو؛ ۱۹۱۰ م. 
حلد(۲): ۰۱۹ ۲ ۳۱۳۴۲۲۳ 

- حبیب السیر فی اخبار افراد البشر؛ غیاث الدین المدعو به خواند میر» ط ۰.۱۳۳۲۳ 
حلد(۱): ۸۵ ٩۱۷۰‏ 


مامه اد و ,]ا فا ڈےث eva‏ ل ٭ اش ا1ے اس سڑا ےہ wy‏ 
کسی امو تج زرم > پر یمور ہے چاو و ھت - 1 ۲ ۲ 


اهتمام سید جلال الدین طھرانی؛ ط ۲ ىي. 

حلد(۲): ۱-۴۵ ۱-۱۰ ۰۱-۱۰۸۱۰۷-۱۰ ۲ 
جلد(۳): ۲۹٩‏ ۳۰۰۴ ۴ 

- حقوق کار ایران؛ جعفر نیا کی» جاپ خرمی؛ ط› ۱ 
جلد( ۳): ۵ ۳۱۷ 

۔ حوادث مهم یک ربع قرنء نشریه روزنامه اطلاعات. ط: ۷ مھر ۱ 
حلد(۲): ۱۲-۱۱۹ ۲ 


_ حماسه سرابی در ابران از قدیمترین ایام تا فرن چھارم جاپ چھارم طط ۳. 


حلد(۳): ۴۷ ۴ 
_ خاطرات ابوالحسن ابتهاح به کوشش علیرضا عریضی؛ ط. 
حلد(۳): ۳۷۳ 


۔ خاطرات احتشام السلطته» میرزا محمود خان علامير» به کوشش و تحشیه سید 
محمد مهدی موسوی» چاپ دوم انتشارات زوار» ۱۷ ۰۱۳۲ 

جلد(۳): ۰ ۱۳۴-۹ ۱۹-۱ ۱ 

۔ خاطرات اعتماد الساطنه» محمد حسن مراغة ای (اعتماد السلطنه)؛ به اهتمام دکتر 
ایرج افشار؛ انتشارات امیر کبیر: ط٠‏ ۴۵ ۰۱۳ 

حلد(۱): ۳۹۰ 


e 
۲۰۸-۱۱۴-۱۰۹-۵۴ :)۲ حلد(‎ 

۔ خاطرات سید حسن تقی زاده (زندگی طوفانی)؛ به کوشش دکتر ایرج افشار» گنجینه 
ایران و ایرانیان ط؛ بدون تاریخ. 

جلد( ۴:/۲ ۱۹ ۲۱۹۲۱۵۰ 

خاطرات سید علی محمد دولت آبادی. 


حلد( ۳): ۵ ۲ ۱ 

۔ خاطرات عین السلطنه» قهرمان میرزا سالور» به کوشش مسعود سالور و دکتر ایرج 
افشار؛ ۵ جلد: ط ۱۳۷۴ 

حلدل( ۲): ۱۵ ۲ 

_ خاطرات فاطمه با کروان ترجمه اسماعیل سالمی ط» ۰۱۳۷۸ 

حلد( ۲): ۵ ۲۰ 

۔ خاطرات محسن صدر (صدر الاشراف)؛ ط. 

حلدل( ۸:)۱ ۳۳ 


۔ خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله. حسن اعظام قدسی؛ ط؛ اردی‌بهشت 
۲ 

جلد(۲): ۲۰۳-۱۳۵ 

_ خاطرات من با مجموعه گذشته‌ها و اندیشه‌ها» عباسقلی گلشائیان؛ انتشارات انیشتن؛ 
۲ جلد؛ ط؛ ۰۱۳۷۷ 

حلد( ۲): ۰۲-۱۱۹ ۲ 

- خاطرات و اسناد ظهیر الدوله» به کوشش ایرج افشار؛ جاپ دوم ط» ۱۳۰۷ 
(جاپ اول: طء ۱۳۵۱). 

حلد(۱۹۳-۱۸۹-۴۹:)۱- ۱۹۲-۱۹۵ ۲۴۵۰ 

جلد(۴:)۳ ۱۵ ۱۹-۱۱۵ ۳۷۵-۳ 

_ خاطرات و خطرات» حاج مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه)؛ ط؛ انتشارات زوار؛ 
چاپ دوم 5 

جلد( ۱): ۲-۵۷ ۲۷۳-۱۷ 


Tp 


جلد(۲۱۲-۲۰۹:)۲ 

حلد(۳): ٩۷‏ ۴۳۴۰۰۳۸۱-۳۷۵ 
- خاطراتی از هنرمندان» پرویز خطیبی. 
حلد(۳): ۳۷۷ ۸ ۳۷ 

۔ خاقانی > دیوان خاقانی شروانی. 
حلد( ۸:)۲ ۲۰ 

حلد(۳): ۰ ۴ ۴ 


حلد(۱): ۵ ۵ 

- خواب آشفته نفت» دکتر محمد علی موحد؛ ۲ جلد ط؛ ۰.۱۳۷۸ 

حلد( ۳): ۳۷۳ 

- خواجه تاجدار» ژان گور ترجمه ذبیح الله منصوری» ۲ جلد. چاپ خواندنیها؛ 
طء ۳۴۷ ۱. 

جلد(۲): ۰ ۱ 

جلد(۱:/۳ ۳۵۸۰۳۵۷۱۸۱۰۱۷ 


- درباره زندگی و شعر امیر پازواری» محسن مجید زاده (م. م. رو جا)؛ 

حلد( ۲۱۳۴:)۲ ۳۲۲۰۱ 

- در پیرامون تاریخ بیهقی؛ سعید نفیسی؛ ط» ۴۲ ۱۳. 

جلد(۲): ۲ ۱۰ 

۔ در خدمت و خیانت روشنفکران؛ جلال آل احمد» جلد اول؛ ط. 

حلد( ۲): ۵ + ۲ 

۔ در شناخت فرهنگ و ادب مازندران» به یاد امیر بازواری» نوشته ۲۰ نفره به 
شش فرهنگ خانه مازندران» ط» ۱۱ اسفند ۰۱۳۷۷ 

جلد(۲): ۲ ۳۲۳۰۳۲ 

- در مکتب استاد؛ سعید نفیسی؛ ط» ۴۳ ۱۳. 

۲ ٩ ۲ :)۱ محلد(‎ 


ft 


- دره نادره؛ میرزا مهدی استر آبادی به اهتمام دکٹر سید جعفر شھیدی؛ طء ۱۳۴۱. 
حلد(۱): ۰ ۱۳ 

حلد(۳): ۵ ۰ ۲ 

۔ دریای خزر با دربای مازندران؛ مهندس احمد بریمانی ط؛ ۱ ۲ ۱۳. 

جلد( ۹۹:)۲ ۲۱۲۰-۲۱۱-۱۷۰۰ 

۔ دستور الوزراء» غیاث الدین خوندمیر با تصحیح سعید نقیسی ط» ۱۷ ۰۱۳ 
جلد(۱:)۳ ۲ ۱۵۷۰ 

- دستور نامه در صرف و نحو زبان بارسی؛ دکتر محمد جواد مشکور؛ چاپ سوم: 
ط. آبان ۰.۱۳۴۱ 

جلد(۱:)۲ ۲۱۳-۱۰ 

حلد(۳): ۵ ۳۷ 

سی مق نامه از تما عفر ا فا 

حلد(۳۲:)۱ ۴۱۰۰۲۷ 

جلد( )۱ ۱۲ ۱۱۲2۲ ۱۳۰ ۱۳۰۲ ۵:۳ ۳ ۳ 

جلد( ۱:)۳ ۳۳۰۰۴۰ 

وان a‏ خی تایه کری × اھک 
تهر ان 


جلد( ۱:)۳ ۵ ۳۸۲۰-۰۳ 


3 


اه کرت میں سال 300 

جلد( ۰۱۸:)۳۲ ۲ 

حلد(۳): ۴۰ ۴ 

- دیوان امیر بازواری > کنز الاسرار. 

جلد( ۲): ۴۹ ۸۵۱-۲۵۰۲ ۱۹-۳۰۳۰۲۵۳۲ ۲۳۳۲۲-۰۳۲۱۳ ۳۳۳۳ 
حلد(۱۸۳:)۳ ۱۸۴۰ 

- دیوان ایرج میرزاء با مقدمه دکتر محمد جعفر محجوب؛ چاپ چھارم؛ ط» تیر 
1 ۰۵ ۱ 


جلد( ۲): ۱۵ ۲ ۳۲۳۴۰ 

- دیوان حسین شھریار؛ جلد اول؛ چاپ دهم ط؛: ۷۰ 

جلد( ۵:)۲ ۳۱ 

حلد(۳): ۸ ۳۱۷ 

- دیوان عجیب الزمان مازندرانی [بارفروشی)» به کوشش رضا ستاری» دانشگاه تبریز. 
حلد(۳): ۳۸۱ 

- دیوان ناصر خسرو با مقدمه سید حسن تقی زاده» ط؛ ۴ ۰ ۱۳ ۰.۱۳۲۰۷ 


۴ ۴ ٩ وبپے‎ ۳٣۸۲ :)۳( 11 


جلد(۳): ۱۴۳۲۱-۳۸۲ 
۔ دهه نخستین» احسان طبری» انتشارات آلفاء ط۰ ۰۱۳۲۸ 

جلد(۱۱۸:)۴ ۳۲۲-۳۱۷۰۲۱۵۰ 

جلد(۳): ۳۱۷۸-۳۲۹-۳۲۱۸ 

- ذخيرة العبادء شیخ زین العابدین بار فروشی» ط۰ ۱۳۳۳ ق. 

جلد(۳): ۱ ۳ 

- ذیل جامع التواریخ رشیدی؛ شهاب الدین عدالله المدعو به حافظ ابرو با مقدمه 
دکتر خانبابا پیانی» ط؛ ۱۷ 
جلد( ۸:)۳ ۳۵ 

- راپورت مبان کاله. حاج میرزا محمود؛ نسخه خطی کتابخانه ملک طهران» شماره 
۰ تاریخ تحریر ۱۳۰۵ ق. 

جلدل( ۱۳:)۱ ۱ 

- رجال دورۂ قاجاریه» حسین سعادت نوری» +۰ ۰۱۳۱۴ 

حلد( ۳): ۵ ۲ ۱ 

- رجال نامدار ایران > شرح حال رجال نامدار ایران. 

جلد(۱۴:)۳ ۳۶۱-۲ 

- رجال و مشاهیر ایران» حسن مرسلوند؛ ط. 

حلد( ۳): ۰ ۳۷ 

- رسال عروض» رشید و طواط (رساله‌ای تذکره مانند دربارۂ بحرهای اصلی عروضی 


Fb 


و بعضی از فروع و شعب آن). 

حلد( ۴): ۱۸ ۳ 

۔ رساله کنز اللغالی -> کنز اللئالی. 

جلد(۴:)۱ ۱ ۱ 

- رضاشاه از تولد تا ساطنت» مهندس رضانیازمند. لندن» ۰.۱۳۷۵ 

حلد( ۲): ۵ ۳۳ 

۱ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

- رضا شاه در تبعید (جلد دوم ایران در عصر پهلوی) دکتر مصطفی الموتی؛ لندن؛ 
۷ 

۳۴۷:)١(دلج‎ 


- رکن الاسفار > سفر نامه مازندران و وقایع مشروطه (افضل الملک). 
جلد(١):۱۱۸۔۴۰۵‏ 

جلد(۱:)۲ ۱۰۲-۱۰۳۱۰ ۲۰۲-۱۱۹۱۱۱۱۳ ۲۰۷ ۳۱۶۹-۲۱۱-۲۰۱۹ 
- روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه > خاطرات اعتماد السلطنه. 

۳٩۰ :)۱ جلد(‎ 

جلد(۴:)۲ ۲۰۸-۱۱۴۰۱۰۱۹-۵ 

- روضة الشهدا» ملا حسین کاشفی» جاپ کتابفروشی اسلامیه. ط؛ ۰۱۳۴۱ 
جلد(۱۳:)۳ ۱۵۴۰-۱۵۰ 

- روضة الصفا فى سیرت الانبیاء و الملوک و الخلفاء» محمد بن برهان الدین خاوند 
شاه بلخی معروف به میر خواند» ۷ جلد. چاپ بمبتی؛ ۱۲۷۱ ق (۱۸۸۵ ع). 

حلد(۳): ۱۳ ۱ 

- روضة الصفای ناصری (دنباله روضة الصفای مير خواند ج ۸ تا ۰)۱۰ رضا قلی 
خان هدایت. چاپخانه حکمت. قم» ۰۱۳۲۹ 

جلد(۱۰۴:)۱ ۱۴۷۱۴۰۱۱۰۱۷ ۴۰۳۴۱۷۲۱۵۴۱۵۱ 

جلد(۱:)۲ ۱۱۹-۱۱۰-۵ ۱۹۱-۱۹۱۳ ۲۱۵۰-۲۱۰-۲۰۸۰ 

۳٩۳ ۳۹۱۱-۳۵۸-۱۹۳ ۱۷۱۹-۱ ۱۰-1۱: جلد(‎ 


e 


- ریاض العلماء میرزا عبدالله افندی» نسخه خطی کتابخانه ملک» ط 

جلد(۲:)۳ ۱۱۷۰-۱۱ 

۔ ریشه‌های تاریخی امثال و حکم؛ مهدی پرتوی آملی» چاپ دوم. ۲ جلد طه 
۱۳۷۸ ۱ ۱ 

حلد(۱): ۲ ۲ ۳ 

حلد(۲۱۸:)۲ ۲۱۱-۱ 

جلد(۰:)۳ ۳۸۲-۳۷۸۰۱۵۳۰-۱ 


- زبدة التواریخ محمد حسن مستوفی (برای شاهراده رضا قلی میرزا فرزند نادر شاه 
در ۱۱۵۴ نوشته است). نسخه خعلی کتابخانه استان تدس رضوی. 

حلد(۳): 1 ۱ ۱ 

- زنبیل» فرهاد میرزا معتمد الدوله ط؛ ۱۲۴۵. 

۳ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

زندگی سعید العلمای بار فروشی (ضمیمة سرود مهدی)» مهدی کامرانی بابل 
۷ 


n‏ 9ء 
حلد( ۹۹:۱ ۱۰۳۰ 
- زندگی طوفانی > خاطرات سید حسن تقی زاده. 
جلد(۲): ۲۱۹-۲۱۵ 
که ت ان ف کاخ مک اا ۱۱۳۲۳ 
حلدل( ٩:)۲‏ ۲۰ 
- زندیه» میرزا عبدالکریم شیرازی > تاریخ زندیه. 
حلد( ۳): ۰ ٩‏ 
۔ سجرو» عیسی کیانی حاجی: جاپ رضایی؛ بابل بهار ۵ ۱۳۷. 
PIA Fl‏ 
۔ سخنوران باہلء بز سف الھی: ط: ۱۳۸۰. 


مه 
حلد(۱): ۱۳۱۰۹۰ 
حلد( ۸:)۲ ۲۳ 


انتشارات موسسه تحقیقاتی مطالعات فرھنگی؛ ط» ۰۱۳۹۹ 

حلد( ۳): ۲ ۴ ۴ 

- سرزمین‌های خلافت شرفی > جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. 
جلد(۱): ۰ ٩‏ 

جلد( ۳:)۳ ۴ ۴ 

۔ سفرنامه ابودلف در ابران» مسعر بن المهلهل الخزر جى الینبوعی: با تعلیقات 
ولادیمیر مینورسکی, ترجمه ابوالفضل طباطبایی طء ۰۱۳۴۲ 

جلد( ۱:)۲ ۱۰ ۱۳۲۰۹-۲۰۷ ۲ 

- سفرنامه استر آباد و مازندران و گیلان (به سال ۱۲۷5 میرزا ابراهیم؛ به کوشش 
مسعود گلزاری؛ ط؛ ۰۱۳۵۵ 

جلد(۳۳:)۱ ۴۱۵۰ 

جلد( ۱:۲ ۰ ۷۱۱۹-۱۱۳-۱۱۲۱ ۱۳۲۰۹۲۰۸-۱۵۳ ۲ ۲۱۷ ۲۳-۳۱۵ ۳۳۲۵۳ 


IRA WI. 
۱ ۵ ۵۰.۱۱ حلد/‎ 


- سفرنامه اولیای جلبی؛ ۲ جلد. 

۱ ۱ ٩ :)۲ محلد(‎ 

- سفرنامه (دو سفر نامه] بار فروش؛ نیما بوشیج؛ به همت علی میر انصاری؛ ط. 
۰۱۳۷۹ 

جلد(۲): ۲۱۱-۱۷۵۱۰۴۴۷ ۳۲۵۰ 

جلدل(۰۱:)۳ ۴۴۳۰۰۴۰ 

- سفرنامه پیتر و دلاواله [سفر به ایران در زمان شاه عباس انی» ۱۰۱۰ ف|» چاپ رم؛ 
۰ھ 

حلد(۱۸:)۲ ۱ ۱۴۰ ۳ 


۔ سفرنامه تاورنیه [سیاح فرانسوی در عصر صفوی] ترجمه ابوتراب نوری» ط» 


( فهرست کتاب‌ها ۵ 


۱ ق. 

حلد( ۳): ۰ ۷ ۱ 

۔ سفرنامه حاحی بیرزاده» محمد علی پیر زاده بن محمد اسمعیل نایینی» به کوشۃ 
دکتر حافظ فرمانفرماییان» ط؛ بهمن ۰۱۳۴۳ 

حلد(۳): ۲۱۹ 

- سفر نامه خوارزم رضا قلی خان هدایت [حجمادی الآ خر ۱۲٦۷‏ ق مندرج در حلد 
دوم مرآت البلدان ناصری؛ اعتماد السلطنه از -مفحه ٦٣۲‏ به بعد. 

۱۷ ۲۰٢۹ حلد(‎ 

- سفرنامه دمورگان (ژاک) ترجمه جھانگیر قائم مقامی» ط ۱۳۵۵. 

جلد( ۱۰۸:)۲ 

- سفرنامه رضا قلی خان > سفرنامه خوارزم. 

حلد( ۳): ۱۰ ۱ 

۔ سفرنامه مازندران و وقایع مشروطه (رکن الاسفار)» غلامحسین افضل الملک: به 
کوشش حسین صمدی ط؛ ۰.۱۳۷۳ 

حلد(۲): ۱ ۲-۱۰ ۱۳۰۱۰۱۱۰ ۲۰٩۹-۲۰۷-۲۰۲۱‏ 
حلد(۳): ۰ ۴۴۰۰۱۵۸۰۱۵۳-۱ 

۔ سفر نامه معتمد الدوله فرهاد میرزاه کتاب فروشی زوار» ط» ۰۱۳۱ 

۲ + ٩:)۲ جلد(‎ 

حلد( ۳): ۴۷ ۱۵۹ 

فر اة کر نف سر امه تراعی شمان اران 0 تمه طرس بے کو شن حه 
گلبن و فرامرز طالبی» ط» ۱۳۲۳. 

جلد(۱۰۹:)۲ ۲۰۹۰ 

- سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران [سفر اوا, به بار فروش» ۱۲۸۲ ق به قلم خود 
او» مندرج در مرآت البدان اعتماد السلطنه (محمد حسن مراغه‌ای). 

حلد( 1۴:)۳ ۱-۱۹۰۱ ۵ ۲ 

- سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران [سفر دوم به بار فروش» ۱۲۹۲ ی] به فلم 


of 


خود اوه ط» ۱۲۹۴ ئ. 

جلد( ۳): ۱۹۰ 

- سفرنامه ناصر خسرو؛ ابومعین الدین ناصر بن خسروء با مقدمه غنی زاده» برلین؛ 
۰ ق (به کوشش محمد دبیر سیاقی؛ ط. آبان ۱۳۳۵). 

حلد(۳): ۱۷۰۰-۱۱۹-۱۳۲ 

کر مدش اسی ال اران سز تاب کرت 

۱ ۰ ٩ :)۲ حلد(‎ 


خیامپور تبریز» ۳۱ ۰۱۳ 

حلد(۱:)۳ ۴ ۴۲۱-۳ ۳ 

- سلجوقنامه» ظهیر الدین نیشابوری» نشربات کلاله خاور (سحمد رمضانی)؛ ط؛ تیر 
۲ 

حلد( ۱): ۵ ۵ 

۔ سه سال در دربار ایران» دکتر فووریه» ترجمه عباس اقبال آشتیانی» ط» ۲۱ ۰۱۳ 

جلد( ۲): ۰۱ ۱ ۱ 

۔ سیاحتنامه شاردن (ژان)ء ترجمه محمد عباسی (۸ جلد)؛ چاپ دوم ط؛ ۰۱۳۴۹ 
جلد(۳۳۳-۳۰۲-۱۰۱۳-۱۰۱-۹۸:)۲ 

حلد( ۳): ۳ ۵ ۱ 

۔ سیاحتنامه فیثاغورث در ایران؛ ترحمه یو سف اعتصامی ط؛ ۰.۱۳۱۴ 

٩ جلد(۱:)۱‎ 

- سیاوش بر آتش (تحلیل از داستان‌های فربدون» سیاوش کیخسرو)؛ ط؛ ۰۱۳۷۱ 
جلد(۴۴۸:)۳ 

- سیمای بزرگان (شرح زندگی ملا محمد حمزه شریعتمدار بزرگ)» محمد نجفی 
شریعت زاده. ط» ۰.۱۳۳۵ 

حلد( ۱۸:)۲ ۱ 

جلد(۳): ۵ ۳ 


مه 


- سیمای بزرگان» مرتضی مدرسی جهاردهی انتشارات امی رکیپ ط» ۵ ۱۳۳. 
جلد(۰:)۳ ۳۲۱۷۰۳۱۳۷۳۰۲۲ 

- شاهنامه فردوسی.چاپ بروخیم؛ ط؛ ۰۱۳۱۳ 

جلد( ۱:)۳ ۱ ۱ ۱ 

جلد(۲:)۳ ۴۲۱-۴۲ ۴۳۱۴۳۰۱۴۲۹۴۲۸۴۲۷ ۴۳۲ ۴۳۳۰ 
۴۹۰۷۹ 

۔ شاهنشاهی ایران > تاریخ شاهنشاهی ایران. 


۲۷ ۷۱/۰/۱ ١١۱ ار‎ 


جلد(١):۷٦۲‏ 
۔ شاهنشاهی ساسانیان > تاریخ شاهنشاهی ایران. 

حلد(۱): ۵ ۵ 

جلد( ۱:)۲ ۱۲-۲۰ ۳ 

۔ شرح حال رجال نامدار ایران» مهدی نامدار؛ ٦‏ جلد. ط٠‏ ۰۱۳۵۷ 

جلد(۱۴:)۳ ۳۹-۳ 

- شرح زندگی (زندگی نامه) علامه فقید حاج شیخ ولی الله مدرس مازندرانی؛ احمد 
بن غیاث صاہر ھمدانی؛ فم ۳۳ 
حلد(۳): ۰ ۳۷ 

- شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه» عبدالله مستوفی» ۳ 
جلد» ط؛ جلد اول» جاپ اول» فروردین ۴ جلد دوم» چاپ اول. مرداد ۱۳۲۴ء 
جلد سوم» چاپ دوم» EE‏ 

جلد( ۸:)۱ ۱۵ 

حلد( ۵:)۲ ۱ ۳۲۸-۲ 

جلد(۱۵۳:)۳۔١٦۱۔۰۸‏ ۱۷۔۱ ۱۷۔۳۵۸۔۳۸۲۔۴۳۹- ۴۴۰ 

شعرای مازندران وکرگانءعلى زمانی شهمیرزادی؛ طا:1۴۷۲. 

حلد( ۳): ۲ ۴ ۳ 

- شمه‌ای از تاریخ خانزاده خانلری و محمودی به اهتمام منوچهر محمودی» چاپ 


یکس ط ۱۳۳۸. 


oR 
۳ + :)۳ حلد(‎ 

- شناخت فرهنگ و ادب مازندران (به باد امیر بازواری) > فرهنگ و ادب 
مازندران. 

۳٣٣۔٣٣٣‎ :)٢(دلج‎ 

- صد ترانه امیر پازواری» محسن مجیدزادہ (م. م. روجا)؛ ط؛ ۱۳۷۱. 

حلد(۲): ۳۱۷ ۳۳۰۰۳۲۲ 

۔ صورت الارض؛ محمد بن على معروف به ابن حوقل» ترجمه دکتر جعفر شعار: ط 
۵ء 

٦٦-٦۸-٦٦ :)٦(دلج‎ 

۔ طالب طالبا (مثنوی طالب و زھرہ)ء به سعی و اهتمام دکتر کے اشرز کو رری طط 
آ٦:1..‏ 

حلد(۲): ۲۱۰ ۳۳۱۰۳۳۰۳۲۰۱۳۱۷ 

- طبرسی و مجمع البیان (تحقیق در احوال شیخ طبرسی)؛ دکتر حسین کریمان 
انتشارات دانشگاه تهران» شماره ۰0۷٩۰‏ ط) ۱۳۴۰. 

حلد( ۳): ۱۴ ۱۸-۱ ۱ 

_ طب بو س (دستورهاپی در طب قدیم). 

حلد(۱:)۲ ۱۵۸-۱۰ ۳۰۹-۳۱۲ 

۔ طرابق الحقایق» معصومعلی نعمت اللهی شیرازی (نایب الصدر)؛ به کوشش دکتر 
محمد جعفر محجوب؛ ط؛ ۰.۱۳۳۹ 

جلد(۳): ۱ ۳۷۹-۳7۵-۳7۴-۳۴ 

- طهران قدیم» جعفر شهری» انتشارات معین؛ ۵ جلد چاپ دوم» ۰۱۳۷۲ 

حلد(۱): ۴۷ ۳۲۱۰۲ 

حلد(۹:)۳ ۳۸۲۰۱۷۰۱۱۵۳ 

- عالم آرای عباسی» اسکندر بیک منشی ترکمان فراهی؛ با اهتمام دکتر ایرج افشار؛ 
ط دی ۰۱۳۲۳۵ 

حلد(۱:)۱ ۲-۱۰ ۱۰۹-۱۰ 


مر 


جلد(۲): ۱۱۸-۱۱۷ 

- عالم آرای نادری» محمد کاظم وزیر؛ با مة.مه میکلوخوما کلای» چاپ عکسی؛ 
سری بزرگ» شماره ۱۳ء مسکو ۱۹۲۰ م. 

جلد(۰:)۱ ۱۲۱۰-۱۲ ۱ 

جلد(۱:)۳ ۱۱۱-۱۲ 

۔ عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات» ذکریا الفزوینی» ترجمه فارس؛ به 
تصحیح و مقابله نصرالله سیّوحی» انتشارات کتابفروشی مرکزی» ط» ۰۱۳۴۰ 


جلد(۳) :1۳ 

- علامه محمد قروینی» از نشرات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ» چاپ تابان ط؛ 
بدون تاریخ. 

حلد(۲۴۰۱۲۱۵-۲۱۲۷-۱۰۲:)۲ ۳۲۱-۳۲۰۰۲۴۹۱ 

- علویان طبرستان (تحقیق در احوال و آثار و عقاید فرقه زیدیه)» دکتر ابوالفتح 
حکیمیان انتشارات دانشگاه تهران» شماره ۵٦۱۲ء‏ ط؛ ۰۱۳۴۸ 

جلد(۱:)۲ ۲۰۱۲۰۱۰۱۰ ۳۲۲۴ 

جلد(۸۵۳:)۳ ۴۴۰-۱ 

- فارسنامه ابن بلخی به اهتمام گای لسترنج و رینولد آلن نیکلسون؛ کمبریج ۱۹۲۱ 
e‏ (۱۳۳۹ ق). 

٩ ۸ :)۲ حلد(‎ 

- فتوح البلدان» احمد بلاذری» بخش مربوط به ایران» ترجمه دکتر آذرتاش 
آذرنوش, بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴. 

حلد( ۱): ۵ ۵ 

- فراز و فرود دودمان پهلوی» دکتر جهانگیر آموزگار (به زبان انگلیسی)؛ ترجمه 
اردشیر لطفعلیان با مقدمه حسین سرفراز» مرکز ترجمه و نشر کتاب» چاپ دوم ط 
۳۷۹ 

حلد(۱۴:)۳ ۱ 


EY 


فرزانگان بابل -> آشنایی با فرزانگان بابل. 
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- فر مانر وای عالم دکتر محمد ابراهیم باستانی باریزی» انتشارات علمی؛ ط؛ ۱۴ ۰۱۳ 
حلد( ۳۲:۲ ۱ ۲ 

- فرمان‌ها و رقم‌های دوره قاجاریه» موسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی» طط“ 
۱ 

حلد(۳): ۱۵۹ 

- فرهنگ آصف اللات بهادر نواب عزیز جنگ بهادر: حیدر آباد دکن 
(هندوستان)۰ ۱۳۳۲ ق. 


حلد(۱:)۱ ۷ 
- فرهنگ آنندراج؛ محمد بادشاه متخلص به شاد؛ طء ۰۱۳۲۵ 


جلد(۵:)۲ ۳۲۰۱۷۷۰۱۰۱۹-۵ 
- فرهنگ انجمن آرای ناصری > انجمن آرای ناصری. 


حلد( ۸٩:)‏ 
حلد( ۱۱۷۰/۳ ۴ 
سے 
_ فرھنٹ حغرافیایی ایران؛ كت یہ سازمان حغرافیابی لسو ر» ط» ۵ ۵ ۱۳ 


۔ فرهنگک جغرافیایی ایران (ارتش)؛ نشریه اداره جغرافیایی ارتش» جلد سوم استان 
دوم ط» ۱۳۲۹ 

جلد( ۱:)۲ ۱۰۲۱-۱۰۳-۱۰۱۱ 

رک روستی N‏ 

جلد( ۲:)۲ ۳۱۳ ۲۰ 

۔ فرهنگ لغات و اصطلاحات و ضرب المثل‌های گیلکی؛ احمد مرعشی؛ مرکز 
مردم‌شناسی» ط» ۰۱۳۵۵ 


جلد(۳۱۸:)۲ 

- فرهنگ نظام» سید محمد علی داعی الاسلام نیا کی؛ حیدر آباد دکن؛ ۱۳۴ ق. 
حلد(۰)۳ ۸ ۳۳ ۴۴۹ 

- فهرست التواریخ» رضا قلی خان هدایت؛ نسخه خطی کتابخانه مؤید ابتی. 

حلد(۳): ۲۱۰ ۱ 

- فهر ست کتابخانه ملی شاهپور [بابل ]» مطبعه شمال ساری» ۱۲ ۰.۱۳ 

حلد(۳): ۰ ۴۴ 

- فهر ست مقالات جغرافیایی» دکتر محمد حس گنجی: جلد اول طء ۱۳۴۱. 

٩ ٩ :)۲ حلد(‎ 

. فهرست مؤلفین کتب حایی» محمود مشار» ط؛ ۳۰ ۱۳. 

حلد(۲): ۲ ۵ ۳۲۳۰۲ 

جلد( ):۴۸ ۱۱۸۰۱۵۹ ۲۳۳۰۲۲۱-۲۱۰۰ ۲۸۱-۲۲۷ -۳۵۹- ۳۶۷۰۳۲۱۲۱۳۲۱۴۳۱۲ 
۸ ۰۳ ۳۸۱-۳۷۳۳۷۲۳۷ 

- فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکده الهیات کاشف الحق اردستانی» 
گرد آوری دکتر سید محمد باقر حجتی» نشریه شماره ۱۰۸۲ دانشگاه تهران» ۴۵ ۱۳ 
حلد( ۲۷٦:۱١‏ 

جلد(۳۵۸:)۳ 

۔ فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملی. 

۱۰ ٩ :)۲ حلد(‎ 

حلدل( ۳۲): ۴۹ ۳ 

- فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه صدر بابل» به کوشش علی صدرایبی 
خویی؛ محمود طیار مراغی» و ابوالفضل حافظیان بابلی؛ انتشارات آبینه میراث. ط: 
۱۳۷۹ 

حلد(۵:)۱ ۱ ۱ 

حلد( ۴:)۳ ۱ ۱ 

محلد(۳): ۱ ۰۲۱۵۹-۱۱ ۲۰۰۱۸۰۱-۱۲۱۴ ۲۲۱۹-۳۱۴۳۵۸۲ ۳۲۱۷۲۰ 


F2 


- فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانه ملکت؛ طهران. 


- فواید الرضوبه» حاج شيخ عباس قمی؛ ط. 

جلد(۴:)۳ ۱۴-۱۷ ۳۹۹-۳۹۸۰-۳۱-۳ 

- فواید الضیائیه» نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی» شماره فهرست 
۵ 

جلد(۴۹:)۳ 

- قزوینی >علامه محمد قزو بنی. 

جلد( ۸:)۲ ۲۱۲۰۲۰۱۵۰۱۰۲۰۹ ۳۲۳۲۰۲۴۹۰۲۴۰۱۲۱۵ 

- قصران ( کوهران)» دکتر حسین کریمان» ط. 

حلد(۲): ۷ ۲ ۳ 

- قصص العلماء [میرزا] محمد بن سلیمان تنکابنی» کتابفروشی اسلاميه؛ ط؛ بدون 
تار یخ. 

جلد(۰۳:)۳ ۰-۲ ۳-۳۹۴۰۲۱۸۰-۲۰۹ 

- قلعه پری (از کریم خان تا لطفعلی خان) بهرام افراسیاپی؛ ط. 

۱ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

کتاب آرزو یا تاریخ مفصل مشروطیت ایران» عباس اسکندری» ط ۲۲ ۱۳. 

۱۹۸-۱۴ ۵ :)١ جلد(‎ 

- کحاہی مازندران شاهنامه» شاهنامه و مازندران» دکتر صادق کیاء انتشارات وزارت 
فرهنگ و هن ط؛ ۰۱۳۵۷ 

جلد(۳): ۱ ۴۴۱-۴۳ 

کلیات سعدی, با مقدمه عباس اقبال اشتیانی» کتابفرروشی اقبال؛ ط. 

جلد(۳): ۳۷۵۰-۱۲۴-۱۵۷ 

۔ کنزالاسرار (دیوان امیر پازواری)؛ به اهتمام پروفسور برنهارد درن؛ و به امداد و 
اعانت محمد شفیع مازندرانی؛ پطرز بورغ ۱۲۷۷ ق. 


EYe 
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حلد( ۳): ۱۸۴۔۱۸۵ 

- کنز اللثالی (سفینه نظم و نثر) نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی. 

جلد(۴:)۱ ۱ ۱ 

ان شماری سنتی ساحل نشینان کرانه‌های حنو ہی دریای مازندران. 

جلد( ۴۳۰:)۲ ۲ ۳۲۸۰۳۲۷ 

- گزارشنامه یا فقه اللغه اسامی امکنه» ابراهیم دهگان, اراک ۱۳۴۲ 

۱٦۷ :)۳ جلد(‎ 

ا نوروزی» محسن مجید زاده (م. م. روجا). 

۳٣٣٣ :)٢(دلح‎ 

- گلشن مراد (در تاریخ زندیه)» ابوالحسن بن معزالدین محمد غفاری کاشانی» تاریخ 
تألیف ۱۲۰۲۱ ق» نسخه خطی کتابخانه ملک. 

۱٩۰ حلد(۳):‎ 

- گوشه‌ای از زندگی نامه شیخ جلال الدین علامه [حایری)؛ نظام الدین علامه حایری 
مازندرانی» ط٠‏ ۱۲ ۰۱۳ 

جلد(۳): ۰ ۳۷ 

۔ لغت نامه دهیخدا؛ علی اکبر دهخداء شماره مسلسل ۳۱ حرف ب ۰۱ جاپ سازمان 
لغت نامه دهخداء ط؛ ۵1 ۲ ۱۳ تا ۴۷ ۱۳ ]. 

حلد(۲:)۱ ۷ 

حلد(۱:)۲ ۱۰۱-۱ 

حلد(۳): ۱۷ ۱ 

۔ مازندران شاهنامه (شاهنامه و مازندران)؛ دکتر صادق کیا ط؛ ۵۷ ۱۳. 

حلد(۱:)۳ ۴۳۴۸۰۴۴۱۴۳ 

- مازندران فردوسی کجا است (شاهنامه‌شناسی)» جلیل ضیاء پور انتشارات بناد 
شاهنامه فر دوسی» ط؛ ۱ ۵ ۰.۱۳ 

۴۴۷ ۴۴۲ ۴۲ ٩:)۳(دلج‎ 


مه 


۔ مازندران و استراباد» ه. ال. رایینو» ترجمه غلامعلی و حید مازندرانی» ط» ۰.۱۳۳۲۱ 

حلد( ۳۸۵:)۱ 
جلد( 1۱:)۲ ۱۱۷-۱۱۳۱۱۲۱۰ -۱۱۹ ۱۳-۳۰۹ ۳۲۳۴-۳۱۱-۳۱۵۲ ۳۲۵ 
حلد(۳): ۱۱۰۱۵۸۱۵۴۱۸۳ ۱۲۲ ۴۴۵۴۴۳ 

تا اک ان میم عم مع کہ 

جلد(۳): ۴۴۳ ۴۴۸۰ 

- مبالغه مستعار (اسناد ہر یتانیا)ء دکتر محمد علی موحد ط؛ ۰.۱۳۷۳ 

جلد( ۸:)۳ ۳۸ 

۔ متن کامل سخنرانی بوراندخت حسین زاده (بابل شهر بابل) در جلسه ۲۷ آذر 

۲ انجمن دوستداران مازندران؛ ط» ۱۳۴۳ 

جلد(۱): ۲۰۱۰-۱۹-۵ -۵۰۱۰۳۴۰۳۱-۳۰ ۲۰۵۱-۵۲۰ ۱۷۱-۱۷۰۱۰۸۸۱ 

جلد(۳): ۰۱۵۱۱۵۳۱۴۱۷۰۳۸۱۷ ۱۲۱۴۱۹۰ ۲۲۱۷-۰۲۳۰۱ -۳۲۲-۳۲۱۲-۳۵۷ 

۴۴۳۴۰۴۴۰۴۰۸۴۰۴ ۳۷۴ ۷۱ 

۔ مثنوی» مولانا جلال الدین محمد» موسسه نشر کتب اخلاق؛ ط» ۲۱ ۰.۱۳ 

حلد(۱۸:)۱ 

حلد( ۲): ۲۳۹-۲۰۵ 

حلد(۳): ۷ ۵ ۱ 

- مخابرات استرآباد» حسینقلی مقصودلو (وکیل الدوله)» به کوشش دکتر ایرج افشار 

10۳ که‎ es 

۱ ٩ ۵ :)۳ حلد(‎ 

- مجمع التمثیل؛ میرزا شفیع؛ چاپ سنگی» تبریز؛ ۱۲۸۵ 

حلد( ۳): ۸ ۵ ۳ 

۔ مجمع التواریخ؛ میرزا محمد خلیل (سلطان خلیل میرزا) مرعشی؛ ط؛ ۰۱۳۲۸ 
حلد(۸:)۱ ۱۲ 


۱ ٩ د(۳:‎ 


وه 


و الفمصحاء رضا قلی خان هدایت طٰء ۰.۱۲۳۹ 


مہ 


جلد(۲:)۱ ۷ ۱ 

حلد(۲): ۳۲۱۰۳۱۲۰-۲۴۷ ۱ 

حلد(۳): ۴۳۳۴۰-۳۳۹۱۲ ۲۰-۳ ۳۷۹-۳۷۸۳ ۳۸۱-۳۸۰ ۳۸۲ 

۔ مجمع المحمودات > سفينة المحمودات. 

جلد(۳): ۳۴۲۰۳۴۱ 

- مجمل التواریخ ( گلستانه) پس از نادر» ابوالحسن بن محمد امین گلستانه: با حواشبی 
و توضیحات مدرس رضوی؛ چاپ دوم؛ ط» ۳۴ 

۱۲۸:)١(دلج‎ 

حلد(۳): ۱۸۰۱۰۴۷ ۱۱۱۰ 

- مجمل التواریخ و التصص. مؤلف ناشناخته؛ به اهتمام و تصحیح محمد تقی بهار 
(ملک الشعراء)؛ جاپ اول؛ ط» ۰۱۳۱۸ 

۱ ۵ ٩ :)۳ حلد(‎ 

۔ مجمل فصیحی؛ فصیح الدین خوافی؛ به تصحیح محمود فرخ ۲ جلد» جاپ 
طوس؛ مشهد» ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ 

حلد(۳): ۲ ۱۵۷۰ 

۔ مجموعه کامل اشعار نیما (روجاء اشعار بتری نیما با ترجمه فارسی)؛ محمد عظیمی؛ 
طء ۰۱۳۸۱ 

حلد(۲): ۳۳ ۳ 

حلد(۳): ۰ ۳۷ 

۔ مختصر تاریخ ایران > تاریخ مختصر ایران. 

حلد(۱): ۵ ۵ 

حلد(۳۳:)۳ ۳۲۱-۴ ۴ 

- مدارج العبادة و الیقین یا سیری در اندیشۂ عرفانی عارف و اصل حاح شيخ جلال 
الدین علامه حابری مازندرانی [بار فروشی]) ط؛ ۰.۱۳۷۰ 

حلد(۳): ۰ ۳۱۷ 

۔ مرآت البلدان ناصری؛ محمد حسن خان مراغی (اعتماد السلطنه)؛ ط؛ غرّه ربیع 


الاول ۱۲۹۴. 

جلد(۴:)۱ ۵ ۱۳۹۰-۷۲ ۳۹۲۰ 

حلد(۲): ۱۵ -۲۱-۱۰۰ ۰۱۱۸-۱۱۰۱۰ ۲۰۸ ۳۲۳۰-۲۲۳-۲۰۹ 

جلد(۳): ۵ ۱۲۱۳-۱۵ ۳۲۱-۱۱۴ ۳۶۹۵ 

۔ مراصد الاطلاع» عبدالمومن اصفی الدین| بن عبدالحق؛ چاپ لیدن (هلند)؛ ۱۸۴۲ 
٦ ۱۸۵ ۰‏ 

٩ حلد(۸:)۲‎ 

- مردم خاورمیانه (فصل پنجم در ذ کر مازندرانی‌ها...)» | کادمی علوم اتحاد جماهیر 
شوروی» زیر نظر کیس لیا کو؛ مسکوه ۷ م. 

حلد(۱۴:)۲ ۳ 

- مسافرت به ارمنستان و ایران (به انضمام جزوه‌ای درباره گیلان و مازندران)؛ آمده 
ژویر ترجمه علینقی اعتماد مقدم بنیاد فرهنگ ایران؛ طء ۰۱۳۴۷ 

حلد( ۱۸:)۲ ۱ 

حلد( ۳): ۲۳ ۱ 

- مسافرت به ایران؛ زان باتیست تاورینه > سفرنامه تاورینه. 

حلد(۲): ۲ ۰ ۱۱۰-۲ ۲ 

- مسالک و ممالک؛ ابواسحق ابراهیم اصطخری معروف به کرخی؛ ترجمة 
ابوالمحاس سن محمد بن سعد النخجوانی؛ به کوشش دکتر ایرج افشار؛ ط؛ ۴۰ ۱۳. 
حلد(۳:)۱ ۷۱۰-۱۴۱۳-۵۵-۵ 

حلدل( ۱:)۲ ۲۰ ۲۱۴۰ 

حلد(۳): ۵ ۱ ۴ ۴۴۲ 

_ مسکوکات طبرستان اسلامی؛ پروفسور جمشید م. آنوالاء جاب هند. 


حلد(۴:)۲ ۱ ۲ 
- مصطبه خراب > تذکره مصطبه خراب. 
حلدل( ۱): ۲۰ ۱ 


جلد(۹:)۳ ۰-۳۷۸۳۴۳۳۳ ۳۸۱۰-۳۸۰-۳۷۹ 


مه 


- مصنفات عین القضات همدانی [از حمله: تمهیدات او انتشارات دانشگّاه تهران» 

AFF 

حلد( ۴:)۴۳ ۱ ۳ 

- مطالعات جفرافیایی (هیأت علمی فرانسه در اسران!؛ ژاک دمورگان تسرجمه و 

تصحیح دکتر کاظم ودیعی» انتشارات چهر تبریز» جلد اول؛ ۰۱۳۳۸ 

۳٣۷ :)١(دلج‎ 
٢۴۔۲٢۴۔۲١٢۱٢۔٦٣١۷۔۲٢٢۔-۔٦١٢٠-۱١۱۸۔۱١۱۴-۱١۱٢۲١۔۱١۱۰١-۔٣۱۰۱۹۔۱۰۱۸۔۱۰٦‎ :)٢ جلد(‎ 
۳۵ 


حلد(١۳):‏ ۱۵۴۔۱ ۱۷ 
شک ۱ ۰ ر س .م0“ 


- مطالع الانوار ترجمه و تلخیص تاریخ نبیل زندی (به عربی)؛ مترجم: عبدالحمید 
اشراق خاوری» مؤسسه ملی مطبوعات امری؛ چاپ سوم رضوان ۱۲۳ بدیع. 
جلد(۳): ۳۹۰۱-۱۱۸-۱۱۵ 

- معالم العلماء ابن شهر آشوب با مقدمه عباسی اقبال آشتیابی ط؛ ۱۳۵۳. 

۱٦۹ حلد(۳):‎ 

۔ مفتاح باب الابواب؛ میرزا مهدی خان زعیم الدوله تبریزی؛ ترجمه حاج حسن فرید 
گلپایگانی» چاپ دوم» ط» ۴۰ ۱۳. 


۱ ۱ ٩ :)۳ حلد(‎ 

2 2 ا یع نا 2م ہہ ا ا ت || كی 1 اج اقم مل کا‎ =. IS 
سیبانی) جےا لے سب‎ ۳ a سوق مععر )+ صۂ بی الممالنی‎ Rs 
ق.‎ ۰۹ 


حلد( ۳): ۵ ۲ ۱ 

۔ متتظم ناصری» محمد حسن خان مراغی صنيع الدوله (اعتماد السلطنه بعدی) ط 
۹ ق. 

حلد( ۲): ۳ ۱ ۱ 

حلد(۱:)۳ ۳۸ 

- منشات قائم مقام؛ به اهتمام جهانگیر قائم مقام» ط: ۱۳۳۷ 

حلد( ۲): ۵ ۳۲۳ 


- منطق الطیں شیخ عطار جاپ لکنهو (هندوستان). 

حلد(۳): ۰ ۷ 

- مونس بار فروشی > دیوان اشعار محمد رضا مونس بار فروشی. 

جلد(۲۱:)۱ ۱ 

جلد(۳): ۱ ۳۸۲۰-۳۵ 

- میرزا تقی خان امیر کہیر؛ عباس اقبال آشتیانی؛ به کوشش دکتر ایرج افشار > امیر 


3 ناسیخ التوار بخ دور ه قاحار یہ میرزا محمد تمی سیر (لسان الملك)؛ جاب جهارم 


ط» ۳۲۲۷ ۱. 

حلد(۱:)۱ ۴ ۳۱۵۳-۱۵۱-۱۳۷ ۱۵ 

حلد(۲): ۵ ۱ ۲ 

حلد( ۱:۳ ۱۷۰-۵ ۵۸-۱۸۱۱۲۹-۱۲ ۳۲۰-۳ 

- ناصر خسرو و اسماعیلیان آ ا. ی. برتلس» ترجمة می آرین پور اہ اد فرهنگ "ترا 
طء دی ۰۱۳۲۴۲۱ 

حلد(۳): ۴۴۹ 


- نامداران معاصر ایران؛ دکتر مصطفی الموتی» جاپ پگاہ لندن؛ ۰۱۳۷۷ 

حلد( ۲): ۰ ۲۷ ۳۷۷ 

- نتایج تفصیلی سر شماری عمومی نفوس و مسکن (استان مازندران)؛ مرکز آمار 
ان ها وه ۱۳۱۳۵ 

حلد( ۱:)۲ ۱ ۳ 

- نصاب العبیان؛ ابو نصر فراهی» به اهتمام [سه فلم] حسن زاده املی؛ ط» محرم 
۸۶۰۳ 

۳۱۸ :)٢ حلد(‎ 

- نصاب مازندرانی» امیر تیمور قاجار ساروی» بادیباچه محمد کاظم گلباباپور جاپ 


rrp 
Fabl 

2 زمطة الکاف. میر زا حانی کاشانی» را ممّد مد علامہ محمد فزوینی: ره سعی ادوارد 
برون لیدن (هلند) ۱۳۲۸ ى. 

حلد(۱۴:)۳ ۱3۱۸۰۱ 

۔ نگارستان؛ قاضی احمد غفاری» نسخه خطی کتابخانه عباس جهانیاق (بابل). 

حلد( ۲۸:۱ ۱ 


5 ۰ ت 0 7 ۰ ۰ تی 
ں5 بس 1 اه جات اهتصادے؛ ۵ احتماء #۷ رانا 4 ا عا اک نی و ۱ باه شم ۵ , 
سک کے سڑ ی نا بت ۔ اه یل+خ ‏ .۰ کا ہز کے نف ر عو ما 


حلد(۰:)۲ ۱۱۹-۱۱۷۱۰ ۲۱۲ 


حلد(۱:)۳ ۴ ۴ 

ا ان هان شورای فنص و گت دوره کاو گار زهرا شحیعی. 
ط» مرداد ۱۳۴۴. 

حلد(۳): ۲ ۱ ۳ 


- نوج (برخی سروده‌های طبری از شاعران ماز 
کو تنابی» ط؛ ۰۱۳۷۵ 

حلد(۲): ۱۰ ۲ 

- واژه نامه مازندرانی؛ محمد باقر نجف زاده بار فروش (م. روجا) نشر بل ط 
۸ ۲ ۰۱ 

جلد( ۲): ۱۷ ۳۱۸-۳ 

- واژه نامه طبری» دکتر صادق کیا؛ انتشارات ایران کوده» جزوہ شماره ۹ء ط 
۱ "۱۳ 

حلد( ۲): ۴۴ ۲ ۰ ۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۷۰۳۲۱۳۲۰۱۳۱۹ 

- وثوق الدوله [حسن و ثوق)» ابراهیم صفایی؛ طء ۰۱۳۴۳ 

۱ ٩ ۵ حلد(۳):‎ 

- وثيقه نامه اتحاد :"۰ ری» مندرج در جهانگشای نادری؛ صص ۳۸۸ تا ۳۹۴. 


پ هب 


جلد( ۱۳۰۰-۱۲۹-۱۲۰۱ 
- وجه تسمیه شهر های ایران» محمد رضا قدکساز» ط؛ ۱۳۷۵. 


_ و ففنامه مه کو فات قهاه وا خان» مندر ح درشامش شش ؟ ر فوائد الاص ل شح 
ر کا تیار سی ل ی مر ا کی ل جن جو صو ں چ 
مر تضی انصاری» ط؛ جاپ سنگی؛ ۴ ۳ ۱ 

حلد(۳): ۳۲۰۱ 


- ولاپات دار المرز ارات ( کیلان)» ه. ال ران ترجمة جعفر خمامی رادا اب 
چهارم» رشت» ۰۱۳۷۴ 

جلد(۲۰۳-۱۱۳:)۲ ۲۱۴-۲۱۳۰ 

جلد( ۳): 7 ۵ ۱ 

- هدية الاحباب فی ذ کر المعروفین بالکنی و الالقاب (به فارسی)؛ حاج شيخ عباس 
فمی؛ چاپ نجف. 

حلد( ۱۸:)۳ ۱ 

- هفت اقلیم امین احمد رازی» به کوش شش جواد فاضل» ط؛ بدون تاریخ. 

۲۷۵-٩ جلد(۰:)۱‎ 

جلد(۲): ۲۱۰-۲۰۱۸۰۲۰۱ 


١٠‏ سا ۵ ه لد 
حلد/ ۲ ۱ 


۷۰ با 


کچ 


۔ ھیأت علمی فرانسه در ایران؛ ژااک دومورگان -> مطالعات جغرافیایی ایران. 
لد( ۳): ۱۱۴-۱٩۲ 1۱۰-٩۰٩۱۰. ۱۰۳.٩٩‏ -۳۰۰-۱۱۸ ۲۳-۲۱۲ ۳ ۳۱۷ 

حلد( ۳): ۱ ۷ ۱ 

اتک سسجت (م. م روجا)ء ط؛ تیرماسیزه شوی طبری (۱۳ 

آبان ۱۳۸۰). 

حلد(۳): ۲۷ ۳۳۵۳۳۴۰۳ 

- بادداشت‌های احمد کسروی» مندرج در مقدمه تاریخ طبرستان مرعشی (۱). 

حلد(۲): ۰ ۳۲ 


- IBIDEM: MATERIAL FOR THE STUDY OF BAB! RELIGION, 
CAMBRIDGE, 1918. 
۳۹ ۰ حلد(۳):‎ 
- CHODZKO, ALEXANDRE: SPECIMENS OF THE POPULAR POETRY OF 
PERSIA, LONDON, 1842. 
۳ ۲ ۴:)۲ حلدل(‎ 
- DONCAN FORBES: THE HEART OF IRAN, LONDON, ROBERT HALL 
LTD, 1962. 


I1.XONDON, 1808. 


- FRASER, JOHN BAILLIE: TRAVELS AND ADVENTURES IN THE 
PERSIAN PROVINCES ON THE SOUTHERN BANKS OF THE CASPIAN SEA, 
LONDON, 1826. 

۲ ۰ ۲ :)٢(دلح‎ 

(فصلی از این کتاب دربارۂ بابل است). 

پ -به زبان فرانسه 

E MORGAN, JACQUE: MISSION SCIENTIFIQUE EN PERSE, PARIS, 
1889 - 1891, T. 5 (ETUDES LINGUISTIQUES). 

جلد(۸:)۱ ۳۷ 


۱- در تنظیم فہرست کتاب‌های خارجی (غیر از کتاب‌های عربی). به روش متداول غربیان, نام مؤلف مقدم 


بر اسم کتاب ذ کر شده است. 


fe 


۲ ۰ ۲ حلد(۲):‎ 
۔‎ IBIDEM: MANUEL DE NUMISMATIQUE ORIENTAL. 

۲ حلد(۱۴:)۲‎ 
۔‎ 007100717, A. S.: LA PERSE, PARIS, 1885. 

حلد( ۲): ۵ ۰ ۲ 


- HAUDAS, O.: TRADUCTION DE HISTOIRE DU SULTAN DIELAL 55-7 
MANKOBIRTI, PRINCE DE KHARAZM, PAR MOHAMMED EN - ۸۳۶۹۸۷۱ 
PARIS, 1891 ET 1895. 

حلد( ۳): ۱٦۷‏ 
(متن فارسی با ترجمه فرانسه). 

- TREZEL, COLONEL: NOTICE SUR LE GUILAN ET LE 
MAZANDÊRAN; DANS LE VOYAGE EN ARMÊNIE ET EN PERSE DE FP. 
AMEDEE JAUBERT. PARIS, 1821. 

۴۴۱ :)۳ حلد(‎ 
ت به زبان آلمانی‎ 
- DORN, PROF. DR. BERNHARD: REISE NACH MAZENDERAN IM 


جلد( ۳): ۴۴۳ 

MUHAMMEDANISCHF QUELLEN, VOL. 4. PETERZBURG, 0‏ :1810051 ۔ 

٩۰:) جلد(‎ 

IBIDEM: MEDISCHE, MAZANDERAN, JEWUN, ZHUKOVSKI, MATERIAL‏ ۔ 
ZUR ERBERNUNG DER VOKSMUND.‏ 

جلد(۴:)۲ ۲ ۳ 


فبرست مقاله‌ها 


موضوع مقاله 

,آستانه‌های مازندران» اسناد خانوادگی مهدی میر میرانی»» مجله معارف اسلامی؛ 
نشریه سازمان اوقاف» سال اول» شماره دوم» اسفند ۱۳۴۵ 

جلد( ۴:)۳ ۵ ۱ 

-رآهنگ امیری مازندانی» لطف الله مشیری» محلهة موسیقی؛ دوره سوم» شماره 
۷. 

حلد( ۲): ۲ ۲ ۳ 

۔ رآ فات مرکبات شمال,» عباس دواچی» مجلة کشاورزی (نامة کشاورزی)» سال نهم 


ا جاع ۱ ٩‏ ه ¥ ۲ ؛ ذ, داد ه که وم 4 ۲۲۹ ۱۳ 
ی ار کے 1 1 > 1 1 9 ساس رر کر کر ور 1 ۱ ۰ 
حلد( ۲): ٣ ٩‏ 


۔ ,را فتاب مبارک و جهان بخش نوروز»؛ مهدی قاسمی؛ مجله کاوه (جاپ مونیخ 
آلمان)» شماره ۰۸۵ مهر ۰۱۳۷۷ 

حلد(۱:)۱ ۴۵ 

- راختر مازندرانی (بار فروشی)»» سید محمد طاهری شهاب. مجله ارمغان؛ دورۂ سی 
و پنجم» شمارة ۰ دی ۳۵ ۰.۱۳ 

حلد( ۸۰:)۳ ۳۱۷ 

رادبیات طبری» ابراهیم فخرایی» مجله فروغ» شماره اول. 

جلد( ۲۳۸:/۲ ۳۱۹۰ 

راسامی ماهی‌های شمال به گیلکی»» سعید نفیسی؛ مجلۂ فروغ؛ شماره اول. 

حلد(۱:)۲ ۱ ۲ 


مل یا 


- رافزاش جمعیت و بی امدمای زبان بار ان»» دکتر محمد على مولو ی فص لنامه زه 
آورد» شماره ۴۷ء تاستان ۰۱۹۹۸ 


- رامسال صید به کجا می‌روید؟» روزنامه اطلاعات: شماره ۰۱۲۸۳۴۷ پنجم 
فروردین ۰۱۳۴۸ 

حلد(۱): ۲۱۷ ۳ 

- رامیر پازواری»» دکتر طلعت بصاری مجله کاوہ؛ سال سی و پنجم؛ شماره ۰۸۵ مهر 
YY‏ 

حلد( ۲): ۲۳۲ ۳ 

حلد( ۳): ۷۷ ۳ 

- رانتخاب هیأأت نمایندگی ایران برای رفتن به روسیه در سال ۱۲۳۴ ۰»۵ تهمورس 
آدمیت» مجله یادگار؛ شماره هشتم» فروردین ۱۳۲۴ 

۱ ۵ ٩ حلد(۳):‎ 

۔ رانسان خرافاتی از دوران غارنشینی تا امروز»» محمد تغی احسانی» فصلنامه ره 


آورده شماره ٦ء‏ بائیز ۰ -زمستان ۰۱۹٩۱‏ 


۔ رانگلستان دشمن قسم خو رده ابران»» شجاع الد ین شفاه محله کاوه؛ شماره ۰۱۰۱ 
بهار ۰۱۳۸۲ 


حلد(۹:)۱ ۵۲ ۵۴۳۰ 

- «ایران زمین در شاهنامه» دکتر علی اکیر جعفری» فصل نامه ره آورد» شماره 

۲ متتان ۱۹۹۸. 

جلد( ۳): ۴۴۷ 

- «ایران یا پرشیا» [زبان) فارسی یا پبرشیان؛ کدام را باید به زبان انگلیسی با غربی 
استفاده کنیم,» پژمان اکبر زاده» فصلنامه میراث ایران (چاپ نیویورک)» شماره ۸۲ 
زمستان ۰.۱۳۸۱ 

حلد( ۵:)۱ ۴۵ 


- «این مازندران و مازندرانی‌ها,» علی جواهر کلام مجله خواندنیھاء سال ۱۷ شماره 
وا و ۳ 11:۲ 

جلد(۴:)۳۲ ۱ ۳ 

- ,پلنگ و دله»» ماهوندزیور مجله مردم» جلد اول؛ شماره ۲. 

۳۳۲۰۲ ٩۷ :)۲ حلد(‎ 

- «تار يخ ظهور الحق»» مجله یغماء سال هفدهم» شماره اول» فروردین ۰۱۳۴۳ 

جلد(۳): ۱۱۷ ۳۱-۳۱۵۳۲۴-۳۳ 


رھ ۔ ا ‌ سا | ۴ص ., [a‏ 4 
7 ۲ 


- تحصن یا بست نشینی»» دکتر وحید نیا؛ فصلنامه رہ آوزد» شماره ار 
تابستان ۷ م. 

۴٩ ۱:)۱ جلد(‎ 

وق انه‌های کرانه‌های ہم مسوم یی مسجله ف سک یں جلدارن 
شماره‌های ٦و‏ ۷. 

جلد( ۲): ۲۸۹ 


- رترانه‌های مازندرانی»» محله صدف. دوره ادلی صص ۱۱۱ و ۱۱۷ . 

جلد( ۲): ۲۸۹ 

- «تترلی»» رضا علی دیوان بیکی» سالنامه دنیاء دورۂ بیست و پنجم. 

۵۲۷:)١ حلد(‎ 

- «توار یخ طبرستان و یادداشتهای مام احمد کسروی؛ روزنامه هفتگی نوبهار» از ۲۰ 
قوس ۱۳۰۱ تا ۱۵ جوزا ۲ ۰۱۳۰ شماره‌های ۱۲ء ۱۳ء ۰۱۱۰۱۴ ۲۰۰۱۸ و ۰ ۲. 
حلد(۰:)۱ ۴ ۴ 

- رثروت بی زوال گیلان» مظفر بالایی» روزنامه اطلاعات؛ شماره ۰۱۱۱۲۲ دوم 
اردی‌بهشت ۰۱۳۳۴۳ 

حلد( ۲): + ۰ ۲ ۲۰۳ 

- رجشن چهارشنبه سوری»» سعید نفیسی» مجله مهر» دوره اول» صص ۸۴۱ تا 
۴ دورة دوم» صص ١‏ تا ۴. 

حلد( ۲): ۵ ۲ ۳ 


Ye 


۴ ) بابل (شهر زیبای مازندران) ) 


اح تح سس اس سا سس لے تا سس سور یسر ردپ agg‏ ری روس سے سس سد ا ہس ات سے سے رت رس ےلمج سے egg‏ ار ...سی ا یھر سس سے سد سس ۳ ...ےس سس ٹر ا ase‏ 


۔ رچند واژه از طبرستانں مجله سخن» شماره .١‏ 

حلد( ۲): ۴ ۲ ۳ 

۔ رحکومت سیاسی - مذهبی زیدیان در طبرستان»؛ جعفر نيا کی» مجله کوروش 
بز رگ شماره ۵٩-۵۵‏ 

جلد( ۱:)۱ ۰۰۴۳ ۴۱۷۲۰۴۵ 

- ,حاج ملا محمد حمزه, [شریعتمدار بزرگ4 مرتضی مدرس چهار دهی» مجله 
جلوه» دوره دوم. 

حلد( ۲): ۱ ۱ ۱ ۲۵۰ ۳ 


/ 
حجند 1.۱۱ ۱ ۱ 


«حقایقی جند پیرامون دیوان دادگستری لاهه و ماجرای ملی شدن نفت»: جعفر 
نیا کی فصلنامه ره اورد» شماره ۹ء هار ۰۱۹۹۹ 


۵ ۴ ٩:)۱(دلح‎ 

مرفاظرات کی بیع کال ملا کر هه سال ۱۴۵۲ء سال ۱۳۵۲ ئن (عماره 
۵ 

حلدل( ۱): ۵ ۰ ۵ 


۳۹ 


۔ رخاوری بارفروشی»» سید محمد طاهر ی شواب» مجله ارمغان؛ دوره ین ال جو6 
شمارة دوم» اردی‌بهشت ۱۳۴۷ 

حلد(۳): ۳۷۹ 

- ,در باب حاح شیخ فضل الله نوری»» عباس اقبال اشتیانی و محمد الحسینی؛ مجلة 
بادگار سال سوم؛ شماره .٩‏ 

حلد( ۰۳:۱ ۵ 

۔ «دکتر محمد مصدق قهرمان ملی کردن نفت» (نفی حکمت مکن از بهر دل عامی 
چند)ء جعفر نیا کی» مجله کوروش کب شماره ۵۳ - ۵ ۵ نیز: ماهنامه نیماء شمارۂ ۵ ۷. 
حلد( ٩:)۱‏ ۴ ۵ 

- ردر جامعه ما باره‌ای تلیغات و وعده‌های سر خرمن مانع احساس فقر است»» محله 
کاوه. شماره ۹۸ء تاستان ۰۱۳۸۱ 

۵ ۳ ٩ جلد(۱):‎ 


نں د ED CE‏ صا ۳ مرح در > 4۰ یداه کاو ما ٥‏ ہ ۸۵۸ وه ۷ 10ع 
یں ان دا کش محمو دی :. و ره ۸0۵ مش ۷٢‏ ۷ ۱۱ 
- زرد و بیتی‌ های آملی و بابلی»؛ فخری ناظمی» محله حهان نو شماره . 
- ردو بیتی های مازندرانی»» رضا شابان» محله حهان نو سال 2" 
- ردو ریالی»» دک حسن ححازی کناری» سالنامة کشور ابران: سال سم ۱۳۳۴ 
ش. 
حلد( ۲): 7 ۱ ۲ 


حلد(۲): ۳۸۱-۳۴۹ 

۔ رروایات مازندرانی»: دکتر حسن حجازی کناری» مجله سخن؛ دورة دوم. 

حلد( ۲): ۲۹۷ ۳۳۲۰ 

- «ریشه یابی و یژگی‌های استبدادی در سرنوشت حکومتی ایران»» غفور میرزایی: 
فصلنامه ره آورد شماره ۳۱ باییز ۱۹۹۲. 

جلد( ۱): ۲ ۳۹ 

-,زراعت نیشکر در ایران»: محله فلاحت و تجارت» شماره ۱ء حمل ۱۲۹۹ ش. 
حلد( ۲): ۵ + ۲ 

۔ ساق اختلاف بر سر شط العرب»» جعفر نیا کی ماهنامة نیما (جاپ پاریس)؛ 
شماره‌های ۰۸۸ ۸۹ء ۹۰ و ٩۱‏ (اکتبر تا دسامبر ۲۰۰۱ و زانویه ۲ ۲۰۰). 

حلد( ۵:)۱ ۲-۵ ۴۳ 

- رسابقهٌ تاربخی و اقتصادی شهر بایل»» بوران دخت حسین زاده؛ مسجله کاوش» 
اردق و ۲۲ (۱: 

حلد( ۱:)۱ ۴۴ 

- ,سابقه و اثر زمین لرزه‌های تاریخی بر جادۂ هراز» مهتدس اسماعیل اسماعیل پور؛ 
خبر نامه بار فروش؛ شماره ۰۲۷ اردی‌بهشت ۰۱۳۷٩‏ 

حلد( ۲:)۱ ۵ ۱ 


fe 


- «سبکک جدید در تعلیم تاریخ»» علی اصغر حکمت» نشریه گروه ایرانی جغرافیا و 
تاریخ و تعلیمات اجتماعی؛ شماره ۰۳ فروردین ۱۳۴۳. 

۳ ۵٦:)٣(دلح‎ 

۔ رسخنی با فرزندان ایران»» دکتر علی محمد ایزدی» فصلنامه رہ اورد؛ شماره ۵۷؛ 
تابستان ۱ ۰۰ ۲. 

حلد(۴۳۸:)۱ ۴۳۹ 

دو یٹور یی تی جرجیل» [نوشتةٌ ناصر الدین شاه دربارۂ 
مازندران 4 علی مشیری» مجله خواندنیھاء سال ۰۲۴ شماره .۸٦‏ 

جلد(۲): ۱۱۸-۱۱۰ 

۔ ,طالب آملی شاعری از دیار مازندران دکتر طلعت بصاری» فصلنامه ره آورد؛ 
شماره ۰۴۵ زمستان ۸,۸۷ 

حلد( ۳): ۷ ۵ ۱ 

- طبر ستان و مازندران؛ دو اسم مترادف پا متماوت؟» پوران‌دخت حسین زاده» فصل 
نامه ره آورد» شماره ۴۷ء تابستان ۱۸ م. 


- رعحیت الز مان مازندرانی»» محمد فر همند» محله دانش» سال اول» شماره ۹؛ آذر 


۱۳۲۸ 

جلد(۳): ۱ ۳۸ 

- «عقد ازدواج, [در بابل» طاهر (معین) نبویان؛ بولتن فرهنگ بابل» شماره ۰۱۳ سال 
۲۳ء 

جلد(۳۲۸:)۲ 

۔ «عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی» جعفر نیاکی؛ مجله کوروش بزرگ» شماره 
۱۔ ۵۲. 


جلد(۱): ۱۳۳۲ ۳۷ ۴۳۲ 


مہ 


مجلە راه نو دوره ۲ ۲. 

حلد( ۱۸:)۲ ۱ 

- «فقیه عفیف و طبیب شریف»؛ دکتر احمد مهدوی دامغانی» فصلنامه ره آورد 
شماره »۴٩‏ زمستان بهار ۰۱۹۹۹ 

جلد(۱۵:)۱ ۵ 

-,فهر ست موضوعی انتشارات دانشگاه تهران»: مجله یغماء سال هفدهم؛ شماره اول. 
جلد(۱): ۴۴۸۰۴۳۷ 
۔ رقصاب بار فروشی»» سید ۰ 
شماره ٩‏ آذر ۰۱۳۴۳ 
حلد( ۳): ۱ ۳۸ 

-«کشف آ ار و اشیاء تاریخی در قلعه کتی, | گنج افروز» حومه بایل روزنامة 
اطلاعات؛ شماره ۰۱۱۳۵۳ چهاردهم مرداد ۰۱۳۴۳ 

حلد(۴۰:)۱ ۵-۴ ۴۵ 

ر کیتک گری گری» [خاله پیر زناره ندی؟ » عباس قلی بلالی؛ محله سحن دوره سوم 
شماره ۳. 
حلد( ۲): ٩۷‏ ۲ ۳۳۲ 

- «مازندران با طبرستان»» دکتر سید حسن امین فصلنامه ره آورد» شماره ۲ ۰۵ باییز - 


زمستان ۲۱ م. 

جلد( ۴۳:)۱ ۴ 

۔ «ماهی‌های دریای خزر که نام گیلکی دارند»» مجله انجمن ماهی‌شناسی اپران؛ 
ا 


حلد( ۳): ۱ ۲۱ 

- رمصدق در خدمت بشر و رهایی استعمار»» دکتر منوجهر فرمانفرمایان» فصلنامه ره 
آورد» شماره ۰۴۸ باییز ۰۱۹۹۸ 

جلد(۱): ۴۷ ۵ 

۔ «معانی اصلی ماههای قدیم,» دکتر على مظاهری» مجله ارمغان؛ دوره سی و سوم؛ 


ھن 


اردی‌بهشت ۱۳۴۳. 

حلدل( ۱:)۲ ۳۳۸۵۰۳ 

رمعنی شیلات»» محسن شفیع زاده» مجله یادگار: جلد ۲» شماره ٦‏ 

حلد( ۲): ۲ ۲۱ ۲ 

- رمقام رن در روزگار قدیم» داراب دستور پشوتن سنجابا؛ مجله ایرانشهر؛ سال 
2 

۳۱۵:)٢ جلد(‎ 

- وموانع رشد اقتصادی ایران»» دکتر علی محمد ایزدی؛ فصلنامه ره آورد؛ شماره 
۷ تاستان ۰.۱۹۹۸ 

حلد( ۵:)۲ ۲۰۳۴۰۱۰ 

- «مونس بار فروشی»؛ سید محمد طاهری شهاب» مجله ارمغان؛ دوره سی و هفتم» 
ره رو EV‏ 

جلد(۲:)۳ ۳۸ 

- «میرزا محمود رئیس بار فروشی»» سید محمد طاهری شهاب مجله ارمغان» دورة 


سی و ششم» شماره هشتم» آبان ۳۴ ٦ء‏ 
جلد(۳): ۳٩۲‏ 


«نا کامی اعراب در طبرستان,» جعفر نیاکی؛ مجله کوروش بزرگ» شماره ۸-۵۷ ۵. 
حلد( ۱:)۱ ۴ ۴ 

۔ «نام کشور ناو تا انکلسے وات وان اي از ا کیا ارد ٹر احسان 
بارشاطر فصلنامه ره آورد» شماره ۰۲٩‏ بهار ۰۱۹٩۲‏ 

حلد( ۱): ۵ ۴۵ 

- رنظری بر تاریخ بابل و نقدی بر فهرست نسخ خطی مدرسه صدر بابل,» جعفر نیا کی 
محله | بینه پژوهش» فم» شماره ۲مهر و آبان ۰.۱۳۷۷ 

۳۷۲۰۱۵ ٩۹:)۳(دلج‎ 

- رنفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند»» سهراب سراوانی [نام مستعار دکتر محمد 
علی اسلامی ندوشن ]؛ مجله ایران نامه (جاپ واشنکتن دی. ا ا 


حلد(۱): ۴۴۷۔۵۴۷ 

- ونقدی بر نقدم شیخ عبدالله گله داری؛ فصلنامه رع اوو خسان ۱195ء جات 
۹۱ 

جلد( ۱): ۳۹-۵۳۵ ۵ 

- «نمو نه‌ای از مسک کات ضرب شده در طبرستان»» سید محمد طاهری شهاب؛ 
سالنامه کشور ایران» سال دوازدهم. 


حلد(۴:)۲ ۲۱ 

۔ «نوروز باستانی و و برگزاری جشن‌های سال نو از عهد باستان تا زمان ظاهر». ۳ هرار؛ 
مجله دایزر. کلوب: سال اول» شماره ۲ 

۳٢٣۲٣ :)٢ جلد(‎ 


۔ «واقعه سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتای نظامی - سیاسی بود؛ نه شورش» نه انقلاب و نه 
یک اقدام مشروع و قانونی»» جعفر نیا کی» ماهنامه نیماء شماره ۸۵ تیرماه ۰۱۳۸۰ 
حلد( ۱): ۱۳ ۵ 

- رو ثیقه اتحاد اسلامی»؛ مجله بادگار سال چهارم» شماره ششم» اسناد تاریخی؛ 


و و پوت 
۱ 


ہٹس 
جلد( ):1 ۲۰۵-۱۲۱۰۱۸۱۰ 


- «وضع کشت برنج در مازندران»» مجله شهاب» نشریه بنگاه تعاونی شهاب» سال 
دوم» شماره ۱۴. 

٣١٢ :)٢ حلد(‎ 

- «رهرس درختان مرکبات»» احمد عزمی, نامه کشاورزی» سال نهم شماره‌های ۱۱ و 


AA |=‏ 
تیا تا اء 


۲ء مرداد و شھریور ۱۳۲۱. 

جلد(۱۰:)۲ ۲ 

- «یادی از کاشف گیاه سمی»؛ [چچم) دکتر ابراهیم تهمتنی؛ خبرنامه بار فروش؛ 
شماره ۱۵ء دی ماه ۱۳۷۷. 

حلد(۲): ۰۷ ۲ 

- «یادی از دزدک چال و لاکمه و دانشگاه مازندران»» دکتر ایرج کریمیان؛ خبرنامه 


oY‏ بابل (شهر زیبای مازندرآن) 
بار فروش؛ شماره ۰۵ دوازدهم اسقنكد .۱۳۷۹٦‏ 
جلد( ۲): ۱۱۲۰-۱۱۱ 


7 [بادی ] راز ملاباجی و کرک کلی»؛ دک ایرج کریمیان خبر نامه بارفروش شماره 
۷ اردی: بهشت ۱۳۷۹ 
جلد( ۳): ۴۳۹-۳۸۲ 


۔ ربادی از نورور خوانی» جاووشی ۴ نواجش و 40.۰۰ امین شهمیری» خبر نامه بار 
فروش» شماره ۵ دوازدهم اسفند ۷ ۰۱۲۷ 
۲ 


۱ 
ححند إ 


۳۳۸ 10 
ب به زبان انگلیسی‎ 
- BELE, DR. C. M.: "GEOLOGICAL NOTES ON PART OF MAZANDARAN, 
GEOLOGICAL TRANSACTION" SERIE 2, VOL. 5, LONDON, P. 577. 
٩ ٩ :)۲ حلد(‎ 
- I[BIDEM: "REPORT ON THE PRODUCTION OF RICE IN THE PROVINCES 
OF GUILAN, MAZANDARAN AND ASTRABAD", BOARD OF TRADE 
JOURNAL. APRIL 25, 1907, P. 185. 
۲۰ ۲ ۲ ۰ ۱:)۲ حلد(‎ 
- 5]۸011, A. ۲۳. "NOTES ON THE MARCH OF ALEXANDRE THE GREAT 
FORM ECBATANA TO HYRONICA", JOURNAL OF THE ROYAL 
GEOGRAPHICAL SOCIETY, OCTOB. 1924, VOL. 64, PP. 312 - 319. 
۴ ۴ حلد(۳:)۳‎ 
- TODD, E. را‎ ARCY: "MEMORANDA TO ACCOMPANY A SKECH OF PART 
TO MAZANDARAN IN APRIL 1863", J. R. 6. S., VOL. 8, PP. 101 - 108. 
۴ ۴ حلد(۴:)۳‎ 
پ -مقالات به زبان فرانسه‎ 
DORN, PROFESSEUR. DR. BERNHARD: "OBSERVATION SUR 


ل قهرست لها( Np‏ 


r سح‎ 


L'ÊXTERIEUR ET LA LANGUE DES HABITANTS DES PROVINCES DU 
LITTORAL MERIDIONAL DE LA MER CASPIENNE'", NOUVELLE ANNALES 
DES VOYAGES, MAI 1865. 
٩ ۰ جلد(۱):‎ 
۔‎ 1011۸01110017, NICOLA DE: "VOYAGE SCIENTIFIQUE DE MR. DORN DANS 
LE MAZANDARAN", JOURNAL ASIATIQUE, FEVRIER 1862, PP. 214 - 225. 
۴ ۴۳:)۳ حلد(‎ 


LA PRONONCIATION LOCALE", 2. D. 06. M. 1868, 1. XVII, PP. 195ET 224. 

۳ ۱ ٩:)۲ حلدل(‎ 
- IBID,: "LA CONTRIBUTION نم‎ LÊTUDE DE LA FLORE DU ۸ ۵ 
OP. CIT. 

٣٠ جلد(۲):‎ 
- IBID.: "LA CULTURE DE LA CANNE ۸ SUCRE EN MAZANDARAN", REVUE 


۲ ۰ ۸:)۲ حلد(‎ 
- 11911. ET LAFONT, M. D. ۳.: "LA CULTURE DU RIZ EN GUILAN ET DANS 
LES AUTRES PROVINCES DU SUD DE LA CASPIENNE”, ANNALES DE 
LECOLE NATIONALE D'AGRICULTURE DE MONTPELLIER, 1911. 
۲ + ۲ :)٢(دلج‎ 
ت -مقالات به زبان آلمانی‎ 
۔‎ DORN, PROF. DR. BERNHARD: "CASPIA UBER قاط‎ EINFALLE DER 7ب۸‎ 
RUSSEN IN TABARISTAN NEBST ZUGALEN UBER ANDERE VON IHNEN 
AUSGEFUHRTE UNTERNEHMUNGEN", MEMOIRE DE LACADEMIE 
IMPERIALE, VII, 23 NO. 1, ST. PETERSBURG, 1875. 
۳۲ ۴ حلد(۲):‎ 
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- OLSHOUSEN, نا‎ JUSTUS: “MAZDORAN UND MAZANDARAN'", 
GESAMMTSITZUNG DER AKADEMIE, 23 NOV. 1876, VIENNA, PP. ۰ 


- تصویر دبیر انجمن دوستداران مازندران در حال سخن رانی 
جلد(۲۳:)۱ 

- عکس اعضای انجمن دوستداران مازندران در یکی از جلسات سخن رانی 
جلد(۱): ۲۷ 

- صورت دریای خزر (مازندران) 

حلد(۱): ۲ ۵ 

- صورة الجیل و طبرستان و تواحیها (از اصطخری) 
جلد( ۴:)۱ 1 

- صورة دیار دیلم و طبرستان 

٦ ۵ :)۱ حلد(‎ 

۔ نقشه دریای خرر (مازندران) 

٦۷ :)۱ حلد(‎ 

- صورة الجیل و طبرستان و مایلها (از ابن حوقل) 
جلد(۱۸:)۱ 

- تصویر حاج میرزا آقاسی 

۷ ٩:)۱ جلد(‎ 

- تصویر امیر تیمور گورکانی 

٩ ۳ :)۱ جلد(‎ 

- تصویر شاه اسماعیل صفوی 

٩ ۸۰:)۱ حلد(‎ 

- تصویر شاه نلپماسب اول 


0% 
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- تصویر شاه عباس اول 

۔ عکس برکه باغ شاه بار فروش 
- تصویر شأه صفی 

حلدل( ۱۰۸۰/۱ 

سر دارا کا 

ج عو و ا | 
حلد(۱): ۱۱۱-۱۱۰ 

- تصو بر شاه سلطان حسین 
حلد(۱۷:)۱ ۱ 

- تصویر نادر شاه افشار 

محلد( ۱۳۱:)۱ ۱۳۲ 

جلد( ۱۳۹۰-۱۳۸:)۱ 

۔ تصویر آقا محمد خان قاجار 
حلد(۱۴۵:)۱ ۴۳۰ ۱ 

- تصویر فتح على شاه قاجار 
حلد(۴۸:)۱ ۱۵۰-۱ 

۔ عکس تمبر پستی فتح علی شاه 
حلد( ۸:)۱ ۵ ۱ 

- تصویر محمد شاه قاجار 

۔ تصویر حاج محمد علی بار فروشی (جناب قدوس) 
حلد( ۱:)۱ ۱ ۱ 

ت کس منظره‌ای از کاروان سرای سبزہ میدان بار فروش در سال ۱۲۲۱۴ ف 


۱ ٦ ۵ :)۱ حلد(‎ 

۔ تصو یر ادوارد برون 

حلد( ۱): ۱۹۹ 

ضر قاصض الا تاو ڈاظاز 

۱۷ ۵:)١(دلج‎ 

- تصویر محمد صادق شفیع بانی بیمارستان امیر کلا 

۱۷۷ :)١ حلد(‎ 

- تصویر مظفر الدین شاه قاجار 

جلد(۱۸۴:)۱ 

۔ تصویر شيخ محمد حسن کبیر 

۱۸۸:)١(دلج‎ 

- تصویر على خان ظھیر الدوله حاکم مازندران در بار فروش 
جلد( ۱): ۱۸۹ 

۔ عکس تنفرنامه شیخ کبیر به خط بحر العلوم بار فروشی 
حلد( ۲:)۱ ۱٩‏ 

۔ عکس نامه سید عبدالله بهبهانی درباره شکا ت طلاب بار فره 
جلد( ۱٩۳:)۱‏ 

۔ عکس ظهیر الدوله در باع بار فروش 

۱ ٩ ۵ :)۱ حلد(‎ 

- عکس مراسم گاردن پارتی به مناسبت آتش سوزی در بار فروش 
مراد( ۱۹٦:)١‏ 

تصش ی ال فا اجار 

حلد( ۱۹۸:)۱ 

- تصویر شیخ غلام علی شریعت مدار 

جلد(۲۰۳:)۱ 

- عکس وکلای دوره اول مجلس شورای ملی از جمله وکلای بار فروش 


جلد(۱): ۲۳۲۷۰۲۲۸۲۲۹ 
- عکس نوشتة عین الدوله صدر اعظم دربارۂ ملا محمد جان 


- تصویر پفرم ارمنی رئیس نظمیه مملکتی 
حلد( ۱): ۳۲ ۳ ۲ 

۳ ای . * ام واا 
بھی کر 
جلد(١):‏ ۲۴۷ 
- تصویر میر پنج رضا خان (رضا شاه بعدی) 
حلد(۳:)۱ ۵ ۲ 

۳ 

- تصویر رضا خان سردار سپه وزیر جنک 
محلد( ۱): ۵ ۵ ۲ 


. تصویر رضا خان پهلوی رئیس حکومت موقتی و فرمانده کل قوا 


ا .۷ 4 /, سأ ہے با 
حلد زر ۰۱۱ ١١‏ ۲ 


۔ عکس وکلای مجلس مۋسسان ۴ شش 

جلد( ۱): ۲۲۱۵ 

. تصویر رضا شاه پهلوی (تاج گذاری) 

۲ ٩۱۷ :)۱ حلد(‎ 

۔ عکس نمونه‌ای از تصدیق نامه معافیت از لباس متحد الشکل 
جلد(۱:)۱ ۲۷ 

- عکس نمونه‌ای دیگر از تصدیق نامه معافیت از لباس متحد الشکل 
جلد(۱): ۲۷۷ 

۔ عکس نمونه كلاه دور ناصر الدین شاه 

جلد( ۱): ۲۷۹ 

۔ عکس نمونة كلاه دورة مظفر الدین شاه 


حلد( ۱): ۲۸۰ 

- عکس نمونة کلاه بی لبه» و عکس نمونه کلاه لبه دار در اوایل سلطنت رضا شاه 
جلد( ۱): ۲۸۱ 

- افتتاح مریض خانه شاپور بابل در ۱۳۰۷ ش 

جلد( ۱): ۲۸۴ 

- تصویر چراغ على خان حا کم بار فروش 

حلد( ۱): ۲۸۸ 

۔ عکس بیمارستان شاپور بابل 

جلد(۲:)۱ ۰ ۳ 

۔ عکس ساختمان مبارزه با سل 

جلد(۳۰۳:)۱ 

عکس زایشگاه 

حلد( ۴:)۱ ۳۰ 

- تصویر سید محمد اوصیاء دانش آموز برجسته دبیرستان شاه پور بابل (۱۳۱۵ ش) 
حلد(۲:)۱ ۳۲۰۱ 

- عکس رضا شاه و خانواده‌اش بدون جادر در روز ۱۷ دی ۱۳۴ 

جلد( ۱۱:۱ ۳ 

- تصویر زنی در چادر سیاه با پیچه 

جلد(۱): ۳۱۷ 

۔ عکس زنی در روستا باکلاہ و پالتو در حضور رضا شاه 

جلد(۱۸:)۱ ۳ 

- تصویر قمر الملوک وزیری در اوج جوانی 

جلد(۱:)۱ ۲ ۲ 

- عکس زنی آبستن با لگنی پر از آجر بر سر که برای ساختمان رضا شاه حمل 
می‌کند» همراه با کودکش 

حلد( ۲۸:)۱ ۳ 


0e 


- لصو بر سر ٹیپ محمود افشار طوس رئيس املا ک اختصاصی رضاشاه در بابل 


حلدل(۱): + ۳۳ 

- تصویر رضا شاه در اوح قدرت؛ و تصویر او در پایان کار 

حلد(۱:)۱ ۴ ۳ ۱ 

سر برض شاه کو میک کاو اضر اھر من کت 

۳۴۹:)١۱(دلج‎ 

۔ عکس از بازگشت ولی عهد از سوئیس: و عکس از شروع سلطنت پر تشویش او 
جلد(۱:)۱ ۳۵ 

- تصو بر محمد رضاشاه 

حلد(۱):" ۵ ۲ 

- تصویر دکتر محمد مصدق در بشت جلد مجلةّ تایمز: و نیز عکس او با بروفسور 
رولن 

حلد(۱): ۰ ۳۷ 

۔ عکس دکاندارها و تجار مازندرانی در بار فروش 

حلد(۵:)۱ ۳۷ 

- عکس مسجدی در بار فروش 

حلد(۱): ۲۸۳ 

۰ کس پل آقا محمد حسن خان 

۳٣۸۴:)١(دلح‎ 

- تصو بر محمد حسن خان اعتماد السلطنه و تصویری از او در حضور ناصر الدین شاه 
حلدل( ۱): ۳۸۹ 

۔ عکس اعتماد السلطنه و ملیحک 

۳٩ حلد(۲:)۱‎ 


حلد(۳۲:)۱ ۳۲۹ 


5 دصو بر آمده ژوبر 
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۳۹۲٣ جلد():‎ 

فدہ تا بل عان اسان 
حلد(۱): ۱ ۰ ۴ 

- عکس پل آقا محمد حسن خان 
حلد( ۵:)۱ ۴۰ 

- تصویر ظل السلطان مسعود میرزا 
جلد(۱۷:)۱ ۴ 

- طرز چیدن سفال 

۱ ٩ :)۲ جلد(‎ 

ےگس نمونه‌ای از خانه‌های سنتی بابل 
حلد( ۳): ٩‏ ۲ 

۔ عکس نماهایی از خانه اسماعیل عموزاده (برج بن) 
جلد( ۲): ۲۷٢‏ 

۔ عکس ارسی طبقه بالای همان خانه 


۰ حلد ( ۲( ۲ 


جلد( ٩۰:)۲‏ ۲ 
۔ عکس کوجه‌ای تنگ در هاوانا (کوبا) 


حلد(۲): ۱ ۳ 


5 طاق بین میدان حة امام زاده سید زین العایدین و میدان حه حصیر فروشان 
۔ عکس قسمتی از میدان چۂ امام زاده سید زین العابدین (قبل از احداث پارک) 


0e 


حلد(۲): ۳۹ 

۔ عکس قسمتی دیگر از همان میدان (قبل از احداث پارک) 
حلد(۲): ۰ ۴ 

۔ عکس نمای خارجی تکیه حصیر فر وشان 

حلدل( ۳:)۳ ۴ 

تاغکسن لمنای داخلی همان تکیه 

حلد( ۲): ۲ ۳ 

۔ عکس عمارت همایونی در بحرارم 

۵ ٩ حلد(۲):‎ 


ِ کس جادرهای رج کا نظامی ناصر الدین شاه در حوالی بحرارم 
حلد( ۲ ): 5 

- عکس پل چوبی بحرارم 

- تصو بر محمد صادق شفیع زاده 


سحلل 


- نقشة شهرستان بابل به تفکیک دهستان 
حلد( ۲): ۵ ۷ 

۔ عکس پل آقا محمد حسن خان 
جلد(۸۴:)۲۔٦۸۔‏ ۸۷ 

_ عکس نمای شمالی پل آقا محمد حسن خان 
جلد(۲): ۸۵ 

۔ عکس‌هایی از نشا کاری زنان» از یک کتاب آلمانی» و از کتاب مشعل فروزان 
جلد(۴:)۲ ۱۳ 

۔ عکس تابلو نشا کاری زنان» اثر زمان زمانی 
حلد( ۲): ۱ ۱۳ 

۔ عکس زنان روستایی در حال نشاکاری 


|« ۱ م۱ /. جح ۰« 
۳[ 


fe 


جلد( ۲): ۱۳۷ 

۔ عکس دشت زیبای شالی کاری 

جلد( ۲): ۱۳۹ 

۔ عکس صفحه‌ای از «روزنامةٌ دارالخلافه طهران» دربارۂ سفید کردن نیشکر دربار 
فر وش 

حلد( ۲): ۷ ۵ ۱ 

۳ عکس انواع ماهی دربای مازندران 


٩ ۱۸ . ۰/۱۳ ۱ ۰)‏ 
حلدر ۱ ۰۱ ۷ ا 


۔ عکس دو نوع دیگر ان 

حلد(۳): ۱ ۱۷ 

- عکس تابلو پنجشنبه بازار (میدان چه امام زاده سید زین العابدین) اثر مهدی محمد 
علی زاده 

حلد( ۳): ۱ ۱۸ 

ی را هان ا 


ا 


حلد( ۲): ۱۸۲ 


۔ عکس قسمت چپ همان تابلو 

حلد( ۲): ۴ ۸ ۱ 

۔ عکس تابلو دیگری از پنج شنبه بازار (فرزندان کار) اثر مهدی محمد علی زاده 

حلد( ۲): ۸۷ ۱ 

۔ عکس از مراسم تجمع مقامات دولتی و مردم در میدان چۂ امام زاده سید زین 
العابدین 

حلد( ۲): ۸۷ ۱ 

۔ عکس دیگری از همان مراسم 

حلد( ۸۸:)۲ ۱ 

۔ عکس اسکناس ده ریالی 


۱ ٩۳:)۲ حلد(‎ 


بات 
۔ عکس اسکناس پنج ریالی 


حلد( ۲): ٩۵‏ ۱ 
۔ عکس صفحه اول شماره ۱ خبر نامه بار فروش 
حلد( ۱:)۲ ۲ ۲ 
- عکس صفحه اول شماره ۲ خبر نامه بار فروش 
حلد(۲): ۲ ۲ ۲ 
٤‏ عکس لباس زنانء مازندران غربی 
جلد(۲): ۲۲۷ 
۔ عکس یکی از هنرمندان در لباس محلی با عده‌ای از اعضای انجمن دوستداران 
مارندران 
جلد( ۲): ۵ ۵ ۲ 
کس سفرة سادةٌ هفت سین 
حلد( ۲): ۲ ٩‏ ۲ 
-ت تابلو اجتماع افراد خانواده به انتظار ساعت تحویل سال نو 
حلد( ۲٦۳ :)٢‏ 
- نت نوروز خونی 
حلد( ۴:)۲ ۷ ۲ 
- عکس مراسم عقد کنان در کنار دریا 
حلد( ۲): ۲۷۹ 
۔ عکس سفرۂ عقد در زمان قدیم 
حلد( ۳): ۰ ۲۸ 
عکس سفرۂ عقد در زمان حاضر (سفرة عقد بهاره شیر وانی و ساسان اسماعیلی 
شاهرودی» ۲۳ شعبان ۱۴۲۰) 
حلد( ۳): ۲۸۱ 
.نت آهنگ امپری 
حلد( ۲): ۲ ٩‏ ۲ 


۔ نت آهنگ ربابہ جان 

۲ ٩ ۳ :)۲ جلد(‎ 

بت آھنگ ره 

۲ ٩ ۴ :)۲ جلد(‎ 

لت آهدگ خدا تره نیره مجا 
جلد( ۲): ۵ ٩‏ ۲ 


۱ ۱ ۲ )۰ 
ر ۱ ۷ 


۔ عکس گنبد آستانه امام زاده قاسم 

حلد( ۳): ۷ ۱ 

گرافیک بقعه امام زاده قاسم 

حلد( ۱۸:۳ 

۔ عکس نمای بیرونی مقبره امام زاده قاسم 
حلد(۳): ۱ ۲ 


۲ ۵ ¬ 
ا‎ ۷ ١ 


عکس نمای خارجی مقبره امام زاده سید زین العابدین 
حلد(۳): ۲ ۳ 

- گرافیک بقعة سلطان محمد طاهر 

حلد( ۳): ۵ ۳ 

- عکس نمای خارجی مقبرۂ سلطان محمد طاهر 

جلد( ۳): ۱ ۳ 

۔ عکس بقع درویش فخر الدین 

حلد( ۳): ۴۱ 

_ گرافیکت بقعة درویش فخر الدین 

حلد( ۲): ۲ ۴ 

۔ عکس مسجد کاظم بی (درب ورودی از میدان سر حمام) 
جلد(۳): ۴۰۰۴۳۰۴۵ 


qay hpg‏ مساق ساس سس ما ے rr‏ س ر ر ملح لوج کے سے ا 
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۔ عکس کتیبه بنای مسجد کاظم بیکف 

جلد( ۳): ۱ ۵ 

۔ عکس کتیبه‌های بالای محراب مسجد کاظم بیک 
جلد(۳): ۵۳ ۱ 

- عحس محراب مسجد کاظم بیک 

حلد( ۸:)۳ ۵ 

- عکس نمای خارجی شبستان مسجد کاظم بیک 
حلد( ۲۳۰/۳ 

۔ عکس کتیبه درب ورودی مسجد جامع 

1٩ جلد(۳):‎ 

- عکس کتیبه فرمان محمد شاه در سر در مسجد جامع 
جلد(۳): ۷۰ 

- عکس نمای خارجی در ورودی شبستان شمالی مسجد جامع 
جلد(۳): ۱ ۷ 

دک مسجد جامع 

جلد(۳): ۲ ۷ 

- عکس نمایی از بالای مسجد جامع 

حلد(۳): ۳ ۷ 

۔ عکس کتیبه سنگی فرمان شاه سلطان حسین در مسجد جامع بابل؛ سنگ اول کتیبه 
حلد(۳): ۷۷ 

- عکس سنگ دوم همان کتیبه 

۷ ٩ حلد(۳):‎ 

۔ عکس نمای در ورودی شبستان جنوبی مسجد جامع 
حلد( ۳): ۲ ۸ 

۔ عکس کتیبة بالاای محراب مسجد جامع 

جلد(۳): ۸۳ 


ا( فھرست تصاویر و عکت هس ) ل۶یل 


۔ عکس نمای خارجی در ورودی شبستان جنوبی مسجد جامع 
حلد( ۳): ۴ ۸ 

۔ عکس نمایی از مسجد جامع 

جلد(۸۵:)۳ 

۔ عکس‌های مدرسه صدر بابل (قبل و بعد از بازسازی) 
جلد(۸۹:)۳ 

۔ عکس تابلوھای مدرسه صدر بابل 

٩ حلد(۱:)۳‎ 

عکس بالای سر در ورودی مقبرةٌ ملا محمد 

٩ ۸:)۳ حلد(‎ 

- عکس نمای در ورودی قسمت جنوبی همان مقبره 

٩ ٩ :)۳( حلد‎ 

- عکس فرمان شاه سلطان حسین صفوی در ارتباط با ملا نصیرا بار فروشی 
حلد( ۴:)۳ ۰ ۱ 

- عکس درب ورودی مقبره شیخ طبرسی 

حلد( ۵:۳ ۱۱ 

۔ عکس ساختمان اصلی مقبره شیخ طبرسی (نمای قسمت ورودی) 
حلد( ۱:)۳ ۱ ۱ 

۔ عکس نمای خارجی مقبره شیخ طبرسی 

جلد( ۳): ۱۷ ۱ 

۔ عکس ضریح مقبره شیخ طبرسی 

جلد( ۱۰۳ ۲ ۱ 

- عکس دیگری از همان ضریح 

حلد(۳۲): ۲ ۲ ۱ 

- عکس مقبره سید جلال 


حلد( ۳): ۱۲۸ 


oR 
۔ عکس باغ ملی (پارک قانون)‎ 


حلد(۳): ۵ ۱۳ 

۔ عکس برج دیده بانی قصر شاه پور 

جلد(۷:)۳ ۱۳ 

1 عکس موزه کنجینه (ساختمان سالن شهرداری) 
حلد(۳): ۱ ۴ ۱ 

۔ عکس ساختمان شهر بانی 

حلد(۳): ۲ ۴ ۱ 

- عکس ساختمان پست و تلگراف (قبل از تخریب) 
جلد( ۳): ۴ ۴ ۱ 

۔ عکس ساختمان پست و تلگراف (بعد از تخریب) 
جلد( ۳:)۳ ۴ ۱ 

۔ عکس ساختمان بانک ملی ایران 

جلد( ۳): ۵ ۴ ۱ 

۔ عکس کتیبه درب ورودی قبرستان معتمدی 

جلد( ۲:0۳ ۴ ۱ 

۔ عکس همان کتیبه بعد از دست کاری 

۱ ۴۹٩ :)۳ جلد(‎ 


- تصویر محمد حسن خان مفتخر الممالک حاکم بار فروش (جد خاندان شهریار 
پور و مفتخری) 

۱٩ ۵ :)۳ حلد(‎ 

- عکس میرزا محمود رئییس و جمعی از اهالی بار فروش 

حلد(۲:)۳ ۰ ۲ 

۔ عکس نمای خارجی مقبره ملا رئیس نصیرا 

حلد( ۳): ۷ ۰ ۲ 

- عکس حاج ملا محمد اشرفی و جمعی از علمای شرع بار فروش 


مه 


حلد( ۳:)۳ ۱ ۲ 

- تصویر شیخ کبیر 

جلد( ۳): ۰ ۲۳ 

- گرافیک خانه شیخ کبیر 

حلد(۳): ۱ ۲۳ 

- تصویر شیخ محمد صالح علامه حایری بار فروشی 
جلد(۳): ۰ ۲۴ 


LI |, 0-00‏ ۱ 
- عکس‌های سه نامه از سید محمد کاطم یزدی به چند تن از علمای شرع بار فروش 


حلد( ۴۹:۳ ۲۵۱-۲۵۰۰۲ 
- تصویر سید محمد نورانی مشهور به آقا سید اقای معلم 
حلد( ۳): ۵ ۵ ۲ 
- عکس جمعی از علمای شرع بار فروش 
حلد( ۳): ۵ ٩‏ ۲ 
۔ عکس اردشیر برزگر 


N . 4 


حلد( ۳): ٩۳‏ ۲ 
- عکس مهندس احمد معتمدی فریبرز برزگر و احمد صابر 

۲ ۲ ٩ :)۳ حلد(‎ 

۔ طرحی از خانه پدری زمان زمانی در بابل» کار خود او 

حلد( ۳): ۲۸۸ 

۔ عکس تابلو دھمکدۂ کلاجو اثر زمان زمانی با تصویر خود او 

حلد( ۳): ۲۸۹ 

۔ عکس تابلو امید رویش ساقۀ نو از ريش کھن: و عکس تابلو منظره‌ای از یکت 
روستای حومة طهران در روز برفی» اثر زمان زمانی 

حلد(۳): ۰ ۲۹ 

عکس تابلو یاسمین ژولیت. اثر زمان زمانی 

۲ ٩ ۱ :)۳ حلد(‎ 


Ee 


اک تابلو جدال صخرہ و طوفان‌هاء اثر زمان زمانی 


۔ عکس سه نمونه تمبر پست از مجموعه تمبرھای کلکسیونی فرانسه» اثر رضا 
سا 

اہ ابا 

حلد(۳): ۲۹۷ 

5 کس مجسمه عمه گلین؛ مادر رضا بحیایی» اثر خود او 


- نصو بر مهدى محمد على زادہ 


حلد( ۳۰۸:)۳ 


- عکس تابلوهایی از مهدی محمد علی زاده 
جلد( ۳): ۱۰ ۱۲-۳۱۱۳ ۳۱۳۰۳ 
۔ عکس تابلوهایی از مکرمه قتبری 


جلد( ۱:۱۲ ۲۲۳۰۳۲۲۳۲۲ 

۔ عکس دلکش در کنسرت نیویورک (امریکا) 

جلد( ۰:)۳ ۲۷ ۳ 

- تصویر لکن در آغاز o‏ در کنسرت تورنتو ( کانادا) 
حلد(۳): ٩‏ ۲ ۳ 

- عکس صورت سیاقی جمع و خرج دولت در ماه صفر سیچقان یل ۱۳۲۳ (سال 
موش)؛ و عکس سیاقی صورت حقوق حکام 

حلد(۳): ۱ ۳۹ 

- تصویر مولود طهماسبی (برزگر) مدير مدرسه 

۳۹٩ ۵ :)۳ حلد(‎ 

0 فن ساختمان دہیرستان شاه پور بابل (نز دیک ره اتمام) 

جلد(۳۹۹:)۳ ۱ 

۔ عکس دسته جمعی بازی کنان فوتبال آن دبیرستان» در سال ۱۳۱۵ ش 
جلد(۰:)۳ ۴۰ 

عکس جند تن از پیش آهنگان همان دبیرستان» در سال ۵ ش 
حلد(۱:)۳ ۴۰ 

۔ عکس نمای داخلی کتاب خانه عمومی بابل 

حلد( ۵:۳ ۴۰ 


کہ ےر 


۱ کی ا ا ۱ ا ۳ 7 ۰٦‏ 4 , ۳1 4 
وی 1 4 ۳ ۲ . 
خن دسوار ‏ فیزور امدیم 


داریم» ا ا ا تہ 7 روی 


رن ای به جه کت E2‏ ا0ت ان ۰ 1 
70 انم ' 2-1 وم تر ٦‏ خورده دایم و ات حشمه بقایش اب 
ای #9۹ زندگی نوشیده 

له سم خود بد. هم ا ٦‏ کا + جوانان را باد آور شویم که 
(هویت و و شناستنامه تاریخی زادگاهشان را بهتر بشناسند و بدانند که آن ها 
1 نشل دلاور پدرانی هستند که بارها و بارها 5 و بقای تارب 


جئ ١‏ مردانه 
بل از نام 7 ار ا رب ھت 9 ف71 کی 20 کرده اند ۷ 3 


۱ 0 %1 وک ا : میک 1 
۱ ۰ 4 ت283 پا ۳ ِ ' س ام 1 ۹ دی کل + 
۱ 7ءء ا م A‏ کے 
۲ 3 5 خف ۸ ۱ اپ د3 ۱ 
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۱ 7 


۳ 4 


و ۱۳۹ 
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